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نام مترجم کتاب مختصر نافع 
را نمیدانیم ولی نو یسندۂ متن 
عربی کتاب, محقق نجمالاین 
ابوالقاسم جعفر حلی است کە در 
سان ۹۳ راد ستدہ وڈ 


کا اپ اکٹ وآرامگاعش در 


وی از رھبران نامور ایین شیعی 
امامی است ودر ادب و کلام و 
منطق و اصول وفمه شیعی از 
...00 سے 1 
سرامدان روز گار خود بودہ و اثاری 
سودمند ببادگار گذاشته است, 
ےی ا : 
این ترجمه کو یا بوسیلۂ یکی از 
مان ملف در میان سالھای 
۹۹۷۷ نکار یافته است, 


الا قیتِ مقطوع 
- وا رعال 





سے سے 
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ب 5 خحمٰن وی یی 70ا70 ا 
و پت 2 20 مَن گِفاظ : ۔۔۔ ارآ 1 2 َ ا 


ید مات ان ےا١‏ 


به نام خداىی مھر بان بخشابندہ .ہِےِٛ 


بلھد حک جٹ ‏ ان راک کی ام وآنرا کە دھد حکمت, بدرستی ك 
دادہ شد اعت یت ا0 وت مگر خداوندان - بریھا۔ : 





مجمو عهة 
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محمد تقی دائش بروہ 


ما اتیی نکی 
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م رکز انتشارات علمی وفرھنگی 


وابسته بە 
وزارت فرھنكگك وآموزش عالی 


پنچ‌ھزار نسخہ ازاین کتاب درسال ۱۲ در چاپخانه مر کزانتشارات علمی وفرھنگی چاپشد 


کلیدڈ حقوق برای ناشر محفوظ اسٹ 


بسم اللہ الر حمن الر حدم 

فرمنگ اسلامی؛ که با کٹاب 20 0+ ") وآداب اھل بیت عصمت ۶و 
طھادت(ع) پایەدیزی 000000 ا9وھک جھانی اانت. این 
فرھنگٹ؛ که پس اذ چھازردہ قرن ھمچنان زندہ و پ-ویاست؛ بھترین عناصر دمایەھای 
فرھنگھای باستانی از جمله فرمنگ ایہرانی را جذب کردہ تعااکں مہ4 در ای 
حلل نا ہد یر وحدت تمدن اسلامی بە کار بردہ است. : 

آثاراین فرمنٹ درحشان درفراخنای جھان ھمه جا بە چشم میخودد 2 تلأ لو آنھا 
درموازرد بیشماری خیرہ کنندہ است. اذ جمله این 00 و دسا لی مد 
ک0 مخشتەمای دای شرای و جهات عوب عنتەاند و درلابلای اوداق آنھا 
حاصل تچارب ظاھری وباطنی ھزادان دھرو طر یق علم و ایمان باز تاب یافته است. 

بجرأت می توان گت کھ آثار مکتوب فارسی وعر بی بەطو رعمدہ و دراساس؛ مبلغ 
9 اندبشەھای اسلامی‌اند. ١ژ‏ این ندد4برای بیرون کشیدن این آثار پرادذش 8200200 
گرد غلیظ نسیان ھرچه کوشش شود انداو است. مر کز انتشارات علمی دفرھنگی؛ براین 
اساس و٭نیات مجموعۂ ممراث ایران واسلام را بە یاری خداوند بنیان نھادہ است. 

مگ (لدع است کہ بە اندیشەھای اصیل فرھنگ اسلامی جانتازہ بخشیم؛ ادذدش 
آنھادا دد پر تومعنویت انقلاب اسلامی بازشناسیم وباارائه سھم پرافتخادی کەاین افکار در 
فرمنگگ جھانی داشتەاند؛ اعتماد بەنمعس روشنفکر ان مسلمان دا تقویت کنیم. 

این مجموعه+آثار قدما رادر رشتەھای گونا کون معقول ومنمقول ٤2ھ‏ 2 
آن؛ نخست بە نشر امّھات کتب ومصنفات معتبری توجه می شود کھ چشم اندادھائی تازہ در 
جھان اندیشه و ذوق گکشودہ و کلید درو ازەھای روضات معنوی وی دا بە دست دادەائد. 

ری انہر انتشارات علمی وفرھنگی امیدوار است بە حول وقوۂ الھی دبا پایمردی 2 
قد صدق ار باب علم ومعر فت؛ دراین راہ خجسته؛ خدمات ارزندہای تقدیم دادد. ان‌شاء الله 


م رکز انتشارات علمی وف رظنگی 
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فہر ہیرگ مندرجات 


دیباچه چاپ دوم 
پیشگفتار 

مقدمهة 

کراب طھارت 

"کاب نماڑ 

7 ات 

کتاب خمس 

کتاب صوم 

ات اک 

اکسا حم 

یں 

کتاب امر ہمعروف وٹھیاز منکر 
کتاب تجارت و بازر گانی 
کتاب رهھن 

کتاب حجر 

کتاب ضمان 

کتاب صلح 

وکحات غروذدت 

کتاب مضاربت 

"کتاب مزارعت و مساقات 
کتاب ود یعت‌وعاریت 
کتاب اجارت 

عکات انت 


لاحات وتف وصدتقەھا و ہخششھا 
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کتاب سبق ورمایت 


لاکحات بر وت 

کتاب النکاح 

کۃاب طلاق 

کتاب خلع و مبارات 
کتاب ظھار 

کتاب ایلاء 

کااس 1ة 

کتاب عتق 

کتاب تدبیر و مکاتبہ واستیلاد 
کتاب اقرار 

اکنا و یی 

کتاب نذر وعھد 
کتاب صیدوذ ہایح 
کتاب اطعمه واشر ہہ 
ات ہشیت 

ات شفع2 

کتاب احیاء زممن مردہ 
کتاب لقطه 

کتاب میراث 

کٹا 1كا 
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بنام خداوئد دانا 


دباچة چاپ دو 


فة کستردۂ ھزاروچھارصد ساله اسلامی را بسزا می توان هھمتای آئین شناسی 
ودسٹور نویسی وقانونگذاری ایرانی و رومی وعبرانی وھندی وچینی داستسَ؛ 
چون: ٣٥۶و‏ و جا کو ناوک 75ا وشن ا ملا نآ و بنیاں 
نھادن آن کار کردہ ء و رشتەها و شاخەھای بسیاری از فقه را در این سالیان دراز 
بید| کردەاند. درفھرست وتاریخ فرمنگگ اسلامی و ایرانی و ھمچنین درتاریح 

تشریع و حفوق اسلامی بەنام آُٹھا بر میحوریٔم و گزارش آنھا را در انجاھا 

می بینیم . 

از ابن شاخەھا و رشتەھا امروزہ فقّه شیعی امامی؛: فاطمی؛ زیدی؛ فقەسنی 
مالکی ؛ شافعی؛ حنفی؛ حنبلی و اباضی بجای ماندہ و نوشتەمعا و دفترھای 
فراوانی بەفارسی وعربی وائرااکیں دوائن زمینەھا در دست داریم ونمونەھای!آ نھا 
را یکجا در موسوع ناصر می ‌بینیمء ایِن موسوعه و دانشنامة فقھی بر پایة این 
ھشت فقه بنیان نھادہ شدہ است. 

اک نت لاس رشتە‌ھا و شاخەھاء گذشته از پی بردن بەفروع شر 
اسلامی؛ می توانیم سە سود دیگر نیز ببریم: 

|ے آگاھی از پیدائی و پیشرفت قاعدہ و نا اتھائ رنساوی اجتماعی در 
سرزمینھای اسلامی. و باآن می توانیم اہنگ و نە زندگی را با دستورات وقوانین 






مختصر 5 فع 
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کشورھای دیگر بسنجیم و سرانجام بە تاریخ و دگرگونی اندیشۂ قانونی بشر 
۳۲ 0 عادی درونی و بیرونی مردم سرزمینھای اسلامی 
که رشتەای از زندگی اجتماعی بشری‌است تا رشته دیگری از جامعەشناسی را 
برای ما آشکارتر می کند. 
٣‏ آ گاھی از واژەھای فارسی کھن و نو کە با آئین و قادون پیوستگی 
دارد و در دفترمای فقھی عربی وفارسی آمدہ است وباآن گوشەای اززبانشناسی 
و فرھنگ نگاری برای ما روشنتر می شود. 


در فقه اسلامی بە چند مطلب ارزندہ بر می خوریم کە شایسته است از آنھا 
در اینجا یاد گردد: 

-١‏ روش استدلال با اصول فقہ کە تنحوب است بد انیم اذہ و در کجا 
بدان برخحوردہانسد؛ چە کسانی 21 را تدوین کردہ و بہه نگارش در آوردہاند٤‏ 
وبا آنچےە در مه عبرانی و رومی مم هست چگونے پیوندی دارد 
ودکر 5و نی‌ھای آن چیست و تاچه اندازہ در آن هھشت روش یاد شدہ پیش رفتہ 
است؛:واآیا باکازوئستيك 6 8ی و دونتولوژڑی (0161086٥‏ اروپائی 
همانندی دارد با ئہ. 

٢۔‏ دستهبندی قو اعد کلی ففه کە نمونەای از آنھا را در فقه رومی می بینیم 
و حودمانں ھم چندین کتاب در بارۂ آن داریم ومیتو انیم بگوئیم که دراین زمینه 
خوب پیش رفتەایم. 

٣‏ سنجش قسوانین فمقھی در رشتەھای مشتگانه با یکدیگرک۔ه در 
دانش جدل و خلاف بدان می پردازند؛ کتابھای بسیاری در این زمینه داریم 








7ر نشین آ تھا با آنچه نایمرد کو سائد یھود و زم 
وھند وایرانبودہ وھست و کنش و واکنشمیان آنھا. پیداست 'کە کتابھاى بسیاری 
دراین زمینه داریم که می توان از کتاب جالمقارنات والمقابلات) بەعنو ان نمو نە یاد 
کرد که درآن میان شرع اسلامی و آیین یھود سنجش شدہ است. 

۴ طرح مسائل فقه و بخٹ بندی آنھا زیر عنوانھای کلی کە درکافی کلبنی 
و مسندزید و دعائم الاسلام ابوحنیفه مغربی و شر ایع علی حسینان قمی ومقنعة 
مد و نھایۂ طوسی وھمچنین درصحیح بخاری و وجیز غزالٰی ومختصرفدوری 
و مانند ایٹھا می بینیم. روش دانشمندان در آوردن این عفو انھا کان شتا: 
در قلمرو شیعی ھم در کتابھای آنھا یش گو نە نیست تا اینکە ہسە شرایع حلی 
می رسیم او در آنچھاربخشگذاردہ وپسینیان تا اندازەای از :اوپیروی کردہاند 
جز فیضکاشانی کە در مفاتیحالشریعة و وافی‌مانا را غالقی ڑا پیش گرفتەباشد. 
سنجش این عنوانھا درھشت ھشت فقه باد شدہ بسیار درخور و بسزا است و تازہ باید 
بدانیم کە آيا فقه دیگر مردم مانند ایرانیان و رومیاں و بھودان و ترسایبان درآن 
ثری دامت ات و ہیا اٹکه دانشمندان اسلامی با گذشت روز گار رفتەرفته روی 
نیازھای اجتماعی و فرھنگی بەآنھا برخوردەاند؟ 

سپا ا از ا ا 

دربارۂ محقق حلی پردازندۂ دو کتاب شرایع ومختصر نافع دردیباچەھای 
چاب تر جمة آنھا آنچهە تو انستم آوردم. رید مات اد ا5ی ام کہ ا9ا 
می توان با گایوس فقيه رومی (سدۂ دوم مسیحی) سان گذار کد کسن ×06 
با مدونة یوستینانوس هھمانند کرد و شرایع اورا با ھمین مدونهە و ماتیکان ھزار 
داستان فرحخ مرت کا فان مار ان باستان و مو 42 ٹوا ا کت 


کا وی نکاثت و سیپس ره سربائنیخ دز آف٥‏ امت افائنكمازیم 















و آن را ھمتای مسند زید وموطاً مال والمدونة سحنون ھم بدائیم و مختصر 
نافع را ھمانند مختصر قدوری و وجیز غزالی پنداریم. 

حلی کە درفقہ خود از برجستگان بودہ و استاد چند دانشمند دیگر؛ در کلام 
و اصول فقه و منطق نیز دستی توانا داشته و معار جالاصول او جای گزبن‌الذریعة 
علم الھدی گشتە و رسالەھای کلامی اورا هم خود ارزشی ‌است. من دردیباچەھای 
شرایع (آغاز دو چاپ مجاد چھارم آن) و همین مختصر نافع از نگارشھای 
حلی و ترجمەھای شرایع و مختصر نافع او یداد کردہ و جاھای آنھا را نشان 
دادەام. در اینجا این نکكته را یادآور می شوم کە در دانشگاہ لس آنجلس ترجمه 
دیگریست از شرایع بە شمارۂ 350 ]) که از شھر اصفھان بدانجا رفتہ است 
(نشری ١١‏ و ۱۸:۱۲). 

در دباچة ترجمة شرایع (آغاز چاپ دوم مجلد چھارم) من از چند کتاب 
فقه فارسی یاد کردەام اینکك نیز در اینجا یادآور می ‌شوم کە : 

-١‏ گونەای از نگارش فقھی رسالەھای عملی یا بەگفتة حنفیان خراسان 
رساله عاميه و پرسش و پاسخھا که در ایران اسلامی پیشینة درازی دارد؛ درفته 
زردشتی نیز ہه مانند آن بر می خوریم. رسالےەھای عربی در این زمینە فراوان 
است و گویا یکی از دیرینەترین نگارش فارسی در این بارہ ھمان بندی باشد کہ 
از قطب راوندی بە یاد گار مانسدہ و در فرمنڈگ ایسران زمین (۳ : ۲۶۳۔-۶۶٣)‏ 
بە چاب رسیدہ و برای زبان فارسی خود سندی است با ارزش بسیار. 

از مجلسی دوم دو دفتر بەبادگار ما0 یکی پاسخھای او است بەپرسشھای 
خراسانیانء گردآوری سید حامدبن سید محمد بدلاء حسینی مشھدی؛ دومی 
پاسخھای پرسشھائی است کە محمدبن احمد حسینی لاھیجانی آنھا را از روی 
وشتة دست او در ۱۱۰۳ تا ۱۱۳۰ گرد آوردہ و بدان نام نظم اللئالی دادہ و آن 
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را بەنام شاہ سلیمان صفوی ساخته است (ذریعه ٣٢‏ : ۲۴۲ و ۲۴ : ۵٢۲۔فھرست‏ 
اشکوری ٣٢۷‏ - فھرست روشن ۵۵ ۔ ملک ۱۸۴۶/۱۔دانشگاہ شمارۂ ۶ ون۵ 
و ۵۹۱۴/۴). 
از وحید بھبھانی (دانشگاہ ۲۹۰/۶ء) و حجةالاسلام محمد باقر شفتی 
اصفھانی (دانشگاہ ۱۶۰۲ و ۷۶۰۶) ومیرزا ابو القاسم رشتی قمی بنام جامع۔ 
الغتات (۵ : ۵۹) پاسخنامەھائی 07ء 09 فعوات رٹ 
د|شتەاند و رسالەھای عملی آنھا فراوان است. اینگونە نکارش آنان کە باعمل 
سروکار دارد ورست مانند 6ح ]1٢[8 ٣۵٥٣٤‏ ہا روبة قضائی فر انسوی وقوانین 
عملی 1:81۸7 ٠و؛ررزون)‏ انگلیسی ارزش بسیار دارد ومسائلی تازہ در آ نھا طررح 
و دشواربھای اجتماعی بسیاری با آنھا ٥گشودہ‏ می شود کہ در دفترھای عادی ففه 
و قانون از آنھا یادی نیست و ھمین (عمل) است کە یه نو شتة شاخت موجب 
بیشرفت فقه اسلامی شدہ است. 

-٢‏ رسالەھای فرائض کے از چندین دانشمند بەیادگار داریم و یکی از 
دبریبنەترین آنھا فرائض سراجالدین ری" ا تی حا اتا کت امام 
عبدالکریم متا بات کرارشی بە فارسی دارد بنام الفرائدالتاجی فی شرح 
فرائض اد"( الظون) 'ممجین " فذرائض خواجه نضوزاط وی آشیتی 
که ابو الحسن بن احمد قاپنی ابیوردی در ٣۴۱/۲۴۱۷‏ بر آیگزارشی بەفارسی 
نوشته است (ذریعه ۱۳ : ۳۸۰) 

نیز فرائض ابن حسام کە بە نظم فارسی است و سرودة در ۷۲۵ (ذدیعه 
۷)١ ۶‏ و فرائض ارتضيه مولوی محمد ارتضاخان بھادر مفتی مدراس ب* 
نام گورنرولیممدلستن در ۱۲۲۶ (۱۸۲۵) <٦‏ "مل کت 
مقدمه و چند فصل و یه خاتمه در آن هھست. رسالەای بەنام الفر ائض الرضو یه 
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بەعربی داریم کە شاید از زیدیان‌باشد (دانشگاہ ۶۸۴۰/۱) و محمد کاظم تبریزی 
آن‌را ہرای محمدقطبشاہ بەفارسی در آورد؛ ودرفھرست آستان رضوی (ہ۶ ففہ) 
از آن بەنام ترجمة رساله میراث یاد شدہ است. 

۷ سجلات و شروط یا هنر دفترداری کە نمونەای از آن رادر المقنعة 
مفبد می بینیم و درنفایس الفنون آملی (فن ۸م مقاله ٢قسم )١٠‏ ھم آمدہ است واز 
نمون خوب آنست رساله امیر نظام عبدالحی گر گانی ھروی ازسدۂ دھم (فھرست 
حقوق ۱۲۳) نیزالصکو کث والقبالة وانموذج فی علم الشروط والسجلات از فقیر 
کا کلی کە نسخة نوشتة ۹۳۸ و کویا اصل را در دانشکاہ لس آنجلس‌دیدہام بەشمارۂ 
۶ژ (نشریة ١۱١‏ و۶۷۲:۱۲). 

از شاخەھای این ھنرست آنجہ دربارۂ صیخ عقود و ایقاعات نوشته شدہ 
مانند آنجه از محمد باقر مجلسی داریم ھمچنین مقالیدالقصود و موالیدالعقود 
از بھاءالد پن محمد مختاری نائینی ساخنةه ۱۲۲۵ (نشریة ۱١‏ : ۹۵) وتوضیحالعقود 
محمد مفیم بن محمد باقر اصفھانی بەفارسی (فھرست روشن )٣۴۰‏ 

اینھا گو نەای از تشریفات‌را می رساند کە در داد و ستدھا و زناشوئی بودہ 
و مائند آن رادر تاریخ بونان وفقه رومی ھم می بیئیم. 

۴- رسالەھای حدود و تعزیرات و کفارات ودیات کە در علل الشر ایعقمی 
بە پارہەای از عاتھای آنھا اشارات شدہ است و در ففه مردم دیکر ھم می؟وان 
نمونەای از آنھا را بافقت. تک از آنھا رساله محمد باقر مجلسی است که در آن 
می وید من شمارة تعزیر را تا بە پنجاہ گونە رسائدم و پیش از من کسی چنین 
دقتی. نکردہ است (دانشگاہ ۵ءء فپیز ازمحمدباقر شفتی (رسالەفی تحقیق 

اقامةالحدود فی مذہالامصار التی غاب حجةالله عنالانظارم است کے بخشی از 
سؤال و جواب او است و به عربی.است (دانشگا:۹۹۶3/۲ - نہرست روش 
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"ع). در فھرست دانشکدۂ حقوق (۹۵) از رسالۂ فارسی دیگری در حدود یساد 
کردەام کە نباید از مجلسی باشد. 

۵- دستور نامه با آئین فرمان روائی بە روش اسلامی کە شاخەایست از 
دانش‌سیاست مدنی جنانکە ابن ھند و درالمشوقة (جاویدان خرد ۳ ٣٢‏ ص٣۳۱)‏ 
آنرا بخش نخستینالسیاسةالمدینه دانسته ودربارۂ آن كته است روضح الشر ایع 
والسنن و ھہذا ھوالنبوة) و از آن در المعالجات البضر اطیة طبری (فصل ۵۰ 
مقاله )١‏ رہ سیاست کامل تعبیر شدہ است. بەز بان تازی چند دفتر دربارۂ آن‌داریم 
و در فارسی در اینجا از چند نمونە یاد می کنیم: 

۴۵۰ ترجمة فارسی الاحکام السلطانہة اہو الحسن علی ماوردی در گذشتةُ‎ -١ 
آذرا برای رستم‎ ۹۲٢ کە قوامالدین ہب وسف شافعی رومی داور بغداد درگذشتة‎ 
:)۲۲۵ : ٠١ بھادر آق قوینلو در ۹۰۱ بەفارسی بر گرداندہ است (نشریة‎ 

٢‏ سلو ککالملو کک فضل الله پسر روز بھان حنجی اصفھانسی شافعی کە 
بەدستور فرمانروای بخارا ابو الغازی عبیدالہ بھادرخان اوزبکگ شیبانی دد ۹۲۰ 
ساخته است (جاب دوکن در ۱۹۶۶). 

۳_ قِواعد السلاطین محمد عاحست عاملی اصفھانی شیعی کے بے نام 
شاہ سلیمان صفوی در ٥۰۸۱‏ ساخته است (فھرست فیلمھای دانشکاہ ٢‏ : ۱۴۵). 

۴- قو اعد سلطانی محمد کاشانی کە آن را بنام شاہ سلطان حسین صهوی 
کردہ است (نشریة 4,۱۱ ۱۲: ۶۹). 

۸ بستانالخی در کشور دارای: اسلامی روہ ت - ٦۳۳‏ '(۱۰۹۴۵) 
(فھرست سنا ٢‏ : ۴۵). 

۶ حسہت یا شھرداری وشھر بانی کە ماوردی درالاحکام السطانیة وغزالی 
در احیاءالعلوم از آن سخن داشتەاند و ابن الحاج در المدخل از بابھای 24٢٢‏ 
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۴ و ۸ نھابةالرتبه شیزری آنچه بەکار قصار یاگازر و ہزاز و مؤدبان کودکان 
می پیونسدد آوردہ است. در سلو كالملو 5 خنجی (باب سوم و چھارم) از 
محتسب و داروغە گفتگو شدہ است. 

الٹھاوی ابراھیم دسوقی را الحسبة فی الاسلام است که در قاھرہ مکتبة 
دارالعرویة در ۱۹۶۲ (۱۳۸۲) چاب شدہ ودرہایان آن سر گذشت محتسبان است 
مانند مقریزی مورخ (۷۶۲۔۸۴۵) وبدرالدین محمود عینی حلبی (۸۵۵-۷۶۲). 

نقولازیادہ را ر(الحسبة والمحتسب‌فی الاسلام) است (چاب مطبعة کاتو لیکیة 
بیبروت در ۱۹۶۳) باعنوان (نصوص جمھھا و قدم لھا و دیباچة تاریخی خوبی 
دارد و بندھائی از ماوردی و غزالی و اہن تیمیە و ابن جماعه و شیزری و ابن 
الاخوۃة و ابن بسام و سقّطی و ابن عبدون و ابن عبدالروؤف و جرسیفی درآن 
1و رد مد اسح: 

والتر برناور ۶ ن۶08 8611 ۱۸۵16۲ در گفتار حود : 108[ 58۲ >)]٥٥٥0٥([٣‏ 
٤٥‏ ا ٢ہ٢٣۴٣٥۲‏ 108 ,٥ا۸۵‏ ٭ەه( ‏ مہ ٥ع‏ ا[وط 16 ٥ة‏ ع7ہ[1٢٣0]تا‏ 519ا 
٦۷‏ ٛں'']' کە در مجله آسیابی (ھ [) سال ۱۸۶-۱ دورۂ ۵ دفتر ١۵‏ ص ۴۶۱۔ 
۹ و دفتر ۱۶ ص ۱۱۴۔۱۹۰ چاب کردہ است از حسبت کاوش نمودہ و ھمین 
است ک٭ در مجلهً روضةالمدارس سال ۱۲۸۹ (۱۸۷۲) شمارہ ۱۵ و جدا گانہ 
(شمارۂ ۲۳۲۵ تاریخ قاھرہ)باعنو ان(نبذۃفی التنظیمات‌السیاسیة المختصة بالضبطیة 
عندالعرب والفرس والٹر کہ بعر در آیدہ ات ٹورک 39۷ 
شھر وین بسودہ است در این جستار خود از نھایة الرتبة فی ‌طلب الحسبة نسخة 
42 وین (فھرست فلو گل ٣‏ شىش ۱۸۳۱) بھرہ بردہ است. 

ھمو در مجلهٌ آسیایبی (ھ [) سال ۱۸۶۰ دورۂ ۵ دفتر ٥۶‏ ص ۳۴۷۔۳۹۲ 
و دفتر ۱۸ سال ۱, ص ۵۔۷۶ کفتاری دارد گزیدہ بە عنو ان : -- ح[] ہ۲( 
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ٰ ۔وجرہمۂ طءانە اه8 ۱٥١‏ (وط رجانہم ۷۸( 8٥ 1٥6‏ قط6 چ( ×ںع ٥٣‏ نا٢/۵۲۲٢۲‏ 
[۲8۷۷مٌّا ٠‏ اینکك از چند کتاب در حسبت یاد می کنم: 

-١‏ نھایةالرتبة فی‌طلب الحسبة از تقی ‌الدین ابو التقا عبدالرحمن بن نصربن 
عد اللەبن محمد شیزری نبراوی شافعی داور شھر طبر لدِە در گذشتة ۹ کےه ب4ا 
صلاحالدین ایوبی ھم رمان ہودہ است و از اوست المنھجالمسلو کث فی ‌سیاسة 
الملو کث کە بە ت رکی نیز درآمدہ است (نشریة ۱۱ : ۴۰۹): 

نھابةالرتبة درچھل باب است وچھاردہ نسخهە از آن در دست‌است ھشت 
ج ون 0ا دک سد بارعائیئ در داد فافے یردت:دب ۱۸۶۹ 
چاب کردہ ٦پ‏ "۰ ۱۴۴۰۶(۹۶۵) با دک اسچل 
کلت از فاصی فاضل گرفتۂ از صبحالاعشی قلقشندی ٥١(‏ : ۴۶۰) باسه متن 
کوتاہ ۶۶٥٣٥‏ "صن با ترسم بی تھا ابەجاپ رساندہ 
ات 

-٢‏ نصاب الاحتساب از عمر بن محمد بن عوض سنامی بخاری واعظ 
اشعری زند٥‏ پیش از ۶۱۲ تا ۶۳۸ کە در آن عبارتھای فارسی آمدہ؛ گرفتة از 
تذ کرةۃالاو لیاء وسیرالاتقیاء ؛ در آن ۶۵ باب است (مجله مجمسح علمی دمشق ۱۷: 
۸ء کفتار کور کیس عواد - مقدمة سامرائی برنھایةالر تبة ابن بسامص و) گویا 
آن را اشبرنگر در کلکتە چاپ کردہ است (اکتفاء القنوع). 

کو دو مد (جش لد یش 1۶۸۴)داز نخان 
بادشدہ است؛ نسخة شماره ۹۱۲ آصفيه کھن‌ تر است. نسخة موزۂ عراقی بغداد 
را احمدبن شیح علی مفناوی در ٣۰۷۹‏ نوشمّه است ونسخة مصردا شمسالدین 
حجیج بن سعدالدین در ١٠۰٠ء‏ از نسخة خزانه الاوقان عامة بغداد و خسزانة 
تیموریه (ش ۱۱۱۷۱) و جز ایٹھاکه تا بەبیست شمارہ می رسدھم یادکردەاند: 











آن را بە تر کی نیز در آوردەاند. 

۳- ابن‌تیمیه حنبلی در گذشته ۷۳۸ رزرالحسبة فی الاسلام او وظیفة الحکومة 
الاسلامیة) داردکه در بیروت دارالکتب العربیة با دیباچة محمدالمبار ۓ در 
۷ وھ در دمشق در مکتبة دارالبیان با تحقیق و تخریج احادیث آن از سروی 
عبدالعزیز دباج در ھمین سال و در قاھرہ در مطبعةالمؤید در ۱۹۰۰ (۱۳۱۸) 
چاب شدہ است. 

۴ معالم ااقربة فی احکام الحسبة ابن الاخوۃ ضیاءالدین محمد قرشی مصری 
شافعی در گذشتة ۷۲۹ در ھفتاد باب که روبن‌لوی [6۷۷] ٥٥‏ ا6۱٥٦‏ آن را با 
تر جمة انگلیسی در ۱۹۳۸ چاب کردہ ودر مصر هم در ۱۹۷۶ چاب شدہ اآست:. 
این کتاب با نھایةالرتبة شیزری در بیشتر جاها یکی است. 

۵- نھایةالرتبة فی طلب الحسبة از ابن بسام محتسب سدۂ ھشتم درمصر که 
جنانکه خود کفته است در دیباچە و در پیشتر جاھا باکتاب شیزری یکی است 
مگر اینکە چیزھائی بر آن افزودہ و آن را ۱۱۸ باب کردہ و گستردەترش ساختہ 
است. کھن‌ترین نسخة آن از ۸۴۴ است. در مجله مشرق سال ۱۹۰۷ شمارۂ 
۰ چاپ شدہ و محمد کردعلی در المقتبس (س ۱۹۰۸ ش ۳) گفتاری دربارۂ آن 
دارد. حسامالدین سامرائی در بغداد ۱۹۶۸ آذرا از روی نسخەھای احمدالث 
شمارۂ ۲۳٣۰۴‏ نوشتة علی قرافی در روز شنبه ٣٢‏ رمضان ۸۴۴ و خزانه تیموریه 
شمارۂ ۲۵ نوشنة اسماعیل بن محمد شاشی (چاچی) در ۵ ذح ۱۳۲۱ چاپ کردہ 

است از نسخة موزه بریتانیا هم یاد کردەاند. 

۶ تحریرالاحکام فی ‌تدبیر اھل الاسلام از ابن جماعه بدرالدین ابوعبدالله 
محمدینبوعی حموی شافعی در گذشتة ۸۱۹ یا ۸۳۳ (51[50010۵] سال۱۹۳۴شع۶). 

۷۔ تحفةالناظر و غنیةالذ اکر فی حفظالشعائر و تغییرالمنا کر از ابوعبداللہ 









دیباجه بازدہ 


محمد عقبانی تلمسانی اندلسی در گذشتة درتلمسان در ۸۷۱ در ھشت باب وہ 
دعاتمە کەدر مجلة بررسیھای‌خاوری بنیاد فرا نسوی دمشق (0 1 ) سال۱۹۶۵-۶ 


ھ ےھ 


ش ۱۹ از روینسخۂ جامع!الزیتونه تو نس‌شمارۂ ۲۹۷۸ نوشتة شام روز پنجشنبه 


:تسا]٥دش( شعبان ۹۸ با تحقبی علیٰ اشتوفی)چاب‎ ٥ 

آداب‌الحسبه از فقيه ابوعبدالله محمد سقطی مالقی اندلسی در ھشت 
باب چاب [و8 ٦٢[ ۲06۷٥‏ ٹ1 6٤‏ رز(وہ :8 .6 در پارپس در ۱۹۳ بادیباچه 
و فرھنگگ وحواشی بەفر انسە . 

عصدالرحمن بن عبدالقادر فاسی (ہ۴۰ہ ١۔‏ ۶۹ہ ) در الاقنوم فی مبادیالعلوم 
کە ارجوز٥ایست‏ در چندین دانش در علم الحسبة آن‌را در نە باب از ھمین دفتر 
گرفته است (شمارۂ ۲۸۴ رباط ج ٢ء‏ ۵۸ ب کە عکس این صفحه در هھمان 
چاپ دیدہ می شود). 

۹۔ الحسبة از دانشمندی زیدی که در موزہ برپتانیا (3804 ہ0) ھست. 

۰- احکام الاحتساب گویا از ہورسف ضیاءالدین نسخة تیموریة مصرہ 

۱۔ با بررسی وکوشش لوی پرونسال در چاپخانة بنیاد علمی فرانسوی 
برای آثار خاوری در قاھرہ درد ۱۹۵۵ رٹلاٹ رسائل اندلسیة فی آداب الحسبه 
والمحتسب) نشر شدہ است دارای : 

- رسالة فی القضاء والحسبة از ابن عبدون محمدبن احمد تجیبی 

-٢‏ آداب الحسبة والمحتسب از احمدبن عبداللهبن عبدالرژڈف 

۳ الحسبة از عمربن عثمان بن العباس جر سیفی. 

ھمین لوی پرونسال در مجله آسیابی ( ][) سال ۱۹۳۴ و ۱۹۴۷ رسالة 
ابن عبدون را ترجمه و چاب کردہ است. 

۲- المختار فی کشف الاسرار و ھتكکكالاستار داریم دد سی باب یا فصل 





دوازدہ سنوی ظا ہی ه,-202. 
از زین ‌الدین عبدالر حمن بن ابی بکر عمر جویری دمشقی حرانی کە در ۶۲۶ در 
×ط7 رات است و آن درہارۂ فریبکاریھای نیرنگگ بازان هر دسته و رستہ 
است, در کشف‌الظنون (۴۸۳۰:۵) از آن یاد شدہ است و دخویەہ و فلایٹر در 
مجله .7.10(.1.0 (ہ٢‏ :۴۸۵ و ۲۷۴:۲۱) گفتاری دربارۂ آن دارند. درفھرست 
فلوگل برای وین (۵۰۱۰:۲) از نسخة آن یاد شدہ ات. در دمشق در ۱۳۰١‏ و 
مصر در ۱۳۱۶ (۱۹۰۸) چاب شدہ است (ص ۷ دیباچة کولین و پرونسال برای 
417 

-٣‏ الاشارة الی محاسن الۃجارة از ابوالفضل جعفر بن علی دمشقی کە در 
قاھرہ بەسال ۱۳۱۸ از روی نسخة نوشتة ۵۷۰ چاب شدہ است. 

۴۔ احکام السوق ازابوز کریایحبی بن عمربن یوسف کنانی جیانی قرطبی 
سوسی مالکی جدلی (۲۱۳۔۲۸۹) که در حسبت است در باختر اسلامی و من 
آن را خواندەام و در تحفةالناظر یاد شدہ نام آن آمدہ است. آن را محمود 
علی مکی درصحیفة المعھد المصری للدراسات الاسلامیة سال ۱۹۵۶ (۱۳۷۵)ج 
۴ س ١و٢‏ ص ۱۵۱-۵۹ با بررسی خود و با دیباچەای چاپ کردہ است. 

۵۔ التیسیر فی احکامالتسعیر از قاضی ابوالعباس بن سعید مراکشی کە در 
آن از سقطی یاد شدہ بر گرفته است (ص ١٢‏ دیباچة لوی پرونسال). 

از کتابھایحسبت گذشتە از اینکەچگو نگی گو شە ای ازقانون اداری اسلامی 
باآن روشن می شودمی تو انیم باتاریخرستەھا و گرومھای (اصناف) جھان اسلامی 
آشنا شویم و آن را با تاریخ این رستەھا در میان مردم دیگر بسنجیم۔ 

اینکک از چند دفتر دیگر در فقه بە فارسی یاد می کنم: 

١‏ مجموع خانی و غرةالمعانی از کمال کریم؛ برای قتلغ بھرام شاہ 
سلجوقی کرمانی (۵۶۵۔۵۷۰). نسخەای از آن را من در مسجد دون شه شھر 








۱ دیبا چھ سیزدہ 





ککٹ چین دیدەام (ش ۲۶) ودرجاھای دیگرھم ھست (نشریة ۸۳:۹ فھرست 
شیر انی .)۳۰۳٢‏ 

_٢‏ عمدةالاسلام ابوطاھر مولتانی ساختة پیش از پایان سدۂ نھم با یاد 
کردن مصادر (سنا ۱ ۔ شمارۂ ۱۹ مسجد دوذ‌شه). 

۳- تحفۂحسین شاھی یاذخیرۃالفقه از ابوسعید علاء قریشی بەنامجلال الدین 
مظفر حسین شاہ بنگالی (۸۹۹۔۹۳۵) (دانشگاہ ۹۶۲۸/۱): 

۴ نیل المر ام گیلانی کە در دیباچۂ دوم ترجمۂ شرایع از آن یاد کردہام؛ 
درنشریة کتابخانة مر کزی دانشگاہ )ا ١۱و۹۲:۱۲)‏ همیادنسخۂدیگری از آنذھست. 

۴- الفتاوی الشیبانیه از علی بن محمد بن علی خوارزمی کهھ برای محمد خان 
شیبانی (۹۰۵۔۹۱۶) ساخته است (نشریة ۲۲۱۰۸): 

۵- حسنيه در اعتقادات قلبيه و ذ کر عبادات شرعیه و نقليه ازعزالدین آملی 
زندۂ در۹۴۴ کەبرای آقا حسن وزیرماز ندران‌نگاشتهاست (نشریة ۱١۱و۱۲١ .)٣۳۲‏ 

۶ جامع| لرموز شمسالدین محمد کھستانی خراسانی مفتی بخارا دد 
گذشتۂۂہ۹۶۰ که برای ابو الغازی عمیدالتہ اوز بکٹ(۹۴۰۔۹۴۶)در ۹۴۱ ساخته (نشریة 
۹)) وادر انجمن اسلامی ‏ چین شھر پکینك نسخەای .از آن دیدہام(ش۶). 

۷-_ مختصر وقايه در فقه حنفی که محمد صلاح کر گانی روا 50ا 
در مرات بنام عبد اللہحان بھادر در ۹۳۷ بە فارسی در آورد (نشریة ۸ ۹۳۱۰ 2 
٣و‏ ۹۳۹و ۹۵۲). 

ترجمۂ دیگری ھم ازآن داریم کە گویا از جلالالدین محمد پسر ابی بکر 
سمرفندیٰ کوثری گورمیری باشد و ساختۂ برای همان عبداللہ اوز بک (نسخة 
مسجد اسلامی دونشه درشھر پکینك)عبدالحق سجاول سرھندی نیز در ۱۰۷۶ 


آن را بەفارسی در آوردہ است و در فھ رستھا باد آن است. 





چھاردہ محۃ حلوفب نافع 





۸- فقه منظوم فارسی شرف خراسانی بخارائی سرودۂ سال ۳ پس از 
مرگ پیامبرکە نسخۂ آن فراوان است و گویا ھمگان آن را می ‌خواندەاند 
(منزوی ۳۰۷۹ ۔ نشریه ۸ : ۲۲۷ ۔ دانشگاہ ۹۶۴۸/۲). 

۹ لوامع قدسیه یا لوامع صاحب قرآنی محمد تقی مجلسی یکم در 
گزارش فارسی کتاب منلابحضرہ الفقيه ابن بابویە رازی ساختة در ۱۰۶۵۔۰۶۶٠‏ 
برای شاہ عباس دوم (ذریعه ۱۸ : ۳۶۹). 

ھمین متن را صادق بن علی فاضل کاشانی در ۸۔۱۲۷۷ بنام عرفات ‌الفقہ هم 
بە فارسی در آوردہ است (فھرست حقوق ۱۶۲). 

۰- تبصرۃالشیعة فی ‌احکام الذبیحة از عبدالکریم بن محمد هادی کریتی 
طبسی بنام شاہ سلطان حسین گویا صفوی (نشریة ۲۲۰۸). 

۱- مسلکث المتقین ازسراج الدین صوفی اللەیار بخارائی نقش بندی دوستار 
نوروز سلطان فرمانروای مرو در ۱۱۱۱ و ۱٢٢۲١‏ در اعتقاد و نماز و روزہ کہ 
نسخة آن فراوان و کتابی دستی بودہ است (منزوی ٥٠۔۔‏ نشربه٤‏ ۸ : ٢٢٣و‏ 
۸ھ ۲۶:۹ و ۸۰۸:۱۱). 

٢۲۔‏ مھمات المسلمین در چھار فصل در اعتقاد,و نماز کە یکی از چھار 
کتاب متداول میانحنفیان در دبیرستانھای دینی بودہ ونسخە‌ھایىآن بسیار است 
(نشریة ۲۱٢:۸‏ و ۲٢٢‏ تا ۲۲۹) نسخەای از آن را در انجمن اسلامی پکینگٹ 

عمام ام( 0۱۸۷): 

۳٣-۔‏ فقه فارسی با نقل از فتاوی سراجی و مشارق و کافی که در مسجد 
دوشه پکینگگ چین دیدہ شدہ است (ش ۷) 

اداد پا 
در پایان از مر کز انتشارات علمی و فرھنگی بسیار سپاسگزارم کے یک 





دساجه باتزدہ 


بار دیگر بە چاپ این متن فارسی فقھی بسیار با ارزش پرداختند امید است كکه 
قانو ن‌دانان و زبانشناسان و جامعەشناسان را بکار آید. 

از خحداوند بزر گكک سپاسگزارم کہ این ناجیز را یاری فرمود کھ ابنحخدمت 
کو چک؛ژۂ بہ دانشمندان کردہ باشد. 


محمد نقی دائش ‏ یژدہ 
اردی بھشت ۱۳۶۲ ۔ تھران 





6 ۱۷٦۷ 
۱۷ہ ں‎ ج۹۱٦‎ ٥ مھ‎ ۵٥۱۶ 








۱ ۸/۰ ا3 ۸۵۰ھ 
6ء 6٥ ۲٢ں ۲۱٥٢٢٠ ٥٥٥ ٠٥ ٢٥:6٥ ۶1 19١‏ نہ6 ٥٥ط ٢501‏ .1 
.)8 


0۷6۲٥٥ ء٥۲٥٥‎ ٥ ا٥ہ٥٥٥‎ ن٥٥‎ ۲۶1٥٥ ٤6٢ 6٥٥٦ 88 1‏ ء2 
)٤ ا6۲۱۱٥‎ ٤ 6 ٣)٥1160 ۰‏ ٭ا ٥ك‏ ٥١ط ٢68‏ 

5. ہا یا800‎ د٥ا‎ ٥٤٤٥٤ 6۵٥۹ ٣ 1 ۷۱ 1 76 ہ)‎ ط٥‎ 
٥حا٥٥‎ ۵ ما‎ +٤١ 8۰ 


۲ء 0 1۲٥۵‏ کا ٥٥ط‏ ےجا ٤٥ ٤‏ ہ٥‏ 1616ا 








بیشگفتار 


تدوین فقه شیعی 


دور تالیف کتاب فقه مجرد ازسند روایت ومانند ائری مخصوص بمؤاف 

ونشثان دھندۂ فتوی و نظار اوگوبا ازاہوالحسن علی ہن الحسین بن موسی؛ن ہاہویة 
قمید رگذشتة سال ہم ھ .آغاز شدہ است . او :خستین ہار بچنین کاری دست 
یازیدەو کۃابی ہنام ٭الشرایعە نوشته که بنام دالرسالةالی |ابنہء ھهمخواندہ میشود 
چەآن‌را برای پسرخود ابن باہویەقمی رازی ایلاقی درگذشتہسال پر ساخته و 
اوهم در کتاب ×<من 'ربحعضرہ الفقیەء خود بندھایی! زآن‌ر اآوردہ اعت ,این کتاب 
هەانسمت کەه در سدۂ یازد ھم بساخت کتاب دیگری درآمدہ و دج الفقەالرضوی ٭ 
خواندەشداست . چوںل در اآغازش رد قال علی بن موسی 6 نان (اہ تہ زا ازاسام 
علی بن موسی الرضا (ع) پنداشته یا بد روغ چنین وانمود کردەاند ( دیہاچهة 
معتقدالامامہة از نگارندہ ص س4) کی ا0 00 1ال ا جختھاء د تی ازاصلق 
کتاب درحاھای دیگر شدست . خوشہختانه ھنورز ھم نسحتی ازآن در کتابخانة 
سید حسن صد رالدین در کاظمین مت کهە سید محمدبن مطرف شاگرد محقق 
حلی نو شته و نزدش خواندہ واہتاد در پشت نسخهھ در ٦‏ "۰" 
نوشته است (ذریعه م٠‏ ۰ع )ء سیتوان ایندو را ہباھم س:جید و دائمت که 


پیشس ار ابن بابویه ٭ شیخ ابوالحسن علی بن ابراھیم بن ھاشم قمی دقفسر 





ھیجدہ وت و ات 0 
واستاد کلینی ات الشرایم اوشجهہ اسٹ 0 3 8, از اغاز 

باشد و نشانی شم از آن لیست ) فذھرست طوسی ش و لاج ےت الرجال نجاشی 
ص۱۸۳ ۔ معالمالعلماء شش ر٤‏ ۔ اہن داود پچ ٣ں‏ ۔ ذ ریهه ٣۳ھ‏ ئ ابوعلی 
وعیب بن حفص جریری وا رومحمد یونس بن عبداارحمن(ہ . ۸م ) هم کتابالەرایع 
ساختەاند ( الرجال نجاشی ص سس و ,١س‏ ۔ فھرست طوسی ش ۹ہب -- 
معالمالعلماء ش۲ , ۔ ذریعه م٢‏ : ۰ ۷)) ولی نسختی از آنھا نمانده و اینھها 
همه باید از اصلھایشیعی و مجموعۂ اخبار ہاشند نە متن فقھی وکتاب فتوی . 
جن حسن بن سعید ا 0 در سال .مہ ژاده شده وڈر چاشت 24 
و ا ودر دم ا عضاوت 0-1 ه999 غ یں 

این دانشمند درفقەو اصول وکلام وادب دستی توانا داشتەو ازرھبران 
آیین شمعی امامی اسدت ۰ 

ستایش دائشمندان از محقق حلی 

ابن داود تقی الدین. حسن بن علی بن داود علی شاگرد مجاز و پروردۂ 

او درالرجال خود ( صس) ) در بارۂاو میلویسد ( المحقق المدقق الامام 


العلامة واحد عصرہ 87 الب سن اھل زسانه و افڈومھهم پالححۂة و اسرعھم 
استحضارا ۷ ےل 


آری در دیہاچه کشفالرسوز در ہارۂ اومیئویسد × وکان صدر حرید تھا 


و/صصص×‪|‪ح ح<ص×-‪ ‪ک‪کِ0ر‪ڑأحک٥ٴ٠‏ ' کک 0ھ کک  َ‏ س-پ٤پٹ-سے‏ 


ا : 0ات نوزدہ 
و بیت قصیدتھا جمال کمالھا الشیخ الفاضل الکامل عین اعیان العلماء وراُس 
رؤساء الفضلاء نجمالدین حجةالاسلام والمسلمین اہاالقاسم جعفربن الحسن بن 
ےعل عظم الله قدرہ وطول عمرہ .٦‏ 

۴ ئ۳ ۶ احازۂ بخاندان زھرہ در بارۂ او گفته است : 
کان ھذا الشیخ افضل اھل عصرہ قی الفقه > . 

ابومنٹصور حسن عاملی در اجازهٔ ہسید نجمالدین بن محمد حسینیدربا ره 


اوگفتھ: < امام الطائفة و فقیھھا ء سیس سخن علامه را آوردہ و نوشتهہ < قلت 











لوترک التقیید باھل زہانه کان اصوب اذلااری ثی فٹھائنا مثله على‌الاطلاق> 
(اجازات بحار ص ۹۹9۵۲۱) . 

محقق علی بن حسین بن عبدالعالی کر کی دراحازۂ بە ظھیرالد ین ابو اسحق 
اہراھیم بن زین الد ین ا+والقاسم علی ؛ن تاجالدین عبدالعالی عاملی ممسی‌مورخ 
وم و دربارۂ محقق حلیچنین می نویسد : دشیخ الاسلام فقيه اھل البیتفی زمانھ 
ناہج سبل التحقیق فی العلوم الشرعیة ٭ ( اجازات بحارص .)٥۸‏ 

ھمو در اجازهۂ به مولی‌عزالدین حسین ان شمس الدین محمد استرابادی 
مورخ پ , و ازمحقق چنین وف میکند ھ الشیخ السعید العلامة عضدالطا نفة 
رئیس الجماعة ہ ( اجازات بحارص .)٦۰‏ 

دراحازۂ او بشیخ حسین بن‌شمس الد ین محمد حرہن شمسی الد ین محمد بن 
مکی عاملی مورخ ۳. ۹ چنین آمدہ است: ہ اوحدالفضلاء المحققین نجمالحق 
والدین ابی ‌القسم جعفربن سعیدالحلی ٭> ‏ احازات بحار ص .)٦٦‏ 

در دثبال اجازهۂ او به ابن اب یجامع شیخ جمال الد ین احمد بن صالح عاملی 
مورخ ہ۹ چئینآمدہ است ٠×‏ اوحدھم واعلمھم بفقه ا ھل الیہت الۂیخ الاجل 


الامام فقی٥اھل‏ عصرہ و وحید اوانھة " ) احازات بحار ص ۳٦‏ 1 


ست __._۔. . ۰ ترجەاتختصر نافع 

در رسالة فی معرفة مشایخ الشیعة یا تعداد اسماء المجتھدین (دانشگاہ 
مہ :ەہەەش ٣٤/ہ۱۹۳)'‏ در ہازۂ محقق حاى چٹین ٴآمدہ اسٹ ؛ ۸اومنھهم 
الشیخ ابوالقسم نجمالدین جعفرابن الحسین(؟) ابن سعید مصنفالڈرایع والنافم 
و المعتبر و النکت وھو تلمیذ اہن نماوله تحقیقات نۂیسة و تدقیقات لطیفةڈولھذا 
لب بالمحقق ۰4. 

خلاصةالمجتھدین شیخ ابرا ٭یم بن سلممان قطیفی در اجازۂ بە شمں الدین 
محمد بن‌ترك مورخ ١٢‏ و نیز از محقق بسیار ستودہ است (اجازات بحار ص .)۷٢‏ 

شھید ٹانی در اجازۂ بسید علی بن صائغ حسیئی موسوی مورخ ہ۹۱ او 
را برتر از دیگر دانشمندان شیعی خواندہ است ( اجازات بحار ص مہ ). 

ھمو در اجازۂ بہ شیخ حسین بن عبدالصمد عاملی مورخ ٭٠‏ و در بارۂ 
او گفتہ است ط شیخ الطائفة فی وقته الی زداننا هذاء (اجازات بحار صہہ ). 

در اجار میرزا حیدر علی نوادۂ مجلس یکم (٤ں۔‏ نزدیک . ۱) 
بہ میرزا غلام حسین سپا ھانی مورح ٥‏ ۲۰ ) داذشگاہ ۰0093۹‪۵,.۰,ٔ,ہ2كپك۷٭ شم ٢‏ ۱ ۳( 


نیز از محتق حلی وشرایع و نافع ومعتبرأاو یاد شدہ است ( افسویس کە ذسےخەه 





۔ این رساله را بە شیخ عزالدین حسین بن عبدالصمد عاملی ( پہ ۹١‏ ۔ ۶٤ہ۹)‏ 
نسہت دادەاند وگویا از او نہاشد بلکه ھمان رساله تراجم مشایخ الشیعة است که یکی از 
شاگردان محق قک رکی ( م ۰ ) وشیخ حسین بن‌مفلح صیمری (م مس۹ ) ساختداست 
و او باید ھمان شرف الدین یجیی بن عزالدین حدین بن عشر ون ناس را رد ہیں 
محقق ک ر کی در سال۲۷ مو گویا ھمان شیخ یحیی‌مفتی بحرانی باشد و این رساله تذکرة ۔ 
المجتھدین یا تراجم مشایخ الشُیعة ھم خواندہ میشود وجزتراجم مشایخ الامامية نسخهة 


مورخ۱ ١.۸‏ است(مصفی المقال ص ٢‏ ڈ ب٢١١‏ گا 6 ا مو ٹین ہیور ووہ) 

















دازشگاہ در اینجا پارہ شدہ وبرخی ازمطالب از چان رص ا۔ت )70 

شیخ اسدالله شوشتری کاظمی در مقابہس الانوار ( ص )٠‏ اورا پس‌از 
ستایشھای فراوان دج رئیس العلماء و حکیم الفقھاء ٭ خواندہ و از کتابھای او 
المسائل العذیة (؟) و المعریة و العزیة والمصریة والبغدادیة ہرشمردہ است . 

استادان محقق حلی 

محقق شا گرد این دانشمندان ہودہ است : 

إ-- پدرش شمس‌الدین حسن حلی 

ہ- ابن زھرہ ابوحامد نجمالاسلام محمد حلبی 

ہم ابن نما محمدبن جعفر حلمی 

و۔۔۔ شیخ الشرف شمس الدین ابوعلی فخاربن معد موسوی 

ہ- سید مجدالدین علی‌ین حسن عریصی 

ہ۔ سدیدالدین سالمبن محفوظ 


ں۔۔ تاجالدین حسن بن علی د ربی 





ات لااو رساله کە نخسدت احازہ است وسپس انساب المجلسی یا انساب السلسلة 
المجلسیة بعربہی است و مؤلف را رساله فارسی دیگری است در سر گذشت خاندانمجلسی 
ہنام تذ کرة الانساب‌یا تراجم آل المجلسی ( نسخة مورخ ٢۲ع )٣٢ ./٢‏ که در سالنامة 
فرھنگ اصفھان در و ۔ہ ۱٣۲‏ خ ص ۹۳ ہ.١‏ ازروی نسخه محمد صدر ھاشمی مورخ 
روزدوشنبه ۷شعبان ۹ہ ١‏ ہتصحیح خود او بچاپ رسیدہ است , این رساله را اوبدرخواست 
عب“ خود میرزا ابوالقاسم درع ء/٤۱۱۹‏ آغازنمودہ و تا ۱۰۱۷ نیزہدان میپرداغت است. 
نخستین تاریخ در دوجای آن ودومی در یکجای آن دیدہ میشود ( فھرست دانشگاہ از 
منزوی ہ : ہم ۔ مصفی المقال ص ٦١۔‏ ذریعه ۱ء ۱ واقع :۲ہو : پہ-مثار 
ہم ۔مؤلفین مشار ۲ : ۹۷۸). 





بیلیتروذدو ترجمة مختصرنافع ۱ : : 
ابومٹصور حسن عاملی در معالم الاصول در مسبحث ط مفرد محلی بلام ۲ 
او را اژہتقدمان میشمارد و دربارہاش میگوید )0 متقدہی الاصحاب سویالمحقق؛ 


ولی‌تنکابنی در قصص العلماء (ص ۹۱ہ ء) اورا نخستین فقیہ از سلسله متاخران 








ہشمار می آورد . 
شاگردان محقق حلی 

این دانشمند کهە یکی از رھہبران آیین شیعی در سدۂٔ هفتم است 
دانشمندانی چند شاگرد او ہودەاندکە از بھترین آنھا عستند : 

-١‏ علامۂة حلی خواهر زادهۂ او 

إ- اہن داود حلی 

+- ابن رییب آوی 

٤۔‏ سید غیاثالدین عبدالکریم ہن احمدبن طاوس حلی 

سید جلال الدین محمدہن علی ہن طاوس حلی 

--٦‏ صفی الدین عبدالعزیزہن سرایای حلی 

پ-- شرف الدین ابوالقاسمعلی بن وزیر مؤیدالدین مجمدابن العلقمی 

شرفالدین یاتاجالدین محمدبن محفوظبن وشاح 

و-۔۔ شیخ جلال ‌الدین محمدبن شمس الدین محمد کوفی ھاشمی حارثی_ 

٠‏ ر- جمال الد ین یوسف بن حاتم شامی 

× ہ-- صفی‌الدین محمدہن نجیب‌الدین یحبی بن احمد حلی 

٭-- شمس ‌الدین محمدہبن صالح سیبی قسینی 

- جمالالددِن ابوجعفر محمدبن علی کاشی 

٤‏ - رضی الدین علی ہن یوسف حلی برادر علامة حلی 

ہ -- فخرالدین محمد حلی پسرعلامۂ حلی 





پیشکفتار بی بیست وسه 
مژلفات محقق حلی 

ازمحقق حلی در کتابھا ادن آثار یاد گل اوت ٍ 

١‏ -- شرایع الاسلام فی سسائل الحلال و الحرام که دارای پانزدہ یا 


سیزدہ یا دوازدہ ھزار سأله است و ا زکتابھای درسی ‌است . حلیآن رابدرخواست 





پیم ازشاگردان خود بنام محمودبن محمد یا محمدبن محمود زاھدی خیاط 
حالے( گویا ھمان ابن خیاط عاملی که نکاتی از خط او در ذسخەیی از شرایع 
دورخ ١رپ‏ دیدمام ) یا علی بن رضوان عابد حلبی ساختهہ است . 

شرایع رااو باید پیش از سال . پہ بنگارش درآوردہ باشد چە:سختی ازجزو 
نخستین آن را شیخ محمدبن اسماعیل بن حسین بن حسن بن علی ھرقلی دررور 
پنجشنبە ہ ‏ رمضان سال , ںہ نوشته و برخود حلی خواندہ و در نجفدر رور 
چھارشنبه پ ‏ ذیحجه سال , پ+از اواجازۂ قرائت و د رکربلا در سال پ+اجازۂ 
انھاء گرفته است . 

ھمچنین نسختی | زآن‌را کہ نوشتۂُمظفر نامی است درسال ٭ ابوالحسن 
علی بن رشیدالدین محمدبن سعید نزد محقق خواندە و درذیحجھ سال ۶٤ہ|‏ 
ک۱ ز9 )"زایا جا زا رائٹ کرٹ اعت 

شرایع را چندین شرح و حاشیه است و بارھا بچاپ رسیدہ و ہفارسی و 
رومسی وفرانسه و اردو ھم ترجمه شدہ و شرحی ہرآن بفارسی دراصفھان دیدەام 
چون آغاز و انجام آن افتادہ بود ندانستم از اکیعست ھمین اندازہ پیدا بود کە از 
کرات 

این کتاب جای کتاب النھایه شیخ طوسی را گرفته و ھمارہ مورد بحث 
و درس شیعیان بودہ است و شاید ہتوان گفت که متن موجز وکاملی مانند آن 





بیست وچھار یف رج تر رت 











و درست مانند مدونڈ یوستیئیانئوس است و یکكک دورہ فقه شیعی با بیان روشن 
درآن آمدہ است , ازینروی بود کہ همارہ دانشمندان شیعی بآن می نگریستند 
وشرح وحاشیه برآن می نوشتند . 

نسخة شمارۂ , پ دانشگاہ یکی ازکھون ترین نسخەھای شرایع است 
که در سالمپ ہ نوشتەشدہ است ودارای اجازەھای خود محقق مورخ سالھای 
٤‏ وےءں؛ میباشد (فھرستٹ دانشگاہ ما چا۵0 وہ ےت و ہت 1 

دومین نسخه کھن کہ دیدەام مورخ ١‏ ,محرمسالو۹ہہ است بخط سمخ 
سرب دن سیق ا الا ١‏ ک۳ 
آغاز آن آمدہ است ٭ ھذا کتاب شرایع الاسلام وفیەہ خط مصنفه ء این لہخه 
اکنون در کتابخانۂ سریزدی در مدرسة عبدالرحیم خان شھر یزد است . 

در کتابخانه مجلس نس خ4 ایوست از شرایع بشمارۂ .سس بخط سخ 
معرب ہا عنوان و نشان شنگرف باندازهۂ ربعی ودر پایان ان آمدہ ٠‏ 

< فرغ من کتابته العبد . , , بعدالزوال من یوم الاربعاء النصف من 
رہیع الاخر من شھور سنة تسع و ثمانمائة مالک وکاتبہ ابوالصلاح [ اصاحہ] 
الله حیا و میتا یوسف بن علی بن احمدبن علی عرف باب الثقة الکوبائی مولدا 
و محتدا .سے.. ), شمچناین ٠‏ قال بعضھهم ویندح الشرایع و المختصر والمعتر ٠‏ 


یا طالب الفقه ان حاولت کثرته فاقصد شرایع نجمالدین واقتصر 
ان فی ذا اك الماظا محِررة تغنیكدعن کل مہسوط ومختصر 
ولو اضفت اليه فقه [ مختصر ] [لکانفیه] جلاء السمع والبصر 
ولو 'اتم اکتاہک کات ال كتا رول۔ ہ اعین اب6 
دا خنظت کیا 0 . .. . الجلیل القدر فی البشر 


نیزدارد در قد انتقل من اولاد الصف [الی]الحرالعاملی۔ واناالبھائیء 


پیشکفتار پبست وپنج 


حواشی آن ہانشانهُ ٭ شھید وعل ہ است ودربرخی 





ازآٹھا بآرای علامہ 
وشیید اشارہ شدہ است . 

پر - معارج الاصول کہ کتابی است کوچک در اصول فقه و پس از 
عدۃالاصول طوسی و الذریعة الی احکام الشریعة سید سرتضی بھترین کتاب 
اصول شیعی‌است باکە موحز و روشن تر از آنھا است و ہامبادی الاصول علامدہ 
حلی درسال ور ٭+, ق, بچاپ رسیدہ است . 

پ ۔۔ نکت النھا یة کەحاشیەایست ہر النهایة شیخ طوسی و در الجوامع 
الفقھیة در تھران بسال ۱ ق. بچاپ رسیدہ است . 

و ۔ رسالة فی استحباب التیاسر لقبلة اھل العراق کہ در پاسخ پرسشں 
خواجطوس یسا ختەشدہو درتھران درسال ۰ +ق . در روض الجنان شھید دوم 
پچاپ رزسیدہ امت (فھرست دانشگاہ ٤‏ +ووہہژ٥ە:ہ۳ہ۱و‏ ۱۷۳۳:۱ 
ش ۲۸۸۸/۳) . 

- المسائل العزیة کە بنام امیرعزالدین عبدالعزیز ساخته است 
( دانشگاہ ش ٥/١‏ ں٤‏ ۔ مجلس ی : ر و - اجازات بحارص ۱۷۲). 

۷٥‏ ا یه ادر ہاعے یمم دسأله فقتھی وکلامی ( دانشگاہ 
٥ص‏ "“مجلسش .)۹٠٦۰ ٤‏ 

پ - المسلکك فی اصولالد ین . 

-- النکهة ( الکھنة ) فی‌المنطق . 

۹ - الەسائل الخواریات در پاسخح دہست و دو پرسش تھی سدیدالدین 
محمودبن ز ین الد ین خواری ( دانشگاہش ہ /۹ ١مم‏ فھرست و۹ .)۹٤۹:‏ 

اختصار المراسم للسلار . 












ٰ ۱ -- نھچ الوصول الی علمالاصول , ' 
٣‏ -- المسائل الکعالیة کە آوی درکشف الرموز ( آغاز نکاح ) ازآن 
یاد کردہ امت |, 
مختصر نافع 
-- المختصر النافع که گزیدەایست از شرایع خود محقق و پس‌ازآن 
و پیش از سال ,ںہ باعباراتی روان ونزدیكک بفھم وسلیس ساخته شدہ است , 
محقق در دیباچه آن بدان نامی‌ندادہ ولی در المعتبر آن را چنین نامیدہ وچنین 
گفته است دا ختصا رکتاب الشرایع ہالمختصر النافعء ,اہن داود(ص ۸۳ )از آن‌بنام 
×النافع فی مختصرالۂرایعءیاد کردہەاست .,آوی د رکشف الرسوزدربارۂ آن منگوید٠‏ 
ر کتابه الشرایع و منتخبه النافع فی الشرایعم ‏ و < کتاب النافم اعنی کتاب 
مختصر الشرایع ٠‏ . درآن نه زار سساّله است (فھرستدانشگاہہ : ۱۸۰۳). 
دراین کتاب چھار قسماست : عبادات از طھارت تا امر بمعروف ونھی 
ازہنکر وعقود از تجارت تا نکاح و ایقاعات از طلاق تا ندرو احکام از صید و 
ذ باحه تا دیات و این ترتیبی است که گویانخستین بار محقق حلی در فقه گذاردہ 
استِ و ہیش از او چئین ترتیبی دیدہ ئمیٹود'/ 
محقق حلی را در شرایع و مختصر نافم اصطلاحاتی امت کے آوی در 
کشفالرموز وسموری در التنقیح الرایع آنھا را شرح دادماند ( فھرستدانشگاہ 


‌٢‏ ۲۹ ہیی ںا 





١‏ ۔ بنگرید به : روضات الجنات ص ۷ چاپ دوم ۔ مستدرك الوسائل حاجی 
نوری ۔: ۷؛ ۔ ذریعھ ١ر‏ ا[ ٤۷‏ ۔فھرست دانشگاہء : یوہ١‏ وہ . 
٠٥ہ‏ ۔ فھرست کتابخانۂ دازمشکرء حفوق ص ں٦ں۔‏ مؤٌلفین کب چاپی فارسی و عربی 
مشار ‏ ہے مم 






پیشکفتار ٰ ٰ ات وعنت 

ابن داود یکی از نوشتە٭ھای خود را ہ المقتصر سن المختصر > 907 
(صٰ[م/٦)‏ اوچنین ہرمی‌آید آکه او از ھمین کتاب گزینی کردہ است . 

شرحھای مختصر نافع 

این کتاب را چندین شرح است : 

١‏ ۔ المعتبر فی شرح المختصر از خود محقق حلی آمیخته ہا متن کے 
ہدستور بھاءالدین محمدبن صاحب دیوان خواجه شمسالدین محمد بن محمد 
جوینی فرمانر وای سپاھان و درگذشته پیش از سیسالگی در ھمین شھر درشب 
شنمه ں, شعبان ہپ ' ساخته و بنوشتۂ ابن داود آنرا بپایان نبردہ ( ص ۶٤ہ۸)‏ 
و نسخەھایآن از طھارت است تا حج (فھرست دانشگاہہ : ٢..٣۔فھرست‏ 
رڈذوی ہ : ہ۸٠٥ )٥‏ اہن داود از نوشته ھای خود ازد تکملة المعتبر > یاد می کند 
و می‌نویسد که ہانجام نرسیدہ است (ص ۱۱۲). 

محقق در دیباچھ معتبر میگوید کە دج میخواستم دستوری بنویسم کە 
7 کر“ آہد وسادی دلایل درآن یاد شود و خلافی کھ 
فقتہھاں بزرگوار 7 70د درآن نوشته شود و پھر کثالەتیٰ از 
فروع آنچە کهە بتوان ہا دلیل ثابت نمود بپیوندد تا اینکه کتاب الشرابع را 
ہا نوشتن مختصر نافع گزین وکوتاہ ساختم و آن ہسیار دقیق و موجز و دشوار 
شدہ ہود پس خواستم شرحی روشن وپا کیزہ برآن بنویسمء ھممنکه فرمانخواجه 
بھاءالدین محمد جوینی بمن رسیدہدین کار بپرداختم واین شرح را ساختم) . 

از اینجا برمیآید کہ محقق شالو 7722707 "فو 
مختلف دانشمندان شیعی وسنی را ہا نوشتن معتبر ریخحته ودیگران مانند آوی 


و علامة حلی از او پیروی نمودہ وکتابھای مفصل خودرا نوشتەاند . 





١.‏ مجمل فقصیحی ٢۲‏ : مم و ۷٣م‏ _ دستورالوزراء ص خ۷ وہ 








بیست وھہشت تن ترجمه مختصر نائع 





٢‏ 2( کو ران اہن رہہب عزالدین حسن بن ابی‌طالب یوسفی آبی 
یاآوی شا گر د محقق کھ در رمضان یا شعبان‌سال ‏ در بود استادش‌ساغتہ 
وا ین دو ون شر حاست (فھردت ,62,00 :٥‏ ہ۹ ١-۔فھرست‏ کتابخانڈدانشکدۂ 
حقوق ص ۰ ئ٤)‏ این تاریخ در پایان ہرخی از نسخ دیدہ میشود ولی او در 
مث رضاع نکاح از ابن ‌طاوس صاحب البشری دراگذضتۂ ٣+‏ یاد میکند و 
در بارۂ او < رحمہاللہ ء منگوید, 

در کشفالرہوز آوی رمزھابی برای دانشمندان شیعی وکتابھای آنھا 
ہکار بردہ شدہ کءه ایی می بینیم : 

الف ۔ ابنا بابویە : ابوجعفر محمدہن علی ہاہویه قمی رازی ایلاقی وہدر 
او ء ھمچنین درآن آمدہ د ابن باہویە فی الرسالة ٭ و ازآن ھمان پدر وکتابش 
< الشرایم > خواستەشدہ است , نیز × ابن باہویه فی المقنع ٭ که ازآن پسروالەقنم 
او خواستھ شدہه است . 

بپ ۔عه ۰ المقنعة از شیخ مقیدے, 

جح : الشیخ الطوسی ء مھ : الٹھايه ء یب : تھذیب الاحکام ء ط : 
المسوط اف ؛ سەٹائل الخلاف ٤‏ الاستبصار مع ابدیا از شیخ طوسی است و 
علامهة حلی ٥م‏ رسڑھای ج ط حت0 ہکار ہردہ استٹث او ہر گاہ الشیخانء 
میگوبد از آن اپن ہاہویە و مفید را میخوامد . 

کے در ات اہ × المرتضی فی الاصباح یا ۔ فی المصباح ٭ وازآن 
سید مرتضی و کتاب فقه او خواسته شدہ است و همان مصباح درست است نه 
اصباح ا(شُیعة بمصاہی۔ح الشریعة که ازصھرشتی‌است ء نیز دج السید الژڈریف 
فی الناصریات ؛ کہ ھمورامیخواھد . 

ھ ۔ ابن الجنید : اہوعلی محمدہن احمدبن الجنید کات اسکافی . 






پیشگفتار ۱ ٰ بیست وتھ 

: ا 000س لةا 7× اطاعبٌ۔الرانے>‎ ٠ط‎ 7٦ 
عمادالدین اہوحعفر محمد بن علی بن حمزہ طوسی که الرایع فی ‌الشرایع همدارد.‎ 

٦ب‏ عقیل فی ‌المتمسک [ بحبل آل‌الرسول ] ء : حسن بن علی 
عمانی حذاء . 

ح ۔ < المتاخر فی ‌السرائرء یا ہد المتاخر > : محمدہبن ادریس حلی . 

ط ۔ د ابوالصلاح > إ تقی ‌الدین بن نجمالدین حلمبی . 

ی ۔د السلارء : ابویعلی سلار یا سالارین عبدالعزیز دیلمی . 

ك ۔ جعال ‌الدین اہوالفتح گویا کراجکی . 

ل ۔ ابن‌البراج : قاضی عبدالعزیزبن نحریربن عبدالعزیز طرابلسی . 

مد شیخنا دام ظله ء ود صاحب الشرایع ء : محقق حلی . 

ن ۔ ×< صاحب البیبشری رحمهالله ابن ‌طاوس جمالالدین احمد عاوی 
عاملی کا وک 

۔ المهذب البارع فی شرح مختصر الشرایع از ابن فھد ابوالعباس 
احمدینمحمدبن فھد حلی فقيه عارف (پ وپ ۔ ۱:٥و۸)‏ که بدرغواستشا گردان 
خود نوشته است ( فھرست دانشگاہ از نگارندہ ہ٥‏ : .)٢۲۰۷۸‏ 

۔ المقتصر منشرح المختصر از ابن‌فھد ء بجای حاشیەایست براین 
اھ تسین از ان یکی نگاشته است ( فھرست کا کات اب ۷۳۰۰۰). 

۔ التفتیح الر ایع من المختصر النافع الڈی هو اختصار الشرایع از شیخ 
مقدادبن عبداللہ سیوری درگذشتة ہمہ ساختة 5ج ۸۱ (ذریعه ۱ :+و٤)؛‏ 

پ ۔ الغرر الجامع فی شرح المختصر النافع از سید نورالدین علی عاملی 
(٦‏ صا حبت المدارك که ہھایان نبردہ است از اوست الفوائد 
المکیة ( فھرست دانشگاہ پ : )٣١٠٢‏ 









پ ۔ نھایة المرام ازسید محمد بن علی بن حسین بن ابی الحسن جہعی عاملی 
درگذشتةو . ٠.‏ و نگارندۂ مدارك الاحکام فی شرح شرایع الاسلام کە ازنکاح 
اك تا ےکا ۷ا رت دانشگاہ کیا ہا ب۷ ائی 1۴۱.٥۸۹‏ ۸ی 150١٢‏ 
۔مجلس ٤‏ : ۹۹). 

م ۔ایضاح المنافع فی شرح النافع فی مختصر الشرایع از شیخ ابراھیم 
قطیفی معاصر محقق کر کی و زندۂ در.٤و‏ ( ذریعه +٣‏ ۱۷۷۹۱۰۰) . 

۹ الضباع اللامع فی شر حمختۃصر الشرایع از فخرالدین بن محمد بن علی 
طر یجی نجفی در گذشتۂ سالم,., (ذریعه ۵٥‏ )ء 

)۸ الجنا اللامع فیشرح مختصرالشرایع ازسید عہدالعظیم بن علی 
رضای حسینی لنجانی اصفھانی کە بە میرزای قمی و سیدمحمد مجاھدنشان‌دادہ 
و آنھا پسندیدہ ہودند ( ذریعه ہ : ہ۲۸٢۱).‏ 

٦‏ 02 فی تحقیق الاحکام بالدلائل از سید علی‌طباطہائی 
اصفھانی رب اہی ( 0111۹0 ت۷۳۱ 0ک ٹیرجیٰ ابیتد بزرک و از کنا ھا ئ5 
طالبان علم در مدارس قدیم وشرح کہیر خواندم میشود و در ۹۳ ١۔٤و١‏ 
ساخته شلہ است , 

۲- ۔ شرح المختصر النافع ازھمو ‏ وکوتاہ تر کە بنام شرح صغیر خواندہ 
میشود و پس ازشر ح کہیر ساختہ شدہ ودرشب چھارشنہہ ایام ا ا ۱ 
ہانجام رسیدہ است . 

٣‏ ۔ البرھان القاطع لاحکام مختصرالشرایع از سید علی بن سید رضابن 
سب ریرری ہحرالعلوم بروجردی )۔ ۹ )٣۲۹۸۳۰‏ ساختهة ۲۹ “)۷مم 
( ذریعه ‏ :۹و ). 


۶ٹ الانوار الرضویة ازسید محمد رضابن اسماعیل ہن ابراهیم موسوی 


پیشگفتار سیوبٹ 


شیرازی تھرانی درگذشتۂ ,م ‏ کە یککجلدآن در ہم بچاپ رسیدہ است 





(ذریعه +: ب٤٤‏ و٤‏ ٛ:و٥).‏ 

ہ ٠‏ ۔ شرح المخۃصرالنافم یامنا ھجالاحکام ازمیرزا محمد رضوی(فھرست 
رضوی ہ : ٤٥۹‏ ش ۷۲۷). 

ہر ۔طوالع اللوامع فی شرح المختصرالنافع ازسید محمدتقی بن عبدالرضای 
موسوی در گذشتة نزد یک ں٢‏ ساختة . ۱ (ذریعه ٥6ء‏ 

۷ ۔-کنزالمسائل ازشیخ عبدالق بن عباسی ‌ستری بحرانی در گذشتۂ ۷۰٠‏ ھَْ 

0 ۔ کنزالمنافع فی شر ح المختصر النافع از امیر شرفالدین علی بن 
ححة اللہ شولستانی استاد مجلسی‌ساختة لو 

۔ تکمیل الاحکام از سید میر محمدین سید محمد علی کاشانی 
درگذشتة ۱٢۹٢١‏ . 

٢.‏ شرح ترددات النافع مختصر الشرایع از علی بن اہرا ھەیم بن سلیمان 
قطیفی از عدۂُ دھم (نسخۂ نوشته ہ و و در ہودشارح ) . 

+١‏ ۔ غایة المرام یاھدیة الطالبین از سیدابوالمکارم محمد بن علی بن 
ابی الحسن حسینی عاملی‌نگارندۂ ۔داره کا ئض نات ا کا رٹ ری امہ کر 
ور,,, باید ساخته ہاشد و نسخە یی ازآن دیدہ شدہ دارای اجازۂ خط خود 
[9 ۲1:9 رحی ہ٠۱٠‏ 

- الصراط الم۔تقیم و المنھج القویم از سید محمد بن ھاشم ھندی‌لجھفی 
زادۂ سال یم ود رگذشته سالم ہم که درسال وہ ساخته است. این 
کتاب چنانکەدر الذریعه ( :ہ ) آمدہ شرح المختصر النافع است ولی در 
همین کتاب ( ۰ ںم) آمدہ کە آن شرحی است ہر متنی از خود مؤلف و 


گویا شملن درست باشد . 





سی ودو ٹر حمھ مخَتصر رہ ۱ 


۔ شرح المختصر النافع از شیخ اہراھیمبن محمد عزاوی درگذشتۂ 






۶ ساےنا تج 
٤‏ ۔ شرح المختصر النافع از شیخ احمدہن محمدبن علی بحرانی استاد 
شیخ سلیمان ماحوزی . 
٢‏ شرح المختصرالنافع از مولی محمدامین ساختة ع ۹۲ء ہے 
ہے ۔ شرحالمختصر النافع از آقا احمدہن آقا محمدعلی کرمانشاھی , 
۷ ۔ شرح المختصر النافع از اەورسید حسن مدرس بن امیر سید علی بن 
امیر سید محمد باقربن امیر اسماعیل واعظ اصفھانی ازدانشمندان سدۂ ۳ . 
۸۔ شرح المختصر النافع از شیخ محمد رحیم بروجردی مشھدی 
د زم و ادء-- 
۹ ۔ شرحالمختصر النافع از شیخ محمد رضای کاشانی , 
۰× ۔شرح المختصر النافع از عبدالصمدھمدانی حایری شھید درو | .۱٢‏ 
١م‏ ۔ شرح المختصرالنافع از مولی علی اصغربن مولی‌محمدحسن بیرجندی . 
٢م‏ ۔ شرح المختصر النافع از مولی فضل اللہ معاصرعلامهہ حلی(۱۴). 
٣م‏ ۔ شرح المختصر النافع از سید محسن حکیم طباطبائی , 
٤‏ ۔ شرحالمختصر النافع از سید محمد بن سیدحسن بن سیدمحسن مقدس 
اعرجی کاظمی نگارندۂ الم حول وک کن 
٥‏ شرح المختصر النافم ازشیخ محمود چاپلقی شا گرد محقق ک رکی 
( ذریعه "٤‏ ۹۱). 
٦ہ‏ ۔شرح المختصر النافع از محمد علی بن محمدمؤمن ساختة ہہ ١۔‏ 
۱.۱ (سخهة ش ٤‏ | کتابخانة محمود فرهاد معتمد ) , 
پ۷ ۔شرج المشتر الفائغ از ف6 غلیٰ ناک رکا ئک سم 
و 3) از المختصر النافع آمدہ است , 





حواشی مختضر نافع 


درذریعھ(۹: ۹۳ )آمدەکەھشت دانشمند بر این کتاب حاشیەنوشتەاند: 
١‏ شیخ ابراھیم بن سلیمانل قطیفی کر 066 

شیخ احمدبن علی بن حسین بن علی حرعاملی . 

پ۔ شھیدثانی زین الدین عاملی شھید در ۹٦‏ 

٤۔‏ شیخ عبدالعالی پسر محقق ک رکی ود رگذشتةۂ ۹۹۳ . 

و شیخ عبدالنبی بن سعد جزایری در گذشتھ .٠۰٠٢۱‏ 

شیخ علی بن سلیمان بحرانی درگذشته٤‏ ہ ٠‏ 

پ۔شیخ نورالد ین علی بن حسین بن عبدالعالی محقق کر کید رگذشتۂ . .۹٤‏ 
پر شیخ علی بن اتا ا یت رم ا کو جانا 


چاپ مختصر نافع 


متن این کتاب بکوشش محمد باقربن حاج محمد زمان تھرانی در 
عم | ق در م٠‏ ٣ص‏ ربعی بچاپ سنگی رسیدہ ودر هند ھم در ہہ بچاپ 
رسیدہ است .نیمی از این کتاب در مصر بکوشش انجمن تقریب درسال ۱۳۷۰۷ 
در پنج ھزار نسخە و ھمه آن در ہپ بارۂ دوم در ھمین شھربچاپ رسیدہ 
است (فھردترصوی ٢ہ )١‏ دانشمندانل سنی وشیعی هر دو باین کتاب ارج 
نھادہ و ازنسخه ھا مخطوط و چاپ شدۂ ان بھرہ میبر ند . 


اھمیت دو کتاب شراد و مختصرنافع از اجازاتی کە دانشمندان ث 
یمر ورہ تحص تع 7ر سا ریا سی 


دادەاند پیداست اینک بعدەیی از این اجازات اشارت میشود : 








سی وچھار ترجمة سمختصرنافع 





و مختصر آن از دالامام السەید فخرالمد ھب ومحفق الحقا یق محقق حلی رانزد 


من میخواندەاند و ابن نجدہ می شنیدہ است (اجازات بحار ص .)٠٤‏ 

۔ شیخ علی بن بونس بیضاوی در اجازهۂ خود بەناصربن؟ہرا ھیم بوبھی 
لعحساوی مورخ ۲م می ویسد ک٭ فخرالدین محمد حلی در اجازۂ خود بە 
زین الدین علی بن عزالدین حسنبن احمدبن مظاہرمورخ ١٤ں‏ کھ بواسطۂ 
زین الدین علی بن دقماق وجمال ‌الدین احمدبن حسین بن مطھر ہھمین بیضاوی 
رسیدہ ہود گفتہ است که من کتاب الشرایع را از پدرم شنیدم و بودم درآن 
مجالسی که آثرا نزد پدرم میخواندەاند و روایت آنرا بمن اجازہ دادہ است و 
ھمچنین دالنافع مختصر الشرایعء را ومن ھمۂ اینھارابابن مظا هر اجازہ دادەام 
آنگاہ ھمین ہیضاوی می نویسد کہ من هم تھا رابه بویھی احازۂٴروایت مید شم 
(اجازات بحار ص ٦٤ہ).‏ 

۔ محقق کر کی دراجازۂ بەعبدالعلی بن احمدبن سعدالدین استرابادی 
مورخ و ۲و مینویسد کە اوجزونخستین کتاب شرایع الا حکام فی تعرفةالحلال 
والحرامء ازتالیفات دالششیخ الامام شیخ الاسلام محقق المسائل مهذب الدلائل 
فقیه| ھل البیت فی زمانەء را کہ نزد من میخواندہەاند شنیدہ و ہاو اجازۂ روایت 
دادمام (اجازات بحار ص ۹۳). 

٤۔‏ ھمو دراجازه بقاضی صفی الدین عیسی مورخ سو می نویسد کەمن 
مصنفات و مرویات 6شیخ الاسلام فقيه اھل البیت ریس الامامیة فی زمانہ 
محقق المطالب المتھیة منقح الدلایل الشرعیةء محقق حلی صاحب الشرایع 
والمعتبر و جز آنھا را ہاو اجازہ دادەام (اجازات بحار ص ۰ہ),. 

٥۔‏ شمو در اجازهبەسیدشمس الدین محمد ہن مھدی بن کمال الدین محسن 





پیشگفتار سی و پیج 


رضوی شھیدی مورخ ۷ و می نویسد که او رخشی ازآغازکتاب+ەالنافم مختصر 
الشرایع ازمصنفات دسمولینا وسید نا الشیخ الامام السعود المحقق شیخ الاسلام 
نقيه اھل البیت فی زمانه ہ تا کتاب حج را نزدسن خواندہ است (اجازات ‌بحار 
ص .)٦۸‏ 

-٦‏ شےخ اہرا هیم ہن سلممان قطیفی د راحازۂخودبەشمس الد ین محمد بن حسن 
ات ابادی مورخ .۹9۲ سینویسد کہ اوهمه کتاب را الشرایع از آغاز تا 
انجام وبیشتر دالنافع> را نزد من خواندہ ومن باو اجازۂ روایت و نقل این 
کتابھا را دادہ ام (اجازات بحارص ۹ پ۔پں). 

پ- شھید ثانی دراجاز خودبشیخ حسین بن عبدالصمدعاملی مورخ ٤‏ ۹ 
سی نویسد کە او برخی از کتاب الشرایع را از سن شنیدہ است (اجازات بحار 
ص ۸۰). 

۸۔ شیخ محمدبن حسن بن علی حرعاملی در اجازه بشیخ محمد فاضل 
مشھدی مورخ ۲۰ہ ٠۰‏ اجازه روایت المختصر النافع وشرایعالاسلام وکتاب 
المعتبر و نکت الٹھایة را باو میدھد (اجازات بحار ص .)۱٦١‏ 

ترجمه مختصرنافع 

المختصرالنافع را تا آنحا کە 2 آگاهم سہ ترحمه آست : 

نخست ترجمە یی کہ این نشر میشود وتا آنجا که میدانم یککنسخه 
ازآن شست کهھ 1 اصل قرار دادم وتصرفی ھم درآن نکردم کک در ای 
ازجاھا مائند ٭ کی بجای <×کھء وم انک ٭و دانچ ء بحایدآنکەہءردوانچہەءو 
دذالء بحای ددالء و دبراءء بجای دہرایە و ھای آخر کلمەبا دو نقطه بجای 
تای کشیدہە و ھمزه اضضافہ بجای یای اضافەوەجء بحای دچءوسانند اینھا کكهە زسم 
خظ کنونی را بکاربردم ود رد یگرجاھا کوشیدم که روش اصل نسخەراحفظ کنم , 





باغزطخا نہ ںآرازٹ ز کن ر 









از زا 

کززد لاو فا داوراما اج راغ ئ 

لزعت ا ڑکا دی داوم 2 10 

آراہ نر ہلل فا ت انت کے کا 

لینا نوارراجزا زان مج مار ا نراف 

انان لاد کے ہش کے اش 
کشم اخ ا3ل نا آزافکرب ال ا( .ا انا کی مان 
سنش دا نما ادا زادہ اخ اڈغاطل آ ازاڈازانت نواڈ از قد 

سج 2 ما ہوپئی ۱ ا ور رت 
2 ا ارت تس ِ” 
ا ا ماخ دواکمں رود یرد راجاںں( 
ور یو موم لا زم اش اکر 


ٰ 7 نا نژلزاذکد راک نت سندلاہ یس 
ظا مود صصق یز × ٣و‏ 
نورا اف ٢‏ کی 


ہے 


جا و 26 
اٹ مر زس : 
دش و27 
,کی جم صا بر 


ا 


طحہ سی ود ن2 رٍ س 
وص قعل پا ا ری 






اش ا وازا "۳۶۰ 


مئود ہے وا پر جو تیعوخی ازع روا یب یت لے 





دو صْحيه ات نسخھ اصل مورح کو ٤ھ‏ حسنبن محمد بہوع ار الحس۔ 








رہیکفتار 


سی وحفقت 





ادن نسخه از آن کتابخانۂ مر کزی دانشگاہ است و در فھرست (انجا 
9٣ش ٤ ١‏ ۲)وصف شد٥است‏ , سیخہ راحسن بن محمد بن ابی الحسن در 
یکمذی 0۳ با ات یحو کل و سال ہس ا رایت 
متن نوشته و این تاریخ درپایان جلدنخستین (ص ہ ر این چاپ)دیدہمیشود . 
این نسخه از آغاز اند کی افتادہ وصفحۂُ آخر آنھم نو نویس است ,درمیانه ٥م‏ 
ند جایی افتاد گی داردکە از رویکتابھای معتقدالامامیة و ترجمة الٹھایه 
وترحمەھایدیگرھمین کتاب کامل‌ساغتەام .این نکتهە ھم گفتەشود کە یکی از 
دانڈمندان‌شیعی ابو۔دحمد الحسن بن ابی ‌الحسن محمد دیلمی واعظ است کھ 
نزد یک , "وب زندہ ہودہ ونگارندۂ ارشادالقلوب وغررالاخہاراست نمیدائم ویسندۂ 
زخهُہاھمین کس استیانه آیا میتوان گفت کەمترجم فارسی شایدھم اوباشد . 
بھرحال مترجم ھر کە ہودەسی با یستید رزمانمحقق حلیمؤلف تن عربی زیستەوشا ید 


ازشا گردان اوبودہ ات از شاگردان ایرائ محقق 'حلی دوتن را مشناسم: 


یکی جمال الد ین 0 9پ ۹ ۰۹۰۰۷۶۶ ا 





١۔‏ فھرست دانشگاہ ہ:پ+٤١-روضات‏ ۱۷۸. ہ او پدر نصیرالدین علی بن 
محمدبن علی ک5اشی اس تکە از دانشمندان شیعی میباشد ونزدیک هشتاد سال زیسته و 
در نجف بسال ٥ہب‏ در گذشتهھ استٹ واز معاصران قطعب رازی ۴ ا0ت 
وبهە ابن صدقه در ١١ج‏ ١پ‏ اجازہ دادہ است , او برنسخە یی از معارج الفھم 
فی شرح النظم علامۂ حلی ماع یہ وئو من علی بن ِوسف بن عبدا لجلیل حاشیه ذوشته 
است ونسخەیی ازآ نکە اصل خط او را دارد درمدرسئۂسپھسالارھست(ش ۸۳۰۱/۰) 
این حاشیةہ در نسخہ شمارۂ پم۲/ہ کتابخانه وزیری ‌درجامع شھر یزد آزھمین معارج 
نیز ھست (نشریہ کتابخانة مر کزی دانشگاہ ج: .)٥٤٤‏ 





ْ ۱ ٰ سیک ید سب > ےہ ہ+ھھچوککخوواحکوجورےحے۔ سج بک-و چم ہروس وسر .ہب پوسبےبت۔ -- ایی 
رک رہہ می تھی یھر میں ے و و س ھی کیو جا سو سیر وھ ا ہیں آکی شس ید مشش 1 یی کچ مج چتج 
۱ 0 : 1 









۱ دایر )الپ کت یوقت امت برع 5 
وم نکر دروم رژرام ا کہ شیندف دج رذ ہ9 کرد زوزوہ 22 
دا از نمشد ارز و ہمد و ْ 

ب-. ۲ ۱ روست ات۱ ر7 ۱ سے ٰ 
ا ان نج ھی ھا ان دا را د یت مرا پچ ٰ 4 0ت تم عی تدعا 
من ہہ اھ زج عون ونم زغم او حا مہ وط بزمائ ۶رہ ا امام 2 
وو پہٹر+ ضا تا وق ایگایک بی رگا ھا ال تد اھدگ 





تکرضت الع اہی و 





عھ را من یے حت 














ا جرد دی ہی جرہقم ادعافز روشنم دنا ا گرا گر ای دز رھت تالاوس را 

٠‏ کا حتف پش ای 1ا میا پت ٹف وٹ میں و ش1 ۱ وذیت 7ھ افص 
٦ :‏ ات لی رف عصونڈ ہس زان بوابیامیگچا کت 7 کچ ا فی ع رک کے ےہ لاضر سح 
١‏ و ہا ن مرف یکن ےد کان رون 5 لراحہعت نمیر ےآ ۔۔ اللمتر رف7 تی ک2 جا کے 

. مگ بے تد و بکرەاں دادما ازائن نیب مھ ور ٰ" متام مابا ن یس2 ک2 و لزان کے تی و 3 
. سنہ او کپ شع دش من ار زا کٹ دن زا جح من وو تی رس رت کات تن ا نین 0 


۳ باتک حاؤا تمہ 
اَرثا مہاے ااد وو من ابتراد ہت گ7 


'اتراخط رع ز_آفادہ نوا ساد ای کنی تر 1 


ِ۰ ون وس9 ئن اض انت کراورااڑان+ نہ کر نے 5 ڈ ہزیاوز' بے ہا 
لان 

۱ ٍ“ رم : 7 5 روج ى ےب علق ردر نت او مان 3و کردا ز دیرف 
ا 0 ھ 

. 1 مال نردداست:. : مال در وںدقدومدیۂ ش تر رانا رو یں 








٦ 
ا 4 ون با کر ار 00 فاص من مارامث ت ال رون 1م رک رن ڑا ۹ و‎ 
7 ید جطایت رز وظا ا : یت رہ 1 ولا سے رگ ےت‎ ٰ ٰ ۱ 
2 اٹم“ ہ یہ سی چس ری سد بر را یکن ولا ورای شی راز رز‎ .3 
مساشاتھشی سار ہب مسا پت ا ا سے 7> ْ سے و کر وت‎ 





اما" َ‫ - 7 
بایان نسخة دھخدا آغاز ما اہ خاومان لے ئا ےہ 





پیش کفمعار سیو ی4 





وحدل را نزد محقق حلی خواندہ وروایت کردہ لا 

ذافکری ان ریەب آاوی عزالدین حسن بن ابی طالب یوسقی شارح شمین 
مختصر نافع بعربی بنام کشف الرموز در ںہ ء شاید بتوان گفت کە کاشی 
ہا آوی آنرا بفارمی ڈ5" وڈ اتد گر یا ننخذ ھا اگر از آغازافتاد گی نداشت 
مترجم ازروی آن ہدست می ‌آمدہ است کہ ٹیست 7 نم دگری ار 
"0ب را رسین گازہ. 

دوم ترجمة فارسی تازہ تر وگویاازسدۂ پر وو نسخۂ ش ٢ہ‏ کتابخانه 
سا زمان لغت نامُد مخداکەباید درسدۂوو. نوشتەشدہباشدودرذشریة کتابخانه 
بودری دانشکاء (م: . وم)شناخۃه شدہ است | نلکاتی دراین ترحمه آمسدہ که 
در نسخْڈاصل ماوترجمۂ سوم منسوب بمجلسی نیست , کتابھا دراین ترجہ 
شمارہ دارد و چھل وپنجمین آند یاتاست . این نسخەدر نیم نخستون با نسےخة 
ما جدایی ا داردوٗ تحری درک بیت اگ چه گا بھی با ھم 0+090 دارند 
ولی در نیم دوم ازکتاب نکاح تا پایان خود کتاب گویا مترجم دوم ترجمة 
ىا را در دست داشته و در میانةُ عبارات و جملات چیزھابی افزودہ وگا ھی ەم 
نكتهە ھای سود۰مندی 2ت٠‏ نمی توان گفت که اختلاف این دو دربخش 
دوم از نویسند گان نسخه هااست بلکە ازسنجیدنآندو باھم برمن آشکار شدہ 
امت كة مترجم دوم ترحمۂة د<ستین 025 دستداشتەو در ہبخش دوم آنرا نا 


اند کی ذ کے وبا افزودہ ھا یی ازخودہاین سا ےتا کوبت دراوردہ ات 





سلاجم۔١‎ .ہو؛٤‎ ٣صراحب روضات ص ہ٤٣ ۵۹ ۱ہ٣۳ _مستدرك 330 اجازات‎ ١ 
۔٢٢٢:ا١اد‎ ا١ٰ‎ ۱۱٢و المؤمثٹین مجلس ں۔ قصص العلماء صہ .سم ۔ ذریعه :سم‎ 
.۸ ۹+ صں ١ؤ ص‎ ٤ فرھنگ ایران زمین س‎ 





١ 1‏ 
1 
: ج 
: 1 
ت 1 
: کن 
٢ ٦‏ 
: ۶ 
وھ 

1 

1۹ . 
2: 








ٰ اسر سرت لاس 


میا اہم ناو داف لن عو مر یی 
۱ یک فا (اداطابریاتہا امیا ٰ 
ان انال لعاف لن ڑا کل نس کی تا 


فور ص۳۷۳٘ء)/) یچ : 











0ت 





و 


سے ات 0 1 5 اگ ام 2.. . بے 


و ا کھت منزناجاں ٌ 





سا یں نھالدا کی اشک الف 





کن مو داروا وکا ردق رن ود فحوا ام الہ ْ ۱ 
ا علام باعل 6800 ازم ردام وادعا کاطتت َ ا 





سے ْ ۱ 8.201 
ٰ کے ٰ ااے 
وك اماک ماکرد و ددت جاکا ماک کا 0 ٰ : کٹ 
إ ٰ ۱ درف اود تا ازفا لف رہ راک کے عبات 6 15 





جم رظ 





ٍ 
: 3 
زاب روہ داب ور ۰ 


خیتد ےل تہمتھھو- 
یں ہا 





5 
۰ پ 5 
: 7 5 
نے 
نت ٠‏ 
2 1 : 3 1 . 7 0 5 
٦‏ 
چم 
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۲ سے سس ررض یرت سرکرکا وج رکا 





دراین ترجمه درانجاھا کە بگفتەھای دانشمندان شیعی اشارتی شدہ از 
آا تب نان اہدینگوئه یاد دہ است : 
١۔‏ شیخان : ابن بابویهە وشیخ طوسی . 
پ۔ ابوجعفرابن ہابویه : ابن بابویه ء ابوجعفر ؛شیخ ابوجعفر ؛ بوجعفر . 
س۔ مرتضی :سیدمرتضی علمالھدی . 
٤‏ شیخ طوسیءشیخ ءطوسیتھذیبءجمل العقود نھا یه یا نھایت وگا ٭ی 
بارمز ×یه) )ممسوط یا ط )عمل السنة ء تبیان؛ استبصار سائل خلاف یاخلاف . 
و۔ ابن جنید :ابوعلی محمدبن احمد کاتب اسکافی . 
۔ ابن ابی عقیل :حسن عمانی . 
پ۔ سلار :ابویعلی سلار دیلمی ٤‏ مراسم . 
۴ تی الدین حلی , 


و۔ ابن ادریس : یر ء السرائر . 

غمجنین درآن آمدہ:٭درشر ایع گفت؛ کہ ازآن شرایع مدق حلی ہپاید 
خواستہ شدہ پاشد . 

از دانشمندان پیشین شیجی سانند یونٹس و فضل بن‌شاذان و ھمچنین 
از ابوحنیفه و شافعی ھم در آن یاد شدہ است . 

سوم ترحمة فارسی سد٠٥‏ ہاو۶ ۷ ”اک بگوا ھی ذسم حشے شماره م۸ 
دالنشمنذدیست بنام محمد بافربِن محمد نقی ) ج4 پر د یماج آن نام مترحم دخادم 
اخبارائمةۂ طاھرین محمد باقربہن محمد تقی؛ آمدہ است و این کس بگفتہ 


بلوە جز مجلسی (پم. -۔.۱,, ۱) نخواھدہ بود ء وبگواھی دیباچه کتاب 








او آبزا برای ) یکی ار دوستاں عظیم 60117 شرافت و منزلات ایشان خارج 
ازحصروہبان است+۔اخته است‌ولی بگوا ھی نسخۂ آستان‌قدس مورخ م۳ ٠‏ مترجم 
نمی تواندمجلسی دوم باشدوگر نەمیبایددریکسالگی آنر اساخته باشد ,درسر گذشت 
نشمدہ وددر نیت کت ابهای او کہ مار محمد حسینْ بن ٭دحمد صالح حسیئی 
خاتون آبادی ساخته ودرہرآت الاحوال جھان نمای آقااحمد بھبھا نی هم ەست 
بیز از این ذرحمهة نشانی 7 جا (مجلہ 6 00 اآدیبات س.,. ١ئ‏ ص‌ 
٠٢٣‏ ۔٠١٢)‏ دراین ترجمە در کتاب ایلاء درمہحث کفارات چون آمدہ است 
)( غرضں ازسد سیزدہ استار ویکک ومثثتال وم اُسٹ ای کی سشھدمقداس 0" این 
مطلب درترجمهُ نسخۂ دمخدا رو ١‏ پ) ودرترجمه نسخۂ مانیست پس باید 
مرجم ازردم خراسان ومشهد طٰوس بائد ,ازاین ترحمه تا آنحا کہ میدانم 
دو نسخه دردست است ٠‏ 
)-۔- نسخه کتابخانۂ ملی پاریس کة بخط لسہخ اعت ذر م۰مم ہرگ و 
دارای فھرست مطلمبھا درآغاز و در صفحۂعنوان آن آمدہ که داین نسخە بلاشھه 
اط دیلہ تمّدہ ظا ھرا بحوحة خوشنو یسی سیر زا بود کہ ا فدر خوب ‌ 
مرغوب مرقوم فرمودەاند رحمة ارم عليیهء درنسخهە ام ونشان دیگری از نویسندۂ 
رن ہت رس اع نیریزی باید ھمانمیرزا احمد بن شمس الد ین محمد نیریزی ماد 
کەدر جوانی باصفھان‌رفتہ ودرحدود . . إ , بدربار شاہ سلطان حسین راەیافتہ 
و‌ دووفنامہ ےط او دربارۂ اوقاف شمین پادشاہ 7ئ ۹ ۲٢‏ 7۲ ٹی تاریخ 


در کتابخانه مورۂ ایران باستان سم مث (ذنشریة كتابخانۂ بردی دا 





پیشگفتار ٰ چھل وسه 


. ' +)اوازہوے ۱ تا مہ ,استاد مسلم زمان خود ہودہ است‎ ۲۸1۱٢ 
پس این نسخهھ باید درسدۂ ,روہ نوشتہ شدہ باشد. ہلوشه این نام را‎ 
میرزای تبریزیە خواندہ ونوشته کە نسخەنوشتة میرزا مھدی تبریزی شا گرد‎ 
سنگلاخ ازسدۂ وم ٭سیجحی است ولی‌درست نیست . در پایان سخە نشان‎ 
ہلغ وصح دارد پارەبی ازافتاد گیھای نسخه دزھامثشیںی بانشانڈُ ×<من المخٹصر؛>‎ 
در پایان آنھا > افزودہ شدہ است واین افزودەھا درنسخۂ آستان قدس رضوی‎ 
کە خواھیم شناخت ثیست ہا اینکە این 'کمو کاستجھا وافتاد گیھا را دارد,‎ 

"اح كتابخانڈ آستان قد 'رضویٰ بخط لستعلیق نقل از نسخة 
شا راد یا ٹلانتا 0نا کی ا000 ا دسکانی درروز شنبه پرذی حجھ 
م, | ازپایان جھاد تا پایان کتاب (فھرست رضوی ےہ :ہش .)٠٠٥‏ 
این نسےخەباآن یکی درہرخی ازجاھا و دربرخی ازکلمات جدابی دارد و ابن 
اختلاف ازکاتبان است . افتاد گی وغلط ھمدربسیاری ازجا ماد رآند یدمیشود . 
گر امت اک ئ فارسی این ترحمه جندان خوبلیست :ا اینوصف دربہسیاری 
از جاھا در تصحیح عبارت سودمند بودہ ودر جندحجا که نسخهة اصل انتاں 
داشعهة است از این ترحمة تازہ ہھرہ ہر دہ شدہ است ودرحای خود بىان اشارت 
کردەام . 

اصطلاحات این کتاب 

محقق حلی در الشرایم و مختصر افع چند اصطلاح بکار بردہ است 

ک4ەدراین ترحمه عم برخی ‌ارآنھاآمدەوثایستەاست کەشرح‌دادەشود درتوضمح این 


اصطلاحات نخستابن ریب آوی درمقدمۂُ نخستین کشف الرہوزوسپس ابن فھد 





١۔‏ مجله دانشکدہ ادبیات س .١ش‏ ۱١ص‏ پ, ازفھرست ریوم: پہں ۔ یادداشت 
آقای د کتر بیانی که در اختیار بندہ گذارەاند وازایشان سپاسگزارم . 













چھل وچھار_ رین ےتک 
حلی در مقدہبة دوم الہھوذب البارع بیانی دارند, در پایان چاپ دوم متن 
مختصرنافع درمصر ھم چند سطری درشرح آنھا ھست : 
١۔‏ اشھر درمیاں اقوال نتھا:آن‌نتوائی است کەمیانآنان مشھورترہاشقعد, 
۲۔ اشہه وانسب :آنست کہ اصول مذھب شیعی از عمومات واطلاق 
ودلالت عقل واستصحاب برآن دلال تکند , 
٣‏ احوط : آنست کە درعمل اگر بدان بھردازند بھتر است و بااحتیاط 
نزدیک تر ولی اولی یا مندوب ویستحب است و از خلاف ہدور میسازد, 
٤۔‏ اقوی : ان رابی است که خود محقق آنرا برتری می نھد . 
٥‏ اصح اقوال یاروایات: انست کەنزدمحتق احتمالی دیگر درآننرود, 
٦‏ اظھر :آنست کہ درمیان‌فتو ا ای اصحاب ویاران آشکارترباشد , 
۷۔ اولی ازمیان دو فتوای مخالف: برترآنست , 
۸۔ اشھر؛د رروایتھا اذست کہ شناختەترباشدا زمیان روایتھای گونا گون , 
۹ بقول مشھور : آنست کہ دلیلی برَانْ نباشد ولی مشھور ہاشد, 
"0م : فتوابی است کھ دلیلی برآن نہاشد, 
۱ذ تردد: درمساألہ ابس دہ دو دلیل متعارض درآن باشد واحتمال 
خلاف درآن برود, 
۲ - نذربج ان تک درعمل اگرہدان بپرداز ند بھتر است وپاحتىاط 
نزدیکترمیباشد وازخلاف بدورمیسا زد و مستحب یا اولی می باشد(فھرست دانشگاہ 
۰۶۷٠ىْہ۷٠۱٠۲).‏ 
مجمںل نقی دائلش لزژوہ 
فروردین ٣‏ ٣٤م‏ خورشیدی 


ینام خداوند بخشندۂ مھربان 


ستایش خدایی راکه عبادت عابدان در پیشگاہ عظتاو اندك است و 
زبان سپاسگزاران از گذارد شکر نعمت او گنگ و اندیشه و فکرت جھانیال 
از وص فکمال او کوتاہ و چشمان دانایان از درك شکوہ و جلال خیرہ گشته ء 
اینہت خدای شما وجزاو پرو رد گاری دشت ۱۳۶و ڑایادیی پا کیزہ بخوانید . 

ک رود راہ درف فرستاد گان و سرور پیشینیان و پسینیاںل محمد کهة 
حا پیامہران است و برخاندان پاك و دودمان بزرگوار او ء درودی کەپشت 
ملحدان را بشکند و بیٹی ا ۰003 

انا بعد ء در ایی مختصرگزیدہای از مذھب معتبر را برای تو می ‌اورم 
با لفظی آراستہ و عبارٹی پاکیزہکە تورا بەنخبەھای آن برساند و رشته ھاو 
شاخەھای آن را بدست تودھد , برآنچە کە راھش برایم روشن و دلیلش 
ہرای من ھویداست اقتصار میکٹم . اگر آندیشة زیر کان تو بدان سر منزل 
رسیدەو بمەعنیھای آندرست پی بردہای سزاوار باشی که:آنچەه خواھی دریابی 
ودرشمار دانشمندان دین 0802 ۱ 

من از خدای ہرای خود و تو میخواهم 5 7 بات 
برسیم و راہ نمایدکه آنچە میخواھیم دریابیم وہارااستوار ک5 گارد 
و در سخن ہارا ازلغزش تورکااد : مستق و سیت ۸1,30303 دادو دھش 
کرد وگرامی ترین کسی است کە از او درخواستند واو بخشید . 





گتاب طہارت 

ارکان ان چھاراست : 

رکن نخستین : درا بھاست ونظر درآب مطلق است و مضاف و پسخور, 
اب مطلق کر اص 0ك ات 09ا نت وحدث را دفع وخبث را زایل 
7,0 ھرگه نجاسٹ کی از اوصافش را مکاذاتد نجس شود . روان آن 
ہا ملاقات نجس نجس نشود ؛ ھمچنین است ات ایستادہەای کہ بکار باشد , 
آ نہ ابنات باشد باملاقات نجس نجس شود بناہر اصح , 

[( 0اا را اکاطلای باشد حکمآب مطلق است ؛ ھمچنین استآب 
باران‌درآن ھنگامی که فرو می‌آید , 

دراندازۂ آب بسیار چند روایت است مشھورتر ھزار وصد رطل است و 
دو شیخ )١(‏ آن‌را رطل عراقی دانستند . ٰ 

درنجس شدن‌آب چاەباملاقات دوقول است ؛ اظھرآنست کە نجس شود , 
آنچه آب کەازچاہ باید کشید: 

اگرشتری یا گاونری درچاہبمیرد یاخمر درآن افتد همهآپ را برکشند, 
و ھمچئین گفتند سه دانشمند )٦(‏ در آنچ سس تکنندہ باشد و شیخ [طوسی ] 
فقاع و منی و خونھای سە گانہ رابدان ملحق ساخت , 

اگر آب چاہ بسیار ہاشد و دشخوار باشددکشیدن نک بنوبت در 
ھر بار دوتن دریک روز آب آن ہرکشند . 

اگر اشتری یاخری درچاہ بمیرد کری آب ہہایدکشید . وچنین گفتند 


سے۵ ا ا دراسی وگاو ۰ 


. شیخ طوسی وشیخ مفید, ۲- طوسی ومفید ومرتضی‎ -١ 





کتاب طھارت - ور رش 





02 درچاه میرد ھفتاد دلو بکشند . ازََراکینٰ آدمی )7 اگز 
ازھم شدہ باشد چھل یا پنجاہ . درخون چندقول است : درخون ذبح گوسفند 
از سی تا چھل روایت کردہاند ؛ در خون اندك چند دلوی است . 

7 ند و تین در ہوں 
کرک دونخ مردنكن روباہ و خ رگوش وگوسفند را ےن انی در خی ین تد 
گوسفند نە یادہ نیز روایت میکنند , ازگربە چھل دلو برکشند ء در روایتی 
ععت 0د۸1 اگرمرغی در چاہ میرد یاجنبی 5ك مت دلو وھد 
۲ متح' ا5 ۰ے ' در جا ات5 1 انت مروث1الد ا ہیی نی می اعت 
اگر از ھم رفتة4 باشد ا کا سه دالو ابو اکشئند لات آئد نٹ 05ا در بول 
چا مد دلو نو در روا مم دلو ا کو ٥ك‏ غیر خوا رہ آباشد 
امیر درشجچشکی 9نانداآن ٣‏ 

اگرآب چاہ بسیار باشد و دشخوار بودکشیدن آن بھترست که چندان 
ہ رکشند که باندازهۂ تمامرسد و () ازآن تغیر زائل شود . 

و چاہ نجس نشود بچاہ میان‌سرای وا گرچە ھردونزدیک باشندبیکدیگر 
مادام تانجاست آن بچاہ نرسد ء و لکن مستحب اس ت کە هر دوچاہ از یکدیگر 
دور باشند بقدرپنج کر مخت بج ىا جا. ات 'بالای ان باغد واگرند 
بقدر ھفت گز . ْ 

واماآب مضافآن باشد که مطلقا آب نخوانند ودرست‌ہود سلب کردن 
نام آب ازو ؛ وآن مانند آبی ود ید ہک امت ارح سس دحوٹ ات مہ 
وبه ومانند آن یامعصر بود چون گلاب و دیگر عرقھا برآمیخته باشند بچیزی 
کہ نام مطلقی ازو بیفگند . وآب مضاف پاك باشد ء ولکن بدان رفع حدث 


ات للا آغاز تااینحا درنسخة اصل افتادہ دہشت ارز روی ترحمة تھایهہ ومعتتدالاماميه 
ترحمهة شكدہ آاست - 









ترجمة مختصر نافع 


٤ 





نتوان کرد ء و زایل"'کردن خبث ہا آن دو قولست ؛ درست تر آنست کە خبث 
بدان پاك نشود , وآب مضاف بملاقات نجس نجس شود و اگرچە 
ہسیار باقدے۔ 

و ھرچه با آب مطلق ہیامیزد ونام مطلقی از وی نیفتد آب را از مطھری 
بیرون نبرد و | گرچە از وصفھای آن یکی ہگرداند دا و 

وابی کەدرطھارت[] کوچکنگاەداشتەاندپاکست‌وپاك کنندہ وانک 
درطھارت بزرگاز آن بکار داشته باشند پاك باشد ودر رنعم حدث بداندوم ہار 
دوقولست ؛ وروایتکردماندکە رفم حدث نکند , 

و درابی کہ بدان خبث زایل کنند و نجاست آنرا پگردانیدہ باشد 
دوقولست ؛ اشمه انست ؛ الا آب استنجا کە آن عفواست , 

وبغساله گرا بہ غسل نتوان کرد الاکەاز نجاست خالی‌باشد , و مکروہ 
بود طھارت کردن باب یکە ہآفتاب 02 باشند در آینہ . ومکروہ بود 
مردہ شستن بآبی کە 2 اعم 

واما آب پسخور هم پاكك باشدالا پسخورسگك وخوك وکافر . ودرپا کی 
پس خور آنچه گوشتش نخورند دوقولست ٠‏ و همچنین در پس خور مسوخ 
یعنی حیوانی کہ خدای تعالی آنرا از صورت آدمی بگر دانیدہ است دوقولست ؛ 
ھچنین در پسخور آنچ مردارھا خورد باخالی شدن موضم ملاقات از عین 
نجاست دوقولست ہ؛ و در همه پا کی ظاھرتر امت , 

در نجس شدن آب بخون اندك کہ چشمدرآن نرسیددو [] قولست ؛ 
احوط آنست کہ نجس شود ؛ واگر دو آب دان بود ویکی نجس باشد لیکن 
معین نبود از آن مردو دورشوند . و هر آب که حکم کردہ باشند. بنجاستش 
آن بکار نتوان‌داشت ہ واگر با وجود آنآب بطھارت مضطر شود تیمم بکند , 









کتابر طھارت _ 


ت5 





رکن‌دوم :در طھارت کردن بآب ء وان وضو است‌وغسل ؛ ودروضو چند 
لاک دہ 

اول در آنچه وضو بواجب کند و ان بول[است]و غایط و باد از موضع 
عادت و خواب کە غلبهکند بر چشم وگوش واستحاضۂ اندك . 

و بسودن دست باندرون دبر یا باندرون ذ کر دوقولست ؛ ظاھرترانست 
کەوضو را باطل نکند . 

دوم آداب خلوتست . وواجب بودعورت بازپوشانیدن * وحرام بودروی 
بقبله کردن و پشت بر قبله کردن و اگرچه در پناہ باشد برقول اشيه . 

وو رٹ حای ٹوٹ ادن بول باب لا و کٹ از ان ماب 
مجزی ہود دوچندان باید کە برسر ذ کر باشد ء وشستن جای بیرون آمدن غابط 
باب بودء ٤[‏ ] وحد ان پاك کردست ء واگ' غائظ ازسمخرج تعدی نکند مخیر 
بود میان سنگھا و آب بکارداشتن .وکمتر از سەسنگك مجزی نبود ء و ا گرچه 
بکمتر از سە پاك شود , ور کوھا را بکار دارند بعوض آکیا ١۶۳ھ‏ حراف' 
من ۷ کن کا دا2 کا 5ند ارت 

وسنتھای خلوتانست که سرہازپوشانند بنزد یك درخلا شدنء وبسم الله 
گفتن ءوپای ‌چپد رپیش نھادن ہنزد یٹ درشدن ؛ واستبرا کردن ء و دعا خواند 
حری یک درشدن وبنزدیکک نظ کردن درآاب ) وبنزد یک است:حا 1ود دن و 
یرادیت فارغ شدن ۱ وجمع کردن میان سنگھا و آب د راستنجا و بر آب اقتصار 
کردن اگر غایط از سمخرج تعدی نکردہ باشد ء و بنزدیک بیرون آمدن پای 
راست در پیش نھادں . 

و مکروہ بود بحاجت نشستن در جای آبشخوز و برسر راھھا و درجای 


لعنت ودر زیردر ختان سوہ دار ودرسایةُ فرودآیند گان . و ھمچنین مکروہ بود 













روی فراآفتاب وساہ کر دن ؛ و بول کردن دررمین سخت٤و‏ در سوراخ چمند گان 
وجای [ہ] ایشان ؛ و در آب روان و ایستادہ ٤او‏ درحال بول روی با باد 
کردن ؛ و خوردن و آشامیدن در ح۔ال حاجت ؛ و سمواث کردن, :و ھمچنین 
مکروہ بود خود را شستن ہدست راست ؛ و ہدست چپ کە در آن انگشتری بود 
کەبرونام خدای بود ؛ وسخن گفتن در خلوتالا بدذداک خدای یاہرای ضرورت , 

سیمدرکیفیت وضو ؛ وفریضھای آنھفتاند : 

اول ندّتوباید کەہ مقارن شستن رویبود ؛ وروابودنیت درپیش داشتن 
بنزد یك شستن دستھا ومضمضه واستنشاق . وباید کہ برحکم نیت ہود تا فارغ 
شود از وضو, 

دوم روی شستن . ودرازنای ان از رستنگاہ وی پیشانی باشد تابزنخ و 
پھنای ان قدر کہ انگشت کے ہیں میانین بران گرداند, وواحب نہود شستن 
آنچە از ریش فروهشته بود ونە دست درمیان آن کردن. 

سیم شستن ھردو دست با ھردو ارش " ومہدا بارشھا کند, وا گرنگونسار 
غود در ان ]١[‏ دوویت اناد کک رٹ 

و کمترشستن آن بود کے اسم شستن ازآن حاصل آید و اکر خود 
اندك بود, 

چھارم مسح سرکردن بر پیس سربباقی تری بقدر آنکە نام مسح برآن 
افتد ء وگفتەاند ک کمتراز سەانگشت بودے دای ہاز پس اشکند د رمسح 
سر اشہه کراعیت است , و بسح آکردن ہرز توی یا ہی ہوک سر روا ود اد 
نانعی روا ود جرن ا و اہی 

جم سح دوپای کردن ‏ یکعبین ء وآن دواستخوان است بر پت پای , 
وسسح پای نگونسا رروا بود و روا نبود برمانعی چون موزہ وجز آن الا بضرورت , 





کتاب طھارت : 2 ۷ 





ششم ترتیب ؛ مبداکند بشستن روی ؛ ہپس دست راست ؛ پس دست 
چپ ؛ پس سح سر پس مسح پایھاء و در پایھا ترتیب نبود . 

ھفتم 7+ وموالات‌ان بود که طھارت را تمام کند پیش ازخشکك 
شدن . وفریضه درشستن اعضایکكک بار است ؛ [پ] دوم بارسنت است ؛ وسمم بار 
بدعت است , و درسسح تکرار نبود, ٰ 

وواجب بود جنبانددن‌انچەمانع بود از رسیدنآب بپوست چون انگشتری 
ے و لق 0 ا مانم نبود از رسیدن آب بپوست سنت بود جتبانیدن آن . و 
چوبھا کەبز شکستگی بہت ەیاشندبوقت طھارت ازآنجا برگیرد اگر امکان دارند 
و اگرنہ دست' برسرآن بسایند و اگر حود درموصع شسٹن بود, 

و روا نبود که وضوی خود بدیگری فرماید تا بازکند ازاختیار ء اما 
بضرورت روابود . و انراکه بول روان شود دایم ھمچنان نماز کند ؛ وگفتەاند 
برای ھر نمازی وضوبازکند ء و این قول نیکو است , وھمچنین بوذ احکم آنکه 
او را شکم روان شود ؛ 35 درنمازبود و حدث نا گاہ بوی باز اید وضو باز 
کند و ہر آنچە کردہ باشد بنانھدو تمام بکند . 

وسنتھای وضو دہ اس بنھادں آب دان بر دست راست ٤و‏ انی 
آت ابہدمت راہمت؛ و بسماللہ[ہ] گفتن ء و دستھا شستن پس از خواب و بول 
یکبار ء وپس ازغایط دوبارپیش ازدستدرآہدان کردن ؛ ومضمضه واستشاق ء 
وآنکە مردمبداکند ہبیشت دست راست ء وژن بشکم دست ) و دعاخواندن 
بنزدیکك شستن اعضا ء و وضوکردن‌بمدی ازآب ؛ و مسواك کردن بنزدیکكک 
وضو. وسکروہ بود یاری خو استن در وضو ء و روی ستردن از آن . 

چھارم حکمھا. ه رکس کە در حدث بیقین ہود و در طھارت بشک یا 
در ھردو پیقین بود امساآخرین نداند ء طھارت بازکند , و ا گردر طھارت بیقین: 





۸ ترجمہ ٭ نت - نافع 






بود و در حدث ہشک ء یا شك کند در چیزی از افمال وضو پس از آنکە از 
موضع وضو برخاسته ہود ء بنا برطھارت نھد , اسااگر شک کند وھنوز از جای 
برنخاستہ بود آنرا کە در آن شک کند بجای آرد با آن نیزکه پس آن باشد, 

0 کل عضوی بیقین داند آنرا تدارك کند ؛ اگر از جای ہر خاستہ 
بود و اگرنة هرچه پس آن عضو بود ا کڈ 0ک سح را ترك کردہ 
باشد و براعضای اوتری ہماندہ [۹] بود تریرا ازریش و پرك چشم فرا گیرد؛ 
داگر تری نماندہ بود وضو باسر گیرد . 

و اگر ستن یکی ازدو مخرج ترك کردہ باشد نماز با سرگیرد پس 
شستن ان و وضو با سرنگیرد ء و اگر یکی از دوحدث بول یا غایط بیرون‌آمدہ 
باشد آن مخرج بشورد 5ہ حدث از آن بیرون آمدہ باشد جز ان دیگر را ے 

و محدث را دست بنوشتہ مصحف باز نھادن دو قولست ؛ و درست تر 
آنست کە روا نبود الا بوضو, 

اماغسل بردوقسمت است :واجب است‌وسنت . وغسلھای واجب شش اندہ 

اول غسل جنابت و نظر در آنچهە آنرا بواجبی کند وکیفیت وحکمھای 
آن , انا آنچه غسل بواحب کند دوچیز است ٠‏ 

اول فرو آمدن آب منی در بیداری و خواب ؛ اگر سشتبة شود بابی 
دیگر اعتبارکند بُریزان شدن آب 3 بہسستی دن ؛ و در بیمار شھوت کفایت بود 
واگرچہ آبریزان نبود . واگر بیدار منی یاہد برتن خودیا برجامە یی که اوتنھا 
پوشد باید که غسل بازکند, ٰ 

و دوم جماع درفرج . وحد آن غایی شدن دور ختده گاہ بود یعنی بھم 
رسیدت[. ۱] دی حسم از ایرد وا رف وا کرد ات کے و کا 


و عمچنین ہجماع در دہرزن غسل واجب بود با عدم انزال ہر قول 








کتاب طہارت کر ا ۹ 





اشبه ,ودرواجب شدن غسل ہمجامعت کردن باکودك ترددست ء وعلم الھدی 
رحمهاللہ جزم کردہ است کہ غسل واجب بود, 

و اما در کیفیت غسل پنچ چیز واجب است: 

اول نیت , و باید کە نیت مقارن شستن سربود ء ویا مقدم بود بنزدیکك 
شستن ھردو دست , 

وم برحکم نوت بودں . ۱ 

سیم شستن تن بوجھی کە نام شستن برآن افتد 15 خود اندك بود , 

چھارم دست در میان عضوی کردن که آب بآن نرسد الا بدست درمیان 
0ه 

بح "5رت" انگاء داشتی ٢"‏ بد [| اد بشستن سر ہپس بجانب رامت ؛ 
98۹۲ اگراسرا بات فرو ہرد ترتیۓٰ بیفتد, 

یی ات مت ہت ات 

اول استبرا کردن بدین ترتیب کە ذ کربمالد از بن مقعد تا بکنار ذْ کر 
سه بارء پس آنرا فرو مالد سه بار, 

دوم دستھا شستن سەبار, 

سیم مضمضه کردن . 

چھارم استنشاق کردن . 

پنجم دست برجمله تن فرو کردن . 

ششم ]٠,[‏ دست درمیان عضوی کردن کە آب بدان نرسد . 

ھفتم غت ک دن بصاعی ازاب , 

انا حکمھای غسل حنابت ‌انست که حرام بود برجئذب سورتھای عزایم 
خواندن ء و دست بنوشتهۂ قرآن ہاز نھادن ؛ ودر مسجدھا شدن ء الا کە راہ ۔ 








۰٣‏ آرجمة ہ حنص نافم 





گذری ہود ؛ جز سسجدالحرام و مسجد پیغامہر علیہالسلام کہ جنب بھمہ حال 
درآن ھردو نتوان رفت . و اگر درآن ھردو مسجد محتلم شود تیم م کند برای 
بیرون آمدن . و ھمچنین حرام ہود جنب را چیزی در مسجد بنھادن بر قول 
ظاھرتر , 

ومکروہبودجنب راخواندن [ آنچە] زیادت ہرھفت آیت باشداز قراآتءود.مت ٰ 
بمصحفباز نھادن ؛ وہس از احتلام بخفتن سادام تا وضونکردہ باشد ‏ وخوردن 
واشَاسَدن مادام تا مضمضہ و استنشاق نکردہ بود ؛ و دستٹ برنگ کر دن , و 
اگر پس ازغمل تری بیند ہا سم رگیرد' الا گزابول کردہ باشذ یا اعتھاد کر دہ 
غسل با سر نگیرد,. واگر در میانة غسل حدث کند در آن چند قولست ؛ 
دزسٹز آنئسثت ۸56 غسل راتمام کند و پس ‌ازآن وضو بازکند استباحت نماز را و 
غسل جنابت مجزی بود[۱] از وضو, و درغسلھای دیگرتردد است ظاھرتر 
[ ئ0 وک غسلھای دیگر از وضو مجزی نباشد . 

دوم غسل حیضءوننار درآن و حکمھای 0۱ 0 ا ات ات 
خوئی بود سیاہ یا سرخ سر گرم کہ بدنم وقوت بیرون آید واگر مشعے شود 
بخوں بکارت زن پنبہ را برگیرد اگ رکنارھای آن بخون طوق بستە باشد خون 
. بکارت 9و مض ود با سن نومیدی اون می اک شک دک 
یا نەء در آن دوروایت است ؛ مشھورتر آنست کہ حیض و حمل بھم نشود, 

۶ئ حیض دہ روز بود ء وکمترسہ روز پس اگر خون ببند یکک 
روز یا دو روز حیض رود وو کے روہ تمام شود در جمله دہ روز در آن دو 
قولست ؛ روایت آنست کہ حیض بودے, وآئچه مان سە روز بود تا بدہ روز حیض 
باشد ؛ [۱+۳] واکرچهہ رنگك آن مختاف باشد ٤‏ مادام تا نداند کە آن خون 
بکارت است یا خون قرحت , 


اکا طثارت َ ۱ ۱ ٰ ۹ 









وچجون خون از دہ روز بگذرد اگر زن ذاتالعادہ پاشد با عادت گر دد؛ و 
اگرمبتداہ ہاشد یاسضطربه باتمییز گردد . وباعدم تمییز مہتداہ با عادت اھل و 
ھمزاد خود گردد . پس اگر او را اھل وھمزاد نباشد یا باشند لیکن مختلف 
عادت باشندءسستداہ ومضطربە بر روایتھاعمل کنند یعنی از ھرماەششی روزبگذارندیا 
عفت روز یا سه روز از ماھی و دہ روز از ماھی . وعادت ثابت و مستقر شود 
بانکە زن خون بیند دو ماہ متواتر در روڑھا یکسان , و بیکك ماہ ثابت نشود . 
واگر زن درایام عادت زردی رابیند وپیشازآن یاپس از آن بصفت حیض بیند 
وازدہ روز درگڈرد باید کە برعادت کارکندء و درآن قولٰی دیگر عنیت ا 

وزن ذاتالعادةتركنماز و روزہ] کند چون خون بیند . ودر زنسبتداء 

و مضطر بە عادت تردد است و اولیتر آن بود کە ایشان هر دو برای عبادت 
احتیاط[ء ] می کنند تا حیض بیقین شود , و زن ذاتالعادة چون پس عادت 
خون بیند ہاید کە پس عادتشی استظھار را تركغ عبادت کند یك روز تا دو روز 
پس از آن عمل مستحاضه کند . پٔس اگرخون از دہ روز تجاوزکند آنچە پس 
عادت [استظھار را] تركنماز و روز ہکردہ باشدقضا بازکند . واگر از دہتجاوز 
نکند روزہ را قضا بازکند دون نماز, 

وطھرو پا کی کمتر از دہ روز نباشد ء وہیشترینة انرا حدی نیست . 

واما حکمھای حیض آانست که حایض را نماز و روزہ منعقد نشود ؛ ونه 
طواف ؛ و حدث اوبطھارت مرتفع نشود . و ہبرحایض حرام بود در مساجد شدن 
الا براہگذر ء جز از مسجدالحرام و مسجد پیغمبر عليهالسلم که در آن ھر دو 
راہ گذرنیز نکند . وھم چنین حرام بود او رابنھادن چیزی درسجدھا وخواندن 
سورتھای عزایم ودستبنوشته قرآن بازنھادن وبرشوھر حرام بودہاوی مجامعت 


کردن بموضع خون . وطلاق حا یض دادن درست نبود ء چون ہرد باوی دخول 








کردہ ہاشد وحاضر بود, 

و بر زن حایض غسل کردن واجب بود [ہ:] چون پاكغ شود, واو 
راقضای روزہ کردن واحب بود دون نمارز, واگر حایض سحد ٠‏ واحباز قرآن 
بشنود او را جایز بود سجد ہکردن یا نە اشبه آنستکە جایز بود , وا گرشوھر 
بازن‌حایض محابعت کند درواجبشدن کفارت برشوھر دو روایت‌استٹ ٤‏ احوط 


آنست کە واجب ہود دراول یکكغدینار و درمیانەنیم دیناز و درآخر دانگیئیم, 
وحایض را ستحب است کەه بوقت فریضه وضو بازکند "و در نماز گاہ 
بنشیند ؛ و ذ کرخدای می کندبقدرزمان نمازش 

وحایض را مکروہ بودخضاب کردن ٤‏ و خواندن جز سورتھای عزایم ؛ 
وہ انی مصحف ؛ و دست بکنارھای آن بسودں ؛ و ھمچنین مکروہ بود 
استمتاع مرد ار حایض از ناف تا ہزائنوی او؛و مکروہ بود مجامعت کردن پیش 
اژغسل ,. 

و چون زن حایض شود پس ازآنکہ وقت فریضه درآمدہ باشد بقدرآنکە 
اىکان نماز کردن باشد و نکند قضا بازکند ء وھمچنین اگر زن پاك شود واز 
وقت فریضه قدرآن مائدہ ہود کہ طھارت کند ونماز بگزارد واجب بودنمازبادا 
کردن و ہا ترك ہقضا کردن . 

وعغسل حایض چون [ہ:] غسل جنب ہود ء ولیکن با غسل حیض 
ار وضو ناج _ ود, 

سوم غسل استحاضه . و خون استحانزہ در اغلب حالھا زرد بودو سرد 
دنک : لیکن آن خون کہ زن پس عادت بیند ازدہ بگذشتہ وپس غایت نفاس 
وہس نومید شدن ازحیض " وپیش از باوغ ؛ و درحال حمل ؛ برقول مشھورتر 
این جملة: امتحابة]آبود 7و1 کرد ب اوک 7د 





۱ ۱ کتاب طہارت ٰ ٦‏ ود ہا 

وواحب یئ اعتبار خون کند اکر اندرون بئہه ان بود نە بیرون 
بر زن لازم بود بگردانیدن پنبہ و برای ہر تی وضو ا ناک دن و اگ 
اندرون و بیرون بخویساند لیکن ترندہ نشود؛ بر زن لازم بود کە خرقه و پنبه 
05 و برای نماز بامداد یک غسل بازکند ؛ و برای دیگر نمازھا وضو تازہ 
ہی کند . وا گر ترندہ شود بروی لازم ہود کة پنبه و خرقهە بگرداند و سه غسل 
پازکند :غسلی برای نمازپیشین ودیگر جم ع کندمیان ھردووغسلی برای نماز شام 
وخفتن؛ جمع کند میان ھردو ء وغسلىی پیش از صبح برای نمازشب و بامداد اگر 





وچون آنچه گفتیم بجای آردپاك شود . و میان دو نماز ییک وضو [ب] 
جمع نکند , و بر مستحاضه لازم بود استظھا رکردن در آنکەه نگذارد کە خون 
بجاىه وی رسد بقدر آنکه تواند و ھمچنین لازم بود برآنکە بول یا شکمؤی 
روان شدہ باشد . 

چھارم غسل نفاس , و نفاس نبود الا با خون ء و اگرچه زن فرزندی 
تمام خلقت بزاید , پس خون نفاس نبود الا آنگاہکه زنآنرا پیند پس از ولادت 
یاباولادت . وکمتر نفاس راحدی نیھست رودراکثر ایام نفاس چند روایت است؛ 
مشھورترانست که نفاس از اکثرایام حیض زیادت نباشد . 

ونفسا باید کە اعتبار حال خود کند بنزدیکك بریدہ شدن خون پیش از 
دہ رور؛ اگر پنیه اك بیرون اید غسل اد اکا نی دارد تا پاك شود 
یا دہ روزیگذرد ء و اگر پس از دہ روز خون بیندآن استحاضہ باشد . 

وحکم نفسا درمحرمات و مکروھات چون حکم حایض است ٠‏ غسلش 
چون غسل حایض است 11 رہ برپیش داشتن وضو برغسل نفاس 





7 ترجا مختصر نائم 





پنجم غسل مرد گان و نظر در چھار چیز است: 

اول‌احتضار, وفریضه در آن انس تک4[ہ٠]‏ روی مردہ فر اقبله کٹند ہر 
احوط دوقول ؛ بدین 'ترتیب کەاو را باپشت افکنند وروی وھردو کف پای او 
ھاقبله کنند و سنت آنست کہ مرڈہ را نتا مت ہنماز گاہ او و تلقین او کنند 
بشھادتین ) و باقڑاز اہ اعلیھم الم تکلفات لوج 0و انگ0 ۳0۷ 
فراھم گیرندء ود ھن او ہرھم نھند ؛ ودستھای اوبا پھلو ھاکشند؛ و او را پجابہ 
ہاز پہوشانند ؛ و بنزدی؟كک او قرآن می خوانند ؛ و اگر بشب ہمیرد بنزدیکك او 
چراغ بازگیرند ء ومؤمٹانرا اعلام کنند بمرگ او ؛ وہتجھیز او شتابند ء الااگر 
اشتباھی بود ؛ وا گرسردہآوبخته. بود باید کە او را زیادہ بر سە روزبنگذارند, 

و مکروہ بود کہ حذب یاحاایض بنزد یك مردہ حاضر شوند ؛ وکفتەاند 
مکروہ بود ھن شک مردہ نھادن , 

دوم غسل مردہ , وفریضه دران انس ت کہ نحادست را از وی زائل کینیں 
واو را اول غسل کنند بآب سدرء و دوم باب کافور؛ و سئوم باب خالصی 
برترتیب غسل جنابت , واگر سدر وکافور دشخوار بود یك غسل باب خالص 
کفایت بود . و مردہ را وضوبا زکر دن واجب است‌یا سنت ء در آن دو قولست؛ 
اشہہ آنست که سنت است , واگر پرمردہ ]١۹[‏ ترسند کە بسہب غسل کردن 
چیزی از ائدام او پیفتد او را تیمم کنند , ٰ 

وسجھا بے ود مردہ را برچجمیزی بلندنھند روی بقل کردہ در ریرسقفی؛ 
و آنکەگربسان وی بشکافند ء و حانۂ فیرازانؤ ریز( رکید رم تہ 
بازپوشائند ء و انگشتان او را برفق نرم کنندہ و آنکە سروتن او را بشورندیکن 
سدرء و فرج او را باشنان؛ و آنکە سہدا کندرہشستن آڈستھای امردی( ہی بجانے 


راست از سرش ‏ و آنکه ھر عضوی را ازمردہ درھرغسلی سه بار بشورند 





کتاب طھارت ۱ تا 





وآنکه شکم مردہ رابمالد دردوغسل اولین الازن حامله را کەنمالد . وھم چنین 
٣"‏ امت وکۂ مردەشور بر دسدت راستٹ سردہ پا یہد و برای آب گوی بکیند تا 
آب درآن شود . و آنکە مردہ را بجامه پارەیی خشکک بازکنند ء پس او را یا 
کفن گیرند , 

ومکروہ بود باز نشاندن مردہ ء و ناخنھای وی گرفتن و موی وی بشانه 
ادن + وانکهہ مردہ شور ہردہ را با میان دو پای اک ماک 

و ھمچنین مکروہ بود آب سردہ را بچاہ مبر زگرفتن اما بچاہ میان سرای 
گرفت نآ با کی انباشد) 

سئوم کفن . وواجب آن چھار چیز است: میزر و پیراھن [ . ]٣‏ و ازار ؛ 
وبایدکه ازآن بود که مردەرا درآن نمازجایز بودء وباضرورت لفافه مجزی بود ؛ 
وواجب بود کافور را بمواضع سجدۂ مردہ بسودن و ا گرچه اندك بود , 

۳ء 8ئ ات کا ارد شور عقل ۷با ز؟کید پیشن اژکشن:د کرد 
اکا , یا وضو بازکند , وانکەمردہ را ا مردبود سە چیز زیادتکنند: حہرۂ 
یمانی عہری بیطراز زرء و خرقەیی کە دورانش را بدان ببہندند ؛ و عمامەیی 
که برسرش پیچند تحت‌الحنک بر گرفته ٠‏ ودوکنارۂ عمامه را از زیر کام بیرون 
گیرند و برسینهُ مردہ افکنند , وآنکه کفن از پنبه بود وانرا بذریرہ خوش بوی 
کنند ء و ہر حبرہ و پیراھن و لفافه و ھردو شاخ تر نویسند بانگعشت ر فلان ' 
یشھدان‌لاالەالااللہ ۰ . وانکەپنبەرادرمیان ھردو الیه اونھد , وانکه زنرازیادت 
بر کمن مرد دوچیز بیفزایند: لفاف دیگر برای دو پستان وی و نمطی . و زنرا 
بعوض عمامه مقذع 457015 ڈو روی او بندند, [وسلنت اث لاک کائو بت 
بسایسد] ,وا گرازدواضعسجدہ چیزی زیادت باشد برسینمردہمالد و ھمچنین سنت 


اس ت که کافور درمی بود یا چھار درم ؛ وتمامترسیزدہ درم و دو دانگ باشد . 









او تر جمة مختصر نافع 





وھم سنت است|١‏ ٢ک‏ ۔دوشاخ تر درکفن مردہ نھند یکی ازجانب چپ در 
میان پیراھن و ازارش نھد و یکی با چنب رکردن از جانب راست بپوستش 
وادوساند . وباید کە از درخت خرما ہاشند ,و گفتەاند:ِ اگرخرساباشد ازدرغٹ 
کر اکا امن انور دہ ید77 ار ماد 5۷ کے 

ودرتکفین مفت چیزمکروہ است: ریسمانھایکفن باب دھن ترکردن؛ 
وکفنی راکہ بمبدا ابرند,.آستینھا بکردن ؛ و مردہ را در جامه سیا کفن کردن؛ 
یا کفن را عود برسوزانیدن ء یا کت بسیاھی بران نوشتنءو چیزی ازکافوردر 
گوش یا چشم مردہ کردن یا بغی رکافور وزریرہ خوش بوی کردن . وگفتداند 
ھم مکروہ بود کفن را باھن بریدن . 

چھارم دفن کردن . و فریضة دفن آنست که مردہ را در زمین بازپوشائند, 
و برجانب‌راستش بنھند روی او بقبله کردہ , و اگردردریا بود و بصحرابردن 
بردہ دشخوار بودءاو را گران کنند یا در وغائی آنمندش وباب اندان تا 
زنی ذمی از مسلمان آبستن شدہ بمیرد گفتداند: اورا درگورستان مسلعانان دفن 
کنند [م ۲] پشت برقبله کردہ برای اکرام فرزند , 

وسنتھای دن بیست وھفت چیز است: در عقب جتازہ رفتن یا برحائے 
آن ٤‏ و جنازہ را مربع گرفتن ءوگور بقدر قامتی گرفتن [یا تا چنبر گردن] ء وآنرا 
لحدپدید کر دن ؛ وبرای دفن پای برھنه درگور رفتن ؛ ودفن کنندہ را بندھای 
جامه خود با زگشادن اگر ہستہ باشند ء و سربرھنه کردن ء و بنزدیکك درگور 
رن دعا غخو انان واکی دفن کنندہ خویشاوند نباشد الادر زنءو مردہ را اگر 
مرد بود ا پئرڈیک 'پائین کو رد 9001 00 0 ا کو ا کٹ 
و صبر کردن پس از آن ان د کی " ودرسئوم بارا گرمرد باشد بسر ھا گور گرفتنء 
وزنرا بیھنا ء و بند ھایٰ کن ن7 بازگفا دن۷ وائام را ناکرا کی 
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تربت حسین علی عليهالسلم بنھادن ء و خشت درگور چیدن ہ و از پابین گور 
پیرون آمدن ء و آنرا کہ حاضر باشد خاك ذرگور ریختن بپشت پنجھا ء الا 
خویماوند کە نریزد ء و در آنحال داناقواااليه راجعونء گفتن ء و بعد از آن 
٥٣‏ سا کے ارک راد باغد ء فگوں‌را از رَعی )بر اوردت 
مربع ء وآب را ازسرینان بران ریختن بدور ء واگر از آب [+۲] چیزی زیادت 
آید برمیان دورریختن ؛ وحاضرانرا دستھا بر گورنھادن ء و مردہ را نا لت 
وپس ازانکه مردم با زگردند ولی را تلتین مردہ کردن . 

ومکروہ دفن پنج چیز است : گور رابچوب ساج فرش کردن الا باحاجت؛ 
و آنرا بگچ با زکردن ؛ و آنرا بعد خرابی نو بازکردن ء و دو مردہ را در یك 
گور دفن کردن * ونقل کردن مردہ را باجز شھر کی الا بمشاھد شریفه که 
جایز بودء ٭ 

 دنابا' ا2‎ ٥٣۴ 

ا 9 کی "نب شو رہ بامد اج او مال باشد , 

دوم کفن مردہ از اصل تر که او باشد پیش ازدین . 

سوم روا نہاشد گور شکافتن و نە مرد گان را پس از دفن نقل کردن . 

چھارم شھید چون در حرب گاہ بمیرد 2۱ نک 1 نت" 
بل کە٭بروی نماز کنند ء وباجامھاش دفن کنند؛ و موزھاو پوستین ازوی بر کنند 

پنجم چون فرزند زن حامل بمیرد او را پارہ پارہ کنند و بیرون اورند . و 
اگر مادر بمیرد جز فرزند ء أندرون او بشکافند از جانب چپ و فرزند را ببرون 
آورند ٢ء‏ ء] ودر روایتی غعست کكه شکم زن باز دوزند, 
ششم چون بعضی مردہبیا بند و دروسرنہ بود چنان بود کہ ھمه مردہیافته 


باشند , واگر در آن سینە نباشد لکن استخوان باشد غسل وکفنش کنند ودفن 









۸ ٰ -آ مت رجمە مختصرنائع 0. 
کنند, واگر درآن استخوان نیز نہاشد در خرقہ پیچند و دنن کنند, و ھردو 
ٰ شیخ گفته اند کہ [بچجة] پیفتادہ را غسل نکنند [مگرچھار] ماهه بودہ باشد, 
ما تا بودہ باشد اورا در [پارچە یی پہچند] و دن کنند, 

ھفتم مرد مرد را بشورد و زن زنراء و شاید کە مرد دختر سە ساله را 
ہشورد برهۂ4 ء و زن پسر سهە ساله را بشورد برھۂ٭ہ؛ وشاید کەه مرد زنان 0ة 
محرم او باشند بشورد از زیر حامه., وھمچنین زن مردان محرم را بشورد در 
زیر جامه . 

عستم محرم چون بمیرد حکم محل داردلکن کافور بروی نکنند , 

نھم کافررا نشورند ودرکفن نکنند ودرمیان۔۔لمانان دفن وی تکنند, 

دھم اگر نجاستی بکفن مردہ رسذ پیش ازادئن آنرابشوزندء وہس از 
دفن آنرا اکن ببرند, 

شثم غسل دست بمردہ ابا زآنھادن ۷ آغین وی 0000 ۳ 
بازنھادن پس‌مرد شدن اووپیش پاك کر دن‌بغسل برقول ظا ھرتر .وھمچنین غمل 
واجب‌شود اگردست بپارەیی ‌ازآدمی بازنھد کەدرواستخوان بود ؛ واگرآن پارہ از 
زندیجنا کرضیافڈ [ ۲٦‏ 9 گر ز کرد را ا ا تا کاٹ 

اما غسلھای سنت آنچه سشھور است بیست و ہشت است : غسل روز 
آد ینہ و وت آن از ابتدای صبح است تا بزوالء وچندانکہ بزوال نزدیک شود 
فاضلتر باشد ء وغسل شب اول ماہ رمضان ؛ و شب نیم آن ؛ و شب هفدھم 
0 وت نوزدھم ان ٤‏ و شب باسہت ویکم ان و شب بیستٹ وسئوم نس 
و شب عید فطر ؛ دروڑھای ھردو عیدء وشب نیم رجب؛ و روز نیم رجب ؛ 
د روز مبعث ؛ و شب نیمۂ شعبان ء و روز غدیرر ء و روزمباھله ؛ وغسل 
احرام ؛ و غسل زیارتکردن پیغمبر عليهالسلم ؛ و غسل قضای نمازکسوف ؛ 









و غسل توبهە ٤‏ وبنزد یک گار جا مود دت ونماز استخارہ کردن و پنزدیکك 


در حرم شدنں ء و درسسجدالحرام شدتن ٤و‏ در کعبهة شدن و در یتدریه شدں؛ 
ودر مسجد مدینه شدن ؛ وغسل کوداك زادہ. 

رکن سوع: در طھارت بخاك . ونظر در تیمم در چھار چیز است : 

اول شرط تیمم نایافتن آبست ء یا نا یافتن آنچه بدان بآب رسند ء یا 
حاصل آمدن چیزی که منع کند از استعمال آب [ہ ] چون سرنا و بیماری . 
و اگر آب بفروختن یابند واجب باشد خریدن آن ء ا گرچه بھای آن بسیار بود . 
وگفتەاند مادام تا درمال زیان نکند, و این اشبه است . اگر با وی آب باشد و 
از تشنگی ترسد تیم م کند٤|‏ گر از قدر ضرورت زیادت نباشد . وھمچنین ا گربرتن 
نجاستی باشد و با او چندان آب باشد ؟۔ہ بآن نجاست زایل کند یااز آن وضو 
با کنا ہاید کەتیمم کند ؛ وھم چنین | گرچندانآب بود کھ در طھارت کفایت 
نباشد ٹیمم بکند, واگر آب نیا بند کە مردہ را بان بشورند تیممش رکید حوت 
زندهۂُ عاجز را, 

دوم آنچە بدان تیمم کنند وآن خاك خالص است جز چیڑھای سودہ 
چون ‌اشناں وارد وحز کانھا چون سرمه وزرئیخ ( وہا کی نباشدبزمینآ ھک و گچ : 

و ىکروہ بود تیمم کردن بزمین شورستان و ریگ , ودر روا بودن تیمم 
ہہ تردد است) وھردو شیخ گفتەاند که حایز بود مک وبانایافتن صعبد 
نک کاو میٹ تیمم کند گا ہد جاہ2 ےود او انمد رت کہ ئا دن 
چھار پای ء و اگر از آن ھمہ نیابد [ب] تیمم کند بوحل . 

سوم درکیفیت تیمم . تیمم درست نباشد پیش از درآمدن وقت ء لکن 
داست 'ہوذ بآخر و کرادت تی انتا خی وقت دو قولست ء احتیاط 


انت آکد ص۷ و روی وھردوارش ر تمامت تیەم کردن واحب ہود 





٢‏ ُ ہے ترمیڈاشعواداع 





یائەء مشھورتر آنست که پیشانی و پشت وھردوکف را تیمم کند کو دواعادہ 
دست برخاك زدن چند قول ھست : بھتر آنسٹت کەہرای وضو یکبار ہرزند وہرای 
غسل دوبار, 

وواجب لیم مسة چیزاست: لیت کردن ؛ و برحکم نیت ہودن ؛ وترتیب 
نگاہ داشتن ء؛ کہ مبداکند بمسح پیشانی پس ہپشت دست راست پس پہشت 
دسکخالیب ار انت ناابد اننناتہ 

چھارم در حکمھای ٹیمم وآن ھشت است ۰٠‏ 

اول هر نمازکە تیەم کردہ باشد ہا سر نگیرد , و اگر بعمد جنب شود 
تیمم روا نباشد مادامتا از هلاك شدن نترسد ء پس اگراز هلاك ترسد وتیمم 
نقار گند دریا کا کنا انت ک5ا 0ن 90و۰ با سر نگیرد , و ھمچنین 
راک کک درجاہىع حدث کندوآشوب [۸ہ٠]‏ در روز آدینه اورامنع کند از 
رفتن برای وض وکردنءباید کە تیمم کندو نماز بگزارد .ود باسر گرفتن آن نمازدو 
قولسٹ , 

دوم آنکس که آب نیابد او را بطلب آن رفتن واجب بود ء در زمین 
درشت یتک تیر پرتاب و در زمین هامون دوتیر پرتاب , وپس اگر طلب نکرد 
و تیمم کرد و نماز بگزارد پس از آن آب را بیافت طھارت بازکند و نماز ہا 
کت 

سئوم ا گرآب ببابد پیش از شروع کردن در نماز بطھارت بازکند . واگر 
پس ‌ازنماز فارغ شدن بیاید نماز باسر گیرد , وا گر درمیان نماز بیابد دوقولست: 
درمت تر از کا پر آن بنا نھد و اگر خود ہر تکبیرۃالاحرام باشد , 

چھارم اگر جنب تیمم کند پس حدثی کند کہ موجب وضوہاشد دیگر 
بارہ تیمم بدل غسل بازکند, 





ٰ ا کتاب طہارت ٰ م 
پ > ۸ر <4 طها رت باب جئیت تممم را ۰.225 ل ویافتن آب با تمکین 
بپکار داشتن ھم تیەم را بشکند . 








تشم روا بود کە تیەم کند بنیت سنت برای نماز حنازہ باوحود ازت)۔ 

هفتم چون مردہ و محدثی و جنبی جمع شوند و چندان آب بود [۲۹] 
کہ کت ا آن کفایت پود محدت تیعم کند ٤ٴواب‏ بغسل سردہ اولیترست ‏ ا 
بحنب) درآن دو روایت است ؛ مشھورآنست کە جنب بدان غسل کند خاص . 

ھشتم روایت کردہەاند کە با تی تیمم نماز میکند پس‌دران حدث 
کردوآب رابیافت نماز را قطع کندوطھارت بازکند و نماز را تمام کند. و ھردو 
شیخ روایت کردەاند برآنکە اگر بنسیان حدث کردہ باشند بنابر نماز 
نھدو الانه. 

رکن چھارم:د رنجاسات ونظرد رعدد وحکمھای آن . وعدد نجاسات دەاند: 

1غا از ان ھر حیوات کک گونت او تخور د۸ دو او ارات 
حیوانی کە گوشتش خورند لکن مردار خوار باشد ھم دران داخل باشد ءوسیم 
منی ؛ چھارم مردار از ھر حیوانی کھ او را خونی ترندہ باشد ء پنجم خون‌آن 
حیوان؛ شش مسگ:؛ غفۃ ہہ 9+ هشتم کافر؛ نھم ھرانچەمستی کندءد ھم فقاع ۱ 

ود رہلیدی ھشت چیز خلاف است : اول عرق جنب شدہ ازحرام؛ دوم 
عرق اشتر مردارخوار سیم آب ( : ہ] دھن مسوخ؛ چھارم سر این ىا کیان؛ پنجم 
روباہ ھ ری ششمموشءھفتم کرباسو ء ودرآن غمه کراھیت ظاھرتراست٭. 

واما حکمھای نجاسات دہاند : 

اول واحب بود ھمه نجاسات ناما کک ارگ از حامة کت الا خونی كکه 
ار دی بود که معفوست درنمار؛ و زیادت‌از ان معۂٔوثیست ؛ ود رخولی 








ٰ _ ترجمة مختصرنائع‎ ٰ 08 7٦ 
اح ود 0ا0 مت باشد زایل کردن آن واجب نباشد ؛ و‎ 00 
چوں بدرمی رسید مطلق واجب ہود زایل کردن‌آن: و گفتەاند: بشرط‎ ٠دناهتفگ‎ 
. تفاحش واجب ہود زایل کردن‎ 

دوم خون حیض را زایل کردن واجب استا گرچهھ اندك باشد . خون 
استحاضه و نفاس را با آن الحاقق کردہ است . وعف وکردہانداز خون جراحتھا و 
ریشھا که ہاز نایستد ؛ و چون باز ایستد درآن قدر یك درم اعتبارکند ؛ اگر 
بقدر یك درم یازیادت ہاشد زایل کردنآن واجب باشد ؛ و اگ رکمتر ازدرمی 


بوڈ واحب نماشد , 





سوم هر آنچه بتنھابی نماز درآن تمام [م] نشود ؛ چون شلوار بند و 
جوراب و کلاہ و غیرہ | گرچە نجس باشد ء درآن نمازکردن روا باشدذ, 

چھارم جامه وتن را از بول دوباربشورند الاکودك ترینڈ شیرخوارہ که 
آب بر آن ریختن اکفایتِ بود او درشمتن ہزابل کردن میں ات 6ا .5 
و اگرچھ رنگش بماند, 

إنجم چوں موضع نجاست دائندیشورند ؛ و.اگر ندانند ھرآنجاکە درآن 
اشتماہ بودبشورند, وا گر دو حامەباشند ویکی نجس بود و ندائنند کەه کدامہست 
در آن ھردو نماز نکند وگنتەاند ھردو از خود بیندازدو ہرھنه نمازکند , 

ششم چون سگكیاخوك یا کافربجامه یاتن رسد و ان تر باشد واحب ہاشد 
ہشستن موضعملاقات ہوا گرخشک باشد جامەیاتن را رش اکنند باب باعتخَاب, 

ھفتم هر کس کە داند کہ جامے یا ئن او انحسں امت و اما ہہ 
انڑا با سراکیرد اک اوت سای باشد وا گرنه[نھ] , و اگر درحال نمازافراموش 
ارہ باشد دو زوایت است ؛ اشھر آنذستکد نماز با سر گیرد . و اگر او راہرتن 
و جامەنجاست معلوم نباشدو نما زکند وبعد ازانکه وقت گذٔشتہ باشد بداندبروی 


کتاب طہارت شر 


کا |28 اواگراوقت باقی |باشدہا سرگیرد'آیائهء دز آن ادو قواعت [۲م] اشبه 





آنےت که با سر نگیرد . واگر ا0ت 7 کر کات انا رف0 6ا 0ر 0 تت9 
نماز تمام کند؛ ۷۵ 9 ۰ 22 25 محتاج 
باشد بچیزی که منافی نماز باشد پس نماز را باطل کند . 

عشتم زنی کە تربیت کودك کند چون او را الا یک جامە نباشد وہرآن 
نجاست آید او را مجزی بود کهە در شبانر وزی آنرا یکك بار بشوید و در ان 
ا کت 

نھم ھرکس كکه تمکین ندارد از پاك کردن جامه آنرا از خود بیفگند 
و برهھنه نمازکند ء و اگر مانعی باشد از بیفگندن جامه با آن نماز کند , و در 
ہا گرفتن نماز دو قولست ءاشبهە آنست کە با سرنگیرد . 

دھمافتاب جون بول یا جزآن از زین وبوریا و حصیر خشک کاد : 
2 کرد ء 'وباك شود یا نه ء اشبەانست کە پاك شود , [ وپاك 
کندآتش انچە ۱7 ' رد اذفتی وی0 سرطاق رف0 0 
بشرط زایل شدںل نجاست و گفتەاندکەان زمینی[ کہ] نجس شدہ نا۱ نون حوت 
دلوی بزر گك از آب برآن ریزد آنرا پاك کند باآنکە آن آب برطھارت باقی باشد . 

۶۹ و لاحق میشود بآن؛وحرام ہود بکار داشتن اوانی زرنن 
وسیمین در خوردن وجزان . ]٣+[‏ ودر سیم کوفت دوقولست ء اشہہ کراھیت 
1 ٭ اوای 0 کا0 0د اعد تامادام ندانند کەان نجس شدہەاست ہمہاشرت 
"کات یا بملاقات نجاست با آن . و از پوستھای حر ا نات ات06 اتد اد 
آنکە پاك بودہ باشد درحال حیات بشرع کشته 007 


و مکروہ بود بکار داشتن بوست آنچە گوشتش دنخورند تا انگاہ کەانرا 


5ے وک د برقول اشہة . وشم مکروە بود ازاوانی خمر بکارداشتن انج جوب 








۶ ۱ تر جم“ مختصر نافم ۱ 





یا کدو بود, و جون سک ذشن ذر اناکند و ازآن لیلد آنرا سە ہار بشورند, 
اول بخاك برقول ظاھرتر, و انا را از خمر وموڈں سە بار بشورند ء و ھفت بار 
فاضلتر بود ؛ و از حز آن یک بارو سەبار احتیاط تر بود , 





گتاب نماز 

و نظر در مقدبات و مقاصد ؛ و مقدمات نماز ھفت‌اند: 

مقدمهٗ اول: درعددنمازھا . ونمازھای واجب نەاند: نمازھای پنج گانەو 
نماز جمعه ء و نماز ھر دو عید ء ونماز کسوف و زلزلهء و آیات ہ و نمازطواف؛ 
و نماز برمردہ ء و نمازی کسە آدمی آنرا برخود لازم کند بنذرء ومانند آن. و 
ھرجه| ٤‏ ] جز اینست سنت است . 

و نمازھای پنج گانە هفدہ رکعت است درحضر و یازدەرکعت درسفر, 
و نوافلآن درحضرسی ‌وچھار رکعت استبرقول مشھورتر: ھشت رکعت نوافل 
پیشین پیش از فریضۂ پیشینء وهشت رکعت نوافل دیگرھم پیش از فریضة 
آن ء وچھار رکعت نوافل نمازشام پس ازآن ء و دو رکعت و تیرہ کە نشسته 
کنند پس از نماز خفتن و بیك رکعت شمارند ؛ و ھشت رکعت نماز شب ء 
ودو رکعت نماز شفع؛ و یك رکعت نماز وتر ؛ ودو رکعت نافاه بامداد . و در 
سفر نوافل پیشین و دیگر بیفتد . و در بیفتادن وتیرہ دوقولست . و نوافل ھردو 
ر کعت رابیک تشھد وسلامی کنند ,ونمازوتر بتنھاتشھدو سلاہی باشد . 

مقدمہٗ دوم: در وقتھای نماز و نظر در تقدیر و لواحق آن . 

امادر تقدیر وقتھا روایات مختلفست وحاصلش انست کەاختصاص وقت 
پیشین ہنزدیک زوال بود بمقدارگزاردن آنْ ء پس پیشین و دیگر در وقت 
مشترك ہاشند ء و پیشین مقدم باشد بر دیگر. اگر تا غروب را چندان وقت 
ماندہ باشد که نماز دیگر بگزارد ء پس‌آن وقت دیگر را بود[] خاص ,بعد 
از آن وقت شام درآید , و چون مقدار گزاردن فریضۂ شام گذرد شام و خفتن 
مشترلك باشند در وقت , وشام مقدم باشد ہر خفتن تا آنگاەکهە از بنیمە رسیدن 


شب چندان مقدارماندہ باشد که فریضةُ حفتن بگزارند پس ان وقت خفتن 








را 807 و جون صبح نت وقت 020 بود تا ک7 ا 


ووقتنافله نماز پیشین ھنگام زوال آفتاب باشد تا سایه بردو قدم افتد, 
و وقت نافله نماز دیگر تا آنگاہ کہ سایه ہر چھار قدم افتد . و وقت نافله نماز 
شام پس از نماز ثام بود تا آنگاہ کە سرحی مغربی برود, ووقت دو, کعت 
وتیرہ پس ازنماز خفتن بود . و وقت نما شب آنگاہ بود کہ شب بنیمە در گذ رد 
و‌ یا بصبح نزد یکگ شود فاضلترباشد , و دو رکعت نافل صبح انگاہ کند 
کہ 71901 وتر فارغ شود ء و فاضلتر أن باشد کە آن دو رکعت را تأخغیرکند 
لئ صبح اول. واین دو رکعت شایید کردن تا براہدن سرخی از ناحیت 
کن و 

0ئ ھت مساالم رنانت ‏ 

00 اول زوال آفتاب ہدآنند بزیادت شدن سايیه پس نقصانش 
و بمیل کردن آفتاں با اروی رٹ ان 17 روی بقلهکتد وت را 
پشناسند بزایل شدن سرخی مسشرقی , 

دوم گفتداند وقت نماز خفتن آنگاہ باشد که سرخی مغربی ہرود ؛.وپیش 
از بشدن آن نماز خفتن نکنند الا باعذرء واظھر کراھیت است , 

سوم روا نباشد نماز ۵ اٹ ینیمه رسیدن الا جوانی 30 
رطوبت سر او را منع کند ازسحر برخاستن ء یا مسافر را ء و آنرابقضا ہازکردن 
فاضلتر بود از پیش نیم شب کردن ., 

چھارم چوں از نافله پیثین چیزی کردہ باشد و اک خود یکكک رکعت بود 
پس وقتش بگڈذر د باید کەانرا تمام کند پیش ازفر یضهُ پیشین وھمچنین نافله 
نماز دیگرر 


امانوافل نمازشام ھرکاہ کہ سرخی بشود وانرا تمام نکردہ پاشد مبدا 





کاب نماز 2 ۱ ٰ ۷ 





'کند بنماز خفتن . 

پنجم چون تیج ران نافله شب فایت شد -00٭ دو رکعت صبح کهة 
کا ادن ١9ا‏ گرا رانعا زخب چھار رکٹ کردہباقداپس اض برآید آنرا تعام 
کندمادام تاازفایتشدن فریضه نترسد , [پم] واگ رکمتر ازچھاررکعت کردہ 
ہاشد وصبح برآید بفریضه مہداکند ء ونافله شب رابقضا بازکند . 

شڈشم بھمەوقت نماڑھای فریضه ازادا وقضا شاید کردن مادام تانمازی 
حاضر تنگك درنیامدہ باشد . ونوافل بھمە وقت شاید کردنمادام تاوقت فریضه 
درنیامدہ باشد . 

ھفتم مکروہ باشدابتدای نوافل کردن بنزد یک٠‏ ‌برآمدن آفتاب ء وفروشدن 
آنْ ء وراست بایستادن ان درنیمروز وپس نمازصبح ء ونمازدیگر ءجز ازنوافل 
مرتب ء ونوافلی کہ اورا سبہی باشد . 

ھشتم فاضلترین درھمه نمازی کا آنرا باول وقت کٛند ء الا“انرا 
کەماہیان کنیم درموضعش ان‌شاءالل . 

نھم اگر نما زکرد بظن" آنکە وقت درآمدہ بود پس غاط روشن شد نماز 
باسرگیرد الا کہ وقت درآمدہ باشد و ھنوز تمام نکردہ بود پس باسرنگیرد ء 
ودرآن قولی دیگر ھست . 

مقدٴمەسوم: د لہ "وآ ن كَة اك ابا انکان وا گراته 'چجھتآن آواگرچە 
دورباشد , وگفتەاند کە کعبەقبله اھل [ہم] مسجداست ؛ وسجد قبلڈانکس 
کەدرحرم نمازکند وحرمقبلڈاھل دنبااست , ودراین قول ضذعفاسدت ا اک 
الد رون كعبه نمازکند ‏ روی با 'عرخَائب كکه خواد فراکند :واگر بربام کعبه 
نکاس تد ہے فقردا تد چیزیفرا گذارد راوگ تد 0ےید .وگنٹدائد 
بتفابازافتد و باشارت هابیت‌المعمورکند . واھل هراقلیمی روی ھاسمتر کنی 









مس س×سسجچھىسِىِے ے ْ 


۸ و ا نک 





09 با جانب ایشان بود , واھل ‌شرق مشرق ‌راہردوش چپ گیرند ومغرب 
رابردوش راست گیرند ء وجدی را برپس دوش راست ؛ وآفتاب رابنزدیکٹزوال 
باہو کتار اہروی راد ]کتد کت باجانب بینی است . و گفتەاند که امھل شرق 
رامذت استائدك تیاسر کردن‌ازسمت ایشان ؛ انی است برانکه قہلڈانکس 
ک٭ەازحرم دورباشد حرم باشد . 

وچوں علم وظن ہجھت قبله حاصل نباشد نماز فریضه چھا رجھ تکند , 
و چون ضرورت بود تاوقت ت یك درآمدہ باشد فرا ھرجھت کہ حوامقد ککوں 
وھر کس که بعمد روی بقباه کردن 5م کتد ضا اد ارت ازظن 
یاازْنہیان کر دہ باشد وخطابداند ھم باسر گیرد ء الا”آنکه فرامیان مشرق ومغرب 
آکر اہ ات باسرنگیرد , وانکس کہ بظن نماز |۹] فرامشرق ومغرب 
کردەباشد ووقت باقی باشد ء باسرگیرد , واگر وقت باقی نباشد باسرنگ:د 
وھمچنین استحکمانکس کہ پشتبرقبله نمازکند ., وگفتەاند کہ پشت بر قہله 
"کنندہ نماز باسر گیرد وا گرچھ وقت نعائدہ بامد'۔ 

ونمازفریضه برچھارپای نتو ان کرد باختیار , ودرنافله رخصت استدر 
سفرھاھرجای که چھارپای رود . 

مقد مہ چھارم :درلباس نما زکنندہ. روا نبودنمازکردن درہپوستحیوان 
مردەوا گرچە آنرا دباغت کردہ باشند ء ونەدرپوست آنچه گوشتش نخورندواگر 
ج۵4 بشرع کشته باشند ودباغت کردہ ) ونەدرموی وہشم آن‌وا گر خود کلاہ بود 
یاشلوا ربند ٤‏ اما نەدرنماز روابود آنرا بکارداشتی,,. 

وا گرآن ازحیوانی باشد کە گوشت اوشاید خوردن بکارداشتن آن درنماز 
وجزآن جا یزبود ء وا گر چەسوی وہشمآن ازمردۂآن بازبریدہباشند یا| زآن بر کندہ 
باشند وموضع اتصال ہشسته. 





22 جا ٰ 25 





ونماز روابود درخزخالص نەآمیخته ہاپشم خرگوش وروباہ . ودر نماز 
کردندر پوستین سنجاب دوقولست ؛ اظھرآنست کە جایزباشد . ودرنماز[ . ]٤‏ 
کردن‌درپوستین روباءوخ رگوش دوروا یت است ؛ مشھورترانست کەروا نماشد . 

ومردانرا روا نبود نماز کردن درجامةابریشمین محضالا” باضرورتودر 
حالحرب . وزنانرا بی ضرورت درجامة ابریشمین محض رواباشد ء یانه ء درآن 
دوقولست ؛ ظاھرتر انس آکه روا بود . ودر نمازکردن درکلاہ ابریشمین ء 
وشلواربند ابریشمین ء تردد است ء اظھر آنستکە جایز بود پاکراھہیت ,و 
برحریر بایستادن ونشستن روا باشد یانه ء درروایت آمدەاس تکه حایز باشد . 
وبا کی 5ا0ا وکادت درجامە٭یی کە کنارھای اح ودامن آنرا ازابریشمین 
پازتھادہ باشند . 

وروا نبودنماز کر دن درجامة غصبی چون غصبیت معلوم بود ء ونەدرآن 
ہا پشتپای را بازپوشاند مادام تااوراساق نبہاشدچوں موزہ , وسنت است 
نماز کردن درنعل عربی . 

ومکروەبود نماز کردن درجامھای سماہالا”عمامه وموزہ ء وھممکروەبود 
نەازکردندرجامەیی کەد رزیرپوستین روباەوخر گوش پوشیدہ باشند یا بربالایى آن . 

وھمچنین مکروە | ٤ ١‏ روک درا تما ود دن در کات ںای 
ہاشد چنانکە اندام بازنماید نماز مجزی نباشد . 

ومکروەبود که مردازاربربالای پیر ھن بنددء وجامەرا درخود پیچدبصما . 
واورا ھم مکروہ بود نماز کردن باعمامەیی که او را دنبال بود ء وانکه 
کات وئد بیرداء وآنکە اھنی ظاھر باخود دارد ؛ وانکەدر جامە یی نمازکند 
کەصاحبش متھم باشد بانکه از نجاست احتراز نکند ء وھمچنین درقبابی که 


بروصورتھاباشد ء یاباانگشتریی کەد رآن‌صورت بودمکروہ بودنماز کردن ,وزنرا 






0 2 ُ 0 مختصر نافع 
مکروەہود نما کردن درپای اور:جنی کە انر اآواز بود ) یاروید ربستە نماز کردن , 
ومکروہ 2ھ را د ھن بر ہستن درحال نماز : وگفتەاند مکروہ بود تمارائہںن 
درقبای بستەالا درحرب . 








ے4 الم ات 

ال در جامە یی کەد ران درست بودنما زکردن دوچیز شرطست : پا کی 
ازنجامت ؛ وانکہ درماکءك‌بود یاخداوندش اذن داد باشد ازنمازکردن درآن , 

دوم مردرا مجزی بود درنماز پیش وپس بازژپوشانیدن ؛ وپوشا نیدن انچ 
]٥٤[‏ میان‌ناف وزانو بودفاضلترباشد ء وھمڈتن بازپوشائیدن باردا تمامتربود, 
وزن نمازنکند ال درپیراھن ومقنعی کہ جمله تن اوبازپوشاند ال رویو هر دو 
ئ00 . ودربازپوشیدن ھردوقدم یعنی پشت‌پای تردداست ؛ اشيه آست کەه روا 
باشد نپوشانیدن ۔ وہرستار و دخترك را کفایت بودتن بازپوشیدن ہ وباآن سرباز 
پوشیدن فاضلتربود , 

سوم روا بود کہ خودرا درنماز باز پوشاند بھرآنچە عورت باز پوشاند ء 
چون گیاہ وبرگ . وا گرچیزی نیابد کە خودرا بآن بپوشاند ہر هنە نمازکندبرپای 
باشارت چون ازبینندہ ایمن باشد ء وا گرایمن نباشدبنشسته نمازکند وبرای رکوع 
وسجود آاشارت میکند , 

مقد مه پنجم :درجای‌نماز کنندہ, درھمەجای نما زشاید کردن چونملکكک 
بود یاخداوندش دستوری دھد , ونماز درمت نبود درجایگاہ غصبی چون 
غصبیت دائد , ٰ 

ودرائکة زنائر اروا بود نماک 0ا 0 0 0۱0 ۳۰ ٤دوقولست:‏ یکی 
اآنست کەروا نبود ء اگر زُن اقتدا کند ہمرد وا گریتٹھا کند " واگرزن محرم ہود 
واگر اجنبیٰ ۔وقول: دیگر انت [0۳] کہ رابرد رم5 


سے ہہ ٠ے‏ 











مردوزن مانعی باشد یازن دہ گڑ یا زیادت ازژمرد دور باشد یادرپس‌مرد ہود اگر 
خودبقدر آن بود کە موضع سجدۂ وی براہرقدم مردباشد نماز ھردو د رستباشد . 
واگر ھردو درموضعی باشند کە اىکان ازیکدیگر دورشدن نباشداوٴل مردنماز 
تب"( : 

وپاکی جای نماز شرط نہاشد چون نجاست آن تعدی نکند ء ونەپا کی 
جای مساجد ھفت گانه الا موضع بفایق: 

وسنت بود نماز فریضه در مسجد کردن الا درکعبە کە مکروہ است . 

ونافله درمنزل 'خوداکند ,. 

ومکر وہ بودنما زکردن ذرگرماوہ ء ودرآب خانھا ء ودرخفتن گاشتران: 
ودرجای مورچە ء ودرجای اسب واستر وخر ء ودر میان رودخانھا ء ودر زمین 
شورستانء وبربرف چون پیشانی متمکن نشودد رسجدہ ودرمیان گورھاالا”بامانعیء 
سوا اٹ ودر آتٹی خانھا )و خمرخانھا ء ودرجادۂراهھا . ومکروہ 
بودنما زکردن ودرپیش آتشی افروخته باشد ‏ یامصحفی با زکردہ ء یادیواری 
]٤[‏ که باچاہ بول باشد وازآن آب نجس میچکد . وہا کی نبوذ نماز کردن 
درکلیسیایھا ء وکنشتھا ء وجای خفتن گوسفندان . وگفتاندمکروہ بود نماز 
کرک ودربرابر دری گشودہ ٤‏ یاآدمی روی ھا کنندہ باشد . 

مققد مه سُشم :درآنچەسجدہ برآ نکنند . روا نباشد سجدہ کردن برانچه 
نەزمین ہاشد چون پوست و پشم ء ونە برآنجا کە بتغیر نام زمین از آن بیفتادہ 
باشد ء چو نکانھا . وروا باشد سجدہ کردن برزمین ء وآنچه ازآن برروید کہ 
بعادت نخورند , ودرسجدہ کردن بکتان‌وپنبهہ دوروایوت ات مٹھو رر ا ذیت 
کكەروا بک دالاج باضرورت . وہرچیزی ازتن خود سحدہ نکند . پس ا گر گرمااورا 
نع کند ازانکه برزمین سجدہ کند اہ خودکند , و روا باشد سجدہ کردن 










۳ ۱ ۱ َ توجی ایت ا رام 0 وب 
بربرف و قیر وجز آنْ چون زمین بانچە از آن برروید ئیابد . واگر هیچ نیاہد 
سجدہ بر کف کند , وسجدہ ہ رکاغذ کردن رواباشد ؛ لکن ہر کاغذ نوشتمکروہ 
بود , ودرانچە برآن سجدہکنند باید که دوشرط ہاشد :؛ یکی آنکه ملککباشد ء 
]٤٥[‏ ودومآنکه خالی بود ازنجاست . 

مقد مه ھفتم :دربانگ نمازوقامت ونظرمؤذ"ن ء ودرآنچە برایآن ہانگ 
نماز وقاہت گویند ء وکیئیت ہانگ نمازولواحق آن"؛ 

امامؤذ"ن بایدکە عاقل ومسلمان بود ء واگر بالغ نباشد شاید . پس 
"کو دك بائگەئماز شاید کرد " وبندہ نیز ء وزن بانگەنماز شا ید کردن برای زنان 
خاص "ومتتحب اسی]ِکۂہ مؤدذدن عدل باشد ۹4 سحخٹ آواز "٤‏ وشناسندۂوقتھای 
نماز؛ وطھارت کردہ باشد ؛ وبرجای بلندایستادہ باشد روی بتبله کردہ ؛ واواز 
بردارد ء وزن آواز نرم کند ۲ مکروہ بود در بانگ نمازژ باحانب راست وجپ 
نگرستن . ' 

واگر بانگكک نمازوقامتٹ رابہسھو بگذارد ونماز کندمادام تابر کوع نشدہ 
باشد بانگک نماز وقامت بگوید و نماز با رگیرد ااواگر ازاعسن کات 
ہاز نگردد : 

انا آنجه در آن بانک نماز و قامت باید گفتن نمازھای پنج گانہ است 
لاغیراز ادا وقضا .وآنسنت ‌استەرد ان وزٹانرا اگڑکٹھا فارکٹڈ کا۲ 
وگفتاند کہ بانٹ نما وا کی ]٤٤[‏ باشد درنماز جماعت , ونمازیکە ذر 
ان قرائت بلند خوائنددرآن بانگ نما زگفتن [وقامت باستحباب]مؤکدتر اىت, 
واز ان مؤکدتر درنماز بامداد وشام است . 

وانکتن کكه نعازغای پنج گائہ قضا کند .باولین نماز ہانگ نماز وقامت 
بگوید ء بعدازآن برای مرنغازی قامثائیى کرارڈ 0و ا کر بزای ماکا ہت 









کات ا جا ا چٹ 





رانک نعاز وقادت بگوید آفاضلٹر 'باشد ,اوروزآد یه مان نعان پشین ودیگر جمع 


۴ 0 ا۰" 

و 0د زوسجدی تھا( ادجھاء تاد دہ ہاشندپس دیگران بنما زایند بانگ 
نەازنگویند مادام تاصفھا پراکندہ نشدہ باشند , وا گرصفھا پرا کندہ شدہباشند 
ايأن بانك انار وقاست بگویندا .وا اگریکی پا ۵ اک 0 اتا نک ار 
ہتٹھا کند پس ازآن خواھد کە ہجماعت کند سنت بود که آ1 ام 

اما کیفیت بانك نمازوقامت : برای ھیچ نماز فریضه بانگك نماز نگویند 
الابعدازدرامدن وقتشی . ودرنمازصبح رخصت است که ازپیششس صبح کگو یت ؟, 
لکن پس [ء] وقت درآمدن دیگربارہ باسزاگیرڈ ١‏ 

وفصلھای ان برمشھورترین روایتسی وپنچ است :ہانگ نماز ھجدەفصل ؛ 
وقادت هفدہ فصل 7 7اد 
چھاربار است ودلاالەالااہءدرآخرقادت کە یکبار است , وترتوب شرطستدر 
صحت :ہانگك نعاز وقانت , ودر 1 02٢٥ات7۰71‏ نگطایای 1 006 000ر 
وبانكنماز ہاھسته بگوید ٴ وقادت بشتاب ء وفاصله بکند مان بانگنماز وقادت 
بدور کعتلنماز ‏ یاہذشستن ؛ با ہہرک.۔جدہ ہیا بگامی کەفراپیشس نھد ء یابتسبیحی ء 
یابخاہموٹ بودن انذك زمانی 'الانماز شام که [فاصله نشود] میان بانگ نماز 
وقامت [مگربگامی که فراپیشین نھد] یا زمانی خاموش بودن یا [تسبیحی] . 
ومکروہ بود سخن گفتن درمیان‌بانگك نماز وقامت ء وترجیع کردن یعنی‌فصلھای 
تکببروشھادتین تکرارکردن بزیادت برآنکه معین ومرتب‌است ء الابرای‌اعلام 
وآ گا ھی دادن ۱ وهممکروہ ہود دالصلوه کے ا ات : 

امالواحق سنت اس تکه جون بانگک نماز ازمؤذن بشنود انرا مثل قول 


اوبا زگویدءوآنچەسمؤذن بگزا رداوبگویدءو۔خن نگویدپس ازانکه ررقدقامت الصلوہ) 













2 اک تر جمة بدجیعواوو 
[2] گنتهباقند الامخی کەا بنا اتعلق داردں 

واینجاآمه سال انت" 

کالہ اول:چون امام بانگەنماز راہشنید روا باشد کە بان کفایت کنددر 
جماعت اگرچه مؤذن ازجەله جماعت نہاشد . 

مسالهدؤم: هرکس که در نەاز حد ثکند چون نماز را باسرگیرد قادت 
باسرنگیرد الاک سخن گفته ہاشد قامت نیز باسر گیرد 

مسالهُسئوم: ھرکس کہ نماز کنددر پس‌امامی کە بوی اقتدا زکند بپاید 
کی برای خود بانگک نماز وقامت بگوید , واگر ازفایت شدن نماز ترسد بردو 
تکہیرودقدقامت‌الصلوةء اقتصارکند , 

اما مقاصد سەائد ٠‏ 

مقصداول :در افعال نماز و آن واحب است و سنت , و واجہات نماز 
مشتاند ء 

اول نیت اآست ونیت [رکن است] (١)|گر‏ چه بشرطمانندہ ترست ؛ 
باید ک۸ مقا رك بامد, ودرنیت ازچھارچیز ناچارو رت وت .۳ 
یاسنت و ادایاقضا . ودرنماز نیت تقفصیر ویاتمام کردن شرط نستو ]ا5 کت 
موضعی نمازکند کەسخدر باشدد رآنجامیان تقصیرو اتمام . وواجب است کەنیت 
رابحاضرکند دردل‌بنزدیکك اول جزوی ازتکبیر ء [ ٥]وآنکە‏ برحکم نیت باۂ 

دوم تنکبیر وآن رکن استدر نمازوبرین صورت گوید 7 ےر 
وبمعنی آن‌نماز منعقد دشود ؛ ونه بابگذاشتن آت9ا]۔ خود یکاحرف بود , واگر 
گفتن آن دشخوار بود تفسیر نْ کفا یت ہود واموختن ان واجب بود بقد رامکان . 
ولال بقدر آنکہ اورا ممکن بودنطق زدن ودل را بآن ہاز بندد پاشارت , ودرتکبر 





جم اوج کم ار( 0 








۳٣٥ه‎ 





قیام 0 7 5ش تد ا کن کات نود بافذرتآ""وتمازکند, 
رتا بود درانکكه اتححرات عفت گا نه ھر کدام کە خواھد بتکبیرۃالاحرام 
معن کند ×وذر ںی سەچیز سنت آست : انكهە آنرا بروزن دافعلء بگوید 
بی مد وبا آن دستھاتاہرابرروی بردارد ۱ وا گراسام 01ات کا سان ئا 

سئوم ةیام ٤‏ وان ات ہت باقد رت ) )ا کر قیام دشخوار بود ہر چیزی 
اعتماد 5د ء وا گرد ربعضی قیام عاجز شمودآنچەتواند بکند؛ :اص لا عا حر بامد 
کن ود ھد ات د و رولت درمت تا انت 45ا کین کوٹ داردت 
وا کرانکه بنشٛسته نمازاکند سبکی رادرخود [., ہ] بیاید برخیزد و نماز تمام 
٦٢‏ 3اا ای رب۷۳ وزارت 
نیز عاحز آید برقفا افتادہ نمازکند , وسنت است که آنکس که بنشسته نماز 
آکند 7ئ ند درحال قر انت ا ودرحال رکوع ھر دویای ر ڈوکاوجد ؛ 


ت ‏ آ ا درحخا نل نید بپرسروں جب دچھسدا رہ 


چھا رم قرائٔت‌وآنمعین وواحبستبالحمد آوسورتدر] ھرنەازی دوكانة 
ود دادعت ۱ ا یت او ان ہو مار درت ود ار 
بقصد بخواندن الحمد خلل دراورد ء واگر خودبیک حرف بود وھم درست 
نماشد اگرخلل دراورد باعراب یاہترتیب آیتھای آن در [الحمدوسورت] یاخلل 
دراو ردب بسم ال الرآحمن الرحیمدراول الحمدو(سورت]وتفسیرالحمدخواندن 
وآموختن آن واجب بود بقدراىکان . واگر ازخواندن الحمد عاجزآید آنچه از 
حزآن میسر باشد پیخواند . اکر نداند ذسہیح کا ر۶ اخئلتق می کند بقد ر 


زمان قرائت ولال زبان رابجنباند بقرائت ودل رابرآن بہندد , 





- ترجمە‌دراینجا پس‌وپیش شدہ است , 













ودرواحب شدن سورٹی 5 ]٥‏ باالحمد در نماڑھای فریضه ہااختیار و 
فراخی وقت واسکان آموختن دوقولست ؛ ظاھرترآنست کەواجب ہاشد خواندن , 
ودرنماڑھای فریضه سورتی از عزایم نخواند ؛ ونه سورتیکە وقت فایت شود 
بخواندن آن "و ناوک رد رت سیوم وچھارم محیرباشد درخواندن ا(حمد 
یاتسبیح کردن بعوض آ ن . وواجبست باند خواندن در نماز بامدادودو 
کعت اول‌شام وخفتن ؛ ودرباقی لرم خواندن . وکمتر نرم خواندن آنست که 
بخود شنواند , وزن درھمه نمازڑھا نرم خواند , 

وسنت است کە رد دہسماقدالر حمن الر حیمء ازاول الحمد وسورت بلند 
خوانددرانجاکەنرم بایدخواندن؛ وآنکەقرائت روشن وسبی۔ن خواند؛ ودرنمازھای 
نافله پس ازالحمد سورتی بخواند ؛ ودر نماز پیشین و دیگر وشام اقتصارکند 
برسورتھای کوتاہ مفصل '') ودر نماز بامداد برسورتھای دراز مفصل )٢”‏ ودر 
نمازخفتن برسورتھای میائة مفصل'(5۲) و درانماز پیشین واڈیگا در رواٹ 
سوزرتجمعه وسورت منافقین خواند 00ط رابجمعه کند ھمسنت باشد 
درآن سورت ]١٥[‏ جمعه و مٹافقین خواند برقول ظاھرتر , ودر نوافل روز نرم 
خواند ء ودرنوافل شپبلند . ومستحب است که امام درنمازی که درآن بلند 
خوائند قرائت ہمأمومانشنواند چنانک بغایت‌بلند نبود ء وھمچنین شھادتین را 
ہایشان شنوائد , 

٠. چھارسساله‎ 

سسألەاول :حرام بود دآمینء رادرآخرالحمد گفتن وگفتەاند مکروەبود, 

ڈوم :دوالضحی, و دالم نشرح> یکەسورتائد ‏ درقرائت ؛ و ھمچئین 


کو کرد مفصل ازسورۂُ والضحی تاسورۂ اس ٠‏ پے درارزمفصل ازسورۂ محمد (ص) 
تاسورۂۂعم ._. ٣۳ے‏ میانڈمفصل‌ازسورۂعم تاسورۂ والضحی( ھامش اصل ). 














رسورتالفیلء و هلایلافء , و خلاف کردہاند کە دیسم الہالرحمن الرحمم) 
ہمان ھردو سورت ‌بخوانند یانه ء گفتەاند نە ء واین اشبهہ است . 

سئوم : کفایت بود کە بعوض الحمد در رکعتھای آخرین چھار تسبیح 
بہگوید ہرین صورت: ×دسحان اللہ والحمدلتەولااله الااقہ وا ا کہرہ وروایت کردہاند 
2ھ تسہیح بگوید ؛ وگفتەاند ٠‏ دہ ء وگفتەاند +دوازدہ ء واین باحتیاطتر است . 

چھارم :اگردرنماز نافله سورتی ازعزایم بخواند سجدہبکند چون بذ کر 
سجدہ رسید ء پس برخیزد وتمام کند وب رکوع شود وا گرسجدہبآخر سورت ہاشد 
بپرخیزے ]٥+[‏ و رالحمدء بخواند سنت را تاازقراّت رکوع کردہ باشد .ے 

پنجم رکوع . وآن درھررکعتی یکبار واجبست ؛ الا در نماز کسوف و 
زلازل ء ور کن است درنماز . 

ودر رکوع پنچ‌چیز واجب است : 

اول دوتاشدن بقدر انكکه ھردو پنجه بسر زانوان رسد ؛ وا گر عاحز آید 
برا نچ دکن باشد اقتصار کند _ وا گرنہ 3590 : 

دومسا کن بہودن بقدرآنکه ذ کرواجب بگوید . 

سئوم درآن یك تسہیح گفتن برین صورت <سبحان ربی العظیم ء یادسبحانالہ> 
سەبار ء وباضرورت یك تسبیح کوچ ك کفایت بود , وگفتەاند : در ر کوع 
ذ کری ک5فایت بود ء عرجون کەباشد ء ودرسجود لیز . 

وچھارم سرباراست کردن ازان . 

وپنجمساکن ببودن پس ازسرباراست کردن . 

ودر رکوع یازدەچیز سنت است : آنکه پیش از بر کوع شدن تکبیر 
بزند وہاآن دستھا تاہراہر روی بردارداء و پسیٰ ]از دستھا فراگذاشتن :بر کوع 
شود ؛ ودستھا برسرزانوھانھد > انگشتان گشادہ "٤‏ وھر دوزانورا 0 "+۳ ( 









وپششُت را راستدارد : وگردن ا شید دارد ٤‏ وپیشی از دسہیح دعا بخواند و 
تسہیح بز رر گسەبار یازیادت[٥]‏ بازگوبدوپس ازآنکە راست با یستادہباشد بگوید 
دسمع اللہ لمن حمدہ)؛ وبعدازان دعابخواند . ومکروہ بود کە رکوع کند ودستھا 
د رزیرجامه باشند . 

ششمسجود ؛ ود رھرر 5عتی دوسجدہواجباند ) وھردوؤو راکن‌ائدد راڈ 
ودرسجود ھفت چیز واجہست : 

اول سجدہ برھفت اندام کردن ء: پیشانی ؤ +ادوکت و دوزانوا و 
دوانگشت کی پایھا . 

دوم پیشانی برچیزی نھادن کە سجدہ برآن درست ہود , 

سئومانکه حای سجدہ بلندنباشد بزیادۂ یک خثشت ۔ وا گردوتاشدن در 
سجدہ دشخوار بودانچھ برآان سجتم کراپ ا ہار را کٹا 
اک رابکند تا انج بس۔لامت باشد بزمین زملد , 5 شم دشخوار بود بریکی 
ازدوسوی پیشانی سجد ہکند , واگرنتوا ن کرد بررنخ کلم کا و اک کت 
عاجزاید اشارت کند , 

چھارمذ کر درآن سبیح اچنانکه زار ادوع ابودابریں سور ںا 
ربی‌الاعلیء . 

پنجمسا کن ببودن بقدرآنکہ ذ٥‏ ْ۰ 

وشسّم سرازسجدہباراست کردن . 

وهفتم پس ازسجد؛اول سا کن بودن ,وسنتھای سجود عفداند ٠‏ 

برای سجدہاول تکیر ہزندد رآن‌حال کە1ء ]٥‏ ایستادہباشد ؛ وچون تکہیر 
تمام گفته باشد بسجدەش ود _ واول دردودست برزمین نھد وحای سجودش باحای 
ایستادن یکسان باشد "٤‏ وبینی را بررزمین رساند ٤+‏ ونذعا بپخواند ودر دو سحدہ 
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بریٹ تسہبیح بزیادت کند ہ وچون سر ازسجدۂاول باراس تکند تکبیر بزند ء 
وچون بسجدۂ دومشود تکبیر بزند ء وچون سرباراست کند تکبیر بزند ؛ودرمیان 
ھردوسجدەدعابخواند ء ونشستن برسرون چپ ء وپس ازانکەسرازسجدۂدوم باراست 
دہ باشدسااکن' ہباشدودعا بخواند ء وچون ہر خیزد باھردو دست اعتماد اک 
واول زانوھا بردارد , ومکروہ بود میان‌دوسجدہ برسر پاشنۂ ھردوپای لشستن . 

غفتم تشّھدوان واحبست درھرنمازی دوکاند یکبار ودر تشهد پنج چیز 
واجب است : اول بنشستن بتدر تشھد ؛ دوم شھادتین خواندن‌وچھارم صلاة 
برمحمدوپنجمصلاة برال محمد ٠‏ و اد رید ارت ہرین صورت داشھدان‌لاالہ 
الااقەوحدہلاشریکلەواشھدان محمد أعبدەورسو له الام صل علی محمد وآل محمدء . 

وسچھای ٦١‏ 0005س ۰۹ء دو بای ڑا 
پیرو نکند ء پس پشت پای چپ را برزمین نھد ء وپشتپای راست رابرشکم 
پای چپ نھد ؛ وزیادت‌انکهە واحبست بخواندازثنای ہرخدای ؛ ودرودہر مصطفی ؛ 
عليەالسلم ء وامام را سنت است تشھد را بمأمومان شنواند . 

هشتم سلام باز دادن وآان واجبست برقول درستتر ء و برین صورت 
گوید : دالسلم علیناوعلی عباد اللہالصالحین ء السلمعلیکم> وبھ رکدام کہ مبدا 
کند دوم سنت باشد , ودر سلام سنت است کہ انگاەکه تنھا نمازکند یك 
سلام برقبله دھد ؛ء وبد نبال چشم اشارت کند ؛ وامام بجانب روی اشارت کند 
ومادوم سلام بردستٹ راست د شد ؛ 7011۳٦‏ بہردست جیپ یه اد یہفد 
سلام بردست چپ دھد . 

وسنتھاینماز پنچ چیز آست : 

اول روی ھا نمازکند بھمت تکبیر کە ازآن یکی واجبست ؛ ودرمیان‌ان 
سەدعابخواند ء کن بد وکد + سەتکبیربزند ؛ ودعابخواند ؛ پس دو تکبیر 


ہزند ودعا پخواند ؛ پس دوتکبیر بزند وجھت‌وجھی ؛ بخواند , 





دوم قخوت درھرر کعت دوم باشد پیش از رکوع ]٢٥٥[ ٤‏ الا در نماز 
آدینه کەدو رکعت باشدکە آن در رکعت اول بکند پیش ازرکوع ء ودر 
کت دوم نیز بکند پس ازرکوع . واگر قنوت رافراموش کند پس ‌ازرکوع 
بخواند . 

وسئوم الک در حال ایستادہ نظر بموضع سجده کند ) ودر حال قنوت 
باندرون ھردو کف ؛ ودرحال ر کوع ہمیان ھردوپای ؛ ودر۔جدہ بکنا ره بینی : 
ودرتشھد درکنارخود ,. 

چھارم درحال ایستادن ھردو دست بررانھا نھد برابر ھردو زانواء ودر 
حال قنوت برابر روی بدارد ؛ ودرحال ر کوع برزانوها نھد ؛ ودر حال سجود 
برای کو مھا بنھد ء ودرحال تشھد بررانھا نھد 

ہنجم نعفیب یعنی دعوات خواندن درپس نماز وازراثعاری ن ت۸ 
و کمٹرین تعقیب تسہنح ذھرااسث علھاالسام : 

خاتمه ەرانچه طھارت 0 0 راقطع کند انکر بسھوبود ؛ 
و شھمچنین بازپس نکرستی" ؛ وبدو حرف یا زیادت سن گفتن بقصد ء وہتھتھے 
خندیدن ء وفعلی ہسیار کردن کہ نەازنمازباشد ؛ وک ر سی راع کا فا6 
ادن حمله عم نماز را کے کا : ودر[ہئ] بنھادن دست راسمٹث برچپ دوقولست 
اظھر آنست که نماز را باطل کند ۔ 

ونما زبریدن حرام بودالا 0 دریانی رسد مانند ازدست ہشدن کسی 
کەبروی قرض دارد ؛ یابزیرافتادن طفل ازبالا وگفتەاند کە خوردن وآشامیدن 
ناڑا رابرد الادرغاز و راک ا عزم روزہ کردہ باشد وتشنه باشد . وا گر 


موی برمیان سربسته باشد باان نماز روا پاشد بائه ۰ذر ان د وروی ۸ار 
ے5 مکروہ وٹ : 
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ویازدہ چیز در نماز مکروہ است : باچپ و راست نگرستن ء ودھن درہ 
یدن و بای کرت اد در موب مجدہ مان 
وخیو بیفکندن ء؛ یاانرا در کات ٤‏ وانگشتان شکستن ؛ وہیك حرف 
اوہ کردن ؛ وہول وغا یبط بازداشتن ء وہوزۂتنگ پوشیدن . 

ودرنماز روابود کهە پس از عطسه آمدن حمد خدای گوید برای خود و 
ہرای دیگری ؛ وجوابسلام دیگری باز دھد و بگوید : سلام علیکم ء ونگوید: 
وعلیکم السلم ؛ ودر نماز دعا کند ء و از خدای مباحات در خواھد نەحرام ؛ 

مقصددوم: درباقی نماز ھاءوآن‌واجبست [ و ]وسنت ,وواحبچھارامہت: 

اول نماز حمعه وآندو اعت 7-71 ئا 9 تھا2 مد 
ووقتش ازآنگاہ باشد که زوال بباشد تاانگاہ کە سای ھر چیزی مثل او شود . 
وچون ازآن وقت فایت شود بیفتد ء وپیشین گزارد . واگر بھردوخطبه درنرسد 
اورا نما زکفایت بود وھم کفایت بود اگر خود باامام رکوع دریابد واگر چھە 
در رکعت دوم 32 واگر اسامدررکوع تا ومأموم آنرا دریابد نمازحمعهة 
دریافته باشد برقول مشھورتر . 

بعدازاین نظرد رشرطھای نماز ء ودرانکس که بروی واحب باشد ؛ ودر 
ل(واحق وسنتھای ان بگو یم : 

وشرطهای جمعه پنجاند : 

شرطاول : سلطان عادل یانایب وی . 

شرط دوم ×عدد ود رکمترآن دو روایت‌است ء مشھورتر انمت که بکمتر 
ازپنج کس جائز نباشد که امام یکی ازایشان باشد . 

شرط سئوم :دوخطبه خواندن , ودرخطبة اول واجب باشد حمد وئنای 


کی و سس کت مردساٹرا بتقوی ؛ عم کر کات [ھ ۳ 0ء283 





ٰ سس سے ےس ےےےےےسےے سے ہے 





پچ اد وو ا ترجمڈ مختصر نافم 7ہ 
خواندنسورتی!زقرآن؛ود رخطبۂدؤم حمد خد[او] صلاة داد ن برپیغمبرعليهالسلم ؛ 
وبرالش ؛ وبرائٔمهُمسلمانان : واستغفار کردن برای مؤسنان ؛ ومؤمنات ا" وھردو 
خطبہ را برپیش نمازداشتن واحسمہت . وھم چنین واجبست کهہ خطیب خطہهہ 
بایستادہ خوائد باقدرت . ومیان دوخطبہ فاصله کردن بنشستن واحیست یانں 
احتیاطتر آنسمدت کە واحست , 

وشرط نیست کہ درحال خطہهہ خواندن برطھارت باشد . وھردو خطہ 
پیٹ از زوال شاید خواندن یانئے د رآن دو ,0 مشھورتراذنمت که 
شاید خواندن . 

وسنت ھشت چیز است انکە خطیب فصمح بود ؛ وبرنماڑھا مغیم بود ؛ 
وعمامهہ برسر دارد ٤‏ وبردی را بردا کند ء ودرحال خطبه کردن برچیڑی اعتماد 
کندواول سلام کند " وپیش ازخطبہ بنشند ؛" پس برخیزد ء وبآواز بلند خطيه 
راف 

شرط چھارم آنست کہ این نماز بجماع تکنند کہ تتھا درستنبماشد , 

2 پنجم آنست کەمیان دوجمعۂ با ید ٦ئ‏ ازسەمیل نباشد . 

اماانکه برک واجب باشد ء جمعه وا جب بود برھرمردی مکلف آزاد, 
واجب نبود برپیمارو لنگٹو کورو پیر و مسافر , واگر میان مکلف ومیان 
جمعه زیادت از دوفرسنگ باشد ازوی بیفتد . واگر یکی ازاین گروہ کە گفتیم 
حاضر شوند بروی واجب باشد ء الا بر کودكە ودیوانه و زن ءکه برایشان 
بھیچوجه واجب نباشد . 

اما لواحق ھفت سسآلەاند . 

اول چون زوال آفتاب بباشد ومکانی حاضربود سفرحرام باشد برای آنکه 


جع وبروی واجب قد وسفرمکروء ہود پس ارصبح : 





اک اٹرقار : ےا 





دوم سنت باد گؤش فراخطہه کردن واگفتدآئد واحب بود , وھمچنین 
خلافست که درآن حال کە خطبه خوانند سخن گفتن حرام بود بانه . 

سئوم بانگنماز دوم لاعت ات ٢‏ وکفتەاند مکروھست . 

چھارم روزآدینە حرام بود بیع کردن پس ازانکه ہانگ نعاز گفته ہاشد . 
2 بیع کنند در بود وسعتد ۳5 

پنجم چون امام حاضر نباشد جماعت وخطبہ خواندن [|+ہ] .نت ہود 
نمازٌجمعه کردن ؛ وبعضی ازفقتھا گفتەاند کە نشاید کردن . 

ششم چون امام ال "ھا2 'بامدھر از وی اآثاتت ذوان کردا الابرایٰ 
عدری جوں بیماری . 

عنم کرک باامام دررکعت اول ب رکوع شود وبسجدہ نتوان دن 
ازآشوب ء باید کە در رکعت دوُم باامام ب رکوع نشود , لکن چون امام بسجدہ 
شود اوبسجدہ شود وبھردوسجدہ لیت دعت اول کند و اگ بھردو سجدہ نیت 
رکعت دوم کند نماز باطل شود , وگفتەاند : ھردو سجدەرا بیفکند ء وبرای 
رکعت اول بسجدەه شود . 

وسنتھای روز آدینه آنست کھ درآن روز بیست رکعت نماز سنت بکند : 
ببالا شود وشش رکعت پیش از زوال ودو رکعت بنزدیکەزوال , وسربتراشدو 
ناخنھا بچیند و موی بروت بگیرد و پیش از بانگ ٹماز بمسجد آید بآاھستگی 
وسکون ؛ و بوی خوش برخود کردہ ہاشد و جامه پا کیزہ در پوشیدہ ؛ و چوں 
روی بمسجد [م.] آورد دعابخواند . وہەمچنین سنت اس ت که در روز آدینه 
قرائُت نماز پیشین بلند خواند ا بجمعه کند وا گرنه ؛ ونماز در مسجد کند و 
اگرچہ بجمءەنکنند , وا گرامام پسندیدہ نہاشدسنت اس تکه مأموم نماز پیشین 
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رامقدمدارد بردو رکعت جمعہ , واگرناامام دو رکعت بکندوچون اسامسلام 
بازدھد تمام کند ہم روا باشد , 

ودوم نماز عردو عید وآن واجب بود بجماعت چون شرطھایی حاصل 
بامت وہ درنماز جمعە یاد کردیم . وچون آنشرطھا نہاشند سنت باشد بجماعت 
وبتٹھا . ووقت این نماز ازبرآمدن آفتاب بود تابزوال ء واگر فایت شود قضای 
ان نباید ک, دن ٠‏ ودو رکعت است ؛ در ركکعٹااول پنچ تکبیر ہگوید پس از 
خواندن دالحمدوسورت, ؛ وپیش از تکبیر رکوع برقول مشھورتر ؛ ودررکعت 
دوم چھارتکبیر بگوید ود رھردو ‏ رکعت با ھرتکبیری سنت بود دعا خواندن کہ 
معین آست , 

ودر این نماز چند چیز سنت است ٠‏ آنکهہ آنرا بصحرا ٤|‏ پ] کنند و 
سجدہ بر زمین کنند ؛ ومؤذنان سەبار ہگویند : دالصلوة> ؛ وامام پای برھنه 
بیرونل رود بارام و سکون "'واو در مد روزہ گشادن پیش از بنماز شدن چیزی 
بخورد ازحلاوی ددرعید احی پس ازآنکە ازنماز'بازگردد چیزی بخورد ||ز 
آنچجہ بان قربان کردہباشد "ودرہ کٹ اون۵ سبح اسم ربکک الاعلیء بخواند با 
دالحمدء ودر رکعتدوم دوالشمس وضحیھاء . ودرعیدفطر از پس نمازشام تکبیر 
می گویند ٹاپس ازنماز عید چنانکھ اپس از چھاڑ غاز کے گر کٹ 
تما ل‌غاع پاز شپ عید واخر ان نبازیں اودر می ا5 ٹکٹ 
تکبیری وین ای ہما تاد + ودرشھرھای دیگرازپس دہنماز : اولآن پس 
ازنماز پیشین از روزعید اضحی تاآنگاہ کہ عدد تمام شود , وتکبیر عیدفطربرین 
وحه گوید ٥اا‏ کبر ء الا کر ٤‏ تَا کبر ءلاالەالاالھ ء واللہ ا کبر ؛ ونالحمد, 
اللها کہر ءعلی‌ماھداناءوتکییر عیداضحی بگوید۔: اللہا کہر ء اللہ ا کبر ءلاالدالااق 
[٠+]واتا‏ کر ء اللہ ا کبرعلی ماھداناء اللہ ا کبرعلیم'رزقنا من بھیمەالانعامء . 






کاب 0 0 ات ٠‏ 





ومکروہ بود درین نماز باسلاح بہرون شدن الاباترس ازدشمنی ء وانكه 
0 ا 5ی نما ریا ہس ارت الامسجد یبر علية ال ل مه پیش 
ازبیرون شدن نافله شا ید آکردن . 

واینحا پنج لاہ اآسمت ٭ 

ا لہا ول ند ائد ٠+‏ تکبیرزیادۃواحب بود ء واشہەآزسٹ ک4 سۂت بود . 
وھمچئین است حکم مك دعااارزت هحچتھا' 

دوم چون عیدروزآدینە اتفاق افتد آنکس کە بنماز عیدحاضر شودسخیر 
باشد درحاضر آددن بثماز جمعه , وامام راسنت بود کە درخطيه اعلام مردم 
اکن دک "9ر ھر کسی ك4 خوآمد بجمعه نیز حاضراید سنترا . 

سئوم ھردوخطبەپس از نەاز عید خوائند ء وپیش از نماڑ بدعت بود ء 
وبشنیدن آن ھردو واجب نبود . 

چھارم منبر را ازجامع بصحرا نبرند بلکە متہری بسازند ازگل . 

پنجم چون آفتاب برآید سفر حرامشود کا ئدا, عللانکتد' "وسر ار تاب 
برآمدن مکروہ بود . 

وسئوم [ہ] نما زکسوف ونظردر سہب وکیفیت وحکمھای أن . 

٥‏ "و ھب شدن ای نماز بگرفت اافتاب 'یاماہ باشد> 'یازلزله ء 
ودر روایتی شدت کہ این نماز واجب بود برای خوفها کكه درآسمان پدید آیند 
چون بادی عظیم تاریکك کنندہ ء وتاریکی سخت . 

ووقت این نماز آنگاہ باشد کە قرص بگرفتن سبدا کندتاآنگاہ کە بہرداشته 
ص0 9-2-29 ه۱ اکر تاددت ‌وکد و وف ات ات کداخثتٹت و بعضی 
گرفتەشدہ بودقضا واجب نباشد . امااگردانسته باشد وتقصیر کردہ یافراموش 


ضا اد و حمجتہ ا5 تر تمام گرفته باشد بھمه حال بقضاباز 













۰ ۳ ۱ کہج- ۲خ 





5 0 بپاشد ؛ وااگرنة ۱ 

وق میں ایں مارناقت اک نک بزند و دالحمدء بخواند باسو رتی يابعضیٰ 
ازسمورت ؛ پس بر کوع شود , وچون از رر کوع بارامت باشد دالحمدء بخواند 
دوم بارسورۃ 3ے کٹ اول سورتتمام نخواندہ باشد ازآنجا کە 
یگذاشته باشد بخواند و دالحمدء نخواند . وھربارکەسورت تمام نخواندہباشد 
دالحہد) نخواند , وچوں‌تمام خواندەباشد رااحمدء ام [پںوہ] وسورتی _ 
باآن ٠‏ وچون پنج رکوعھا برین وج تمام کردہ باشد دو سجدہ بکند ؛ پس 
بر خیزد بی تکہمر : وت انتا فرانت بخوائدں وبر کوع می شود تا پنج بار , 
بعدازان ہپسجودشود ودو۔حدہ بکند ؛ وو تشھد بخواند وسلام بازد ھد , 

وەمتجیز سا کامدت درا فارانکهے ہا ںہ وانرادرازکنند پتدر 
ا ا ا وا گرا زآن‌فارغ شود وفرص ھ: وزبرد اشته نشدہباشد +010۷22۸8۵۷ ٌ 
وانکەدر رکوع درنگك کندبقد رزمان قرائت ( ود رآن۔ورتھاید رازخواندبافراخی 
وت ) وچون ازھرر کوعی سربرنیٰ دارد تک ےہ ؛ الادررکوح پنجمودھم 
کەبگوید (سحع الد لمن ححدہ) ؛ وانکه پنجقنذوت بکنددرآن : 

وحکمھای این نماز دوسسأله است ٠‏ 

مسأًلڈاول چون این نما اثاق اد دروٹ تماری فا0 
درآنکه هر کدام که عو مد بکتد بر قول ۱969:6171 ۵۰۰ 
درآمدہ باشد ء پس حاضرہ رابگزاردبادا وان نماز رابقضاٴ . امااگر نعازحاضرہ 
نافله باشد نما زکسو ف کردن اولیتر باشد ء وا گرچه وقت نافله پگذرد , 

مسالۂ ددم [1۸] :این نماز آشایدکردن: برچھارہای) وہیادہ رت 
و گفتدازد نشاید کردن الا ازعدری ای اف۵ امطےت 

وچھارم نمازجنازہ ونظر دارائکشس ک۸ بروی نمازکنند ٤‏ ودرنماز کنندہ ؛ 
وکیفیت این نماز ء ولواحق , 





ماف انمان ۱ ٰ ک0 


واحب باشد نما زًکردن برھرمسلمانی وبرانکس کەحکماسلام دارد [از] 
اطفالٰی کە بش سال رسیدہ باشند ؛ء ودرآن ٹرومادہ وآزادوبندہ یکسان باشند . 





وسات بودنما زکردن برانکس که بشش سال نرسیدہ باشد چون زندہبزادہ باشد؛ 

و ھرمکلفی باین نماز قیام نماید ہرسبیل فرض اریہ واولیتر کسی 
757 ,لیت "بود ".وش و عر 
ہنمازکردن برزن اولیتر بود از برادر . وولی مردہ درین نماز امامدت نکند الا 
کەدرو شرطھای امامت ہود ء وا گرنبود دیگری را درپیش دارد , وسنتہاشد 
وہہ ات مائا' دریں مار کون ئ ظا ئا ات ذ5ار(3 "ا گرامام اصل 
70 - 9 فرش ذامت "٥و‏ خشاداکہآ رن ااساتے٢‏ رن ان‌وکندہ 
درنیاں كا0 ۰۷7 با اتد و رون انا 6تک 7 اکر ربمن پیٹ‌نناری 
بر ھنگان کند ھمچتنین درلمیاں‌صف پا ٹڈ ', وانکس کھ ولٰی‌مردہ اورادستوری 
ند ا مات تواندوکرد دری ارہ 

و کیفیت این نماز انست که پنج 07 ,۷۵ات گھار د2ا 
بخواند وآن دعاھا معین نیست ,وفاضلترآانست کەدر تکبیراول ‌شھادتین بخواندء 
پس ‌تکبیردوم بزندوصلٰوۃ ہرمحمدوالمحمدعلیھم السلم فرستد ؛ پس تکبیرسئوم 
وتکبیر پنجم بگوید واستغفار بکند وبر گردد . وطھارت کردن درین نماز شرط 
ذیست ء لکن باطھارت فاضلتر یود , وازحنازہ دورنشود جندانکە ازعادت بیرون 
ا ور رک کا بعد ال رت 'ارمی وذر اکن اکردن او واا کرٹ رد بر من 
باشد اورا ڈور نھند ء وعورتش بازپوشائند ء پس بروی نماز کنند : 


ودرین نما زچندچیزسنتاست: انکەمردہەچونمر دباشدامام بنزد یكەوانش 








ات ٤‏ 2 نل5 ہاشد 2 سینۂ وی ٦۶ل[‏ 5ر مرد و زنرا 70 
پک ٤‏ مرد را باجانب امام بنھند و زن را درپس سرد بنھند ؛ چنانکە سینڈزن 
برا ہر میان مردباشد ؛ 1ک طمٰل باشد اوزازدرشنی ر۵ مد ڈلَاکی ماموم : در 
پس اسام نات خود یکی بود , وانکەنمازکنندہ باطٰھارت برمردہ نماڑکند 
پای برمند ؛ وھردود۔ت برمی دارد پاھر تکیری ودرنکبیر چھارم برای مردہ 
دعای نک ٴکند ا یں باشد ہ وبروی دعا کید 0 منافق ہود۔؛ وا گر مردہ 
مستضعف باشد برای اودعای مستضعفان بخوائدںے اکر مدھبڈں نداند در دعا 
یاد کند کەداللھماحث رەمع کی دای یعنی : ای خدا اوراحشر کن بادوستاناو 
وا گرطفل باشد بخواند : داللھماجعلەلذنا ولابویه فرطاء یعنی : ای خدای اورا 
بین 90ک ا7ا وادرو پدرش را , و انکكکه امام بحای خود ہاشد تاجنازہ 
رک ید وانکه این نماز درجایی کنند که آنچا عادت کردہ ہاشند . 

وسکر وہ بود برک جنازہ دوبار نمازکردن یعیئ کک ٣۳۰۰77‏ 
مکروە بود . 

وحکمھای ادن نماز چھار اسك ٠‏ 

او0] نتر کے ہ وٹ این نماز دریاہد آنراباامام بچجای[ب] 
اورد وانجہ مائدہ باشد تمام کند پسس ازانزکه اسامفارغ شدہ پاشد ؛ داار ہت 
چزب را ر دافم پامرے وا ک۳ 

عو ا کرد نماز ذکردہباشند کو ا نمازکنندیککكک شا نروڑلاغ- 

سۂوم ا ا ا مات بھمہ وقتی ا ا ا پیا کیہ وفت؛ٔریضه حاضر 
نکی درآہدہ ناد ےر 

چھارما گرنماز جنازہکند ومنوزتمام نکردہباشد دنکری راحاضر کردند؛ 
امام مخیر باشد ١‏ رخواھد برجنازۂ اول‌نمازتمام کند " دپس ازآن برجنازۂدوم 











و اگر خواهھد نماز باطل کند و ہر ھردو یکك نماز باسرگیرد . 
7ئ ست انا رات رانچ الاھراافت را اد کیم 

ازآن‌حماه نماز استسقااست یعنی‌ہاران خواستن اک 00ت ات اد وت 
بی آپی وخشک سالی . وکیفیت این نماز چون کیفیت نماز عیداست الا آنست 
کە درین نماز قنوت بخواند بدرخواستن رحمت ازخدای وبسیارکردن آبھا ‏ 
وفاضلتر آن باشد کە دعاھایی خوانند کە روایت کر دہاند . 

و ازسنتھای این نماز انست که مردم [ب] سەروز روزہ دارند و رور 
سوم بیرون روند ءوباید که آن روز دوشنبه باشد یا آدینه ءومردم بصحرا روند 
بااین پای بر ھنگان بسکون وآھستگی؛ وپیران وطفلان وپیرزنان‌را ازمسلمانال 
خاص باخود بیرون برندءوطفلانرا ازمادران جداکنند ءوآنگە این نماز بجماعت 
کنندء و امام ردا را بازگر داند ء و روی بقبله کند ء وبآواز باند صد بار تکبیر 
بگویدء پس روی باجانب راس ت کند و صد بار ەسبحان اہ بگویدء پس روی 
باجانب چپ کند و صدبار هلا اله الا اللہ بگوید پس روی بامردم کند وصد 
بار دالحمد للہہ بگوید؛ ومردم درھمه تابع وی باشند وسی گویند ء وبعداز نماز 
خطمه بخواند؛ ودر دعا مہبالغت وجھدکند ؛ وآنگە اگر مستجاب نشود بیرون 
ا"'" رز متا رمت بابغان روط ؛ 

واز نمازھای سنت نافلهُ ماہ رمضان است ؛ وسشھورتر ین روایات آنست 
کە در رمضان هزار رکعت نماز نافله بگزارند زیادت ہرنوافل مرتب؛ در هر 
کی بیست رکعت : پس از نمازشام هشت رکعت و پس از نمازخفتن دوازدہ 
رکعت؛ ودر دھۂ واپسین درھر [ب] شہی سی رکعت,؛ و در شبھای افراد 
در ھرشہی صدرکعت زیادت برآنکه معین شدہ؛ و در روایتی آمدەاست کە برصد 
اختصارکند درھرشبی از افرادء ودر روزھای آدینه چھل رکعت نماز بکند بر 













مج رمااسووان ا رک ٰ 
ترتیب لماز علی وجعفر وفاطمه علیهم السلم ؛ ودراد ینہ آخرین بیست رکعت نماز 
بکند برترتیب نماز علی عليه السلم؛ ود رشہانگاہ آن‌روز بیست رکعت نماز بکند 
ہرترتیب نمازفاطمھا عليهالسلم . 

وار نماڑھای ‌سنت نماز شب عیداست: وآن دو رکعتاست: اوال یکبار 
رالحتد وہزار با ردق ل ھواشء بخواندں ودرر کمسترووم یکا دا کات 
×قل ھوارزہ , 

واز سنت نمار روز غدیر پیش از زوال بنیم ساعت , 

و ازآن جماە نماز شب انئیمڈ شعبان وا چُھارار کت 5د 

وازآن جمله نمازشب بعث وکظےۓ این نمازھا وآنچه درآن خوانند 
از دعاھا وآنچە پس ازآن خوانند د رکتابھای عبادات است) و ھمچنین دیگر 
نماڑھای سنت کھ اڑآنچا طالبند, 

شصد سام 00د رتو ان سا ر70 0 ۷ 

اوآّل در خللی کە دز نماز افتد یا آزعمد پود یا ازسھو یا ازشک , 

02 ھر کس [ء ۷] که بعمدواجبی را از واحصات نماز بگذارد و بان 
خلل دراورد نمازش را باطل کند . اگر آن واجب شرط نماز یا جزء ش یا 
کیفیتش باشدء وا گرچە بان جاعل بودہ باشد, ال بلند خواندن وئرم خواندن, 
نه٭ بجای خود کە جھل درآن مردواتعدور 0 10و مچوں نار انا کا 
اگر چیزی بکند کہ تر کش واجب سوہ 97 حون ناما راطق کوادہ گاّ 
غصہی) وجایگاءغصبی؛ وبسجدہ کردن برجایگاہ نجس چون غصبیت ونجاست 
دانسته باشد, 

2 عردو ندانسته باشد نماز درست بود 


ابلےھوالاگر از روک یٹ ومجل؛ آن ا راکن باتی باغد آن کا 





چو وت 
اگر در رکٹی دیگر رفته باشد نماز باسر گیرد ہ مانند آنکە قیام را بگذاشت تا 
نی ت کرد ء یا بنیت خلل کرد ء یا تکہیرةالافتتاح بزد یا بتکبیرۃ الافتتاح خلل 
کرد یا بقراثت مشغول شد ء یا ر کوع بگذاشت؛ یا بسجودشد ؛ یا بدو سجدہ 
علق کرد یا بر کوع شد, وگفتەاند که اک در دو رەْکعت أخری باشد ازنمار 
چھارگانە و ہب رکوع یاہدو سجدہ خلل کند تا آنگاہ کە برکنی دیگر شد آن 
زیادترا بیفکند وفایتشدەرا بکند . [٥ب]‏ واگر یکر کوع یادوسجدہ بیفزا ید 
بعمد یابسھو نماز ہا سر گیرد . و اگر از عدد نماز چیزی کم کند پس با یادش 
آید آنرا تمام کند وا گرچہ سخن گفته باشد . برقول مشھورتر اگر پشت برقبله 
کند نماز پا سرگیرد , 


/ :2ا( ررؤکن اود برعة ٤‏ 9 تک دا2 زان 
کردن بواجبب نکند؛ ودوم آنست که ہا آن تدارك اقتصارکند؛ وسئوم آنست 
کە تدارك ان بکنند با دوسجدۂ سهو . 

اہا او لکە تدارك آن بواجب نکند سیزدہ جایگاہ است: ھرکس کهھ 
قرائت فراسوش کند ء یا بلند خواندن یا رم خواندن ء یا تسببح رکوع یا 
ساکن یبودن در رکوعء یا سر ہا راست کردن ازآن ٤‏ یا ساکن ببودن ہساز 
سر ہاراست کردن ازآنء یاتسبیح سجود؛ یا سجدہ بر ھفت‌اندام کردن؛ پاکاکت 
بہودن درسجود؛ یا سر ازسجدہ با راست کردنء یا :سا ,کن ببمودن پس از آنکە سر 
ازسجدۂ اوآل بارامست ٣‏ 7 جودت در ود . 

و دوم کھ تدارك آن بکنند در چھار جایگاہ است: ھ رکس کە سورت 


بیخواند یا یادش آمد کے رالحمد > نخواند ہاید کكکھ ر الحمد ٭ ہخواند 


[ہب] و آن سورت یا جزآن ہا سر گیرد ؛ و ھرکس که پیش از بسجدہ شدن 
ہا یادشی اید آکه او رر کوع نکرد برخیزد ور کوع بکندء و ھر کس کە سجود 








یا تشھد بگذارد وپیش‌از رکوع یادش آید ہا جای نشیند و تدارڈ بکند و 
ماک ایا ہس از سلام آد ادن اہاآیادذشآیدکه ارضصاا رد سک 
علیھم السلم نفرستاد آنْ ھردورا قضاکند . 

وسئوم 5ے تدارك آن ہاید کردن با دو سجدۂ سھو هر کس کە پساز 
رکوع 07ء تشھد نخواند یا یك سجدہ بگذاشت باید که پس‌از سلام 
بارادآدك بقضا باز کند و دود۔جده٥‏ سھو بکند, 

اما شک ؛ ھ رکس که شک کند درعدد نار دوگازہ یاسه گانهآنرا ہا 
ا وغمچنین هر کەنداند کەچندر کعتنما کر دہاست یا دو ر کعتاول ا 
نمازچھارگانه باسلامت نبود باسر گیرد؛ واگر شک کند درفعلی ازافعال نماز اگر 
د رموضعش بود بکندونمازتمام کند وااگر وس زآن بایادٹٰ آید کہ آنراخود کردہ 
بود نماز باسر گیرد ا گر فعل رکن باشد واگر رکن نبود باسر نگیرد؛ وگفتەاند: 
ام 3 رکوع شک کرد پس بر کوع شد و در آن حال یاد آورد کہ رکوع 
کردہ بود [پں] خودرا فرا گذارد و سر باراست لکند , و بعضی فتھا آترا بدو 
رکعت آخرین خاص میکنند که اگر دز دق راکعٹ لغر یی ہار جاک 
باشد , واشيه انس ت که بھمه حالی باطل بود 9م سرازرکوء برندارد . 
اما اگر شک پس ازآن باشد کەنقل کرد باشد ازان ‌باید کە درنماز بگذرد اگر 
آن فعل وع نیم یکن بوہ ولک می کک 

واگر در دو رکعت اولمن از نماز چھارگانە بیقین باشد لکن در زیادت 
شک کند اگر ظنشس غالب باشد بنا برآن نھد وا گر ظن وش متساوی ہاشند 
آنرا چھار صورت باشد : یا شک کند میان دو رکعت و سه ء یا میان سه رکعت 
وچھاں یا مان دورکعت وچھاں یامیان دو رکعت وسهہ وچھار . دراوآّل نماز 
را تمام کند بعدازآن دو رکعت نماز احتیاط بکند ہنشسته یا رکعتی ہرپای ہر 





کتاب نماز ظ۳ 





روایتی ۔ ودر دوم یعنی آنجا کہ شک کند میان سە رکعت و چھار ھمان کند 
که دراوآل . ودرسئوم یعنی آنجا کہ شک کند میان دو رکعت و چھار ء دو 
رکعت نماز برھای بکند , و درچھارم یعنی آنجاکە شک کند میان دو رکعت 
وسە وچھار دو رکعت برپای بکند ودو رکعت بنشسته . [ہ ] واین همه پس 
از سلام بازدادن بکند . 


وسهو نباشد برانکس که بیھوش بسیار باشد ء و نە برانکس کہ سھو 
درسھو کند؛ ونه برمأمومء ونه برامام چوںل مأموم بر وی نگاہ دارد . واگر در 
نافله سھ وکند مخیرباشد درآنکەا گر خواهد بنانھد برزیادت یا برنقصان وہاسر 
نگیرد , و سجدہ سھو واحجب باشد براانکٹ 5ة بسھو سخن گوید در نمارڑ؛ و بر 
آنکس کەشک٠‏ کند میان‌چھاروپنج؛ وبرآنکەسلام بازد هد پیش ازآنکە رکعتھای 
نماز تمام کردہ باشدء وگفتەاند دوسجدۂ سھو ھم واجب باشد برای ھرزیادت 
ونقصانی که نەرکن باشدہ و آنجا نیزکە برباید خاستن بنشیند یا بباید نشستن 
برخیزد . وآن دوسجدۂ سھورا پس از سلام بازدادن کند برقول مشھورتر ؛ واز 
پس‌آن تشھدی سبکک بخواند وسلام بازدھد ودرآن عردو۔جدہ ذ کری واحب 
نباشد . ودر روایت حلبی آمدہ نہ حیں پکام حعفر صادف عليه٭السلم کیٹ بائد د9 
سجدۂ سھو میگفت: <بسم الله وباللہ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وباری دیگرز 
از وی شنید کە میگفت: دہسم الله وباللہ والسلم علیکث الیھا النبی و رحمةاللہ و 
ہپركاتهء . وحق آنست که امامعصومرا [و۹بں] بردارند از انکە درعبادت سھو 
0 

دؤم درقضای نماز . هھرکس کە نماز را بگذارد ء بسھو یا بقصد یا ار 
وی فوت شود بخفتن یامسستی؛ وہالغ و عاقل و سلمان باشد؛ اورا واحب بود 
که قضا بازکند ء الا” آنچهە پیش از این گفتیم که >٤‏ 0 کت 






2 ... . 2 
بپبھوش شود چنانکەہ وقت آماز ہتمامت درآن بگذرد آن‌نمازرا قضانکید ال“ انکر 
باھوش آید و از وقت چندان ساندہباشد کە طھارت ہازکند ونماز بگزارد؛ پس 
فضا واجب ہود واگر خود وقت بقدر یك رکعت ماندہ باشد . واگر نماز فایت 
شدہ باشد برای انکە چیڑزی نیافته باشد که بان طھارت کند در قضا کردن آن 

تردد است؛ احقیياط انت که قضا بازکند, 

و نمازھای گذشتہ ٤و‏ نماڑھای حاضرہ ء بترتیب باید کرد ء یعنی اوّل 
پیشین بکندء پں دیگرن پس شاعم ہس عفن ہیں بابلااں ورک کت 
یکە‌نماز فوت شدہ باید اول آن بگزارد؛ وبعدازآن نماز حاضرہ. و اگر نمازھای 
بسیاراز وی فوت شدہ باشد آنرا برنماز حاضر مقدم ومرنب داشتن واجب بود 
یا نم دران ترد سے ا کم باشد ہاول قضا کر دن و بعداز آن 
نماز [. ۸] حاضر گزاردن . 

واک'نائی فریضہ از وی فوت شدہ باشد ووقت نماز حاضر درآمد باید 
که آن فایت شدہ را بکند پس حاضر را . و اگر نماز حاضرہ را برفایت شدہ در 
پیش دارد باآنکه وقت ماندہ باشدء آنرا باطل کند وفایت شدەرا بکندء بعداز 
آن حاضرہ را باسر گیرد . اما اگر بسھو کردہ باشد باسر نگیرد؛ بلک نماز فوت 
شدہ را پس ازآن بکند , و اگر بنماز حاضرہ مشغول ہاشد پا یادش آید کە او را 
نمازی فریضه فقوت شدہ امت نیت را ہا آن فایت شدہ گرداند مادام تاوقت باقی 
باشدء ولقل کردن ٹیے مکی بافا 

۶اک نماز نافله کند وبا یادش ‌آید که نمازی فر یضه بروی است نافلەرا 
باطل کند؛ وفریضه بگزارد ٠‏ و ھر نمازی که درسفر فوت شدہ باشد تقصیر قضا 





ند دارم ٹر مج کک در حضر فوت شدہ باشد بتمام قضا 
آکند راک ہت درسفرکند, و آنکے اک مرند آواز دی برگنشے اف 








او کات مار 


ت 8 





بعد از آن با اسلام گردد نمازی ک٭ در زمان مرتدی از وی گذشته باشد بقضا 

وھر کس که یک نماز از جمله پنج نماز از وی فوت شدہ باشد و معین 
نداند کە کداسست, باید کە سە نماز را [ ہ] قضابازکند: بامدادوشام ویکی 
چھارگانه : 25 چندان نمازاز وی فایت شدہباشد کەعددان‌نداند قضا میکند 
تا ظن وی غالب شود اکه تمام کرد وشت اخ دوند نوافل معین را قضا باز 
ڈوائل از دعاری نرت شدہ باغد فضای ان نکد اعد وشنت 
است کە بعوض هردو رکعت مدی ازطعام بصدقه د هد 5 تمکین ندارد از 
نوافل یکک‌روزہ مدی بدھد . 

سوم 59 ما( ما عت 0ک ادن "ا وائظ درمه حیزامت ' 

اول جماعت کردن مستحباست درنماڑھای فر یضەوخاصه درنمازھای 
پنج گانه . وجماعت واجب نباشد الا درنماز جمعه و ھردو عید ء چون شرطھا 
حاصل باشد , و در ھیچ نماز سنت جماعت ئکند الا آنجا کە گفتیم چون نماز 
استسقا وسانند آن . وماموم چون برسه و امام درحال رکوع باشد ھم رکعت 
دریافتەہاشدء ود رین قول تردداسمت , وجماعت منعقد شود ارم دو کسی باشند 
یکی امام ویکی مأموم . وجماعت درستنباشد اگر چیزی در پیش مأىوم باشد 
که امامرا [۸۲] نتوان دید چون ستون و دیوار وہانند آن . اما اگر صفی در 
پیش باشد کە امام را ببیند و صف دیگر آن صف را بیند نمازشان درست باشد 
اگرچه امام را نبیند . وھمچنین جماعت درست نباشد اگر درمیان صفھا مانعی 


باشد , اما در زن مانع روا باشد . 


و روا 0 بر موصعی بلند باشد جوں د کانه بلندیا ہام وسثل آن؛ ہر 


روایت عمار, وروا بپاشد کەامام بر بالا بود ومأموم نیز چول ہر زمینی برنشیب نمار 


کند و اگرمأموم بر بالاتر از امام باشد نماز درست باشد , و مأموم از امام 
دور نشود جندازکه ازعادت بہروں بود الا کە صفھها درھم پیوسته باشد ومکروہ 
بود قرانت خواندن درپس امامد رنماز ھاکە درآن نرم خوانند برقول مشھورتر , 

وھمچنین مکروہ بود درنماز ھاکە درآن بلند خوانند وقرائت امامشنود 
وا گر خود نرم نرم شٹنود؛ اما اگر نشنود جایز بود خواندن . و متابعت کردن 
امام واجب باشد؛ پسا گر مأموم پیش از امام سر از رکوع یا ازسجود بردارد 
بنسیان؛ باید کەباز گرددوآنرابااسام پاشرلاکی کا واگر بعمد سربردارد بازنگردد, 
[+ ہو مأاموم درپیش امام ایستد ,و مأموم باید که نت ااتقتعدا بگیسڑ راگ 
دوشخص نما ز کردند؛ و ھریککك از ایشان گوید کە من مأموم بودم ھردو باید 
کھ نماز باسر گیرندہ اما اگرھریک گوید کەمن ]امام بودم :باسر نگیرند 

واذراجماعت ظط یت اد فریضۂ امام و مأسوم با یکدیگر یکسان 
باشندء وانکەنماز فر یضه کند اورا شاید اقتدا آکردن بامامی كەنماز فریضةٴکند 
یا متنفل باشد؛ وانکس که متنفل باشد شاید کە اقتدا کر بانکس کە متنفل 
باشد وبانکس ئیز کهە فریضه کید و در دو چیز سنتاست: آنکه اگر مأاہوم 
یکی .باشد از دست راست امام بایستد واگر جمعی باشند درپس او بایستند, 
ور اما نات برھنه پاشند امام 'درپیش ربٹایستد ء بلکه در مان ارشانٰ 
پنشیند وھردو زانوا بیرون کند وایشان‌نیز برہنه نمازکنند . واگر زن امامت 
زنان کند مد با :او د رایک مب پاش و اکر نرہ زان ا 5 
که زنان درپس او بایستندء وا گر خود ‏ یکی زن بود, 

ؤ سنثاست کہ انکے 5ک بتنھا نماز کردہ باشد چون حماعت را پیا بد 
نماز باتک بنیتسلت ااگ امام باشدء وا گرمأموم ۸۶ و انی اھل‌فضل 


در صف اول باشند ء وانکه مأموم نسہیح کے 1 تا امام بر کوع شود وانکه 








کتاب نعماز 


٥٥ھ‎ 





چوں (قد قامت الصلوۃةء بگویند برخیزد , ومکروہ بود کە مأموم ھا اعد 
الا باعذری؛ وانکهە پس از آنکە قامت گفته باشند نماز نافله کند , 

دم باید که امام عاقل وڈمؤسن و عدل و پاك زادہ باشد ؛ و ھم بالغ 
ا2ا( رقول ظاغرتر "و روا انباشد کهھ نشسته پیشن نعاڑی ایستاد گا نکند ء ونه 
اہی خوانند گانراء ونهآنکس که زبانشی را آفتی رسی۔ەبودآنانرا کہ بزبان باسلامت 
باشندء ونه زن مردراء ون خنثیرا, 

وخداوند مسجد ومنزل وخداوند امیری اولیتر بامامت کردن ازدیگری 
چون شرطھای امامت دارد ؛ و ھمچنین ھاشمی اوت باب امت ودردت آزدتگی 
چون شرطھای ان در ویحاصل باشد . وچون جمعی بامامت بایکدیگرخلا فکنند 
57 ۶ک ساوت وی را ایا کت 9۶اک سان تارثات خلافی 
77٤‏ ھ راب 5ار ۶2با "ا کر "'درفرائٹ "کان 
باشند فقبەتر ایشان فراپیشی دارندء و درفقه لیز ۱ھ 0 
قد یم تر باشد فراپیش دارند؛ 025 عجرت 0 0۳د سان 
زیادہ باشد[ء ہ] فراپیٹں دارند؛: واگر درسال نیزیکسان باشند آن‌راکه بەروی 
ننکوتر باشد فراپیشس دارند . 

وامام راسنت است کەشھادتین بمأمومان شموائدے 27 امام درنماز حدث 
کند کسی را درپیش دارند کە نیابت وی کند و آن نما زکە ماندہ باشد با وی 
تمام کنند . وھمچنین اگر امام بمیر د یااورا غشی رسد کسی را کرٹ15( تد اک 
نماز بایشان‌تمام کند . ومکروە‌بود کەحاضر اقتداکند ہمسافر واذنکس کەطھارت 
باب کردەہباشد اقتدا کند باانکس کەتیمم کردہ باشد , وھم مکروەبود که نایہی 
240-1 کانکان بہعضی ازر کعتھای نماز بروی سیق بردہہاشند . وپیس 
وکلوحد بزدہ پس آزتوبه وه ناود دہ واانکٹی ئن گا ات اورا 









نخواھند واعرابی یعنی باد یه لشینء إ بھ] مھاجران؛ این شش کس را مکروہ است 
امامت کردن , 

وحکمھای جماعت نه سسألەاست : 

ستاله اوڑّل اگر فسق امام یاحدثاو یاکٹراو معلوم شود بعداز نان 
باسر نباید گرفتن آننماز, واگر یکی ازآن جمله دانسته باشد نماز باسر گیرد, 

[ہہ] دوم چون در مسجد رنت وی مد کات( ےت رکوع 
فایت شود روا باشد کہ بر کوع می رود تاپ,صف رہد 

سئوم چون امام درمحرابی اندرونی‌باشد نمازآنکس درستنباشد کہ با 
جانب راستو چپ محراب باشد درصف اول وامام را نبیند . 

چھارم چون درنافله شروع کرد پس امام نمازرا بہست؛ باید کہ نافله 
ا بد اک ترسد کە نماز فوتشود , اگر فریضہ کند باید که مأىوم نیت‌را نقل 
آکند پا سورد وٹ اقتصارکند . و اگر امام اصل باشد مأٗموم نماز را 
ود وباامام 20 وا گر ارحمله آنھا نباشد که بوی اقتد| کیند ھم برحال 
خود می باشد . 

پنجم آنچه أموم آنرا دریابد ازنماز امام اول نماز اوباشدء وچون امام 
سلام بازد هد مأموم آنچه ماندہ باشد تمام کند , 

ششم چون مأموم بنماز رسد ء پسیاز انکہ سرازرکوع ہاراست کردہ 
باشدء باید تکہیر بزند وباامام بسجدہ شود سنترا. وچون امام سلام پازد هد 
مأسوم برخیزد ونیت وتکبیرةالاحرام بکند ونماز بگزارد وھمان کند کەہگفتیم 
اگر امام[ ص۸] پس از سجود دریابد , 

عقتم رواباشد کەمأموم پیش ازاماء سلام بازد هد ازعذری تاہنئیت‌انفراد, 

غستم زنان در حماعت از پس مردان ہا یہتتدن' پس اک مردان دیگر 








حاضر آیند زنانرا واجب باشد کە پاپس روند تامردان بایستند اکر درپیشی زنان 
جای ایستادن نباشد, 

نھم چون امام آکسی را ابثیاہت د راپیٹی ‏ دارداکەه مَأمَوسان ابنعاز بروی 
سابق باشند باید که چون نماز سأہىومان بآخر رسد او اشارتی بکند تا مأمومان 
سلام بازدھند وبعدازآن او نماز خود تمام کند . 

خائےهے ٠‏ ہت ات اک4 مسجدھا بی‌سقف باشدہ وانکە مستراح پردر مسجد 
باشد وہمغارہ بادیوارش پیوسته باشد ء وانکه درمسجد روند پای راست درپیش 
نھندء وچون بیرون‌آیند پای چپ فراپیش نھندء وبوقت درمسجد رفتن نعلش را 
احتیاط کتدہ ٹا 'ازنجاقت غال'باشد+ءاودرحال کلجد رفتن وابیرون)آندن:دعا 
بخواند, وھمچئین سنت بود برفتن مسجدھا و درآنجا چراغ بازگرفتن ء وآنچھ 
ازآان ویران شدہ باشد عمارت کردن . وروا بود کە سجد خراب شدہباشدخاص 
بشکافد والتش را درسجدی [ہ۸] دیگر ہکار دارند . 

وحرام بود ارات مسحجد ھاءو بنقتی کردن آن بصورتھا ؛ و جیزی 
یا راہ یا با ملک گرفتن ء واگر بگرفته باشد بایدکه با زگذارد . و ھمچنین 
حرام بود نتحاعت اد ومسجد ابردتث کا ادرانجا بمستن و سنگك ریزھا را از 
آنجا بیرون بردن ء واگر بیرون برند لازم بود با آنجا بردن . 

ومکروەبود کەس۔جد ھابلند کنند؛ وآنکه کنگرھابرنھندءوآنکەمحرابھای ‌آن 

دراندرون ‌دیوا رکنند وآنرابراہ گذرکنندءودرآنجابیع وشری کنند و هممکروہ بود 
كە‌دیوانگانراد رسجد گذارندءودرآنجاحکمقضاءوچیزی گمشدہ راد رآنجاتعر یف 
٥‏ 2 ا تد ود رانجا شع خوائندء و پیغھا تد جون درزی و 
مانند آن ء یا در آنجا روند در آن‌حال کە بوی سیر یا پیاز از دھن آید یاعورت 


َ۔-۔ 


ظا ھرکننددرآنجاء یاخیو افگنند درآنجاء وا گربیفگنندباید کە بخاك با زپوشائند , 










:ہا مختصر نافع ٰ 
چھارم در نما خوف , وآن را تقصیرکنند؛ یعنی نماز چھار گانه درآن 
آوہ] بادو رکعت آبد درحضر وسفی ۰ بجماعت کنند ٠‏ 8 بٹنھا ۔ این 

نماز را بجماعت کنند ودشمن د رجھت قبله نہاشد ؛ وایمن نباشند از ناگاہ امت 

دشمن ء وامىکان آن دارد کە الشکر اسلام بدو گروہ شوند ؛ و بعضی در ہراہر 
دشمن بایستند ء و دیگران با امام نمازکنند روا بود کە این نمازرا برتر تیی 

نماز ذات الر قاع کنند , 

و در کیفیت این نماز دو روایت است ؛ مشھورتر روایت حلبی است از 
جعفر صادق عليهال۔مم کہ فرمود کە : امام با گروہ ال راکی کا کت 
رکعتدوم برخیزد وقرائترا دراز میخواند تاایشان نماز خود تمام کنند وسلام 
بازدھند ء پس دیگران بیایند وتکبیرۃالاحرام بزندد وامام رکعتدوم باایشان 
بکندء پسس بنشیند وتشھد دراز بخواند تا مامومان نماز را تمام کنند پس‌سلام 
بازد ھند پاایشان . و درنماز شام با گروہ اول رکعتی بکند اوددررکعت دوم 
بایستد و قرائت درازکند ایفات نا زا کید ۶ل ۱۹ رت کرک 
پیا یندء وامام باایشان دو رکعت نماز بکندں داز پس ر کعتسئوم بنشیند وتشھهد 
داز مد ٹاہ دوم نماز تمام کنند پس باایشان سلام باز دھد ., و در نماز 
خوف سلاح بر گرفتن واجب باشد یا نە ء در آن دردد اآست ؛ اشبه آنست که 
واجب باشد پر گرفتن سادام تا ازیکی واجبات فریضه باز ندارد 


سسالهۂ اول چوں حال بان رسد کە بایکدیگر شمشیر زنند بای کە نعاز 
کنند بقدر امکان اگ ایستادہ باشدء واگر پیادہ رود ء و ا گر برچھارپای باشد 
سجدہ پر پیش ری لام وک ک۳ نشود باشارت نمازکند و بقدر آنکەہ امکان 
دارد روی بقبله می کند ء و اگر نتواند پیک تکبیرۃ الاحرام روی بشله کند ؛ 





۱ گا نان 2 ٰ ۱ ٦‏ 
واگر تمکین نیز ندارد کە نمازرا باشارہ کند بر دوتکبیر اقتصارکند ؛ |گر نماز 
دوگانه باشد ء و اگر سە گانہ باشد برسە تکبیں بعوض ھررکعتی یك تسہیح 
برین صورت بگوید : < سبحاناللہ والحمد لله ولا اله الا الہ واللہ اکبر ه وآن 
مجزی بود از ر کوع وسجود . 





کال دوم ھرسبب خوف کەحاصل آید با وجودآن‌روا [,۹] باشد که 
درنماز تقصیر کند؛ واگر کار بر وی دشخوارشود وننگک گردد باشارت مار کت 
واگر باشنارت ترمد برتسبیح که گفتیم اقتصار کند؛ 5ا خود خوف و ترس از 
دزد باشد با از ددان . 

مسأله سوم آنکس کە در وحل افتادہ باشد ء یا غرقہ شدہ ؛ نمازکنند 
بقدر امکان باشارت؛ وھیچیکك از ایشان درعدد نماز تقصیر زکند الا در سفر یا 
20271.. 

پنجم در نماز مسافر ونظر درشرطھا ودر تقصی رکردن , :اما شرطھای نماز 
مسافر پنچاند : 

شرط اولٴ انت 'وان بست و جھار میل اس , و یک ہیل چھارھزارز 
ارش باشد چنانکەمعروفست درمیان مردم؛ یاقدر انکهە چشم بآن رسد از زمین . 
پس مسافتی ہشت فرسنگ باشد ,وا گر قصد چھار فرسنگ کند وخواھدکەهہم 
٥٭د‏ بابداکه تقصیرائند, ولاہد باعد]که سنافت مقصود باشد پس 
رت از مسافتی را قۃصد کند ؛ و پس از ان مثل ان بے دوک ؛ یا اورا خود 
قصد وعزم نبود در رفتنء باید کە تقصیر نکند؛ و ا گرچهھ در سفر دیر بماند, و 
01ات کید" وجندان ار غھٴ" بت که ابانگ نماز نمیشنود ؛ [۹۲]و 
آنجا فرود آمد بانتظار ھمراہء باید کە تایک؛ۂماہ تقصیر کند مادام تانیتاقامت 
نکردہ ہاشد . واگر ہانگ نماز شنود تقصیر نکند بلکە تمام کند , 












2 آاس نس 7د یو 
شرط دوم آنکە سفر را نب رد بعزم سقیمشدن . پس اکر رہ مسافتی کند 
که اورا درمیان آن مسافت ملکی ہاشد کە شش ماہ درآنجا بودہ پاشد؛ یا اگر 
نه درمیانة مسافتعزم مقیم شدنکند دہ روز بایدکە نماز تمام کند . واگر 
قصد مسافت کند یا زیادت اورا برآخر آنمسافت ملکی باشد کە شش ماہ درآن 
بودہ باشد باید کہ در راہ تقصیرکند ٤‏ و چوں بمنزلش رسد آنحا تمام کند , و 
چوں در نماز تقصی رکرد بعد از آن نیت مقیم شدن کرد آنچه بتقصی رکردہ باشد 
با سر نگیرد وا گر نیت مقیم شدن درمیان نما زکرد؛ باید کە نماز تمام کند . 

شرط سئوم آنکه سفرمباح باشد تاتقصیرتوان کرد پا کس 
باشد تقصیر نتوان کرد چون بسفر کسی که تابم ظالمان باشد؛ وسفر آنکس کە 
صید رود برای لھو وبازی ء اما اگر صید وحاجعت بود تقصیر باید کردن ء واگر 
صید کر دن برای بازرگانی باشد یعنی تا آنرا بفروشد وبرآن معامات کند [+۹] 
بزیادت قوت گفته اند در رورہ تقصیر کند ونمازرا تمام کند, 

چھارم آنکه سفر او پیش از حضرشی باشد چون چو پان و ہادیه نشین و 
مکاری یعنی ‌آنکەستور بکراادعد و کشتی بان وبازرگان کہ دربازر گانی خود از 
بازار یبازار بیگردد فابیری کہ در ابیری عودکردد ورک راو 
است کە کسی باشد کہ درشھر خود دہ روز مقام کیٹ ولائرد شھرش یا جز 
شھرش دہ رور مقیم شود :باید کە تقصی رکیڈ در سفرش ء برای آنکه از آن 
بیرول‌شد کە سفرش زیادت بر حض رباقد ‏ و گفته انداین حکم خاص ہاشدبمکاری؛ 
وچون چنین باشد کشتی بان واجیر درآن داخل باشد , واگر ازینھاکە بگفتیم 
<رشھر پنچ روز مقام کنند گفتہ اند : در نماز روز تقصی رکند؛ ونماز شب‌را تماء 
کیا 9ڈ ر۳ؤزْه٥ُماہ‏ رمضان ہدارد بروایتی کہ اٹ رت : 


پنجم آنکه چون دیوارھای شھر از وی پوشیدشود یا بائگ نماز نشنود 





کتاب نماز ! کڈ 
در نماز وروزہ تقصیرکند . وھمچنین بود حکم آنکس کە ازسفر با زگردد یعنی 
مادام تا دیوار ٤[‏ ۹] شھر نبیند و بانگك نماز شھر نشنود تقصیر میکند بر قول 
سشھورٹر . 
واما تقصیرکردن واجب است الا دریکی ازچھارمواضع : مکه ومدینه 
وجامع کوفه ومشھد حسین کة درین مواضع سمخیرست میان تقصیر و تمام , اما 
تمام کردن فاضلتر بامشدا وگفتةائذ : عرکە قصد جھار فرسنگکتد ونخواھذ 
کہ کو اد مخیر باشد در تقصیر کردن وتمام کردن ٤+‏ واین درست 
انت "و اکر کسی زا اک تقصیر باشد نماز بعمد 'تماماکند بایدکە ہا سر 
گیرد . واگر ازجھل تمام کر دہ باشد باسر نگیرد . واگر ازنسیان تمام کردہباشد 
اگ وقت ہاندہ باشد ا ک1 0205 ارگ ۔ اکر وقت نماز درآمدہ کسی 
بسفر شدہ وھنوز وقت نماز باقی بود باید کہ تقصیر کند ہرقول سشھورتر وھمچنین 
٥۰ء۱‏ وت نار باوبا مد بائد کت انا تام کد وا رن 
نقصِ کند , واگر نماز فایت شود اعتبار بحال فایت شدن کند نە بحال واجب 
۷۶ وف ود کہ ازو نوت مد بعصی بقضا با کند واگر[ہ ۹ا 
درحضر ہود کە از وی فوت شد بتمام بقضا با کند . و چون مسافر دہ روز نیت 
مقیم شدن کرد نە درشھرخودباید کە نماز تمام کند , م(ا کک هر 0و مر روز نیک 
7ء نم قصی ند , ١ا‏ نس متردد شود تقصیر :کند تا سی روز؛ 
بعدازآن تمام کند؛ انگ خود یك نماز باشد . وا گر نیت سنومہ شدن کرد دہ روز 
یا زیادت ٦‏ 00ک نع ود اگ یك نمازرا تمام 
تکردہ باشدء وبتقصیر میکند تا یک ہاہ بعدازآن ء اگر ازشھر بیرون نشدہ باشذ 
ھنوز باید کە نماز تمام کند اگر خود یکە‌نماز باشد . اما اگر چون عزم اقامہت 
کرد و یك نماز یا زیادت تمام کرد و ہپس از آن پشیمان شد ء باید کە تمام 









میکند تا آنگاہ کەازشھر بیرون رود . وسنت‌است که سسافر ازپس هرنمازی سی 
بار بگوید 6سبحان اللہ والحمد للہ ولا اله الا اللہ واللہ اکبرە کە آن جبران نماز 
وی باغد واگ مسافر ہاشد درپس مقیم نمازکند [۹] بایدکه تمام نکند 
بلکہ برفر یضةً خود اقتصارکند وسلام باز دھد بتٹھا . و شاید که مسافر میان 
نماز پیشین ودیگر ومیان شام وخفتن جمع کند , و اگر بعد از زوال سفررکند و 
نوافل نماز پیشین و دیگر نکردہ باشد سنت است کە آنرا بقضا بازکند اگر در 


سفر باشد وا گر درحضر . 


کتاب الز کاة 

زکات بر دو قسم است : 

7۱ ات ت ا لت وااتا گیا روک اد 

رکن‌اولں: ۴ "و۸ زکات بر وی واحجب باشد . بدانکە زکات واجب 
باشد برھرآدمی بالغ عاقل آزاد کە مالک نصاب باشد وتمکین دارد از تصرف 
کردن درہال خود . پس بلوغ شرطاست در زروسیم باجماع . پس در رروسلم 
طفل زکات برولی نباشد . لیکن اگر ولی بمال طفل بازر گانی کند برای طفل 
کا۱ مو ری 959۳9 'صاون سال ظفل 
شود؛ وہرای خود 0) 27۳ ؛ وتوانگر بود؛ سود مال اورا بود ؛ وبر ولی 
9۷0 "ا ول آحد توانگر نباشد ؛ در مال طفل 
تصرف کند ؛ ضامن سال باشد ء و سود مال طفل یتیم 7 29 آزوذات 
نباشد بسنت نیز , ودرعلّھای طفل نباشد بسنت نیز . ودر غلھای [۹] طفل 
زکات واحب است یا نئه؛ در آن دو روایت است؛ احتیاط تر آنست کە واجب 
ات وھد 7ب کات واحب است و برین قول اعتماد 
لیست . 

77۴ پ٘۷۷ 2د و اک جزان ؛ 
وگفته اند حکم مال دیوانه حکم مال طفل است: وقول اول درستتر است . 

وازادی شرطست درھمة جنسھا . 

وھمجنین تمکین ج2 لاٹ ۶( ز کات او ابا نباداد سال یٰ اک 
خداوندٹی غایب شدہ باشدء واو متمکن نباشد که درآن تصرف کند . و چون 


آن مال باخداوندش رسید ازآن هنگام که با وی رسد اعتبار سال گردش کند . 









ترجمہٴ مختصر ناہ ٰ 
2 سالھا برآن مال بگذشته باشد کە غایب بودہہاشد چون باوی زسد سنت 
بود یک سالی زکات آن بدھد, 

وھمچنین زکاتنباشددرمال دمن مالندانکهة چیزی بفروخۃه باشد وبھای 
آن بر مشتری باشد بدین ؛ و در روایتی ھت کہ اک خداوند مال د ین را باز 
ستاندابر وی ژاکات واجب عو ای ۰ باحتیاطتر است از روایتی کە 
انان تک وا نام وا کرک ترص برسائند ودج سا بحال خود بگذارد 
بروی زکات واجب باشدء واگر برآن بازرگانی کند سنت باشزٴ 

رکن‌دوم: درانچە کات در وی واحب باشد ود رآنچہ ستحب باشد, 

زکات واجب باشد ,در اشترو گاوو گوسفند و درزررو سیم ودر 
غلھای چھار گان : گندم د جوو خریاو ببویز) ٹوا جزان نا کاٹ 
نباشد . 

و ز کات سنت بود د رآنچە ار زین برروید از انچ درکیل ووزن آنڈ 
جز ازسبز کە درآن بسنت نیز نماشد 

ودرمالی کە برآن‌بازرگانی کند ز کات واجبست یاسنت؛ درست تر آنہت 
اک ہابت ود ناک عم سنتاست . و در جزآن بسنت نو تا 
مائند اشتر وخر وبندہ و ما برای ھرجنسی فصلىی یاد کنیم اں‌شاء ات تعالی . 

فصل در زکات اشترو گوسفندو گاو ؛ ونظر درشرطھ! وسسائل آن . و 
شرطھای آن چھاراست : 

شرط اول آنکه معریکگٹ بنصاب رسیدہباشد , در اشتر دوازدہ نصاباست٠‏ 
پنج نصاب ھریک پنچ است ء واز عرنصابی یکك گوسفند بباید دادن وآن برین 
[۹۹] ترتیب است :اول پنج و دوم چون بدہ رسد و سوم چون پپانزدہ رسد و 
چھارم چون به بیست رسد وپنجم چون بہەست وپنج رسد؛ ونصاب ششم بیست 
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وشش درآن یک بنت مخاض یعنی اشتر یك ساله مادۂ دردوم شدہ بدھد ؛ و 
ھفتم چون بسی‌و شش رسد و درآن بنت لبونی باشد یعنی مادہ اشتری دوساله 
درسومشدہ؛ وھشتم چون بچھل وشش رسد ودرآن حقه بی باشد یعنی‌مادہ اشتری 
سەسالهُ درچھارم شدہ؛ و نھم شصتویک‌در آنجذعە بی باشد یعنی‌ہادہ اشتری 
چھارسال درپنجم شدہ؛ ودھم ھفتاد وشش و درآن دو بنت لہون لازم شودء 
ویازد ھم نود ویک و درآن دوحقه لازم شود ء و دوازدھم صد وبیست ویک ؛ 
چون بااین رسد درھر پنجاہ ویک حقەیی‌لازم شود ودر ھرچھل یكکبنت لبون؛ 
ودائم چندانکه بیفزاید بدین وجه بدھد , 

و درگاؤ دونصاب‌اسٹ: اول سی ودرآن گوسالُ یکگسالە یی که دردوم 
شدەباشدبد هد ثر یامادہ؛ ودوم چھل ود رآن گاویماد؛ دوسالەدرسوم شدء بد هد . 

]٠. ,[‏ ودرگوسفند پنج نصاب‌است : اول چھل ودرآن یک گوسفند لازم 
بود ودوم صدو بیست ویک ودرآان اف لازم بودء وسئوم دو یست ویک 
و درآن سە گوسفند لازم بود و چھارم سیصد ویک و در آن دو روایت است؛ 
مشھورتر آنست که در آن چھار گوسفند لازم باشد؛ و پنجم چوں به چھارصد 
زس یا زیادت در هر صدی یک گوسفند لازم شود ء و ھر چے ناقص بود 
عفو باشد . 

و درھر نصابی آنچە بگفتیم واجب باشد؛ وانچهە زیادت برنصاب باشد 
زکات بوی تعلق نگیرد . وآنچە زکات بآن تعلق نگیرد از اشترہٴشنقء گویندء 
وازگاو <وقص٠‏ واز گوسفند <عفوء . 

شرط دوم آنست که علف ازصحرا خورد پس زکات واجب نبود درانکه 
درخانه علف خورد 2-2 دربعضی ازسال بود . 
شرط سوم آنکهە سال برآن بگردد . ماق رص جنان بود کە چون ماہ 












۰ رقمسمون ‏ بک 
دوازدھم بیند زکات واجب شود واگر ےد آن ماہ تمام نشدہ پاشد, 

وبر بچگان نیز باید کھ یکسال بگردد چنانکه برمادران ؛ پس اگر ہر 
مادران سال بگردد وہر بچگان نگردیدہ باشد بچگانرا زکات نباشد تا یکسال 
برایشان بگذرد تمام . 

واگر مال چیزی دارد بنصاب نارسیدہ ]٠۰٠[‏ ودرمیانه سال بقدر نصاب 
تمام شود؛ مبداء 20 ازان وقت ہاشد که تمام شود . کاو مالک مالی 
دی کر اد رکا قدر نصابی ناحك آنرا بتٹھا سان گزدش باشد , 

واگر ازنصاب چیزی کم کرد:پیش ازسال گزدٹن از کات وق ا 
٤‏ ات۸ اژزکات بگریزائیدہ باشد , اما 5 پس از سال گردش کم کردہ باشد 
زاکات واحب بفتد, 

شرط چھارم آنکه اشتر وگاوکاری نباشد ک۔٭ درکاری رکات تردہ 
ا06ت خورند . ومسأله ھا چھاراست ٠‏ 

اول گوسفندی کەدر زکات ید ھند اک ارمیشینە بود کمتر ازجدع نشایدب 
یعنی : اورا مسّت ماہ بود یازیادت ؛ و ك٤‏ ازْ بزینه بود ثنی یعنی : انکه دو 
سالهة بود درسئم شدہ, واگر از رکو ود نر پد هد دااکہاہ مجزی بود , 

و نشاید آنکه نوزادہ بود یا بیمار یا پیر بود بزرکات بد ھند ء و نه آنرا 
ارت ذاات وبوقتشمر دن گشن را وانرا کہ فرب کردہ باشند برای خوردن 
درمیانهُ نصاب شمارندا, 

دوم هر کس کہ بروی سنی از اشتر )لام اشوداکۂة اززا نبافد). ٢٦‏ 
وبنزد یاو بسن بالاترازآن باشدء آنرا بزرکات فرادمد و دو گوسفند با ایستائد 
یا پیست درم . واگر اورا کمتر ازآن باشد کہ او را باید دادن آنرا بدھد و دو 
گوسفند با آنْ یا بیست درم با آن , واگر مادہ اشتری یکساله ہبایددادن واو 
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ر نہاشد دوسالڈنر بعوص آن بد هد بی گوسفند وبید رمھا : وروا بود کةە بعوض 
آنچە درنصاب واجب شدہ باشد ازنه گانه ھحهة حلسم دیگر بقیمت وت بدھد؛ 
واز ھریکی جنس أن بدادن فاضلتر باشد خاصه در حیوانات سە گانە مؤکدتر 


است . 

سۂوم چون اشتر وگاو و گوسفند بیمارباشد برخداوندش الزام نکنند تا 
درست بخرد برای زکات؛ وروا بود ک٭ نەا زگوسفند شھر بزڑکات بدعد وا گرچە 

چھارم اگر ازشتر یا گاو یا گوسفند بقدر نصابی میان دوکس بش رکت 
باشند وبیكجای باشند در آن زکات واجب نباشد . واگر یکی را ازس گانە قدر 
نصابی ‌باشد پر اکندہ بھرجای بعضی درآن زکات واجب باشد . 

فصل در زکات زروسیم ۰ ]۰٠+۳[‏ ودر واجب‌شدن زکاتدر زروسیم 
سه شرطست : نصاب کاٹ وانکه نقش وسکە معامله دارد . 

ودر زر دونصاب|است : 

اول بیست دینار برروایت مشھورتر؛ ودرآن‌دوقیراط لازم باشدء وآن‌نیم 
دینار باشد , 

ودوؤم هر که چھاردینار برآن بیفزاید درآن دوقیراط لازم شوند, واگر 
ازچھار دینار کم باشد 5کت تباغد 

ودر سیمء ھمچنین دونصاب|ست : 

اول دویستدرم ٤‏ ودران پنج درم لازم باشد . 

ودوم ھ رگاہ کەچھل درم برآن پرفزاید د رآن یکكد رم لازم باشدء چندانکهة 
افزاید, واگر ازچھل درم کم باشد زکات واجبنباشد درآن . ویک درم شش 
دانق باشدء ودانقی شش حبەبود ازحبھای جو؛ چنانکە دەدرم عفتدینارباشد . 








ودرسہیکھا ز کات نہاشدء ونەدر زیورھاء چول‌دستفرجن ومانندآن . وچون بعاریه 
بد شند زکات اون ناقد 

وا گر پیش از تمادن سال گردضش درم یا دینار را سہیکە کند وقرص ؛ 
بقصد [ . ] آنکه اززکات بگریزائدء زکات واجبازآن بیفتد, واگر ہد ]ا 
سان رکش اد کات . وھر کس کە برای عیال خود نفقتی بگذارد بتدر 
نصابی بر ای مدتی آیندہ وسال بران بگردد ١‏ گر ان‌شخص حاضر باشد زکات‌آن 
بروی واحب باشد 1 وا گرغا یی باشد واحبی نماشد , وزکات درچیڑھای نه گان 
آنگاہ وا جب باقہ کی مرجسیٰ بنضاب رہد کر ھی را 
یکكک ناتمامء؛ پیک جنس ازدیگر نصاب نکنند؛ مائند آزکە ازادمداہتار اعد لد 
درم یاچھار اشتر وبیست گوسفند . 

فصل در زکات غلھا . کات درچیزی ازغلۂ چھار گان کە بگفتیم آنگاہ 
واجب باشد که بنصاب رسد ,. ودرغلہ نصاب پنج وسق باشد . هر وستی 
شصت صاع ؛ چنانکه بوزن عراقی دو هھزارو مفتصد رطل باشد . و آنجه 
بر آنْ زیادت باشد انرا تقد یری نباشد بلکه درآن کات واجب بود ؛ و کات 
اندك باشد. 

و زکات آنگاہ بغله تعلق گیرد کە آنرا گندم وہجو ومھرٹا و ڑا 
خوانند . وگفتداند کە آنگاہ که خرہا ]٠٠١[‏ سرخشود یازردشود؛ یاغورەیسته 
شودء زکات بآن تعلق گیردہ واول اشبه آنست, 

دوقت ز کات ازغله بیرون کردن آنگاہ باشد کە گندم وجو صافی کنندءو 
خرما بچینند ازدرخت؛ ومیوۂ نو برسد . وزکات درغلات چھارگانہ آنگاەواحب 
بودااکہ ازبنلک مال حاصل شدہباشدء زەہ آزکد بخریدہباشد ء یا ہوی بخقیدہ 


باشند ومائنند آن . 





۷۱ 





وآنچە آب از رود یا باران یا ازبیخ زمین بودہ باشد ازآن دہ یک بباید 
دادن, واگر آب آنْ بدولاب یاباشتر وگاو دادہباشند ازآن نیمۂ دەیکك بباید 
دادن, واگر ھردوآب جمع شوند حکمانرا باشد که بیشتر بودباشد . واگریکك 
کات اا0 جرد باغد ویک تد ازآن ء از یك نیم دەیکك بدھد وازیک 
زیمە نیم دەیک بدھد . 

وز کات واجب نشود الا بعداز بیرون کردن حصۂ سلطانی وهمه مؤنتھا 
وخرجھا . 

گفتار در آنچه زکات درآن سنت‌است: زکاتسنتبود درس [۹ہ.٠]‏ 
جیہ 

اول در مال تجارت , و آن مالی ہاشد کە بوجە شرعی ملک شدہ باشد 
پرای آن تا برآن کس ب کنند و درآن سەشرطست : اول سال گردش دوم آنکه 
ہسرمایه یا زیادت پخرند درآن سال . سئومآنکه قیمت‌آن نصابی باشد یازیادت . 
بعد ازآن زکات ازقیمت آن بیرون کنندہ واگر درم باشد واگر دینار, 

دوم در اسبان بسەشرط : سال گردش وآنکە ازصحرا علف خورند وآنکه 
مادہ باشند , وچون شرطھا حاصل باشد از اسب گوھری؛ یعنی تازی؛ دو دینار 
ہزرکات ہبدھدہ واز اسب پالانی یكدینار . 

وسٹوم درأنچەاز زمین برروید ودر کیل و وزن‌آید بجز ازغلھای چھار گانه 
کە درآن واجبست . و حکم آن در آب و قدر نصاب وکمیت واجب ھمچون 
حکم غلھای چھار گانه باشد . 

رکن‌سئوم: در وقت واجبشدن زکات . چونماەدوازدھم نوشود زکات 
درآن واجب شود . وچون واجبشد فرادادن آن لازم باشد وبا پس داشتن آن 
روا نباشدء الا 1پ , ] برای عذری ھمچنانکەانتظار مستحق کند؛ وہانندان . 












۷ ا سس انار کت 
وگفتداند ٍ چون از مال جدا کردہ باشد شاید کە در دادن تأخیرکند یکماہ یا 
دوماہ بیعدری و اف ات59 اگر عدری باشد تاخیرآن روا باشد: مادام 
تا عذر زایل شود و زمانرا حدی نبود . واگر عذر نباشد تاخیر روانباشد بھیچ 
وحه . ڈالگی تمکین ز کات بدادن بود وندعد تاتلفشد ضامن آن شود 

و روا نبود زکات بدادن پیش از وقت وجوبشں ہر روایتی مشھورت؛ 
لیکن روا باشد که چیزی بمستحق دھد بقرض ؛ وچون وجوب زکات برسد آن 
قرض بز کات پینگارد بشرط آنکە قرض گیرندہ بر صفت استحقاق زکات باقی 
باشد . ومالک را زکات 0ا دائن ا اک1 باقرض نصابی تمام ہاشد 
کات واحب شاشد سالک ا ا کاو سن ازصفت مستحق بگرد ید باشد مالکک 
دیگربارہ زکات باسر گیرد . 

وا گر درشھرخود مستحق زکات نیاید روا باشد کە بەوضع دیگر[م ]٠۰‏ 
فرستدء وا گر تلفشود ضامن نگردد؛ اما اگر درشھر سمتحق باشد و موضع دیگر 
فرستد پس تلفشود ضامن شود , ونیت‌ز کات بکند دروقت ہیرون کردن زکات 


وآنمالجدا بازکند , 
رکن چھارم: در مستحقان زکات , وآنان کەہ مستحق زکاتاند ھشثت 


اول فقرا دوممسا کین . خلاف کردہاند درآنکد فقرا بدحال تریاسکین؛ 
ودربحث کردن [ئثمرۂ] مھمیٰ نیست] اوغلاصة آكة )کسی بائد کہ مالک ات 
مؤنتلباشد برای خود وبرای عیالش . وز کات ‌بدان‌توان دادوا گرچە خداوندسرا و 
خدمتکار باشد .وھمچنین بدانکس توان‌داد کە‌در دستش ازمال قد رآن باشد[ کهہ] 
معیشتی با ان طلت کت اہ آنر ا کفا یت نماشد وا گر ھفتصد درم بود, اکااک 
قدر کفایت ازآن حاصل اید بوی نتوان دادء کە صنعتی و پیشە٭ یی داندکە قدر 
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کفایت او ازآن حاصل آید . وا گرجھد واحتیاط کرد و ز کات بداد بعدازآن روشن 
شد کہ گیرندہ مستحق نبودہاعت ہاید کكە آثر ا از وی باز استاند, وا گربازاستدن 
دشوار باشد مالک دیگربارہ بد هد 

وسٹوم عامل آنکهە زکات را [ گرد] کند, 

وچھارم مؤلفةقلوبھم . وایشان کسانی باشند ک٭ایشانرا باحھادخوائند 
ویکكک نصیب ازمال ز کات بایشان دھد وا گرچە کافران باشند , 

وپنجم فی الرقاب . وایشان سە کس اند بند گانی باشند کەخویشتن را باز 
خریدہ باشند وبھاندارندء وبند گانی کە درسختی ‌عظیم باشندء وکس یک کفارت 
پروی واجب شدہ باشد و وجه آن ندارد کە بندەرا یخرید و آزادکند . 

وششم غارمان . وایشان کسانی باشند کكه قفرض ہر ایشان جمع شدہباشد 
نە در معصیت خدای تعالی کد اک در معصیت و فساد خوردہ :کات 
باتغات خرات داد, 232 نا ا لوک در اطاعت صرف کردہ اند یا در معصیت 
گفته اند که ندھند بایشان ء وگفته اند : روا پاشدکە بدھند ء و این اشبه 
است , و روا باشد کەدینی که برمستحق باشد بوی بینگارند بزرکات . وھمچنین 
اک کو بر ذمت کسی باشد که نفقةُ او برمالک زکات واحب بود چون کادہ 
وہدر وفرزند روا باشد کە از زکات بازدعد اگر آنکس زندہ پاشد واگر مردہ. 

وھفتم فی سہیل الله . وآن ھرچیزی باشد کە درآن قربت ومصلحتی[. ]١٠‏ 
باشد چون جھاد وحج وبنانھادن پولھا . وگفتەاند خاص جھاداست . 

و ھشتم اب السیل , وان دوکس اندء ااول رہ گذری کهة توشه او 1 
ہام واگرجه درشھر خودشی 'نوانگر باشذ , و دوم مهعان .و اگر سفر 
01( ا لمات حرااہ داد با مات 


واما وصفھاپی که معتبرائد د رفقرا ومسا کین چھاراند : 













۷٤‏ 6ت تر جمة اختصس ٹافع یں ےک 
اول ایمان. پس زکات‌بہدرویش کافران ندهند؛ ونە بمسلمانی کە معتقد 
حو ضا0 واگر مؤمن را نیابد زرکات بمستضعف توان داد یانة؛ اشبەآنس تک 
نتوان داد وھم چنین است در زکات فطرہ ٠‏ وز کات باطفال مؤمنان توان داد 
وااک محااٹ زکات بفریق خود دھد بعد از آن با عوفئدہ باید کہ زکات را 
دیگربارہ باسر گیرد . 

ودوم عدالت یعنی دورشدن ازگناهھا۔ وبیشتر فقھا آن اعتبار ہی کنند 
کہ ازکاھھای کے دوری کید چوںل خمر و زنا دون گنا ھھای صغیںں داک تج 
بانَ درحمل فاسقان داخل باشد . وقول اول باحتیاطتر است, 

سئم آنکه ازآنھا نباشد که نفقه او برمالکك باشد چون مادر وپدر و پدر 
]:۱۱٠[‏ ومادر مادر وا کرچہ بالاتر باشندء ؤ چون فرزندإن و فرزند اد گان 
وا گرچە زیرتر باشندء وچون زن ودرم خریدہ . اما بدیگر خویشان توان داد و 
ا گرچہ نزد یك باشند چون برادر وعم ., 

وچھارم آنکہ ھاشمی نباشد کە زکات جڑھاشمی برھاشم یحرام باشد , 
اما ازھاشمی برھاشمی حرام نباشد وا گر خمس بھاشمی نرسد بقدر کفایت وی 
اورا جائز بود کە ز کات قبول کنند بقد رکفایت وا گر خود جز از ھاشمی باشد , 
و گفتداند چندان بستاند کە قدر ضرورت باشد . وزکات حلال ہود ہر بند گانی 
که ھاشمیان ایشانرا آزاد کرد باشند . وھاشمی را روا بود زکاتسنت|ازھاشمی 
وجز او گرفتن . 

فاکساتی ]داز کات رواےے بریشان حرام بود از ہنی ھاشم ء آنھااند کە 
از نسل عبدالمطلب اند ازفرزندان ابوطالب وعباس وحارث وابولھب , 

اما لواحق ء نه مسالەاند . 

سسألہۂاول و اجب بود کهہ زکات بامام تسلیم کنند چون آنراطلب کنند , 


: 28 ز کات ۷٥‏ 
واگرمالک گوید کە من زکات بیرون کردمء قولویقبول کنندء وازوی نطلبند , 
١٢ [‏ ۲ واگر مالک بخود زکات بیرون کند اور اکفایت بود,. وٴسنت بود کە 
زکاترا بامامدھند پیش ازآنکه او طلب کند , وا گر امام حاضرنباشد آنرا بفقيه 





معتمد دھند ازفقھاء امامیه برای آنکە او عالم بود بجایھای دادن ز کات, 

دومٰ رواباشد کهە زکاترا بصنفی دھد ازھشت صنف کە بگفتیم و اگر 
خود یكکشخص بود , وفاضلترآن بود کە ہرصنفھا قسمت کنندء ونصیب ھرصنفی 
برسانند . وچجوں امام یافقيه زکاترا تی لاکند ذمتمالکشی بری شود 72 
در دست ایشان تلف شود, 

سوم ایم سحی ابد سنتبود که ز کاترا از مال ج2( سط وبدان 
وصیت کند , 

چھارم اگر بندہەای که ازمال زکاتخریدہہاشد بمیرد واورا وارثی نہاشد 
مال او مستحقان ز کات پر گیرند > ودرآن وجھی ددگرمسترکە کو تر امت و 
گفتەاندع امام آنرا ازوی میراث بر گیردء وقول اول ظاھر تر است . 

پنجم آنجهە بد رویشی ذھند: ان باغد کة درنصاب اول واحب باشد ازدرم 
یادینار و گفتەاند: آنچەدرنصاب دوم واجب باشد , وقول اول ظاھر تر است . 
[ ومٹت:' را حدی نیست ہرای نک در رواٹ اائد ہابت کهە رغیر الصدقة 
ماابقت غنیە یعنی بھتر زکات ان باشد کە توانگر بکند . 

ششم مکروہ بود کە آنچە زکات بیرون کردہ باشند دیگربارہ مالک ان 
گد باضتا ثٹاڈاانک ارنستحی بازےرد وارگ۔ بئیراٹ ومائند ‏ ان با وی انتد 
با کی باشد . 


ھفتم چون امام [یافقیھ]() ‏ زکاترا قبض کند برایمالکش دعاکندبسنت 


١۔‏ دراینجا ترجمه کم دارد (متن .)۸٤:‏ 








برقول ظاھرتر, 

ھشتم باغیبت امام نصیب عاملان و مؤلفه قلوبهم پیفتد , وگفتداند: 
باایشان نصیب فی سہیل اللہ ذیڑ بیفتد؛ 5 برآن خاص جھاد خواھند: وہرآن وحه 
کہ اول گفتەایم بنیفتد , 

فھم باید کە زکات۔ یعنی :سنت است۔ زر وسیم [ بھ] ا مل مسکنت ودرویشی 
سخ تد ھند؛ ور اکا کااخت اکا و گوسفند باھل تحمل د ھند, دا کرکگۓرہ ےہا 
زکات باغتٍ وازآن‌شرم دارد کكهە زکات قہول کند سئت باشد کہ آنرا ہاسم هد یه 
ومانند آن بوی دھند, 

لسم" دوم در زکات فطرہ . ورکنھای آن چھاراست : 03 

رکناول: درانکی که فطرہ بروی واجب بہاشد , زکات فطرہ واجب باشد 
برھربالغی عاقل آزاد توانگر یعنی : مالک قدر نصابی باشد از آن چیز ھاکه 
راکات رف 6 0 ات2 ؛ بر وی واجب بود کە این بیرون کند برای خود "و 
برای هر کسی کە درعیال او باشد از زن و فرزند وپدر و درم خریدہ و مھمان 
اگر مسلمان باشد و اگ رکافر و اگر آزاد بود واگر بندہ ء و کوچک وبز رك 
یکسان باشد وا کرچٹ تبرع افرعیال گرم بامں مر اڈ اد بی 
فطرەنیت‌بکند . و فطرہ ازکافر بیفتد ا گر اسلامآرد . وبااین شرطھا اعتبارکنند 
بنزدیکی اُنکه ماہ شوال ند 

پس اگر ہش از دیدن ساہ شوال کافر اسلامآرد یا کوذك بالغ شود یا 
درویش مالک قدر نصابی شود فطرہ برا یشان واج بشود؛ واگر پساز ماەدیدن 
باشد پرایشان واجب نشود . وھمچئین اگ رکىی را فر زندی دروجود آید پیش 
از دیدن ماہ یا بندەای را بخرد بروی فطرۂ ایشان واجب شود وا گر پس از 


د یدن ماہ پاشد و پیش از نماز عید ؛ فطرۂ ایشان سنت باشد 








وفقیررا سنت بود کە فطرەرا بدھد [ہ ]١٠‏ ازنفس خود وازعیال خود؛ 
واگرخود ازدیگری قبول کردہ باشد . واگر محتاج بودء وآن همه بسنت نتوان 
دادء صاع ی را برعیال خود بگرداندء وآنرا ازایشان بصدقه بدیگری دھد , 

[ر کن ]دوم:درآنکەفطرەا زکدام جنس‌شایدومقدار آن چنداست .فطرەرابیرون 
کنند از ھرانچه غالبا قوت ہاشد چون گندم و جوو خرماو میویزو برنج و کشکو 
درو فاضلتر آنچه بفطرہ بدھند خرما باشدء پس‌میویزہ ہس آنچه دراغلب قوت 
اھل شھر ازآان باشد , 

و فطرہ ازھمةُ اجناس صاعی بود کە آن نە رطل ہاشد بعراقی ‏ و از شیر 
چھاررطل :وبعضی گفتەاند کە رطل شیر از رطل مدنی است .وا ٥گرعوض‏ فطرەبد هد 
نەازآن‌جنسھاء باید کە ہقیمت وقت‌بدھدء ود رآن مقد[۱] ری معین نیستدرشرع . 

[رکن]سوم: دروقت فطرەدادن . وفطرہەواحب شودچونماەشوال ببیندء وقتش 
تنگك دراید چون بنزدیکك نماز عید رسدء وروا باشد کە فطرہ را در ماہ رمضان 
بد هد 2 [ہم ر] خود دراولش باشد . وروا نبود که آنرا با پس نعەاز عید 
دارد ء الا برای عذری یا برای انتظا رر کردن مستحق , و فطرہ پیش از نماز عید 
فطرباشد وپس از نماز صدقهباشد , وگفتەاند قضای آن واجب باشد واین قول 
باحتیاطتر است . 

وچون فطرەرا ازمال خود جدابازکند ودر بدادن‌تأخیرکند وبرایعذری 
تاخی رکردہباشد اگر تلف شود ضامن نگردد , واگر درشھر مستحق باشد روانبود 
کا فطرە را بموضعی دیگر فرستند , اکر رقرھ وتلفشود ضامنشوند . 2 
درشھر سستحق نہاشد وبموضعی دیگر فرستند وتلف شود ضامن نگردد . 

رکن چھارم: درمستحق فطرہ , ھ رکس کەمستحق ز کاتمال باشدہستحق 
زکات فطرہ نیز ہاشد , و روا باشدکه مال انرا بخود بیرون کند و ہمستحق 













۷۸ علق تر جمە مختصر نافع ان ٰ 
رساند , واگر این باماء فرستد یابنایب وی فاضلترباشد . وا گر حضور امام نباشد 
بفقھاء شیع دھن 3ا بمصرف, رسائند 1ود رویشن راک از اج اس 
الا اگر درویشان سار یاشنل کہ حر یکاہ را ضاعق ورس اپ شای کا ۳ 
از صاعی بیکی دھند. وسنت [۱:۷] است کہ فطرہ بخویشان دهندء واگرنە 
بھمسایگان بشرط آنکە استحقاق دارند, 


گکتاب خمس 

خمس واحب بود درغنیمتھا کھ از دارالحرب بر گرفته باشندء از کسانی 
کە خدای تعالی قتال کردن بایشان فرمودہ است . و ھمچنین واجب بود در 
ھرآنچه ا زکانھا خیزد چون زر وسیم وہانند آن ازھرآنچه نام معدن برآن افتد . 
ودرغوص ء یعنی آنچه ازدریا برآرند , ودرسودھای بازر گانیء وحاصل زراعات 
وصنعتھا ؛ ودر زمین ذمی چون ازمسلمان خریدہ باشد؛ و در گنجھا +" ودر مالی 
حرام کە بحلال برآمیخته شدہ باشد واز یکدیگر حدا باز نتوان کرد . 

ود رگنجھا خمس آنگاہ واحب باشد کە قیمت آن بهە بیست دینار رسد , 
وھمچنین بزنطی روایت کردہ است کەد رکانھا نیز انگاہ خمس واجبشود که 
بھ بیست دیٹار رسد . 

و وہ انکاء که پیکئُد پنار سد او درمودمای بازرگائی و زراعات 
وکسب صنعتھا ء خمس واجب نباشد ء الا درآنچه فاضل آید از قوت ومؤنت 
و خرج سال ازاوو اھل [ہ٠١]‏ وعیال او . درچیزھای دیگر مقداری معین 
یں اک اک اہك بود وااد ببتار خسں باید دادتن؛, 

وخەس را قسمت کنند بشش نصیب برقول مشھورتر: سهہ نصیب امام 
را : نصیبی ازخدای ونصیہی ازپیغمبر ونصیبی از ذوالقربی ء این ھرسهە امامرا 
ہاشد . وس نصیب دیگر : یکی یتیمان آل محمد را و یکی مسکینان آل محمد 
را و یکی ابناء السبیلء یعنی رہ گذریان ایشانرا ء ازھرآنکس کە نسبت پدری 
او با عبدالمطلب ہود , وا گر نسبت او ہمادر ہا عبدالمطلب بود مستحق خمس 
با ند ام انت کے دوش بک ا 7 کت کو1 کہ انھٹا 
بک آکس کو ۱ ا ماد رات کے اناو میں خاحت واکے, در 









ووور وی ۃ۔ رنڈ برق کک 
ان تفاوت باشند . وخمس را از شھر خود بموضعی دیگر نفرستدہ الا” کە آنجا 
مستحق نیابد, و در یتیم درویش شرطست؛ وذر ابن السہیل شرط نیست , ودر 
مستحقان خمس عدالت اعتبارنکنندء؛ ودر ایشان ایمان اعتبارکنند یا نف 
احوط آنست که اعتبا رکثند , 


واینچجا سه مساله یاد کئیم : 


مسأًلۂُ اول انچ ازغنیمتھاامام را است خاص ھفت چیزاست٠‏ اول زمینی 
که مالک شدہ باشند بی کارزار اگر مردمش آنرا فرا دادہ باشند و اگر از آنحا 
بشدہ. ودوم زمین خراب کەمردمش هلاه شدہباشند یاآنراخود مالکی نباشد . 
وسئوم سر کو ھھا؛ چھارم میان‌واد یھا یعنی رودخائا ھا ,و پنجم بیشا ھا "و 
ششم زمیٹھای صوافی واقطاعھای پادشاهان کە نە بغصب گرفتہ ہاشند , وھفتم 
میراث آنکس کەاورا میراث گیر نباشد , و کانھا خاص امام را باشد یائه؛ اه 
ال کیا وا مردم در آن یکسان باشند , وگوتەہ 20 پ کت چون قومی غزا 
ايد ايد بدستوری امام غنیمت ایشان امام را باشد ؛ ود روایت باین قول درست 

اہ دوم چون امام حاضر باشد روا نبہود تصرف کردن درانجہ خاص 
او را باشد ء ال“ بدستوری او . و چون غایب :باشد با کی نباشد تصرف کردن 
درمنا کح ء یعنی کنی ز کان یی کەدر دارالحربامام [بگیرند]؛ اگرهمەاوراباشند و 
اگ بعضیء وہنکاح وجزآن درآن تصرف شاید کردن, و[یگنتۂ] دخ او جا 
رحمدام سسکنھامانندسرایھابی کە امام راباشد وجایھایبی کەاورا بودا گردرآن 
بنشیند باغیبت‌امام روا باشد و [او] ستاجربمنا کح الحاق کردہاست؛ ۲0۷۸ 
یعنی : آنچه برآن بازر گان یکنند از حاصل پیشەھا وکوجھا ء و آنجاکە در آن 
بنشیند بدان در رسانیدہ است , 








مسأله سئثوم باحضور امام خمس را بوی تسلیم کنند تا برمستحقان‌قسمت 
کند بقدرکفایت ومؤنت ایشان . واگر ازنصیب مستحقانسه گانه ازقدرکغایت 
ایشان چیزی فاضل آید آن خاص امام را بود , واگر مستحقان را نصیب خود 
کفایت نبود بر امام لازم بود کە از خاص خودکفایت ایشان بتمام کند . و 
چون امام غایب باشد نصیب مستحقان سە گانە بایشان دھند . و در نصیب 
امام عليهالسلم چند قولست ؛ اشبه آنست که آنرا بکسانی دھد از مستحقان 
خمس که حاصل نصیب ایشان بقد رکفایت قوت نباشد ء ہپس آنرا بروجەتتمة 


قوت ایشان دھد, 





تاب وو 

وآن محتاج است ببیان چند چیز ٠‏ 

اول حد صوم ء یعتی): روز باز ایستادن اسٹآازِچیٔزعایٰ رون گگا. 
با ایک . ودرماہ رمضان نیت قرب ت کفایت بود ء وادرجز آن محتاج بود ہپیہتٹ 
دعھین ٤‏ ودر ندر معین دوقولست؛ بعضی می گویند لَٔ ۳ے محتاج است بنیت 
تعلەن و وقت لثلبت شب اسک . وروابود کە درماہ رمضان نیت را تجدید کند 
تا بزوال ء و درقضاء آن ھمین حکم باشد ء و بعداز زوال نیت فایت شود , و 
دروقت نمت برای روزه سنت دو روایت است ۶ ذزرمت کراائ جک پت 
ھمچون وقت رورهٴ واحجست اتد اند کہ ۷ 0 1اا کر بیت روز رمرضان 
بکند پیش از آنکە ماہ ببیند . ودر رمضان یک نیت کفارت بود ازاول تاآء 

روز سی‌ام ازشعبان بنیت سنت بداردء پس اگر آن روز از رمضان بو ہہ 
باشد مجزی باشدء وا گر روز سیام شعبان بنیت رہضان بدارد مجزی نبود, و 
عم چنین مجزی نہود ا رف نیت کند ء یعنی گوید : روزہ می دارم اہ 
شعبان‌است شعبان ؛ 5(5 رمضان‌است رمضان , ہو شبخ را درآن قولی دیگر 
غعست) یعنی: تردید روا۔رت "اک امک نیت روز[ہ] نک ردەباشد و دربامداد 
آید ٤‏ پس روشن شود که آن روز ازماء رمضان است٠‏ نیت واجببکند تا مادام 
زوال نمودہ باشدء و آن‌روزہ اورامجزی بود . واگر ہس ‌از زوال معلوم شود کہ 
آن رور از رمضان إم ]٣‏ است باید کە آن روز [روزہ] بدارد بوا جب ء وبعداز 
آن قضای ان باز دارد, 

دوم درانچجه روزہ دار را واحب ہود ازان پاز ایستادن ٤و‏ درآن دو 
بمقصد اآست ٠‏ 





ٰ ” کتاب صوم ۱ ۸۳ 
مقصد اول: واجب بود در روزہ باز ایستادن از نە چیز : 0 909م 
خوردن و آشامیدن ء آنچە عادت باشد و آنچه عادت نباشد . سوم مجامعت 
کردن در قبل ودر دبر نیز برقول مشھورتر ء وتردد است که بمجامعتکردن 
باکودك روزہ تباہ شود یانە ء اگرچە حراماست ؛ وهمچنین درکودك کەباوی 
مجامعت کردہ باشد روزۂ او تباہ شود یا نە, چھارم منی بیاوردن . پنجم گرد 
بحلق رسانیدن بقصد , ششم برجنابت بودن تا آنگاہ کە صبح برآید , ھفتم دوم 
بار باجای خفتن درحالی کھ جنب باشد . ھشتم دروغ نھادن برخدای تعالی 
و بر رسول و ائمه علیھمالسلم . نھم سر بزیرآب فروبردن ء وگفته اندکەاین 
مکروہ است , ودر دارو دربینی کردن ٤‏ وخاییدن علکك تردد ۹),) اعوانت 
کك ە کراھیت است , و در حقنه دوقولستء اشبه آنس تکە ححرام بود چون 
بمایعات کند . 
وآنچەروزہ ]۱٢[‏ را باطل کند آنگاەباطل کند کەبقصد کندوباختیار. 
و روز تباہ نشود بمکیدن انگشتری ء و نە بخاییدن طعام برای کودك ء و نه 
پچینە دادن مرغ . وضابطش آنست کە چیزی بگلو فرونشود . وھمچنین روزہ 
کا تد بےسی مرد درااب! وم سا4 دروں تخت انت:واگر غود 
شاخ تر باشد . 
وہىکروہ بود در روزہ مباشرت کردن با زنان ببوسە دادن ء ودست بسودن 
بایشان ء وباایشان بازی کردن ؛ و ھمچنین مکروہ بود سرمه کردن بانچە درو 
مشکک باشدء وخون گرفتن بر وجھ یکە ضعف نفس آورد ء ودر گرماوہ شدل ہر 
وجھ یکە ضعف آورد ء وریاحین وگیاهھھای خوش بوی بوبیدن ؛ و بکراھیت 
زیادت تر ناک اخعت؟ وھمچنین مکروہبود حقنه کر دن بچیزی افسردہ؛ وتر کردن 
جامە برتن ونشستن زن درآب . 








مقصد دوم ودرو 00+ ھست ۰ 

بافالۂ اول قضا و کفارت لازم باشد درپنج چیزباتفاق چون ازعمد کردہ 
باشد : اول خوردن ء؛ و دوم بیاشامیدن ؛ وسوم مجانع تکردن درقبل وذر 
دہر نیز برقول ظاھرتر ٤[‏ ۱۲] وچھارم منی بیاوردن ببازیکردن با زنان ء یا 
بدست بوی بسودن ؛ و پنجم گرد بحلق رسانیدن . و در دروغ گفتن برخدایو 
رسول وائمه علیھمالسلم ء وسر بزیر آب فرو بردن دوقولست ء اشمه آنست کەه 
دران ھردو کفارت نہاشد وا کت برحنا بت باشد تاصہح براید کفارت واحب 


بودا تا /ئه)' دران 3و زوا کائکت/ تیر ات ت۰ واجب ہاشد . وھم چئین 
اگرنین یخسبد نە بر نیت غسل تا صبح ہرآیدء مشھور تر آننت کھ كکثارت 
واجب باشد . 

کات دوم کفارت بیکی ازسەچیز بکند. بندہ آزاد کردن یادوماہ پیاپی 
ےت یا شصت مسکین را طعام دادن , وگفته اند کہ آن مرتب است ؛ 

وع ۱ ا اکر فا وباب بندہ آزادکند واگر نہاشد دو ماہ روزہ دارد و اگر نتوان 
:ہب زا طعاع بعد واد راروانی مات کیا اک 5 
حرام روزہ بگشاید میان ھرسەه کفارت جمع کند . 

مسالۂ سئوم کفارت واجب نہاشد درہت ری اروا در روزۂمارمضان 
و روز نذرمعین وقضایماہ [ے ٣‏ رمضان چون پس از زوال بگشودہ باقشدء: 
و روزۂ اعتکاف ہر وجھی . 

مسآلہ چھارم فرااکس کہ جنب شود وبخسبد بنیت غسل تاصبح برآید 
قضا و کفارت بر وی لازم نباشد ‏ پس اگ پیدارشود پس دوم بار بخمبد ؛ و 
چون بیدار شود صبح برآمدہ باشد ء پر وی قضا لازم بات مرو کی دوم بار بیدار 
شود ٢‏ پس بحسبد سیم با وپس ازصبح برآمدن پیدار شود ھردوشیخ گفتداند 





پر وی قضا وکفارت لازم باشد 

مسأله پنجم در روزۂ واجب ھفت چیز است که قضا بواجب کند بی 
کفارت . 

لات تن ید کم مو نب 
است؛ وصبح برآمدہ باشد ء با آنکه قادر بودہ باشد برنگاہ داشتن صبح . 

دوم ھرکس که سخن دیگری بشنودکەشب ھنوز باقی است ہ وبفعل 
روزہ گشایندہ مشغول شود و درآن حال صبح برآمدہ باشد ء باآنکە قادر باشد 
برنگاہ داشتن ان . 

سئوم آنکە فعلی ‌بکند کە روز گشایندہ بود باآنکه وی را خبر دھند کہ 
صہح برآمد؛ لکن آنرا دروغ پنداشت, و اورا راست گفته [ہظ ۱] باشند . 

چھارم اگر دیگری وی را گوید کە شب درآمد پس روزہ بگشود ؛ و 
بعد ازآن روشن شد کە او دروغ گفتہ بود ہ با آنکە او قادر بود بر نگاہ 
دامت اك . 

پنجمآنکه روز بگشاید برای تاریکی که ڈرگمان انگند ک شب درآمد 
اما اگرظن غالب شد برآنکہ شب درآمدہ بود روزەرا قضا نکند . 

ششم بقصد قی کردن ء واگر قی بر وی افتد قضا نکند , 

ھفتم آنکه آب در دھن کند نە برای نماز وبحلق فروشود, و درحقله 
کردن قضای روزہ واجب بود یا سنت ‏ اشيه آنست کە درآن قضا نباشد . 
و ھمچنین اگر در روزہ نظر بز نکند و آب منی از وی بیاید ء اشبه آنست کهھ 
نا ناشت 

سساله شش مکفارت مکررشود اگر در هر روز از ماہ رمضان فعلی روزہ 
گشایندہەبکندبقصد . وا گردریکەر وززیادت بریکبارمجامعت کند کفارت کر رشود 









یا نه ء گفتەاند : مکرر شود؛ و اشہه آنست کہ مکرر نشود, و اگرکس رورہ 
بگشاید یکك ہار ودوبار نە آنکه گشودن آن حلال داندباید کە اورا تعزیرکنند, 
واگر سوم بار بگشاید بایدکهە اورا بکشند, 

[مسالة] عفتم ھرکس کہ ہا زنشن مجامعت کند دز رمضان)؛ و زنرا 
[٢]رضانباشد؛‏ بر وی دو کفارتلازمشود؛ واورا تعزی رکنند دون‌زن. واگر 





زنرا رضا بودہ باشدء بر ھریک از ایشان کفارت لازم شود و ھردو را تعزیر و 
ادب کنٹد, 

سلوم درانکس ک٭ روزہ ار وی درست باشد, درمرد شرط است کەعاقل 
و مسلمان باشد ء وھمچئین در زن نیز ء با آنکه ازحیض ونفاس خالی باشد, 
پس روزہ از کافر درست نہاشد ؛ اگرچە بر وی واجب باشد, و ھمچنین درست 
نباشد ازدیوانهء ونه ازآنکس کە بیھوش شدہ باشد؛ وا گرچه ازپیش نی تکردہ 
بافد برقولں اشبة رو ھمچنین ا روزم درست ال ازعائد ون 
دراول روز بیند یا درآخرشی(١),‏ و روزہ درست باشد ازکودە ممیز عاقل ‏ و 
از مستحاضه نیز چون آنچه از غسلھاکہ بروی واجب بود پجای آرد, 

و رورہ داشتن درسفر درست اق الاک از نائری کم تو دنت 
روزہ داشتن درسفر و حضر برقول سسُهورتر . و ھمچنین در دو جای دیگر در 
سفر روزہ داشتن ڈمسریوں رو سم رو ہجو خون ٹارو09۳5 
عوض بدنەیی(٢)‏ کە لازم باشد برانکس ک٭بعمد|زعرفات بازکردد ہی ارت 
فروشدن . درین سهہ موضع مسافر را روا بود روزہ داشتن ء و در واجبی دیگربجز 
ازانکه گفتیم روا نباشد برقول ظا ھرتر ا سام باشد کە سفرش بیشںس 
ازحضر باشدء یا مسافری کە دہ روز بموضعی عزم مقیم شدن کند, 


١۔متن‏ : اول جرے سن النھار ۳۱ حرڑےء بئل4, ٢۔‏ ص زیر سطر ِ اشٹر ماد حوان 1 
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وسنت بود کە کودك ممیز را بھفت سالگی بروزۂ واجب فرماید اگر 
طاقت دارد . وچون بالغ شود اورا الزام کنند . وبیمار را روا نبود روزہ داشتن 
چون بوی زیا نکند ء واگر باوجود آنکه بوی زیا نکند بدارد مجزی نبود از 
وی قضا بباید داشتن . واگر بەبیمار زیان نکند درست باشد ء وبیمار در روز 
ا خودکئدد 

چھارم درقسمھای روزہ و آن چھار است : واجب وسنت و مکروہ 
وحرام . 

وروز واجب شش است: روزهۂ ماہ رمضان؛ و روز ُکفارت؛ و روزۂ خون 
متعد؛ و روزۂ نذر ومانند آنوروزۂاعتکاف ہر وجھی؛ وقضاء روزۂواحبمعین , 

اما درماہ رمضان نظر درسه چیزاست ٠‏ 

علامت‌آن؛ وعلامت رسضان [و :] دیدن ماہ باشد . ه رکس کەماہ 
راببیند بر وی واجب بود روزہ داشتنء واگر خود تنھا دیدہ باشدء وا گرفاش 
پینند ء یا ازشعبان سی روز بگذرد واجب بود بعام روزہ داشتن . و اگرہفاش 
ندیدباشند گفتەاند کہ٠‏ شاید کەقول یکكکشخص قبول کنند در دیدن ماەرمضان 
ہرای احتیاط روزهۂ خاص . وگفتەاند: اگر آسمان سادہ باشد قبول نکند ء الا 
قول پنجاہ کس [ازشھرخود] ء یاقول دوکس کەازبیرون‌شھر باشندء وا گرنہ؛ 
وابن قول ظاھرتر است . 

ودر دیدن ماہ رمضان ھیچ اعتبار نباشد[بە] جدول نجوم ء ونەبعددء و 
نە بفروشدن ماہ پس شفق و بانکہ طوق در بسته باشد ء و نە بآنکه پنج روز 
برشعارد ازماہ رمضان سال گذ٘شته . واگر پیش از زوال بینند ہرآن عمل کنند یا 
نا ودرآن تردداسمت , وھ رکس که جایبی باشد کە ماهھا نداند باید کە یک 
ماہ روزہ بدارد ء پس اگر اشتباہ بر وی مسسلم گردد او را آن‌روزہ مجزی بود 









۸۸ ٰ ترجمهٴ مختصر نافم 08]-: ٰ 
و ھمچنین اگر اتفاق افتادہ ہاشدکە خود رسضان داشتہ باشد یا ماھی پس از 
رمضان داشته باشد ھم مجزی [. ۱] بود؛ واگر پیش از رمضانداشته باشد 
با سر باید گرفتن . 

و وقت بایستادن ازطعام وشراب آنگاہ باشد کہ صبح دؤم برآید؛ پس 
خوردن وآشامیدن حلال باشد تا آنگاہ کہ سپیدی صہح ہذیدا اوت امَااَحا کت 
کردن تا آنگاہ حلال باشد کە بوقت برآمدن صبح چندان‌ماندہیاشد کە بچانعت 
بکند وغسل بازکند . 

و وثت روزہ گشادن آنگاء باشد کہ سرخی ازجانب مشرق برود , وسنت 
باشد کە اول نما زکند بعدازآن روزہ بگشاید؛ الاا گر گرسنگی سخت داردہ یا 
دیگری منتظر وی باشد پس شایدکه روز بگشاید پیش از نماز. 


اما شرطھا دوقسمت آئد : 





اول شرطھایی کە روزہ بدان واجب شود وآن ششی اند : اول بلوغ ء و 
دوماکمال عقل . پس اگ رکودك بالع قواد جا دا نا یر اٹ 
پیش از صبح؛ برایشان روزہ واجبشود؛ واگر پس ازصبح باشد واجب نشود 
وسوم تندرستی . وچھارم مقیمشدن . وپنجم حکم مقیم شدن , و اگر سہب سفر 
و رنجوری زایل شود پیش از زوال وچیزی تناول نکردہ باشد ء واجب باشد کە 
نیت کند و رورہ بدارد واورا مجزی بود؛ وا گر زایل شود پس از زوالءوا گرچە 
تناول نخردہ باشد,تا پیش از زوال 061ب اکر تاد کت 
آک2 باقی روز بازایستد ازمفطرات: و برو لازم بود کە قضاء آن بازدارد ,. وششم 
پالك شدن ازحیض ونفاس . 

قسمدوم شرطھایی کە باوجود آن‌قضاء روزہ بباید کردن؛ وآن سەاست٠‏ 
بلوغ وکمال عقل واسلام . پس کودك؛ ودیوانه وبیھوش و کافر را قضاء روزہ 
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نباید کردن ء ومرتد روزەبی کە از وی فایتشدہباشد قضا بازکندء وھمچنین 
ھرکس که روزہ بگذاشتهباشد بعمد یا بنسیان باید کە قضا بازکند الا چھار 
اک 3ک یاد کرد یم تضا نکد 

اما حکمھای روزه ماہ رمضان پنج مساألەاست : 

کال (1لال 5 بیمار را رنجوری درازشود تا برمضان دیگر قضاء روزہ 
از وی بیفتد برقول ظاھرترہ واز رمضان گذشته ازھرروزی مدّی ازطعام بصدقه 
بدھدہ واگر ازبیماری بھترشدء ودرعزم داش تکە قضاء روزہبازدارد ونداشتء 
باید کهە رمضان‌حاضررا بداردء واول‌را بتضا بازکند ء وبر وی کفارت نباشد, و 
انکر بھترشدء وقضارا [ ++:] ازتھاون وسستی بگداشت, ازانکهە درعزم نداشت 
که بازداردء رمضان حاضر را بداردء واول‌را بتضا بازکندہ وازبرای ھرروزی 
از رہضان اول ہد ی ازطعام بکفارت بدھدے 

مساله دوم اگر یکی بە شود ازبیماری ء وقضاء روزہ که از وی فایت 
شدہ باشد بازنداردء تاہمیرد قضانا کردہ ء با آنکە قادر بود ء واجب باشد برین 
بھک فرزندان ترینة اوکە آترا از وی قضا بداردء واگر در میانه بیماری ہمیرد 
سنت باشد کە از وی قضا بازدارد . 

وروایت کردہاند کہ اکا 0ا درسفر رو زہ فا یت شدہباشدء پس بمھرد 
وقضا ناکردہء واجب باشد از وی قضا بازداشتنء وا گر خود درآن سفر بمردہ 
باشد واولیتر آنست کە تمکین را گوش دارندء یعنی : اگرمسافر توانست قضا 
بکردن ونکرد تابمرد از وی بوجوب قضا بازکنندء واگر تمکین نداشت از وی 
قضا نکنند ,وا گردوپسرمھینەباشند ھردوقضابھم بدارند . و ا گربعضی ازفرز ندان 
تبر”ع کنند وگوبد من تنھا بدارم درست بود . وروزہ که از زن‌فوت شدہ[۳+۳٠]‏ 
باشد از وی قضاکند یانهء بعضی گفتەاندکە: قضا با زکند ودرآن تردداست . 












نم . ترجمہ مختصر تار 





0 سوم چون فرزند مھینە دخترباشد قضا نباید کردن. وگفتداند ٠‏ 
ازتر کہ مردہ بعوض ھرروزی مدٴی بصدقه بدھند . واگر برمردہ دوماہ پیاپی 
روزہ واجب بودہ باشد واجب باشد کە ولی یکاہ بقضا بازکند ؛ وازیک ماہ 
صدقه بدھند ازمال مردہ, 

چھارم آنکە قضاء روزۂ رمضان دارد؛ مخیر باشد کە اگ آعد بدارد 
وا گر خواھد بگشاید تابزوال آفتاب ٤‏ وبعداز زوال ہر وی ازم باشد کەبداردء 
ہس اکر پس از زوال بی عذری روزہگشاید بکفارت آن دہ مسکین را طعام بد هد 
واگر ازآن عاجزآید سەروز روزہ بدارد, 

وہنجم هر کس که غسل جنابت بر وی بود و فراموش کرد تاماەرسضان 
برفت ؛ روایت کردماند که : نماز و روزہ قضا بازکند , و اشبه آنست کە نمازرا 
قضاکند لاغیر . 

واما قسمتھای روزہ درجای خود بیاید انشاءاق , 


اما زوزہهٴ سنت دوقسم است اول آنست کە خاص نیست بوقتی معین [ی سم ۲ 





یعنی ھمسال سنت بود؛ وجز از روڑھای حرام ء ہرای آنکه درحدیث اس تکە 
×الصوم جنَة من النارہ یعنی روزەداشتن سپری ‌است ازآتش ٠‏ ودوم آنکەخاص 
است بوقتی معسن ہ وروزەکهہ سستی مؤکد است داشتن چھاردہ است ٠‏ 
اول پنچشنبۂ اولین از دھۂ اول از ماہ ء وچھارشنبڈاول از دھۂ دوم ازماہء 
و پنجشنبەاز دھه آخرین . و اگر دشخوار باشد روا باشد کە آنرا تاخغیرکند اژ 
تابستان بازمستان . واگر عاجزشود ازداشتن آن از ھررو زی ہمدٌٗی ازطعام بصدقه 
کند دەوم روز ایامالبیض ء سیزدھم وچھاردھم وہائزدھم از ھرماعی , و 
سئم روزه روز غدیر ء وآنمجدھم ڈوالحجەاست و چھارم روزۂ رہ ز مولود پیغمبر 
عليالسلم ء وآن هفدھم ربیعالاول است . پنجم روزۂ مبعث پیغمبر عليهالسلم؛ 
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و آن بیست وھفتم رجباست , وششم روز روز گسترانیدن زمین از زی رکعبە؛ 
واآن بیست و پنجم دا لععدہ ایت وھفتم روزهُ عرفه ؛ انکتی کة روزہ ضعیف 
تکند اورا از دغا خواندن چون اول,ساہابیقین داند, وھشتم :روزۂ عاشورا بروجه 
],۳٥[‏ اندوەومعصیت . ونھم روزهمباهلهء وآن بیست‌وپنجم ذوالحجه است ؛ 
وگفتەاند : بیست وچھارم : ود ھم روزۂ ظمھ4 پنچشنبة نا0 ویارزدھم روزهُ ھهمه 
1ا۵0 ودوازدھم روزۂ اول ماہ ذی الحجه , وسیزد ھم روز رحب ھمةماہ , 
چھاردھم روزۂ شعبان ھمه ماہ. 

وسنتاست درہماہ رمضان ازطعام وشراب باز ایستادن در ھفت جا یگاہ: 
مسافر چون با شھر خود رسد یا بشھری دیگرکهھ دران عزم مقیم شدن کردہ 
باشد پس از زوال ء وا گرجە چیزی ۔خوردہ باشد ء یا پیش از زوال ؛ء و طعام و 
شراب خوردہ باشد ء سنت بود کە باقی روز چیزی نخورد برای حرمت روزہ.د 
ھمچنین پہیمار چوں از بیماری ہھتر باشد حکم او حکم مسافر باشد , و ھمچنین 
حایض ونفساء وکافر وکودك ودیوانه و بیھوش گشته امساك کنند ازطعام و 
شراب چون عدر زائل شود درمیانه روز ؛ اک کہ طعام وشراب تناول نکردہ 
باشند . ومھمانرا درست نبود روزهۂ سنت داشتن بی دستوری مھمان کنندہ و نہ 
زنرا بی دستوری شوھر؛ و نە فرزند را بی دستوری[۹م:] پدر ء ونە بندەرا بی 
دستوری خداوندش ء این چھار را روز سنتداشتن روا نباشد بی دستوری اینھا 
7ک بگفتیم . ولاک کہ بسنت بروڑہ باشد؛ واورا بمھمانیودعوت خوانند: 
فاضلتر ان بود که رو ڑہ بگشاید 


و روزه حرام ھفت است ‏ اول روزۂ ھردوعید ,. و دوم سىه روزه 
11 با یا کے بکفارت دو ہساہ روزہ بدارد از ان ماھھای حرام ؛ :اڑا 
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۹۲ مت ترجمە مختصر نافع مت سس 
عید و روڑھای تشریق در آن باشد برای روایت زرارہ . و مشھور تر آنست 
کە روزه عید بھمہ حالی حرام است , و سئوم روزۂ روز آخر ماہ شعبان بثنیت 
فریضه . وچھارم روزۂ ندر معصیت . وپنجم روزۂ صمت یعنی خاموشی. وششم 
روز وصال ؛ وآن چنان باشد کەطعام شام را بوقت سحر خورد , و ہفتم روزۂ 
واجب درسفر؛ بجز ازآنکە گفتیم کہ روا باشد . 

پنجم درلواحق وآن شش مسالەاست ٠‏ 

مسأله اول اگر بیمار بروزہ باشد ودرخود ظن زیان ‌برد ہر وی لازم بود 
کە بگشاید واگر برنج ومشقت [۷م۱] بدارد مجزی نہود, 

‌ دوم برمسافر لازم باشد که روزہ بگشایدء واگر بدارد و دانسته 
با كت کہ نمی باید داشتن مجزی نبود؛ وبقضابازدارد , وا گر ندانسته باشد مجزی 
بود ء وقضاء ان نکند, 

مسألدسوم شرطھابی کەه معتبراست درتقصیرنماز ھم معتہراست در تقصیر 
رورزہ. ودرتقصیر روزہ شرط آنست٠‏ اول؛ شب بنیت باشد وشرط دوم آنہت کە 
پیش از زوال بیرون رود ء وگفتەاند : اگر پیش از آفتاب فرو شدن بیرون شود 
تقصیر کند , وبر ھرسه تقدیر روزہ آنگاہ بگشاید کە دیوارھای شھری کە ازآن 
ببرون شود پوشیدہ شود یا ہانگ نماز ان شھر بر وی پنھان شود , 

مساله چھارم مرد پیر و زن پیر چون عاجز شوند از روزہ داشتنء باید 
کە از ھرروزی مدی ازطعام بصدقه بدھند. وگفته اند اگر از روزہ داشتن 
عاجز شوند باصلا صدقەدادن واجب نشود . واگر ایشائرا در روزہ داشتن رنج 
ومشتت باشدء پس بگشایند وُصدقه بد ند واتکت رکذ اورا عطاشض بودء وآن 
رنجی‌است که ازآب [ہ ]٠+‏ صبر نتوان کرد؛ روزہ بگشایدء واز عررو زی مدٌی 
ازطعام بصدقه بدھد . پس اگراز آن بھتر شود قضا بازکند . و زن آبستن که 





کتاب صوم کش 





یت ا زم فک کرٹ انت اود رو مات چون 
روزہ داشتن ایشانرا زیان داردء واز ھرروزی مدی طعام یصدقه بدھند و پس 
ازآن روزہ را بقضا بازکند . 

مسالة پنجم روزه سنت واجب‌نشود بشروع کردن درآنء ومکروەباشد 
رو زه سنت بگشادن پساز زوال . 

مساله ششم ھرآن روزکە در آن تتابع کطڈوت :]1د بکشاید بڑایٰ 
صا ا نود باب اہ داحتا باشد و اد برای عدری بکٹاید اسر 
گیرد؛ الا سە جایگاہ باسر نگیرد : ھرکس کە ہر وی روزۂ دوہاہ پیاپی واجب 
باشدء ویک ماہ بداردء واز ماہ دوم چیزی بداردء پس بگشایدء برآن بنا نھد . 
وھ رکس کھ بر وی یەماہ روزہ بنذر واجب باشدہ وپانزدہ روز بداردء وبعداز 
آن بگشاید؛ بنا بران نھد وھر کس کہ روزهُ سەروزہ از خون ھهدی بروی لازم 
باشدء چون دو روز بداردء وروز سئوم عید [وء ] باشد بگشایدء وپس‌ازانکه 
ایام تشریق بگڈذرد روز سئوم بداردء واگر بمنی باشد, و اگر دو روز بدارد و 
کاو مق ملیٰ صانہوو اگوی 





کتاں اعتکاف 

و نظر در شرطھای اعتکاف و قسمتھا و حکمھای آن . اما شرطھای 
اعتکاف پنچ اند: 

اول نیت ., 

و دوم روزہ داشتن . پس اعتکاف درست نباشد, ال“ درزمانی کە روز 
درآن درست بود داشتن ازکسی که روز ار وی درست بود, 

سوم عدد و آن سه روزاست؛ و کمتر سەروز نشاید, 

وچھارم جایگاہ وآن سسجد جامع بود و گفتدائد٠‏ اعتکاف درست نبود 
الا دریکی ازچھارمسجد : مسجدالحرام وسسجد پیغمبرعلیەالسلم وجامع کوفد 
وجامع بصرہ. 

ڈو پتجر نت غان در اک اعتکاف گرفتھ باشد, پس اگر از آنجا 
بیرون آید آنرا باطل کند ہ الا” اگر برای ضرورتی باطاعتی' بیرون آید ؛ مائتڈً 
ازہی مؤمنی فروشدن ؛ یا بپرسش بیمارشدن,؛ یا برای گواھی بیرون آید . و اگر 
بەرون ]٤٢۰[‏ آید بایددکہ بنشیند؛ ودر زیر سایه ترود؛ الا بمکه رواباشد در 
زیر سایە رفتن . 

و اعتکاف بردو فقسمتاست: واحبی وسنت . واحب ان باشد کہ واحب 
شدہ باشد بنذر و مانند آن ٤و‏ چون در آنْ شروع کند واحب [اشودا اھت 
آن ہاشد کە چون درآن شروع کند واجب ] نشود ء و چون دو روز بگڈذرد 
در واجبشدن روز سوم دوقولست . ودر روایت آمدہ اہ ت کہ روز سئومواجب 
باشد, وگفتەاند : اگر سەروز اعتکاف گرفت بعد ازآن مخیرباشد در زیادت ؛ 
پس اگر دوروز دیگر ہس از سەروز اعتکاف گرفت روز سئوم واجب باشد, 


03ک سچوچووجت مھ تی 





واینجا هه مساله یاد کنیم : 
مسأله اول معتکفرا مستحب باشد کە شرط بکند چنانکه محرم بکند؛ 
برین صورت کە گوید : اگر مرا عارض پدید آید از بیماری وسانندآن مرا باشد 
کە رجوع کنم ازاعتکاف . پس اگر شرط کردہ باشدہ وعارضی پدید آید ؛ روا 
باشد که از اعتکاف رجوع کند وی ضا ات اح اعد او ا را رط 
نکردہ باشد و دو روز بگذرد ء واجب بود ]:٤۶۰۱[‏ که تمام کند بسەروز برای 
روایت . وا گر مانعی پدید آید چون رنجوری ومثل آنء باید که ازجای ‌اعتکاف 
بیرون شود . وچوں سانع ]ا 0ید دہ ضا با وکا بے 
مسألهدوم برمعتکف حرام باشد استمتاع بزنان و خرید وفروخت کردن 
وبوی خوش بوییدن , و گفتەاند : بر وی حرام باشد ھرآنچە برمحرم حرام بودء 
وثابت نشدەاست . 
مسألڈسوم ھرچەروزہ تباہکند اعتکاف را نیز تباہ کند . وا گردراعتکاف 
یت وا تنا رک واعت مود مات کنا رت 0ا 6ار ان۱۱۷ بن شداوا کر 
بروز, و اگر اعتکاف در رسضان گرفته باشد و درروز مجامعت کندء دوکفارت 
لازم مرک ہاو ا گر روزۂ اعتکاف تباہ شود نە بجماع بلکە بآن چیڑھا کەه کفارت 
بواحب کند درماہ رمضانء ا گرآن اعتکاف بنذرمعین واجب شدہ باشد؛ کفارت 
لازم شود و اتا نذر 'معین تباشد یا تبرع باشدء ھردو شیخ گفتەاند کەمطلقا 
کفارت لازمشود واگر ھردوشیخ کفارترا بروز سیم خاص کردندی ہمدھب 
٤ [‏ ] ایشان لایق تر بودی . 





اکناب تج 

ونظر در مقدمات و مقاصد آن , 

۷ ء08 اول : بدانکہ حج نامی‌است جملہ مناسك راکە بگڈارند در 
جایھای معین بنزد یک بہت الحرام . وحج فریضه است بر ھرکس کە طاقت آن 
دازم ات و زنان و غنئی یعنی آنکە هردو آلت دازد, واجب باشد بال 
شرع یکبار ہی ھیچ سستی وتآأخیر, وباشد که حج واجب شود بنذر ومانند آن, 
و بمزد بدادن نفس خود بدیگری , و بتباہ کردن ء یعنی : آنکہ حجی فریضہ 
کنند ء فعلی واقع آیدکە آنرا تباہ کند ء با دیگر سال حج ہا سر بایدگرفت , 
و حج سنت باشد آنرا کہ شرطھای وجوب نیابد ھمچون درویش ہ و بندہ با 
دستوری خداوندش 1 

مقدمہٴ'') دوم : درشرطھای حج اسلام ؛ وآن شش است : بلوغ وعقل 
وآزادی ویافتن زاد و راحاہ و امکان رفتن و درین شرط سەچیز داخل باشد ٠‏ 
دن درستی و امکان بر چھار پای نمستن و خالی شدن راہ از موانم . 

وحج واجب نباشد ب رر کودكە ٤‏ ونه بر دیوانە . واحرام گرفتن ازکودك 
ہا تمیز درست باشد ء [۳+٢ئ۶٠]‏ و ھمچنین احرام در ہستن بکودك ہی تمیز ؛ واز 
دیوانه درست بود . و اگ رکودك تمہ وددیوانه را بحج ہرند بوقت بلوغ و 
عقل ایشاذرا از فریضه کفایت نکند . و حج درست بود از بندہ ہا دستوری 
خداوندشء لکن اورا از فریضە کفادت نکند ء الا آن بندہ را کە پیش از آنکه 
یعرفات یا بمشعر رسد آزاد شدہ باشد ۔ 


وآنراکهہ زاد و راحله نہاشد اگر حج کند سذت بود؛ وچون زاد و راحله 


١ن‏ ڈر ھردو چاپ ‏ مقدمه ٤‏ ص : مقصد , 





کتاب‌ حم پ۹ 








و دیگر شرطھای وجوب بیافت حچ واجب باس رگیرد , وا گریکی را زاد وراحله 
بہاح دارند حج ہرو واجب شود , وا گر بعضی برادران شخصی را بحج برداورا از 
فریضه کفایت کند , 

وچارہ نباشد از بگذاشتن مالی زیادت‌از زادوراحلهء کە عیال خرج کنند 
تا وقت بازامدن از حج , 

وا ای وحوںب حے حاصل آسائدہ اہی دانع ی اپیڈ ادا زپیڑی؛یا 
بیماری یا دشمن برروایتی آمدہ است که واحت ۷ا۱ ۵ك22۵اار کہ تا بی اہتایڈ دہ کاار 
وی ح ج کند ءوچون عذر زایل شود دوم بارحج بکندء واگر باعذر بمیردنیابت 
اوراکفایت کند . 

ودر شرط باز گشتن باپیشە یا سرمایەدوقولست؛ ٥ ٤[‏ ] اشبہآنست که 
شرطنیست . ودرزن شرط نیست وجود محرمء وکفایت بود ظن بسلامت بودل . 
وباوجودشرطھا اگر حج کند پیادہ یادرنفقه جزخوداورا کفای تکند . وحچ پیادہ 
فاضلتر بود چون ضعیفنگرداند ازعبادت کردن . 

وچون‌حج واجب‌شدبرشخصی ود رآنسست یکرد تا بمردآنرابگزارندازاصل 
تر کةاو عااکرتے اجرتحچ بنگذاشته باشدحچ راازوبگزارندازنز د یک ترین جابی : 
وگفتەاندازشھر اوبگزارندباوجودہسیارمالی . وھ رک سکەحج واجب بروی بود 
بایدکەحج سنتنکند . و زن‌حج سنتنکندالابدستوری شوھرش؛ لکن درواجب 
دستوری شوھر شرط نیست . و ہ٭مچنین دستوری شوھر شرط لیست چوں زن 
درعّدت رجعی باشدوخواھد کەحج واج ب کند بی دستوری شوھر توان کرد . 

٠ سەمسأله‎ 

سساله اول: چون نذرح ج کرد بجز حجةالاسلام؛ اتا ات ند ڈ اک 
نذ رکردبحج‌مطلق گفتەاند کە: اگر ح جکند بنیتئذ رکفایت کند ازحچاسلام . 








ترجمۂ مختصر نافع ۱ 
واگر اول‌بار حج اسلام کند حج نذدرکفایت نکند؛ وگفتەاند کەیکی ازدیگری 
کفایت نکند واین اشبهتراست . [ہج٤:]‏ 





ناد دوم: جون کا ا بحج رود پیادەوا حب شود پہادہ رفتن؛ و 
ابق در ھی سد برہای ہایستد , پس اگر درراہ برنشیند آنرا قضابازکند 
پیادہ؛ 2۳ بعضی راہ بپرنشیندھم قضا بازکند ؛ وا ن‌ قد رکە برنشسته باشدپیادہ 
برودء وکفتەائد کہ قضا باز کید پیادہ برای خلل درآوردن اود سک 
گفته بودَ واگر از پیادەرفتن عاجزآید گفتھ اند که برنشیندوبکفا رتیدنەبی براند, 
و گفتهاند برنشیند ونراند بدنەراء وگفتداندء اکمطلق نذر کرد بن تک 
سالی‌معین نکردہ باشدامکان‌را گوش دارد دا5 بت باشد بسالی ‌ازوی 
نیفتد برای عجز او, 

اہ سوم مخالت چون ‌حج کندوی کی علل یارد ارہ 
کەہ مستبصر حق گردد وا کر راک خلل دراوردہ باشد پاش راک ۱ 

قول درنیابت ء وشرط درنیابت کردن: اسلام است وعقل وآنکه بروی 
حج واجب نباشد , پس درست نباشد نیابت کردن کافر ازمسلمان و نەنیابت 
کردن مسلمان [پ ء ]١‏ از کافروازمخالف الا ازہدر ود رست نباشد نیابت کر دن 
دیوانەو کودك بی تمیز ازدیگری , وچارەنباشد ازنیت نیابت بکردن, ومعین کردن 
"کسی )کدوی] | رو نایمرد ماع ۷ وانکس که حج بروواجب‌شدہ 
باشد لثیابت ئٰکند واگر واحبی دہ باشد بروی٤لیابت‏ تو اند کردن اگرچە حج 
نکردہ باشد .وڈرست بود نیابت کردن زن از زن‌واز مرد واگر ناوب ہمیرد پس 
احرام ود رحرمشدن حج مجزی بود ‏ 

وباید کەنایی حجح ان نوع کند کہ شرط کردہ باشند باوی , و گفتەاند 
کھ : روا باشد که ازآن باحج سمتع! تودد پاا نا ازا مع بانوعی ادیٹ بک 





کتاب حج ۱ ۱ ۱ ا ۱ 9۹ 





گفتەاند کە : اگر شرط رفته باشد با نایب کە بفلان‌راء حج کند روا بود کە 
ح ج کند بجزآن راہ .ونایب را نشاید نایب گرفتن الا بدستوری منوب . ونایب 
نفس خودرا باجرت بدیگری ندھد جز مستاجر درسالی که اجرت گرفتہ باشد 
ازو. واگر مصدود شود یعنی دشمن برگرداند اورا پیش از تمام کردن حج ء 
مزد بازپس دھد بنسہت آنچه از راہ مائدہ بود , 

ولازم نباشد برسستاجراجابت موجرکردن [۷ء :] اگر موجر ضامن شود 
کە دارمستقبل :برای آویئ احج ابکند ابراشبة , وطواف‌ئکند ازقبل شخص یکەخاضر 
بود و تمکین ‌طھارت داردءلکن بااوطوا فکنند یعنی ‌اورا درطواف گاەبگردانند . 
وطوافکنندازآانکس که این دوصفتندارد . واگریکی دیگریرا ہر گیرد وبااو 
طواف کند ھریکرا ازآن ھردو طوافی بینگارند . و اگر برای مردہ حج کنند 
بتبرع یعنی : پیمزد ء ذمت وی بری شود ازآن حج . ونایب ا گرچیزی کند 
درحرم کە آن‌را کفارت ‌لازم آید ازمال خودہد هد . 

وسنت اس ت که نایب ذ کر منوب خودکند درجایھای مناسک؛ وانکه 
زیادت اجرترا ہامنوب دھدء وا گر اجرت تمام نبودہ باشد سنت است منوب را 
کەتمام بنایب دھد , وسنت است کە مخالف را کہ حچ باس رگیرد چون مستبصر 
عو مود اا5 حد مجزیو درست بودہباشد , ومکروہ است که زن حج نا کردہ 
لیابت کند . 

مسألەھابی چند : 

اول ھ رکس کەوصیت کند بیکحچ ومعین نکند که چند مال وی بدھند 
تا ازوی حج کنند پس وی ہااجرتالمثل [ہ۶٤]‏ گردد . 

دوم ھ رکس کە وصی تکند کە ازو حج کنند ومعین ٹکند که چندباں 
ونه معین کند کەبچندمال ءپس اگر ازسخن اوتکراری معلومشدہباشدء یعنی: 


<7 ا ٰ رو 5 
الا یا بان ہر ات کگتار دلات کین ازاوحج کنند تا کو دا 0 او 
درائ وف کا نگ تکرار معلوم نباشد یکبارحچ کنند . 
سوم ھرکس کہ وصیت کند کە ازاو حج کنند ھرسال بمالی معین از 
وجھی معن پس آن مال چندان نباشد کەازان‌حج کنند ھرسال؛ گرد م یکنند 
دوسال یا زیّادت تا بَان وسدکہٰ بان شخصیرا باجارت گیرندتاازوحج کند : 
چھارم اگ مال شخصی مردہ دردست دیگری باشد؛ ومردہ حج واجب 
نکردہ ہاشد تاہمرد وبروی بماند اگرآن شخص داند که واران‌مردہ حج ازمردہ 
نگذارند قدر اجرت حچ ازآن مال با زگیرد تا ازمردہ حج کند . وباقی باورثہ 
دھد ؛ واگر داند کەہ ورئە حج بگزارند جمله مال بایشان دھد , 
پنجم ھر کس که ہەیرد و برو حج اسلام باشد وحج ندرنیز ء حج اسلام را 
ازاصل مال او بگزارند وحج نذر ازثلثمال ء ودرآن وجھی دیگرست . 
مقدمه سیوم درنوعھای حج ء وآن سەنوعست : ]٤۹[‏ تمتم وقران 
9ھ "+۶8 
ومتمتع انکسی باشد کەععرۂ متمتع بھادر پیش حچش دارد وباآن ثبت 
عمرۂتمتع کند ,پس احرام بحج مبدا کندازمکه ,وتمتعفریضهآنکس باشد کە نه 
از خاضران مکەباشدء وحدّ اوآنکس باشد که ازمکەدو رباشدبچھل وھشت میل 
ازھر جانبیوگفتەاند:دوازدەمیل یازیادت ازھر جانہی . واین گروەرا روانباشد 
بگردیدن از تمتع با افراد وقران الاہا ضرورت . 
وشر طھایتەتع چھا راست: نیت وآنکەآن واقعآید درما هھای حجوآنشوال 
[است] وذوالقعدہ وذوالحجهءوگفتداند: دہ روز از ذوالحجەءوگفتەاند:نەروزاز 
ان ؛ و مقصود آنست کە حچ درزمان یکند کە دانددکه درآن بمناسکك خواعد 
زسید ٤‏ و ھرانچه زیادتتر برآن ہاشد درست بود کہ واقم آید درو بعضی افعال 
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حج چون طواف وسعی وکشتن قربان . ۱ 
شرطسئوم آنکه عمرہ وحجرا دریککسال کند . 

وچھارم آنکہ احرام بحج متمتع ازمکە گیرد؛ و فاضلٹتر ازمکه مسجد 

الحرام بود ء و فاضلترآن از مقام ابراھیم بودء تا از زیر ناودان , و اگر احرام 





]٠١.[‏ اد بحج متمتع نہ ازىکه ان احرام درست ومجزی نبود؛ وانرا بمکهە 
باس رگیردء واگر فراموش کرد وبامکە آمدن دشخوارشد ء ازآنجا که باشداحرام 
گیردء واگر خود بعرفه باشد . 

واگر درمکە شود بعمرهۂ تعتع ٤‏ ومی‌ترسدازوقت تنگك درآمدنرواباشد 
که آنرا نقل کند باحج افراد ؛ وعمرۂ مفردەرا بکند پس ازآن .وھمچنین کنند 
حایض ونفساء ا گر عذرشان من ع کند ازحلال شدن واحرام بحچ گرفتن . 

وافراد آن باشد که احرام بحج گیردباول ازمیقاتء پس مناسكک‌رابگزاردء 
وپس ارآن عمرۂ مفردہ بدوباشد . وافراد وقر ان فریضةً حاضرانمکه است . پس 
الگ ازان عردو با تمتع گرد ید باختیار ء درروابودن‌آن دوقولست ؛ اشہه اعت 
کە روا نباشد اما باضرورت جایز باشد , وشرطھای افراد دواست : نیت است 
وآنکە آن در ماعھای حج واقعماید از میقات یا از سرای مردم وا گر نزدیکتر 
باشد بعرفات . 

)2ی کی منرد امت ۱کت کداد ارت ٥٠ہ‏ ۷۸۰ا احزامعدی 
بازبندد و براند . و چوں لیک زند سنت, باشد او را اشعار بکردن شتری آکه 
برائدہ بود . 

و اشعار آن بود کە کوھان شتر بشکافد ازجانب راست ؛ وی سوی 
روی اورابخون آلودہکند . وا گرشتران بسیاربراند درمیان رودوازچپوراست 
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ان بود که نعلی را درگردن بدنہ بی درآن نعل نار 
ہاشد وگوسفندرا تقلیدکنندء وس . 

وروا بود مفرد وقارن‌را کہ طواف کنند پیش ازرفتن بعرفات . لکن ہاید 
کەتلبیەرا نوبازکنندبنزدیك هرطوافی تا حلال نشوند . وگفتەاندد کہ : مفرد 
حلال شود وگفتەاندم ھریک ازمٹفر نر دوقارن حلال نشوند الا بانیت ؛ 7 
اولیتر آن بود که تلبيه نوہبازکنند . 

ومفر درا 7 باشد که چون درمکە شود افرادرا باتعتع گرداند ؛ لکن 
پس طواف وسعی لبیک نزند ؛ واگر لبیک زند پس طواف یاسعی تمتع اوباطل 
شود وبرحچ افراد بماند . وقارنرا روانباشد بازگردیدن باحج تمتم , 

ومکی چون ازمکہ دورشود؛ پس خواھد کەہ حج کند برمیقاتی ء باید 
که احرام ]۰٢[‏ ازآن میقات گیرد بواجب , وآنکه مجاور باشد بمکەہ چون 
خواعد کہ حج اسلام کند ازسکه با میقاتش رود وازآنجا احرام گیرد ء واگر 
دشخوار بود با میقات رفتن باجابی رود که بحل نزدیکتر بودء و اگرہم 
دشخوار بود با نزدیکتر بحل رفتن ء ازىکە احرام گیرد , وا گرمقیمشود بمکه 
دوسال فرض او تمتع است باافراد وقران گردد . واگر یکی را دو منزل باشد ٠‏ 
یکی ہمکە ویکی دورازمکه اعتبار بان کند که اغلب آنجا باشد ء واگر ھردو 
یکسان باشند سخیر باشد درحچ تمتع وجزآن . 





وبرمفرد وقارن هدی واجب لباشدء وخاص ہر متمتع واجب باشد ,وروا 
نبود بازیستن نبت حج وعمرہ بھم ء ونه ازعمرہ احرام بحج گرفتن پیش ازتمام 
اد مٹاسکک عمرۂ ۲ جیہ۔ 


مقدمہٴ چھارم در مواقیت . ومواقیت شش است٠‏ :اھل عراقرا ٭ عقیق ء 
امت وفاضلترآن ×مسلخ ء اعت ومیانڈآن (غمرہ) ای وآخرآن رذڈذات عرقء و 











اھمل مدینەرا ہمسجد شجرہہ است وبنزدیکكضرورت دحجفەه وآن میقات امل 
شام استباختیار, [+۰ :] واھل یمن را دیلملمء واھل ‌طائفرا ہقرن ‌المنازل٤؛‏ 
وہیقات آنکس کہ حج تمتع کند دمکكهء است وہ رکس کە منزل او نزدیکتر 
بود از میقات ء میقات او منزل او بود و احرام ازىنزل گیرد , وھ رک حج کند 
بررا ھی میقات او میقات مردمآن‌راەبود , وکود کانرا برهنه بازکننداز دفخء. 
واحکام مواقیت گرد میکند چند مسأله ھارا . 

اول احرام گرفتن پیش از میقات درست نبود؛ الا کسی را کە نذرکردہ 
باشدء بشرط آنکه درا هھھای حج واقع آید ہ یا احرام برای عمرۂ مفرد بود در 
رجب ء آنکس‌راکه ترسد کە رجب بآخر رسد . 

دوم باید کەاز میقات درنگڈرد الا احرام گرفتہ > وا گر از میقات‌احرام 
نگرفته باشد با ز گردد و ازآنجا احرام گیٔرد ء واگر تمکین ندارد که بازگردد 
اورا حج 0 227 0 کرو ا 2 کردا با مایا خاقل 
بودہ باشد بآن یاقصد او حج نبودہ باشد باول ؛ ازآنجا کە باشد احرام گیرد . 
واگر درمکەشدہ باشدہامیقات رود وا گردشخوار بود ازجای[٤۰]دیگربحل؛‏ 
واگر بآنجا نیز دشخوار بود ازمکە احرام گیرد . 

سوم اگر احرام رافراموش کرد تامناسکش تمام کرد ء روایت کردہاند 
کكە٭ : قضا نباشد؛ وروایتی کردماند کە: قضا باشد . 

مقصداول در افعالحج: افعالحج احراماست‌وایستادن‌بعرفات ومشعر و 
کشتن ھدی بمنا وطوا فکردن و دورکعت طواف وسعی کردن و طواف النسا 
ودورکعتآن . ودرواجبی |انداختن سنگھاوسرتراشیدن وتقصیر یعنی : بعضی از 
موی پیشانی بگرفتنء تردد است؛اشبەآنست که واجب است . 


وسنت اس تکه صدقه ہدھد پیش ازرفتن و دورکعت نمازبکند و بردر 









0 ای ھا فور رن کا 087 
سرای خو بایستد ودعاہخواندوسورۂفاتحه بخواند درپیش خود وازجانب راست 
وازجانب چپ وایةالکرسی ھمچنین بخواندو کلمات فرج بخواند؛ودعا ای روایت 
آك د2ا 

قول دراحرام ء ونظر درمقدمات وکیفیت و احکام یعنی حکمھایآن , 

ْ ومقدمات احرام عمه سنتاند وآن انس ت که موی سرش بازنکند ازاول 

ذوالقعدە چون ‌حچ متمتع خواھد کردن؛ [وموکد است درھلال ذوالحجہ؛وپاك 
کردن بدن وچیدن ناخن وچیدن موی لب وزایل کردنمو ازتن وبغلھا بنور 
واگر اھک بکار ہردہ باشد بسندہ است او را اگر پانزدہ روز نگذشته باشد ء و 
غسل کردن . 

وا گر بخورد یا بپوشد چیزی که روانیست دوبارہ غسل کندباستحاب , 
وگفتەاند کہ رواست پیش از میقات غسل کندا گر بترسد که ہمیقات آب نیاہد 
وا گرآب بیابد غسل باسرگیرد . غسل بامداد برای همۂ روز وھمچٹین غسل آغاز 
شی مار 6ک نخفته باشد بسندہ است . و اگر بیغسل یا بی نماز احرام 
فرا گیرد آن‌را باسر گیرد , 

وباید کە پس از فریضة پیشین یا فریضۂدیگری جزآن احرامفرا گیرد, 
واگر وقتفِریه نبود پس ازشش رکعت نماز نافله , سرن نماز نافلة پیش 
ازاحرام دو ر کعتاست کەد رنخستین آندالحمدء و دالصمدء ودردومیدالحمدء 
و دالصمدء بخواند . ونماز نافله احرام دروقت فریضۂ حاضرتواند کرد مکرآنکە 
تنگک شدہ باشد کە نتواند کردنرا. 

اما چگونگی احرامءواجب وسندوب ھردورا شامل است . واحب ‌آن سه 
است : نیت کە دردل جنس حج وعمرہ ونوع تمتع وجزآن وصفت واجب وج 
آن وحج اسلام وجزآن‌را قصد کند . وا کر نوعی را نیت کند وجزآن را بر زبان 
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آرد اعتبار به٭ نیت است . 

دوم چھار دلبیکء زدناست,؛ واحراممفر د ومتمتم جز بادلبیكمنعقد 
نگرددء اما قارن میتواندہاآن یا بااشعار یا با تقلید احرام ہر گیرد . چنین است 
صورت آن : دلبیک اللھم لبیکك لاشریکك‌لکك لبمکكگء وگفتەاند برآن بیفز اید : 
ران الحمد والنعمةلکوالملکء ہ واآنچہ برآن بیفزاید حٹ است ۔ وا کر 
احرام بربندد و لبیك نگوید برآنچه میکند کفارتی نیست . لال را ھمین بس 
است که زبان بجنباند و بادست اشارت کند . 

سلوم پوشیدن دوجاماحرام که ھردوواحجب استوسەعتبر امت آکە د رورمت 
ا00 0د۱7 11۹54317)۳۸] درآن‌ نما زکردن .ورواباشد کەفباد رپوشدبا گردانیدہ(٢)‏ 
چون دوجامه نیاہد . ودرپوشیدن زن حریرراء یعنی جامة ابریشمین خالص دو 
روایت‌است؛ مشھورتر آنست که روانبود , وروا پاشد کە محرم زیادۂ دوجامه 
درہپوشد؛ وروابود کە جامۂة احرام را بگرداند . 

وسنت‌ امت کەطواف نکندالا درآن دوحامه کەدروی احرام گرفته باشد . 

وسنتآنست کەمرد اآوازرا بلیک بلند کند چون شتراوبه<بیداء رسد اگر 
سی بر راہ مدينه کندء داگناد پیادہ بود ازانجا کهە احرام گیرد آوازبلید کندء 
واگر ازمکه احرام گیرد چون بنزدیکگ دابطح ء زس آواز بلندکند, وھمچنین 
سنت است ہ لبیک ء گفتن تا بروز عرفهتا بیزدیک زوال ا گرحچ احرام گرفته 
باشد ء؛ و ار بعمرۂ تمتع احرام گرفته بود دليکكء زدن تا آنوقت کە٭خانھای 
مکه ببیند وچون بعمرۂ مفردہ احرام گرفتہ باشد اگر از بیرون حرم گرفتهباشد 
لبیك زدن تا درحرم رود وا گر از اندرون‌آن گرفته باشد دلبیکء زدن تا کعبه 

١‏ آنچه میان کت ات 6 درنسخه اصل ماميیان ص ٠١١ ٠ٴ ,٠٦٤‏ افتادہ 


است وازروی ترحمة نھایهە وہمعتقدالامامیه ترحمه شدہ است. ۔- دٴ پشگونە ء 
پ٠‏ وا گردانیدہ. 






بیند وگفتەاند:مخیر باشددرہەلبیکەزدن : اگر خواهدتا بحرم واگر خواعد 
تا بکعبە ء وآن اشبه تراست , وھمچنین [۰:] سنت است کە آن نوع حج کہ 
بدان عزم کر دہ باشذ بلفظ بگوید ازحج تمتع وغیرآنء وآنکہ دراحرام شرط کند 
باخدای تعالی وازودرخواعد که اوراحلال کند هرجاکه مانعی اورا بازدارد 
وھم شرط کند کہ اگر حج نباشدعمرہ باشد . وھمچنین سنت است احرام گرفتن 
درجامة پنبہ وفاضلترآن جامۂ سپید بود, 

۷ف رف فااھ محر ردے۔ 

مساله اول متمتع چون طواف وسعی کرد؛ پس احرام بحج گرفت پیش از 
تقصیر کردن وآنرا فراموش کردہ بودء درحچ بگذرد؛ وبروی چیزی نباشدء و 
بر روایتی گفته اند که ہروی خونی باشد ., امااگر بعمد تقصیر بگذاشته باشد ء 
واحرام بحج گرفته باشد ء حچ تمتع او باطل باشد بروایت ابوبصیر از جعفر 
صادق عليهالسلم . 

دوم چون ولی کودك احرام بنددء بااوان کند که لازم بود پربالغ محرمء 
ودورکند ازآنچه بالغ محرم ازآن دورشود . وھرآنچه کودك ازآن عاجزآید ولّی 
او ازوی بکند ,وا گرکودكە چیزی کند که کفارت بواج بکندء ولی اوضامن آن 
ہود . وا گرکودە ممیز باشد ء رواہاشد[ ںہ ,] که ولی اوراالزام کند تابعوض 
هدی روزہ بدارد واگر عاجزآیدء ولی آزوروزہ بدارد , 

سثوم ا گر دراحرام شرطحلالشذ ن کرد ٤‏ پس مانعی حاصل آمدءازاحرام 
حلال شود؛ وبشرط کردن هدی بنیفتد کە بآن حلال شود بلک فائدتشرطآن 
بود کہ چون مانعی پدید آید ء روا بود کە محصور بی توقف حلال شود .وحج 
ازو ہنیفتد اگر واجب ہودہ باشد , 





مسألەھابی جند : 

اول درآنکەدر احرام ترك باید کرد ء وآن‌حر امست ومکروەہ. 

وترکھای حرام چھاردەاست: صید بیابانی بدست بگرفتن ونگاەداشتن ان 
وبخوردن آن ء وا کرچە محل آنرا صید کردہ باشدء و اگاّترذردت پص"صند و راہ 
نمودن‌برصید و بستن در برآن وکشتن آن . و اگر محرم آنرا بکشد مرداربود 
وحرام بود برسحل ومحرم . وھمچنین حرام باشد بروی زنان بمجامعت وبوسه 
دادن ودستہایشان بسودن بشھوت ونگریستن بایشان بشھوت و عقدنکاح 


ہستن برای خود وبرای جزخود ء وگواەشدن برعقد نکاح ء ومنی بیاوردن . 

وھمچنین بویھای خوش [ہ:] وگفتەانداز بویھا حرام نبود الا چھار 
چیز : مشُک و عنبر و زعفران :و ورس٠ءٴؤ‏ آن گیاھی استٗ بیمن وگفتەاند 
کافور وعود نیز, 

وھەچنین حرام ہود پوشیدن حامۂة دوغختەمردائرا . ودرزنان دوقولست؛ 
درستتر آنست که روا باشد زنانراء وہاکی نبود که حایض پیراھن کوچکک‌در 
زیر جامۂ احرام پوشد تا آنرا ازہلیدی نگاەداردء ودرآن خلاف نیست ء ومرد 
زیر جامه درپوشد چون ازارنیابد ء وہاکی نباشد بطیلسان ء اما اگرآنرا گویھا 
وبندھا باشد باز نبندد ہرخود . وھمچنین حرام بود پوشیدن آنچه پشتپای باز 
پرشائد مجر نوزہ وا نعل عندیء واگ' ضرورت/بود زوا باشد اوگفتەاندآکه 
ازہشت پای بشکافد . 

وھمچنین فسوق حرام بود ء وآن د روغ گفتن بود ھمچنین جدال کردن؛ 
و آن سو گندخوردن ہاشد بەەلاواللہ وبلی نہ . وھمچنین کشتن جانوران تن چون 
شپش وجزآن ؛ لکن روا بود کە آنرا ازجای باجای دیگرکند؛ امااز خود دور 
نکند . وبا کی نبود ازخود بیفگندن گراء خرد وبز رگ , وحرام بود بکارداشتن 


۴ئ ٹرجمۂ مختصر ثائق__ ٰ 
روغنھا ء وروغنی کہ بوی خوش ]٠١۹[‏ دروبود , وبا کی نبود ہکار داشتن 
روغنی نه خوش بوی باضرورت ., وحرام بودزایل کردنہوی ازتن اندكوہسیاں 
وہا کی نبود باضرورت . 

وحرام بودمردراسربازہوشیدن جز زنرااء؛ ودرحکمآن ہودسربآب فر وہر دن؛ 
واگر مرد سررا بازہوشید بفراسوشیءواجب بودکەآن چیز را ازسر بیوگند بی 
توقف ؛ ولبیک را نو ہازکندبسّت ,و زن رویرابرھنە کند تنھا ء وروابود که 
مقنع را فرا گذاردتا بہینی . 

وحرام بود مرد محرم را رفتن درزیرسایه؛ لکن چون بمنزل فروأید ھیچ 
اك نباشد ., وزنرا بھمەحالی روا بوددرزیرسایە بودن ء ومردرانیز روابودچون 
مضطر شود . وا گرمردی تن درست ھم کجاوہ شود بامردی رنجوریا بازنیسایه 
برآن رنجور وزن فروگذارند ء ئنەبرآن تن درست . 

وحرام بود ہچیدن ناخن و بریدن درخت حرم و گیاہ آن الا” اگر در 
ملک محر م ہر رسته بود ,و روا بود ہرکندن گیاەاذخر ودرخت میوەھا وخرما . 

و درسرمهہ کردن بسیاھی ونظ رکردن درآیینه و انگشتری در انگشت 
کردن [.۹] برای زینت و پوشیدن زن زیورھا را کە پیش از آن عادت 
نکردہ باشد و حجامت کردن نە ازضرورت و مالیدن تن و پوشیدن سلاح نہ 
برای ضرورت؛ درین ھفت چیز دوقول گفتەاندء اشبهہ ہرکراھیت‌است . 

اما آنچە دراحرام مکروہ است: احرام گرفتن است در جامەیی جزاسفید و 
بکراھیت زیادتتر جامه سیاەبودء وھمچنین مکروہ است احرام گرفتن در جامۂ 
چرگن و جامة عام بر کر دہ ؛ وھمچنین مکروہ ہود حنّاکردن برای زینت و 
روی بند دربستن زن ؛ ود رگرماوەشدن؛ وخوانندەراجواب ہلبیکد بازدادن بلکه 
جواب بازدھدبآنکە گوید: دیاسعدء؛ وھءچنین مکروہبود بکارداشتن گیا هھای 
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خوش بوی . وبا کی نہاشد بخراشیدن تن و مسواك کردن تا مادام خونآلود 


نکند او [را]. 
ذو مسأله 7 


اول روا نبود ھیچ کس راکە درىکه شود الا احرام گرفته ء الا بیمار 
یا آنکس کە درہکه آمد و شد بسیارکند ھمچو ەیمهە فروش وگیاہ فروش و 
حزآن کا پس احرام گرفتن ازمکهة ممتافئوت کن د رآنماء کهە بیرون آمدہ 
باشدء بامکه آیدء[۹۱] آن احرام اورا مجزی و کفایت بودء واگر درجزآن 
ماہ بازگردد دومبار احرام گیرد : 

مسألڈُدوم : احرام گرفتن زن‌جون احرام گرفتن مردبود ٤لا‏ دردوچیڑ 
کە گفتیم که زنرا سربازپوشیدن و جامة دوخته پوشیدن روا باشد جزمردرا . 
و زن ا گرچەحایض بوداحرام تواند گرفتن البتة ء لکن نمازاحرام نکند وا گرحایض 
احرام را بگذاشت بگمانآنکە روانباشد در حیض احرام گرفتن ء باید ک٭بامیقات 
اگرہا۔ وازانجا احرام گیردءوا گر عوددرمکەرفته باشد ,وا گز دشخوار بودازحای 
نزدیک تر بحل احرام گیردء وا گرھم دشخواربود ازآنجا کہ باشد احرام گیرد . 

قول درابستادن بعرفات ؛ ونظر درمقدمات و کیفیت‌آن ء وچند مسائل 
ابی ١ات؟:‏ 

اما انچهة مقدمات است پنج چیز سنت است . 

اول‌آنکە ازمکهە بمنا رود پس ازانکە نعاز پیشین' ودیگر بمکكکه کرد 
باشد در روز ترویه ء وآن هشتم ذوالحجہ است ء الا آنکس کہ ضعیف باشد 
واز آشوب ترسد , وامام ہایدکەپیشتر بمنا رود تا نماز [ ]٦‏ پیشژین ودیگر 
اآنجا یگزارد . 

دومآنکه شب ہمنا پاشد تا صبح برآ ید 





سوم آنکه ازوادی ەمحسرہ درنگذردتا آفتاب برآید , وسکروہ ہاشد از 
منا رفتن پیش ازصبح الامضطر راچون ترسند[ہ] وبیمار, وسنت بودامام راکہ 
بمنا ہاشد تا انگاہکه آفتاب ہر اید 

چھارم دعا خواندن بنزدیکك فروآمدن ہمنا . 

پنجم دعا خواندن بنزدیکك بشدناز منا . 

وازکیفیت چند چیز واجب وسنت‌است: 

اما واجب درآن نیت است , وہودن بعرفات تا بفروشدن آفتاب ۔ 

وا گرتمکین نداردازآنکہ بروز آنجا باشد؛ بو دن ہش بآنجا اورا کفایت ہود ء 


وا گرخود پیش ازصبح بآنجارسیدہبود .وا گرا زعرفات ہا زگردد پیش ازآفتاب فروشدن 
ای عیردد باشدء ودانسته کە بازگردیدن حراماست ؛حج او باطل نرودء 
لکن بدئە یی یعنیشتری بکفارت بد ھد؛ وروز قربان آنرا ہمنا بکشد ؛ واگر ازان 
عاحز آید؛ ھحدہ روز روزہ دارد ء یا درراہ ِا چون بااھل خود گردد ١‏ ماک 
ندانست باشد کە با زگردیدن ازعرفات حراماست‌یا اگرنه[م٦:]‏ فراموش کردہ 
باشد بروچیزی نباشد , و دنمرہہ و دثویهەءو دذوالمجازہ و هعرنهء وہ اراك ء 
حدھایی ‌اند کە ایستادن بآنجا مجزی وکفایت نباشد , 

وسنت انس ت که غیمەرابئمرہ بزند وانکە بازایستد ہردامن کوەازجائب 
چپ گوہ درزمین هامون ء وآنکه رغخت خودرا گردکند وبروجھی بنھد کەاز 
خلل ایمن باشد ؛ وآنکه دعا برپای ایستادہخوائد , 

ومکروہ بود ایستادن ہربالای کوہ وہنشستن وہر ہت چھارہای بودن , 
اکاالبا ےی ان کا اہ اأست٠‏ 

مسالہ اول ایستادن بعرفاترکن است؛ وھر کس کە بعمدآترا بگڈذارد 
حجش باطل بود ؛ واگر آنرا فراموش کند تدا رکش کند بآنکہ شب عیدآنجا 
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ہاشد واگر خود تا بصبح باشدء وا گرشبٹیز فایتشود بمشع رکفایت کند . 

مساألهُ دوم اگر ایستادن اختیاری بعرفات ازو فایت شود وچون خواھد 
که بانجا رود از آفتاب برآمدن ترسد ؛ بمشعر رود پیش از برآمدن آفتاب؛ و 
کفایت کند او را از عرفات , و ھمچنین اگر ایستادن اختیاری بعرفات باصلا 
[ہ ] فراموش کرد ء اورا مجزی ہود کەبمشعر رسد پیش ازبرآمدن آفتاب . 
واگر بعرفات رسد پیش از فروشدن آفتاب ء واورا بمشعر رسیدن اتفاق نیفتاد 
تا آفتاب برآمد ء ایستان بمشعر اورا مجزی بود ء واگر خود پیش اززوال باشد؛ 
واند کی آنجا بباشد وپس ازآن بمنا رود . 

سسأَلهُ سوم اگر بعرفات نرسید بروز ء شب پرسیدء وبمشعر نرسیدتاآفتاب 
پرآمد؛ حجش فایت شد؛ وگفتەاند٠‏ حح اود رست بود و اعد پیش از زوال 
بمشعر رسیدہ باشد . 

قول درایستادن بمشعر؛ ونظر درمقدمات وکیفیتآن ؛ وسسائلی چنداز 
ہے انم 

آج ' مد ات ثات پنج چیز سۂذت است: میانهە رفتن بانجا ء ودعا خواندن 
بنزدیکك ہ کشیب احمره ازجانب دست‌راست راہ ء ونمازشام وخفتن با پس داشتن 
تا بمزدلفه کند ء وا گرخود تا بدانگی ونیم ازشب ہرسد؛ وآنکە میان‌نمازشام 
وخفتن جمع کند ہیک بانگ نماز ودوقامت؛ وآنکە نوافل نمازشام را پس از 
نماز خفتن کند, 

ودرکیفیت‌آن چند چیز واجب وسنت [۰]است : 

اماواجب نیت است؛ وایستادن بمشعر وحدآن ازمیان ەمازمین> استتا 


بحیاض تا بوادی محسر . و باوجود آشوب ہرس رکوہ رفتن روا ہاشد وب ی‌آشوب 
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مکروہ بود , ووقت ایستادن ہمشعر از برآمدن‌صبح است تاوقت پرآمدن افتاب) 
وسضطررا تا بزوال ., واگر ازمشعر با زگردد پیش ازصبح بعمدء وداند کەحرام 
است؛ بکفارتآن گوسفندی بدهدءوحجش باطل نشود اگر بعرفات رفته باشد, 
وزنرا وترسندەرا ؛ روا باشدد رشب ازمشعر ہازگردیدن ٌ 

وسنت‌اآنستکه نماز بامدادہگزارد پیش ازایستادن بمشعر و دعابخواند 
وانکہ حح نا کردہ(١)‏ انار مد پیادہ درمشعر بروذ, وگفتواند ؛ سنت بود پر 
فرح ری رود اکر خدای کردن برآنجا 1ر واخن امامرا سنت ہود کە ازمشعر 
باز کر دک بی ارم 0اا وانکەازوادی محسر درنگڈذرد تاآفتاب ہر آید 
وانکه درآنجا ہشتاب برود ودعای مرسوم می خواند . و اگر شتافتن فراموں 
آکند سنت امت ]کہ با5 دہ وہشتاب [ہہ ]١‏ برود؛ وآنکہ امام بجمممی باشد 
تا آفتاب برآید . 

اما مساڈل سہ است ٠‏ 

01 ایستادن ہمشعر 0 است؛ ھرکهھ آنحا نباشد بشب یاپس 
صبح ازعمد ء حجش باطل شود . واگر ایستان فراموش کرد باطل نود . و 
اگر ایستان بعرفات وسشعراز وفایت شود حجش باطل شود وا گرچەفراموش 
کردہ باشد , 

مسالہ دوم ھرکه حج ازوفایت شود افعال حج ازوہیفتدء و اورا سنت 
بود کے بمنا باشد تا روز ھای تشریق بگد رد " پس حلال شود بعمرہ مفردہ ؛ 
یعنی بمکه آید وطواف خانه وسعی میان‌صفا ومروہ بکند وحجش راعمرہکند؛ 
وحچ را بادیگرسال قضاکند اگر واجب وودہ باشد, 








١۔‏ سن ص۱۱۲ : صرورہ , ؛ پ : کسی که حج نکردہ باشد, 





سسألهُ سوم سنت پاشد کە سنگ‌ریزہھا را از جمع برچیند هفتاد عدد ء 
و روا باشد ک٭ەبرچیند ازھرکدام جانب حر م کە خواھد جزمسجدھا . وگفتەاند 
جز مسجدالحرام ء وسسجدالخیف , و شرط آنست که سنگھا ازحرم باشند بکر. 
وھمچنین سذت است کھ سنگھا مت 'باماد ۷و ابروس یعنی : دورنگ؛ ھریکک 
بقدر سرانگشت,؛ و نقط نقط باشندء و برچیدہ [ہ :] باشند . ومکروہ بود سنك 
برححت وت54 


قرل درمناسۓ منی روز عیدقربان وآن سە است : انداختن سنگھا 
ہے" ااع "سی ”تی عدی )؛ پسی آسر' ترائیدان ', 

و درسنكانداختن چندچیز واجب وسنت ھست . اما واجب چھاراست: 
5ا جاک تھا عنت 'باشت "و ]انتک آنرا برفگند بروجھی كهە نام انداختن 
پرآن افتد ء وآنکە آنرا ہجمرہ رساند بفعل خود ؛ پس اگر حرکت دیگری آنرا 
برساند مجزی نباشد, 

وسنت طھارتاست و دعا خواندن ء و آنکە ازجمرہ دور نشود بزیادت 
پانزدہ ارش؛ وآنکہ سنگ را بسر انگشت بیندازد ء و باھرسنگ ریزەیی دعا 
بخوائدء و روی فڑزا حمرة:العقيه کند و پشت :برقْٰله آکند . 

واما درھدی کشتن چند طرفھا ھست : 

ارل درھدی : وھدیواحب است برمتمتع خاص اگر حج فریضه کند ؛ 
سسکاطے و ار خود کی 20 وبر غیر متمتع واجب نوک واگر بندہ 
حجح متمتع کند خداوندش را باشد که الزام اوکند بروزہ داشتن ہ۰ ] بعوض 
هدی یا اگر نە ازو هدی بفرستد . وا گر بندہ بعرفات یابمشعر رسد؛ وآزاد شدہ 
باشد ء هدی برو واحب ہاشد با قدرت ؛ و روزہ با دشخوار شدن هدی . 


ونیت شرطستَد روقت کشتن مدی ,ورواہبود کەدر کشتن ھدیقیام نماید 
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بنفشس خود ؛ وبہجز خود, و واجب ہودکه آنرا بمنا بکشد, 

ویكھدی مجزی نباشد الا از یک کس درهہدی واجب , وگفتہاند 
کكه یکی مجزی بود ازھفت کس ٤‏ واز هفتاد ء بنزد یکكک ضرورت ؛ چون اھل 
یک خوان باشند , اسا درھدی سنت ہبآن للا نباشد؛ بلک کین ھدی ازیکكک 
مت واز جمعی کفایت 0اد اتا 

وا سک ناد ہہ ھدی؛ و اوراجامەھای تجمل بود؛ لازم 
باشد فرو ختن آن ٤‏ و از بھای ان ھدی خریدن . واگک ھدی گم شود پس 
[یابندہ] آئر | ہی خداوندش بکشدءمجزی نہاشد .وا زگوشت هدی چیزی ازمنا بیرون 
نبرد , و واجب بودکە آنرا در وجھش صرف کنند , 

وھدی روز عید بکشند بوجوب پیش از حلق , واگر حلق برپیش دارد 
[9۹؛] بچری بود ؛ اگرچہ بعمد کردہ باشند , و شمجنمن لاو ر در بافی 
روڑھای ذوالحجه بکشند مجزی ہود, 

دوم درصفتھدی : وشرط آنست که آ11 فكرابا لگا رانا کسر تا 
بحال آنکه نی بوداوالاے تَا2.۔ دا کن ری ایا خاص دک ساله مجزی 
بود ۔ و باید کہ عدی تمام غلعے ہام ار نریبود کک 0ت 
لنگك یا اندرون سر وشکستد؛ ون آنکە ازو چیزی ناقص‌شدہ باشدء چون خصی 
آك دہ اتا کو بشکافته مجزی باشد , وبایددکە لاغر نہاشد ؛ چنانکە بردو 
کلیڈ راو ہیه لنائشد, ایا 2771ا بخرید برانکه فرب اآست ؛ ولاغربودء اورا 
مجزی باشد, وثنی از اشتران بودکه دسال ششم شدہ باشد؛ و ازگاو وبز را 
آنکهہ درسال دوم شدہ , 

وسنت است کہ ہنی فریم ابود دو اد انظر کی در کراہ کا 


ودرسواد کیا1 ٤‏ یعنی : اورا ساید٭ای رود کہ درآن رود ؛ وگفتذاند٠‏ یعنی 
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دوجشم و دو زانو و دو دست او سیاہ بود . [.۷] و ھمچنین مت | ات وک4 
ھدی از جمله آنھا باشد که بعرفات بردہ باشغد؛ و از اشتر وگاو سادہ باشدء و 
ازمیشں وبز نر ء و انکە اشتر را بر پای ‌بکشد سر پای و زانوی او باھم بستد؛ 
و اورا بنیزہ زنند ازجانب راست ء و آنکە بنفس خود بکشتن آن قیام نماید و 
اگر[ نھ] دست غوددر دست کشندہ نھد درحال کشتن و دعا بخواند وانرا بسه 
قسم تکند : دو دانگك بخورد و دو دانگك بھدیه بدوستان فرستد ء ودودانگك 
ہخواعندہ و درویش دعد بامنمداند ازان خوردن واحب باشد . 

ونکروہ بود قربان کردن بگاو نر وگاومیش و بآنکه خايیۂ او 
7کوئته باتد۔ 

سئوم دربدل ھدی: واگر هدی نیاہد وبھای آن یابد آنرا بنایبی دھد تا 
بخرد وازوی بکشد تمامت ذوالاححە . مه اند کڈ فرح او نقلن , 5ند :با 
روزہ . وبا نایافتن بھا بر وی لازم بود که روزہ دارد سە روز پیاپی درحج ؛ و 
ھعفت روز چون بااھل خود گردد , و روا بود کە سەروزِ دراول ذوالحجه بدارند 
پس‌از آنکە بحج متلبہس شدہ باشد , اما پیش از ذوالحجه روا نباشد |۱ ۷] 
روزہ داشتن . 

و اگر ذوالحجه بگذردء وسە روز [روزہ] نداشتەباشد ء هدی برو معین 
شود که درسال آیندہ بمنا فرستدوا گر سە [روز] روز در حج‌بداشت؛ پس ‌ازآن 
ھدی بیافت ؛ واحب نباشد فرستادن ء لکن فاضلتر بود فرستادن 8 ' رود حمت 
[روز] روز تتابع شرط نیست . وا گربمکەمقیمشودء یکی از دوچیز آنچه کمترباشد 
گوش دارد ء یا رسیدن‌ہا اھلش ءیا بگذشتن یکاہ پس ازآن عفت [ روز] روزہ 
بدارد . وا گرہمیرد روزہ نداشته باشدء ولی ‌ازوسە [روز] روز بدارندبواجب؛ دون 


هفت , و ھرکس برو بدنەیی واجب شود ء کفارت یا نذر ء وازان عاجز اید 
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ای 0,80 0 وک بریکی دی بود وبمرد ازاصل ترکڈ 
ویر 9ے سس 

چھارم درھدی قارن: و واجب بود کشتن هدی ہمنا اکر آنرا بحج باز 
بسته باشند؛ وبمکه بکشد |اگر آنرابعمرہ بسته باشد ,وفاضلترآن مکە جانب کعیه 
ہاشد بحزورہ . و اک هذدی علاك شود بدل ان بر وی ننامد , واگر مضمون 
بود یعنی ء انکه [+ب] درکفارات و ندرر اقب آفتا بلاف نت 'ندالد اڈ 
لازم باشد 

کت هدی عاجز آید از ہمنا رسیدن ؛ آنرا بکشد و بعلام تکند بآنکه 
نعل را خونالود کند وجانب کوھانش ٦‏ 9ه واگر ھدی شکسته شود 
روا باشد فروختن آن ء و بھای ان بصدقه دادن یا بدل آن خریدں , و راندن 
هدی برای صدقىعین . و واجب نشود ؛ الا بنذرو اگرچھ آنرا اشعارو تقلید 
اکر مامت واگر ھدی ؟ شود پس دیگری آنرا بماہد واز خداوندش بکہد 
مجزی باشد, و اگ رگم شود پس بدل آن باز خرد ء پس از آن گمشدۂ اول زا 
بیاہد ء اکراآغرتین ۲ ا باشد سات بوا مات اول , 

وروابودبرھدی نشستن وخوردنشیر اومادام تا زیان‌نکند[یدو]وبچڈاو, 
و اشترکش را چیزی ندھند از هدی واجبشدہ درکفارات وندور, و ناذر از 
پوست او فرا نگیرد و ا زگوشت اورنخورہ 070 ا1ک ےد ات رن ٹہ کٹ 
ھرلاکتی کے بدلهە یی نذرکردہ باشد بەوضعی معینباید که آنجا بکشد .. و اگر 
معین نکردہ باشد بموضعیبمکە بکشد, 

پنجم اضحیہ: وآنسنت‌استو وقت[۱۷] آن ہمنا است روزعید قربان, 
وس روز پس ازآن ٤‏ و درشھرھا روز عید و دو روز پس ازآن . 

و مکروہ باشد کە ا اضحیدچوڑی 7 7ط جا و رد ابا)ا کی ناک کی 








کوھان وانچهە دیگری قربان کند ازمنا بیاورد . وھدی تمتع از اضحيه مجزی 
راشد . وجمع کردن میان ھردو فاضلتر باشد , وھر کس کە اضحيه نیابد بھای 
آن بصدقه بدھد . و اگر بھای آن مختاف باشد؛ بوای ‌اول و دوم وسٹوم را جمع 
”کند وہدو دانگك ان صدقه دھد , و مکروەہ بود قربان کردن بآنکە او را پروردہ 
باشد . ومکروہ بود گرفتن چیزی ازپوست اضیحه وآنرا بہت ازکتق دادن . 

واما درحلق ؛ حاج مخیر باشد میان حلق ومیان تقصیر؛ء وا گرچە حجح 
ناکردہ باشد یا ملبد برقول اظھر , وہلبدانکس باشد ک٭ دارو برسر نھادہ باشد 
و مویھا سخت شدہ, وحلق فاضلتر باشد . و بر زن تقصیر واجب باشد اف 
مجزی بوہ > وا گر خود بقدر سرانگشت بود , و محل حلقو تقصیر منا استءو 
اگر از آنجا رفته باشد بازگردد و حلق یا تقصیر بکند , واگر دشخوار ٤[‏ ۱۷] 
پاشد حلق یا تقصیر بکند آنجا که بود بواجب ء و موی را بمنا فرستد تا آنجا 
دفن کنند بسنت , و آنکس که بر سر او موی نباشد او را مجزی بود گذرانیدن 
استرہ برسرش . 

وسدا کردن بانداختن سنگھا بجمرة العقيه؛ پس بکشتن هدی ؛ پس 
کاڈ و اد جاک سن اگر مخالفتکند بز ہکار شود وباسر نگیرد . وزیارت 
خانه نکند برای طواف حج الا” پس حلق یاتقصیر , و ا گر طواف کند پیش از 
حلق یاتقصیر بعمد؛ گوسفندی بر وی لازم بود . واگر فراموش کر دہباشد چیزی 
بر وی لازم نباشدء لکن اف وہ کت 

وازهمه چیزحلال شود بەزد یکٹفا رغ شدن ازمناسکمناءجزبوی خوش وزنان 
وصید , پس چون طواف حج بکند بوی خوش حلال شود اورا ء وچون طواف۔ 
النسا بکند زنان حلال شوند اورا . ومکروہ بود جاىهة دوخته پوشیدن تاطواف 


حح بکند . و ھمچنین بوی خوش تا طواف النسا بکند ., پس بمکهە شود برای 
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طواف وسعی ھمدر روز یا بادیگر روز ,واین متمتع را مدؤکدتر بود؛ واگر فاٹر 
اد ھتان شود . و مفرد ]۷١[‏ وقارن را وقت موسع بود تمامت ذوااحجہ 
بر کراھیت , وچون در مکہ رود سنت بود او را غسل کردن و ناخن بچیدن و 
بروت گرفتن ودعا خواندن چون ہدر مسجد رسد, 

فول درطراف ؛ ونظر درمقدمۂ آن وکیفیت آن وحکمھایآن , 

اما درمقدمۂ طواف شرط است طھارت را درپیش داشتیٰ وَنجات را |: 
جامه وتن دورکردن؛ و درمرد ختنه کردنشرط امست, و سنت است خاییدن 
گیاہ ادخر پیش از آنکہ درمکه رود ؛ وآنکه درکه رود ازبالای‌آن پای برھنه 
باعستگی و سکون و غمل کردہ باشد از چاہ < میمون ہ یا <فخ > . واگر 
دشخوار باشد غسل کندپس درنکە شدن؛ وآنکد از در دہنی شیبهء در رود و 
بنزدیکك ان دعا پخوائد, 

واما در کیفیت طواف؛ واجب وسنت ھست , و واجحب نیت است ومہدا 
کردن بحجرالاسود و آخرکردن ران رو طرا کرک ا 
دست چپ وی باجاٴنب کعبه باشا در حال طواف ؛ و آنکە حجر را در طواف 
کیرد [ ہے وا کت طواف کند ھفت بار ء یعنی ھفت شوط بگردد ؛ وآنکە 
طواف میان مقام ابراھیم و خانه کند و دو رکعت نماز بکند در مقام ابراھیم 
عليه السلم . واگر آشوب اورامنع کند برابر مقام ابراعیم نمازکند ونماز نافله 
آنجا کہ خواھد بکند ازسسجد, و اگر دو رکعت زا فراموش کند باژگردد و 
آنرا بکند درمقام ابراھیم . واگر دشخوار بود با مسجد رفتن آن دو رکعت را 
بگذارد آنجا کم با داد اگ ہمیرد ولی او قضا بکند , و باز بستن دو 
طواف بھم بعمد در فریضہ بی آنکه نماز در میان کند ؛ باطل شود ہرااغھ'۔'وؤ 
مکروہ باشد درطواف نافله , واگر بسھو طواف برھفت بیفزاید طواف دوم تمام 
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کفند ودو رکعت طواف واجب بگزارد پیش از سعی ء و دو ر کعت طواف 
زیادت پس از سعی . 

وھرکسں که طواف کند در حامةۂ نجس 906 باحد 
700+060 ء اوران گی دا نداز تد باشد وا ذدرمتان‌طواف 
بدانست نجاست را زایل کند و طواف تمام کند . ودو رکعت طواف در عمه 
وقت [ب ۱] شاید کردن مادام تا وقت فر یضة حاضر تنگك درنیامدہ باشد . 

۶ طوات ہے دراہاثت وبسھو تمام نکرد و ہرفت باز گردد وتمام 
بکند , وا گریامردمش گردیدہ باشد پس یا یادش آید کە طوافتمام نکردہبود؛ 
تا رو بد ا0 ا رع دعبام یا سر کک وا کر 
با مردم گردیدہ باشد بخود بامکە آید وطواف کند . 

کت و یی ا 9۰6ا کر 
طواف بد براینعازی فریضۂ حاضر انرا بگزارد ہس طواف تام کنذء وا گرچة 
کم از چھار شوط بود . و ھمچنین اگر طواف برای نماز وترقطع کردہ باشد 
آن نماز را یگزارد پس طواف تمام کند . و اگر بسعی مشغول شد پس یادش 
"٦‏ ای ہد طوای با ہر کرد یں می با می ںیرد وا گر درسعی 
یادش آمد کھ او طواف کرد ؛ امانھ تمام ؛ سعی را بہرد ء وطواف تمام کند 
پس سعی تمام کند . 

وسنت ایستادن ‌است بنزدیکك حجرالاسود و دعا خواندن آنجا و دربر 
گرفتن [ہ ب.] آن وبوسیدن آن .وا گر قادر نباشد از آشوبء بدست بآن اشارت 
0( 5ا د مت بریدەہاشد اشارت کند بموضع برید گی . واگر باصلا دستندارد 
بخود اشارت کند , 

وھمچنین سنت است کھ میانه رود وانکه خدای را یاد کند درطواف ء 


وانکه دمستجارہ را در دک د ء و آن برابر دنت از پس کعبە ء و دودست و 
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روی را بردیوار دمستجارء بگستراند: وشکم را بان بادوساند: و گنا هھای خود 
مان 00ں واگر ازمستجار درگذرد سنت است کە بازگردد وآنچە گفتیم بجای 
آرد, وھمچنین رکنھا را در وک "و مؤکدتر تی (حجر الاسودء و درکن 
یمانیء است . 

وسنت است کہ سیصد وشصت طواف بکند واگر نتواند میصد ددرت 
کط کی ودو رکعت طواف ء دررکعت اول دالحمدء و هەقل عوالہ اعدم 
بخواند ودر رکعت دوم دالحمدء و دقل یاایھاالکافرونء , ومکروہ بودد رطواف 
سخن گفتن بجز دعا وخواندن قرآن, 

واما حکمھای طواف ھشتاست ٠‏ 

اول: طواف رکن است, ھرکس آٹرابگڈارد بعمد حجش باطل باشد , 
و اگر [۹!] فراموش کردہ باشدآنرا؛ بکند . واگر بازگردیدن دشخوار باشد 
نایب را فراکند تا بنیابت بجای آرد آنرا, و درروایتی است کە اگر از جھل 
طواف بگذاشتہ باشد باسر گیرد وہر وی بدنەیی باشد, 

دوم: ھرکس کە شک کنددرعدد طواف پس از بازگردیدن از آن آنرا 
ناف نگ وک شک درمیان طواف باشد ء ومیان ھفت باشد یا زیادت آنرا 
قطع کندوہاسر نگیرد , و اگر شکكک درکمتر ھفت باشدہ اگر طواف فریضه باشد 
بڑے کت واگر سنت باشد نا رکٹ یت و تمام کند, واگر از×حجرالاسودء 
درگذزد در شوط ھشتم ء و پا یادش آید پیش از انکهە برکن شامی رسد ؛ قطع 
کند و باسر نگیرد, 

سٹوم: هر کی کہ بادڈ ایک طھارت نکرد طواف فریضه با سر گیرد 
با نماز ان ء وطواف سنت باسر نگیرد ؛ و اما نمازش بسنت با سرگیرد. و اگر 
طواف زیارت فراموش کردتا بااھل خود گردید وسجامعت کرد با آنجا گردد 
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وطوافرا بکند , واگر دشخوار بود بازگردیدن نایب را فر اکند تا آنرا بنیابت 
او بجای ارد : ود ر کفارت ترددامت)اشه وع سا0ا ےا اک نہ 
باشد ]١۰,[‏ ومجامعتکردہ . واگر طواف النسا فراموش کرد وازآنجابیامد 
نایب پدیدکند تا از وی بکند . وا گربمیرد ولی ازوی قضاکند . 

چھارم: هر کس کەطوا ف کرد فاضلتر آنْ بود کە سعی بتعجیل کند وروا 
٤‏ "۰ ٰ 

پنجم:متمتع را روا نباشد کەطواف حج وسعی مقدم دارد بروقوف بعرفات 
ومشعر ودیگر مناسک الا زنی را کە از حیض ترسد یا ہیماررا ء یاپیری سخت 
نیزرا ء این سە کس را روا باشد کهە طوافحج وسعی درپیش دارند . ودرمقدم 
داشتن طواف النسا باضرورت دو روایتست ؛ مشھورترانست کەرواباشد . وقارن 
ومفردرا رواباشد کھ طواف زیارتمقدم دارند ہر وقوف بعرفات و مشعر و دیگر 
مناسکک ہا اختیار و متمتع وجز او را روا نباشد مقدم داشتن طواف النسا الا 
ہاضرورت یا ترسیدن از حیض . وطواف النسا را برپیٹ سعی ندارند بعمدءلکن 
اگر بسھو بر پیش دارند باءرنگیرند . 

ششم: گفته اند که روانباشدطوا فکر دن‌وبرس رکلاہبرطله بودءوبکراھیت 
نزدیکتر سے 

ھفتم: ھر محرم که باشدطواف النسا بروی لازم باشدا گرمرد [۱ہ۱] بود 
واگرزن واگر کودك و اگر خصی؛ الا در عمرهۂ متمتع بھا که درآن طواف 
النساء نباشد . 

ھشتم: ھ رکس کە نذ رکند کەبر چھاردست وپایطواف کند؛ گفتەاند 
کە دو طواف برو واجب بود . وآن روای ت کردەانددرزنی کە نذر کردہبود . و 


گفتەاند که ندر منعقد لشود برین وحہھ برای انكه تعہبدی ٹیست بصورتندر ٠‏ 









ٰ تر جم مختصر نافم‎ ٰ ۱ ٰ ۱ 0" ۹َ َٔ٢ 
, قرل درسعی ؛ ونظر درنقدمهہ وکیفیت وحکمھای آن‎ 


اما مقدمه دەچیز سنت امت ؛ طھارت کردن ودر ہر گرفتن حجرالاسود 
واب خوردن‌از چاہ زمزم وازآب زمزم دلوی برخودریختن کەمقابل حجرالاسود 
باشد وبیرون آمدن برای سعی ازد رصفاوبرصفا بہالاشدن وروی ھارکن حجرالاسود 
کردن و تکبیر و دلاالدالا الہء گفتن هریک ھفتبار ودعای معروف خواندن , 
اما کیفبت سعی را چندچیز واحب وسنت ھست .۔ 
واجب چھار است : نیت کردن ومبدا کردن ‌بصفاوآخ رکردن بمروہ ودر 
سعی کردن ھفتبار. بشدن‌را برشما رد بیککشوط و با زگشتن راپیکشوط , 
وسنت چھار است : آہسته [۱۸۰] رفتن دردوکنارۂآن وہشتاب رفتن 
میانل منارہ تا بزقاق العطارین , واکر بشتاب رفتن را فرامہوش کند بپای پسین 
ہاز گردد وہبشتاب برود . وھم چنین سنت‌است دعاخوالدن وپیادہ سعی ئردں, 
و روا بود درمیان سعی بنشستن برای راحت . 
اما حکمھای سعی چھاراست , 
اول: سعی ر کن استء ھه رکس آترا بہگڈارد بعمد حجشن ,باطل: شودہ اما 
بسھو باطل نشود ؛ ولکن بازگردد وانرا تدارك کند . پس اگ دشخوار شود 
بازگردیدن نایب فراکند تا ازوی بکند , 
دوم: سعی باطل شود اگر بعمد چیزی برآن پیفزایدء وا گر بسھوبیفزاید 
باطل نشود , وھ رکس که بیقین بود درعدد شوطھاء وشاك بود درآنکہ بکدام 
حداؤکند بصفا یا بمروہ ء پس اکر درعدۂ طاق ہرصفا بود ۔سعی باے ےگ 
درعدد طاق برسروە بود آنرا باعر ئگی د وا گر درعدد جفت برصفا بپاشد سعی با 
سرنگیرد وا گر برمروہ ہودہاس رگیرد . وا گرنداندکه چندشوط کرد باسر گیر دوا گر 
نقصان بیقین داند آنرا بتمامکند , 








سئوم:| گر سمعی راببرّد برای نماز یابرای حاحت [س ‏ ] یا ہرایتدارك 
کردن دو رکعت طواف یا جز آن ٠‏ آنرا تمام کند؛ و اگرخود یك شوط 
کردہ ہاشد . 

چھارم:ا گر پندارد که سعی عمره تمتع تمام کردء پس حلال شد وبا 
اھلش مجامعت کردیا ناخن بہچیدء پس یادٹی آمد کە اوچیزی ازدذوطھای سعی 
فراموش کردہ بود آنرا تمام کند , ود رروایت آمدہاست که برویکك گاو لا زم باشد 
بکفارت پس ازانکہ سعی تمام کردہ باشد . 


قول درحکمھایمنا : 

چون دوم ہار باآنجا گرددواجب بود بمنا بودن شب یازدھمودوازدھم . 
داگ این دوشب ئ4 بمنا بود ہروی دو گوسفند لازم بود بکفارت 2٤‏ اکا 
بمکہ باشد وبعبادت مشغول بود , وا گر ازجمله آنھا بود کہ بروی واجب بود 
که سەشب بمنا باشد بروی بکفارت سە گوسفند لازم شود . وحد شب گذاشتن 
بمٹاآئمنٹ کهە آنجا باشد تاب بنیمه اد رگذردرا وگفتةانذ کە ٥د‏ زمکه نشؤد:تا 
صبح برآید : 

وواجب باشدانداختن سنگھاء کە درروزڑھابی کە ہمنا مقیم باشد ەرروز 
بیست ویککسنگ ریزہ؛ بھر جمرہ ھفتسنگك ]٠۸۶[‏ ریزہبیندازد . برین ترتیب 
ا تد بت اون بد بحمر دوایں پش بحفر+ العیه 5۱9١١‏ نگوعاراندازد 
با جمرۂ سیانین وجمرة العقبه گردد , وترتیب حاصل شود بچھار جمرہ ؛ یعنی: 
اگر سە سنگ را بجمرۂ اول انداخت وتمام انداختن بآن فراموش کرد پس 
بجمرہ دؤم وسئوم انداخت بتمام ھمھ با ایا ہا ہے ئ2 اکر چھار را 


بجمرۂ اولانداخت: پس از فراموشی جمرۂ دؤم و سئوم راہتمام بینداخت؛سه 


دو وہس 2 نام ۱ 








سنگرا ہجمرۂاول اندازد وھیچ باسرنگیرد' . وھمچٹین اگر جمرۂ میانین را 
ازچھارسنگك بینداخت وآخرین را ہتمام بینداغت؛ وآخرین را باسر گیرد . اما اگر 
میانین را چھار انداختہ بود سەسنگریزۂ دیگر بان اندازد وھیچ باسرنگیرد 
وھر کس که جمرەرا شش سنگك پینداخت ویکی ‌ازا وکمشد یکک‌ریزەرا بانحمرہ 
اندازد واگر خود بادیگر روز بود , 

ووقت انداختن سنگھا از ہرآمدن آفتاب باشدتا بفروشدن‌آن .وا گرانداختن 
سنگھارا یک روز فراسوش کند باید کە باروز دیگر بقضا بازکند برترتیب , و 
سنت باشد [م:] که سنگھایآن رو زگذشته دربامداد بیندازد وآنچآن روزرا 
بود بنزدیکك زوال بیندازد , وانداغتن‌سنگھا بشب روا نباشد الا آنراکەعذری 
دارد چون ترسندہ وچوپان وبندہ . وآنکس کہ معدور بود چون بیمار و کودكه 
وجز او شاید کە ازوسنگھابیندازند , اگریکك سنگك فراموش کند وجای آن نداند 
بھر جمرەیبی یکك سنگك ریزہ بیندازد . 

وسنت است ایستادن بنزدیک ھرجمرہ و انداختن سنگھا ازجانب چپ 
جمرہ وانکه روی ھا قلهەکند وبایستد ودعا می ‌خواند ؛ الا ہجمرة العق کہ 
آنجا پشت ہر قبله کند وسنگھا پیندازد وہازنایستد ., 0 2ت انداختن را 
فراموش کند تا د رمکەشود بازگرددوآنرا تدارك کید وبیندازد, واگر یاداش 
نیاید [و] بروں رفت)اورا ھیچ بزەئہاشد درترك ان : لکن ,ە27۶2ە2ە) د یگرحچ کند 
سنت بود که آنرا قضا بازکند و اگر نایب فراگیرد تا بنیابت ازو بجای آرد 
روا بہاشد . 

اہ 05 وسنت است که ہمنا باشد روڑھای تشریق , و روا باشد که ازمنا 
باز گردد درنفر اولءوآن روز دوازد ھم ذوالحجه است ؛ آنکس را که ازصید و 


م2222 ل22‪ھ‪کٹ‪ڈڈٹرننننننآل'(''آڈڑھھھھھھھھھتھ : 
١۔‏ ٹرحمهة در اینحا افزودہ دارد نسبت بچاپسنگی صں ٭ : 











زنان متقی بودہ باشد وخودرا نگاہ داشته . واگر خواھددرنفر دوم بازگردد؛ء 
وآن روز سیزدھم ذوالحجه است . وا گر ازصیدوزنان متقی نبودہباشداوراواجب 
بوڈ بمنا بودن تا پنفر دوم . وھمچنین اگر آفتاب فروشود شب سیزدھم و او 
ھنوز بمنا باشدلازم بود کە ان شب آنجا باشد . وھ رکس کە درنفر اول بازگردد 
باید کە پس از زوال بازرگردد و‌ ا دو دوم بازگردد پیش از زوال ء 
روا باشد . 

وامام را ات 'بامدکه غطه بکند و حام‌ران سار بازگردیڈن اغلام 
دھد , وتکبیر زدن بمنا سنتاستو گفتەاند: واجب است ., وھر کس کەمناسکک 
خودرا بگذاردہ مخیر بود دربازگردیدن بامکە وفاضلتر آنست کەبامکەآیدبرای 
وداع خانه ودرکعبە شودء وخاصہ حج ناوک د9 فاصد رود ودوٹ تار گردد 
سنت بود نمازکندد رگوشە ھای خانه کعبھ[ب ہم ,] بررخامۂ سرخء وطوافخانه 
بکند وچھاررکن خانەرا ہبوسدومستجاررانیز و ازچاەزمزمآب بازخوردوازباب۔ 
الحناطین بیرون رود ودعا بخواند وسجدہ بکند روی بکعیە کردہ ودعاد رمسجد 
بخواند وصدقه کندبخرماکهھ آنرا بدرمی بخرد . 

وھمچنین سنت است درمسجد حصبا فروآمدنء وفروآمدن بمعرس؛ وآن 
موضعی امت برراہ مدینهءوانجا دورکعت نمازبکند و عزم ناوک مد رت 

واز مکروھات آنست کە بمکە مجاور شود وحج کند براشتر مردارخواں 
وآنکەسرایھایمکەرا منع کننداز بمسکن گرفتن وآنکه بنا را برکعبه ببالابرند . 
مکی راک بمکە سجاور بود طواف کردن فاضلتر بود ازنمازنافله کردن ٤‏ و 
آنکس را کە مقیم مکه بود نماز فاضلتر بود ازطواف . 

چھار مسأله 

1 3 8ئ هی بکند وپناەباحرمدھهد؛ حدبرونرانند باج کردہ 









70۷ ترجبۂ مخصر ثا ‏ _ 
باشد ونە٭تعزیر لکن درطعام وشراب بروتنگ فرا گیرند تا ازحرم بیرون آید, 
واگر گناەدرحرم کردہ بود حدھم [۱۸۸] درآنجا بروی برانند ؛ چنانکەجنایت 
وگناہ او اقتضاء کند , 

مسال دوم:اگر حاجیان زیارت پیغمبر عليهەالسلم بگذارند ایشانراہجر 
برآن دارند تا بزیارت پیغمبر علیہالسلم روند اکر ەناقت امت برای آنکە نرفتن 


جفا بود , 


صا سئوم:مدینەرا حرمی هھستوحدھای آن از عایر است تا بوعیرو 
آن د و کوەاند , ودرختان آن نہرئدوبصیدآن با نی نباشد اد ان سد یں 
دوحرہ بود : حرهۂ دواقمء وحرۂ دلیلیء . 

مسالڈچھارم :سنت استءےسل کردن ہر آید رندینه شدن ؛ء وزیارت پیغمبر 
عليهالسلام کردن سنت است سنتی مؤکد وزیارتفاطمۂ زھراعلیھاالسلم کردن 
سنتاسٹ از روضه)؛ وھمچنین زیارت ائمه عليهالسلم اکر دن وک ببقیع اند مہات 
است‌ونما زکردنمیان گورومنبر وآن روضە استسنت‌است وھمچنین سنت اس ت که 
بمدینه روز دارد چھارشنبه و دو روز پس ازآن برای حاجت ؛ و آنکه شب 
چھارشنبه نمازکند نزدیکك ستون ابولبابە [۱۸۹] وشب پنچ شنبه بنزدیک 
ستونی کند کہ باسویمقام پیغمبر استصلى اللہ عليه وآلہ ) وھمچنین سنت است 
که نمازکند درمسجدھا وآنکە گور ھای شھدارا زیارت کند خاصه گور حمزہ 
عليهالسلم . 

مقصد دوم در عمر؛ہ : 

وعمرہ در عمری ی٠‏ ہار واجب است برھر مکلفی بشرطھایی کہ در حج 
معتبرائد . و باشد کھ عمرہ وا حجب شود ہندر و مانند آن وباحارہ دادن خود 
بدیگریٰ وبعباءاکردن آت و یا ےت و برای درمکە شدن دون آنکس کہ 









بسیار رود درانجا ودون بیمار . 

٥اا[‏ ععرء غکاند .ا نیت اکردن وااحراغ گرفتن و طواف[کردن:و 
دو کے طوات کردن ومعی کردن اوطو اٹالسا کرڈن ودورکعت ان گزازدت 
وتقصیر یا حلق کردن . 

وعمرہ درست بود درجمله روزڑھای سال وفاضلتر ان دررجب باشد . و 
ھر کس که بعمرۂ مفردہ احرام گیرد درا ھھای حجءودرمکه شود؛ روابود که 
آنرا باعمرۂتمتع گرداندوبآن نیت کندءاماخونی بروی لازم باشدیعنی گوسفندی . 
[,و,] ودرست بود که دوعمرۂ مفردەرا ھاپی یکدیگر کند چون میان ھردو 
یکماہ گذشته بودو گفتەاند : دەروز ءوگفتەاند کە دریکسال الا ایک عمرەنتوان 
مرن ,ودعلمااھدی) رحمه الله [ عليه ] میان دوعمرہ تقد یرحدی نکردہ است .وعمره 
تمتع مجزی بود ازعمرۂ مفردہ, وعمرۂ تمتع لازم بود برآنکه از حاضران مسجد۔ 
الحرام نباشد وآن درستنبود الا دراھھای حج "ود ات اص واحت سے 
داد ری ابد ہیں ار نقصیر یٹ وسمند بروی لا زم بود بکفارت . ود رعمرۂ 
تمتع طوافالٹنەما نبود . وچون درمکە شود بعمرہ تمتع اورا مکروہ بود ازانجا 
پیرون آمدن ہر ای ‌آنکە او عمرۂتمتع رابحج سی پیوندد . وا گر اوبیرون شود ازمکه 
وھم درآن‌ماہ بازگردد بروھیچ بزہ نباشد . وهم چنین | گز احرام بحج ناد 
وازمکە بیرون شود وخارج حرم بجایی مقام کند یاچون بعرفات شدن نزدیکكک 
شود بعرفات رود روااباشد واگر بیرون شود نە برای آنکەگفتیم ]٠۹۱۹[‏ و 
بازگرادد نەد رآنماہ کەد روبیرونشدہ باشكے عمرەرانوباز کند بوحوپ ٤١و‏ بناہرعمرۂ 
دوم نھد دون ععرۂ اول . 

مقصدسوم درلواحق ؛ وآن سە است: 

اول دراحصار وصد, ومصدود آنکس بود که دشمن اورامنع کند , و 


جون احرام گرفته باشد ومصدود شود ازقبل دشمنء باید کهە هدی را بکشدانجا 









5 بودء پس حلالشودازھمه چیز . وصد ازقبل دشمن متحقق شود بانکەتمکین 
ندارد کہ بمکه رود یا بعرفات ومشعر)؛چنانکه را ھی دیگر لود جزآن راہ کە دشمن 
منع کرد باشد یاراھی دیگر باشدلکن اورا نفقه چندان نہاشد کە بآن راەبرود, 
وچوں مصدود شود حج واجب ازوی بنیفتد اما حجسنت بیفتد , 

ودرواجب شدن هدی برمصدود دوقولست ؛اشبہ آنست کھ واجب است , 
پس حلالشدن مہصدود درست نود الا بھدی وہنیتحلالشدن 02 واگر 
دراحرام شرط کرد باشد ۱ ک دا رہ اوآنجابود کە مائنع اورا بازدارد 
دی بیفتد ارویان؛ در آندوقولست؛ ظا ھرترانست اکه عدی بد فید ا گرچەشرظ 
کردہ بود , وفایدۂ شرط جواز تحلل ات ہی توتنی , دازر وت ھی 
ھدی کردہ بود اورا مجزی کند ازھمدی حلالشدن یانهءدرآن دوقولست؛اشہ 
ات کیا ھدی سیاق کفا یت کندازھدی حلالشدن . وچوںل معتمرمصدودشود 
ازقبل دشمن؛ حکم اوحکم محرم بحچ باشد چون مصدود گردد , 

ومحصرآنکس رخ دہ بہماری اورامنع کند ازدرمکەشدن یا بعرفات و 
مشعر رسیدن؛ پس باید کە دی رابمنا فرستد اگر نراندہ باشد وا گر راندہباشد 
اختصارکند بران وهدی دیگر لفرستد ,. وسحصر <حلال نشود تاهدی بمقامشں 
کا شرط نکردہ باشد . ومقام ھدی بنا بود اکا احرام بحج گرفتهُ بود. و 
اگر احرام بعمرہ گرفتہ بود مقام ھدی ہکە بود ., وچون هدی بمقام رسدتقصیر 
17 وحلال شود ازھمەچیز الا اززنان که حلال نشود ازایشان تا حج کند در 
سال آیندہ؛ اگرحج[م و ]٠‏ واجب بود .وا گر حج سنت بود برای اوطواف‌النساء 
بعد پس رنان بروی حلال شوند , کا کہ یح بمقام نکشتند 
حلالشدن او باطل نشود وبرو واجب بود کە بادیگرسال هدی بفرستد تا ازو 
بکشند , وازوقت فرستادن هدی تا بوقت کشتن ؛ اوراواجب بوددروطن امساك 





کتاب حچ _ ٰ ۹ظ" 





کردن ازانچەمحرم ازآن امساك کندیانهءوجەآنست که امساكواجبنبوداو را . 

وا کر محصر شود بسبب رنج ٤‏ پس هدی بمنا فرستدء پس عارضەرنج 
زایل شود باید کە بر عقب اصحاب برو3, پس اگر عرفات یا مشعر دریابد 
حج اودرست بود ء واگر ھردو ازو فایتشوند بعمرهۂ مفردہ حلا‌ل شود ؛ وحج 
بادیگر سال بقضا بازکند . 

واگر محصر احرام بعمرۂ مفردہ گرفته باشد آہرا بقضا با زکند؛ چون مانع 
رنج زا یل شود و گفتەاند کە: اگرقارن۔دحصرشودہادیگرسال ھم حجقا رن با زکند . 
ْ وان برسبیل افضلیت است یعنی ٭ شاید کهة جزحج قارن بکند لکن قارن فاضلتر 
بودء ٤[‏ و !] الا اگر قران بروی واجبەشدہباشد بنڈرو جز ان پس جز قران 
نکند . وروایت ایت اه نات ابو 7۵ک۸ شذخصی ھدی بفرستدوبااصحاب خودو عدہ 
کند که آنرا اشعار وتقلیدکنند در روزی معین؛ وازآن روزکە وعدہ کردہہاشد 
دورشود ازھرآنچه محرم دور شود تاھدی بمحل رسد ولبیکنزند . وا گر چیزی 
کند کە بآن کفارت بر سحرم لا زم شود سنت‌را کفارت آن بد هد : 

دوم درصید؛وآن حیوانی بودحلال کە دست ند ھد . وصیددر یاحرام نبود 
واوآن بود کە خايیه وبچەدرمیان‌آب نھد . وھمچنین ما کیان‌حبشی حرام نبود . 
وہاکی نباشد بکشتن مار وکژدم وموش ٠‏ وانداختن بکلاغ وویش . وھیچ 
کفارتنبود د رکشتن سباع وددان چون گرگك وشیر وہلنک ویوز وسک گزندہ 
ات درد اد کے اک تی ۱ کش ره تشد (و نکد اوک گن 
میش بکفارت بد هد و روایت ضعیفاست . وکفارت نبودد رکشتن زنبور بخطاءاما 
درکشتن آن بعمدصدق٭4دھدبچیزی ازطعام . [۹۰ ]١‏ و روابود خریدن قمری و 
مرغ موسجھ وبیرون آوردن آن ازىکە دون کشتن‌آن . 


وبرمہحرم صید صحراأ حرام ماد وآن‌صید بردوقسمت است: 













)0 ترجمه'" مختصر نافع : کک وش 
اول‌آنست کە کفارت آنرابدلی وعوضی باشد برخصوص ؛وآن پخج است: 
اول:شترمرغ است ود رکشتن آن بدنە بی لازم بود؛ پس ا گر ہدنه نیا بد ببھای 
آن گندم بخرد وازآن شصت مسکین را طعام دھد ؛ ھرمسکین دومد . پس اکر 
ا زیادت آیدبرشصتسسکینءآن زیادت ہد یگران دادن لازم نہاشد, وا گر گندم 
اکم ازغمعت مک باشد بروی لازم نبودآنرا تمام کردن تا ہشصت رسد, و 
اگر بھا نیز نیابد بعوض ھردومدیکك روز روزہ بدارد . واگر عاجزآید ھجدہ روز 
روزہ دارد , 

دوم:درگاووحشی کشتن گاوی اھلی ازم بود, وا گرآنرا نیاہد بھای آن 
برای سی سسکھن طعام بخرد ؛ ھریکی را دومد, ردا5رنھّۓ اکا کت آید ار 
طعام سی‌مسکین ؛ برقیمەت آن اختصارآئند یعلی لازم نود کہ زی ۳٦‏ 
دا باضافتآن برد تاطعام سی مسکین تمام شود پس اگر بھا نیز نیاہدا: 
ھرمسکینی یکكک روز روزہ داردءوا گر عاجزآید نه روز, وھمچنین استحکم خر 
وحشی برروایت مشھورتر, 

سئوم: درآھوگوسفندی لازم شود . پس اگر نیابد ببھای گوسفند گندم 
بخرد ودہ مسکین را ازآن طعام دھد ھریکی را دویہد , واگر بھای ان ازطعام 
دەسسکین کمآید؛ بر آنچه باشد کفایت کند چنانکە گفتیم 7 3ھ 
ازھرسکینی یکروز روزہ دارد . واگر عاجزآید سە روز روزەدارد , وبدلھادرشتر 
مرغ وگاووحشی وآھو بر تخییراست یعنی : اگر خواھد بدلہ وگاو وگوسفند 
بدھد واگر خواھد طعام سسکین بدھد وا کرخواعد روزہ بدارد , وگفتەاند بر 
درثتیب اسمت ؛ واین قول ظا ھر تراست یعنی 2 شتروگاوو گوسفندیابد بد هد 
وا گرنہ بھای ان بطعام بد شد وبرسسا کین سمتآکند وا گرآن ھردو نہاشد روزہ 
ہدارد . ودرکشتن روباء وخر گوش ؛ گوسفندی بود , وگفتداندد کہ بدل درآن 








تی کت ٠‏ 

ھردو ھمانست کھ درآھو . پور سڈ 

چھارم: درشکستن خایة سہرنہراع چون بچھ [ں و :] درآن :متحركشدہ 
باشد ازھر خایەمادەشتری جوان لازم کا و او ریہ .ےك می باخد اشن 
شتر را درمادہاشتر فرا گذارد بعددغایةۂ شکستہ ؛ پس آنچه بزاید هدی خانه 
کک ان ای ارات ۶اد ۱ھ حايه کو دی بد عد وااگر اران نیز 
عاجز اید بھریك خايه دہ مسکین را طعام دھد ,وا گر ازآن نیز عاجزآیدسە روز 
روز دارد . 

پنجم: درشکستن خایة اسفمروذ وخایة کبکك ء چون بچهھ درآنمتحرك 
دم باغداگوسنندی کوحکكک لازم شود .و در روایتی آمد,ەاست که ازیك خايه 
گوسفندی آبستن بدھد , واگر بچە متحرك نشدہ اد کی وی ند را برمادہ 
گذارد بعددخایهء پس آنچه بزاید ھدی خانه کعہەہاشد . واگر ازآنعاجزآید 
درو آن بود کكه درخایڈشترمرغ ؛ چون ازھمه عاجزاید . 

دومآنچه بدل نبود فدیدانرا؛ وآن پنج اأآست: 

حمام و آن هر مرغی بود که آواز پیاپی کند و آب بیکك دم خورد نه 
بکرات . وگفتەاند که : حمام ھرمرغی باشد کە طوق دارد خی ک1ا . وچوںن 
محرم آنرا درحل بکشد [ہ۹] بروی یک گوسفند لازم شود . و در بچە حمام 
برەای لازم شود .ودرشکستن خایآن یك درم لازم شود . واگر محل حمامیرا 
درحوم بکشدبروی یک درم لازم شود ودربچهآن‌نیم درم لازم شود ودرخایة 
آن ریم رد نم و و“ محرم باشد وحمام ر درحرم بکشدءدوچمز بڑوی حمغ شود : 
جزا وقیمت . ودرحرم یکسان بود حمام اعلی یعنی آنکە مردم دارند بملکیت 
وحمام حرمیعنی: کفارت ھردویکی بود , الاآنست که اگر حمامرا کشته باشد 












2 مود اؤہ 





ودرکشتن اسغمروذبرہەای لازم شود که ازشیر با زگرفتەہاشند و فراجرہ 
آمدہ باشد . وھمچنین دردراج وآنچه بآن ساند ہرەای ‌ہاشد وبروایتی گوسفندی 
بروی لازم شود . و درسوسمار وخارہشت‌وموش دشتی ؛ ہزغالەای لازم شود, 
ود رگنجشک وھیل وداربزہ وہانندآن یک مد طعام لازم شود وا گر یکكملخ 
بکشد یا یکكک شپش از خود پیندازد ء درھریکكک یك کف طعام لازم شود 
وا گرملخ سیار کشته ہاشد یکك گوسفند لازم مو ا5ا اوگر تمکین ندارد کەخودرا 
از آننگاہ 1 و ً۲ دارد از انکه درراہ ہسیار ہاشند ھی بزەو کفارت نماشد ۱ 
پس بدانکە آنچه سہب ضامن‌شدن کفارت وقیمت استسه چیز است ٠‏ 
مباشرت ؛ امساك؛ وتسبیب , 
اما مباشرت یعنی آنکه بخود صید را تلف کردہ باشد ۔, ھرکس کە 
صیدی را بکشد ضامن آن باشد , واگر آنرا بخورد یا بعضی ازآن ہ بروی 
فد یه دیگر لازم شود . وھمچئین اگر محرم صیدی بخورد کہ درحل کثشتہ 
ہاشد ء فد یه دیگر ازآن بد ھدء وا گر چە محل آنرا آک:ہ باشد ۔و اکرحدے 
بصیدی انداخت وبوی رسید ودرو تاثیر نکرد ء فدیڈآن بروی لازمنشود , اما 
ار ےد مجروح کرد یادستِ وپای او بشکست: و پس ازآن آئزا دید ٹیک 
شدہبروی ربع فدیڈآن لازم شود , واگر پس ازآن حال اونداند کەمردەشدہ یا 
نہ فد یه تمام بدھد . وھمچنین ا بصید انداخت دبوی رسید ونداند كەدر 
وی تأئی رکرد یا نه باید کە فدیدای بدهد , و روای تکردہاند کهە درشکستن 
یکكک دستآھو نیم قیمت او لازم باشد ودر دودست او قیمەت تمام لازم باشد 
وزدر]دوپای اوھمان حکمبود ,ودر[, . ج]شکستن دوسر وی اونیمۂ قیمت اولازم 
باشد ؛ و درآن روایت ضعف است , واگر جمعی انباز ہاشند درکشتن صیدی 


ہر ھریک از ایشان یك فدیه لازم شود , واگر محرم درحرم مر غی را برزمین 


زند پس اورا بکشد؛ برویسەقیمت لازم شود . وشیخ ابوجعفر رحمەاللہ گفته 
استٹ که بروگوسفندی لازم شود و دوقیمت , و اگرمحرم شیر آھو بیاشامد 
گوسفندی بروی لازم شود وقیمت شیر . 

۰ 0 ا20 76 کرت کی احرام گیرد ویااوصیدی ہود 
7ات 9 شود وو ا جک بود' رھاک دت ات واگ بی ازارماکرودن 
67ت اعد وا مد از دورد الک اویروڈ نٹرو3 واگر 
محرم درحل صیدرا بدست امساك کرد ومحرمی دیگر آنرا بکشت ء برھریکداز 
ایشان‌فدیەیی لازم شود . واگر یکی ازایشان محل باشد محرم ضاسن ‌آن‌شود , 
وصیدی کە محرم درحل بکشد برمحل حرام نباشد اما برمحرم حرام باشدالبته . 
وانچە درحرم بکشد برھمه [, . :] کس حرام باشد. 

اماتسبیب؛ یعنی : چیزی سبب ھلاك صید کردن . چون پس ازاحرام 
در برمرغان‌ویچگان وخا یڈایشان بہبنددضاسن شود بمجرد بستن ء برین تر تیب: 
یکک حمام را گوسفندی وبچە را برەای ؛ وخایەرادرمی . داؤگ دررا ببنددپیش از 
احرام ضامن شود : هر حمامەیی را بیکكک درم وہچە را بنیم درم وخایەرا بربع 
درم . وشیخ ابوجعفر رحمەاللہ با دربستن ھلاك را شرط کردہ است یعنی : فدیه 
آنگاہ لازم شود کەدر ہر مرغان ببندد وھلاك شوند , وگفتەاند که : ا گرحمام 
حرم را برماند ازآنجاءپس بانجا نیایندء ازھرمرغی یک گوسفندلازم شود وا گربا 
آنجا ایند ازحملهة یکک گوسفندلازم شود ,. واکردو کسی بصیدی 'ائدا عتید ویکی 
بصید رسانیدوھلاك شد؛ برھریک فدیەایلازم بود واگہ جمعی آتش برافروزند 
پس مرغی یا مانند ان درمیان افتد وسوختەشود وایشانرا قصد بآن نبودباشدء 
ہرهمه یک فدیه لازم شود .اما اگر [. ہ] برافروختن آتش قصد هلاك صید 
کردہ باشند برھریكاز ایشان فدیە٭ایىی لازم شود , )ا5 دیگریرا برصیدی راہ 








د ۱ ٹر جم4“ : سحخصض نافم 





نماید یا سە‌را برصید گذارد پسں- ید کقعد رذ ا ضایبیت ضامن أن باشد 

وازحکمھای صد ند ماله یاد کنیم : 

مسألهُ اول: ھرآنچه ازکفارت لازمشود برمحرم درحل وبرمحل درحرم؛ 
ھردو جمع شوند برمحرم درحرم ؛ مادام تا بہدنە بی نرسدوچون بہدنه رسد همان 
بدنه لازم شود , 

مسأله دوم: اکا ہا بعمد کشتەشود وا گربسھو وا گر بجھل؛ کشندہ 
ضاسن کفارت آن باشد ,وا گر چندبا رصید را بعمدبکشد د رضامن شدن فد یه دوم بار 


دوروایت است مشھورترانست که دوم بارضامن ول رے نشود : 


مسالهۂسوم: اگر محعل خایة اشترمرغ بخرد برای محرم وسحرم آنرابخورد 
ازھر خایه گوسفندی ضامن شود ومحل ازھرخایه درھمی ضامن شود 

مسالەچھارم: محرم مالک صیدی نشود که ہا او باشد اما مالكصیدی 
شود که باوی نباشد . 

اھ ج]مسالهُپنجم: اگر محرم مضطر شود بخوردنصید ومردار؛ درآن 
دو روایت است .مشھورترآنذیت کە صیدرابخوردوفدیآن بد عد ,. وکفتەاند کہ٠‏ 
اگرااورا تمکین فدیه نباشد مردار بخورد , 

ساسا لہ ششم: چون صید ملک دیگری ہودوآنرا بکشد؛ فدیڈآن بمالکش 
دھدا د اك کیک نہاشد فدیه بصدقه بدھد , واگر حمام حرم راکشتہ باشد ء 
بقیمت‌آن علفرا بخرد برای مرغان حرم . 

سساله ھفتم :آنچه برمحرم لازم شود بکفارت‌از اشتر وگاو وگوسفندآنراہمنا 
بکشدا گراحرام بحج گرفته باشدوا گر احرام بعمرہ گرفته ہاش دآنرابمکە بکشند , 

00 ھشتم: هر کس کەصیدی رابکشد کەفدیةآن گوسفندی بودوآنرا 


نیا بدءعوض آندسکین راطعام د شدء وا گرا زآن‌نیزعاجز آیدےۂة روز روزەد اردد زححخ ,. 





ٰ 0ت 7 ا 
واز لواحق این باب است صید بریدی دربریدی یعنی : چھارفرسنگك 
درچھارفرسنگ . ھرکس که درحرم صیدی[ ٠.٤‏ ] را بکشد ضامن کفارت 
آن شود؛ وا گرچە سمحل بود . وچون صید قصد درحرم شدن کند وآنرا بکشند 
پس حرام بواد بائھے نھو رت لان تر کا کو ود واکردرحل بعَّد'انداحتث 
پس صید در حرم شد ودرأنجا هلاكدشد ضامن کفارت نشود برروایتمشھورتر . 
ومکروہ بودصید کردن‌میان ‌ہرید وحرم یعنی : ازخارج حرم ازھرجانب 
چھارفرسن رودصید مکروہ[ باشد] "نٹ امت ک د۲2 یئ ک۲توبجبی ا2 
صید خارج حرمرا بشکند یاچشم او برکند . وصیدی کهە درحل بازیسته باشند 
چون درحرم شود پیرون ‌آوردن‌آن حرام بود . واگر محل ازحرم بصید انداخت 
کە درحل یودواورا بکشتفدیدآن بروی لازمشود وهم چنین ١‏ گر ازحل بصیدی 
انداخت که درحرم باشد وآنرابکشد فدیه بروی لازمشود . وا گرصیدی برشا خ 
درختی باشد کە درحرم رسته باشد وشاخ بحل رسیدہ بآن صید اندازد و اورا 
یکشد فدیت‌آن لازم شود . 
وھرکس که صیدیرا درحرم ].٥[‏ [ برد واجب است کھ او را 
برعائگ اک ڈزدسٹت اویمیردفدیتآن براولازمشودء وھمچنین اکر اورابیرون 
کندو اوپیش ازفرستادن ہمبرد , ڈاکر مغ باشد پر کندہ اورانگاہ بداردتاپرش 
براید پس اورا رھا کند . درحرمت کہوتر حرم 5رگا د۷ ذذ اعت ااعدائدت 
که مکروہ باشد . ھر کمو, ڈدوڑکےدی حرم بکند باید بھمان دست صدقه دھد . 
آنچە درحرم صید کنند مردارباشد , وہا کی نباشدبانچهە محل درحل بکشد ,آیا 
محل صیدیرا درحرم مالک میگرددء اشبەآنست کھ اومالکشودولی با یدا نجە 
صید باخوددارد ہرھاند . 


سوم دردیگر چیزھایی که بایدازآنھا پرھیزنمود ؛ وآن‌نه است , 








۳ ترحمة مختصرنافع 






ای از آنھانزدیککشدنہازنان است . ھرکس کەہازنش پیش ازدوموتقف 
درقبل یادبرجماع کند بعمد وبداند کە حرام است؛ حج خویش را تمام کند و 
اشتری بروی لا زم آیدوحج کردن‌سال آیندہ اکرمحچٹن واجب باشدوا گرمندوب . 
آیا حج دوم عقوبت‌است یانە؛ برغی گفتەاندآری وحج نخستین فریضۂاوست, 
برخی گفتەاند نخستین فاسد است و دومین فرض . قول نخستین روایت شذہ 
امت کاڈ اورا مجبو رسازدواومحرم باشد برای او کفارتد هد وبراوحجسال 
اہ ت1 واگر زن اورا مطاوعت کردہ باشد ہراوست آنجە برمرد آست واو 
برای زن کفارت ندھد , برعردوامت کھ آازیکدیگر داش ود چون بدانغابگا 
رسنذاکھ اد رآن گناک دند تا انکەمناسک‌ بگزارند . وجدایی ‌آنستکہ جزباسومی 
غلوت نکنند , اگر این جماع پس ازوقوف درمشعر بود حج کردن سال آیندہ 
لازم نیاید واشتری کفارت ڈ اك واگر بادست خویش استمنا کند براو اشتری بود 
بش و داروا یت یآمدہەاست کەد رسال آیندہحج کند .ا گرمردمحل با کنیزخویش 
مجامعت کند و او ہدستور ویمحرم باشد؛ بروی اشتری یا گاوی یا گوسفندی 
لازمآید ,وا گراودرویش باشد پس کوسفندی باد یا روزروزہبدارد .وا گرپیش از 
طواف حج یازیارت بازن‌جماع کند اشتری ہراولازمآید ,. پس اگرنتواند گاوی با 
گوسفندی , واگر ازطواف نساء پنچ شوط کردہباشدوپس جماع کند کفارتی بروی 
لازم نبود وطوافرا تمام کند . گفتەاند دربنا کردن برآن باید ازنیم بگذرد . و 
ھرگه کہ محرمی زنی ازبھر محرمی عقد بندد واو دخول کند بازن برھر یکی از 
آنھا کفارت است ۱ وھمچنین ھر گاہ کہ عاقد محل باشد بروایت سماعه هر کس 
دراحرام عمرہ پیش ازسعی جماع کند بروی اشتری‌لازم آیدوقضای عمرہوا گر 
بجز از اھل خویش نظ رکندومنی پیارد قضابی بر اونیست‌واشتری کفارتد هد 
اگر نوانگ ارام ی5ات اگرمتوسط'باشد و گوسفندی ایرث فک 





کتاب حج ۴۰ 





باعل "خویش انظراکند چیزی بروی نیست گر اینکه ہشھوت نگرسته باشد و 
نی بیارد کهە آنگه اشتری لا زم اق .: ماک بشھوت بساید او را وک مسدی 
کفارت داک5 سی ہیارد واگرنیاردز 5اؤرر تی ت او سد بروی ری 
ازم آید و ھمچنین رگه بازن خویثی بازی کند وسنی بیارد . عاا کل کاھس پا 
کسی کند کەوی مجامعت میکند یاسخن زنی بشنودو اورانبیند بر وی جیزینبود . 

دوم بویھای خوش است و511 نشی آن‌رابکاربرد گوسفندی بروی لازم 
بودا گررنگ کردنی باشدوا گرمالیدنی یا بخور یادرطعام بکاربردەشود . درخلوق 
کعبەبا کی نبودا گرچەبازعفران آمیخته باشد . 

سوم چیدن ناخن ہت د رھرناخنی گی ات ازطعام . ودرناخنانں ھردو 
دستوھردوپای که دریک مجاس فرا گیرد گوسفندی لازمآید وا گر ھریکی در 
11٦‏ 9ءء وا کر کے اور وی كند بناغئ کرفتن و او 
ناخن را خون بیارد برمفتی باشد گوسفندی . 

چھارم پیرا ھن ذوخته که درآنخونی اعت و ا8د بسضط باہدر وابود : 
واگر جامەھای بسیار دریك جایگاہ بپوشد بروییکك خون لازم آید . 

پنجم تراشیدنمویست .درآن گوسفندی است یاشش د رویش راطعام دادن ھر 
درویشی دومد یاطعام دەدرویش ھریکی‌مدی وسە روزروزہا گربخوا هد یانخواهد . 

حا در ادن موی دوزد کٹ گومنتدی اعت ودرکندن ہوی یکی ار 
آندو ےه درویش را طعام دھد ,وا گر محرم دست ہریش یاسرش فروداردوچیزی 
ازمویثی پیفتد یکفی طعام صدقه دھد . واگر بسہب وضوی نماز بیفتد کفارتی 
لازم نیست . 

هفتم سایه کردن که درآن درحال رفتن گوسفندی ہاشد . و عمچنین در 
پوشیدنسر ا گرچە با گل باشد یابافروشدن درآب یابرداشتن چیزی برسرکەآن‌را 
بپوشاند . 


٭ وآ 





۸ تر جمە مختصر نافع 





ھشتم جدال . و درآنچه کمتر ازسە بارہاشد وراست گفته باشد کفارتی 
نزنت, اود رد ا ران ک ست ہی ا5ت" واگر دروغ گفته باشد؛ ویکبارگوسفندی 
لازم آید ودردوم با رگاوی ودرسوم ہار اشتری . 

نھم گفتہاند که درروغن خوشہوی الیدن گوسفندی لازمآید وھمچنین 
درکندن دندان‌آسیاء وا گرسضطرباشدبا کی نیست . 

دراینجا سە مسأّله است ۰ 

اول ہر کندند رخت ازحرم گناہ است جز آنچد استثنا شدہ است خواہدرحرم 
رسته ہاشد یاشا خاش بحرمفراداشته . وگفته اند کەدرآن گاوی لازم آید وگفتہ اند 
کە درخوردآن گوسنندی است ودربزر گآن گاوی . 

دوما گر چندبار وطی کند کفارتمکر رشود . وچوں‌چندین پیراھن بپوشد 
اگر دریکک سمجلس بود کفارت مکررنشود . وھمچنین است| گر چندین ہوی خوش 
بکاربرد . واگر درچند مجلس ہاشد مکرر شود , 

سوم چول محرم چیزی بخو رد یاببوشد کەبراو حرام است خون گوسفندی 
ویرا لازم است. وکفارت از کسی که فراہوش کند یانداند بیفتد جزدرصید, 


ا ا 

نظر درسە امر است : 

[نظر]اول: درانکس کەجھاد بر وواجب است . جھادفرض است ہرھ رک 
این ھشت شرط را دارد: بلوغ وعقل وآزادی ونرینه بودن‌وآنکە پیر پیروزمین گیر 
برجای ماندہ نہاشدونه کورونه بیماری کەازجھادعاحزآید . 

وحھاد واجب باشدبابودامامعادل یاآنکس کە امام ویرابراین کارنصب 
کردہ باشد وایشان‌رابجھادخواند . جھاد روانبود ہاامامجور مگر آنکە دشمنی 
ہرمسلمانان روارد کە بربیضة اسلام بترسدیااینکە اومیان ارومی باشدودشعتیٰ 
ہرآنھا فرودآید و او بخواهد ازخود دفع کند درھردوحال نەاینکە باامام جایر 
یاری دھد . وھر که خود نتواند جھادکند و بتواند کسی را بجایگاہ خویش 
فرود آرد واجب باشد؛ و براوست کە آنچهە نایب او نیازسند باشد بدودہد , و 
اگر باقدرت ھم نایب گیرد روابود . 

امامرابطتدر کمین شدن است برای نگاەداشتن د ربند ھا .وآان ستحب است 
| گرچەامامی نباشد چەد رآن کا رزارنیست بلکە نگاەداشتن واعلام . وا گر خود نتواند 
رواست کەاسبش رادرآنجا بندد وا گرنذر مر ابطت کند واجب شود امامی باشد 
یا نباشد . و ھمچنین ھر گاہ نا مد کہ ری 07ک ا بط ک ۶رک ند واجہتے 
شود ا گرجەآن‌را بظاھراندرنکندوازشنعت نٹرسد . وروا نبود کەآن را دززاہغیر 
دیگری صرف کند بناہر اشبە ,. وھمچنین هر گاەازد یگری چیزی بگیرد تا برای او 
کرابط کید و اک نہد براو کەآن‌را بادو سر اد ا گرجهة اورا بیاید وہراو 
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مرابطت‌رواشود یا واحب گردد , 
نظردوم : درکسانی کہ جھاد باآنھا واجب است وآنھا سہ گروهند ٠‏ 
اول یاغیان وخارجیان . واجب است کارزار کردن باہ رکس کهە برامام 
عادل خروج کند ھر گاہ اوبکارزار خواند یا کسی کہ او نصب کردەاسی؛ د 
سرباززدن از آن گناھی ۶۷۷۹ ۱١۷١۷پ ‏ "۶/۶ ہدین کارقیام کنند او 
بسندہ باشند ہر دیگران واجب نخواہد بود مگر اینکەہ امام کسی رامعین کند 
وبدین کار برانگیزد . گریختن از امام در کارزار با یاغیان مانند گریختن در 
کارزار ہا مشر کان است , وواجب اس تکه دراین کارزار پایداری کنند تاآنان 
ای اب دی یاکشته شوند . اگرایشان‌را گروھی باشد :کہ با ایشان گروند 
ستہ وجراحت رسید٤ایشان‏ را ہبکشندوازپس گریختهایشان بروند واسیرایشان‌را 
بکشند, کسانی زاکه 'باگروھی تبوند ھمان آزائی' کداپھرا کتدضان ور مس 
جراحت رسیدۂ ایشان سخت نگیرند ونکشندش وازپس گریختۂ ایشان نروند و 
اسیرایشان‌را نکشند وفرزندان‌وزنان ایشان‌را ببرد گی نیاورند وازمالھای ایشان 
کهە درلشک رگاہ نبودبرنگیرند . آیا ازمالھای ایشان‌آنچه لشکر باخویشتن دارد 
وبتوان‌نقل کرد ہر گیرند یائه ؟د رآن دوقول است؛اظھر انست کہ روا بودءوچون 
مالھای حربیان قسم تکنند , 
دوم اھل کتاباند وبحث درکسانی است که ازآنھا جزیت گرفتەشود؛ 
ومقدارآن وشرایطذمت .جزیت ازجھودان‌وترسا یان وکسانی کەشبه کتاب دارند 
که گبرکان ومجوسإن باشندء گرفتەشود ,وبا آنھا کارزارکنند ھمچون حربیان تا 
آنکە بشرطھای ذست گردن نھندآنگە بر اعتقاد خودبا زگذارندشان و از کود کانو 
دیوانگان وگولان‌وزنانو پیران جز یٹ نگیر ند بنابر اظھر ,وه رکسازآنان ہبلوغ 
رسدباسلامش فرما یند یا اینکہ بشرایطقیام کند , پس | گر گردن ننھاد کافری حربی 


0 کتاب جھاد ۱ رو 
بود پھترانستکه جزیت ازاو؛ برند جھة آن بخواری نزدیکتر است ۔علی ‌عليهالسلام 
از توانگر چھل وھشت درھم میگرفت و از میانه بیست وچھارد رھموازدرویش 
دوازدہ درھم بسہب مصلحت نە آنکھ پیوستەچنین لازم بودہ است . رواست کە 
جزیت‌را سرانەبگیرند یا از زمین . درجمع میانایندو روایتدوقول است ء اشبه 
اآنستکەروا بود . هر گاہذمی پیڈیں ازآنکەسال بر گردداسلام آردحزیت ازوبیفتد . 
وا گر پس ازآنکەسال ب رگرددوپیش ازادااسلام آرددوقول است اشبھ آنستکھ بیفتد . 
دمی حون بعد خودت از درا اکة گنک اگ 70 5 کریے ہود . 

اما شرطھا پنج است : جزیت پذیرند وسسلمانان را آزار نرسانند ھمچون 
زنا با زنان ایشان وربودن مالھای ‌ایشان,؛ وحرامھارا اشکارا ہکار نبندند چون 
نوشیدن شراب و زنا ونکاح ہا خویشاوندان محرم ء و کنشتی نسازند و ناقوس 
نزنند وحکماسلام برایشان برود . ملحق استباینجابحث‌از کنشتھا و سسجدھاو 
خانه ھا . روانبود كە٭درشھرھایمسلمانا ن کلیسا وکنشت بسازند وا گرساخته 
شود ویرا نکنند . آنچە پیش ا زگشودن شھرھا بود باکی نبودبرآن و بانچەدر 
سرزمین صلح بسازند ,و روابود کە آنھارا بصلاحآرند . ذمی‌رانرسد کہ خانة 
خویش رابلندتر از خانۂمسلمان کند . واگر ازمسلمان بخرد بھمان حال که 
بود بگذارند. وا گر ویران شوددوبارہ بلندغ نکد دی را روانبود کەبمسجد 
حرامدراید ونه بەسجدی دیگر عرات اک چەمسلمانی مدورادت دمدے 

دومسالهات.: اول‌روابود کهھ از ہبھایمحرمات حون حم حوادت بکیرند, 

دؤم کسانی که درنگاهداشتن اسلام برای مسلمانان جانشین مھاجران 
سمزاوارند کە جزیت بانھا دادہ شود باشند . 

سؤم کسانی که کتابی ندارند . نخستباآن گروهی ا زآنان کارزارکنند که 
نزدیک باشندءمگردرآنان کەدورترند خطری خاص باثشٛد ,وبا آنھا کارزارنکنندمگر 








و تر جمە مختصر نافع 








پس از آنکه ایشان‌را باسلام خوائند , پس اگر اجابت نکنند روا بود کارزار 
کردن ہاآٹھا . 

این خوانندہبایدامام باشدیاآنکس کەامام اوراہدین کار فرمودہباشد, 
اکر گروھیٰ از کافران را باسلام خواندہ باشند و آنھا آنرا بشناسند دعوت از 


آنھا پیفتد ے 


اگ مصلحت درصلح وآشتی باشد روا بود مگر اینکە جز امام باآنھا 
امت نکند یا کسی که مأذون باشد . هر مسلمانی میتواند کافر رازنھاردھد و 
زنھاراو برعمۂ جماعت روا بود ا گرچە او زبون‌ترایشان باشد , ھ رکافری کە 
بگمان زنھار در شھر مسلمانان درآید درامان است تا اینکہ بجایگاہ خویش 
بازگردد اگر زنھار بخواهد وبگویندش کە نمید ھیم واو پندارد کەز نھاردادند د 
بد یشان دراید واحبی بود اورا بجایگا ھعش بازگردانند سبب شیھت , 

روا نبود گریختن ازکارزار هر گاہ دشمن ضعیف بود یا اندك ہاشدءمگر 
آنکسی کہ بجانبی رود یا بگروھی پبوندد ء الک ح مات برد کە ھلاك کرک 
پنابراظھر . اگر دشمن بسیار باشد روابود , 

روابود کارزار کردن بھرچە کە باآنامید پیر وزی 'بَو دن دڑھا وبزان 
دن وسنجنیتھا انداختن , ا مسلمانان میان دشمن باشند وتلف شوندضمانی 
نبود . مکروہ است آتش برایشان اندازند وروانبود کە زھر بیندازند وگفتداند 
مکروە‌بود .ا گرایشان کود کان ودیوانگان وزنان راسپرخویش کنندو جزہا کشتن 
نان نتوان برایشان پیروز گشتروا بود؛ ھمچنین اگر ایشان خود را د رپناہەاسیران 
سلمان گڈارلا وآتھا راس ر عو کا زوا ما و ا کر امت 
وزنان ایشان‌را نکشند ا گرچه آنھا یدیشان یاری دھند جز با اضطرار, روانہود 
ء۶ ایشان‌را سثله کنند وفر یب دھند وخیانت کزن:د . درماھھای حرام روا بود 





کتاب جھاذ چی1 ٤٣‏ 





'کارزار کردن باآنانکه این ماهھا را حرىتنٹھند . وکارزار نکنند با آنانکه این 
ماھھارا حرمتدارند ,. مکروھست کارزار پیش از زوال وشبیخون بردن وچھار 
پای پی کردن‌ومیان دوصف بی دستوری امام نٹ داکرادث . 

نظرسرم : درتوابع است وآن چھار است: 

اون دزتممت ععٹت؛ و اح اٹ کهة آنچە راامام شرط کردہەاست چون 
جعالەھا اول بیرون کنند پس آنچەه کە درغنیمت بدان حاجت افتد چون مزد 
نگا هبان وشبان . و ببرون کنندانچه بکسانی دھند کە قسمتی ندارند مانندزنان 
270 آن اب وٹ کت وانجد گا ندہ' ات مت کتند 
میان کارزارکنند گان وکسانی کە درجنك حاضر باشند | گرچه کارزارنکنند تا 
"کودك اگرچە' پی آازیافتن اغنیمت و پیش ازقشمت زادہہاشد .ٴوھمچنین قومی 
7 ازبھر مدد بدیشان در رسند . پیادەرا یکك سھم است و سواررا ڈو سیهم و 
گفتەشد که سواررا سەسهم است . واگر بااو اسبان باشنددواسب را سھم است 
ا۲و عمیں وت تد اک درک کا رز ا کتنداکرچد ارب 
بی ‌نیاز باشند . وجز اسب را سھمی نیست . کسی که جز اسب سوار گردد چون 
پیادہ اآست د رغنیمت . 

واعتباردرسواربودن او (وقت بگرفتن غنیمت باشد نەبوقت کارزار. 
ولشکر مشارك سریەای باشد کە پیشی فرستادہ باشند ولشکری کە درشھربودہ 
باشدمشارك ایشان‌نبودہہاشد . وپیغمبر علیەالسلام بااعراب صلح کردی بشرط 
آنکە ایشان هھجرت نکنند ومصلحت+ رآنء آن بود کە اگ 'ایفان‌را بعدد خوانند 
ناک ا جاک کت را بھات را تع ذر یمن تائ''واکرمسٹرکان' اوران 
ان ات ات ہ7 دہ اردان ايِفات ر۸ کرت با رگ دانع درعیمت 


نیاورند وا گربعدا رق سم تآن راشناسندء پس دوقول است؛ اشبهآئست کەبصاحبہش 









۲ ترجمۂ مختصر نافع یی 0ن‎ ٰ ٤ 
دھند و آنکس ہا قیمت آن ہر امام رجوع کند اگر متفرق شدہ باشندو اگر نہ‎ 
برغنیەت ہاشد,‎ 

دؤم دراسیران . بایدکه زنان وطفلان رااسی رگیرندونکشند . وا گرطفل 
ببلوغ مشتبہ شود اعتبار سوی[زھا رکتتدہ مدان بالغ ڑا بواچی کو "۲ 
ایشان‌رابوقت کارزاراسی رکنندمادام کەاسلام نیاورند , وامام مخیربودەیان گردن 
زدں‌ودست چپ وہای راست بریدن یابرعکس ووا گذاشتن کھ خونشان ہرود تا ہمیرند. 
وا گر بعداز انقضای حرب اف سد ایشان‌را نکشند بلک امام سخیرہاشدمیان 
منتنھادن یا فدایه استدن یا بەبند گی گرفتن . واگر مسلمان شوند این حکماز 
ایشان ساقط نشود , داک ات رت عاجزشود او را نشاید کشت ونە بعد 





از آنکە امام او را دمام و زنھار دادہ باشد .و مکروھست ایشان را بصبر 
کمن رو ماتر ہا حربی را دفن کنند ء و واجب باشد دفن مسلمانان ‏ 
0 شس می بحربی گفنته شد کە نکی را دان کیند ہو ذ کرش غورد 
باشد ھمچنانکہ پیغمبر علليه السلام فرمود درکشتگان بدر . وحکم طفل حکم 
پدر ومادر باشدء واگر ھردو مسلمان شوند ملحق شود بدیشان در حکم؛ و یا 
مسلمانشودیکی ازایشان لاحق شودباو. وا گر حربید رد را لحرب اسلام آورد خوں 
ومال اومحفوظ باشدجزازآب وزمین ‏ وفرزندان کوچکكاوبوی سلحق باشند وا گربندہ 
دردارالحرب پیش ازمالك اسلامآردمالک نشین خود شود . ودرشرط ک دن 
بیرون آمدن او ازآنجا ددد ا ےت بروی انت کہ شرط است ببرول رفتن 

سیم دراحکام زمین ٠‏ ھرزمین کہ بقھر گشودہ باشند وموات نہاشدآن زمین 
حق عمۂ مسلمانان باشدوغازیان نیز درآن شریکەباشند , وباید کەآن‌رانفروشند 
ووقف نکنندونبخشندومیچ کس مالک آن نشودعلی الخصوص ٠‏ ونظرد رآن تعلق 


١۔‏ یعنی اندك طعام وشراب دادن تا آزکد بمیرد (ھاہش نسخة رضوی). 





تی اف ظا کے 2-7 





بامام دارد .حاصل آن' را صرف مصالح کند وآنچه کەوقتفتح موات ومردہباشداز 
ان امام باشد کسید رآن تصرف نکندجزبدستوری وی .وھرزمینی کەبصلح بگشا ند 
پشرطانکه این زسین ازان اھل آن باشد وایشان جزیت دهندءازان صاحبانش بودو 
توانندد ران تصرف کنند وا گرمالكآن راہفروشددرست بودوجزیت یک برآن زمین 
بوددرذمت فروشندہ می ماند .وا گرمالک اسلام آورد خر اج ی کەبرآن زمین بودازاو 
پیفتد چە آنجزیت ‌است ,وا گر شرط کنند کە زمین ازان‌مسلمانان بودء ھمچنان زمینی 
بود کەبقھ ر کشودہ باشندوجزیت بر گردن آنھا است . وھرزمینی کەاهلش بطوع آن 
راتسلیم کنند ازایشان باشدء وجزز کات ازحاصل آنچهە زکات درآن واحب باشد 
بر آنھا نبود ۔وھرزمینی که اھلش وا گذارند وعمارت‌نکنندامام را باشدکە آن‌را 
بکسی دھد کوآن‌راآباد کند وطسق واجرت صاحہانش براوست . وھرزمین مواتی 
کە کسی پیشی گیرد وزندەوآبادش کند بدان سزاوارترباشد . واگرآن را مالکی 


نباشد براو است طسق وخراج فا اف ۳۰-170 





ر۔ازدبوقت بگرفتن غنیمت ..) درس ہم ص٤‏ إ تا اینجا ازدو نسخه آستان 
قدس رضوی وپاریس است با اندك تصرف . ۔ آنچهە میان دوقلاب گذاردەاء 
(ازص ٥م‏ رتاءی) ازنسخة اصلمیان دو صفحة ٤‏ , ہوہ, ہ افتادہ واز روی متن 
عربی (ص ۰۔۳۸٣۱)‏ ترجمة اکردم آنھم با نگریستن به دوترجمد دیگر و معتقد 
الامامیه (ص+ م٣‏ ۔. ٤م)وترحمة‏ تھایه (ص ؟ و ٢۔‏ ۳.) جزآن بندی که درص 
٤-٣‏ | آمدەودربالانشان دادہ شدہ کەازنسخدڈرضویو پاریس است ., 


اسم الله الرحمن الرحیم وبە نستعین 
گناب امربمعروف ونہی ازھنکر 

آندوواحبآند 'ازواحہات اعیان براشبه قولی .وفرمودن بواجب واحب 
است ؛ وبسنت سنت) وبا ززدن ازمنکر وناشایسہت‌وقبایح همەواجہست ,وتاچھار 
شرط حاص(ل ناشد امرہمعروف وٹھی ازہنکرواجب نہاشد ؟ 

اول آنکه بدانےته باشد کمعروف کداماست ؛ ومنکر کدام 3 

دوم آنکه تائیر باز زدن مجو"ّز دارد 

سوم آنکه امارتوعلامت توبەازفاعل ظا هرنباشد, 

چھارم آنکە درآن مفسدتی نباشد . 

و انکار بدل ۶ید ؛ پس بزباں +" پس بدست و انتقال نکند باگراٹے2 
وادحت تر ا ای خفیفتر سود نکند , و اگر بظاھر کرد ن کراھت یا 
بنوعی از اعراض وھا گرد یدن ٦7‏ 7 اقتصارکند , واگر این ھیچ 
دوفایدہ ندعد بزبان بکویدا اواکرن رق فو 00 0دت ۳۰۰۰٦‏ 
‌ محتاج باشد بجراحت‌یاقتل 00۱۷۱9 ہدستوری امام عليهالسلام وحد ھا بی 
نھب ۷ ہس باید راندنہمچنپن امام راند یا آنکس کہ امام او را 
نصب کردہباشد . وگفتہاند کہ مردحدبرزنش وفرز ندش براندباغیہت ,و ھمچنین 
گفته اند کہ وھااقامت حدود کنند درزمان غدت چون ایمن باشندء وہرمردمان 
واجب باشد مساعدت وباری فقھا کردن . وا ؟رظالمی شخصی را مضطر کندہرای 
اقابت حد وائں مادام تاقتلی‌حرام نباشددکەدرآن یچ تقيه نباشد . وا گراین 
ظالما کراہ کندبرقضا کردن جھد کند چندانکەتواند تا حکمھابروجەشرع کند , 
وا گرسضطرث ود بتقيه کارکند سادام ماف امم 


گتای تجارت وبازر گانی 


ود رین کتاب فصلىی چند ھست ٠‏ 

فطل ال" درزانچه کش برٰآن کنند اچند گونهە اچیڑعا ١اشت‏ ”کهکىٹت 
کون وی ات گا م است , 

اول چیڑھایی 5ه نجس العین باشد ھمجون خمر و نمیدھا وفقاع و 
حیوانی کە بمردہ باشد ء وخون وسر گیٹھا وبولھا ا روز کو مت آن بنشا ید 
کو ردان ا و اه ا ہ19 بجملهُ بولھا کسب کردن حرامست الا ہو ل اشتر 
وخولك وسک ؛الاسگ شکاری .ود رسگك شبان‌ودشتبان وسگی کھ بربام محافظت 
راد دوقولست , ومایعات تىجسه بجز روغن ور اہ نجسی وبلید شدہباشد 
روااست که درزیراسمان بسوزانند وازآن‌فایدۂ روشنابی بردارند . اماا گرروغن از 
دنبەوپیه حیوانی مردۂ گداخته باشد روانباشد فروختن آنْ ونەسوزانیدنش . 

دوم آلا کا محرمه : ھمجون بربط ونای وھم چون ھیا کل عہادت متہمدعهة 
سثل بت وچایپاوھمچون آلات قماربازیدن مانند نرد وشطرنج . 

سئومانچه فصد یاری دادن باشدہرحرام ھمچون فرو ختن سلاح بدشمنان 
ص5 07ت و گفتەاند که مطلق حرام است . وھمچنین سرای 
و کشتی وچھارپای باجارت دادن برای محرمات . وھمچون فروختن انگوربرای 
آنکه درخمرکنند وچوب فروختن برای ‌آنکەہ بت تراشند.[ و . ] اما فروختن 
عق کک کا ظا اکا ا ایا 

چھارم انچە روانباشد بدان ‌انتفاع گرفتن ھمچونحیوانی کە خدایتعالی 


02۸ ترجمة مختصر نافع 








ایشانرا و ناک دی از صورت اڈ با صورٹتی ڈیڈ ہہ است| گر 
صحرایی باشدچون خرسو کہی و 0+00 چون حری ولاوك پشت وھمچنین 
بزغ وما ھی که دراب ہمردہ باشند . اساسباع مرغ ود ۲ یوز با کی نناشد .و 
درسباع دیگردوقولست ا 0ت کا رواباشد . 

پنجم عملھابی که حرامست کردن‌آنءچون صورتگری کردن چنانکەانرا 
ح4 الاو حون ٹم رود کن ار وک دروقتی کە زنرابخانه شوھرسیبر ند؛: 
بشرط آنکه بباطل نسراید وسردانحاضرنباشند کەآن‌حرام نیست؛ وھمچون نوحه 
کردنبباطل )امابحق رواباشد؛وھمچون ھجو مؤمنان کردن؛ ومحافظت کتابھای 
کمواھان رونسحت:آن کردن رئع برای تغ6 و ابو خی محر نال کے ح رت 
یعنی تشبیەومانند گی کردن‌چیزی بچیزی؟[  .‏ ہ] وشعبدہ کردنو قمار بازیدن؛ 
و خیانت پوشید کردن ؛و تندلیس کردن‌مشاطہ؛ اما کسب مشاطه باعدم تدلیس 
ببلچ است؟ و تزیین و آرایش کردنمرد بدان چیز کە بر وی حراسمست؛ومساجد 
و مصاحف ہزرکردن؛ویاری دادنظالمراءواجرومزدزانيه . 

ششم ار یک برقدر واحب اف( 0 داگایڈرکنن ایشان وحملشاں 
ودفنشاں؛ ورشوتدرحکم گرفتن ؛وسزد گرفتن برامامتوپیشن نمازی) ومرَد لفن 
برحکوست قضا کرذن وبربانگ نما زکردن . اما ازییت المال مزد گرفتن این هر 
سه را حایزباشد؛ وھمجوں کر کو ںا برعقدونکاح سباحاست . 

وچند چیزاست که کسب کردن برآن مکروہ است: 

اول بسہب آنکه بسیار باشد کە بحرام رساند ھمچون صرافی کردن و 
کفن فروشی وغله فروشی وبردەفروشی وزرگری وقصابی کردن وفروختن سلاحی 
که اھل کفرخویشتن‌را بدان‌نگاہ دارند چون زرہ وسوزۂ اعنین . 








ےرت وبازرگائی ۹ 





رت کت زی نز ا0وس او اضاحفعہ 

سوم بسہب شبھتی باشد که بادیدآید همچون کسب کود کان واانسی 
کە ازحرام وپرهیزدوری نکند . 

یت مات درف 0 0ا0 ئن 09 دن ات 
وھم چنین کسب 0/658 ول د گرفتن 
برآموزانیدن حکمتھا وادبھا سباحست . وکس ب کردن بچند چیزدیگرمکر وھست 
پس ازاین بیاید انشاءاھ . 

مسائلی چند : 

مساله اول انچهە در عروسیھا بنھند ہا خود برنگیرد الاآنگاہ کە اباحت 
معلوم باشد . 

دوم استخوان پیل فروختن وشانەساختن ازآن با کی نباشد . 

سئوم روا باشد کەآنچەحا کموقت باسممقاسمه وزکات گرفته باشدازغله 
وچھارپایءبخرند ا گرچە مستحق گرفتن زکات نباشد . 

چھارم اگرشخصی مالی بشخصید هد تابرمحتاجان صرف کندءد رستترین 
قولھاآدست کە خویشتن ازآن چیزی برنگیردا گرچە از [ ۱.+] جملةمحتاجان باشد؛ 
الاہدستوری شر اود مال وا گر عیال او بان مفے باشند کەاصاعب مال گفتة 
باشد شاید ک4 با یشاند ھد . ع اساضسست: مال معین کردہ باشدکە او بکه دھد 
ازآن‌بنگرداند . 

پنجم عطا وبخشش ظالم 9 ی ٭" 
نہ حلال است . 

ششم ولایت ازقبہل حا کمعادل روا باشد کردن؛ وباشد کە واجب بود 
کردن , واز قبل حا کم ظالم باوجود آنکه داندکە فعل حرام نکند بیقین وامر . 
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بمعروف ونھی ازمنکر بکند؛ سنت‌است ‌وہخلاف این حراماست وا ہر اکراەکند 
وشرایط | کراہ محقق باشند برای دفع مضرت بکند و بتقيه کار می کند ا گرچہ 
حرام باشد الا درقتل مسلمانان ۔ 

فصل دوم: د ربیع وآداب بیع . 

اما بیع ایجاب وقبولی است کہ بدان عمن ممل وکه انتقال کند ازمالکۓ ہا 
د یگری بعوضی‌مقدر؛ وآن بیم را چندشرطھا است: 

اول انکه بایع ومشتری ھرد و کامل عقل ومختارباشند وآنکەہ بایع مالک 
باشدیا ولی باشد عمچوں ہد ر وجد ہد ری ]۲٠٢[‏ وحا کہ شرع وامین وی ووصی 
یا و کیل باشد, واگر بفضولی بفروشد دو قولست ؛ اشبة انس ت کھ موقوفۓ 
براحازت , وا گرشخصی چیزی ہفروشد کە مالک نشوندء ھمجون شخصں آزاد 
و فضلات آدمی وغیر آن )منعقدنشود (بیع درستنباشد , وا گرجمع کندد رفروختن 
میان‌ان چیز کە مالک اوباشدوآنکەہ ملکك دیگری باشد؛ چون بندۂ وی و بندۂ 
دیگری؛ پیم بندۂوید رست باشدواز آن‌د یگر یموقوفباشد ہر اجازت مالک ,اما| گر 
بندەوحر؛ و خوك با گوسفند بھم فروشندءدرست باشد درآنچه مسلمان ناک 
شود وباطل باشد در حزآن ,وھردورا قیمت کنندء پس ازان یکاںكک را قیمت کنند 
وازبھا آنجە درمقابل فاسد پاشد پیفتد , 

شرط دوم کیل وو زل وعد د است , وانچە بییما بند یا برسنحند یا با رشما رند ء 
این چیڑھا اگر بفروشند بی آنکە بر پیمایند یا پر سنجند یا ہاز شمازند دریٹ 
نباشد , و اگر پیمودن یا شمردن دشخوار باشد پیمانه بی ا ار و بدان 
بلپیمایند و برآن حساب کمند ود رین چیز ھا کە بگفتیم سشاھہدہ|ء ١‏ ودیدن 
کفایت نہاشد ونه پیمانة مجھول . وروا باشد خریدن نابخشید ہمت یعنی‌ثلت یا 
سدس یاخمس از چیزی کەاصل آنمعلوم باشد ,وا گر اجزای ان مختلف باشد همچون 
گله گوسفند کہ صدسرباشند مث لا پنج بک ازآن یمر یک رر ت5 
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وھمچنین روا باشد چیزی مقدرو معین خریدن از آنچه اصلآن ندانند 
بشرطاآنکە اجزاء ان یکسان باشد ھمچنالکە دہ گز جامه از جمله جامەیی که 
تد|انند حنداکت پاشد ھمچنین کە صلد سن گندم یادہ قفیزاز کودۂ گندم کە وزن‌آن 
معلوم نباشد . 

شرط سوم چیڑھا یی کهە فروشند چون موجود باشد باید کھ حاضر باشد و 
الک غا بت دا لاد اعد راک مر تا و وا منصو 
ازآن خوردن باشد یابوییدنء لابد باشد از آزمودن‌آن چون بازمودن تباہنشود . 
وا گر بخریدپیش از آزمودن آنءد رد رستی بیع دوقولسہت ٤اك‏ > اہ آکەرواباشد : 

واگر درآن عیہی باشد وسشتری دران تصرف نکردہباشد سشتر یسخیر 
باشدمیان ردوارش٤‏ و گر تصرف ی کردہ باشد مشتری را برسد[ء ۔] که ارشن 
ا ان اش اذ وا اوہ ود تصرف برع زا درد و اد ری باغد کے 
بآزمودن تباہ شود همچون جوز وتخم مرغ وخربزہخریدن آن جایزباشد ,وا گر 
پس از آزمودن عیبی درآن باشد مشتری را ار برسد . واگراین شکسته زا 
ھیج قیمت نباشد مشتری را رسدکە تمامت بھاکه دادہ باشد ازبایعم طلب 
کند وھمچنین روا باشد فروختن ےک دب ائدے ادج جٹککائد: 

وروا نباشد فروختن‌ماھی د ربیشھا برای حھالتآن 7ى نضم کنند 
صحیح تر آنست 4 روا نہاشد . وھمچنین شیر در پستان فروختن روانباشد وا گر 
شیردوشیدہ پا آنضم کنند شم روا نباشد . وھمچنین پشٌّم برپشت گوسفند ترجہ 
درشکمش فروختن روا نباشد , وا گرھردو باھم بفروشند ھم روا نباشد .وھمچنین 
روانباشدفروختن انچەفحل آبستن کندوانچەصیاد بدام خواھد گرفتن ۔وعلتمنعدر 
همه جھالت سبیع است کەشرطاست کە مبیع یعنی: آنچەفروشندء معلوم باشد . 

شرط چھارم تقدیر [ہ ‏ م] بھا است وجنس أن . وا گر بایع گوید که : 
ہفروختمآلچەترابایدبدھی یامشتری گوید: بخریدمآنچە تراہایدبدھمءهمدرمدت 









ناك واگرمشتریٰ چیزی پخرد بیع فاسد مالک نشود ,وا گرآنچی: تلفشود 
بانقصائی دربھای آن:پدیدآئ مشتری ضامن راف آواگر می ال 5.5 
شود بفعل مشتری ٭مەچون تعلیم مملوك ورنگک کردن حابہ ٤اشبه‏ انس ت کەآن 
زیادت بایع با مشتری ردکند , 

وچوں دروقت پیم تعیین نقد کرد باشد آن معین ہبایددادن , وا گرمطلق 
گفتہ باشد نقدآن‌شھ رک درآن بیع کردہەباشند با یددادن ہوا گرغلاف بادیداید 
میان‌ہایع ومشتری درقدربھا | گرآنچه خر یدہ ات ناف نشدہ باشد قول قول ہایم 
باشدباسو گند؛ واگر تانف رحه باشدقول تو ل دفترئ ای کا ہک 
ظرفھای روغن وخرما چیزی وضع کنند چنانکه عادت رفتەہاشد . وبزیادت آنچە 
محتمل باشدوعادترفته نشاید کے چیزی وضع کنٹد.[ ٢٦‏ 

شرط پنجم آنست کہ قادر باشد بر تسلیم آنچه بفروشند , اگرمملوك 
گر یختہ ہتٹھا کروید رومام و کر کی کر 

واما آداب یم آ نچ سنتاست آنسہت کہ علم تجارت بخوانند و ہدانیں 
ومیان کسانی کە چیزی خرند سو یت نگاہ دارندء واقالت کند ازآنکس کەطلی 
اقالت کند؛ یعنی: آنکس کە چیزری خریدہ باشد و پشیمان شود آزخریدن یا بایع 
رد کندءقبول کردن بایع را سنت است, وچوں مشتری چیزی بخرد سنت است 
که بگوید: < اشھد زت اد ام اد ام ر0۸ رسول اللہ اللہ ا کبرء و 
نت امت کر اتی بسائن اٹ 

انا انچ کت مدح کردن بایم است از آنچە فروشد و ذم کردن 
مشتری از آنچه خرد وسو گندخوردن درحال ا دچمزی فروختن درجایگاھی که 
عیب درآن پوشیدباشد و سود کردن برمؤمن ال ہا ضرورت:و بر آنکن :کە ویر ا 
باحسان ونیکوبی وعدہ دادہ باشد وا( وکرابراہنان صبح لہ ]١‏ ابر آمدن 





۱ ۶ ۱ کاب تجارت وبازر گانی ۳ 
آفتاب ء بیم کردن سکرو عست ٤‏ وھمچنین 7 دریازار رفتن .و بامردم دوں و 
صاحب علت و کردان معاملت کردن مکروھست , وبکیل ووزن مشغول شدن 
کسی كەنداند وبعدازانکه صفقت بیع حاصل آمدہ باشد مطالبت نقصان بھا کردن 
و دروقت ندا بزیادت کردن و درمیال بیع براد رمؤسن رفتن این همه مکروھست . 
وا ھل شھرھاو کالتیادیەنشین [ کر دن] مکروھست وگفتەاند کہ حراماست . 

و تلقی رکبان یعنی : ازپیش کاروان ہاز رفتن واز ایشانچیزی خریدن 
ارزان ازانکه نرخ شھر باشد مکروھست . وحدش چھارفرسنگك است یاکمتر . 
وا گرغبن ثابت باشد بایع را خیار باشد , 

و اگربایع باشخصی گوید ٤ه‏ سند ربازار متاعی خواھم فروختن باید کكکهە 
توانجا بنشینی ء و بھای‌آن تڑیالاٹ تی ای تا ادیگریٰ آئرا ابِحْرَد٣‏ این انَحَمی 
راکه بھای ستاع کی اعت ری اٹ بالات نفع دیگری بی انکه او را بدان‌حاجتی 
ھست,؛ این آشردن مکروەست وانرا دنجشیء خوائند . 

و احتکار مکروهھست وگفتەاند که حرام است ,و احتکارآنست[۹٠۲]‏ 
که قوتھا منع کنند و بفروشند ؛ و این قوتھا گندماستو جو و خرما و میویز 
و اکا ود و افتعدائد که اشک نیز ادر' آن اذاعل احتث تاو: ایی 
کراھیت ان وقت متحقق باشد کە این کس کە او را از قوتھا چیزی نھادہ 
بات ابرایٰ ان 'تھادہ باغڈکە در بھا بزیادت کر ذ ودرا موضع کسی دیگر 
۳۷ ۹ھ ""/,/ 

وگفتداند کە ان وقت ہکروہ باشد کہ در وقتی که ارزان باشد جھل 
روز منع 2 6 "و ئن با سد وی یں( ہد کند تا 
قوتھا ہفروشد . و درست ترین قولھا آنست کە نرخ قوت معین نکنند ء چنانکه 


بخرند بفروشد . 








رر تی ات سے لے 
٠‏ لسوم : در خیار و نفار در اقسام و احکام ان ٠‏ 
خیار بر ڈدقت ‏ سەت امت ؟؛ 

اول خیارمجلس استوآن ثابت‌باشد درھرچەفروشند ہایع ومشتری راماداء 


تا از مجلس بیع متفرق نرفته باشند . و اگر در وقت بیع این خیار مجلس را 






دوم خیار حیوان است ؛ 11)] وآن سەروزاست , واین خمارخاص 
مشتری را باشد ہر درستترین قولھا . واگر بایع شرط کند کە خیار بیفگندم 
0 او مشتری پس‌از عقد بیفگند ھم بیفتد . وھمچنین اگر مشتری در 
حموان تصرف کند درزمان‌خیارءخیارش بیفتد اگر تصرف لازم باشدہ ھمچنانکہ 
حیوانرا بفروشد؛ واگر حز لازم باشد ھمچنانکهە وصیتکند که حیوانرا پس از 
وفات مشتری بدیگری دھد ؛ یا در حیات خود بدیگری بخشد ؛ و با قبض 
اتکر آئدعد, 
سوم خیار شرط است؛ وآن خیار بقدر آن باشد که شر طکنند , ولاہد و ناچار 
باشد ازآنکە مد تی وزىانی معین باشد . وا گر مدتی بش رط کند کە محتمل زیادت 
واقمیان باشدء ممچتانکہ گوید تا رنیدن تیر بایلاا زآمدن فا ا 
و روا ہاشد که مشتری مدتی را بشرط کند کہ درآن مدت بایع بھا را بامہشتری 
ردکند وائچ۸ فروختہ باشد باز استاند, واگر این مدت بگذرد وبایع بھا را با 
مشتری ندادہ باشد آنچھ آغرید است ملک بش ری ا ۰ 
خیار انچه خریدہ است تلف شودازبال ہختری مد ٢.‏ 
افزونی حاصل شودازآن مشتری باشد ۔ 
چھارم خیار غبن است . ھروق تکە غبن وزیان ثابت شود دروقت عقد 
بچندان کە غالبأبدان‌زیانمند نشوند وآنکس که زیان کردہباشد حاھل ونادان 








کتاب تجارت وا ڑکانی فاکووظوم 
بودہ باشد درانچه خریدہ باشد یا فروختہ باشدء این خیار غہن‌او راثابت باشد؛ 
اگر خواھد فسخ بیع کند و اگر خواهد نکند . 

پنچجم هر کس که چیزی بفروشد؛ وبھا باقبض نگیرد ء و آنچه فروخته 
باشد با قبہض‌مشتری ندھد وتأخیر را بشرط نکند ء بیع لازم باشد سەروز یعنی: 
درین سەروزہ بایع بکسی دیگر نتواند فروختن ؛ و پس از سە روز خیار بایع را 
باشدے پااکر درسه روزہ تاف شود شیخ المفید گفته است : از مال مشتری باشد؛ 
دپس‌ازان مال بایع ء ووجە انست که درعردوحال چون تلف شود از مال بایع 
باشد برای آنکە تقدیر چنانست که باقبض سشتری ندادہ است . [ہ] واگر 
چیزی بخرید که در روز تباہ شود ء ٭مچون شیر وانجیر ء در روایتستکە تا 
بشب بیع لازم باشد ء اگر بھا نیاورد بیع باطل باشد . 

ششم خیار رؤیت و دیدن است . واین خیار ثابت باشد در ھر چجیزی 
کہ بفروشند کە آن چیز موجود باشد وحاضر نباشدء واین بیع ٹرسگ اناعداے 
آنگاہ که جنس وصفت یاد کندء ا گرموافق باشد بیع لازم باشد و اگر موافق 
کاشد بختری را شدرکٌے کت . وھمچذین یا یع را خیار باشد | گرانچه فروشد 
ندیدہ باشد ومشتری بصفت بخرد؛ وبخلاف صفت باشد . 

ھفتم خیارعیب است , وآن پس ازین بیاید ء ان شاءاللہ . 

اما احکام خیار۔چند مسأله است : 

اول خیار مجلس خاص در بیع است ؛ و در غیر بیع خیار مجلس 
ثابت نہاشد , 

عََالَة دوم تصرف کردن خیار شرط را بیفگند 

سسألهُ سوم خیار ہمیر اث بوارث‌رسد وا گربشر ط کردہ باشداین خیار و اگر 
باصل ثابت باشد . 





ہو ترجمہ مختصر ٹاقع _ 


کالہ چھارم آنچهە بخرند مشتری بعقد سالک شوہ وگشا ٢‏ بعقد 
مالک [مم] شود وبه بگذشتن زمان خیار, و چون خیار ازان مشتری باشدہ 
او را تصرف روا باشد کردن درآنچہ خریدہ باشد؛ اگر چە بیع ہر نس خویشتن 
بواحب نکند . 

سسأله پنجمآنچه بخرند اگر پیش ازقہض تلفشود ازمال بایع باشد .و 
ون لے وپیش ازہگذشتن خیا رمشتری | گرتلفشود؛ازمال بایع باشد؛ 
مادامتامشتری تفریط ئکردہہاشد ,وا گرپس ازینتلف‌شود؛ ازہال مژتری باشد! 

سسأله ششما گر شخصی زمینی بخردء وبعضی ازآن‌ہبینندء وباقی آن‌بصۂذت 
بخرد ؛ اگر انج بصفت خریدہ باشد چون ببینند نە بر آنْ صفت باشد ؛ 
مشتری را درجملڈ زمین خیار باشد . 

فصل چھارم: درلواحق بیع ؛ وآن پنج است : 

اول نقد ونسیه . ھرکس که چیزی مطلق بخرد ء بھا درحال بباید 
دادن ھمچنائکہ تعجیل بشرطکند , اگ شرط کند کە بھا پس ازمدتی ‌بدھم 
وآن مدت معین بکند؛ درست باشد . وا گر مدت [٤م]‏ معین نکند باطل 
باشد , وھمچنین باطل باشد اجلی محتمل تعیین کندء ھمچون رسیدن‌غازیان . 
وھمچنین باطل باشد ١‏ کر گوید : بنقد پبچندین؛ وبەنسيیه بچندین . ودر روایت 
است که مشتری را ازین دو بھا آنچه کمتر باشد بباید دادن . و اگر دواجل 
تعیین کند باطل باشد , 

و چول‌شخصی چیزی بنسیه بفروشدء وشرط نکر دہ باشد وقت بیع کە بدان 
رط بتو می‌فروشم کہ تو بامن فروشی؛ وھنوز بوقت اجل زرسیدہباشدء رواباشد 
کە ازوی بخرد بزیادت آنجه بوی فروختہ باشد وبکمتر و بجنس آن بھا کە 
بوی فروخته باشد وبغیر ن جنس ء وبنقد و نسیە چون ہباجل نرسیدہ است ؛ 





کتاب‌تجارتوباز رگانی ۱ ۵۳۷+ 








ہیر وحهہ سی بارز خحرد روا اشدك ٠‏ وجون باحعل (سد ) یعۂ بدان وف٭ت زسد 


ا 
کە بھا می با ید گرفتن ء 1ت سمتاع ازمشتری بازخردء نه بدانں حتی! بھاؤکہ 
بوی فروخته باشد؛ ویابدان‌جنس بھا کە اول بآن فروخته بودبی زیادت ونقصاںل 
درست باشد؛ پر رکا دت ےم بازخرد در ان دو روایتسمت 
4۱ا ہکاوہ رو اد و ایا 

- ا حطر اید چوڑی پفروشد؛ پیش ازانکكه باحل رسد بھا واحب 
تا بدادن و اکر چه بایع مطالبت کند . و اگر مشتری بدادن تبرع کند ء 
اوا کہ 0اك( مت 9د ادن واج ناغلدا 2 بوقت میعاد رعدبدهدء 
قبض واجب باشد . واگر بایع بنستاند باوجود آنکە مشتری او را ممکن بکردہ 
ار راف و خلف شود ہی ‌انکه مفتری دذرآن تفرط کرد آبامد ا مان 
بایع یاشد , و ھمچنین باشد د رطرف پایع ( ارک لت خریدہ باشد ., 

کا شخصی چیزی بنسيیه بخرد ء وخواھد که بمرابحت بفروشدء باید 
کە مشتری را اعلام کند کە بنسيه خریدەام ؛ واگر اعلام تکند ں مشسری 
ا 0ای گرا 2تک د بدان بی ا کدا سد حابد اك اکر خواعتارد 
ت٢‏ ایت مت لاکہ کفتائی را با کت کہ تھا دران وقت بدهد کهە بایع 
تعیں کرد باشدہ: 

ا سا ئد ا0ت 

اول چون شخصی چیزی ببیع مرابحت فروشدنسہت ربح وسود بااھریان 
[+٭مم]ا وستاع کندء 5اک رت ان 5ا ۵01۷ 6کندں دو لوت" ذرعٹ ٹر ین 
اوک راو اعت 

.ال دوم ماک کہ متاعھای جند بخرد بیكک صفقت,: روا گا دد 


بعضی! زان ببیع مر ابحت ہفروشد نه برآن تقد یر کهە یکک یکک راباخویشتن زشہمٹت 








2'۸ ۱ ۱ ترجمه مختصر بت ْ 2ھھو+ھھِ 
بکندہ ونه برآن تقدی رکه بھا برمتاعھایی کەخریدہ باشد بسطکند وہگستراند 


و خیار آن ہفروشد .'واگرمشتری زا بدان خبر باز دھد روا باشدہ لیکن از ہیع 






مرابحت پیرون‌آید . 
واگر شخصی متاعی با دلال قیمت بکند؛ وبدلال نفروشد ء و با دلال 
گویدکە ھرآنچە زیادت بفروشی از این قیمتکە گفتہ شد از آن تو باشد ‏ 
یا گوید کھ زیادت بشرکت باشد؛ ویا گوید آنچه زیادت بفروشی چیزی از آن 
دن۶ اناتی اِركن ی2 لا[‌را روا نباشد ک٭ەاین متاع بمرابحت بفروشد . واگر 
مشتری را اعلام کند صورت حال چونست رواہاشدء لیکن از بیع مرابحتبیرون 
آمد ,وا گر این متاع بفروشد؛ بھرآنچہ بفروشد ازان‌تاجر وصاحب متاع باشد؛ 
ودلال[پ ]را اجرتی ومزدی برسد؛ و اززیادتی قیمت ھیچ برنتواند گرفتن : 
اگرتاح رڈ لال را حر انا اءغدوا زوی این التماس کردہوا گرد لال ہخویشتن رفته باشد 
و ازتاجر این درخواسته باشد ؛ بھرحال که باشد زیادت از اجرتالمثٹل نرسد 
دلان را . وازجملهُ اصحاب کس ھست که فرق بادید کردہاست سان آنکە‌دلال 
بحویشتن برودء یا تاجر اورا بخواند . 
دوم درآن‌چی زکەدرمبیع داخل باشدء هر کس کەزمینی بفروشد ودرآن 
درختی باشد وبوقتفر وختن زمین ذ کردر خت‌نلکند درخد رہیع داخل نباشد .ودر 
روایتست کەجون زمینی بخرد, و ذ کرحدھای آن بکند ٤‏ وبگویدکە ھرآنچه 
ذ ران زی برزآن بستهھ است ) ھرانچه در زمین باشد ازآن سشتری باشد . 
ماگ شخصی سرایی پخرد یالایین و زیرین درہیع داخل باشد؛ الا مگر 
عادت رفته باشد کہ سرای بالائین تٹھا با22 
+2١‏ شخصی درخت خرما بفروشد ء که آنرا اش دادہ باشد ثمرہ و 
بار آن ازبایع باشد ء الا مگر مشتری شرط کند کہ ثمرەدربیع داخلست . 





کتاب تجارت وبازر گانی ١۹‏ 





ودلہ] ھمچنین اک د رحتیی میوہ دار بفروشد یا کنیز کی آبستن 
بفروشد میوہ وبچھ ازآن بایع باشد اگ شرط آنکند که در بیع 5الت :و الگ 
درخت خرما ا ندادہ باشد ثمره آن ازمشتری باشد . 

سئوم درقہض ءمطلق عقد مقتضی تسلیم مبیعوثمن است؛ یعنی شخصی 
چیزی بفروخت)؛ وایجاب وقبول حاصل آمد؛ ان چیز کە بفروخته باشد بمشتری 
تسلیم باید کردن؛ وبھای آن بہایع تسلیم کردن ۱ 

و قضیء تخلداست در چیڑھا بی ات کت نہاشد ء ھمچوں 
زمین جع ک کرت ضر در چیزھایی که نقل درآن ممکن است ھمچوں 
حیوان و قماشڈھا ھم قبض در آن تخليه است و گفتەاند که قبض درقماش 
ہت ہد ریت ھا گیرد وددر حیوان اٹ 6اک2 آنرا کال ما و براند . 

و چول شخصی ا ا ا و کس ا مک اٹ جج فارغ و تھی 
7 7 .ری ٥۳000‏ ای ٹیک کے د ران 
متاعی نھادہ باشد؛ بریایع واجب باشد کە آن چیز ازآنجا بیرون برد وجایگا ھی 
کە فروخته باشد خالی بمشتری بسپارد 

و باکی نباشد کە [و ] شخصی چیزی بخرد ء و پیش از انکه قبضی 
کند بدیگری فروشد . 

کا اد حر کہ حرید امت سکیا دا جوروت اباشت 9فض آنااکودہ 
ہفروشد ۶او بود وا کر طعام یود دی ماکندم وحو کراەیت سختر باشد . 
و فتداند کە طعام ہا قبضی نگرفتهة فروختن حرام پک ص٥‏ ۸ . 
67 قبقل کی ۷ اکر ا بس رمایہ بفروقضی ۲ 

واگر شخصی چیزی بمکیل یا موزون یا معدود یا مزروع قبہض کند؛ 


و دعوی نقصان کند اگ رکیل ووزن بحضوروی کردہ باشندء قول قول بایع باشد 









٢٣۰ 


ترجمة مختصرنافع 








اس کید او کزان حان داقد پنرل و ےت 
چھارم درشرطھا . ھرشرط که روا باشد و درتحت قادران بقدرت آید !در 
وقت بیع کردن " روا باشد ء ھمچون شستن جامه ؛ ورنگ کردن آن 1 
نباشد شرط کردن چیزی کە مقدور بشر نباشد؛ ھمچون فروختن کشت د زرع 
بشرط آنکە بخوشه کند . واگر شرط کند کە بگذارد قا برسد باکی نباشد , 

واگر زرع مطلق بفروشد ءبربایع لازمباشد بگذاشتن [. ۲]آنتابوقت, 
و ھمچئین باشد حکم درلمرہ ومیوھاء مادام تا ازالت بشرط نکند . 

و صحیح باشد شرط کردن عتق و تدییر و کتابت در معلوك' . و اگر 
شرط کند که ویرا آزاد نکندء یا با کٹیزك وطی نکند ء گفتەاند : شرط باطل 
باشدے وبیع درست ا ا ناد دش وہ را ہنفروشد) وبۂہخشد 
در روایتست کهہ روا پاشد , 

واگر شخصی(مینی بفروشدءوتعیین جریب بکندہ پس ازآن بپممایندناقی 
اید مشتری مخیرباشدمیان انکە ببع رافسخ کندومیان آنکە بد ان بھا کەدادہباشد 
راضی شود .ودرروا یت است کەمشتری مخیر استممان آنکەفمخ عقد کندویان کہ 
بھابقدر نقصان وضع کند .وروایتی دیگرھست که | گربایع را زەمنی باشدء درحنب 
آن مین آنچجهە ناقص باشد ازان زمین بمشتری دھد . و روا باشد که دو چیز 
مختلف پیک صفقتیفروشد . وروا باشد کە جمع کند مان سلف وبیع . 

پنجم ۵رعیبھا وضابطشی ات وک ازخاقت وافر ین اصلی چیزی زیادت 
٣ 0-0۷‏ یا کم آبافد ۷ مطای عند اتاجوہ بعوت مط کا 
کہ چیزی بفروشد و دک عدب نکد حکم برڈذ رستی وصحت کاند, اہی 


سابقظا ھرشودہمشتری سمخیرباشّد مان رد وارشء و بایع را ھیچ خیاری نباشد , 





١۔‏ ص: اند (یا:آید) ء دھخدا : و روا باشد ازشر طآنجه مقدورباشد ودرشرع جایز 
پاریس ورصوی٠‏ ھرشرطی کہ شرعا زوا باغد وداخل باشد در دحت قدرت, 





کتاب‌تجارتوبازر کائے ۳۴۱( 





وپنج چيز مسقط رد است ٠‏ 

اول بیزاری؛ یعئی: بایع مشتری را گوید : ا گرعیبی در این سبمع باشد 
ترا رد نرسد . 

دوم ایک مشتری پیشی! رعقد بعیب عالم بوده باشقد . 

سئوم آنکه پس از عقد بعیب راضی شود . 

چھارم اگ سے دسا دنت سط سص ظا مض 

پنجم آنكە درمبوع حدثی ظاھرشود؛ یعنی: درانچه خریدہ باشد حدثیو 
تصرفی بکند ء ھمچنانکە بر چھار پای نشیند ء یا تصرفی ناقل بکند چنانکە 
بر ود آیا ببِحَمٌد اگ ر ین تصرف پیشی ا زان کند که بعیب عالم باشد ھمسسقط 
رد باشد . 

۱ا ااول "مت وبدی نام ری امش 

و روا باشد که متاعی کە درآن عیہی باشد بفروشدء ١‏ گر چە ذ کرعیب 
کشا وفاضلترانسہت [ہسم:] كه دک ےت رکوہ 

ے ا شخصی دوستاع یا زیادہ بخرد بیکك صفقتء ودر بعضی ازآن عیب 
ظاغر شود سفتریرا نرسداکه معیب تنھا ردکندء واو راباشد ک٭ حملڈمعیب 
وصحیح (د کند'وا|کر دوشخص یک ستاع را بیکصفقت یخریا۔ندء ایشان ھردو 
71 اا١"‏ فظاعر ت انت کهة کٹ کی راد سد کے کو ید ردمی کنم؛ء 
5 201۳0000 سات 5 

۷ خشحخصیٔ ات تی لی ہخرد و پا او وطی کند سی عیہی ظا ھرشود؛ 
کنیزك را رد نتوان کرد الا بعیب ابستنی . و چون بدین عیب ہا وجود وطی 
روہ ہت یک ازبھای کنیزك ھم رد کند . 

و اینجا مساله٭ھای جند اآسمت ٭ 











"٢‏ ٹرجمة مختصر نافع 





سأله اول تصریت تدلیس وخیانت است؛ وہا وجودآن خیار رد ثابت 
باشد . وآن چنان باشدکە شخصی گوسپندی ندوشد یک روز یا دو روز تا بآن 
حلت اکتدر سد ئ پس مشتری ر رسد کە گوسپندراہابایم رہ ڑا وبا:آن 
مثل آن شیرکە دوشیدہ ہاشد ھم ردکندہ یاقیمت شیر اگر دشخوار باشد بعداز 
اک5 ازج سر الا ساد خرج رفته باشد ا وگفتەاند صاعی سس ٢‏ ازگندم 
ا بعوض شإر , 

سسألُدوم| گرکنیز کی را بخرد نە٭بکر؛ آن عیب نباشد وردنتوا ن کرد , 
اما اگر بشرط بکارت خحریدہ باشد و پیئی از ہی بکر ود با ۳۰۶2 
7 و و اگر ثابت پا یا بکارت پیٹس از بیع بود ء؛ مشتری را 
رد نرسد برای آنکه بسی ا ارک بکارت ہرود با آنکه از جابی فروحهد, 

مسألهُ سوم اکر شخصی بندەای را بخردو در دست وی بگریزد وپیش 
از بیع نزد بایع اد عیت بپداہےشڈ باشدء مشتری را نرسد کەورابابایع 0+02 
ا سرن ظط ٥ر[‏ نزد] ہایع عیب گریختن بودەباشدء۔شتری او را رد توا ن کرد , 

سمل چھارم 0 را بخرد کە شش‌ماہ یا زیادہ حایض نشود؛ 
و مثل او حایض شود؛ مشتری را رسدکہ رد کند برای آنکه الا از رنج و 
عیب نباشد , 

مسأله پنجم اگر بزر وروغن زیت بخرد ء و درآن ثفل و دردی باد 
بقدر عادت انرا رد نتوان کرد . واگر زیادت عادت باشد روا پاشد رد کردن 
چوں ندانسته باشد , 

مسأله ششم اگرہایم وسشٹری یا ایکدیگر خلاف کئندا[2:] درہیزار 
شدن از عیب؛ یعنی بایم گوید ما سن بغروختم ہے ظط ائکت عیب ناك است ؛ 
دمن ازآن بیزارم؛وسشتری گویدکه من باین شرط نخریدم ء ہپس قول قولاتگار 
اکنندم بامد ہا سر گا 





کتاب تجارتو باز رگانی ۳" 





لاہ ھفتم ا گر مشتری دعوی کند که آنچه خریدہام دروی عیہی سابق 

است , و اورا بینتی نباشد ؛ پس قول قول با یع ای پا پیا مادام تا انحا 
قرینڈ خالی نباشد کہ بجای گواہ یکی از ایشان باشد . 

اہ ھشتم چون مشتری خوا هد که ارش وتفاوت متاع 2 ِ0( 

پایعفرا گیردءیاید کە اع ( امت رت برین درک اد مد بد رت حهقیمت 

داردوعیب ال چەقیہت دارد ومشتری بنسہت آن ازبھا از بایع طل بکند .و ااتار 


۱ع" رقیعت در ابھاخلاف ]کنل بودیاذت و نقصان ‏ /باقیمت نتَیانه گردئد . 


حالہ نوم ات عیہی ہدید آمدد رمبیع پس‌ارعقد وپیش از قبیض؛ مشتری 
۶7ء بابایع تدوکتد ای د رات وخ ادف ات اد ات اکڈارش 
ثایت باشد ٤‏ یعنی : آ70 خواھد ارے خاکاد ۱ [ہہ] و ھمچنین اکا 
سشتری چیزی بخرد؛ وہبعضی باقبغضں او د و بعضی نگیرد؛ و دران بعضی که 
با قبض نگرفتهة باشد عیہی ہدید آید پس در آنچه قہض کہ ہ5 شماںن حکم 
باشدوڑکۂۃ ہگفتیم : 

فصل پنجم: دررباء یعنی : ا ای و دادن ربا ازشرع معلومشدہ 
است که حرام است تا بغایتی کہ روایت است از امام جعفرصادق عليهالسلم 
کە یک درم از رہا بنزدیکک خدای تعالی بگناہ وعقوبت برک امہ از ھفتاد 
بار زنا کرذن با ٦‏ محرم باشد مثل مادر وخواھر, 

و ربا در ھرآن کروی نا کن کہ وک ۲خت یا وزن کنند ء و جنٹس یکی 
باقدٍٍ واضابط جنس آنمت کە نام خاص آنرا فرا 'گیرد ء چون گندم بگندم 
فروختن و برنج بہرنج یں بد روح اذو اح م اتا حرط انت اکة 
هر دو در مقدار یکسان باشند . پس اوک ہز یادت ہفروشد حرام باشد بنقّد 


و نسية , اک کات و برابر فروشند دست ہردست ہنقد درست ہاشد؛ وبنسيه 


+2 





حرام باشد . 

و اگر“دانستہ بائعدذ کہ رہ حرامست و٦‏ الرا گزفتهة؛ واحجب باشد آنرا ہا 
خداوندش رد کردن . واگر خداوئدش را نداند وربا داند کە چند است آنرا 
بصدقه [ہمہ] بدھد از خداوندش , واگر خداوندش را داند؛ وربا نداندکە 
چنداست؛ باخداوندش مصالحت کید واگ رہا را بمالی حلال ہرامیخته باشد؛ 
و مالکش را نداند: وقدر ربا نیز نداندء خمس مال بیرون کند؛ و بمستحقائش 
دھد ,وا گر ندانستھ باشد کە ربا حراسست اوراکفایت باشد کە ازآن بازایستد 
وتوبه کند وہروی چیمزی نباشد . 

و چوں اجناس متاعھا مختلف باشندء روا باشد ہزیادت بفر وختن یکی 
بد یگری بنقد . و درنِسیه دو قولست)؛ اشيه اس ت کہه مکروہ باشد , 

وگندم وجو یك جنس‌اند در رہا ء وھمچنین دز یلاک و باشد 
چوں بست وآردونان , وخرما وانچەازآن ساژند یکگک جنس باشد و ھمجنین انگور 
وآنچه ازآن سازند یک جنس است, وگوشتھا تابع حیوان‌اند دراختلاف, یعنی : 
چون جنس گوشت یکی نباشد؛ روا باشد کە بعضی ازآن بفروشد بہعضی بزیادت 
برا دا بنقد نە بنسیەمانند آلكە یك رطل از کوشت گوسشند بد هد بدورطل 
گوشت کاو,اما| گر گوئمت یك جنس باشدروا بائند کد بحقی ہن روقدبیط 5 
یکسان بنقد نه بنسیة؛ وبزیادت روا نباشد بھیچ وجە . وآنچەازشیر بیرون آورند 
یك جنسی باشد مائند باست و دوغ وروغناو کشک: ,پش روا اد یک 
من روغن بدومن ماست یا زیادت بفر وختن , بلک مثل بمثل بفروشند بی ھیچ 

زیادت , وذ ھمچنین |پم ۲ روغنھاتابع آنْ ہاشند کہ ازآن بیرون آورند یعنی: 
روا نباشد که یك من روغن شیرہ را بفروشند بدومن کنجیدء و ئەیکك من روغن 
خردل بدوسن خردل؛ بلک ھریکک را قیمت کنند ہتدھا , 





کتاب تجارت وبازرگانی ُ ٠چ"‏ 






وانچه دران کیل ووزن نہاشد درآن ربا نہماشدء وروا باتشد یکی ہدیگری 


ہفعروختۃن ون ادت ب 2۸د 02 ریکک حامەبدوحاہه فروختن وبندہ دِ بدو بندہ. و 


ک 


8“ 


اینجحا درتسم خافیثت را ۸تت اوک مکروہ بود 
وانچه بعدد وشمار باشد درآن ربا ثابت بود یانهء چون جنسی بجذسی 
گل دکدیگر بفروشت ا بزیادتء اشیه [ائستآکەد رآن ربا نجاشد . 

و اگر درشھریمتاعی فروڈند بکیل و وزن و درشھری دیگر آنر ابگزاف 
فروشندءپس ھرشھری [را] حکم خود باشد یعنی:درآن‌شھر کەبکیل ووزن‌فروشند 
بزیادت بفروختن روا نباشدء ودرآن شھرکهە بگزاف فروشند بزیادت بفروختن 
روا باشد, و گفتەاند آنجا نیز کە بگزاف فروشند ہو بشعار ھمٴء حزام ,باشد 
بزیادت بفروختن 

ورطب بخرما بفروختن روا باشد یانه ء کرت دو روایت است ؛ 
[رم] اشھرآنست که روا نباشد . و درجزخرما ورطب ھمین حکم باشد یانه؛ 
مانندمیویزبانگور فروختن ؛وغورہ بخرساء اشہەانست کكه د رین روا باشد بفروختن . 

وربا ثابت نشود میان پدرو فرزند ونەمیان شوھر و زن ٤+‏ ونه میاں 
بندہ وخداوند ء ونەمیانمسلمان وکافرحربی .ومیانمسلمان ومیان دمی ربا ثابت 
باشدیانەء در ان دو روایتست؛ یی درا بت کہ ثایبت باشد . 

و روا باشد جامەرا بریسمان بفروختن ء وا گرچه ز یادت باشدہریکدیگر . 
ومکروہ بود حدوان بگوشت فروخۃن ؛) یعنی: گوشت گوسفند بگوسفند ہفروختن )ء 
37 کات راھد 

وازربا وسود برھند ہدوچیز: یا انكکهە انچ کم ہاشد متاعی ند٥ازجحنس‏ 
ان با آن باز بنددء مانند انكهە درمی ویدی ارت باب روشد یدوَد‌ارَخ ہا ناانکة 


شخص متاع خود را بآان دیگرفروشد؛ ومتاع اورا بان بھای متاع باخود خرد , 






0-0-0" و ۱ تر جمەٴ مختصر نافم 

وازجمله ربا باب صرف است , وصرفآن باشد کہ درم بدرم بفروشد ؛ و 
دینار بدیناں وھمچئین دینار ہدرم و درم بدینارے 

و درصرف شرط انست كھ(وم ۳ درد وشخص در مجلس بیع ازیکد یگر 
آبض کنندء وا گر :پیش ازقبض از مجلس بیع پراکندہ شوند :رہ باطل باعٰذ 
برقول مشھورتر , واگر شخصیٰ یغضیٰ را تی ض کید واازا گیز تبرق 5ک 
گرفٹھ آباقد ادرعت باشد, واگر هر دو شخس لل مم( مسلیں ای اکٹ 
عون تد جاک 5 صرفا لال نود نوا کو یکو از لقات کیہ 
کید درلبشن ' نصیب وی اہن و کل پیئل (ژہفی اآز نخان عدرر ک5 
صرف باطل باشد . 

'واگر شخصی از صراف درمھایی بخریدہ باشد ء بعد از آن بآن درمھا 
دینارھا بخرد پیش از آنکەہ درمھا قبیض کند ؛ بیع دوم یعنی : بیع دینارها 
درستئباشد ,امااگر اؤ را برصراف دینارھا ہاشد؛ صراف را فرماید کہ عوض 
ان زر چندین درشم بد٥‏ وبا وی قیمت آن ۰۳ ۳) ٤و‏ او قبول کیںے 
دات ہاشد ء وا کر جہ با قبض نگرفته باشد برای آنکہ ھردو نقد از نزدیك 
یک یں ات٢‏ ۱ 


و روا نبودزیادت دادن وگرفتن ۔دریکك جنس ازھردو ثل انکه یکكک 
درم بفروشد بہکكک درم و ات برآن؛ وا یکكک دیتار ہك دینارو زیادت ہر آن, 
اما چوں دو جس مختاف باشند زیاد درآن روابود چنائکه یک دسا بەد درم و 
>وذرم بە ‏ یم دینارو امثال آن ۔ 

و دراعتبار مثلیت یکسان ہوہ درمو دینار درست وشکسته وپار[ہ] ھا و 
آنجہ بساخت کردہ باشند مشثل کاسہ وطبق وحلیۂ . ازآن دربھای جوھر و اصل 
رم یا دینار چمزی زیادت کاند کەد ربراہر غَسّ وقلب افتد . وخاك زرنفروشند 





کتاب‌تجا رتو بازر گا بی ۷ 





ہزر ونه خاك سیم بسیم ء بلک ھریکك را بغیر آن بفروشند و اگر خاك زرو 
خالكه سیم بھم آمیخته کنند بزر وسیم بھم بفروشندو اگر بیکی ازآنھا بفروشد 
روا نبود و جوھر واصل ارزیزومس بفروشند بزریا بسیمء وا گرچه درآن اند کی 
از زر[یا] ازسیم بود . 

و روا باشد اخراج کردن درمھ ای یکه د رآن‌غش وقلب بودء چون صرف 
آن معلوم بود .اما تا صرف آن معلوم نبود اخرا جکردن روا نبود مگربعدازآن 
که غثی ان معلوم گردد وحان اإت روف ند 

مسألەبی چند : 

اول: ا گر شخصی درمھای چندبخرد ہدینا ری وآنراہبا یع دھدہ پس ا گرد رآن 
دینا رزیادت باشد؛ بیع درست باشدوزیادت اأماذنت یاشد دردست بایع برایمشتری 5 
ھمچنخین اگر درآن 7 ا۷۰۷۹ :عط واعمد اعد مس ری ڑا باہد) 
[٤ہ]‏ و بربایع رد ان با وی واجب باشد,. و ا زیادت بقدر ان باشد کہ 
5او ھا با ان متفاوت شوند باید کہ 'رد'کردن آن واعۓ 'شاشد- 

الله دوم: روا باشد کہ شخصی با دیگری درمی ہدرمی بدل کند و با 
او شرط کند ک٭ەبرای وی انگشتری بکند .واین حکمتعدی نکند درجای دیگر؛ 
یعنی: درچیزی ڈٹکائمد ورواباشد کە شخصی د رمھا بقرض بد یگری د ھد و 
شرط کند کە بموضعی دیگر شثل آن با وی رساند . 

سألەُسوم: اوانی وچیزھاب یکەاززرو نقرہ وم ساخته باشند چون خواعند 
کەبفروشندء اگرامکان دارد کە خالصںکنند یعنی: زرتتھا بازکنندونقرہ تنھاء 
پس‌بفروشند .وا گرخالص کر دن دشخوارباشد| گرغالبد رآن زریاشدبنقرہەبفروشند 
وا کرغالبدرآن نقرہ باشدبزرہفروشندءوا گرزرونقرەیکسان ہباشدبزر ونقرہ ہفروشند . 

سمأله چھارم:شمشیر ھا وزیٹھا که زر یانقرہ برآن کردہ باشندء | گرمقدار 






۳۸۴۸ ' ای اوت فی ٰ : 
آن معلوم باشد وبھمان جنس بنقد بفروشد باید کہ چمزی زیادت ہاشد تا در 
مقابل ردِن یا شمشیر افتد , و 2 بنسی۸ه فروشد 7 ۲ آنچہ مقدار زر یا نقرہ 
باشد ہستاند وآنچجه بمائد بوقت اجل معین ہستاند, فا مقدار معلوم نماشد ؛ 
اگ زربرآن باشد بنقرہ بفروشد ء و اگر نقرہ باشد بزر بفروشد . وگفتەانرکم- 
2 اعد که بھمان جنس بفروشد چیزی د یگربآن ضم کند , 
تا ا پنجم *روانہاشد فروختن بیکگاد کارانہ رەمی) برای ‌آنکمجھولسمت : 
سسأله ششم:آنچەجمعشود از خاك زرگران ٤‏ بزرونقرہ بفروشند یابجنسی 
دیگر وبصدقه ہد ھند برای آنکہ مالکك آنرا بنتوان شناختن . 
فصل ششم: در فروختن میوەھا . فروختن ثمرۂ نخل پیش ازظاہر شدن 
آن صحیح نباشد , و پس از آنکە ظاعر شود پیش از بدو صلاح فروختن آن روا 
باشد چون باآن چیزی دیگر ضم کنند یا زیادت از یکسال بفروشد یا بشرط آن 
بفروشد کڈ بہرد, واگر ازاین سەچیزکە گفتد شد ھیچ نہاشد فروختن آن روا 
نباشد تا صلاح آن پدید یاید , ومعروفتر آنست که صلاح آن باشد کە غورۂ 
خربا مرخ شود یا زرد شود , فروختن 2۰ ۲ ]آ0 رو نیکست 
صلاح آن دید نیامدہ باشد . و عمچنین فروختن میوۂ درغتھا روا نائد 
تا آنگاہ کہ ظاہر شود و صلاح آن پدید آید , وصلاح میوہ آن باشد که ہنعقد 
وبسته شود , 
ود چون دربستانی بعضی میوہ رسیدہ باشد ء روا باشد که ھمه بفروشند ., 
و درانکەہ مموۂ بستانی کە رسیدہ باشد با میوۂ ہستانی دیگر کە نرسیدہ 
باشد ضم کنند و ہفروشند تردد است؛ اشمه آنست کہ روا باشد فروختن میوۂ 
درختھا | گرچە در پوشش باشد اگر با اصل بھم ہفروشند وا گرتٹھا بفروشنذ) 
روا باشد , 
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و همچنین فروختن زرع وکشت درودہ ونادرودہ روا باشد؛ و رواباشد 
فروختن خضراوات و سبزہ پس ازانکہ منعقد شدہ باشد یک چیدن و دو وسە ؛ 
یعنی:تعیین کند ھرنویت کە 027 بھا بدھد , وھمچنین چیڑھا یی که ببرند 
سار 0 آید ھمچونسپست وحزآان ٤‏ وھم چنین آنچە ازد رخت با زکنندء دیگر 
برسد ھمچوں‌حنا و توت . 

۱( خر در تھا ئ سرن بد وت ا2گ ۸1ا کے آفادرکھار 
نشی دادہ باشدتمرہ وبا راند رخت ازان یایع نائدڈہ وھمچنین درخت میوہءجوں 
بس ار ان بفروشد ”کە میوۂ آن منعتد دہ اد ء از آن بایع باشد ء مادام تا 
سی ا بعد روا ہے بفروشد ؛ برمشتری واحب باشد ٹھ ارد حانت 
بگذاشتن تا برسد . 

و چون شخصی بار ومیوۂ درختان فروشد روا باشد كکە درختی چندازآن 
معین بکند ونفروشد . وھمچئین اکر حعال بفروشدء وحصة مشاع اتاد 
یا ارظالیامعلوع , واگر ثمرہ' فاسد وتباہ شود ازانچه آسنٹنا کردہ باشد بحساب 
و قسط یفتد . 

وروانباشدفروختن ثمرۂنخل بخرمای ان نخل ءوآن[را] ەمزابنتء خوانند . 
و در درستی آنکە بخرما بفروشند جزآنکه برآن درخت پاشد دوقولستء ظاعرتر 
اانستکە روا آنباغد . و عمچنین فروختن خوشۂ گندم یا حو بدان دانه که در 
خوشه [ء ٤‏ ]باشدروا نباشد وآن[را] رمحاقلتء خوانندود ردرستی ‌آنکە بدانۂ 
دیگر بہفروشندنە انکەد ر خوشه باشدء دو فوات حخ طاے در اس کہ حرام باشد . 
و روا باشد فروختن ١عر‏ یتء بحر زکر دن خرمای آن د رخت وعر یت ھرآند رخغت 
خرمابی باشد ازشخصی کە درسرای شخصی دیگرہاشد ء صاحب سرای را روا 


باشد کہ حرزآن بکند و بخرما بخرد 








۷۰ ترجمة مختصر نافع 





و روا باشد فروختن زرع و کشت کە بخو ید بدرود؛ وہر مشتری واجبيی 
باشد کەبی رد واگر منع کند بایع را رسدکە ببردہ واگر نبرد بایع را رسد کہ 
از مشتری مطالبت اجرت زمین کند , ورواباشد فروختن ثمرهھا و میوەھا بزیادت 
ازآئچه خرید ؛ و باشدپیش ‌ازآنکە قبض کردہ باشدہ اگرچە مکروھست . واگر 
میا دوشخص درختی بشر کت باشد یکی |ازایشان حصه صاحبش بضمان بستاند 
بوزنی معلوم درست باشد . 

و چوں شخصی بدرخت خرما بگذرد روا باشدکە از آن بخورد چون 
قصد او نبودہ باشد کە بسبب آن بگذرد تا خرما بخورد ء بشرط آنکهە مضرت و 
زیان پدید نیاید ہبخوردت‌آن . وروا[ہ ٤‏ ۲] نہاشد کە با خویشتن چیزی ازآن خرما 
بر گیرد ,ود رآنکە رواباشد کە از درختھای دیگر[بخورد] وزرم وخضراواتوجز آن 
[را] عمین حکم باشد یيانه ء تردد امت , 

فصل ھفتم: دریع حیوان .چون‌حیوان درمدت خیار تلفشود؛ نە بتفریط 
و تعدی مشتری ؛ ازمال بایع باشد اگرچه پس ازقبض تلف شود , وا گرعیبی 
در حیوان بادید آیدبنزدیکكک مشتری درمدت خیاں مشٹری را خیا ربنیفعدء واگر 
خواھد رد تواند کرد , 

و چون شخصی حموانی آبستن بفروشد ظاھرتر آنست کھ فرزند و بجد 
ہایع را باشد ٤‏ مادام تا مشتری بشرط نکند کە ویرا پاشد نەبایع را 

و روا باشد کە بعضی از حیوان بخرد بشرکت دیگری , و اگر شخصی 
حیوانی را بفروشد بجز از سر وپوست آ نکەہ نفروشد در روایت سکونی ھست 
کہ بقدر وقیەت سر وپوست شریک ہاشد ,واگر جماعتی حیوانی بشرکتہخرند 
و یک شخص ازجم لہ ایشان ش رط کند کو رویت ا ما کٹ 
بر گیرمء إ٤ ]٣‏ اورا نرسد کہ آنچە شرط کردہ باشد بر گیرد؛ بلکه شریک‌بقدر 
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01 000200 5۱9۰. .کے آذنعی را کیت جوات اله تسشن خر 
درست باشد وھریك ازایشان یکك نیمۂٴبھابباید دادن . وا گرشخصی باشریکک 
شرط کند که آنجهة سود باشد میان ما بشر کت باشد درچیزی کە پخریم وزیان 
واھکارت 7ت ناخد٘, این شرط لازم نباشد . ولاغا روایتی اعت وک گڑ 
"کنیز کی بشر کت دیگری:ہخرد وبا وی شرط کند کە سود ترا ہاشد نەزیان ء 
چایز باشد . 

و چون شخصی کنیز کی خواعد خریدن روا باشد کہ نظر بروی ومحاسن 
وی ند , وسنت ااس ت که هر کس کە ہملو کی ‌بخردء نام وی بگرداند وچیزی 
از شیرینی بوی دھد تا بخوردء وچھاردرم نقرەبرای او بصدقه بد عد . ومکروعست 
که بھای درم خریدہ درترازو بنمایند . 

ٰ و اینجا دہ مساأله است ٠:‏ 

مساله اول: درم خریدہەفاضل ضریبترا مالک شود وگفتەاند اگرمالکک 

کالہ دوم:ھر کس که بندمای پخرد که او را مالی باشد ؛ [ب٤٢]‏ 
اك حطالل با ا30 ۱11 کرک نی ےط کڈ ور اما 

مسأله سوم:چون شخصی کنی زکی خواہد فروختن کہ در سن زنانی 
باشد کە حیض :بیئند وآن کنیزك حیض نبیند و با آن كنیزك وطی و مجامعت 
کردہ باشد ؛ بروی واجب باشد استبرای کنیزك کردن بچھل و پنج روز و 
بعداز ان بفروختن . واگر حیض بیندء استبرای او بکند بیکكگ حیضں پس بفروشدء 
یعنی: پس |زمجامعت تا حیض نبیند روا نہاشد بفروختن ,وا گر شخصی کنی زکی 
را بفروشد و استبرا نکردہ باشدء برمشتری لازم باشد کھ استبر ای وی بکندء پس 
با وی مجامعت کند , و چون کنیزك کوچکہ باشدء و بالغ نباشد ء یا از حیض 











نومید شدہ راشد یا بایع اڑا ااستراپدیت باشد یا از زن خریدہ باشدءد رین 
چھار حایگاہ استہرا نبایداکرذن) وا گر شخصی عدل خبر دھد باستبراء سخن او 
بول کس :اگ رکگیکیٰ این را ہازہ باللک رمیا 0 کہ 
فرج ازھیش تا آنگاہ که از مبدای آبستنی او چھار ]٢٥۸[‏ ماہ بگذرد وپس از 
آن مجامعت مکروہ باشد . وا گر مجامعت کند عزلآب من یکند .وا گر عزل نکند 


مکروہ 'باشد ‏ ان فرزند بفروختن کہ درشکم کنیزك بود بوقت خریدنں , وسنتث 
است که مولی کنیزك بنزدیکك وفات ہرای آن فرزند از میراث او نصیہبی جدا 
آکند؛ وبنام وی معین کند . 

ا0 چھارم:مکروەسدت دربیع جدا کردن مان اطفال ومادرانشان تا 
کا که ازبادران سعغنی روتك وکا اس انت مان کٹ 
کے نات وج از شیر خوردن فارغ شوند , و از جمله فتھا کس هست که 
پت ید کہ د ریبع جدا کردن میان اطفال و مادران حرام است , 

اللہ پنجم: چون شخصی کنی ز کی بخرد وہا او مجامعت کند پس ازآن 
روشن شود کە ازآن دیگری بودہ است؛ آنکس را رسد کە کنیزك را ازمشتری 
ہازستاند و بسہب مجامعت دہ یك قیمت کئیزك از مشتری ھا گیرد ء اگر کر 
بوده باشد ,رو ای بکر نہودہ باشدء بیست یکک ٹومت بسٹا ئل( وا یھ اید۲6 مھر 
مثل أن کنیزك لازم بای بپرمشتری نە دہ یہ [ و ء ۲] یابیست یک . وبرمشتری 
لازم بود نیزکه قیمت فرزند بخداوند كکنیزك دھد بقیمت ان روز کە از شکم 
بیفتادہ باشدءوہبھای کنیزك وبھای فرزند کە بدادہ باشد با بایع گردد؛ واز وی 
طلب کند , وبسہب دہ یکكک یا پیست ینک یا مھرالمثل او را رسد پا بایع 
گردیدن یانهء در آن دو قولست ؛ اشبيه آزست کہ او را رسد که با وی گردد 
پئاے ا0ہ 





ٰ کتابتجارتوباز رگا نی --+. ۷۳ 
مسالەُششم:رواباشدخریذن برد[ہ] ھابی کە ظالمان ازدارالحرب آورندء 
اگرچە ازآن جمله یعضی امام راباشدیا پکل او را باشد . وا گرشخص یٰکنی زکی 


بخرد[ کھ] از زمین صلح بد زدیدەہاشندیا ید کەآنرابابایم رد کندوبھاازوی بازستاند . 





واگر پایع بعردہ باشد "و او ڑا عتب و وارثیٰ نباشد در روایت مسکیختان 
آہدہ است که كکنیزك سعی کند درآنکه قیمت خود بدھد .وگفتهاند کە مشتری 
"کنیزك را نگاہ دارد چنانکە لقطہ رانگاہ دارند , 00 اد > کنیزكک را بحا کم 
شرع دھند وبوی تسلیم کنند وبتکلیف وی نکنند کە سعی کند در بدادنقیمت 
خود)قولی نیکو باشد . 

[.ہم] مساله هفتم: چون شخصی مالی ببندہەای دھد که خداوندش 
او را دستوری دادہ باشد درتجارت کردن ء تابندہ برای آن شخص بندہ بخرد 
و آزادکند واگر از نال چبزی بماند بان حجح بکندء پس ا ہہ ید خود ڑا 
بخرد وآزادکند و باقی مال بوی دھد و او حج بکند از آنشخص ء و بعد از 
آزادی و حج کردنمیان مولی بندۂ ماأاذون ومولی پدر بندہ و وارثان آنشخص 
کە حج وازادی فرمودہبود خصومت وخلافبادید آید وھریکی گوید ازایشان 
07 او را بمال سن خریدہاند ٤‏ در روایت ابن اشیم [ نی اتا حح ماضی 
باشدء و بندەیی کەآزاد کردہ باشند ردکنند با مولی او و ھمچنانکە پیش ازین 
بود بنده وی باشد. و در سند این روایت ضعف است و در فتوی اضطرایمت 
وآنچهە نسبت دارد باصل آنست کە حکم کنند بامضای ‌آنچه بندۂ ماذون کردہ 
باشد تا بان وقت کە بینتی پدید آید بخلاف آن . 

مسالدڈھشتم: چون شخصی بندەبی بخرد ]١۱[‏ ازدیگری واودو 
بندہ بوی دھهھد تا یکی [ ۸ک تاد ہے اك دوبندہ یکی کڈ ؛ گفتەاند 


کە مشتری یک نیمهبھا ازبایع بازستاند, و پس‌ازآن اگر بندۂ گریختہ رابیاہد 








۷۶ : تر جم مختصر نافع ے ےک 
مخیر باشد د رانک ھرکدام کہ خواھد اختیارکند, وا گر باز نیاہد آن ہندہ کہ 
بنزدیك وی باشد میان بایع ومشتری بنیمه باشد ء و در روایت ضعف است , 
و آنچەمناسب اصل [است] آنست کەمشتری ضامن بندۂ گریخته باشد وہندە یی کہ 
خریدہ باشد از بایع طلت 0ند وا گرشخصی بندە یی بخرد از حمله دو بندہ کە 
شخصی راباشد ومعین نکند کە کداماست؛ د رستنہاشد ,وشیخ ابوجعفر رحمەاللہ 
درکتاب مسائل الخلا گنن اس ۓکه عادد امت 

ظا نھم: چوں چند کس کئی ز کی راہشر ّت یکد یگر خریدہ باشند؛ 
وك شریك ازجملهُ ایشان با کنیزك مجامعت کند؛ مستحق حد گردد وبقدر 
حصه واصیب وی حد بیفتد وبنصیب دیگران حدشض بزنند, إ مہ - سر اکر 
وی اإپستن شود قیمدت حصة کا برکان ہروی لازم شود,. و گفتەاند بہپمحرد 
محامعت قیمت لازم شود بروی وفرزژند آزاد باشد وہر پدرلازم زامنل اتے یت 
فرزند چون بزاید ہنصیب شریکان دیگر بایشان دھد , 

مسألُدھم: دومملوك که مأذون باشند درتجحارت چوں ھریک' ازایشان 
صاحبش را بخرد از مولای او آن ببع کەپیش رفته ہاشد درمسمت باشد ا5ا 
معلوم نشود کہ کدام بیع پیشتر بودہ است ء راہ بپیمایند و از ھر کدام که 
کہ کت انا مت عقد بیع اودرست باشد , ڈالک راہ ھردویکسان بپاشدءعقد ھردو 
باط ٦20‏ ودر روایتی عث لاک ۵۱۷71 شردو قرعه بزنند بنام هر کدام ورکاد 
برآید بیع درست باشد . 

فصل ھشتم : در سلف۔ سلف اآئشت آکہ شحصی ارد کہ ای چیزی بخرد 
در ذمۂ وی تا باچل و وتتی ئ101 قالق اہ ال در کی ات 
شرطھای سلف وحکمھا ولواحق آن[سءم] . 

[نظر]اول: شرطھاء و آن پنج است : 

اول ذ کر جنسس واوضِف,, سائیٰ درست نباشد درچرزی کە درض,ط 
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وصٔے تناید اک تنا ونان و پوستھا .,وسلف درست ہاشد درمتاعھاوحیوانات 
و حبوب و غلات و درھرانچه ضبط آن ممکن باشد . 

شرط دؤمقبہض کردن‌رأس المال است پیش ازآنکە از مجلس بیع پر اکندہ 
شوند ‏ وا گر بعضی[از] آن بھاقہض کردہبائبدءوپس ازآن|زمجلس بیع متفرق شوندء 
در آنچە قبض رفته باشد بیع درست باشد , و اگر بھا دین باشد بر بایع ‏ 
اع آآفبحت کا سلف کردن بان درست باشد ء لکن کراھیتی دارد 

شرط سوم انکه آنچە بسلف بفروخته باكہ0ہ تا کل وو رن لزق ہیں 
و درچیڑھابی کہ بشمار فروشندذ کر عدد و شمارکفایت نباشد , و سلف درست 
نباشددرن یک دسته ودر زەبفروشندء ون درھیمە کەپشته بفروشدونه در آب که 
بپخیکھها بفروشند , [ ٤م ]٢‏ ودربھا نیز نعدو اب ط ہت و اوہ اتد وک مشاعدت 
کفایت است . 

کا چھارم تعیین احلست بروجھی کهە محتمل زیادت ونقصان نہاشد: 
یعنی: گویددرفلان ماہء درفلان روز چذ۔م ماہ فلان؛ ونگوید:درفصل بھار این 
سال تا بوقت بازگردیدن قافل حج ء ومانئند آن. 

ط پنجم آنست که سبیع غالبا موجود باشد در وقت فرو آمدن‌اجل 

اد در حال پیع معدوم باشدے: 

نظردوم: دا حکام ات واحکعابت جند مسالد ا ایت 

ول اح دہ شف رہ 0 9۲00ا لک207 ٣۱۱ا‏ نکه ا حسی 
فرو آید بر وشدء وپس ازآن روا نامیل 9ؤکة بفروشدءشم ۶2ک بروی ہاشد 
وھم برجز وی ‌اگر حجه قبہیض نکردہ اش ودرطعاممکروھست کە قبض نا کردہ 
بفروشد , وھمچنین روا باشد کہ بعضی ازآن بفروشد و روا باشد که آنرا بانجه 


خربدہ باشد ہفمروشد پا بعضصی ازان . 







سوچ ٦‏ 7 ای وڈ 





و ھمچنین روا باشد فروختن دین , وا گر دین رابچیزی بفروشد کەحاضر 
باشد درست باشد , )2 ٢ ٥‏ وھم چنمن درست باتك اگڑدین را بچبزی مضموں 
مرش دا کہ حال ۳.. 0 ما ہد ۷ بھایشس باحعل بد هد گفتداند : حرام 
باشدء ارژہرای انکهہ بمع دینی امت ہدینی؛ و گفتەاند مکرو ھست) واین‌مانندەتر 
تا ۱ : پا ا ک".+ ک0 د3۰ 7 ا یآ ے؟ 
۱ ا اسم ا لاک ہایع را در ڈیتردِ بپاشد بدینی كەمَعتزیرام 
دہکت عمر باشد روا نماشد 1 برای اكهے بمع یئی نا ہے بد ینی : 

دوم چوں بایع مہیع را بدھد کە بصفت کمتر باشد ومشتری راضی شود 
درستباشد , واگر بدان‌صفت بدھد قبولش واجب باشد , و ہم چنین اگر 
بالای آن صفت بدھد قبولش واجب باشد , واگر بیشتر از ان بد هد قبولش 
واجب نباشد . 

چھارم چوں بایع ازجزجنس ‌مبیع بدھدومشتری بدان راضی شود وباوی 
کت ا بقیمت آن روزحسا بکند که بوی دادہ باشد , 

پنجم عقد سلف قابل اشتراط ج۸زی 7 معلوم بات 4 آ ہہ ۳ و 
باشد را صنعتی , وا کسی اٹ بفروشد وپشمھای میشانی معین شرط کند ؛ 
گفتداند ٍ درست باشد, و مائندەتر انمت که درست نباشدازب اع راک 
اگر ریسمانی را شرط کند از ریسمان‌زنی معینه یاغله بی از کردوھای معین 
ضامن شود : 
نظرسوم: درلواحق ساف است وآن دوقسمت ٠.‏ 


قسم اول ذر د بن ستدں مملوله ہے روا ثہماشد مماولے ر ڈ دِن مد۵ 





کتاب تجارت وبازر گانی ۷۷ 





۷۱ء رب دی وی وی بخائد بر ذمت وی لازم باد . 
چون آزاد شود بدان دین تابع وی شوند و برمولایش لازم نباشد , و اگرمولا 

ویرا دستوری دادہ باشد پرذمت مولا لازم شود جز از مملوك ء اگر ممل وکرا 

برملکیت ".یھ یابفر وشد , اما 3 ویرا آزاد کند دران دو روایتست٠؛‏ 

یکی ‌انستکه مملولكد سعی کند درگزاردن دین ودوم انست که ازذدت مولابنیفتد 

کا نت ان ات را اک ۵ انا 2ر اید بی کا لاک سوا اظع: 

اگ مولارا غریمان باشند غریمان معلوك نیز مانند غریمان وی باشند لک 
707+ ۶" سور داد بامد درتعا ط۷ دی ہکا اتاد بی ہر ولا 

لازم اد 0د۷2 حّرات سعی باکترد دی یانه گفتەاند ٠‏ آری؛ وگفتداند که 

تابع بندہ شوند بدان دین چون آزادش کنند ء و این مانندەتر است . 

قسم دوم دض ذاذدتن مم ذرات ہی وت تماما از یاری دادن 

محتاج است بتطوع و واج بد ات صا رود دن رہ ان اک فعی را 

شرط کند حرام باشد ا گرخودآن نفع زیادت برصفت باشد ,اما ا گر قرض گیرندہ 
پتہرع آنرا بزیادت کند درعین یا درصفت,؛ حرام نباشد . 

و زر ونقرہ رابوزن بقرض دھند وحبوب را مانند گندم وجو بکیل ووزن 
بدھند ونانرا بوزن وعدد بدھند . وآن چیز کكےە بقرض بستانند بقبضں مالکش 
شوند . و اجل را شر طکردن ]۲١۸[‏ درقرض لازم نشود . و دین حال متاجل 
ود اک می مظاک ا ہو ہیں 

142+ دین غایب شود؛ غیبتی منقطع؛ دین اتد شا۷ظّات در 
راکرد وآنرا بنزدیکكک وفات ازمال خویش جداکند عاتلاق کے کت ڈااک 
صاحب دین 7 ت2 در طلب وی , وبا تا 0 کہ آنرا 


از برای وی بصدقه بہدھد . 












۷۸۸ ترجمة دجما نائع 





7 واقبض دھند . واگر ذمی 
چیزی بفروشد کہ مسلمانانمالکش نشوند وبھایش فرا گیردرواباشد کەمسلعان 
آنرا ار عق غویشئ نزا'گیرد واگز ای پیش از نون ا 
گفتەاند کہ دیگری متولی آن شود و این قول ضعیف است , و ا دو تن را 
دینھا بی بامند وان دیٹھا را باز پخشندں ھرچه حاصل شود ازان ایشان ھردو 
با0 ام نٹ شود ہم ازان :هر دو تلف شدہ باشد , و اگر دین را ہفروشد 
بکمتر ازآن برغریم‌لازم نباشد کہ ایشر ا انچ ند۔5 


بوی دھد بر تردد . 


ومبضاربت درسدت نہاشد بد ین ا آنگاہ 


اینجا خا تمه ھست . اجرت کیال و ازان وڈان متاع برمایع باشدو ھمچئین 
احرت فروشندۂ متاعھا بربایع باشد و اجرت ناقد و اجرت وزٴان بھا پرمشتری 
باشد وھمچنین اجرت آنذنکس کہ متاعھا خرد بروی باشد ., و ا بتبر ع کند 
سمتحق اجرتی نشود, اوچون'میان غیان اواروعع اہی کات 0 
برآانکس باشد کە بوی فرمودہ باشد . ومیان خریدن وفروختن از برای یك کس 
جمع نکنند , ودلال ‌ضاسن چیزی نین دوک دردست وی تلف شود مادام تاتفریط 
نکردہ ا0-21:. واگر اغتعلاف کید در تفر یط وعغیچ بینتی نباشد قول قول دلال 
باشد ہا سو گند وھمچنین اگر در قیمت خلا فکنند۔۔ 


کتاں رھ 

وار کانش چھارند : 

زرکن] اول: دررھن است .و رھن وثیقەای باشد برای دین سرتھن یعنی: 
گرو گیرندہ . ودر رهن چارہ نباشد از ایجاب وقبول وباقبض دادن شرطستد رآن 
یانەء ظاھرتر [ . ] آنست که آری . و از شرط رھن آنست کہ رھن عینی باشد 
مملوك کە قبض آن ممکن باشد وبیعش درست باشد | گرمنفردباشد وا گرسشاع . 

+775 ا راع کو رگ ت2ب آغازة 
مالکٹی؛ و اگر او مالک بعضی ہاشد در آنچہ مالک یاشد ماضی باشد .و رعن 
لازم ہاشد ازجھت راھن . وا گرشرطکند رھن راکە بنزد یك اجل دین آن رن 
سبیع بپاشدء درست نباشد , 

وحمل دابه یعنی بج که درشکمشی باشد در رھن داخل نباشد ونھ 
میوۂ درعت خرہا ونە از دیگر درختھا , اما اگر پس ازانکه ,برھن بستدہباشد 
باد ید آید دررھن داخل باشد . فایدهُ رھن ازان راھن باشد , 

اذہ رعن را بدو دین برھن یٹھد وپس‌از انکكه یکكک دین را بگزارد 
مرتھن را روا نباشد که آن رھن را بدان دیگر دین بازگیرد. واگراورادو 
دین ہاشند ویبکی از آن ھردو رھنی باشد؛ ہاز داشتن آن رھن بداںل ھردود ین 
روا نباشد . و زرع زمین دررهھن داخل نباشد اگر سابق باشد و اگر متجدد . 

رکن دوم 3٣‏ حی امت وش رظ1اک دوائدا‌کە احی اد رذبت ثاہت 
باخد یعتی ٣٢‏ إإِنَ' چیک چیزری را بداِكن برعن کند ا گرسال زآباغشد وا گرمنفعت, 











سے _. تساسرو رک کہا 


واگر رعنی را ہرمالی برھن بنھد وپس ازآن سالی دیگر را ہدین ہستاند و آن 
رھن را برآن هر دو دین برھن کند؛ درست باشد . 

رکن سوم: در راہن است . وکمال عقل وجواز تصرف شر ط کردہاند در 
راھن , و ولی را روا باشد کہ رھنی را بمصلعت اکس کة او بروی ولی باشد 
برەن ہنھد , 

وراھن را روا نباشد تصرف کردن در رھن نە باجارہ دادن وئه دروی 
نشستن ونەبمجامعت کردنء ازہرای ‌آنکه تعریضی باشد ازہرای باطل گردانیدن 
زعن . و ٴدرآن روایتی عس تک روا ہاشد وَآنٰ روایتمھجور است . وا گرراهن 





ڑھی ا تفر ود ہو وٹ ٹم براجازۂ مرتھن . و در وقوف عتق براجاڑه مر تھن 
ٹنردد است؛ مانندەتر آنست که روا باشد, 

رکن چھارم: درہرتھن است , وکمال عقل وجوازتصرف در وی شرطست 
]٢٦٢ [‏ و رواباشد کەوکالت را بشرط کنند پان تا وا گررا ٭ن ویرا از و کالت 
معزول کند معزول نشود . ووکالت درر هن باطل شودبمر ك مو کل جزازرھن . 

ومرتھن را روا باشد خریدن رن ۔ومرتھن سزاوارتر ہاشد باستیفاء دین 
عویش از رعن' از جڑاوی؛ ایکمان باقلا کر رامی رن بک وہک 
در مردہ روایتی خسف :و اگزارم کم آڑنااز دن سرتھی' بدائجد 20 ۳۰ 
ازمال دین با دیگر غرما یکسان باشد, 

و رن امانت باشد دردست مرتھن وچون رھن تلف شود چیزی از مال 
سرتھن بنیفتد مادام تا بتمعدی آو قربطا زی تل آئم آبافلن ور ٢ک‏ 
نباشد تصرف کردن در رن . واکر بی دستوری راھن در آن تصرف کند ضامن آن 
عین و ازان اجرەاش شود , و اگرآن‌رھن داب یی ہاشد یعنی: چھار پای بہمؤنت 
وی قیامنماید ء ومقاصا کنند , و در روایتی است کہ ظھر را ہرنشینند و شیر 





کتاب رھن ٰ ۱ ‌ مھ" 





را بیاشامندء وہرانکس کھ برنشیند یا بیاشامد نفقەش [سہ م] باشد . 

ومرتھن را روا باشد کە دین خویش تمام ہر گیرد از رھن ا گرترسد که 
وارتٹ رھن حجود کند . وا گربر هن اعتراف د هد ودعوی دی مد واورا می 
نہاشد قول قول وارث باشد . وسرتھن این ا کا اک دعد وا بی 
دعوی دانستن آنْ دین کند . واگر مرتھن رھن را ہفروشد موقوف باشد بر اجازه 
راھن . و ا گرمرتھن وکیل باشد وپس از حلول اجل بفر وشد درست باشد ,وا گر 
راھن پیش از حلول اجل دستوری دھد درفروختن رعنء مرتھن دین خویش 
برنگیرد از آن تا انگاہ که حلول احل :بباشد . 

و کالدعای نزاع وی الاکی شر ند ان سال ھا جھارائت 

اوال آنکە مرتھن ضاسن قیمت رھ‌شود قیمت‌آن رو زکهە تلف شدہ ہاشد؛ 
وگفتەاند که بالاتر قیمتی از آن گاہ باز که ہا قبض گرفتهھ باشد تا ہدان گاہ کە 
تلف شدہ باشد . واگردرقیمت اختلاف کنند قول قول راعن باشد؛ وگفتەاند ٠‏ 
قول قول مرتھن باشد ہاسو گند واین سانندەتر باشد . 

دوم اگر اختلاف کنند در آنچە ہررھن [٤ہم]‏ باشد قول قول راھن 
باشد . و در روایتی مت آک4 قول مرتھن باشد مادام تاجنداں دعوی نکند که 
قیمت آن زیادت از رمن باشد . 

سئوم ا تاب کوک رکا زان رم ات ۷ئ کید ود مدت ات 
قول قول مالک باشد 0170 و درین روایتی دید مت بد وہ 

چھارم اگراختلاف کنند در تفریطء قول قول مرتھن باشد ہا سو گند . 





گتاب حجر 


ومحجور آنکس بہاشد کە او را منع کردہ باشند از تصرف کردن درمال 
خویش . واسباب حجر ششی اند : کوچکی است و دیوانگی 023-0 و ببماری 
دہی خردی ومفلسی . 

وحجر کودك خرد زایل نشود الا بدو وف : 

اوٴل بلوغست . وبلوغ بدان ہدائند که موی درشت بر ژھار برروید یاآب 
ہے روہ آیداز موضع معتادآنءمنی که فرزند ازوی باشد , و درین ھردو وصہف 
نران وماد گان مشترك ویکسان باشند .یا سن است وسن آنست که بپائزدہ سال 
رسدودر روایتی ھس تک از سیزدہ سال[است] تا بچھاردہ سال د در روایتی 
دیک عبت ک ہج بد [ہ+م] عال رسیدن ائۓ" و درمادہ بنە سال رسیدن , 

و وصف دوم رشد است . و رشدآن باشد کہ او مصلح مال خویش باشد, 
و در اعتبار عدالت تردد امت۔ وبا عدم این ھردو وصف یا یکی از آنء حجر 
مستمر شود واگر چه در سن برود .ورشد کودك بدان ہدانند کە او را بیازمایند 
بچیزی که موافق او باشد از تصرفات ٠و‏ رشد در مردان بگوا ھی دومرد ثابت 
مود و در رنان کو ای ات دا پیا 

وسفیه آن باشد کە مال خود را در جز غرضھای صحیحه صر فکند , 
دا5 ح22 بھروشد وحال این چنین باشد بیعش ماضی نباشد, وهم کن ئا 
چیزی بہخشد یا ہمالی اقرار دعدماضی نباشد ,وطلاق دادن وی و ظھار کر دن 
و اقرار دادنش بچیزی کہ مال بواجب نکند ء درست باشد 





کتاب حجر 


 ٔ۰م۳‎ 





وسملوك ممنوع باشد ازتصرفات الا بدستوری مولایش . 

وبیمار ممنوع باشد ازوصیت کر دن بچیزی کہ زیادت [ہ ] برثلث 
مالش باشد . وھمچنین وع بہاشد ازتبرعات منجزہبرخلافی کهہ علت دران, 

و پدرو جد پدری ولی باشند برفرزند کوچکۂ وبردیوانه . وا گرایشان 
ھردو را نیابند وصی ایشان ولی باشد واگر وصی را نیابندحا کم شرع ولی باشد . 





کتاب ضمان 


وضمان عقدی باشد مشروع از برای نعھدبنفس یا بمال . واقسام ضمان 
سەائد ٠‏ 

[قسم]اول: ضمانمال است , و درضامن تکلیف شرطستو جوازتصرف , 
چارہ نباشد از رضای مضمونله . وھیچ اعتباری نباقدیرضای شون ٢۔٠‏ 
بداند پس انکارکند ضمان باطل دشود بردرستترین قولھا . و ضمان مال را از 
ذدمہت مضمون عنه نقل کند با ددت ضامن ومضمون عنه ازآن بری شود . 

و در ضامن ملائت شرطست یعنی‌توانگری یاآنکە مضمون‌له عالم باشد 
0ا2 سام ایی د یھی او 5 0ئ ظاهر شود مضمونله مخیرباشد 
وضمان مؤجل روا باشد . ود رآن إں پ ج] دو قولست درست تر آنست کە روا باشد , 

وضاسمن اگ ضمانرا بسؤال مضمون عنه کردہ باشد با وی گردد بدا نجهة 
بدھد . وسضمون عنه بیشتر ازآنچە ضامن بدادہ باشد بندهد . وا گر مضمونله 
آنْ مال راک ضامن ضمان وی کردہ باشد بضاسمن بخشد یا ذمت وی بری کند 
ضاسمن بھیچ چیز ازآن بامضمون عنەنگردد؛ وا گر جە ضمان بدستوری وی کردہ 
باشد , و اگر ضامن ای دستوری مضلمون اعد ضمان کرد با یک کت 
مضمون عنه نگردد از انچه دادہ باشد۔ و چون ضامن ضمان تبرع ا ا 
رجوعش نباشد برمضمون عنه وا گر ضامن شودآن چیز را که بروی است درست 
بافد وااکر چه ضا کہ ندائد بر اظھر) و انچ بیٔنت برآن رع دای 
ثابت شود نەآنچە در دفتروحساب ہاشدونہ آنچە مضمون عنه بدان اقراردھد, 





کتاب ضمان ٰ ۸"۰ 





قسمدوم :درحوالت‌است .حوالتمشروع استہرای بگر دانیدن‌مال از ذ ٌمتی 
باذ“متی دیگر کەمشغول باشدء بمثل [ہہہ] آن‌مال . ورضای ھرسه شرطست . 

وبسی بار باشد کە بعضی اقتصارکنند ہر رضای محیل یعنی : حواله 
کنندہ ء وبر رضای محتالء یعنی حوالهبوی کردہ . وقبول کردن حوالت واحب 
نیست وا گرچەحوالت بر توانگرہاشدءاماا گرقبول کنندلا زم باشد . ومحتال بامعیل 
نگردد | گرچەمحال عليیەدرویش‌شودءیعنی: آنکس کەحوالت بروی کردەباشد . 

و توانگری دروقت حوالت شرطست یاآنکە محتال عالم ہاشد بدرویشی 
محال عليه . و اگر درویشی وی ظاھر شود رجوع کند ؛ ومحیل بری شود ؛ 
1 ا0 ابراء ادشٹی 'نکند' " ود روایۓ عبت که اگرامحتال ابراء وی 
نکنل اا۹( مت کا بارگ ہد 

قسم سوم کفالت است , وکفالت تعھد پنفس باشد . و رضای کافل 
ومکفول نه4 ذرآن شرطستجز ازرضایمکفول . ودراشتراطاحل دوقولست . واگر 
اجلی راشرط کند چارہنباشد از آنکه آنْ اجل معلوم باشد . 

و چون کافل یعنی پایندانی کنندہ غریم را بوی دھد بری شود . 
واگرکافل امتناع کند مکفول لە را باشد کە کافل را [۹ہء] بازداردء تا 
آنگاہ کہ غریم را حاضرکند ء یا آنچە بروی باشد او ہدھد وا گر گوید کە اگر 
من او را حاضر نکنم تا بفلان وقت برہن چندینی ہاشد ء او هھمیشه کفیل باشد 
وہالی بروی لازم نشود . و اگر گوید : برمن چندین است تا بفلان وقت ا گر 
من او را حاضر نکنم ء اوضامن آنمال باشدا گر او را درآن اجل حاضر نکند . 
وھر کس کە غریمی را از دست غریمی رھاکند بقھر بروی واجب باشد که ویرا 
بازگرداندء دای ان ےک کروی با0 5 رانک وضد: باشلہ ویرا 
بازگرداند بادت ان كشته بد ھد ,و کفالت باطل شود جاک مکفول , 





کتاب صلح 

وصلح مشروعست ازبرای قطع منازعت . وصلح باقرار و انکار رواباشد 
الا انگاہ کہ حلالی را حرام کند ٤‏ یا حرامی را حلال کند . وصلح درستہاشد 
باعلم ھردوصلح کنندہ بدال چیز کە منازعت درآن پیعتد ؛ وباجھالت نیز ؛ اگر 
تنازعشان بدین باشد و اگر بعین . وصلح لازم باشد از ھردو طرف ہ و بتقایل 
باطل [ , ۷] شود . وا گرھر دو شریکكصلح کنند برای ‌آنکه زیان بریکی باشد از 
ایمثان و سود نیز او را باشدء وآن دیگررا سرمایەاش باشد ؛ درست باشد ۔ 

واگر در دست دو وکس دو درہم باشد؛ و یکی از ان ھردوگر کا 
این ھردو ازآن من اندء وآان دیگر گوید کە این ھردو میان من وتواند ؛ اآنکس 
را کە دعوی مه کند یکكک درھم ونیم باشد؛ وباقی کہ بماند ان دیگررا باشد , 

و02 دو درھم پیکی سپارد بودیعت ؛ و دیگری یک درھم ؛ پس 
أنذھرسہ درہم بیکدیگرآمیختھ شوند بی تقریط وی ء ویکی تلق شود ا 
را کہ دو درھم بودند یك درھم ونیم باشدء وہاقی کە ہماند ان دیگر راباشد 

واگر یکی را جامه یی باشد پبیست درھم ؛ و دیگری را جامه بی باشد 
بسی درھم ؛ وھردو بیکدیگر سشتبہ شوند _ اکر یگ شخص ازآن ھردو آن 
دیگررا مخیَرکندء بحقیقت انصاف بدادہ باشد . وا گر مخیزش نکند ء اعردوحامہ 
را بفروشند 1ه را کان ارمان ہج ےت پہنج دو 

وچوں استحقاق یکی از دو عوض ظاہر شود صلح باطل شود , 


[اپہ] شرکت اجتماع حق دومالک باشد یازیادت در چیزی برسہیل 
شیاع : و وت درست باشد با امےخته شدن سا الم گا شم جحنس باشند بروحی 
مک کی حا ائات دیک کدا تفایدک دنت 

وشر کت بابدان و اعمال منعقد نشود . واگر ہابدان و اعمال مشتركه 

شوند ء ھریکی را مزد عمل خویش باشد . و شرکت وجوہ و مفاوضت' را ھیچ 
اصلىی نكدست : 

-١‏ حاشيە: شر کت وحوہ آن باشد کهە دوسرد زا3ڈک  ...‏ ٹز بازار آبند ومالی 
ندار نب پس ھر دوشر کت بندند ہایکدیگر بر ا نکهە [ھریک از] ایشان بجاہ خود کار 
کند و نفع [وضرر] در ذمت خود و آنچه حاصل آید برای ایشان بش رکت باشد . 
وشر کت مفاوضت ان باشد که مال ش رکتایشان چیزی بود کە ھریک مالک ... 
واین ھردو قسم اصلی ندارد (اڑھامثٹی نسخة اصل). 

و مفاوضت آنست کە یکی از ش رکاء بیکی دیگر قراردھند کە اگر غصبی یا 
نقصانی واقع شود وان برھن باشد اصلی (ازترجمهۂمختصرنسخۂ رضوی وپاریس که 
این عبارت درمتن آن آمدہ وشر کت وحوہ درآن نقسیر بمدہ است) ِ 

(بنگر ید بە ۰ متن نھا یه وترجمُآن؛ ضص ہ۲۸۸٢‏ ۔ نکت الٹھایهە۔-غنیه ا بن زھرہ کهە 
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وتقبل ووجوەآمدہ است ۔ نیز تد کرة الفتھاءعلامه کەعنان ومفاوضت و وحوہ وابدان 
درآن آ و اتا 









و چوںل هر دومال یکسان باشند ؛ درقدر ربح نیز مان ایشان یکسان 


پاشد , 
اک متفاوت ہاشند ربح نیز میان ایشان متفاوت باشد ؛ وزیان نیزھم 


چنین باشد ہپنسبت مال . واگر یك شریکكک از ان ھردو زیادەیی را شرط کند 
درسود ؛ مانندہ ترانست کہ این شرط لازم نہاشد . 

وہا آمیخته شدن هر دو مال ھیچ یک را از شریکان روا نباشذ تصرف 
اکردن در ان الا باجازۂ آن دیگر شریکان ٤‏ و اقتصار کند از تصر ف کر دن 
درآن برآنچه اذن متناول آن باشد ,. و اگر اذن سطلق باشد ٤‏ درست بامد ۔ 
لے ظط کرت ھیچ یکی از ایشان ]۷٣[‏ بی دستوری وی عمل نکند 
جایز نباشد , 

وشر کت جإیزاست ازھردوطرف "وع یی ادن در و اٹ 
ارھردوطرف . وھیچ یک را از شریکان روا نباشد امتناع کردن از وا بخقیدن 
مال بنزدیکك مطالبت کردن شریکک, ال“ آنگاء که قسمت متضعن ضزرابافظطد 
ویکی را ازد وشریك الزام نکنند باقامت 0 : 

دعیج صمانی نباشد بریکی از غریکان ر نادام 5 ی۳0 
نباشد . وشر کت مؤجل درست نباشد . وشرکت بمرگ باطل شود 

و مکروہ امت انبازی :کر دن باذمیء وبضاعت بوی نذا(دن ا۷ت 


بغھادن بودیعٹت . 


گتاب مضارت 


مضاربت‌آن باشد کە آدمی ہالی بغیری دھد ء تا او در آن عم ل کند 
بحصبّەیی از ربح آن مال . و ھریك را ازآن مردو رجوع رسد ء ویکسان‌باشد 
اگر مال نقد .یاشدہ وا گر مشتغل , وشر طکردن اجل لازم نباشد درآن . وعامٰل 
اقتصارکند از تصرف کردن‌د رآن برآنچەمالک ویرا معین کردہ باشد . [م+بہ] 
کاو طلی ود باشد ء جنانکه خواهہد تصرف کند دراستنماء آن ں و شزرط 
آنست که باید کە ربح مشترك باشد . وعامل را آنچە ہرای وی شر طکردہباشد 
از ربحء ویرا باشدہ مادام تا ان چیز مستغرق عمە ربح نباشد . وگفتداند کە 
عائل "١ا‏ حر إِلمیل' باشد . 

وعامل درسفرتمامت نفقت را از اصل مال کند و باید که عامل ھیچ چیز 
را نخرد 01 بعین ان مال ٤و‏ اک غمتقیت بخرد ان خریدن برای وی واقع 
آیدء و ربحش ازآن وی باشد , وا گر صاحب مال عامل را ہسفری فرماید ازجاننی 
وعامل قصدجز آن جانب کند ء ضامن شود : واگر درآن مال ربحی بکند ء 
آن ربح میان ایشان ھردو ہاشد بمقتضی شرط . وعمچنین باشدء اگر اورابخریدن 
چیزی معین فرماید ؛ وعامل ازآن بگر دد با جز وی . ومرگك ھریکی ازایشان 
ھردو مضاربت را باطل کند . 

وشرط کردەاند درمال مضاربت کەہایدکەعین باشد: دینارھایادرھمھاء 
وبعروض درست [ ٤ب‏ ہ] نباشد . واگر متاعی را بقیمت بکند ء و حصّهای از 
ربح ان شرط کند از برای عامل؛ ربح آن مالکشش را ہاشد ء و عامل را اجرۃ۔ 








۰‌ّ‌َ" تر مھ ںا : ٰ 


المثل باشد , ومشاھدۂ سرمایۂ مضارب تک فایت نباشد؛ مادام تا معلوم القدر 
نباشد ؛ ودرآن قولی ھست کہ روا باشد , 

وا گر ھردو اختلاف کنند در قدرسرمایە؛ قول‌قول عامل ہاشد باسو گند , 
وعامل مالک نصیب خویش شود از وبح مضاربت ہظا هر شدن آن ربح ؛ واگر 
چە بانقدنکردہ بافنذ: .: ورزمائن موچ اک اق الام 00 ا0اک ٣/0‏ 
وی . وقول عامل مقبول ہاشد درتلف شدن مال . و قبول نکنند در ردکزدن 
مال الا ببینت براشبه . واگر عامل پدر خود را بخرد ؛ و از وی ربحی ظاھر 
شود ء فصیب عامل ازآن ربح ازویٰ آزادشوذآء وآن ینہذ رباتی بھا عاؤی 

وھر گاہ که مالک فسخ مضاربت کند درست باشد ء و عامل را اعرت 
عمل زسد تا بدان وقت , واگر صاحب مال ‌عامل زا ضامن گردائد؛ [ہ۷٢]‏ 
ربحش از آن عاسل ہاشد .وعامل [را] مجامعت نشا ید کردن با کٹی کی کەبعان 
مضاربہت خحریدہ‌باشد ؛ و اگزام۸ مالک اورا دستوریدادہ باشد ؛ و د رآن‌روایتی 
ھست کهە روا باشد ء وآن روایت:معرڑ وکی گا 

ومضاربت بد ین درست ئباشد تا آنگاہ کە با قبض دھہند, و و دردسمت 
عامل مضاربتی باشد و او بمیردء اگرآنرا معین کند از برای یک شخصمعین 
یاآنرا:غودا شناسد متفرد, ازان مالکش باشدء واگر ته عمه غریمان مردہ از 
آن مال حصهەیی گیرند . 


کتاب مزارعت و مساقات 


اما مزارعتمعامله بی باشد برزمین بحصە بی از حاصل آن زمین . وبر 
ھردو متعاقد لازم باشد . لکن اکر کی بقا یہ کیٹا دالت باقلا )اَم گه 
باطل نشود . 

و شرطھای مزارعت سەاند : باید كە نمایش سشاع کا لیا1 ا 
درآن متشاوی با شید وا اص8 ا مدتی معلوم مقدرکنند از برای 
مزارعت و آنکە آن زمین از جمله زمینھای [ںبہ] باشدکه انتفاع بدان 
ممکن باشد . 

وزارع را روا باشد که زمین را زراعت کند بنفس خویش ء وبجزخویشش؛ 
وبا جز جخویئی ء الا انگاہ کعەوبر وی شوط کردو ‌باشد کە او انرا زراعت آکند 
بنسی خویش . وزارغ را الد کے رجہ اکه عوآعد زراعت آکندء الا انگام رکه 
معین کردہ باشد ویرا . 

وخراج زمین برصاحب زمین باشد ء الا آنگاہ که برزارع شرط کند . 
و اگرسلطانچیزی از خراج بزیادت کند ء ھمچنین ہاشد . 

و صاحب زمین را روا باشد کە زرع راحرز کند برززارع ء و زارع بخیار 
باشد درقبول کردن آن . و اگر قبول کند استقرار آن حرز مشروط باشد بسلامت 
آن زرع . ودر ھر موضعی که ہزارعت در آن‌باطل شود ء زارع را اجرۃالمثل 
باشد . 


و مکروہ ات زمین را باحارت بدادں از ہرای زراعت بگندم با بجو ء 


ا 


9۰۲ تر جمەٴ مختصر دم وت 
و مکروہ است که مستاجرزمین را ببیشترازآنچه باجارت گرفته باشد باجارت بدھد 
ا(7 اکا کہ در وی حدلی کید 1 باحارت بد شد بجز آن جنس کہ باحارت 


گرفتہ باشد . 


اما مساقات: مساقات [ںں ] معاملەیی باشد ہر اصول درختھابحصەیی 








ازثمرۂ آن درختان , وسساقات برھر :دو متعاقد لازم باشد ؛" ھمچنانکه احارت . 
واپیش از ظاچر شدن ئمرہ درستِ است باجماع .وو ہس از ظامرشدن لے 
نت عون درآن عملی با دک آنعلق سستزاد ثمرہ بپاشد درست پاشد باجماع 

و مساقات باطل نشود بمرگ یکی از ھردو متعاقد براشە؛ الا آنگاەکه 
نعیین عامل ش ط کردہ بآقد۔' و متسایات درست باشد برھراصل درختی بررسته 
که آنرا ثمرەیی باشد کە بدان‌منتفم شوند بابقاء آنْ اصل , 

ودرمساقات مدتی معلومرا شرط کردہاند ؛ آن مدتی که آن ثمرہ غالبا 
در ان حاصل شود و غرعملی کہ درآن مستزاد' تمرہ باشد ٦‏ برعامل لازم 
باشد , 

و برمالکشی بای دیوارھہاء و عمل نواضح ( و خراج زمیِن لازم باشدء 
الا آنگاہ که آنرا برعابل شر ط کرد باشند , و باید که فایدہەاش سشاع باشد ء 
و اگ یکی از ھر دو متعاقد بدان فایدہ مختص شود درست نباشد . و بظاھر 
شود ء فایدۂ مساقات ازان مالکش نا2 ٤‏ وعامل را اجرت عمل رسد . 

و مکروەہ امت کھ مالکفک جیزڑژی شرط گند ار زژر یا از نقرہ باحصۂ آنْ 
ثمرہ وا کر ظا وادت باضند بدان وفاکر دن 80ا 010 سک تم 
را تلف نکند 0 

١۔‏ رصوی وپاریس ُ وبرعامل واجب باشدعملی که موجب(زیادتی ثمرہ باشد, 
د ؛ ولازم باشدبرعامل ازعملی کەزاید شود بدوثمرہ, 








گتاب و درعت و عار رت 


اکا ود دِعت امستنا بت باشد درنگاہ غاتی, و محتاج ول ام اڈ 
قمول را اعد :ا؟. نع ودر عردو اخختار شرط ات . 

وھر ود یعتی را محافظت کنند بدان‌چیز که عادترفته یاشد , و ا گرمالک 
9 ْ 0۶+۰ اف صا رک ۰و5 او انا نقل ند باحرزی کمتر 
ازآن یا محکمتر ضامن شود ء الا باوجود خوف . 

وودیعت حایز باشد از ھردوطرف ؛ و بر کک هھریکی ازان ھردو باطل 
شود . و اگرودیعت دابه باشد ء یعنی : چھارہای ء علف دادن وآب دادنش 
واجب باشد برمستودع 0۲ ۳ا0 0د ری ود ہت اثانتٹ 
[وں ہ] باشد؛ مستودع ضامنشں نشود ء اگر تلفشود ء الا ہا تفریط یاتعدی . 
داکگ کو دنت دھ رت کد بعشست)اکردن جات ود۱ و ربحخوو ارات 
مالک باخةد اک510 باآان کر اد ادن یں بری نشود وی مشش اکر 
در دست وی 'تلف شود بتعدی یا تفریط ء مثل آن ودیعت )7۲ .,ِ داد 
ھم ضامن شود , بلکەه ذمتش بری نشود الا آنگاہ کەبمالکششی تسلیم کند ء یا 
ہدانکس که قایم مقام وی ناشد . 

و ا گراظالعی"آنزًا بقھر و 1 ] داوف ال نغوا؟ء لیک( ڑا و را 
دفعش نمکن باشددفع کردئش واا ا ہدید ,دا گز اوڑاا تو گن داغا ما و گند 
ہبخورد وتوریوت کت 

وجوں مالک مطالِت ودیعت کند ء واحجب باشد ہاوی دادن . 2ہک 


غصب ہاشد بوی ند هد آنراوبحیات |آنرابمستحقشن زساند . واگر ویرانداند تعریقعشی 






ٰ ٰ 8  مفان ذ ٰ نت مختصر‎ "٤ 
کند ھمچنانکه لقطه مدت یکسال ؛ واگر او را بیابد ہوی رساندء ںلک نیاہد‎ 
ازبرای مالکش [, ہہ ہ] بصدقەبدھد اگر خواھدہ و اگر مالکش زاضی نشود‎ 
ضاسن شود , واگرآنْ عغصب بمالمودع آمیختہ شمد٥ باشد ۰ بامودع گرداند‎ 
, بجملگی ( اک مھت نماشد‎ 

و چون مالک د عوی تفریط کند ؛ قول قول یں ماس باشد با لوت َ 
وا گر خعلای! ند درمالی کە ان د ین باشد ٦‏ یا وڈ نیعث ؛ قتول قول مالک باشد 





با اد ےک آنرا ہودیعت بنھاد ء چون ردش متعذر باشد : یاآن عین تلف 
شدہ باشد , و اگر درقیمت خلا فکنند؛ قول قول مالک باشدباسو گند , وگفتھ اذ 
کہ قول قول مستودع باشد با سوگند ؛ واین مانندەتر است . واگردررد 
خلاف کنند ء قول قول سستودع اکا مار کی 

واگرمودع بمیرد ء وارثانش جماعتی باشند ؛ باید کهە ودیعت بدان 
عمه دھد ء یا بدانکس که ایشان همہ بوی راضی کو ا کر بہعضی دھد؛ 
ضامن حصەھای دیگر شود . 

۶ عاریت دستوری دادن باشد درمنتفع شدن بعین بتبرع : 

ولازم نباشد یکی را از آن عردو متعاقد , ودرمعیر [ ]٢‏ یعنی عاریت 
دھندہ کمال عقل و جواز تصرف شرط است , ومستعیررا ء یعنی : عاریت گیرندہ 
را روا باشد کەبدان منتفع شود بچیزی کەبدان عادت رفته ہاشد . وضاسن تلف 
و نقصانش نرود؛ اگر آن ہانتفاع اتفاقی افتد ء بلک ضامن نشود الا با تفریط 
یا تعدری, یا اشتراطء الا ان عین رزر باشى یاجنئر ”کم ضا ےر .اڈ 
شرط نکردہ باشند . 

واگر چیڑی مغصوب را از غاصب بعاریت ابستانذء با آنکه داند ء 
ضاسن شود . وھم چنین اگرنداند لیکن پانچهە بغراست دادمباشد بلضفیں) ند 


کتاب ودیعت وعاریت 0 








و ھر چیزی کھ انتفاع بدان درست باشد ء بابقاء آن بعاریت دادئنش 
درسدت باشد , وبا ید آکه مستعیر ااقتصار کتد براانچه او را دستوری دادہ باشید. 

۷اگ مدان اعتلات کت او نظالاقول اقول تع ععیزباشت+یا سو گند : 
وا گراختلاف پدید آید درقیەت ء دوقولست ؛ اشبه آنست که قول قول[ ہ] 
غارم باشدپاس وگند [وا گر بعاریت ستادہ باشد ء وبگر وکردہ باشد بی اذن مالک؛ 
آنرا از مرتھن بستانند ء وآن بمال خود باراھن رجوع کند]' . 


١۔دونسخة‏ رضوی وپاریس ۔در مد آمدہ : وا گر بعاریت گیزرد وبرھن کند 





بی دستوری مالک ء مالک عین ‌خود باز گیرد وباز گردد رھن گیرندہ بدانچه او را 
باشد بارھن نهتدم]' ذرزنخَۂ اضصل' اي بند که دزمتنْ (ص ہب ۱) آمدہ است نیست, 


گتا ے اجا رت 

اجارت مالک گردانیدن منفعتی معلوم باشد ؛ بعوضی معلوم-. 

وازھر دوطرف لازم باشد ء وبتقایل منفسخ شود ء وہبیع باطل نشود ء وئد 
عق او کت باطل شود یانه ھردوشیخ گفتەاند ری وسرتضی 5 فتھ است: 
باطل نشود؛ واین مانندەتراست . 

وھرجحیز کهة ہعاریت دادنش درستباشد؛ باجارت دادنش درست باشد , 
و روا باشد باحارت دادن چیزی مشاع ة وآن عین دردست کا اساقت باشذ 
تام ضامنئش نشود ء ونە از آن چی زکه از آن کمشود الا باتعدی یاتفریط, 
وشرایطاحارت پنچاند : 

آنکه ھردو متعاقد کامل عقل باشند ؛ وحائزالتصر ف باشند , 

و آنکہ اجرەاش معلوم باشد بکیل یا بوزن ء وگفتەاندکہ مشاھدۂ 
ان کافی باشدء و اگرچه ازآن چیز باشد کە بکھل یا ہوزن کنند وبنفد سد 
مالک اجرتشوند . واجرت معچل ہاشدباطلاق عقد یا ہاشتراط تعجیل . ودرست 
ہاشد مؤجل کردن اجرت بنجوم ء یا پیک اجل . و اگ رکسی را باجارت بگیرد 
کە متاعی را از برای وی بموضعی ابرد ہو 075 رت 5۳ 
مع اک ا5 درآن وقتبنبرد چیزی معین ازآن اجرت ہا کم کند ؛ در۔تباشد ؛ 
مادام ناام چیزڑ محیط عمه احرت زماشلد : 

وانکه منفعتش ہملوله باشد ازاجارت دھندہ ء یا از آنکیس کە از برای 
وی باجارت می دھد ,ومستاجر را روا باشد کهھ آنزا باجارت بد هد الا آنگاہ کہ 
بروی شرط کنند کەاستیفاء آنْ منفعت بنفس خویش کند , 

وانکه آن منفعت متقدر باشد درعین ء ھم چنانکەہ دوختن جامۂه معین؛ 





00۸ 


کھا ب احارت 





یا مدتی معین ء ھم چنانکھ سکنی سرای , و بعقد مالک منفعت روند . وچون 
ہدتی بگذرد که استیفاء آنْ منفەت ممکن باشد ء و آن عین در دست مستاجر 
بودہ باشد ء اجرەاش مستقر شود ء :وا گرچھ او بدان منتفع نشدہ باشد . و چون 
مال جھت انتفاع بی اکند ء مستاحر ار ات درنگذرد؛ و با تعدی ضامن شود 
و اگرعین اجارت پیش ازقبض تلف شود ٭ یا موجر آنرا وی تسلیم 
کر ان مت اعارت اجار ک بت اظل شود ؟ وا ک'ظالے بس ازقض او را 
منع کند حارت باطل نمُود: و ذّك آن برظالم باشد [ہ] و اکر مسکن 
بیران زود ء مستاجر متخیر باشد درفسخ آن ء واورا باشد کە مالکش را الزام 
اتا ا ایک کد ومان ا جارّت تَیفعد | کربیران شدن ان نفعل مستاجرباشد . 
والنکكکه منفعتثی مباح باشد . و5 باحارت ‌بوی دھد تاخمر کا کت ء ویا 
سرود باوی آموڑاند ء منعقد نشود . ودرستنباشد گریخته را باجارت دادن . و 
صاحب گرماوەضامن جامهە نرود .الا آنگاہ کە آٹنرایودیعت بوی ہنھدواو تفر رط کند , 
وا گرتنازع کننددراجارت گرفتنء قول قول مٹکر باشد باسوگند . وا گر 
اختلاف ہد يدآمَد دررد ء قول قول مالک باشد باۓر*کنڈ ٤‏ وھم چنین اگ خلاف 
:کنند :ذرقدزآن چی ڑکه باجارت گرفته باشند-. واگر در قدر اجرت خلاف کنند ؛ 
قول قؤل مستاجر باشد باس وگند . وھمچنین ا گرمالکک بروی دعوی تقریط کند . 
ود رھرموضعی ک4 اجارت دارآن اط آباعت3 221 (عخل ۶۷ا بہکشودہ واگڑ 
دايه را ازمسافت مشترطهبگذراندء ضامنشں شود , و در زاید اجرۃالمثل لازم 
شود بر وی .3د اگر درقیمت داہه ء یادر ارش نقصانش ء اختلاف [٦:۸ہ]‏ 
کنند ء قول قول غارم باشد , و درروایتی ھست کە قول قول مالک باشد . 
ومنتجست که اجرت را بازبرد با آنکس که اورا بکارمی برد ؛ و وفا کردن 
آن اجرت واجب باشد بنزد یک آنکھ او از آن کار فارغ شود ء ومزدور خاص با ید 
كة ار برائ مز آنکیں کە او را بمزد گرفته رباعغیے کا رنکندں, 


گنا ب و گالت 


ووکالت مستدعی چند فصلھا است : 

اول و کالت عہارتی استازایجاب وقبولی کەد لال ت کنندہباشد ہراستنابت 
درتصرف کردن . ووکالت متبرع را حکمی نباشد . 

و ازشرط واکالت‌انست که منجزہ واقع ااذت۔ ود رست نباشد معلق کردن 
بشرط ء ونه ہصفت . و روا باشد کە وکالت را منجزکنند و تصرفش را مؤخر 
داد تا بمدتی . ووکالت لازم نباشد بریکی ازآن ھردو . ووکیل منعزل 
نشود مادام تا مو کل اعلام وی نکند ؛ واگر چە برمعزولی وی گواہ بر گیرد؛ 
برد رست‌ترین اقوال . وتصرف کردن وکیل پیش از دانستن عزل ماضی باشد 
برم وکل وی . 

وو کالت باطل شود بمرگک [ہہ] وہدیوانگی و بی شی و بھلاك 
شدن ان چیزکە وکالت بدان تعلق گرفته باشد . وا گر وکیل آن چیزراہیھا یی 
بفروشد ؛ ومو کل انکارکند از دستوری دادن وی بدان‌مقدار ؛ قول قولموکل 
ہا باب کد :و پس :ان عمن:را باژگردائند اگراموجوۃ باشد و مثل وی 
ا گرمفقود باشد ء :یا قیمت آن عین ا گر آن عق نٹلی/ نباد ۔:وھمچتن ا گرباز 
گردانیدنش متعذر باشد ء مثل آن یاقیمت آن بازگرداند . 

دوم آنچه وکالت درآن د رمع اعد ہم ھر فعلٰی بائیدا کہ غرض 
شارع درآن تعلق نگیرد بمباشری معین ؛ ھمچنانکه بیع ونکاح . و وکالت 
درست باشد درطلاق ازبرای غاوب ہ وازبرای حاضر نیز ء پردرستترین اقوال . 
و وکیل اقتصارکند ہرآنچه ہم وکل او را تعین کردہ باشد , و اگر وکالت 





ار ہا 
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را عام کردہ باغد ددرت باشد٤‏ الا ان خیز کهاقرارااقتضاء :آ ن1 کندغ 

سئثوم رونا اعت ۷و 2ط ود د اتد اک مواکل تکلف باغشدء و حخائہ 
التصرف باشد . و ند و کیل ھانکند ء الا بدستوری مولایئ خؤیش ء؛ و نه 
آ٣‏ ا٢ء‏ الاو ەکئع/اؤزا دذسجرّریٰ: داد ہاعتا'د: 

و حا کم شرع را باشد که وکیل ھاکند از برای بی خردان و ابلھان . 
ومکروھست خداوندان مروت را کە بی ولی منازعت کنندبنفس خویش .' 

چھارم و کیل است . وشرط کردہاند در وکیل که کامل عقل باشد ء 
وجائزالتصرف باشد . و روا باشد کھ زن ولی عقد و نکاح کند از برای خویش 
وازبرای جزخویش . وشاید که مسلمان وکیلیکند از برای مسلمان برمسلمان 
وبرذمی؛ وازبرای ‌ذمی برذمی . و[در]و کالت کردن وی ازہرای ذمی برسمامان 
ترذڈداست) وشاید که ذمی وکالت کند ہر ڈمی ازبرای مساحان وازبرای ذمیٰ .: 
و نشاید که ذمی و کالت کند از ہرایمسلمان ہرمسلمان : ووٴ کیل امین ہباشد) 
ضامن نشود ء الا ہا تعدی یا تفریط . 

پنجم در احکام وکالت است , واحکامٹشی چند مسألهھااند : 

اول: اگرم وکل ویرا فرماید ہفروختن چیزی بحال و اومؤجل بفروشد؛ 
درست نباشد ء ا گرچه بزیادت بفروشد . وآن بیع سوقوف باشد براجازۂ مالک . 
وھم چنین باشد [ہ ہ ]٢‏ اگر اورا فرماید بفروختن آنْ چیز باجل ببھای معین ء 
:۷٤٦‏ بف مشد بکسر از آن .و اگ ہبئُل آن بھا بفروشد یا زیادت ء 
77٦‏ 2 ا جل غرض متعلق 'بائند >آو ا گر ا(و :را افرنا یدک 
آنرا درموضعی معین بفروشد و وکیل آنرا درجز آن موضع بفروشد بدان بھا ء 
٥ت‏ اش د وجچئے نباغد ا گر؛ویرا فرم|ید کە بآدمی معین فروشد ؛ و او بجز 


۱>( پا ومر دم صاحبمروترامکروھست که بنفس خو دمہاشرمنازعتشو نا۔ 





ج٣‏ تر جم“ مختصر نافع 





وی فروشد ء وآن بیع موقوف باشد براجازۂ مالک ء وا گرچه ہژیادت بفروختہ 
باشد . 

دوم: چون ەردو اختلاف کنید دروکالت؛ قول قول منکرباشدباس و گند , 
واگر درعزل یا در اعلام عزل ء یا تفریط :اختلاف 'كَثْئذ ؛ قولقول وکیل 
باشد, و ھمچنین اگر درتلف شدن اختلافکیٹد :وا گر د رزد,اغتلافی کنیر 
درآن دوقولست : ِکی انت آکه قول قول مو کل باشد او گنن و دوم انت 
که قول قول وکیل باشد مادام تا باجرت نباشد ء واین مانندەتر است . 

سلوم : ا گی وکمل از برای وی زن بخواھد, ابحال آنکەه دعوی وکالت 
وی کندء ونوکل [۹ہ] انکارکند از و کالت ؛ قول قول منکر باشد 
ہاینواگند ٠‏ وبھر آن زن بروکیل ہاشد . و روایت کردەاندکه مھرش نیحه 
باشد ء از برای آنکه او حق وی ضایع کر دہ است:,. و بر ان شوھر باشد کہ 
طلاقش بدھد ء اگر او را ہوکیل کردہ باشد , 


گتاب و ققف و حديّەھا وبےششہا 


اما وقف تحبیس اصل باشد و اطلاق منفعت . ولفظ صریح وقف 
دوقفتء است ؛ وھرچ+ جزازین لفظ باشد محتاج باشدبقرینه یی کە‌دلالت کنندہ 
باشد برتابید : وقبض زا آدرآن اغتباز کردەاند . 

9/۳۶ تد بر مصلحتی ھم چون پولھا ء یا موضع عبادت ھمچون 
کہا ناظ انا بافص اکیرد . و ا کر برطفل ‏ و قف باشد ء ولی طفل انراٴ با 
قہض گیرد همچنانکهە بدر وجد پدری ء یا وصی‌پدر آن طفل . واگر پدر یا جد 
پد ری بروی ات رک اکا ٤‏ درست باشے از برای ‌آنکەاآن مق ہبوص است یبدستٰ وک . 

ونظر یادرشروطش است یا در [ .۹]لواحقش . 

وشرطھا یش چھارقسم است : 

اول در وقف ا1 کْ طااک دە اتد کہ وت بح باغد ودائم باشد 
وہا قبض دھد و ازنفضس خویش بیرون کند . 

یا "۳ی تاد تی خای باقد وا گر وق ٹآئند کسی کو غالت 
منقرض شود ء درست باشد . و پس:از مرگ موقوف عليه باورثة واقف گردد 
بحال انکەملک طلق ایشان‌باشد , 

و گفتەاند که انتقال کند ہاورثهُ موقوف عليه ء وقول اول مروی است . 
واگر واآقف ش ط کے که بی د یک حاحعت باان وقف گردد : درآن دو قولست ؛ 
سانندەتر آنست اکه وقف باطل باشد . 


دوم در موقوف اسہست ؛ یعنی : ان یں کا بوقف کنند : وے. طلاکردہا نہ 


۶ ترساسسیاٹ۵ں' ۔ ۳ 
کەموقوف عین باشا۔ ء و مملوك باشد که بہقاء آنْمنتفع شوند؛ انتفاعی محلل . 
و باقبض دادنش درست باشد ء اگر مشاع باشد واگر مقسوم , ٰ 

سئوم در واقف است؛ یعنی ؛ وقف کئندہ . وشرط کردہاند در واقف کە 
بالغ باشد ء وکامل عقل باشدء وجائزالتصرف ]٢۹۱[‏ باشد . ودر وق ف کردن 
آنکس کە ہدمسال رسیدہ باشد تردد است؛ مروی آنست که صدقەاش رواہاشد, 





و روا باشد کە واقف نظ رکردن در وقف پرای نفس خویش پدیدکند براشیه, 
واگر وقف را سطلق کند نظ رکردن ,درآن خداوندان وقف را باشد , 

چھارم در موقوف عليه است ء یعنی : آنکس کہ ہروی وق فکنند . و 
شرط کردەائد کہ آنکسی موجود باشد ومعین باشد ؛ و ازجمل ہ٭کسانی باشد کہ 
مالک چیزی:شود ء و آئنکس نباشد کہ وقف بروی حرام باشد . واگر وق کند 
بر کسی کەبیاود صحیح نباشد . واگر وق فکند ب رکسی کهھ موجود باشد ؛ وپس 
ازوی ہر کسی کهة موجود شود درست ہاشد , 

و وتفی که ہرچیڑھای ہر کردہہاشند؛ بردرویشان ء وبروجھھای قربت 
صرف کنند , ووق فکر دن مسلمان پر کلیسا ما و کنشتھا درستنباشد . واگراین 
وقف کافر کند درست باشد . و درآن وجھی دیگر ھست , وناید کە مسلمان 
برحربی [ ۹۲] وقفکند ؛ واگرچه خویش وی باشد . و شاید که برڈمی 
وقف کندء واگر چہ پیگانه باشد “و اکر محلعاں وو کا بردرویشان ء 
بادرویشان مسلمانان گردد , وا گ زکافر وقف کند ء بادرویشان ہلت وی گردد, 

ومسلمانان کسانی پاشند که نماز فر اقبله کننذ ٤‏ وسؤمنان دوازدہ امامی 
باشند ء واماميە فیز هھمچنین ہاشند , وگفتذاند که مؤمنان خاص کسانی ہاشند 
کهھ ازکبایر دوری کنند ء وشیعت آماميه و جارودیە باشند . وزیدیه کسانی 
باشند که ہامامت زیدحسن گویند . وفطحيه کسانی باشندکە با فطح گویند , 
و اسمعیليه کسانی باشند کہ باسمعیل بن جعفر عليهالسلام کویند , و ناووسیه 








کسانی باشند که برامامت جعفرین محمدعلیھماالسلم بایستند . وکیسانیه کسانی 
باشند کە بامامت محمد بن الح:فيه گر گا 

وا1کر صقت تد ١ا‏ یکا ترا بنسہت کردن باعالمیء کسانی باشند کەه بگفتار 
577 :۶۰م لیون الشنیہ٠.‏ )او اکر اکا زرا شیت؛ (۷۷.:] بعد 
با پدریء کسانی را باشد کهھ بوی منتسب ہاشند بپسران جز از دختران ء برخلافی 
کهە ھست درآن ء ھمچنانکە علویه وھاشمیه . ونران وہاد گان درآن یکسان 
باشند . وقوم وی اھل لغتش باشند . وعشیرۂ وی کسانی ہاشند کە ہوی نزدیکتر 
بپاشند د رنسبہت ودر ھمسایگان باعرف گرد ند ( و گفتەاند که ھمسایه کسی 
ہاشد کەسرای وی نزدیك سرای وی باشد تا بچھل ارثی ہ وگفتەاند تا بہچھل 
سرای؛ واین قول را بیفگندەاند . 

واگز دئٹ کب برزمصلحتی, ؛ وآن:مصلحتباظلشوق آیرااصر فکنند 
در وحە بر . وااگرشرطاکند کە ]کسی موحودشود در وقف داخل باشد باانکس 
که موجود باد ء دزست ہاشد وا گر وقف را مطلق کرد ہب کسی ء ,و باقبض 
داد ؛ اتی دیگر را حز ایشان داخل وقف گردانیدن درست نباشد ؛ ودا:کْ 
فرزندان وی باشند واگر بیگانگان . و واقف را رسد کە :چون وقف را برفرزندان 
کوچکك کردہ باشد ء که کسی دیگر را درآن وقف بردیانه ء درآن خلافست ؛ 
ومروی آنست که روا باشد [ء و ] و اما نقل کردن از ایشان روا نباشد . 

وااىا لواحقثی الچند مسالهەاست ٠‏ 

اول رن او 2ق ائد! دو سی ٥:‏ غدایٰ تعالٰی ء ہا وجھھای قربت گر دد ( 
ھمچنانکە حج وجھاد وعمرہ وبنای مسجدھا. 

دوم چون وقف کند بر موالیان خویش ہء موالی اعلی و ادنی درآن 


داغخل باشند . 





0[ ترجمة مختصر نام 





سیوم چون وق فکند برفرزندان خویش فرزندان پسرائش وافرزندان 
دخترائنش دران مج نے بہاشند ؛ وٹرو مادہ درآن یکصاںق باشد۔۔ 

چھارم چون وق ف کند بردرویشان ء با درویشان آن شھرگردذ ؛ و با 
اکتشانی کہ بدان و عايب کت از درویشان ء وھمچنین مم قبیله ھای متفرق 
0 پاشند ؛ ہمچنانکه علویه و ہاشمیه وتمیمیہ .و واحب نباشد تتبع کسی 
غی‌ ۶5ن 0ئ بنا فامر کاو اج 

پنجم روا نباشد وقف را بیرون آوردن از آن شرط کە واقف کردہ باشد 
و نەانکهە بفروشدء الا آنکاہ که خلافی باد ید اید که ادا بش امتکندۃ بردردد, 

ششم اطلاق [ہ و ہ] وقف اقتضاء تسوی تکند ء وا گربعضی را تفضیل 
کند لازم باشد . 

٭دفتم چون وق فکند بردرویشان ؛ و واقٹ نیز ازحملۂ:ایشان, باشداػ٘ 
روا باشد که او درآن وقف با ایشان شریکك باشد , 

وسألهمای سکنی وعمری از جملەلواحق اند . وسکنی محتاج ہاشدیا یجاب 
و قبول وقبض . و فایدەاش مسلط گردانیدن باشد براستیفاء منفعت بتبرع باہقاء 
ملک از برای مالکش . 

و اگرمدت زا 'مغی کثٹد لازم پاشد ء دااک خد مالٹ بمیرد ,. وھمچنین 
اک اک اہ آنرا مدت عمر تو بتو دادم باطل نشود ہبمرکكے مالکےء اما ہمرگک 
ساکن باطل شود . وا گرمدت حیات مالک بائشدءء ہمز گ اکن پاطلن ‏ نشود . 
وآنچەسا کن را باشد ء انتقال کند باورئڈوی , واگر مطلق:کفته باشد,؛ وتعیین 
مدت نکردہ باشد ء و نە از عمری؛ مالک متخیر باشد در بمرون کردن ساکن 
مطلقا . واگر سال بمیرد, و حال این رچئین بای آنپسنٹکن بیراٹ وَائذً 





, ۔ ھامش‌اصل:وواقف بعد ازمدتی درویش گردد٠‏ پ: واو نیزازفقرا بافتدا 





کات وف 22000 وبخششھا ۲٥‏ 





مالک ہاشد ء وسکنی [ہ و م] باطل شود . 

وسا کن باخویشتن بنشاند آنکس راکە بوی عادت رفتہ باشدء ھمچنانکه 
فرزند و ژن و خدہتکار . و روا نباشد ویرا کە جز از این کە گفته شدند در 
آنجابنشاند الا بدستوری مالک مسکن . 

وا گرمالكک 7س "فو لی بط( مود ا اننتی 
را وقتی پدید کردہ باشند بمدتی یا بعمری . 

و روا باشد اسب را حبس کردن در راہ خدای تعالی وغلام وکنیزكه 
را حبس کردن درخدمت کرد ن خانهھای عبادت . 

واین عقد لازم باشد مادام تا ا عین ہاقی ہاشد . 

و اما صدقه : صدقه تطوع باشد بمالکك گردانیدن کسی را بدان عین 
بجز از عوضی ,. وصدقه را عیچ حکمی نباشد ء مادام تا باقبض نگرفتہ باشد 
بدستوری مالکش . وپس ازقبض لازم باشد ء 5اک ددع وحم پند ھند . وصدقة 
فریضت حرام است بربنی ھاشم ؛ الاصدقه امثال ایشان یاباضرورت , و بصدقۂ 
سنت با کی نباشد ایشانرا . و صدقه پنھان دادن فاضلتر [ں و ہ] باشد ازصدق 
باشکارا الا آنگاہ کەصاحبش را متھم کنند . 

اماھبتء یعنی: بخشیدن . و هبتمالکک گردانیدن باشد کسی را بدان 
عین بتبرع ء بحال آنکەمجرد ہاشداز قربت . 

ود رعبت چارەبی نباشد ازایجاب وقبول وقبض , ودرقبضی دستوری دادن 
ہخشندہ شرط کردەاند . و اگر پدر یا جد پدری چیزی بفرزند کوچکك بخشد ؛ 
لازم باشد از برای آنکە آن مقبوضست بدست ولی وی . وھہت مشاع روا باشد 
ھمچنانکھهە مقسوم . 

و رجوع نکند در ھبەای که از ہرای یکی از مادرو پدر باشد پس از 





ھ2 تر جمە حم نافم ٰ 





قبض ؛ ونه درجز مادرو پدر باشد پس از قبض از اکسا کہ ذدوری ۳۰ 
برخلافی کہ هست درآن . واگر یکی از شوھر و زن چیزی ہدان دیگرپخشند, 
د٦‏ رجوع کردن درآن تردد است , مائندەثر آنست که مکروہ ہاشد ٠‏ درجوع 
شاید کردن در ھہث اجنبی ؛ مادام تا عوضش بندادہ باشند و عینش ہاقی بود 
و در رجوع کردن درآن باتصرف ؛ دوقولست ؛ مانندەتر آنس تکھ روا ہاشد , 


گتاب سبق ورمایت 


اہ و ئ] یعنیسبق بردنو تیرانداختن ومستندش قول رسول است عليهالسلم 
دلاسبق الافی نصل اوخف اوحافرہ . و درتحت نصل تیرھا وشمشیر ھا داخل اند, 
ودر تحت خف شتر ء و در تحت حافر اسب واستر و خر , ودر جز این درست 
نباشد . 

و انعقادش محتاج باشد ہایجاب و قبول ء و درلزوم آن تردد است ؛ 
مانندەتر است که لازم باشد , و سبق درستباشد بعین وبدین واگر جز ھردو 
متسابق سبق را بدھد یعنی: آن مال که بدان‌سبق ہرند ء روا ہاشد . و ھمچنین 
رواباشد ا گریکی از ھردومتسابق سبق را بدھد یاازیہت‌المال بدعندء رواباشد . 

و نزدیکك مامحلل راشرط نکردەاند . و روا باشد کردن سبق برای 
سبق برندہ از ایشان ھردو ء یا از برای محلل اگر او سبق پرد', و مسابقت 
محتاج باشد بتقد یر مسافت ؛ وبخطر ء یعنی آنچە بدھند'ء و بتعیین ان چیز که 
بدان سبق برند دراتکہ احتمال سبق دارد , و درشرط کردن تساوی در 
[ووہ] موقف تردد است . و سبق‌متحقق شودبآنکەہ گردن اسبد رپیش افتد . 

_-١‏ ومحلل عبارت ات از کسی کہ سبق ازؤنزد او نستانند ڑاکتیں بروہر ند 


غرامتی نکشد ., وبدانکەہ گروازان سابق باشد ویا ازایشان هر دو ویا ازانمحلل١گر‏ 
وی سبق برد (پاریس) . ۲۔ آن چیزی کە درآن مسا بقت کنند (پاریس) . 





ومرامات محتاج ہاشد بجند شرطھا ؛ تقدیر رشق و عدد اصابت وصفتش 


و قدر مسافت و نشانه تیرو سبق , و در شرط کردن مبادرت و محاطت تردد 
اہۓ , وغرط تک ردان ےد رنہ 

و مناضلت درست ہاشد بر برسیدن تیر بنشانه ء و بردور بشدن . واگر 
تیرھا یکی ازآن ھردو و برآن دیگر فاضل آید ء اوگوید فاضل را بینداز 


بچندینی ؛ درست نہاشد از برای آنكه آن منافی غرض باشد از تیرانداختن'. 





١‏ وجایزنبائمد (متن : ویجوز) شرکت کردن وغالب آسدن برزدن تیرودور 
انداغین تیر . واگریکی درزدن‌زیادہ باشد بردیگری وکویند کە آن زیادہ بیندازد 
بعوض معلوم درست نباشد1ؤٴجھت آ نکہ این معنی‌سنافی غرض ازغالب آمدنست(پاریس). 


کتاب وعیتہا 
وا و ااححات مستدعی جندفصلھا است ؛ 
اول وصی ت کسی رامالک گردانیدن عین یامنفعت باقد یاساط گر د انیدن 
برتصرف پس از وفات وی . 
ووصیت محتاج باشد بایجاب و تا . وکفایتِ باشد اشارتی کكەدلالت 
ايند باشد و رف سد و یی کا دت کنا دک تاغت مادام تا قرینه یی دلالت کنندہ 
برارادتوی منضم نباشد . 
[[. .م] وواحب نباشد عمل کر دن بدان‌چیز که بخط مردہ بیابند ء 
وگفتەاند کە اگر ورثڈوی عمل کنند ببعضی ازآنءلا زم باشد ایشانرا عمل کردن 
بدان جمله؛ واین قول ضعیفست . ووصیت درمعصیت درست نبہاشد ھمچنانکه 
یا ری دادن‌ظالمء وھمچنین د رستنباشدوصیتمسلمان ازبرای کلیسیا و کنشت . 
دوم درموصی؛ یعنی ےہ شا کس درموصی اعتبار کردەاند تمامعقلی 
وآزادی .ودروصیت کردن‌آنکس کكەہدەسال رسیدہباشددروجھھای بر تردداست؛ 
مروی آنسمہت که رواباشد . 
واگزادی نفس خویشی را بجر حت کندبچیزی که ھهلالٰكُوی درآان باشد 
وپس وصیت کند قبول نکنند_وصیتارا۔ واگز ویت کند وہی از وصیت نفس 
كریے بچڑا کک کرتوں ‌کتر .وموصی رارجوع سد ڈرو ےم کاء اک خواعد, 
سئوم درموصی‌لە یعنی: آنکس كکەازبر ای وی وصیت کنند , ووجودموصی‌لھ 
را شرط کردەاند .۔ ووصیت درستنباشد ازبر ای ‌آنکس کەمعدوم [,.م] باشد 








ونه ازبرای آنکس کە بقایش گمان ہرند دروقت وصیت پس ازآن ظاهرشود کە 
او درآن‌وقت مردهہ بود ., 

ودرست ہاشد ازبرای وارث ھمچنانکه برای ‌اجنبی وازہرای حمل درست 
نا بشرطآنکه زندەبزاید . 

ودرست ہاشد ازبرای ذمی و ا گرچه اجنبی ہاشد ؛ ودروی چند قولھا 
ھستند , ود رس۔ت تہاشد ازہرایحربی ٤‏ ونەازہبرای مملو کی کە ازجزوصی تکنندہ 
اعد وا میڈ مملوك مدبرباشد یا مادرفرزند مولا باشد . اما اگروصی تکند 
ازہرای مکاتبی کەبعضی ازوی 00 ہاشدء درقدر آنچه ازوی آزاد شدہ باغند 
کا 0 

ودرست باشد وصیت کردن ازبرای بندۂ خویش واز ہرای مدہر خویش 
وازبرایمکا تب خویش وازبرای ماد رفر زندخویش . وآن چیزرا کەاز برایمملوك 
خویش وصیت کردہباشند؛ اعتبا رکنند [پس ازییرون‌آمدن ازثاث] اگرآنچیزبقدر 
وقیمت وی باشدآنمملوك راآزاد کنندوآنچە بدان‌وصی تکردہباشد و رثمىوصی را 
باشدءوا گرآن چیزبرقیمتمملوك زایدباشد آنچە زایدباشد ہوید ند | , واگر 
کہ ارقیەت وی باشد بندہ د رباقی قیەت سعی کند : وگفتەاند کک اگرقیمت وی 
دوچندان باشد کەه وصیت پاطل باشدء ودرمستندش ضعف است , 

واگر بنزدیککمر گكک بندەرا آزاد کید ٤‏ واوراجزازآن بندہ ھیچ حم دک 
ناشد وبرمولایشس د ینی بپاشد اگرقیمت‌آن مملولك دوجۂدان باشد کەآن ین ؛ 
آن عتق درست باشد؛ وا گر نباشد باطل باشد . ودرآن وجھید یگرھستضعیف . 

وا گر از برای مملوکە بی کھ مادرفرزندش باشدوصی تکند درست باشد 


ومادر فرزندش را ازوصیت آزاد کنند یاازنصیب فرزندش؛ درین دوقول است . 





"کتاب وٗمطت کرش 





پس | گرویراازنصیب فرزندآزاد کنند ء وصیت ازان وی باشد . ودرروایتی دیگر 
عست که ازثلٹش آزاد کنند ووصیتنیزازان وی ہاشد . 
واطلاق وصیتاقتضاء تسویت کندہادام تا ظا هرنکردہ باشد برتفضیل . 
ودروصیت کردن از برای ‌اخوال واعمام روایتی عست بتفضیل هھمچنانکەمیرات ؛ 
وا تر اانست کەھمه یکسان باند, 
وا کر [. ] وصیت کند از برای قرابت خویش ہ ایشان کسانی ہاشند 
کەبنسب وی معروف باشند .و گفتەاند کەآنکس راباشد کی تقرب بوی کندبآخرین 
پدری ومادری دراسلام .وا گر وصیت کند از برای اھل بیت خویش آبا واولاد 
درآن داخل باشند .وقول د رعشیرتوہم۔ایگان وسبیل خدای تعالی و برد رویشان هم 
کنا کہ در ساب اوت ا ت122 ا 
وچون موصی‌له بمیرد پیش ازسوصی آن‌چیز انتقال کند با ورثهة موصیله 
مادام تا موصی ازآن وصیت بازنگردد ہر اشھر . وا گرسوصی‌لە یچ وارثی بنگذاردء 
باورئ موصی گردد . وچون گوید:فلان ‌چیز بفلان کس دید بوی دھندو او 
آنچهە خوا هد کند بدان . 
009--0 اآخت وض یت ک ردب ا7 1ئ 1ا ات ضرع ۷اگ و ارت باغد 
واگر جز وارث . 
چھارم دراوصیاست . ودراوصیا اعتبارکردەاند تکلیفرا واسلام را . و 
دراعتبار عدالت ترد داست ؛ء کا انتا کا ‌کداغکشارہشتہ ا[ وصیت 
'کند بعدلی پس‌آن عدل فاسق شود وصیہت باطل شود . 
ووصیت لکنند بمملوك الا” بدستوری حولایت ۶5۰۷ وعدت ود دت بکودلک 
درست باشد چون منضم باشد باتمام عقلی؛ء ومنفرد درست نباشد . وتمامعقل در 
آن تصرف کندتاآنگاہ که کودك بالغشودء وپس ازبلوغ وی هر دومشترك باشند . 






۲۲ ٹرجمیرنڈکٹس تا 





واورا روانباشدنقض کردنآن‌چیزکە تمامعقل پیش ازبلوغ وی انفاذ کردہباشد , 

وم تد دنت سلمان درست نباشد بکافر ؛ ووصیت کر دن کافر ہکافر 
درست ہاشدءودرست ہاشد وصیت کردن بزن . 

واگر وصیتکند بد وکس ومطلق کردہ باشد یااجتماع هردو شرطکردہ 
باع ھیچ یکیرا رو انباشد تصرف کردن دران ہانفراد , وا گرھردوحریصی کنند 
رف رذ دن ذرات ہانفرادء ماضی نباشدالاان‌چی زک٭ازآن ناچارہاشد ھم چنانکە 
مؤنت‌یثیم . وحا کم شرع راباشد که ھردوراجبرکند براجتماع . وا گراجتماعشان 
متعذر باشدء[ء . ]٣‏ رواہاشد بدل پدید کردن ازایشان. واگر یک وصی ازآن 
هر دوعاحزشود؛ د یگری راباوی ضم کنند بسانااگ موصی انفرادراشرط کردہہاشد 
ایشانرا ھریکی از ایشان تصرف کند وا گرچه منفرد باشد ؛ و بازبخشیدنشان 
رواباشد , 

وموصی را رواباشد بگر دانیدن اوصیا . ووصی را رواہاشدرد کردن وصیت ؛ 
ود رست‌باشد |اگر رد کردن وی بموصی زسد , وا گرموصی بمیرد پیش ازانکە رد 
کردن وصیت بوی رسد ء آن‌وصیت بروصی لازم باشد . و چون ازوصی خیانتی 
ظطاھرشود دیگریرا ببدل وی پدید کنند , 

ووصی آمین باشد ؛ ضامن نشود الا باتعدی یا تفریطوی . وصی رارواہاشد 
کەدینی کہ اورا برڈمت موصی ہاشد تمام ہر گیرد ازآن چیز کە دردستاوی ہاشد , 
وویرا رواباشد کە مال یتیمرا بقیم تکند برنفس خویشء وآنکە مال را بقرض 
ہر گیرد ا گراو توانگر باشد , 

وولایت وصی مختص ہاشدبان چیزڑ کەسوصی آنرا تعیین کردہہاشد بعموم 
یا بخحصوص ووصی اجرۃ المثل [ ]٠‏ زان دا کے ہا وگفتەاند کەقد رکفایت 


پر کیرک ٤‏ این با حصول حاحت باشد ٠.‏ وجون دصیرا دستوری دادہ باشند د روصیت 





لاحات رو مت نات 


کردنءرواباشدوصیت کردن؛ 0ء دسر ری ندادہباشند ویرادوقولست؛مانندەتر 
آندتا/که 'د رستنباشد . وانکسی آرکەه اورا وصی نہاشدءحا کم شرع ولی ت رکەُوی 
باشد . 

پنجم درموصی بەاست ء یعنی : آنچی زکەبدان وصیت کنندء ودرآن چند 
طرفھا است . 

اول درآن خی است451 وصیت تکالہ مان کان : وملکےعتبراستد ران . 
ود رست نہاشد وصیت کردن بخمرونە بالات لھو .ووصیت بثلثمال کنند ء یابانچه 
۴ لف او اگ بریادڈٹ ١ا‏ رزخلك ایت کد اد رنلت ا د رات بات ٤او‏ 
زیادت برئلث باطل باشد . وا گر ورثُموصی پس |ازوفات وی بدان اجازتدھندء 
درست باشد , وا گر بعضی ازورثة وی احارُت دھند درحصة وی درست ہاشد . 
5 پیش از وفات موصی اجازت دھند درلازم شدن ان دوقول است ؛ مروی 
]لان تہ لازم شود . ْ 

و( ارد اک وص مالک آن چیزدوند کەبدان وصیت کردہباشد .ود رست 
باشد وصیت کردن بمضاریتبمال فرزندان کو چک . وا گر وصیت کند بواجبی و 
وا حا وا تی را از اصل سرک بیروں ا کٹا وباق را ازثلتث تر /که' ) واگر 
موصی واجب را وجز واجب را د رثلث تر کەحص رکردہ باشد مبدابواجب بکنند . 
وا گر بچیزھای بسیار وصیت کنندبتطوع اگر مرتب گفته باشد مہبدا باول بکنند 
پس اول تاآنگاہ کە دودانگگ مال راتمام صرف کنند وآنچه زیادت باشد باطل 
باشد . واگر بجمع گفتهھ باشد ازثلث بیرون کنند و آنچه کمآاید برایشان توزیع 
کنند . واگر وصی تکند بعتق سمل وکان خویش آنمملوك که بانفراد ازانوی 
باشد وانکك بش رکت غیری ہاشد دروصیت داخل باشد . 


دوم دروصیت مبھمهھ است . ھرکس که وصیت کند بجزوی ازمال 





خویش عشر باشد؛ ودرروایتی ھست کە سہع ہاشدہ ود رروایتی دیگر سہع ثلث , 
واگر وصیت کند بسھمی ثمن باشد[ہ ۰ ]٥‏ واگر وصیت کندہچیزی سدس باشد , 
وا گر وصیت کند بوجھھای مختلف ووصی وجھی را ازآن‌فراموش کندآنرادروحه 
برصرف کند, وائمكة اد بامیراث گردد ,وا گر وصیت کندہشمشیری رآننشہ5 
درغلاف باشد وہرآن غلاف زبوری ہاشد حمله دروصیت داخل باشد ہرروایتی 
کەشھرت ضعفآن روا یت واجب رکردہ است . دڈھمچنین 5 وصیت کند بصندوقی 
ودرآن صندوق مالی ہاشدء آنمال دروصیت داخل باشد . وھم چنین گفتداند 
کے ااکر ومرت کید بکشتی یی ودرآن کشتی طعامی باشد آن طعام در وصیت 
داخل ہاشد ازبرای استناد کر دن بافحوای روایتی . 

وروانباشد فرزندراازمیراث بیرون کر دن ( وا گرچہ پدربدان‌وصیت کند, 
ودرجوازىنع ان روایتی متروك؛ ھست . 

طرف سئوم دراحکام وصیت است ودرین احکام چند مسئلھاست ٠‏ 

اول :چون وصایت کند بوصیتی ؛ وپس‌وصیتی دیگرکەضدآن باشد ھاپی 
گنن عمل بوصیت آغرین رکس واکر مد آن [ ناک5 
ازثلث ت رک ,وا گرئلت رکە کم آید ازآن مبدا باول بکنند پس اول تاآنگاہ کە 
ثلثمال را تمامفراگیرند . 

دوم : وصیت بمال ثابت شود بگواھی دوسرد یا بگواھی چھارزن ؛ و 
بگوا ھی یککزن درربع ثابتشود . ود رثبوت وصیت بگواھی یکمردوسو گندی 
تردد است , انا ولایت ثابت نشود الا بگوا ھی دویرد , 

سئوم : اگر موصی دوبندەراازان خویش بگواہ کند برانکهە حمل فلان 
مملوکہ ازوی است ء پس غیرآن حمل آن ھردوبندہرا بمیراث ہر گیرد ؛ پس آن 





اکباے و صیت ف١‏ 





ھردورا آزاد کند ء پس ھردو گواھی دھند' ازبرای ان حمل بہنوتد رست باشد و 
میراثرا از برای وی حکم کنند + ومکروہ باشد اورا مالكآن عردوبندہەشدن . 

چھارم : قبول نکنند گوا عی وصید رچیزی کہ درآن وصی باشد ودرجزآن 
قبول کنند از برای موصی . 

پنجم : اگر وصیت کندبعتق بندەیی ازان خویش؛ یاخوداورا آزاد کتد 
بنزدیك وفات ء واوراجز ازآن بندەچیزید یگر[ . ,م] نباشدء اث آن بندەآزاد 
شود . واگر ثلئی ازوی آزاد کندبنزد یک وفات واورا مالی دیگر ہاشدءآن باقی 
6 ,5۳د او اک حعلد بعلو کات عویک را زادکد. بجود ینگ 
وفات ء یاوصیت کندبعتق ایشان‌واورا جزاز ایشان ھیچ مالی دیگر نباشدءثلث‌آن 
ہند گان آزاد کنند بقرعه . واگر مرتب گفتهباشد ء اول را آزاد کند پس اول را 
تاآنگاہ که ثلٹ‌را تمام ھا گیرندءوآنچه زیادت ہاشد ازثلٹ باطل باشد . 

ششم : چوںل وصیت کند بعتق رقبهھ بی نرومادہ و کوچکكک وبزر کمجزی 
ہاشد . وا وصت ٦اکندبمقی‏ رقة مؤمنهة ؛ مؤمنٹه لازم باشد ., و اگرمؤمنڈرا 
نیاہند آزاد کنند آنکسی را کہ نشناسند او را بظاعر کردن دشمنی آل محمد 
علیھم السلام . واگر رقبەیی را گمان برد کە مؤمنه استء پس اورا آزاد کند 
پس ظا ھرشود کە مؤمنه نبود مجزی باشد . 

ھفتم : چون وصیت کند بعتق رقبەبی ہبھای معین ء اگر بدان بھا 
رقبەیی یاہد بخرد وآزادش کند . وا گرنیابدتوقع کند[ ۰ ] تا بیابد. واگر 
بکمتر ازآن بھایابدبخرد وآزادش کند وآنچه فاضل باشد بوی دھد . 

ھشتم : تصرفات بیمار اگر مشروط باشد ہوفات وی ٠‏ ازثلثتر کە٭اش 
باشد وا گرمنجزەباشدودرآن محابایبی باشدیا عطیة محفی باشد درآن دوقولست: 


-١‏ ×حاشيه ہہنوت : یعنی بانکهھ اوپسر فلان است مولای ما ھردو بود ومارا برخود 
گوا ہکردہ براوہ (ھامش نسخۂ اصل) 






5ھ تر جمەٴ مختصر نافم ۱ 





مانندەتر آنست کە ازثلث باشد, امااگر اقراردعد ازبرای ‌اجنبی | گرمقر متھم باشد 
برورثهءآن‌اقرار ازثلث باشد . واگر نہ ازاصل مال ہاشد . وا گر ازبرای وارثی اقرار 
دھد ازثلث ترکھ باشد برھردوتقدیر وازایشان کس ھست کەتسویتمی کنند 
میان ھردوقسم . 

نھم : دینھا ووصیتھاتعلق گیر ندبارش جراحتھا وہدیت‌نفس ؛ ھمچنانکە 
دیگر مالھای مردہ , 


تمامشد مجلد اول از کتاںب نافع فیغرة ذی الحجة سنة ست و 
تسعین وستمائٔة علی یدی اضعف عبا دارتہ الحسن ان 
محمد بن ابی ‌الحسن غفرارقەله ولوالدیه 
ولمن قالاآمین . حامداّہ تعالی 
ومصلیا .]۳۱٣[‏ 


یسم االرحمن الرحیم وبه نستعین 
گتاب النکاح 

[ ٹ] واو برسه قسم است : 

[اقسم]اول : دردوام . واو استدعا کند چندفصل را : 

[فصل] اول: لقظعقد ء واحکام او وآداب او. 

اما لفظ عقد : ایجاب وقبول است .وشرطآنست درایجاب کەازاین سەلفظ 
بگوید: <زوجتكودانکحتكء ودمتعتک, .وقبول هر لفظی باشد کە دلالت کند 
ہررضا با یجاب . واحتیاطآنست کە ا یجاب وقہول بلفظ ماضی باشد کەد رانشاعءظا ھرتر 
است . وا گر قبول بلفظ اس رگوید ء چنانکك ولی زن‌را گوید که <زوجنیھاء پس او 
گوید ×زوحتکكک گفتەاند که درست باشد , همچنانکكهة در قضيةُ سھل ساعدی 
است . وا گرقبول بلفظ مستقبل گوید ھم چنانك گوید اورا داتزوحکك گفتەاند 
که جایز ہاشد همچنان کە درخبر أبان‌است از صادق عليه السلام درمتعه که 
شوھ رگوید داتزوجکہ .پس چون زن گوید : ٭ نعم > زن اوہاشد . وا گر گوید 
که دبفلان کس بدادی دختر خودرام ؟ گوید [ہے] که دنعم؛ء پس شوھر 
اکر د۵ا+کة دقبول کردمءد رست باشد ء برای آنکه تقد یر سخن چنان است آکھ 
دنعم زوجتک٤‏ . 

وشرط نیستمقدم داشتن ا یجاب برقبول . ومجزی نباشدتر جمە گفتن باآنکه 
لفظ غربی بنطق تواند گفت؛ وحا یز باشدباعذر چنانکەعجمی را . وھم چنین اآشارت 


'کردن ‌اخرس را . 






--ً٘٢ 


نام 






۲۰۸ : 2 خ ترجمه مختصر 
حکمھای او چند مسائل است٠‏ 
اول:حکمنکنند بگفتارکودك ونه دیوانه ونە ازانہست . ودرروایت 
ھست کەزن مست چون خود را بشوھر بدھد پس ہباھوش آید وراضی شود : 
یاشوھر دخول کندہااو ؛ پس ہاھوش آیدواقرارکند بآن ء آن عقد ماضی باشد, 

دؤم : شرط نیستدرعقد حضور دو گواہ وولی چونزن بالغ باشد ورشیدہ 
یل بت 

سئم: اگردعوی کند کە من بخواستم این زن‌را ودعوی کند خواھراین 
زن کە تومراخواستی ؛ حکم بینت مردراہاشد مادام کەترجیح نباشد باہینت زن 
وآن دخولست یاتقدم تاریخ . واگر عقد بندد برزنی ء ودعوی [ء ,م] کند 
دیگری کہ سن اول بخواستم اوراءالتفات نکنندہدعوی اوالاہینت , 

چھارم: اگرمردی را چند دخترباشد ویکی را بشوھرد هد ونام نبردءپس 
اختلاف بادیدآید درتعیین منکوحه ؛ قول قول پدر باشدء وبرپدرباشد که بازسپرد 
آنرا که قصدداشت) | ٹرشوھر ایشان رامەدیدہباشد؛ وا گرندیدہاشد عقدباطل 
باشد , 

اماآداب بردوقست اعت ۱ 

اقسمت]اول : آداب عقد : 

وسنت است کہ اختیارکند زنی را که بکرباشد و پاكداسن و ازاصل 
کریم . وقصد او بجمال ومالشاشد که بسی ہاشد کە ازھردوسحروم ماند. و 
دو رکعتنمازکند, ازخدایتعالی خواھدتا روزی کند اورا زن پاكداس ترین 
ونگاەدارندہترین دفراخ روزی‌تردن وہزرك ہرکتترین . 

وسنت است گواہہ رگرفتن و اعلامسردم کردن وخطبه خواندن پیش از 


عقدود ررفتن [وبردن‌عروس ] درعغب , 








ومکروہ باشد عقد کردن چونقمر درعقرب باشد وآنکە زن نا زایندہ باشد . 
[ء ٣۳]قسم[ت‏ ]دوم:درآداب ےلوت: 

وسنت اسمتدو رر کعت نماز کردن چون خواھد که پیش اودررودء ودعا 
خواندن وبفرمودن زن مانندان نزدیکك آنکه نقل خواھند کرد باپیش شوھر ء 
وانکه دست خودرا برپیشانی زن نھد . وباید كکە ھردو باطھارت ہاشند . وبگوید 
کە : داللھم علی کتایکكتزوجتھاء الی ‌آخرالدعاء وباید کەدخول درشب باشد 
ونام خدابرد نزدیك آنکهہ جماع کند وبخواهدازخدای تعالی تارو زی کنداورا 
فرزندی ترینه . 

ومکروەباشدجماع کردن د رشب خسوف ء ورو زکسوف: ونزدیکەزوالء 
ونزد یکكآنکەآفتاب فروشدہباشدء تافروشدن شفق؛ ودرسەشب آخرین ازماہء و 
بعدازصہح تا برآمدن آفتاب ء ودراول شب ازماہ ء الاماءرسضان ء ودرنیمساہ ؛ 
ودرسفری که نباشد بااوابی کە غسل کند , ونزدیککك زلزله ء وبادی زرد وسیاہہ 
وروی بتبله ٤‏ وپشت بقبله ء ودرسفینه ء وبرھنه ء وبعدازاحتلام پیش از غسل 
یاوضوءء ]٣[‏ وجماع کردن نزدیکك‌|نکە کسی باشد که نگردبدوءونظر کردن 
درفرج زن ء وسخن گفتن نزدیك جماع بغیر ذ کرخدای . 

اولین : رواباشدنظر کردن بروی زن ء چون خواہد که اورا بخواهد و 
ھردو کف دستھا , و درروایت لن ام رواباشد نگرستن بموی او ومحاسن او . 
وھم چنین کنی ز کی را کەبخواھد خرید ء واھل ذسترابرای ‌آنکە ایشان بمنزلت 
کنیز کان‌اندء مادام کە ہرای شھوتنباشدءونگرستن درتن زن خود ظا هروباطن ؛ 
وھم چنین ازآن محارمخود ء بجزعورت . 






و تار 

سئم : عزل کردن اززن آزاد بی دستوری او گفتاند کەحرام باشدوواحب 
باشد برمرددیت نطفه دہ دینار و گفتەاند که مکروہ است ؛ واین اشبةەاست , و 
رخصت دادہاند در کنیز کان . 

چھارم: دخول تکند بازن تا بنگذرد برونەسال . وا۔گردخول کند پیش از 
آن حرام [ء] نشود على‌الاصم . 

پنجم : روانباشد مردرا ترك وطی کردن اود پیشتر ازچھارماہ . 

ششم : : مکروہ ات 45 سسافر بشب با پیش اھل خود , 

فصل دوم: دراولیای عقد, 

وآن پدرباشد وجد بپدری ؛ چندانزکہ برہالا رود " ووصی و خواحهة وحا کم 
رع , وولایت پد روحد نات باشد ڈر ذ ختر خرد وا گرچە بکارت او ہرفته پاشد 
بزنا ا بغیرآن ودرولایبت حد وحود پد ر شرط نیست؛ وگفتداند که شسیٹٹ ) و 
دراسناد یچ یں است : 


وت یا2 فو جناں باشد ‏ 


واگر پدروحد بشوھر د ھندعقدسا بی درست ہاشد , وا گرھردوپیکہارعقد 
بندند عقد جد ثابت است, 


ونابت باشد ولایت‌پدر وجد بربالغ چون فاسدعقل باشدوا گرئرباشد وا گر 
ماد واختیارنباشد اورا گر با ھوش آید : 


ونیب ہشوھر دھد نفس خودراءولایت لہ ]٣‏ نباشد برونەپدر را ونە 





کتابانکاج -- ۱ ۲۲ 





7ت اتتھ٭87 پشوھر بدھند او را بی دستوری او موقوف پاشد این عقد 
براحازت او . 

0009/1 و لت ام اک ۰۰0و کرہدر 
اوژندہ ناد ػگنتەاند کكه ذدختر منفرد تواندشد 'ارّیپدںں اکا عقددوام 00 
متعه ,و گفتداند کە :عقدہشترك باشدمیان ایشان‌وتنھانتوانندیکی ازین دواین کار 
پکرٹریں وگفتەاند کەامراو باپدر باشد ونباشد اورا بی پدر امری . وازاصحاب 
40 ات 5+ دستوری داد او را درمتعەنه دردوامء وکس هست ازایشان 
کەبرعکس این میگوید ء وقول اول اولیتراست . وا گرمنع کند اورا ولی اعتبار 
رضای او باجماع بیفتد . 

7277٤8‏ 2 1۷۵(2 کر رک ود کی کا اعد 0ا احارت |او 
نزد یک آذكهە بہلوغ برسد . وھم چنین باشد درپسر نیز . 

و وا کے نو مود ہد سن رك خواد(11 1اک کرت با یابزرك؛ بکریاثیبء 
[ومےم] عاقل یامجنون؛ واختیارنباشد کنیزكرا . وھمچنین باشد | گر غلام 
باشد . وبشوھر نتوان داد وصی الا کسی راکه بالغ باشد و فاسد عقل باعتبار 
مصلحت او وھمچنین باشد حا کمشمرع نیز : 

ولاحق است‌بدین چندمسایل : 

اول:وکیل زن درنکاح ویرا نتواندخواستبرای نفس خود . و اگرزن 
75 ۱۱۰۱ء اتد ات ت کہ روا باعت وگفتەاند کكەروانماشد و 
این روایت عماراست . 

دوم: نکاح موقوف باشد براجازت درحر وبندہ . و کفایت باشدد راجازت 
بکرخاموشی او ؛ ونطق اعتباراست درثیب . 

سئم : نکاح نکنند کنیزك راالا”بدستوریمولای ا ا مد اتد ری 










۲۲۲ ٰ ترجمة یسر ت 
وڑاں رفازت سض اوت ور رواباشد نکاح امردن کت ٥غ‏ زن را 
درمتعه , واین منائی اصاثت: 


بی دستوری او 


10 چوں پدرہسر وپدردختر نابالغ ؛بھم دھند ایشان را درس تباقد, 
ومیراث گیرندازھم دیگر . واختیارنباشد [,.] یکی ازین دوراچون ہلوغ 
برسند , و اگربھم دیگر بدعند اپغانرا غیریدں) آنموتقوف بات 
پس ا گر ھردوبمیرند یایکی ازین دوہعیرند عقد باطل باشد., واگرایکی ازدو 
ببلوغ برسد وراضی شود پسراو بمیرد ؛ ترکۂ اوعزل کنند در قدر نصیب آن 
دیگری . پس چون آن دیگر بہاوغ برسدءس و گندد ھندو اورا کہ راضی‌شدن او ازبھر 
رعبت نیست درمیرات , 

ہنجم : چوں بشوھربد ھند دوبراد رخوا ھرخود را ھریکی ہمردی د یگربتبرع ؛ 
خواھر ھرکدامراکہ خواعد ازین دو یکی اختیارکند . واگر این برادران 
ھردو و کیل بودہ‌باشد ء حکم آنراباشد کہ سابیق باشدبعقد کردناوے وا گردوم 
دخول کرد الحاقی کنندآن فرژزندرایدو ٤‏ وزذ‌را بااولین د ھند بعداز گذشتن عدت) 
وبروہاشد مھر ازبھرشبهھه . واگر اتفاق افتد این دوعقد دریکك ہار ؛ ھردوباطل 
باشد , وگفتہاند کہ عقد بزرگترین را باشذ:1 م٢‏ 

ششم: ولا یت نباشدمادررا اکا برای پسرزن‌بخواھدواجازت د هد 
درست بود, وا گر انکارکند باطل باشد . وگفۃہاند کد مھراو برمادرلازم باشد . 
وممکن باشد کہ این را بران‌حمل کنند کہ مادردعوی وکال تکند ازآن‌فرزند, 
وسنت است کەزن دستوری خواھد ازپدرخود اگر بکرباشد وا کز ٹیب ہو انکۂ 
و کیل کند برادر خودرا چون پدرنباشد ء وانکەاعتمادکند بربرادربزرگترین ؛ 
وآنکه اختیا رکندآن شوھر کد براورزر کون ا ا ےا 





سا 7رود و 

فصل سئم درسببھای تحریمء وآنشش است : 

[سبہب] اول: نسب‌است‌وہدان ھفت کس حرامشوند: ماد را گرچەبربالا رود 
ودختر ا گرچهە ہشیو فرورودء وخوا هر ودختران او وا گرچەہزیر فروروندء وعمه ' 
چندانکە بربالارود ء وخاله۲ عمچنین ء ودختران برادر وا گربزیرفروروند . 

[سبہب]دؤم: رضاع ۔وحرامشودبرضاع آنان کەحرامشوند بنسب . وشرا بیط 
تحریم | +س۔] چھاراست: 

یکی آنکە شیر از نکاح باشد ء اگر بادیدآید یا اززناباشدحرام نشود . 

دوم کمیت؛ وآنآنست کە گوشت برویائدء واستخوانسخت کندء یایک 
شبان روز شیرخورد . وحکم نیست کمتر ازدہ بار ودردەہار دوروایتست ؛ اظھر 
آنستکه حرامنشود ء وا گرپانزدہہار ہاشد حرام باشد . ود ررضاع سەقیدشرطاست: 
یکی‌آنکة شیرسیربخورد , دوم کہ او ہمکد ازپسٹنان . سئم که فاصله نیندازند 
بشیردادن غیرشیرد ھندہۂ اولین . 

سئمآنكه ازدوساله کمترباشد , واین اعتباراست درشیرخورندەنہ فرزند 
شیردھندہ علی ‌الاصح . 

چھارمآنکە شیر ازیکء؛ۂفحل باشدء پس حرامشونددوشمرخوارہ کەشیر از 
پکتافحاں جو ول و اک مه شیرد ھندەد و کس باشند , وحرام نشودا گرشیرخورندہباشد 
می 9ڈ کروا کر ےہ شید اہی 00 

وسنت آذست کە اختیارکند برای شیردادن زنی مسلغانء خوب‌روی ء 
[مم] پاك دامن ء عاقل . وا گرمضطرشودبکافر ذمیهء طلب کند و بمنع کند 
اورا ازخوردن و یسراف خوٰك ء ومکروەہ باشد تمکین دادن‌اورا کهە فرزند با 
خانڈخود برد , وسکروەیاشد بەطلب کردن مجوسیەء وھم چنین شی کہ او ڑا 


٦‏ اصل عمته 23 ۔اصل * خالته۰ 





باشد , ودرروایت است کە چون خواجه کنیزكرا وطیحلال کند پاك شودشیر 
۵۱ کرد 

وا ینحا مسائلی چنداست ٠‏ 

اول: چون تما م شود این چھارشرطشیرد ھندہ۔ اد رباشد وصاحب شیرہدرو 
خواھراو خاله؟ ودختر او خواھر ٠‏ وحرام باشند فرزندان صاحب شیرازولادت 
ورضاع برشیر خورندہ وفرزندان زن شیرد هندہ ولادتی حرام باشندبرونه رضاعی, 

دوم :نکاح نکندہد ر شیرخورندہفرزندان‌صاحبشیررانە ولادتی ونە رضاعی, 
برایآنکە ایشان درحکم فرزندان اواند . وشیخ درخلاف گف تکه فرزندان دیگر 
ازان رشیرخورندہ ھم نتوانند خواست فرزندان این فحل را . ووحه آنست کە 
جایز [ء٤س۳م]‏ باشد ., 

سئم : اہی رنی شیرخوارەرا بخواھد وزن او اورا شیر بد ھد)؛ هھردو 
حرامشوند ؛ اگر دخول کردہہاشد باشیرد هندہء وا گردخول ذکردہہاشدءشیرد ھند 
جرام شود یی وا گناو را دوزتبامیب پک از دون ۶۱ 
حرامشوند ھردوچوںل دخول کردہہاشد ہااو, وا گر اؤد یش رع ا کر( 
قولست)؛ اشمەانست کە اونیز حرامشود , واگر دوشیرخوارہ را بخواعد وزن او 
رد وراشی رہد هد ھمەحر امشوند؛ انگ دخول کردہباشد باڈتیرد عندوا کرد خرل 
نکر دہباشد ٤‏ شیردھندہ حرام باشد وبس ., 

سب سئم : دامادی است ونظر در وطی و درنظر و درلمس , 

اما اول ھر کە وط مد باڑنی بعقد یابملك یمین؛ حرام باشد برومادر 


و وو 


ت- 


انژن چندانکە بربا لا بپررود ود خترجندانکە بزیر فرورود اگر این دختر پیشاز 








١۔فسخة‏ پاریس درصوی: ودرروایت‌است کہا گر خواجەبی کنیزلكٹ حلال کند شیرش 
پاأکڈشود ٠‏ ٢۔‏ صی . خالعهہ. 





کتاب نکاح ا یت ۲۲۰ 





وطی بودہ باشد یابعد از وطی , وحرام باشداین زن برپدران وطی کنندہ چندانکه 
[سم] ہر بالا بررود وبرفر زندان اوچندانکە ہشیو فرو روند . وا گر عقد بی وطی 
باشد ء عین سادر ان زن برو حرام پاشد علی ‌الاصح ؛ وجمع کردن دختران زن 
با اوحرام بود نە عین دخترہ زیرا کا گر ازآن زنجدایی کند دخترحلال باشد . 

وحرام نہاشد کنیزك پسربرپد ربملکیت وحرام شودبوطی کردنوھم چنین 
پاشد کنیزك پدر نیز برپسر , و روا نباشد یکی ازین دو راکە وطی کنند كکنیزكك 
دیگریرا الا بعقد یا بتحلیل یکی . و روا باشد که قیمت کند پدر کنیزك فرزند 
کوک زا رٹ حود شی وطی کند طاہ۔ 

و ازتوابع این فصل استحرام بودن وجمع کردن دوخغواھر درعقد؛ وعمن 
ھریکك حرام نشود, 

وھمچنین جمع نشاید کرد باعمه وخاله ' ء برادر زادہ وخواھر زادہ را 
ہی دسٹتوری عمهة و خالهے' ؛ ابا اکر دستوری دھند کی ازین دو درست باشد , 

وھم چنھن نہماشد اکم ا یہ برد عمه را ویاخاله' را برسر برادرزادہ 
بات ا مر زادہ و اگ لے بنزدیکئ اويله یا غالع! باشدوؤاں بل دستررژیٰ 
اخان ععد 'ببدد'برد ادزادہ یا عواھر زادم عقد 'باطل باغد ا اگفتەاندِكکه عمه یا 
خاله'مخیرباشندمیان‌آنکەفسخ عقدایشان کنند یا راضی شود یا خودفسخ عقد کنند . 

و درحرام بودن مصاھرت بوطی ود رد ات اش انت که حرام 
نہاشد . و زنا کردن حرام نگرداند زانیه را برزانی و نه زن شخصی را بر شوھر 
۵ اکر کو رن تد مود برا عا الاشه وا5امەدائد که بزنای سابق تحریم 
مصاھر تحاصل شود اکر ڑتا سابق باشد برعقد نەلاإحق.,. ووحەانسدت آکهة حاصل 


تد اگ زنا کک د بعمه یا خاله د انا یمان ہر و دراء| فو نطٍںی؟ 


١۔‏ اصل عمته وخالته: _ پاریس ورضوی. 









واما لمس ونظر؛ بدانچە روا نہاشد غیرمالکٹ راء کس ھست از اصحاں 
009 ید که حرام شودبرہدر لامس و ناظر وبرفرزند او؛ وکس هست از 
ایشان کە میگو ید که منظورہ حرام ہاشد خاص ہرپدرناظر . و وجە آنست درین 
ہمہ کە مکروہ باشد نہ حرام. و تحریم تعدی نکند با مادر ماموسەہ و منظورہ 
[] و نهە ہا دخترایشان, 

ولاحق است بدین فصل مسائلی چند : 

اول:ا گرمالک شوددوخواھرراو وطی کندہایکی حرام شودہرودیگری . 
و اکر وطی کتنادود را بز إہ]مد باقد ۷ وقراخغ فو 0 ےٹک 
درین مضطرب است؛) در بعضی چنانست کہ حرام باشد اولین تاآنگه کہ بہروںن 
کت دومین را از ملک خود نە از پھر آن تا با اولین رجوع کند , و در روایتی 
دیگر چنانست کە اگر جاھل بودہ باشد اولین حزام نباشد او اگ ذ اتد باغد 
ھر دو حرام باشد, 

دوم :آزاد را مکروہ باشد عقد بستن ہر کنیزكء وگفته اند کہ حرام باشد 
الاکه قادر باقد پر مھڑا ا زان با ادا نزقد کید کر تن 

سئم : روا نباشد بندہ راکە بپخواھد پیش از دو آزاد و یا یك آزاد و 
دوکنیزك و یا چھارکنیزك , 

چھارم : روانباشد نکاح کردن کنیزك را ہرڑسرآزاد الاہدستوری ‌آزادء واگر 
بی دستوری او راع عقد باطل باشد . وگفته اند کە آزاد مخیر باشد نیانآنکد 
راضی شود بعقد کنیزك یا آنرا فسخ رس کند ودر روایتی هست کە سخ 
عقد خود ہم تواند نام ہا و دربن روایت صعف اآست ,و اگراد ارد آزاد زا 
برسص رکئیلە روا باشد؛ و آزاد مخیر باشد اگرندانئستہ باشد کە او کنیزكک دارد 
بعقد, واکر دو را یں کک درست ہاشد ازان آزاد دو ن کنیزك . 
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پنجم: حلال نباشد عقد کردن کسی راکە اوشوھر دارد وعین او حرام 
نشود ہدین عقد . ہلی ا گر زنا کردہ باشد با اوحر ام شود بروی . وهمچنین باشد 
در طلاق رجعی . 

ششم : ھرکه بخواھد زنی را کە او در عدت باشد و نداند کە آن زن 
در عدت استآن عقدفاسد ہاشد واگر دخول کند حرام شود برو ایداء و الحاق 
کنند فرزندرا ہدو وبرو باشد مھر ہرای وطیشبه+؛ و زن عدت تمام بداردبرای 
اولین؛ء وعدتہرای ۲م ہا سر الا وگفتداند کہ یک عدت برای ھردو مجزی 
باشد . واگر دانسته باشد که درعدت آست ہمچرد عقد حرام شود . 

واگر زن بخواھد کسی کہ او احرام گرفته باشد با آنکه داند ء حرام 
ود ابداواک, جه دخول نکردہ باشد, واگز حاھل ‏ بود عقد فاسد 
باشد وحرام نہاشد برو ا گرچە دخول کر دہ باشد با او, 

شمتہ ؛ هر که لواطه کند با غلامی باتفاق حرام با اد ات غلام 
وخواھراو ودختر او. 

سبب چھارم : تمام کردن عددست . 

چون سرد آزاد چھارزن بخواهد ہدوام حرام باشد پرو زاید برآن وحرام 
پاشد برو از کنیز کان‌آنچەزاید ہاشد بردو. وچون بندہ دو آزادرایاچھار کنیزكەه 
را بدوام بخواهد حرام باشد برو آنچە زاید باشد برآن . و ھریکی از ایشان را 
باشد کهە اضافت کنند بدین بعقد متعه و۔لکٹ یمين چندانکه خواعد, 

وچون طلاق ہد هد یکی‌از چھار زن را حرامباشد ہبدوام خواستن ڈیگری 
راتاآنگه ک٭ەبیرون شودآن زن‌از عدت,مگ رک٭ طلاق آن زن ہاین ہاشد . وھم چنین 
اگر طلاق دھد زن را وخوا هد کە بخواہد خواھر او را. وا گر بخواھدھردو 
خواھر را بیک عقدآن عقد باطل باشد ,و گفتەاند: مخیر باشد ھ رکدام[. ]٤٣‏ 
که خواہد ایا روھدںے واین روایتی مقطوعسست . 







و اگر ہا اوسە زن باشد وبخواھد دو زن دیگرراء اگر یکی سابق باشد 
بردیگری ان درست باشد دون دیگری . واگر ھردو بیك عقد باشد هردوباطل 
ہاشد . وگفتداند کە مخیر باشد در ھرکدام کہ خواہد ازین دو و در روایت 
خمی ا منائی لے کے اگر بخواھد پنج را در یك عقد چھار را اختیارکند از آن 
وباقی را بگذارد, 

وچونسه طلاق ہدھد مرد زن آزاد را حرام باشد برو تاآنگه کە شوھری 
دیگرکند و اگر چھہ طلاق دھندہ بندہ باشد , 

وچون دوطلاقه شود کنیزڑك حرام شود ہرسطلق تاآنگه کە شوھریدیگر 
وی 2٦+‏ طلاق د هندہ آزاد باشد, 

و زنی که نه 'طلاقه باشد بطلاق عدت حرامشود ہر طلاق دھندہ اہدا, 

سب پنجم : لعان. ُ 

وثابت شود بدو تحریم ابد ٤‏ وھم چنین 1 قذدف کند مرد ڑنی را کہ 
آک یا لال باغد بدانچە بدان لعان وا٣عب‏ شود, 

سبب ششم : کفراست . 

و روا نباشد مسلمان را[۱٤]‏ کہ نکاح کند غیر کتابيە را باجماع؛ و 
کتارے دو قول است : ظاھرترین آئست کہ روا نباشد بدوام خواستن .و روا 
نباشد ہمتعه و بملک یمن یھودیه ونصر انيه را او درمجوس دو قول ادت؛ 
اشہه آنسہت کہه روا باشد ‏ 

وٴاگر مرتد شود یکی از زن یا شوهر پیش از دخول فسخ واتم شود 
درحال ؛ واگر بعد از دخول ہاشد موقوف باشد ہر گذشتن عدت مگ رک شوھر 
را ہرمسلمانی زادباشد کہ ازو توبت قبول نکنندءوعدت ہدارد زن‌اوعدت متوفا . 

و اگراسلامآرد شوھر کتابے برهھمان نکاح خودہاشد اکرپڑےا ازدخول 
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باشد و ا گر بعد ازدخول . و اگر اسلام آرد زن او دون او عقد فسخ شود در 
حا لاگ یئن ازدعول باشدء:ؤنوقوف آباشد برانتضای عدت ا گرا بعد |زرد خؤل 
باشد وگفتەاند کە اگر بر شرایط ذست باشد نکاح او باقی باشدوٹکن نگذارند 
او را کهە در شب پیش او رودء وخلوت سازد بروز باو. 

و اگر هر [٤ہ]‏ دو کافرغی رر کتابی باشند ویکی مسلمان شود موقوف 
باشد ہر گذشتن عدت بااسلام آوردن یکی ازین دو. 

و اگر اسلام آرد ذمی وبنزدیکک او باشد چھار زنِ یا کمتر اختیا رنباشد 
او را ء و اگر بنزدیکك او بیشتر از چھار زن باشد اختیارکند چھار را 

و روایت کرد عماراز جعفر صادق عليهالسلام کە گریختن یندہ ہمنزلت 
مرتدی است؛ پس١‏ گر رجوع کند و زن او در عدت باشد او اولیتر اآست بدو و 
آکا بیرون شدہ باشد ازعدت اورا راھی نباشد برو و این روایتی ضعیف اآست ,. 

هفت سسہثلة دیگر ااست ٠‏ 

اول٠‏ شرط وٹ ععدائ رت کے2 متساوی باشند دراسلام واظھر اآنست 
که تساوی در ایمانشرط نیست؛ لکن مستحب است؛ وم ؤ کدتراست درمؤمنه؛ 
نعم درست نباشد نکاح ناصبی و نھ زن ناصبيه کهھ دشمن اھل ہیت باشد . 

وتمکن شوھر از نفقت شرط صحت عقد نیست و زن را اختیار نباشد در 

فسخ عقد نکاح ا گر این عجز شوھر را باد ید آید . 

و روا باشد کهھ [م٤ح]‏ نکاح کند ہندہ زن‌آزاد را وھاشمی غیر ھاشميه 
را و عربی عجميه را وبرعکس این . 

وجون ژن خواھد مؤسنی کە او قاد رہاشد ہرنفقت؛ واحب باشد کەقبول 
کنند او را و ا گرچهھ فروتر باشداز زن‌ہنسب ,وا گرولی ‌اورامنع کند عاصی باشد . 

ومکروہ باشد زن بفاسق دادن ؛ وبشاربالخمر دادن مکروەتر است . و 


۲۳۰٣۰‏ ترجمہ ٰ محتصر نام 





ھمچنین باشد خواستن زن مؤمنه رامردمخالف؛ وہا کی با متا کو راک 
ہاشد یازنءو او آنست که مدھب خودنداند وہم چنین کسی کەمتعصبنباشد, 

دوم : چون نسبت کند خود را بقبیلە یی وظاھرشود کھ او ازغیرآن‌قیاء 
است در روایت حلبیٰ 1 فسخ کند نکاح زان 

سئم : چون بخواھد زنی را ومعلوم شود کی او زناکردہ ہودنباشد او را 
که فسخ کند عقد را ونەآنکه رجوع کند ہا وی برای مھر . و در روایتی ھست 
که اورا باشد چون وط یکردہ ہاشد وباز گردد با ولی بدان مھر. و اگرخواهد 
0ك کی ]اؤہ 

چھهارم : ]٤٣ ٤[‏ روا نباشد سربستہ خواھند گی کردن کسی را کہ اودر 
عدت رجعیه ہاشد؛ و روا ہاشدخواستن غیر این راء وحرام ہاشد در هر دوحال 


روشن گفتن . 
پنجم : چوں خواھد زن را و اجابت کنند او راء مکروہ ہاشد غیری را 
که خواهہد آنرا وحرام نہاشد ہرو, 
ششم : نکاح شغار باطل باشد ء وآن آنست کە بدھند دو زنرا بدومرد 
ہر آنکه مھر عریکی از ایشان نکاح دیگری باشد, 
عفتم: مکروہ باشد عقد کردن برقابلە یی که او را پروردہ باشد وبردغتر 
او وھمچنین خواستن برای پسر خود دختر زن خودرا چون زادہ باشدآن دختر 
را بعد از مفارقت اوہ وبا کی نہاشد آنکە٭پیش ازخواستن او زادہ باشدءوھمچنین 
خواستن انراکہ وسنی مادراو بودہ باشد باغیر دراو و کوٹ 
زانیه راپیش از آنکه توب تکند . 
سم دوم 0ت نکاح متعه ونظر در ارکان او و احکام او. 
وارکان او چھار امٔت ء 
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اول: لفظ اوکه بدان منعقدشودوآن یکی ازان سەه لفظ است: [ہ ]ٍ٤‏ 
ات ھ ا سے س سے فطاصے س سے 

(رزوجتکۓ) و (انکھتکۓ و ٥‏ ) کەدردوام برقت , وسرتصضصی 
کوک مت کات بفظ بات یا تکا تا اعد خودی 


دوم: زن . وشرط انسات ٢ا‏ ےلان باغد یا کتا بيهء ود رستٹ 2020۴7 


4 ‫َ 


00 0. 





اص2 راسعدکردن '' وت انت اک مو خسن راناھت ار کنل کد پا۵كاداےن 
باشدء وانکە پرسد از حال او چون متھم باشد ء و این پرسیدن شرط نیست . 

ومکروہ باشد با زانیھ واین ھم شرط ھن یرون رف متعه7اکردنْ 
بکری را که او زا پدر نباشد . واگر بہخواھد بکارت او نبردء لکن حرام نیست . 
و عددمعین لیست در متعە4. وحرام باكشد مه کردن آکئىیزك بی دستوری حرہ 
کہ پیشی او باشدء ومتعه کردن برادر زادە وخواھرزادہ را برسرعمه و خالھ 
الا بدستوری ایشان . 

سٹم : مفیر. و کت او شرط یحت ععدف تو کات باشد کهە مھر را 
مشاھدہ بیند ., وقدر او معین شود بتراضی و انگ جے یکفی گندم باشد . کو 
دخول نکرده باشد وببخشدمدت را بدو برو باشد کے نیم مهر بدھد ؛ 
الاک دادہ| ہ ٤س]‏ باشدءیک نمڑابا زاگیرد وااگرداخول(کزدہ باشداحمه مستفر 
کو 'وااگرزن ترَكَكَنداَبعَهی‌ازندت مرد با اومقاصتکند , و ا گر ظاھرشود 
کہ عقد فاسد بود اورا دوری داغد اکر وا تکردہ بات فاا[گرد خوال]کرد 
باشد با او او را روا باشد آنچھ گرفته باشد وباقی دیگر را بدو ندھند. و وجه 
آنست که تمام انتا عون رت عامرں دی باج ساد اع وا کرد کرد یڑ 
را ات اھ باشد کەعقد صحیح ني تحت وا1ک کویند رکد جوں زں ندانستھ 
بپاشد و دخول رفته ہاشد مھر مثل لازم باشد اولیتر بود . 


چھارم: اجل .وآن شرط است درعقدء ومقدر شود بتراضی چون یک روز 






َ۲ ترجمة مع ۱ 








یا یك سال پا یك ماہ , و لاہد است از تعیین اجل؛ و درست نباشد پیک پار 
یادو بار گفتن مجرد از زان مقدر و در روایتی است ہجواز و درین ضعف ات 

واما احکام او چند مسئلهہ است ٠‏ 

مسألهُ اولین: ترك ذ کر مھر کردن باذ کراجل عقدرا باطل کند؛ وذ کر 
کردن مھر دون اجل عقد را [٤م]‏ ہا دوام کند ., 

دوم: حکم نباشد شرطی راکە پیش از عقدباشدء ولازم باشد اگریادٴکند 
در عقد, ۱ 

سئم: روا ہاشد ش رط کردن آمدن بشب یابروز؛ وانکہ وطی نکند درفرج؛ 
ولگوشی شود: بعد از عقد روا :ہاشدوعزل:تواند‌کردنیٰ دستوری او والغاق 
کنندفرزندرا پدو وا گرچە عزل کر دہ باشدء لکن ا گرنفی کند احتیاج نباشد بلعان , 

چھارم : طلاق واقع نیاید بمتعه باجماع و نەلعان علیى‌الاظھں و واقع آید 
بدوظھار علی تردد . 

پنجم: وثابت نشُود ہمتعه میراث؛ ومرتضی گفت کەثابت شودمادام کە 
شرط لکردہ باشد که میراثٹ نباشد ,بلی اگر شرط میراث کردہ باشد لازم باشد, 

ششم : چون اجلش بگذرد عدت او دو حیض باشد على الاشھر. واگر 
در سن حایضان باشد و او راحیض نباشدء مدت او چھل وپنچ روز باشد . وا گر 
مرد دراند رون احل ہمیرد درعدت او دو روایتست؛ اشبہ چھارماہ و دہ روزاست . 

عفتم : درست نباشدتجدید عقد کردن پیش ا زگذشتن اجلء وا گرتجدید 
أاہ٣٤]‏ خواهہد کرد ہاتی ازمدت ہپدو بِحمّد وعقد با بر کاڈ 

قسم سئم : در نکاح کنیزکان ونظر در عقد و در ملک۔ 

[نظراول:درعقد] ء اماعقد روانباشدغلام وکنیزك راک عقد ہندند برای ضس 
خودمادام کەءولای ‌|ایشان دستو ری ندادہباشد وا گرہی اجازت مولاعقد بندندد رانک 
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موقوف اجازت باشد یا ئە دو روایت است: و موقوف بودن اولیتر است . و اگر 
مولی دستوری دھد ہیر ونفقه درذمت مولای بندہ ثابت شود ومهر برایمولی 
كنيڑك بود . و اگرھیچ دودستوریٰ نذادہ باشند فززندا ن‌آن ہزدو مولا باشد . 
واگر یکی دستوری دادہ باشد فرزندان آنِ دیگری نین 0 اکا هر دو ازان 
یککگ کس باشند فر زند بندۂآن مولاباشد .و ا عردو میان د وکس سشترلك باشد 
فرزند نیز مھان ایشان بش ر کت باشد مادام کە یکی شرط نکردہ باشد . 

7 )لبون اود اعد فرز 00آ اد اباکلا الا که غ رط کردہ بعد 
و درصحت این شرط تردد است . 

واگر بخواھد [ و ٤‏ ں] آزاد کنیزك زابی دستوری مولایاو و وطی کند 
با او پیٹ از اجازت مولا ودانسته باشد کە از آن غیری استء زنا کردہ باشدو 
فرزند بندہ باغدازان مولایى كَيیْزك ,و بروباشد حهِ وتھں وحد بیفڈ: ا گرندانسته 
باشد دون مھر و الحاق کنند فرزند را بدو و برو باشد قومت فرزندءآن روز که 
زندہ برزمین ]ید .وهم چنین باشداگردعوی کند زن کكکه سن آزادام وحرآی بخوا هد 
او را بآزادی , و در روایت است که لازم باشد برای وطی کردن عشیر فت ا کے 
بکر بودہ پاشد و نصف عشر ا گر ثيّب بودہ باشد . وا گر فرزندی حاصل شود 
پدرشں او را باز خرد بقیمت آن رو زکە برزمیٰن''آمدہ باشد :و اگر'غاجز آید:از 
قیمت کار بفرماید او را بدان مقدا وا گر اباکند ا کا رکردن گفتەاند کەامام 
بد ھد قیمتآن ءودرسنداین خبرضعفاست .وا گرد خول نکردباشد با او مھ رنباشد . 

و اگر آزادی زن بندەیی ہباشد باآنکە داندءاورا مھری نباشد وفرزند بندہ 
باشد [.٥م]‏ ازان مولای غلام . و اگر زن جاھل بودہ باشد فرزند آزاد باشد 
ولازم نباشد برمادر قیمت فرزند چٹانکە برہدر بود . ومھر لازم ہاشد بربندہا گر 


او را خواجه دستوری ندادہ ہاشدء و توقف دارند تا آزاد شدن بندہ , 







.۰ کس لے لسوت 
وا گربندەو کنیزك با ەمدیگر زناکنند مھرنہاشدوفرزندازان مولای كیزك 
باشدء وھمچنین باشد اگرآزادی زنا کند باائے'2 1 

اکا بخرد آزادی نصیب یکی از دوشریکك ازان کنیزك کە زن اوبود 
عقد باطل شود , واگرآن شریک دیگر ادضای عقد کند حلال نباشد , ودر 
روایتی ضعیف است کھ اگر حلال کرداند حلال باشد . وھمچنین | گربعضی از 
آن کنیزك آزاد باشدء و وطی‌جایز نباشد بھیچ وجھ ء واگر قراری بکند با این 
كَٰك بوژینان مع" گھڈدائد کھ ہا.این کنیڑكه درزمان اوامتعۂ رواباشد ہ 





واشےه منم است , 

وسنت است کەچون کنیزكک خودرابغلام خود دھد چیزی بد یشاند هد 
واکر غواجة ہمیرد:وارثٹ مخیرباڈد ]١۱[‏ دراجازت دادن وفسخ کردن ,و 
اختیار نباشد کفیزك راکە گوید ؛ سن ہبااو نمی نشینم ا 

وآنچیڑھا کەباد یدید برنکاح ممالیککسە چیزاست٠‏ آزادی وبیعو طلاق . 

اما آزادی٠‏ چون آزاد کنند کنیزك راءمخیرہاشد درفسخ کردن نکاح خود 
وا گرچەشوھرش آزاد باشدعلی الاظھر .واختیار نباشدبندەراا گرآزاد شود ؛ ونەزن 
اورا وا کید آزاد باشد . وھمچئین مخیرباشد كنئیزك اگر ھردو ازان یک خواحهہ 
باشند وایشانرا آزاد کند یا کنیزك را. 

ورواہاشد کە بخواهد کنیزك خود را وآزادی اورا مھراوکند , وشرط 
ارت کر اتا عقد مقدم باشد برعتقءو اگنترائدر وی72 شرط تقدیم لفظ عتق 
است برعقد , 

وام ولد کنیزك باشد واگر جە فر زند او باقی باشد .وا گر فرزند بمیر دروا 
باشد فروختن اوراء. وآزاد ضود زم روالد یرک ےررہں ای مک 
کمترآید قیمت او ازنصیب فرزن دکار بفرماینداورا ء ولازم نباشد فرزند را برای 





ٰ ۱ ڈ2 کتاب‌نکاح 6ڈ ہت ٰ ٢‏ )۲ 
او سعی کردن علی ‌الاشبه . [ں] و بفروشند باوجودفرزند برای بھای ‌اوچون 
ثمن او دین باشد در ذمت خواجە وچیزی دیگر نباشد اوراغیرکنیزك . واگر 
کنیزدرا بخرد بنسيه پس آزادکند اورا وبزن کندوآزادی اورا بمھراوکند'واز 
عراجےد زاپستی شود پس خواجه بمیرد وھیچ ترکەبنگذارد کە ہشمن اوقیام کندء 
اشبهآنست ک٭اوآزاد باشدوفرزندرابە بند کی نگیرند؛ وگفتەاند کەمادررایفروشند 
برای قیمت او وفرژند او نیزھم چون ‌مادر اوباشد واین روایت هشام بن سالم است , 

واما فروختن : چون بفروشد کنیز( را کەهە شوھردارد مشتری مخیر ہاشد 
على‌الفوردرآنکە بعقدراضی شود یا فسخ عقدکند؛ وھم چنین | گر ہفروشدغلام را 
وزنش كثیزك ہاشد ء وھهمچنین گفتەاند: اگر زنش آزاد باشد ‏ ودرین روایت 
7 اعد ھردو ازان کٹ خر اج وع دی ابو وشد دوک 
ھریکی ازیشان مخیرباشد . وھمچنین اکر بفروشد یکی ازین دورا درسمت 
نباشد [م] این عقد ء مادام که راضی نباشدیکی از بایع ومشتری ,ومالک 
شود خواجھ مھ رکنیزك را بعقد . پس اگر شوھر دخول کند مھر مستقرشود ؛ و 
مد ا زا۶ ا1د حد رود ابااد بف ود ارد جوا ھا حخواعد بشفتدے شمں 
اگراجازت دھد مشتری مھر ازان او باشدء برای آنکە اجازت ەم چون عقداست . 

اما طلاق: چون زن ازان بندہ آزادباشدء یاکنی زکی کە نە ازان‌خواجۂ 
او ہاشد ء طلاق بدست بندەباشد ونباشد مولای اورا کە جبر کند اورا بطلاق 
۸٣‏ زان عواھۃ او باعن تمریی بیانادشان بنشت مود 


باشد ۲ ولفظ طلاق دادن شرطنیست : 


١۔‏ دراصل دو گرداند آزادی کر رھ بودہ و < گرداند را پاكك کردەائد ودڈروی 7 او ۲ 
فعل و کندء نوشتەاند, د4 دوگرداند آزادی اورا مھراوء. 






۲۲ تر جم موہ ختصر نافع 





نظر دوم: درسلکٹ واو باودوغ است : 

[نو ع] اول:ملکرقبه است .وحصری نیستد ریشان برای وطی کردن .وچون 
کسی بشوھر بدھد كنیزك خودرا حرام باشد اورا وطی کردن بااو ولمس ونظر 
بشھوت بادام که د رعقدآن غیر باشدق:اونامشد مزلارا کەہاڑ گیزد اورا ازشوھر, 
وامک ارت رید اورا سخیر باشد مشتری دون بایع .[٥٥م]‏ 

وحلال نباشد یکی ازدوشریککرا وطی کردن باکنیزك کە مشترك باشد , 

و رواباشد خریدن زنانی را کە شوھرانش کافر حربی باشد و پسران 
ا50 

واگر مالک شود کئیزك را پس آزاد'کنداورا حلال باشد ہرووطی کردن 
باآن عقد واگر جح استبراند هد اورا ,وحلال نباشد غیری را تاآنکه کنیزك عدت 
بہدارد ھم‌ چون عدۂ آزادان , وہمالك شودپدر؛ کنیز کی راکهھ پسرش وطی کردہ 
باشدبااوءولکن وطی نتواند کرد ہااوء وهمچنین پسر نیز ازانپدر, 

نوع' دوم: ملک ممعتاست' 

ولفظ او آنست که بکرھدا؟ داعحلات الک وطيھها اوحعلتك فیحل سن 
وطیهاء وشیخ ازین دولفظتعدی نکردء ودیگران لفظداباحتء را حایزداشتەاند ‏ 
وشغمهة منع کردنا۔ لفظ عاریترا ٤‏ وپیش مرتضی این لفظ عقد متعەاست؛ وپیش 
داینگزان 1 0ا 2غ 

ودرحلال کردن كنیزك خودرا برای غلام خود تردد است ؛ و مساوی 
بودن او با 'اجنبی البْة:است ۲ وا زس ال کٹا غاودبعط ر٢[ ۷٢۳‏ ک1 1 
او حلال گرداند نفس خودرا درمے شاعمتڈػ ود رحلال گردانیدن یکک شریکف 
دیگر[ی] را تردد است؛ووجه آنست کە روانباشد , 


وسصجبجبجصبجسےے- 


١ . اصل ؛لفظ)متن ص‎ -١ 


مسوہس۰سٴً-جحو.-صجیىیی--۔ 


ے]ھًٔثي>ےْ۔- ‏ تا 


ری وم دو 








کتاب :نکاخ ٰ پ۳ 





وسباح دارد آن‌چیزی که فراگیرد آنرا لفظ اباعت ٠‏ پس اگر حلال 
۵۵22م۳,)؛) ہوسە دادن اقتصار باید کرد بدان ء وھم چنین ؤ ے۷۸۸۸ ولک اگروطی 
حلا‌لگرداند علال باشد عمرچه جز ازآن است؛ واگر حلال گزدانداوراعغذمت؛ 
متعرض وطی نشود . وھم چنین سباح نباشد خدمت فرمودن ء چون‌وطی حلال 
کردہ باشد . 

و6 0 تی نآ اد دا زاد اد اود ظا رت کردہباعددر 
غقدءراعی نباشدخواجه[را] ہرپدرئں . وا گر شرطنکردہباشدد رالزام کردن او در 
قیمت فرزند دوروایتست ہ اشبہآنستکھ لازم نباشد . 

وہا کی نباشد وطی کردن با كَِئیك چون 'دران 'حَانه غیریٰ ڈیگرہاشد ء 
وآنکه بخسبد درمیان دو کنیزك . واین ھردو مکروەاست درآزادان . وھمچنین 
بکروہ است وطی کردن [ ہہ ]٣‏ بازانیه ء ویاآنکس کەولد زناباشد . 

ولاحق ‌است بدین' نکاح نظر کردن درپنج چیز : 

[نظر]اول:درعیبھا . وبحث درقسمتھای او است ودراحکاماو . وعیب 
مردان چھاراست : دیوانگی ( وخصی ہودںن وعنینی وا دگی' : 

وعیب زنان ھفت است : دیوانگی و جذام وبرص و قرن وآنکه رہ گذر 
ہول وکودكک کی کا ا 0 واکی 2 ١‏ سای بماند گی . ود ربستەاندامی' 
تردداست؛ اشبه آنست که آننیز ازین عیوب باشد ء برای آنکه ء مائع استاز 
وطٰی کردن : وردنکند یك‌چشم را٢‏ ونەانکس را که زنا کردہ باشد 2-2۴ 


رھ و کحموٹٹ 6 پ٠١‏ دیوانگی پخایه کشیدہ س سرت مرڈی 2 از بن پریدن 
ات جادی: ٦۔‏ متن ص .١ئ‏ وفیالرتق تردد ار پ: بسٹگی اندامھا تردد 
ہت طس ر“؛پ:وتنگ چشمی ردنماشةد, 


۸َّ ٔ۲ 2 ترجمة مختصر نافع 








ہدان حدزدہ باشند'ء ونه لنگەرا علی ‌الاشبه . 

واما دراحکام <7 /)) لاچ ر 

اول٠‏ فسخ نکاح نتواند کردن بعیبی کەبادیدارآ ید" ہعدازد خول .ودرآنجه 
بادید"آید بعد از عقدتردد استء جز از عنینی . وگفتەاند کە زن فسخ کند 
بجنون مرد چون جمله اوقات نما ڑھارامستغرق کند ات بادید٢آید,‏ 

دوم :خیار برفورباشد إپہ] وھم چنین باشد درتدلیس , 

سئم: فسخ طلاق نیست لاجرم د رھرجا یی کەفسخ کندقبل [از]د خولمھر 
بانیمهە بیاید . 

چھارم : احتیاج ندارد فسخ ہرای عیب بحا کمشرع ٤‏ اما احتیاج باشددر 
عنینی برای تعمین اجل . 

نجم : چون فسخ عقدکند زٹرا شوھر پیش ازدغول مھرائد آ۷ا" 
ا5 بعد از دخول کند اوراباشد مھرمعین ؛وہازگرددبدان بامدلس , وفسخ کند 
رن عقد شوھررا پیش ازدخول ومھر نہاشداورا الا درعنیئی , واگر بعدازد خول 
باشد اورا بود مھرمعین , وا گرفسخ کند زن عقد خصی را ثابت شود ہر شوھر ہمہ 
مھر چون دخغول کردہباشد با تعزیر , 

ششم : اگر دعوی کند زنْ کە شوھر عنین اآست ومرد انکار کند؛ تول 
قول مردباشد باسوگند . وچوں ثابت‌شود خیار باشد اورا وا گرچهە بنوی بادید 
آمدہ باشداورا وعنینی ہدان ثابت‌شود کە عاجزآید از مقا رہ تآن زن قبلاٴودہرا 
وازغیراو , ناکد دعوی اکےذد 6ک ہ] سن وطی کردم وزن انکارکند ؛ 
قولقول مردہاشد باسوگند , 
سسسقفشش یت ڈشسسست ناش یہن ی۔ 
اپب 5س2 زدہ باشئذ . ۲۔ د + ھهادید, 


کتاب نکاح . ۲۰ 





ھفتم : اگر زن صبرکندبا عنینی دروھیچ بحث نیست . واگر باحا کم 
شرع گردد حا کم شرع اجل بنھد اورا سالی ازآن وق ت که اعلام کردەباشد . 
ہیں اگ" عاجر اید زان زت وازغیراو/ زنر اباشد که نع عقد کند و یک ٹیمۂ 
هر بستاند . 


تحمه : اگر مردی زنی‌را بخواھد برای آنکە او آزادست پس روشن شود 
1ئ اشت., فسخ کندعقداورا ومھرنباشد اگ دخول نکردوباغد واگڑ 
دخول کردہباشد بروہاشدمھ رعلی الاشبه ٤‏ وبا زگردد برای آن بامدلسوگفتەاند 
کہ بروطی کنندہہاشدعشر یانصف عشرہرای خواجە ا گر خواجەمدلس نبودہہاشد . 

وھمچنین فسخ کند زن عقد شوھر را اکاز روشڈنشود کہ شووھر اوبندہ 
است , ومھر نباشد اورا پیش ازدخول ء وبعد ازدخول ہاشد . 

ماک شرط کند کەآزاد زادەبمن د ھی وروشن شود کە کنیز کزادہبود ء 
اورا پاشد کەفسخ کند ومھرنباشدء[ و ٥‏ +]وثابتشود مھرا گردخول کردہباشد . 

وا گربخوا هد دخت رآزادزادەراء پس دربرد' درپیش ا وکنی ز کزادہ رد 
کندآنرا وبروباشد مھر بوطی‌شہھە؟ وبا زگردد ہدانمھر باآنکس که پیش اوہردہ 
باشد آنرا ء واوراباشد ان زن آزادزادہ'. 

5اک رد کے مک زی بخواھد ؛ وازان هر یکی پیش د یگری ہبرند ؛ 
ورھریکی کهھ وطی کردہہاشد مھر مثل لازم باشد برای وطی کردہءوبر ان زن باشد 
عدت داشتن وعود کردن باشوەر خود؛ وہرآن شوھرہاشد آن مھری که کردہباشد . 

واگر بخواھد زنی را ببکری وئثیب یاہدء شوھررا نباشد که رد کند ودر 





٦‏ جۃ دو بد, ٣۳درز‏ پ : وا گر دخول کند بشبھە بروی مھر لازم شود. 


ار) پ : واورا زن خود کند؛ متنص ٢٢١٢‏ وله زوجکتهھ , 





روایت ھست یہ اتتتان کید هر اورا. 

نظر دوم: درمھر ؛ ودرواطراف است: 

[أطرف]اول+ھرچەسسلمانہمالک شود آنرابمھرتوان داد اگرآنچیڑ عون 
باشدیادین یا منفعت چوں تعلیم صنعتی یا سورتی از قرآن .ویکسانستدرو اگر 
آن شوھر دھہد ہدویااجنبی , اما "ٗكءهءء"2ء,) خودرا [, +م] ہرای مھر 
مدتی معین درو دوقول است ؛ اشہەآنست که جایز ہاشد , 

وقدری معین نیست مھررا دراند کی وبسیاری علی الاشہه , بل کە قدر 
[0 00 راضی شوند ھردوبدان , ولاہد کە تعیین‌آن ہوصف باید یا باشارت , 
وکغایت باشدمشاھدۂ آن' بی کیل ووزن . واگر زن بخوا هد ہرای‌آنکە خادمی 
بدھد ومعین نکند کہ چگونه ء اورا ہاشد کٹیزڑ۳کےك میانه . وھمچنین با كت اکا 
گوید "کہ سراہی' یدھم یا عائەی , واکرکوید کرٹ ۰ 
درھم با ج5 

وا گر نام برد برای اومھری وبرای پدر اونیز چیزی ء ہیفتد آنچہ برای 
پدر باشد , 

وا گر عقد بندد دو ذنی برخمر یاخو کك درست باشد . واگر اسلامآرند 
ھردویایکی ازین دو پیش از قبض کردن زنراباشد قیمت آنجت:ااکرعشں باشد یا 
درذمت . وروانہاشد عقدبستن مسلمان برخمر وا گرعقدبندد درست باشد , و 
چون دخمل کند بازن ء مھر مثل باشد, وگفتەاندکه عقد باطل باشد , 

طرف دوم: درت رک ذ کر تھں فرط سیت رب ہک۷ 
برای صحت عقد . پس اک روڈ یٹ آنرا یاشر ط 5د کے مھ رنیست؛ عقد 
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7 1 و ف5 کر ئل وا عداز 
دخول‌طلاق دھداورادھرمثل باشد . 

واعتبارکنند برای مھر سثل حال زن درشرف , ودرىتعهە اعتبار بحال مرد 
ہاشد . پسں 5 مرد توانگر باشد جامة گران بھا' قیمت بد هد ء یا دہ دینار یا 
زیادت٤و‏ درویش انگشتری یا د رۂەی , و آنچەمیانه باشدء مابین این ھر دوبد هد , 

وا گر حا کم گردانند یکی را برای معین کردن مھر درست باشد ء وحکم 
کند شوەر ہدانچه خواہد وا گرچ٭اندك باشد , واگر حا کم زن باشد تجاوزنکند 
ازمھرسنت . واگر بمیرد آنکه حا کم کردەاند روایت است کە اورامتعه باشد , 

[زطرف] سئم:د راحکام ءوآن دہ اتپ 

اول : مالک شود زن مھررا بعقد ء وبانیمہآیدباطلاق؛ وتمام ثابتشود 
با دخول . ودخول وطی است درقبل یادر دہر رود باد عو اکر رٹ اةعی 
ٹکردہباشد , وبمجرد [ ۲++م] خلوت ثابت نشود علی‌الاشھر . 

دؤم: گفتەاند کە چون نام مھرنبرد و چیزی بد هد پیش ازدخولء ازمھر 
باشد بادام کهە "5 اد ود ہے ےہ ا اہ 

سئم: چون‌طلاق د هد زنرا پیش از دخول ء با زگیردیکەنیمۂانچهە دادہ 
ہاشد ازمھر ومطالیھکند زن یکنیمەرا اگر ازوقبض نکردہ ہاشد , وبازنتواند 
گرفت شوھر انچهە ازنھا بادید آمدہ باشد ازوقت عقد تاطلاق ؛ ۷پ 
ہدو چون فربھی یا منفصل چون فرزند . وا گردروقت عقدنما موجودبودہباشد ء 
شوھر با زگردد ہانیمۂآن چون حمل وا گربرای دھراوصنعتی یاعملی آدوخته باشد 
بازگردد ہا نیم اجرت آن . و اگر زنابرای ذمت شوھر کند از مھر خود ؛ 


شوھر نیمة آنچه ابرای ذمت کرد ازومطاليه کند . 





١۔متن ٠‏ : بالثوب المرتفع . رضوی ‌وپاریس : متعهکند ہجامة نیکو , یابدەدینار, 
د جامہ ادرآ0 ئیع بلاغندا/ 





ا 7ئ جم سیت بدھند بمھرپس بن داد ل کا ا 
آن ما میان ایشان باشد مناصفه . پس چون شوهھر بعیرد آزاد شود , 
وگمۃہ اند کہ تدبیرش [ہس] ہەھر کردن باطل شود ٤‏ واین اشبه است, 

پنجم : | ا بد ھدعوض مھرمتاعی یا بند بی ابق و چیری دیگر وطلاق 
د مد ا یکانیمۂ معین که کردہباشد نەلیمۂ آن عوض , 

ششم : چون شر طکند چیزی کە خلاف شرع باشد شرط فاسد باشددون 
عقد ومھر لازم باشدء چنا نکه زنشرط کند کە تو كٹ دیگرنخوا می وسریەنگیری)؛ 
وهمچنین 7 رنہ طائند اک بھر درفلان وقت بد ھی کہا کر د رآن‌وقت[ندھی] 
میانما عقد نہاشد , اما اگر شرط کند که بکارت او نبرد درست باشد . واگر 
دستوری دھد بعد ازآن رواباشد و بعضی از اصحاب ما این شرط را ہمتعه 
خاص کرد 

: ار کید کہ زُن را ازان شھر پیرون نہرد لازم ہاشد بدان وفا 

اک دن یں شرط کند کہ صد دیئار بدھد اگر بیرون برد وپنجاہ اگر بیبرون 
نبرد ء؛ پس 5 بابلاد شرك خواهد ہرد صد دینار ہہایدداد دزن را بااو رفتن 
لام نباشد ء واگر خوامد کہ بشھر مسلمانان برد او را آن رسد [عہم] 
وصدد ینار ہد هد 

ہشتم : اگر اختلا فکنند دراصل مھر ؛ قول قول مرد ہاشد باسو گند 
وا گرچە بعداز دخول باشد , وھم چئین ہاشد ا28 دعوی کند بعداز خلوت کہ 
مرد مواقعه کردہ استٹ 

نم :ضامن ہاشد پدر مھر فرزندخرد خودراء| گر اورا مال نہاشد وقت عقد , 
وا اوت ى ہاشد برفرزند باشد دون پدر , 


دھم : زن منع تواند د شوھررا ازوطی تا فبض کردن مھر , وشست 
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زنرا کەمنع کند بعداز دخول . درین دوقولست ؛ اشبآنسمت 5ەمنع نتواند کرد ۱ 

نظر سٹم: درفقسمت ونشوزوشقاق . 

اما قسمت کردن : اگر زن یکی باشد ء یک شب حق او باشد ازچھار 
٣2299 9‏ دی (رھا تا بامداا رفا رم آوا گزتة باعل 
سەشب حق ایشان باشد وآنچه فضله ازچھاردذب باشدازان مردباشد هھرجا که 
خواھد باشد . وا گرچھارزن باشند ھدرشہی پیش یکی‌باشد ۔وروانباشدفروگذاشتن 
الا”بعذری یاانکە دستوری دھد[ء م] اوراخداوندآن شب . وواجب [باشد] بااو 
780 ان ا کے د نکد ج اہ و2 5دت ضا ات مث تو 
روایت کرخی کعایہ ود برای اعد وحت ات شب پیش او باشد و وقت صہح 
ھمانحاباشد . 

)اک جمع راید 5اد و اک د عند ناراد دو لی ربا اک 23 
را یك شذب . وکتابمه هم کوان می ا 00 روری سی رما وک ود را کەة 
ملکك او باشد . 

وبکررا خاص باید کرد نزدیکكک دخول ہ4 شب ناھمثفت شب ) داد مت وا 

وت ات واکة کک تارق کا0 میان زنانں د رنفقه و گشادہ رویی وجماع ۱ 
وانکه باشد دج ھرشبی بنزد یک خداوندآن سا تہ 

امانشوز: نادادن‌یکی اززن یاش وھ رباشدد یگریرا آنچهە ہروی واحب!ست , 

پس ھ رگا ہکە ظاہر شود اززن امارات عصیان ء شوھروعظ گویداورا. 
ا5 سودندارد بزند اورا ء واقتصار کند بدانجهە باآن امیدباشد که باطاعت او 
آید مادام که رنجانندہ قوی [++م] نباشد. واگر اسا زگاری ازمرد باشدزن را 


پالتارکہ و ظالہ عی ےر دوکد اری وا گر اھکد رت بعضی ازانچه واحبست ہر 









٤٤‏ ھت ترجمة مختصر نافع 
سرد یا همهءرواباشد مردرا قبولکردن ., 

اما شقاق:آنستکە کارہباشند ھریکی ازاوشان صاحب خود راء چون ترسند 
کە میان‌ایشان دایم ہہاندہفرستند ھریکی ازایشان داوری ازاھل خود . واگر 
زن وشوھر بنفرستند حا کم شرع بفرستد , وروا باشد کەحا کم اجنبی باشد , و 
فرستادن ایشان برای صلاح ڈنان' ات وحکم کردن ٤‏ ھ برای تو کا 
پسیٔ باصلاحآرند اگ باھم اتفاق کنند , وازھم جدا نکنند زن وشوھر را ال" 
کہ شوھر دستوری دھد د رطلاق وزن‌دزیڈل مھر ,:واگر حکمین پاہم خلا 
آکنند حکم ایشان ماضی نباشد , 

نظر چھارم : درحکمھای فرزندان . 

فرر ای وکا بعتد دوام حاصل شود بوطی کنندہ لاحق ہاشد ء چون اژ 
وقت وطی ناوقت ولادت کمترین ششںماہ ہگذرد و بیشترین ئەماہ . وگفتداند 
]ص۶ ۳] دەساہ؛ واین نیکوست , و گفتەاند کے سالی اواب ات کہ 

ہے ہہ بازن نزدیکی نکند یا ازوغایب ‌باشد مدت دہ ماہ وفر زئد 
بیارد بعدازآن سای نباشد بدو, واگر رہ انکاردخول کند قول قول مردباشد 
ہاسوگند . وا گر اعتراف آردہدخول کردن وبعدازآن انکارفرزند کند) منتفی نلشود 
ازاوال0ا0 تعات' 

116 یں دائ ا بزنا ؛ یا مشاهدہکند زنای اوراء روا نباشد نفی 
کردن فرزند و لاحق ہاشد بدو , واگر نفی کند منتفی نباشد الا بلعان .و 
شمچٹنین اگر اختلاف انتد ازمدت ولادت , واگرزنا کند بازنی واوراآہستن کند؛ 
روائباشدالحاق کردن آن فرزندرابخود وا گرجە بخواھد اورا. وهمچئین ہاشد 
اگ ایستی کند کی کی را بزنا و بعدازآن مالککشود اورا ۔ 

واگر مرد طلاق بدھد زن خودرا ء؛ پس آن زن عد؛ہدارد وشوەر بکنداو 
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الد یا دکتہاںمی سماہء آن فرزند ا زان مہرد اولین ہاشد ,وا گرازوطی دومین 
شش داہ ہاشد [ہسح] یازیادتءازان دوسین باشد واگر شوھرنکردہاشد ازمرد 
اولین باشد مادام که تجاوزلکردە باشد ازدہ ما , وھمچنین باشد حکم در 
کنیزك اگر بفروشد اورا بعدازوطی . 

وفرزندی کەا زکنی ز کی که مولایش بااو وط یکردہ باشدحاصل شود ء 
لاحق باشد بمولای او ولازم باشد اورا اقرار آوردن بدو ء ولکن اگر نفی کند 
در ظاہر شرع منتفی شود وثابتنشود میان ایشان لعان . 

.21 مرد اعتراف آرد بفرزند ساس لاحق باشد ہدو . وھمین حکم 
اہت درقفرزلدمتعه . وھرکه اقرار آرد پفرژزندی و بعدازآن نفی کند ر قبول 
تا ارہد 

5اک وط ند ولاواجں سی خد1[ن نڑزنڈ را برای ولا ہس اگز 
حاصل باشد دروامارتی کە بدان ظن غالب ہاشد کەآن ازونیست روانباشدالحاق 
کردن ہخود ونفی یز نتواند کرد ء بل کە سنتباشد کە وصیت کند برای این 
فرزند چیزی ء ومیراث ندھد اوراچون دیگر [ ۹ ]٦‏ میراث خوارگان . 

واگر وطی کند بایع ومشتری ء فرزند ازان مشتری باشد الا" ک4 مان 
کے 10ر ےئ یق گا؟'' ۲و اکر وط تد "فان باکیڑ 9تَا بیارد و 
دی 0رکتتد ھریکی کە ازان منست ٠‏ قرعه بز نند میان ایىشان والحاق کنند 
بدان کس كە نام او بیرونآید؛ وباقی ازحصۂ او ازقیمتہادر وفر زند ازوبستانند 
برای شریکان . 

وروانباشد نفی کردن فرزند برای عزل؛ یا برای تھمتڑزنا , وفرزندزنی کھ 
پا او وطی شبهھه کردہباشد بواطی لاحق شود . 

292 بخواھد زنی را بگمان آنکكە شوھر ندارد وروشن شود کە شوھر 






نز اع 


دارد رد کند اورا باشوھر اولین بعد از آنکە عدہ بدارد ازدوسین ء وفرزند ازان 
وطی کنندہ باشد باوجود شرایط, 

ولاحق است بدین‌فصل احکام ولادت : 

وسنتھای ولادت تنھا قیام نمودن رنان است بحال واجبی؛ اہک زنان 
نہاشند . وہا کی ئباشدہقا بلگیشو ھروا رجہ زنان‌باشند . وسنت‌است غسل مولود 
وہانک نماز درکوش راست گنٹن اوقاہت [5]0۳/۱۲رگویں ٣.٠.‏ 
ترہدت حسین بن علی علیهالسلام بکاماو باززدن ؛ وھمچنین آب‌فرات؛ واگر 
آب فرات نیابد آبی خوش ؛روااگریابداالحٌ آی شور پاڑی علل بک 
خرما ء ونام نیکو برنھادن وھمچنین کنیت , و مکروہ باشد محمدرا ابوالقاسم 
کنئیە نھادن وآنکەہ نام کند حکم یاحکیم پا خالد یاحارث یا مالک یا ضرار , 

وسنت باشد سرتراشیدن روڑھفتم پیش از عقیقه ٤‏ وبصدقہ دادن زریانقرہ 
بوزژن موی او , 

وسکروہ باشد پارەبی موی تراشیدن وپارەبی بگذاشتن . 

وسنت‌باشدسوراخ کردن گوش وختنه کردن‌روزھفتم , واکر تاخیرکند 
رواباشد , 

چون ببلوغ رسد واجب باشد برو کہ خودرا ختۂہکند . وختده کردن 
دختر کان سنت است, 

وعقیقه سنت است روز هنتم و روانباشد بصدقە دادن ثمن اورا . واکر 
عاحزاید ازو درتوقف دارد تامکنت بادیدآمدن ر٠‏ وعیت دروانست کہ 2 اط 
احره دروباشد , وخاص گر دانند قاہله 1 پم] را بک ران یاسرون , واگر 
قاہله ذمیه باشد مات رر کا قابلەنہاشد ماد ربصدقە‌دمدریع 


0 پدر عقیقه نکر دہ باشد ؛ سنت‌اس تن کہ چون او ببلوغ رسد برای خود 
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بکند , وا گرکود کك بمیرد درھفتم روز پیش اززوالء عقیقه بیفتد . واگر بعداز 
زوال بمیرد استحہباب بنیفتد , 

وہکروہ است ہادرو پدررا خوردن ازآن وآنکە ہشکندچیزی |زاستخوان اوء 
بپاکه جدا بازکنند پند گھایھای! اورا ازهم . 

وازین توایع است شیردادن ونگاەداشٹن . 

وفاضلترین شیری شیرمادراست , وحبرنکنند زنراء کەآزادہاشد برشیردادن 
فرزند خود. وجہرکند خواجە کنی زك خودرا . واجرت حرہ بر پدرباشد ا گراو 
اختیاررکند شیردادن او . وھمچنین ا ٹیردعنده خادثه رن باغد, واگرپدر 
مردہباشد ازمال شیرخورندہ بدھند . 

وہمدت شیرخوارگی دوسالست , ورواباشد که اقتصارکند ہربیست ویك 
ماه ء وکمترازین نشاید ء و بردوسال یککەہاہ یا دوماہ زیادتتوان [ +پم] 
کرد ولازم نہاشدپدررا اجرت دادن زیادتازدوسال , ومادراولیتراست شیردادن 
فرزند چون بتعطوع داد دا اف اعت 0ود راک اط وا ریادکار 
آنچە غیر او بدان قانم 0اد طری یدرو بے کا بای دازو و ےد مد 

۷ کا دای اف رت جادر اوات ناد بدوی اتی خوارگی جون 
زن حرہ باشذ ومسلمان . وچون ازشیر با زگردند ء مادر حرہ اولیترست ہدخترتا 
۱0 تد ا3د دانسال وید اون اع ہش د اگ بادرۂوھمرکند 
حضانت او بیفتد . وا گر پدر بمیرد مادر اولیترباشد ازوصی . و ە٭مچنین باشد 
اذھ ہاولیت باغد بدی واگ شوع کردہ بامد و 
اگراہدرآآزاد اٌواد' او اولیترہاشد بحضانت : 


٢وو‏ تال٤ا‏ عو ارزمثاعی این كکلمه دیتہ میشود : اصل ج اکٹ تھا د:گشائیھا!,رضوی 
وپاریس : مفاصل . ہ۔ رضویوپارس : دایگی کردن مادر. 






نظر پنجم ؛د رنفقه , 
واسہاب آو سە است : زوجیت وقرابت وملکیت , 
اما زوجیت : شرط درواجب بودن نفتۂ زن آنست کەعتداو دائم پاشد؛ 
پس نفقه نباشدمتمتع بھارا. [+م] دومآنکه تەکین تمام دھد' , ونفقه ناد 
اگر امتناع کند ازو. واگر امتناع کند برای عذری شرعی نفقه ہنیفتد چون 
رنجوری وحیض وفعل واجب . 

اما فعل سنت اکر شاوم [ا۵] را ازآن منع کند ؛ ویا زں ناءستد)؛ ؛فتۂ 
او از شوھر بیفتد' , 

وزن مستحق نفقەشود وا گرجە ذمیە٭باشد یاکٹیزرکكک ٠‏ وهمچنین ا گراو 
را طلاق رجعی دادہباشند نە باین) وانکة شوھرہی سرضقاہ کی 
زل حامله باشد کہ نات باہد ید یڈ حامل بر شوھر باشد تاوضع حمل و 
نمْقةُ متوفاعنھا از نصیب حمل على!احدی الروایتین . 

و ثفقهُ زن مقدم است برنفقةۂ خویشان , و قضاکنند نفقة زنرا اگر فوت 
شدہ ہاشد, 

اما قرابت٠‏ نفقه برمادر وپدر و فرزندان واجب باشد . ودر وجوب نفقہ 
احداد مادری وپدری تردداست؛ اشےہ لزوم است , وواجب نہاشد برغیرایشان 
ازخویشان؛ بلک سنت باشد و مؤکد ہاشد دروارث ., 


وشرط در وا بوڈ یں درویش [ ٤س‏ ] ہاشند و عاجز از 








١۔ط:‏ وشرط وجوب نفقه زن دوچیزاست عقددایم . پس برمتعه نفقەای واجب نباشد 
و تمکین کامل ., ۲ - ۵:وزن باز نایستد نفقه ازش و هر ہیفتد. رضوی وپاریس وامافعل 
مندوب | گرشوهرمنع کنداوراو او بہرو سدخمر ہاشدنفقه ساقط شود . متن ؛ اماالمندوب فان 
منعھامنە فا تمرت مدقطلت نمفقتھا (ص ۹‌ ۲ 





اکتاب نکاح ۱ کر 





کسب کردن . وقدری معین نیست‌ہرای نفقه , بلکە واجب باشد نفقه چندانکه 
کفایت ہاشد از طعام ء وکسوت و مسکن . و نفقه فرزند بر پدر باشد . واگر 
پدرنباشد یا ا گر باشد و درویش ہاشد ء ہر پدر پدر و بر پدر مادر چندانکكهە 
ہر بالا رود ء الا" قرب فالاٴ قرب . و قضا نباید کرد نفقه قرابت را چون فوت 
شدہ باشد . 

اما نفقه بندہ ء واجبہاشد برمولای او و ھمچنین ازا ن کئیزك , و باز 
گردندبرای قدر نفقه ایشان برامثال مولای' ایشان . ورواباشد که بندہ را گوید 
ھرماھی چندینی بمن دہ وفضلەازان توہاشد , اگرکفایت باشد اورا خودنیک ء 
وا گرنباشد مولی تمام ہکندانرا . 

وواجب باشد نفقه کردن بربھائم " که ملک اوباشد , واگر نفقه نکند 
صاحبش را جہرکنند برفروختن او یاذبح کردن ء اگر ازآن جملهباشد کە ذبح 
او مقصود باشد جونگاو 05 





١۔‏ پاریس ورضوی؛ خواجهھ. إ۔ پاریس‌ورضوی: چھارپای . 


گناب طلاق 
ونظر درار کان او واقسام او وآنچەلاحق است ہدو[ءب۔], 
[ نطراول: در ارکان طلاق .] 

رکن اول : در طلاق دھندہ , و اعتبار درو بلویغست وعقل و اختیار 
وقصد بتحریم , پس اعتبار نٹیست بطلاق ‏ کودك:, و درآن کس کە بد 
سال رسیدہ باشد روایتی هست بجواز و درو ضعف است , و اگرطلاق دھد 
برای او ولی او واقع نیاید الا آنکە بہلوغت رسد و فاسد عقل باشد . و 
درست نباشد طلاق از دیوائەواز ست و از مجبور و آنکس کە او را بخشم 
آوردہ باشد چون ایشان راقصد نباشد , 

رکن دوم:د رطلته ٤‏ شرط درو زوجیت‌است ودوام و پاك بودنازحیض 
٭گا۔ جحوت مدخول بھا باشد و شوهر او حاضر , واگر شوھر غایب باشد 
درست باشد , ود رقدرغیبہت اغعتلاف است ,محصلش آنست کہ ازطھری باطھری 
دیگر انتقال کند , وا وہ شود د رطھری کہ د رونز دیکی نکردہ باشد درآن 
طھر؛ طلاق درست باشد بی تربص داک ت۳2 باشد , و کسی کە محہوس 
باشد از زن ھم چنانسدت کەغایب , 

وشرط چھارم آنست که طلاق کہ دھد در طھری [ ہم ] باشد کہ 
مجامعت نکردہ ہاشد درو, واین اعتبار بیفتد درزن نابالغ ویائسه وحابلہ , اما 


مسترابہ اگر متأخرافتد حیض او صبر کند تاسەماہ ء؛ وطلاق واقم نیاپد پیش از 





سەساہ , ود رشرط تعیین مطلقهہ تردداست . 





و تح پچچچ سے 5 
رکن سیم: درلفظ طلاق ,و اقتصار ہاید کرد ہردطالق) . 5د راؤکہ ہرتی 
لفظ اتفاق است , وطلاق واقع نیا ید بلفظ دخلیة ہ و دبریغء و ھمچنین باشد 
چون گوید که < بروعدہ بدار! ٭ واما واقعآید اگ رگوید یکی اوراکه < زنرا 
طلاق ہدادی؟ء گوید: دنعم۱, 

ام و ار ےط و اض ےد ادا ارک تو کند 





طلاق را بدو یاسهء یکی درست باشدء وتفسیر باطل باشد . وگفتداند کہ ان 
طلاق خود باطل باشد ,وا گر اعتقاد طلاق دھندەآن باشد که سە طلاق واقع 
آید ہدین لمفظ واقع باؤٌد: 

رکن‌چھارم: گواہ گرفتن , ولابداستاز دوگواہکە بشنوند ازو. وشرط 
نیست خواندن گواهان برای شنیدن .واعتباراست درگواھان )۔ پپں] عدالت؛ 
و ہعضی از اصحاب باسلام کفایت اک دا ۷و ای رر طادی ابد عت ری اکا 
ہرنگیرد ء و بعد از آن گوید کە گواہ باشیدکە اورا طلاق دادم ء اولین بیھودہ 
ہاشد , وقبول نکنند دروگواھی زنان . 

نظردوم: دراقسام طلاق . 

طالای ہر دوقمتاہدست: بدعت؟ است "و سنت: 

بدعت سەاست:یکی آنکە زن حایض باآنکە حاملەنباشد ٢ء‏ ومدخول بھا 
باشد ء؛ و شوھرثی حاضر باشد یا غایب ہاشد ازو کحتراز انکه از طھری ہا 
طھری رود . 
ٰ ١۔‏ پاریس ورضوی : و ھمچنین اگر گویند : ہد طلاق دادی فلان‌را؟ ء گوید : 
×آریە واقعشود. ٢‏ ٢۔رضوی‏ وپاریس:بدعی, ۔ٌ۔این‌قیددرمتن (ص‌ر و ۱ چاپ یکم 


وص ٢‏ چاپ دوم) نیست. پاریس ورضوی: وبدعی طلاقحایض باشد کەحاملە نباشدبا 
دخول وحضور شوعر یاغہہتی کە کمتر ازمدت سشروطه ہاشد. 






٢ 1‏ ترجمة مختصر نم 


دوم آنکە طلاق دھهد درطھری ک٭ ہااو نزدیکی کردہباشد , 
سیمآنکەسە‌طلاق پیا پی ہد هد وھیچ یك ازین طلاتھا بدعت واقع نشود ' 








وطلاق سنت سەاست: ہاین ورجعی وعدہ , 

بابن اائست کەدردت آہاشد رجوع کردن بازن؛ وآن طلاق یائسەاست 
علی ‌الاظھر؛ وآنکس کھ بااو دخول نکردہ باشد وطلاق ابالغ؛ و مختلعه ؛ و 
مبارات مادام کە زن باز نگردد بدانچە دادہباشد کہ ا بازرگردد شوھر را 
رجوع رسد بااوء وطلاق زنی کہ سە٭طلاقه ہاشد ء چون درھریکی از دوطلاق 
ل[ہ۷۸٣]‏ اولین رجوع کردہباشد , 

و رجعی آنست کہ درست پاشد رجوع کردن وا گرچہ رجوع نکند , 

وطلاق عدہ ان ۓ کے رجوع کند بازن درعدہ ومقارہ تکند؛ وبعد ازآن 
درطھری دیگر طلاق دھد, واین زنرا کە ہدین صفت نە طلاق دعد حراماہد 
گردد برمرد . وھرچھ جز ازطلاق عدەاست؛ درسئمبارحرامشوذ تاشوھری دیگر 
کردن وتحریم ابد حاصل نباشد. 

و اینجا مسائلی چنداست٠‏ 

سسئلهُ اول . باطل نکندتمام عدہ بداشتن زنء حرام بودن اوراء پس‌شوھر 
آد درسٹم بار', 

لہ دوم: طلاق شاید داد حاملەرا بعد از رجعت بی دخول چنانکە با 
دخول شاید دادعلی الاشبه , 

سئم: درست باشد که زن را طلاق دھد دوم ہار در آن طھری کە درو 
طلاق داد ہاشد؛ ورجوع کر دہ درو ووطی نکردہ لکن آن طلاق عدہەنماشد, 


اج متن ۲٢‏ ۲: لایھدم استیفاءالعدة تحریم الثلاثة . پاریس ورضوی : استینای عدہ 
خراب نکند نحر یم طاقة الئەرا, ۵د,ءاورا برشوھردرسٹئوم ہار, 





کتاب طلاق یں ہے 








چھارم: اگرغا یہی طلاق دھد وبعدازآن حاضرشود ودخول کندہااو پس 
دعوی کند که من اورا طلاق دادەام [ ۹وبم] ء قبول نکنند دعوی او راو نه 
گواهان اوراء واگر فرزندی حاصل شود بدولاحق باشد . 

پنجم: چون غایبی طلاقد هد زنرا وخغوا مد کەخواهرمطلقەرا بخواهدء 
و یایکی را ازچھار زن طلاق بدھد و خواهدکە یکی دیگررا بخواہد ء نەماہ 
صبر باید کرد برای احتیاط . 

نظرسئم :انچه لاحق است بدو؛ ود رومقصد ھااست: 

[ مقصد] اول:مکروہ باشد که طلاق دھدرنجور [را] .واگر طلاق دھد 
واقمآید وشوھراززن میراث گیردچون درعدۂ رجعیه باشدء ومیراث گیرد زن‌ازان 
مردء وا گرچە طلاق پاین باشد تاسالیء مادام که شو هر نکردہ باشد ومرد ازان 
رنجوری ٹیکك نشدہباشد . 

مقصد دوم: در محلل . و اعتبار است درو بلوغ و وطی کردن در قبل 
بعتدی دردت و دایم . واشھر روایتین ' آنست کەمحلل کمتر ازسەطلاق را نیز 
باطل" کند . وا گر دعوی کند آن زن کەمن شوھ رکردم و دخول کرد و طلاق 
دادء مروی آنست کەقبول کنند چون زن معتمد ہاشد . 

[مقصد]سٹم:دررجعت درست باشد بنطق[ . ہ] چنانکە گوید:من رجعت 

کردم باتو یابفعل چنانکەوطی کند بااویا بوسەد هد یابساید ہدو بشھوت . واگر 
مرد انکار طلا قکند آن خود رجعت باشد . وواجب نباشد دررجعت گواہ بلکه 
سنت باشد . و رجعت اخرس باشارت ہاشد ء و در روایت ھست که مقنم او از 
کاو فاکشا ,و اگ دعوی کند زن آکه عدۂ من بركاکد انگ در کان کہ 
ممکن باشد گذشتن آن قبول کنند . 


١۔اصلود:‏ روایتی. ہ۔ پاریس ورضوی : وبران۔ 






ترجمة مختصر نافع 


ث ...۰۰۰۱ لاوز راتا 


مقصدچھارم: درعدەھا ونظردرفصلھایاو, 

[اول] :عدہنباشدہرآن زنی کەدخول: ردہباشدہااوجزآنکەشوەراو متوفا 
شدہباشد , وہنراد ہدخول وطیى‌اسٹ درقبل یادردبرء وواہب نباشد برای خلوت , 

دوم × عدۂ و حیض اومستقیم ہاشد؛ سە٭طھرہاشد علی الاشھر چون 
زن‌حرەہاشدوا گر چەشوھرش بندہہاشد ,وحساب کنندآن طھر یرا کە دروطلاق دادہ 
باشد وا کر نم یض‌شود بعدا رطلاق ہیکا!احظطہ [وبدیدن خون]سئوم [جداشود], 

کمترین آنچە بگذرد عدۂ زن در بیست و شش روزباشد ودو [۱ہہ] 
لحظه ؛ ولحظۂ آخرین از غدہ نیست ؛ بلکہ دلالت کند که زن از عدہ 

بیرون شد , 

سئم: درم شر اب وت زنی ہاشد کەاورا حیض لباشد لکن درسن حادِضان 
باشد و عدۂ او سەماہ باشد واو مراعات سەماہ و سەطھ رکند و عدەدارد بدانچۂ 
ازین دو سابق تر باشد , 7 درماہ سئم یکكک حیض یادوحیض ہیند نەماہ دیگر 
صبرباید کرد ازبهھر احتمال حمل وبعدازآن ٭ہ+ەماہ عدہ بدارد, و درروایت عمار 
جثان است کہ صبریاید کردسالی وبعدازآن‌سەہاء عدہ ببایدداشت , 

و عدہەنباشد بر کودك ونە پریائسه علی ‌الاشبه . ودرحدیاأاس دوروایت 
امت )؛ مسشھورترین پنجاہ سال است , وا گر مطلتۂ یکكخون پبند و بعدازآن بسن 
پا رسد؛ دوماہ دیگر یدارد واگر زنی را حیض یفتد الا درپنج ٭اہ یا شش 
ماہء عدۂٴ او ہماہ یاشد نه بطھر, 

چھارم: درطلاقحاملهء عدۂ او وضع حمل ہاشد و ا گرچہ بعداز طلاق 
ہاشد ہیکك لحظہ ۶ا2 فرزند تمام ذرسیدہ باشد؛ چوںل محقق شود کہ حمل 
بود؛ [۲ہٍ] گ(اکرت طلاق د هد وزن دعوی کند کەمن حاملەام؛ ضر اید 
کردتا گڈشتن بیشترین حمل , واکرازدوح یئ ڈر شکمشڈں باشد یکی بنھد؛ ار 





کتاب طلاق ٰ ہم 





٦‏ سو یی یی اف ارآ اد گید ارک طلای 
رجعی بدھد و مرد را وفات رسدء زن عدۂ متوفا با سرگیرد . و اگر طلاق باین 
باشدبراتمام عدۂ طلاق اقتصارکند , 

پنجم در عدۂ متوفا , حرہ چھار ماہ و دہ روز عدہ بدارد چون حامله 
نا مد اد ام وا بر اہ وا کول کرک باش و ارت وابعدت 
الاجلی نا گر حادله باشد , ولازم باشد او را کە بس و ک'بنشیند وس و کائشست 
5" رك زین ت 5ند و ہر مطلفه سوک اثئیسمت) "و ئه بر کنیڑ کی آکه شوهھرش 


مردہ 1 . 


شُشم مردی ک٭ غایب باشد از زن خود , زن را اختیار نباشد چوں 
خبر او شناسد ء یا ولی آنکس نفقه میکند ہرو . واگر ھیچ دو نباشد ء با 
حا کم شرع ۹ ١+‏ 7 فافتد او وا خو دک ؛ 
و اگرنه بفرىاید [ ۳ہس ] زنرا تا عدۂ متوفا عنھا بدارد ء و بعد ازآن مباح 
باشد نکاح 7 یس اود خوی راد و زی د عبت باغدات یرد کالکتیر 
اع رون شدو ےو ہک او ارام جات برو۔ اگر 
یرون شد از عدہ وشوھرنکرد 'ء درو دوقول است ء ظاھر ترین انست که اورا 
راھی نیست علق 2ے - 

هفتم : ذدرعدۂ تیر کان و استبرای ابثان " عدۂ كیزَك در طلای دو 
طھر باشد چون دخول کردہ باشد علی ‌الاشھر . واگر مسترابہ باشد چھل وپنج 
زور اکرش ری کی جاخد جلاود د اگ خواحه آزاد کی ہد ارات 


شوھرش طلاق د هد ء لازم باشد برآن زن عدۂُ حرۂ داشتن , و ھمچنین باشد 


١۔متن‏ :حداد؛ پاریس ورضوی :سوكداشتن. م۔اصل: کرد,د؛ پاریس‌ورضوی: نکرد. 





۲۱۱ 


ترجمن تنا 








کاو را شو ھر طلاق رجعی دھد و درعدہ آزاد شود ؛ تمام کند عدۂٔ آزادان 
واگر طلاق ہاین باشد عد ۂکنیزکان تمام کند , 
وعدۂ ذىیه ھم چنان ہاشدکە عدۂ آزادان در طلاق و در ونات علی۔ 


الاشبه , 
وعدۂ كئیِزك در وفات چھل و پنج روز باشد , وا گرحامله باشد ابعد۔ 
الاحلا ہد یرٹ 


وامولد عدہ بدارد ازْوفات شوھر؛ هھم چوں حرہ دارد ناک شوھراورا 
طلاق رجعی‌بدھد ودرعدہ بمیرد عدۂٴ حرہ باسر گیرد ,وا گر ام ولد نباشد ؛ عدۂ 
کے ای ڑا دروفات دارند لے کات ۱ 

وا گر شوھر کئیزلك بمیرد ء وبعد ازآن اورا درعدہ آزاد کنند تمام بکند 
عدۂ آزادان برای تغلیب حریت , واگر وطی کند خواجەہاکنیزك خود وبعد 
ازآن آزادکندء عدۂ او سە طھر باشد ؛ وا گرش وھ رکنیزلكآزاد باشدآنکئیزەرا 
بخردء باطل شود , واگرخوا هد که بااو وطی ند بی سیر رواباہں 

تتمه: روا نباشد شوھر راء بیرون کردن از خانۂ خودآن زنی راکە طلاق 
رجعی دادہ باشد الا کهہ ازو فاحشه یی واقعمشود ؛ واوانست کەبدان‌حد واجب 
شود . وگفته اندکہ فروترین فاحشەآن ہاشد که اھل او را رنجاند . وزنرا نیز 
نشاید بیرون رفتن . واگر مضطرشود بەبیرون رفتنء بعد از نیم شب پیرون رود 
پیش ‌از صبح [۰ہہ] ہاخانه آیدء ولازم نباشد اون در یائسە ء ونە ہر زنیکه 
شوھرش مردہ باشد؛ بلک این ھردو هر کجا کہ خواھند بخسہند ,وعدۂىطلتہ 
ازان وقت باشد کہ شوھرش طلاق دادہ باشد؛ اگر شوەرش حاضر باشد واگر 
غایب ؛ چون شناسد او آن وقت را . و عدۂ وفات از آن وقت ہاشد کە خبر 
بدو زسد . 


گاب خلع او ٭بارات 

وسخن درعقد اآست وشرایط ولواحق . 

ولفظ خلع آنست که گوید ٭ داخلعتکكء 5" دح فلا نی را خلع کردم بر 
چنین و چنین . وبمجرد ھمین لفظ نزدیك علمالھدی فراق واقمشود . وشیخ 
گفت ٠‏ نشود تاانگاکه بعد او لفظ دطلاقء بگوید, وپیشں ہرتضیە٭جرد ات 
لفظ طلاق است . وشیخ گفت: بتقدیر آنکە گوییم که ہجرد این فرزی واقع آید 
او فسخ است؛ نەطلاق . 

وھرجه مھررا بشاید ء فدیه خلعرا بشا ید , وقدری معین نیستد رو بلكکهە 
روا باشد کەه فرا اگیرد از زن رزآید |زآنچهە دادہ باشد[ہہ۔] بدو , و لابدآکه 
تعیین فديه پاید کرد بصفت یا باشارت . 

واما شرایط خلع: 

در مرد اعتباراسمت بلوغ و کمال عقل و اختیار وقصد او بدان. ودر 
مختلعه اکر مدخول” بھا باشد؛ آنکه درطھری باشد کەه ہبااو مجادعتنکردباشد 
درو چون شوەہر حاضر باشدء وسختلعه درسن حا یضان باشد , وباید كکه کراھیت 
از زن باشد خاص؛ کراھتی صریح . وخلع واجب نباشد ای رت کو ند کا گر برا 
دربسٹرتو درارم؛ بالکە سنتہاشد , ود رست باشد خلع کردن باحاملهە یی کە خون 
بیذدء وا گرچە گوییم کە خون حیضاست . 

واعتباراست درین عقد؛ حضور دوگواہ عادلو تجرید او ازشرط .وبا کی 


نباشد شرطی کردن که عقد خلع مقتضی او باشد چنانکه شرط کند که اگر تو با 





مھر رجوع کنی سن باتو رجوع کنم . 





ہا لواحیق او جند اار2 


1 1+ خلع کند 0+ زن ؛ درست لہاشد ؛ و مالک فدیہ 
نشود , لپہ۔ 

دوم: مردرا رجوع یت وا رن رجوع کند بدانجه داد باشد؛ مرد 
و رجوع کند بااو ا گر خواھد , وشرط آنست کە رجوع کہ 0+22 با فد یه در 
عد ہ باشد, وجون عدٴ برفت اورا رجوع نہاشد , 

سی ا اکر سوک کھواعل کوی ا ہیں بازن وزن رجوع نکند برآن چیزی 
کہ دادەاست؛ احتھاج دارد بعتد نو اگر درعد ہ باشد یا بعداز عدہ, 

چھارم: میراث نہاشد میان مختلعین وا گرجە دکی ازایشان ذ رعدءبمیرد 
203 عصمت زناشوھری' ا 0 منقطع ار ید 

وسبا رات اائست که کو یں کر ہار تک عل یىی کذا “و این با کراەیت زن 
وشوھرباشد ەریکی صاحب خودرا , وگفتن لفظ طلاق بعدازین لفظ شرطاست 
ہرقول پیشترین اصحاب , وھرآن چیزی کە درمرد و زن شرطست درخلم؛ اینحا 
نیز دریشان شرطاست . ومرد رجوع نتواند کرد تا زن رجوع نکند بدانچە‌دادہ 
باشد . مہ ۲۸] و چون زن ازعدٌّ بیرون رود اورا رجوع نہاشد بافدیه . و روا 
باشد که بازفر وشد زں‌را بدان مقدارکه بدو دادہ باشد یاکمتر ازآن . و حلال 
نباشد اکر زاید برآن بستائز' 


ہس مسساجسکئیویووئرورنفابوودنکضمودد سورس صجشری 


, پاریس و رضوی : عصمت زوحیت‎ -١ 


کتاب ظہار 

واو منعقد شود بدانکه گوید. انت علی کظھر امی؛ و ا گر چجهة حرف 
د×صلهء مختلفہاشد چنانکە: دانت منی) یا دانت عنی> یامانند این .وھم چنین 
اگر تشبمیددھد اورا بیشت محرمی نسبی یارضاعی . وا گرگوید کە مچون.۔وی 
مادرمنی یادست آو؛ واقع لیاید . و گفتەاند کہ واقع اید و درو ضعفاست: . 

وشرط دزو انست کەه بشنوند'ازو دوگواہ عدل , ودرصحت اوجون باشرط 
باغد دو رو ات ت؛ ا اه (انست اک درست باشد , وواقع ایل ظھا و اہس کد 5 
نە برای مضرت رسانیدن بزن؛ ونه باخشم)ء ونه بامستی . 

واعتباراست درمرد بلوغ و کمال عقل واختیار و قصد ء و در زن طھری 
کە مجامعت نکردہ باشد بااو چون شومر [و ہ۔] او حاضر باشد ودرسن آنان 
ہاشد کہ ایشان‌را حیض باشد . ودرانکكکهە شرط ھستکە دخول کردہ ہاشد بااو ء 
قردد اعت وی ا سرت کے ت٢‏ و درواقع خللارم ظھار درمتمتع بها دو 
قول‌است ؛ اشبه آنست کہ واقع شود , و ھمچنین کنی ز کی که با او وطی کردہ 
باشد ومروی ااذست کهة عمچنان‌است که حر , 

وایتنجا مسائلی چنداست : 

اول : کفارت واجب باشد بارادت وطی , و اقرب آنذست کھ بارادت 
مستقر شود . 

دوم: اگر طلاق دھد اورا ورجوع کند درعدہ حلال نہاشد تا آنگە که 
کفارت تلامتت واگر ازعدہ بیروں آید پسسں بعقد نو بازخواھد ء درو دو روایوت 
71 کااکه کفارت 'ناغد درو 

سئم : اگر ظھارکند چھار زنرا بیکك لفظ لازم باشد برو چھارکفارت . 









701 ترجلة مختمر لاق 8 
ودر روا یت است کە یك کفا رت ہاشد .,وھمچنین است بحث | 7 مکررکند ظھار 
در یک زن . 

چھارم: حرام باشد وطی پیش ازکفارت . [۹۰م] واگر وطی کند متعمدا 
لازم باشد برو دو کفارت. واگر مکررکند لازم باشد ہرو برای ھریکی کفارت , 

پنجم: چون ظھا رکرد بی شرط ء؛ حرام باشد آن زن ہرو؛ تاآنگه کە کفارت 
بدھد, و اگر معلق گرداند بشرط حرام نباشد؛ تاآنگە کە آنشرط حاصل نشود, 
وبعضی اصحاب گفتند کە اگر دخول کند واقع شود ؛ و این دور است , و این 
قول نزدیکك‌ہاشد اگر وطی را شرط گرداند , 

ششم: اگر عاجزآید ازکفارت گفتداند کہ حرام باشد برو وط ی کردن ہا 
انت تا انگ سر اتد و ہے اند کە استغفار مجزی باشد ؛ و این 
اشبه تراست, 

ھفتم:ہدت اگر صبر باید کرد سەماہەاست ازآن وق ت کە زن باحا کم شرع 
87 98“ برو تنگ فرا گیرند تا آنگە که بازن ‌ہازگردد 
یا طلاق دھد, 


کتاب ابلاہ 

وآن منعقد نشود الا بنام خدا . پسا گرسوگند بطلاق یا بعتاق خورد 
درمت نباقد . 1[ ۹م] وسنعقد نشود الا برای ٴمحضرت زن مم وگندخوردہ کە ا گر 
"٦‏ .فور نت نشودم چنا نکد کن دو گند وردابڑای تشیرت یافتن 
زن بوطی یاہرای صلاح شیر . وسو گند منعقد نشود تاآنگەه كکه ایلاء مطلق باشد 
یاہدت زاید ارُچھارماہ باشد . 

و درمرد بلوغ وکمال عقل واختیار وقصد شرطاسدت) ۶ در رت آنکەزن 
او باشد ومدخول بھا باشد . و در واقع شدن درمتمتع بھا دو قول است ؛ مروی 
ات کے واقع نشود, ۱ 

چون زن باقاضی بگوید؛ مردرا چھارماہ مھلت دھد؛ اگر مرد مصر شود 
ہر امتناع دیگر بارہ زن با حا کم شرع گردد ٤‏ بعداز ہدت حا کم سم یا[ 0 
مردرا میان رجوع با زن و طلاق؛ وا گر ازھردو امتناع کند وت مد اوا 
وتنگ فرا گیرد برو درطعام وشراب؛ تاآنگه کە کفارت بدھد وبا زن رجوع کند 
یا طلاق بد هد . 

وچون طلاق بدھد رجعی باشد . وبرین زن باشد عد ازآن [ ]٢۹٢‏ روز 
باززکه مرد اورا طلاق دادہ باشد , 

واگر دعویکند مرد که با زن رجوع کردم و زن انکارکند قول قول 
مرد باشد پاکگ گنت و شیخ گفت در تعیین ازہدت مرافعٹ شرط است و روایات 
مطلق آمد٭ەاست . 


وبعدازین ذ کر کفارت یکنیم ؛ و درو دومقصداست : 








[مقصد] اول : درقسنەت آن , واو یامر تب است یامخیر ویا آنکهہ ھردو 
جمع ہاشد و یا کفارت جی۔ 

اما کفارت مرتہه: کفارت ظھاراسٹ؛ وآن بندەآزاد کردن است؛وا گرنیابد 
دوماہ روزہ داشتن پیا پی؛ واگر نتواند شصت مسکین را طعام دادن, 

29 ادن است کفارت قتعل خطا , 

وکفارت آنکس که افطا رکردہ باشد در قضای ماہ رمضان بعد از زوال 
متعمد[+ دم مسکین را طعام د ادن است:؛: اک نیابد سە روز روزہ داشتن پھاپی , 

اما کفارت مخیر : کفارت ماہرمسضائست , وآن بندہ آزاد کردن‌است یادو 
ماہ روزہ داشتن پیا پی یا شصت مسکین را طعام دادن, 

ودائند [ س۹ س] اواست آنکہافطارکند روزی ازندر معین ؛ وکفارتخالف 
عھد ء و درین تردد است ,اما کفارت خلفنذر درو دوقول ‌است؛ اشمه آنس تک 
کفارت صغیرہ باشد , 

وآنچه درد نخرور وترتیب جمع باشد)؛ کفارت یمین است و آن بندہ آزاد 
کردن‌است ء یا دہ مسکین را طعام دادن یاکسوت کردن . پس اگر این ھیچ 
وا ریو و ہے 

وکفارت جم در کمن ری 0۰0ا بظامء وآن بندەآزاد کردن 
باشد وذوساہ ہما پی روزہ داشتن؛ وشخشصت مسکین را طعام داد , 

واییجا ہی ا ار ای : 

[زاول] . گفتەاند کە هرکە سو کیدی ع ہک من بری ام ازخدا: لازم 
باشد برو کفارتظھار, وھر کہ وط کت درحیض متع مدآ در اول دیناری باشد ۲ 
درہیانه نیم دینارں و درآخر دانگی[و] لیم , وھر کەبخواهد زنیرا که او درعدہ 


کتاب ایلاء ۲۳ 





باشدء باید کە مفارقت کند وپنج صاع آرد بکفارت بد هد , و آن کس کكە پخسہد 
نماز خفتن نا کردہ تا ٹیم شب بباشد ء باید کە پا روزہ ذ رصبح آید. [ز٤۳۹]وف‏ 
مت بو دن ڈدرینی معہ اشبەامہت, 

دوم: دربریدن زن‌موی سر خودرا درمصیبت ء کفارت ماەرمضان باشد . 
وگفتداند که کفارت مرتبه باشد . و در برکندن موی سر خود را در مصیبت ء 
کفارت یمەین باشد .و ھمچئین در بخراشیدن روی خود را ء و ھهمچنین ‏ باشد 
اگر بشکافد مرد جامة خود را برای فرزند خود یابرای زن خود . 

سئم × ھر کكه یک روز رو رہ تلار وک وازآن عاحز اتد طدَتَة' "الد کک 
مسکین را دوند طعام . وا گر ازین عاجزآید صدقہ بدھد آنچەتواند وا گر عاجز 
آ0 احنا کہ 

مقصد دژم: درخصلتھای کفارت؛ وآن‌عتق است وەوم واطعام و کسوت . 

اما عتق معین باشد ہر کسی کە بندہ یابد درکفارت مرتہبه .ویافتن بدان 
باشد که رقبه یابد یا ئمن آن بشرط آنکه خریدن ممکن باشد , و باید کە رقيه 
مسلمان باشد وازعیبھایی که بندہ ہدان آزادشود بسلامت باشد . وشیخ درنھایه 
گفت کە عتق مدہر درست نباشد ؛ ودر غیرنھا یه حایڑ داشت4؛ واین اشبەاست . 
ورواہاشد [۹۰وم] عتق بندۂ آبق مادام کە موتاو نداند .وھمچنین رواداشتەاند 
عذقی ام ولد , 

اما روزہ معین شود درمرتبە چون عاجز آید ازعتق , ونفروشد جامة تن 
را ونهہ مسکن را برای کفارت چون قدر کفایت او ہاشد ء ونه خادم را. ولازم 
باشد آزادرا در کفارت قتل خطا وظھار دوماہ پیا پی روہ داشتن؛ وبندہ را یک 


مأاہ,. وجوں آزاد یمکساہ روزهۂ کفارت یداردء وازماہ دوم وا گرچە یك روزباشدء 










ات سا سس ائے..ے کت 
پناکند آنرا وتمام کند . و اگر افطارکند پیش از یك ماہ ؛ اعاد تکند الا کہ 
بعدری ہاشد چول حیض ونفاس وبی ھوشی و رنجوری و دیوانگی وسٹری ضروری , 

اما طعام دادن معین است ؛ درکفارت مرتبه چون عاجز آید از روزہ, 
و و اعت رئا دادن عدہ مذاکور ھریکیٰ زاایدی 0او ئا 00ا 0ٹ 
دارد . و۔جزی نباشد کمتر ازعدد مذ کور را دادن , وروا ناشد دوقمعت یا پیش 
از یك کفارت ہبیکی دادن چوں تمکن یافتن دارد , و مجزی باشد ہا عذر, 
و طعام آن دھد کہ اغلب [ہوم] ثرت اویا نات باقد 1ز وت" ضم 
کند با او نان خورش ء بالاترین گوشت باشد ء ومیانه سرکه وآخرین نمک , 
و روانباشد طعام دادن کود کانرا تٹھا ؛ و روا ہاغد چوں‌منضم کنند ,وا گرهمہ 
کود١ك٤‏ باشند دو را بیکی حساب کنند , 

[چند مسالہ] : 

اہ اول : کمےوت درویش دو حامه باشد باقدرت , و روایت‌است کە 
۶60.8 باشد ؛ واین اشبه است , و کفارت ایلاء مائند کفارت 
وک ہے 

دوم؛: غرکہ عاجز آید از عتق وشروع کد ٭ر روزہ ء و بعداز ان تمکن 
ابد .از عتق) لازم ناش عو د کردن برعی راک ار .ٹک 

سئم: هر کرا واجب باشد درد روزہ داشتن دوماہ پیا پی؛ و ازآن عاجزآید 
ھیجدہ روز روزەہدارد . وا گر قادرنباشد صدقہ بدھد برای ھرروزی مدی ازطعام . 
دا استطاعت ندارد استغفارکند خدای را 

چھارم : شرط درکفارت دهند, بلوغ است وکمال عقل و ایمان و نیت 
قرتی ٤د‏ تعبیین کردن [پں۹م] که چه کفارت میدھد , 


گتاب لعان 

ونظر در چھار چیزاست: 

[نظر]اول:سہب لعان وآن‌بدوچیزواقع شود: 

اول انکە قذف کند زن خود را بزنا باآنکهە دعوی کند که من دیدم 
0ل د9ا در مدق با بی اور و 0ف 0 0 :۸92و در 
(حمیں وف تر 

دؤم آنکەانکار کند فرزندی را کہ برفراش او زادہ باشند درششساہ یا 
زیادتء از آن زنی که وط ی کردہ باشد بااو بعقد دوامء مادام کەہ تجاوز نکردہ 
پاشد از دماہ. و ھمچنین باشد اگر انکار فرزندکند بعد ازآنکه مفارقت کردہ 
باشد ازاو [و] شوھرنکردہ باشدء یابعدازآنکە شوہ رکردہباشد و کمتراز شش 
ماہ از وطی‌دوم زادہ, 

نظردؤم: درشرایطء درمرد بلوغ وکمال عقل شرطاست ,ود رلعان کافر دو 

قول است؛ اشبه جوازاست . وھمچنین باشد دربندہ , و شرط درزن بلوغ است و 
عقل وآنکە صما وخرسا نباشد . اگربایکی ازین دوآنچە سہب لعان‌است واجب 
واتع شود حرام [۹وم] ابد شود برو. وباید که عقدزن دایم باشد . وروایت 
آنست کہ دخول شرط است؛ و گفتند نیست . و اہن ادریس گفت که درقذف 


لیست ودرنفی فرزند ہھست , ولعان ثابت شود میان مردآزاد و زن کە كنیزلە 

















با.5 روایتی ھست بمنم؛ واہن‌ادریس ا وقت ود ہنی فرزند واع شود و 
بقذدف نشود , 
ودرمت باشد لعان حامله؛ ولکن برو حدنرانند الابعد وضم حمل , 
انظر]سئم: در کیفیت او وآنآنست کەمر دچھارباربگوید کە<اشهدبالقہانی 
لمن الصادقین فیماذ کرت عنھاء وبعد ازآن ہگوید کە دلعنۃاللہ علی ان کنت من 
الکاذبینء پس زن چھاربار ہگوید : < اشھدباتانه من الکاذہین فیماذ کرعنیء 
بعد ازآان بگوید که ”ا غضب اس علی ان کان منالصادقین > . 

و واجی درو امت کد لفظ شھادت بگوید و ابتدا مرد کند بگفتن ہر 
ترتیب مد کور وآنگە تعیین کند زنرا بلفظ یاباشارت ء [ و۹۹ ب] وآنکە بلفظ 
عربی ہگویدباقدرت , 

و سنت آنست کە حاکم شرع پشت باقبله کردہ بنشیند؛ و مرد بجانی 
راست حا کم بایستد٢؛‏ وزن ‏ بجائے چپ او؛ وحاضر ہاشند کسی کەلعان ایشان 
یشنوند ء ووعظ گوید حا کم مرد را بعد از شھادت پیش از لعنت ؛ و زٹرا ئیڑٔ 
ھمچنین پیش ازآنکہ ذ کر ٣‏ خشم خداکند, 

انظر]چھارم: دراحکاماو وآن چھارست٠‏ 

اول: تعلق گیردبتذف وجوب حد برشوھر و بلعان او ساقط شود حدازو 


ایت شود رجم برزن اگر اعتراف‌آرد یالعان نکند . وتعلق گیردبلعان زن ساقط 





١۔درمتن‏ (ص ہم 6 ثاتی ازابن‌ادریس بردەنشدہ ودارد ؛: رج قالڈالث: تول 
ٹثالٹء. درد آزاو نام بردمشدەاست, پاریس و رضٰوی.: وشیخ الث آ نرا در بعد گفتەاند 
که ثابت باشد بدشنام نه بنعی ہف ر ہا رو ول ڈپ ...2ت بفرق بنفی فرزند شاید 
کهە ئە بقذف, ہ۔اصل: باء ستد, د: پایستد, ٣۔‏ اصل: ڈیگر, متن ‏ امم 
قہل ذ کرالغضب. ہاریس ورضوی: وھمچٹین زنانرا پیش ازغضب.د: ذکر 





سپ - -- 


ٰ کتاب لعان 9002 





شدن حد از زت ء و انتفاء فرزند اززنء وتحریم زن برمرد ایدا . واگر سرد قذف 
کند ولعان‌نکند یااعتراف ارد بد روغ اورا حد تتف ہرند, 

9ع اف ارد و ند در سان مان اناو کت رت رابدی 
2-75 از ھمدیگر ء و ابرمرد حد قاف واحے شود , داد اع کون 
بعد ازلعانء فرزند بدو لاحقود ویراث گیرد فرزِنَدارّو) وہدر از فرزند میرات 
نکیزد ونه خویشان [.ئ] پد ری؛ و اٹ گ د مادرازین فرزند وخویشان 
ماذری , ودر سةقوط حد اینچا دوروایت‌است) اشھرآنست کە بیفتد , وا کر اعتراف 
ارد زُن بعد از لعان حد ثابت مود 45 اقرارکند برخود چھار بار ودرین 
تدد ‏ تہ 

سر :اگ طلاق د هد وزن دعوی کند که این باروآکه دارم ازوست؛ و 
ید انکا و تد "کرت اقامت بیثت تواند کرد که برو ارخای ستر کردہ باشدِ ء 
وبرمرد باشد لعان کردنء وازو جداشودء وبرمرد لازم باشد مھرزن تمام دادن . و 
این روایت ازعلی بن جعفر است از برادر خود موسی بن جعفر علیەالسلام . ودر 
نھایه چنانست که ارت افادک بت بی انود دہ لا زم پاشد ۹ مہ 
مھردادن وبرزن صد تازیانهە زدن , و درراندن این حد اشکال است . 

چھارم: چون مرد زنراقذف کند و زن بمیرد پیش ازانکه مرد اورا لعان 
کند؛ مردرا ازو میراث باشد؛ ومیراث خواران زن را باشد کەیرد را حدقذنف 
) ب تد ودرروادت ابوابحیر انت اکة ار بر ید مردی از قیله رن 
ب اہ وہ نعاں اکن ہورات تاد مرد زا ارات زنں وامفعە انداکه میرات نفد 


برای آنكەمیر اث مستترشد ہمر ؟كزنء واین قول نیکوست . 


کتاب مثق 
ونظردر بندگی وسبب زایل کردن او 


س2 مختص باشد بکافر حربی غیرذمی , واگر ذمی شرایط ذہمت 
بجای نیاردء روا باشد اورا بملکیت گرفتن . وانکس که اقرارکند برنفس خود 
برقیت باختیار ' چون عقل او بسلامت ہاشد حکم کنند برو ببند گی . و چون 
فروڈند یکیرادربازار ودعوی کند لەمن آزادم آہول نکنند ازو الاہییئت , 

وسالک نشوند سرد و زن مادروپدر خودرا چندانکه بربالا رود وفرزند 
را چندانکە ہزیر فرورود , ومرد خاص سالکۂەنتواند شد زنانیرا کەمحرم اوہاشند 
چون خالہ وعمه وخواعر ودختراو وذ خٹر برادر او وآزاد غولد اجیا ماگ 
شدن , وہملکیتتوان ]٥٤٤[‏ گرنت غیرایٹھارا ازمردان وزنان عاى ك رات 
وکراھیتہم ؤکدترہاشد 0 ا ارومیرات خواھد گرفت , 

ود رآنکە بروآزاد شوند برضاع ءآنھا کە بنسب ہبروآزاد میشوند؛ دوروایت 
ےت اشھر آزادی است' , 

وآزاد ےئد روہ جزہادر وپدر چندانکە بربالا رود ء وفرزند وفرزند ۔ 
زاد گان چندانکه بزیر فرو روند ,وا اکزمالک شوند اکی ااران 1 
عقد باطل شود میانایشان وہەلکیت ثاہت شود , 








۱ اصل: باءختیار,د :باختیار, ٢۔پاریس‌ورضوی:‏ ورضاع آزادشودبروی‌آنکس که 
_- (رضوی: ہنصیب) آزادشود یانە دوروایست؛ مشھورتر آنستکەآزادشود. 





کتاب عتق ۱ ۲۹ 





اما زایل کردن بند گی ' بدانکە اسباب اوچھارست : ملکست و مباشرت 
وسرایت وعوارض؛ [ ذ کر ملکرفت] , : 

اما مباشرت یا آزاد کردن است یا مکاتہت کردن یامدبر کردن؛ و یا ام 
ودک ذف, 

اما آزادی ٤‏ عبارت صریح درو ات ود بگوید ء "اٹ حتں و در 
ظا عی3 3ا6ت "و اعبار ‏ مت ) جا ایا ار ا ینہ ۶ ا کے 
قصد عتق دارد , و اعتبار نیست باشارت ونە بکتابت چون مقدور باشدبزبان 
گفتن , و درست نباشد عتق را بسوگند کردن , و لابد باشد ]٤.+[‏ کە 
مجرد باشد ار شرط یاصفت , و روا ہاشد ای کے ظا وک باآزادی یں اکا 
شرط کند بااوکه با ینک لد اکر خلاف کنی ء درییٔ' دو 'تول'است ؛ مروی 
انست که اون شرط لازم اد . 

و شرط درازاد کنندہ آنست کە روا باشد تصرف کردن در مال خود٤ٗو‏ 
باختیار باشدء وقصد وقرہٹش باشد , و درآزاد کردن کود کی کہ بدەسال رسیدہ 
باشد: روایتی مس ئیکو بجوازژ و ددرت نباغد ازاڈی از مست . و در واقع 
شدن‌آزادی از کافر تردداست . 

و اعتبارکردماند درآزاد کرد ہک باید کەملكەکاوباشد درحال آنکە آزاد 
میکند؛ وسسلمان باشد .ودرست نباشد کافر راآزاد کردنءوسکروەباشد مخالفرا 
آزاد کردن . اما اگرنذرکند کە آزاد کنم یکی ازین دورا لازم باشد . 
وا کر ۵ طکند خواجہ برآزاد کردہ خدمتی زمانی معینء درست باشد . 


واگر بگریزد و بمیرد خواحڈاو ء اورا بعد ازآن مدت یابند روایت چناں‌است 


١۔‏ پاریس‌ورذوی:ازالت رقیه. ٢۔ازدپاریس‏ ورذوی:وملک پیش ازاین گذشت. 





۲۷۰۰ ترجمة مختصر نافع 


کھ وارث [را] بروخدمت ]٤٤٤[‏ نیست' وچون بندہ فروخت طلبد٦؛‏ واجيی 
نیست اجابت کردن او , و ہکروہ باشد مفارقت انداختن میان مادر وفرزند و 
گفته ائد کہ حرام باشد , 

وچول بربندۂ مؤمن هفت سال برآید دربند گی؛ سنت ہاشد برخواجەآزاد 
کر ذ۵ ۱و" وھمچئین اکا تاة بزند ہندۂ خودراکەآن حدی باشد, 

واینجا ھفت م۔آلہ امت ٭ 

اول :چون ندرکند کەآزاد کٹم ھربندہ یی را کەاول سالک شوم؛ ومالک 
شود جماعتی راہه یک دفعە؛ سخیر باشد یکی را از آنھاکه خواعد آزاد کید و 
گفتەاند کہ قرع ہزنند تابرکدام افتدء آنرا آزاد کند , وابن اد ریس ٢گفتلازم‏ 
نباشد ٭ چیزی آزاد کردن . 

دؤم: چون ندر کند کەآزاد کنم اولین انچه کنیزك بزاید و بیک شکم 
دوبزایدء ھردوآزادشوند , 

سئم: | گرآزاد کدبعضی ازبند گان خودرا و یکی گوید اورا کە بندگان 
خود راآزاد کردی؟ گوید. دنعمء ء آزاد نشوند الاآنکە اواول آزاد کر دہ باشد, 

چھارم:ا گرنذرکند کہ ا 3 خودرا اگرہااو وطی کنم؛ پس 
]٠٤٤[‏ ازملکیت اوبیرون ٦‏ رود ]بەبیع باغیران گشودء شود کاٹ 
اتا پاہلکیت اوآید باری دی 

پنجم: اگر نذرکندکەآزاد کٹم ھربند گا نی راکەقدیم‌اند درملک منء 





١۔‏ پاریس ورضوی: وا گر گریخت وخواجه مرد بعدازمدتی اورایافتند ورثہ [ر١]‏ 
زسد کہ استخدام او کندیائه)؛مروی آنست کە له , ۲۔د)پاریس و رضوی؛ئروغت 
خواھد, ۳۔ستن ۸س ں بقال شالث لایلزمه عتق, د وابن ادریس کک دوک جاک 
نہاشد, پاریتں ورضوی:شیخ ثالٹ گفتہ کہ عتق لازم نشو ٤۔اصل‏ ٭ باشد ,د:باشد, 





لڑکتا. عتی ۲۱ 


آزاد:بایداکرد |انرا آکه شٹی‌ماہ در ملک او بودہ باشد یاژیادت , 





۱۳907 ۱ذ0 کرت رف11 اد سد با0 ا کرک ضرط کرد بامه با 
بندہ, وگفتەاند کەازان او باشد اکا 6[ عبات 22ص 1ے واگر دانستهة 
277717 ا ات 020 

ھفتم :چون ‌آزاد کند لی ازبند گان خودرا بیرون کنندآن ثاث را بقرعه . 

فا اہ ادف وڈ ا زا کوکتد پارہ بی از بندۂ خودءآزاد شود همڈان'ا.۔و 
اگرابشر 5کت غیری' باشد قیمت کنند بروتصوب شریکك رآ ا گر توانگرباشد . و 
آ07 اد را تار بر اد برای اراڈی ہاو و امفغفاندوکد 
اد رد ا اد و دن راو مح رت سا یدن شریک باشد ہہ حر کس پا ار 
خرد اگر توانگر باشد . و اگر درویش باشد آزاد کردن او باطل [ ]٤.۹‏ 
را2 2 قصد قربت داشته باشد باز خریدن لازم نماشد برو ء و بفرتایند 
تاج کا اد برای حشۂ ش ری ٢98و‏ ا گی 20 کا بنا دا کات ناک بای 
ا۲ن كصنات ٠41<‏ 

کت کن سا ئل ۸۱۳ر را ا فا5 اد امنشضائ رقاتآاؤ 
کند بروایت سکونی , و درین روایت باضعف سندثی اشکال است زیرا کەه او 
قصد عتق فرزند ندارد. 

۱ا2 .کو ری است وجدام و نکالت کردن خواجه بندۂ خودرا. 
و اصحاب بدین لاحق کردماند برجای ہماند گی راااسی ھرگاہ کے حاصل شود 
یکی ازادین کلھا :]ا9 ازاد شود .۔وھمچنین چون بندہەاسلام ارد د رداردەدرب 
پیش ازخواح خود . 7س ۸۵ء وارث باشد ازان میت؛ و وارثان ڈاینگر 


تاف. اورا غیراوء ایرا از ہال مت بازخرنب"واگر چیزی بمائد یبد ود مند , 


١۔پاریس‏ ورضصوی: واہا سرایت ھر کس که بعضی ازبندەاش آزاد کند عمآزادشود. 


گ۶تاں تدبیر و مگانبہ و اسشلاد 

اماتدبیرلفظصریح د روآنست کہ گویند کہ انت خر بعد 0ں 1 
ولابدد روقصد باید , پس حکمی نباشد[ں , ]٤‏ عہارت کودكە را ونه ازان دیوا؛ہ 
ونەازان سست و ئەمجہوری را کہ اوراقصد نہباشد , و دراشتراط قربت تردداست , 

وا گرحاملەشود كثیۂك مدبر از خواحةخود؛ مدبری اأو باطل نشود ؛ و 
آزاد شود بوفات خواجەاز ثلث مال او, وا گرحاملەشودازغیرخواجه - بعد|زانک 
خواجه مد بر کرد ہاشد ۔فرزند لیزمد برباشد ھم چون مادر,و اکرشواجد ہاز آید 
ازەدبری کئیزكه ؛درست نباشدرجوع کردن او در مدبری فرزند . ودر [و] قولی 
دیگراست ضعیف , و اگر غلاممدیر از کئی زکی فرزند بباردء فرزنداناویدیر 
باشند , و اگرپدراین فرزندان پیش ازخواجھ بمیرد؛ باطل نشودمدبری فرزندانءو 
آزاد شوند بعدازم رگ خواجەاز اث مال خواجه .و اگر نقصان آید ازقیمت او 
آک7 گنی د رباقی , وااگ' مدہر کندحاملەراسرایت نکیل مدبری یفرزنداو, و در 
روایوت اس تکه اگر دانسته باشد کہ او حامله است آنچه درشکم باشد بمنزلت 
مادر پاشد, 

و اعتبار در مدبرکنندہ آئمت[ہ :2] کەروا باشد او راتصرف کردندر 
مال خود ؛ و ہا اختیار باشد و قصد, در درست بودن ا زکافر تردد است)؛ اشہه 
جواز است . 

و تدببر وصیت است؛ اگر خواجەخوا هد باز توائد آمد از آن ھ رگد کد 
خواهد. پس اگر رجوع بقول کند قطعاً درستِ باشد, واکر بفعل کند چون 


8+07 تد بیر ومکاتمه اتاد ٰ ۲۱۰۱۳ 





بیع و ھبه ء درین دو قول است: یکی آنست کكکه تدبیر باطل شود ؛ و این اشبه 
است ؛ و دیگری آنست کھ باطل نشود ء و بیع ماضی باشد در خدمت او ء و 
مم چتن٢‏ :1 

و0 تاد و ار ادت ود بت اٹ مولا از ثلث سال او,و دین مقدم 
70 ا اعد اک اج دین مقدم بر تدبیر باشد یا مؤخر 
و در روایتی است بتفصیل ء و ان ہمتر وکست. و باطل شود بگریختن بندۂ 
مدیر؟ و ااگز فرزندی:بزاید د رحال گریختن آن فرزندآبندہ بائدد , واگز خواجه 
خددت تملوك را برای غیری کند ء وگوید کكهە او پس از وفات آن غیر آزاد 
باشد ء درست باشد بروایتی . و اگر بگریزد تذبیر او باطل [و۹.٤]‏ نشود ء و 
بوفات مخدوم آزاد شود و کسی را بر او راھی نباشد . 

اما مکاتہه استدعای بمان ار کانھای او میکند واحکام او و ارکان او 
چھار است: عقد و مالک ومکاتب و عوض , 

وی درد ت ات اس جو ٭علو اد با د داد باعد وا ہکان دش 
کا جا رہ 7 وو کا نات :ارگ بندہ سؤال کند که مرابامن فروشی؛ و سذت باشد 
752 : ا ۸غا و اباتہ0| رد کئیئۓ کرت1 

واگکكا ت4 بردوافنُمٹ اکا گر اقتصارکنڈ برعقدء مطلق باشدو ١گ‏ 
ف تد 4560 غوٰداکٹم با تو چون عاحز شوی مشروط باشد . و در مطلق آزاد 
کوک ارو قد انا اداادردہ باسدںہ و ذرابت وط چون عاح ایت ۸. 

وحذ عجز 'انست که وظیفة یک ال٢‏ دار وق ۱71+ 4)2 
روایتی هست کەاز اجلی بااجلی دیگر اندازد؛ وہم چنین | گرداند که او عاجز 
كک امداَكُڈفاونیگا اٹ هو لاٹ ی7ر| وی اکند اكَغاعڑ بپاشد . وھرشرطی که 
کو کا رد لازم باشد ء مادام که 01401 خلاف شرع نباشد . 





۷٢‏ ترجمڈمختصرلاق -_۔ 

واعتبار در مالک آئست کہ جا نزالتصرف ہاشد و با اختیاں ودر اعتبار 
اسلام تردد اق ؛ اشہه ھت اکەاعصاز نہنند, 

و اعتبارکنند د ربندہ ای بودں , و درمکاتب کردن کافر رد دای 
(ظاو ائےر 5ھ رذارسے ا نا04 

واعتبارراست در عوضی کہ بندہ دھد کہ دیبن بانہد و با اجلی معین ' 
وقدر آن دین و صفت او معلوم باشد . واز آن چھز باشد که ہملکیت شاید 
اگرنتے, 0 ۳ حدی نیست ؛ لکن کرو با دورد تجاوز کند ازقیمت 
اوراو او بعد اہ برواسٹرپیشں ازااچل) ول ید( افش آن ادس 
ا7ن مطاق ار ادا عاحز اید امام از سهھم رقاب بازخرد بواجہی , 

ا احکام مسائلی چند است٠‏ 

اول: جون کرات سشروط ہمیرد ؛ کتابت او باطل شود ومسالاوو 
فرزندان او ازان خواحه باشد, و ا مکاتب مطلق بمیرد و چیزی ادا کردہ 
باشدء آزاد شود ازو بدان قدرکەه گذاردہ باشد ء و خواجه را باشد از" تر که' 
ات آنچہ ار بند گی او ناف ۱۶۰٠٢‏ "امت ٤‏ و وارث او را بسہت آن قدر 
کە آزاد شدہ باشد ء اگر چنان باشد که این وارث در اصل آزاد بودہ باشد؛ 
وا گرنہ ازیشان آزاد شودبقدر آزاد شدن آو,و الزام کنند فرزندراتاباقی از مال 
مکاتبڈپدر بدھند, چوں ہدادہ باشندآزاد شوند,و لاگ مال نباشد کار بفرمایند 
دربائ وآ در زوابی مت کت ورله ار اصل ترکه باقی مال کتابت پدر 
بد هند ء آنچەفضلہ آئد ایشإائر باغد: 

وچوں وصیت کند ہکات مطلق برای کسی یا کسی برای او ء درست 
باشد بشہت] نچجە ازوآزادباشد وزایدباطل باشد .وم چنین باشدا گرواحجب شود 


و۔اصل :عین, ۲۔ اصل :کھ از 








کتاب تدبیر ومکاتبہ واستیلاد - 8 ھا 
بروحدی؛ برانندازحد آزادان ہنسبت آنچەدروست از آزادی وا زحد بند گان بەنسہت 
آنچه دارود کت |زیند گی ہوا گرزنا_کند خواجه ہا كکئیزك مکاتيمطلق خودء حدبیفتد 
ازوبقدر نصیب اواز کنیزك ہ وحدبرانندیرو بدان قد رکەآن کنیزكآزاد شدہباشد . 

مساله دوم: روا نباشد مکاتبی 77 کرن۱0ھ ود نه رھد 
و نه باآزادإ ۱ ئ] کردن و ئه بقرض دادن الا بدستوری خواحە, و خواحه را 
نیز تصرف کردن در مال او نشاید بغیرانکه استیفای دین خودکند. و حلال 
نباشد او را وطی کردن بامکاتہہ ن بملك و نہ بعقد واگر وط کت باکراء: 
لازمیاشد برخواجه مھرسثل . وہکاتب شوەر نتواند کرد الا بدستوری خواحه . 
اک حامله شود بعد از آنکه مکاتبهٴ کردہ باشد حکم فرزند اوحکممادر باشد 
چون فرزند آزاد نباشد , 

سئم :واجب باشد برخواجە معون ت کردن او از زکات . واگر از زکات 
نماشد تر ہا او معونت کند. 

امااستیلاد' آنگاء محقق شود کە كکنیزكاو ازو آبستن ذودوقتی [ که] در 
ملکكاوباشد , وامولدملكخواجە است‌لکن روانباشد فروختن او رامادام کھ فرزند 
او زندہ باشدء الا" که قیمت کنیزك د ین ہاشد برخواحه و وجھی دائد انا عد برای 
گزاردن دین غیر این کنیزك . و اگر فرزند ہمیرد روا باشد فروختن کنیزك . 
وآزاد عم کے خواجەازنصیب فرزند خود, ع ا سار ات 06ا نگداشتهە[ ۱۳ ٤ع]‏ 
باشد جز او را آزاد شودازو نصیب فرزند او ء وکار بفرماید برای باقی قیمت 
او ودر روایت ات کے پٹ اک ید برفرزند او اگر کات با۲ 

وروایت محمدبن فیس از جعفرصادق عليهەالسلام جنان ادت کھه اکر 
کنیز کی نصرانی را مسلمان مالك شود و كکنیزك مسلمان شود وفرزندی بیارد 


.۔متن ٢٤٢‏ وپاریس ورضوی ود : اما استیلادء اصل: چھارم. 





۲ ۲ ٰ ترجمۂ مختصر نافع ْ ۱ : ۱ 
ازو ء و خواجەرا وفات در رسدہ وکنیزك آزاد شود ء و بزن نصرانی بباشد؛ و 
نصرانی‌شود؛ وفرزند [ڑی] بیارد ازنصرانی؛فرزنداین نصرانی بندہەازان آن برادرغود 
باشد کە از مسلمان بود ء و زن را سحبوس کنند تا بنھادن بارو بعداز آن 
بکھنوام ودر نھایة اوردہ ات کےا 0او خصاقی کر اہ بازن مرتندہ, و روایت 


ا 000 تی 


و نظردرار کان او ولواحق او, وارکان اوچھار است: 

اول ؛ اقرار خبردادن تع سم بحقتی که لازم باشقشد برو . برای اقرار 
لفظی خاص نیست در شرع؛ و اشارت بجای لفظ اقرار باشد , و١‏ گرگوید كکه 
رر برتولیست چند ینی > وگوید: < نعم > ویا گوید:[ ء ]٤۱١‏ ھ احل ء این اقرار 
باشد . وهم چنین | گر گوید یکی کہ ٭×ای' برتوچند ینی نیست ؟ء داکو ئل × بپلی) . 
اسا اگ رگوید: < نعم > شیخ گفت کہ این اقرار نباشد ء و درین تردد است . 
و ا ودک )( من مقرم :۰ لازم ذہاشد برو الا آنكهە بگوید کە )( بد ان چیز> .و 
اگرگویدیکی را کەداین بمن بفروشں> یا<دبمن بخش+این اقرارباشد که ازان‌اوست . 
6ک ند وک ×سرا برتوچند ینی نے اڈ دوک دپکشی یا نقدبکن+ا ین جیڑی 
نباشد .وهمچئین | گ رگوید کە< ب رکش آن رایانقد کن آن‌راء .اما| گر گوید که مرا 
اجلی دہ برای آن ‏ یار بگزاردەام آنرابتو ء این اقرار باشد واو 1+ 
نکنند اقرار "کودكک "و ثه ازان دیوائه وٴنه آزان بندہ نە درمال آو نه در حد 
ون در جنایت و اگر بدان قصاص واجب شود . 

سئم : انکكکه برای ان کكە اقرار سی کنند , و ٴشرط درو انستکكکه اھلیت تملکكک 
دارد . و قبول کننداگر اقرارکند برای فرزندی ک٭ درشکم باشد ء برای' فرو 
7 بر ا شال ا لااو دوزاختا: او عم چنیئ+ا گر 
اقرارکند برای بندہ وان ازان خواجه باشد . 





-١‏ پاریس:آیا . متنصس ؛ ۲:الیس , ٢۔‏ رضوی۔ مرا جندین برتمت (مانند منْ ص 
.)٣‏ ہس اصل :برایاو. 





۸ ؟ 7 ٰ 207 مختصر نافع ےت 20 
چھارم: درآنچه اقرار می آورد بدان ,ا گر گوید کە (برمنست مالی قبول 
کنندتفسیراو بدانچەبہ ملکیت گیرندآنرا واگرچه اندك باقن ١ا5 ٣۰١‏ 
رد علٰیشیء 7۷ ت.ت آو ساب 0 ثاہبت شود در ذدت کسی ,واگر 
گوید کہ )0( ھزار و درھمی ء ہا اتا اک دک تا چه خواست بہدین ھزار, و 
اک ک ہد (صدوبیست درھم) اینھمەدرھم باشد و لفظ +کذا > کنا یت ‌باشداز 
دشی ء, واگر گوید: دکذا درهمآءاقرار باشد بدرەمی . وشیخ گفتا گر گوید 
که دکذاکذادرھماء قبول نکنند تفسیر او بکمتر از یازدەدرھم . واگرگوید: 
راکذا وکدا دز عماج قول نکد تفسیراو بکمتر از بیست و یکك درھم . وآن 
نزدیتر است که درین ھردو ہا تفسیرا وگردند , وقبول نکنند کمتر ازدرهمی , 
و اگر اقرار آورد بچیزی باجل ء و غریم انکار اجل کند برو لازم باشدحال ؛ 
و بر غریم سوگند باشد ک4[+ ۱ ]٤‏ باجل نبود, 


ومسائلی کەلاحق است بدوسە است٠‏ 





اول در استثناء. وشرط درو آنست کہ مستثنی بکلام سابق پیوستە باشد 
چنانکەعادت است , وشرط لیست کہ مستثنی ‌ازجنس مستثنی منہ باشد و نەآنکه 
مسنثنی ازباقی کمتر باشد .لیکن | گر گوید کە×اوراست ہرمن دەدرهم الاشش درھمء 
لازم باشد بروچھار درھم , و آ0 یا ×برسن است دہ درھم بنقصان شش 
درھم > قبول نکنند ,. و اگرگوید کہ (( برمنست دہ درھم الا پنج درھم الاسہ 
درهم > لازم باشد برو ھشت درھم , و آ0 × برمنست او را دہ درھم 
الاحھ درشم الاسہ درھمء این اقرار باشد بچھاردرھم . وا گر گوید کہ×درھمی 
و درھمی الادرھمی ۰ لازم باشد برو دو درھم . 9اک ‌کوید کے ( برنمت او 
را دہ درھمالا جامه بی پیفتد ازو دہ درعم قیمت جامہ) و برو باشد کەتفسیر 
قیمت حامه کند سادام کہ ان قیمت دہ را سستغرق نباشد , 





۲۱۹ 





ِ- 7و کتاب اقرار 

مساله دوم درآنکه بعد از اقرار ]٤۷[‏ چیزی گوید کكکه ىنافی آن 
باشد . ا گرگوید کە <آ ن چبز ازان فلان کس است بلکه ازان فلان است * 
آن چیز ازان اولین باشد و برای دومغرامت بکشد ,وا گر گوید کەھ برمن مالست 
از بھای خمر > مالش لازم باشد , و اگرگوید کە ەفلان چیز را خریدم بشرط 
آنکە مرا خیار باشد > و بایع انکار خمیارکند ء سخن مقر در بیع قبول کنند نه 
در دعوی خیار. وی میں اک روڈ کت راو وابرمن جند ینسہت از بھای سبمعی 
کە من ان راقبض نکردم .٢‏ 

سساله سیم در اقرار بەنسب , شرط صحتاقرار بفرزند نابالغ آنست که 
ؤرزندی اوممکن باشدءونسب کودكمجھول باشدود ر ان کودك٤‏ سی کک نزاع 
نکند . و تصدیق کودك شرط نیست زیرا کە نا بالغ را اھلیت‌ تصدیق نماشد و 
اگرانکا رکندبعدازبلوغ ءانکاراورا قبول نکنند . 

و در فرزند بالغ با ان ناکد اداد وٹ تنص ا ری تج کے رط اہ و9 
همچنین درغیر فرزند ازسایر خویشان .وچون دو کس غیرہپدر و فرزندہخویشی 
یکدیگرمقر شونداز همدیگر میراث گیرندہ و آن میراث[ہ ]٤٥٣‏ گرفتن ازایشان 
ہے اک مو ری اک ف۷ در و فوزند ات وا نا2 اتی رر ابافندہ 
آنکس کەبدو اقرار آورد ازو میراث نگیرد وا گرچە همدیگر را تصدیق کنند . 
اسا ا 9د 5ة بر خواھرمنسدت ء ٹلا نکاح او رأ نباشد , و چون وارث نةر 
شود بوارثئی که ازو اولیتر باشد چنانکە برادر بفر زند ء ھرچه در دست اوست 
از ىیراث پدر باید داد , و ا گر اقرار بمشارکك او باشد چنانکه برادریبرادر ء از 
آنچەہمیراث بدو رسید بمقر بدھد بنسبتآنچه بدو خواست رسید از اصل مال . 
٦‏ 3 0 ۶ چنانکە مثلا بدو برادرء و ایشان ھمدیگر را انکار 
کكند العغات بانکار ایشان نکنند, وااگر ہکس ی که ازو اولیتر است در ممراث 
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اقرارکند چنانکەعم میتہبرادر میت؛ بعد از آن ھم مقر شود [ہھ] دیگر[ی] 
]کت از اولین نیز اولی تر است چنانکە بپسر میت ؛ اگر اولین تصدیق کند 
ہدوم دھند ؛ واگرنہ مقر برای دوم غرامت آنچە بدو رسد از میراث بکشد, 
واگر اقرار آرد ہمساوی[ و ۱۰٤]خود‏ چنانکە برادر ببرادر پس بااو ہاز پخشند 
پس اقرارکند بکسی کەاز ھردو اولیتر است چنانکە پپسر ؛ بسند اگرآن مساوی - 
تصدیق اوکندھردو آنچە بدیشان سید ہدوم دھند ؛ واگرنہ مقر غرامت آنچہ 
اول در دست او بود بکشد, وا گراقرار آرد بشوھری ازان زن مردہ ؛ بدو دھد 
بنسبت نصیب زوجیت از انچەہدین مقر رسد . و اگر بعداز آن بشوھری دیگر 
اقرار ارد / نول اپکٹ ا 1 یہ وہ دراقرار اول ؛ پس غرامت 
بکشدحھت دوم ار انکارکند .وھمچنین باشدحکم | گربزن پنجم اقرارکند . 
وااگ دوکس از ورثه بوارثی اقرارکنند نسبت او صحیح شود و با همەورثه: 
قس مت کید و اہ 25 را شرائط صحت شھادت حاصل نباشد نسب ثابت 
نشود ء وایشانرا بمقربه باید داد از آنچە در دست ایشان است بنسہت نصجیب 


اواز اصل ترکە , 


گتاب سو گند 

و نظر درسه چیزاست: 

اولات جخیری اه سواشد دو کید ا ئا ید نداتده اد دجععد 
نشود الا بخدای وبنامھای خاص او چون: < رحمن > و < سبوح ہ و < قدوس) 
و بدان‌نام کہ چون مطلق بگوبی بر ہاریتعالی ‌افتد چون د خالق ہ و دباریەء . 
و منعقدنشو دبدان‌نام کەچونمطالق گوبی احتمال غیر او تعالی ‌داردچون<موجودء 
ود رحم ٦‏ کو مدودہۃ داقسم > یا < احاف ہ منعقد نشود تا بعد ازآن 
بنگوید: رر پا بڑے> و اا٣‏ کریدة: ×لعمراللہ؛ منعقد شود , واہا [؟ و وید دو حق الله 
بنعقد نششود ۔وسو گند بطلاق وعتاق وظھهاروحرمو کعبه وہ صحفمنعقد نہاشد , 
ع (ا کک کا ناد (د بربالمصحف ) منعقد باشد . 5 وک )0 سن دیدھودیام تا 
نصرانی > یا ببراءت از خدای یا رسول یا ائٔمه سوگند خورد منعقد نباشد . و 
اگربعد سوگندانۃاء ال [یگوید] 5 کرد را با 71اید بۂ رط ا ڑ کل بامد 
را شد ر ہت عادت, واگر بیعدری تتفصل لک داتددروٹ عادت ای 
لازم باشد و در روایتی امدہاست کہ اک 5ظاعبال روز دانغاءاھہءل ]ا سد 
کال یسا سا و این رواتی سسرواکت, 

دوم سوگند خورندہ . واعتبار است در او تکلیف و اختیار وقصد . پس 
اکب کند خورد بی‌نیت لغو باشد وا ۔د اط یمین صریح باشد, وسو“کند 
منعقد نباشد ازان ہمست ء و نە ازان مکرہ و نە ازان حت یں اوک کی 
از ایٹھا را قصد باشد بسوگند . و درست باشد ازکافر, و در مسائل خلاف 


چنانست کە درست نباشد , ومنعقد نشود مک و رت با اتد 0بد سوری 910 
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و اگر پیشی گیردبسوگند خوردن؛ پدر را باشد کە با زگشاید چون فعل واجب 
نباشد چوں‌نماز و روزہ یا تركغ کردن حرام. وھمچنین ا گر ژن خورد یا شوھر 
یابندہ یا خواجهھ . : 
سئم در آنچیزیکە برو سوگند خورد , و سوگند نباشد الا بعلم . وکفارت 
واجب نہاشد بس و گند خوردن برماضی .وس وگند منعقدباشد بر فعل واجب یاسنت 
ِابتر حر ام یامکروہ .و | گرسو د خوردبرمباحءو مخالفتسو گند[ ]٤٤٤‏ کردن 
دردین یادردنیااولیتر باشدء کەترس و گند کند [ وبکندآنچە اورا بھترباشد ] وبرو 
بزەو کفارت نباشد .' و اما ا گرفعل آن مہاح وتركاو متساوی باشدواحب ہاشذ 
برمقتضی س وگند کا رکردن . وا گرس وگندخورد بازنخود کەمن زنی‌دیگرنخواهم 
یاسریەنگیر مسو گندمنعقد نباشد , وم چنین | گرزن سو گندخورد کە بعدازتوڈوھر 
نکنم . وھمچنین باشدا گر سوگندخورد کە باتو بیرون نیایم , و ا گرسو گنددھد 
کے را کەبخدای کەچنین کنی ) ونکند برھیچ دو کفارت نباشد . و ھمچنین 
اکراغزی ۷او سر اکا خورد کە من درین شھر اقامت خواہ م کرد و ترمد اک 
اگر باشد ضرری بدو رسد , وھم چنین [:کراس وہد خورد کہ بزنم بند٥‏ خود را 
اگر عف وکند فاضلتر باشد و نەبزہ باشد درین ونه کفارت . ٰ 
و اگر سوگند خورد ہر چیزی کہ ممکن باشد و عجز بادید آید سوگند 
گشادہ شود . و اگر سوگند خورد برای خلاص کردن مؤمنی[م ]٥٤‏ یا دفم 
رنجی بزہ نباشد و 1ےہ دروغ گفتہ بپاشد, واگر توریےه توادکں اک 
و ازین است اگر بیخشد سالی ہکسی ویتویت ا کہ بن اپٹروغتدام لاو و 253ا 





-١‏ متن ۰ ٢‏ ۲:فلیات‌لماھوخیر له ولاائم ولاکفارة, پاریس‌ورضوی : واگر سوگندخورد 
برمباحی کە اولی مخالفت آن باشد دردین وبکندآنچه او را بھترہاشد پس‌او را ھیچ برو 





آكکعا ب سو 1 


۲  ۸۳مک‎ 





ثمن نکردہ ء وەنازعت بادید آید میان وارث و این شخص؛ سو گند بخورد کە 
سن تسلیم ثمن کردەام و هیچ بزہ نیست ہرو و توریه کند .5 تاد اکر 
کوک خورد ه بند گان سن آزاداند و قصد خلاص کردن باشد ایشان را از 
ظالمی پر ناعدبرو و ا زادنامند و نکر وہ خر ک5 خوردن پرجیزڑی انداك 
و ۱ه راست خورد , 

اینجا دو مساله است٠‏ 

اول: روایتا بن عطمه درآنکس کەسو گندخورد کەمن شیرا ین بزنیاشامم و 
گوشت او نخورم ء حرامباشد برو شیر و گوشت و بچڈ او ء برای آنكکە بچەازو 
است٤و‏ دردن روایت ضعف است . و در نھا یه گفت ٠‏ ئا بیاشامد برای حاحت 
برو چیزی لازم نباشد و این تقیید نیکست . 

دوم:روایت کرداہوبصیرازجعفرصاد ق علیەالسلام کەمردی رود .وش اگل 

کنیزك عمة' او[ ٢ئ‏ ] و ترسید از بزہ پس سو گند خورد که دست باو نکنم 
یں فک ہك اد ید اخاد ید |فابدع'- باغد اکر ١ء‏ وط 
"کند ؟ ۷غ ت٣‏ که سورگند بر حرام خورد ومگر که خدای برو رحمت کرد و بمیرات 


ہدو داد جون عفت او دانست . 


١۔‏ اصل : خویش کئیزك , د ء پاریس : خوش آمد . -٢‏ اصل: عمته . 
٣۔‏ معن ۲٤٤‏ : اعليه جناح ء اصل : بزەای , د : بزہ نباشد , پاریس : ہبزہ باشد, 


گتاب نذر و هد 

و نظر در چھار چیز است : 

اول ند ردیریں وباید کەمکلف باشد وس لمان و قصد داردم وشرطست 
د رن رزن‌دستوری شوھر , وهم چنین استدرنذ ربندەدستوری خواجه , وا گربی دستوری 
ایشان‌نڈرکنندءشوەررا وہولا راہاشد کەفسخ کنندانرا مادام کەآن فعل واجب 
نہاشدیاتركحرام ,ونذرواقع نیایددر مستی ‏ ە بااوقصدنہاشدءوهم چنین درخشم , 

دوم لفظ ندر, و اویا ہرای شکر نعمت باشد چنانکە گوید٠‏ )0 20ت 
فرزندی بہاشد خدای راست برمن چٹین و چئین ہ یا برای دفعبلا چنانکە گوید 
کک + اکراین رنجور نیکك شود خدایرا برسن استٹ چندین ) و یا برای زجحر کردن 
خود از معصیتی'[ہ 2] چنانکه اگرگویدذ کےە < [اگر] فلان گناہ بکنم یا 
فلان طاعت‌ترك کنم خدای را پرمن چندینست ہ یا بتہرع باشد بی شرط چنا زکہ 
اگرائد 6ل علی کذاء , وھیچ شک نیست در بستةه شدن چون شرط کردہ باشد , 
ودر منعقد شدن‌تبرع دو قول‌است؛ اشبه آنست که منعقد شود , و شرط آنمت 
که بلفظ بگوید لفظ حلالت ؛ کہە 20001 (برمنست چنین وچنین ؛ لازم 
نباشد , واگر در دل آردبی‌لفظ کہا گرچئین باشد خدایرابرمن چندین وبلفظ نگوید 
درو دو قول است ؛ اشبه آئست که واقع نیا یدوا گرچه بجای آوردن‌فاضلتر است . 

اسا لفظ عھد , بگوید کہ × عھد کردم باخدای کەاگر چئین ہاشدچنین 
بکنم ‏ و منعقد شود بنطق ,و در آنکہ باعتقاد منعقد شود یا ەء دو قولست 
اشہەانست کہ منعقد نباشد , و شرط دروقصداست همچون نذر, 


سیم آنچە نذدر بدو تملع 2د و ضابط او آنست که طاعت خدای باشد 





کتاب نذروعھد مہ 





و مقدور نذر کنندہ . و منعقد نہاشد نذز از عاجز و پیفتد ازو اکر عاجزی با دید 
آید .[ہ٤٤]‏ 

و سہب چون طاعت باشد و نذرشکرانه؛ آن لازم باشد و اگر نذرزجر 
از آن باشد لازم نباشد ؛ و برعکسآن ا گر سہب معصیت باشد , و منعقد نباشد 
اگرگوید که ٭ خدایرا بر منستندری > و برین اقتصارکند , وسنعقد باشد اگر 
گوید کە < بر منست' قربتی و نذری ) بجای آرد بکردن قربتی و ا گرچە 
یک‌روز روزہ ہاشد یا دو رکعتنماز .و ا گرنذرکند که روزہ بدارمحینیآن شش 
٦‏ )۰ (مائی ان ہب اہ باغد. و ]گر نذرکند کە مالی 
بیش٢‏ بصدقھ بدھم ان ھفشہتادذ درھم باشد, 0075س ا دک ھ 
ہندەبی که قدیماند ۳71ھ 222 ۷۰ء کر کلک ١و‏ ابو دہ باعَد رکا 
زیارت . و این حمه وقتی باعغد کت غیر'' این 'حبیزعغای دیگر در نیت ندارد .و 
ھرکە نذرکند فی سبیل اللہ صرف باید کردانرا 5ص ا و یداہ صدقءة 
بدھم هھرچھ در ملکک سن اج لازم باشد آن جوو رہ اا, دشخوار باغد قمت 
کند آن عمه را و بیرون [پ ٤ئ]‏ می کند ازو اندك [اندك]؛ تا تمام بدادن . 

چھارم در آنچەلاحق است بدین و آن چند ساأله است: 

اولین: اگر نذرکند روزۂ روزی معینو او را اتفاق سفر افتد درو افطار 
کند و قضای آن بدارد . وھمچنین ہاشد اگر رنجور شود یا حایض یا نفسا.و 
اگر شرط کند کكه روزہ بدارد آن روز سفراً و حضراً روزہ بداردِ و ا گرچهە درسفر 
باعلد و اگر اتفاق افتد کە آن روز۔عید باشد افطارکندء و درقضای آن:تردد 





١۔‏ اصل:منست کە, ۲۔ متن۰۷ ٤‏ ۲: علی قربة . پاریس و رضوی : ومنعقد شود و 
اکر گوید قربتست و وفا کند بفعل قربت اگر خود یك روز روزہ باشد یا دو رکعت 
نمازباشد . متن ص پں ۔ ود : کثیر . پاریس ورضوی: بسیار, 

ك٤‏ ۔ متنْ ٣٢۸‏ : شیئافشیئا. 





۸3 , 7 ترجہ سدمییہ 





است , وا گر عاجز آید از روزۂُآن‌روز اصلا ء گفتەانددکەبیفتد ازو, و ٴذر روایت 
ات ۸450 صدقه ہد هد برای اومدی , 


- 


دوم انچهە وقت |أو معین نیست لازمباشد درذمت او مطلقا, و آنچه 
مد قد وت لازم پاشد درآن وقت؛و اننڈ نکندلازم باشد برو کفارت , وانچہ 
بشرط معلق کندوبزماں مفید نکنڈ درو دو قول ‌است: یکی آنگە فعل اونژدیکک 
حصول شرط مضیق شود و دیگری آنکه نود ٢‏ و این اشبه اشت, 

سلم : آنکس کەنذڈرکند[ہ ]٥٤‏ صدقه درمکانی معین یا روز یا نماز 
ذروقتی معین لازم باشد برو ؛ واگر بچائ آرذ ذرموضعی 'ذیگر یا آزمائی دیگر 
اعادت پاید کرد , 

چھارم: اگر نذرکند که اگر رنجورمن ٹیک شود ویامسافرمن بازای 
وروشن [شود:] ک4 در ان وقت کە نذرمی کرد رنجورٹیکٹ شدہ بوذ ومسافر 
بازآمدہ ء لازم نباشد بروٰ و اگر بعد از آن بودہ باشد لازم باشد, 

پنجم:ھر که نذرکند,کە اگر مراخدای فرزندی پد مد بحچ ہبرم او راء 
یا حج کنیم برای او پس وفا ت کید ٤‏ او را حج باید پرد یا برای او حچ باید 
رہ ص۲99 

ششم: ھ رکه گرداند چھارپای رایا كنیزَك راهھدی‌خانهُ خدای؛ بفروشند 
آنرا وصر فکنند بھای آن را در معونت حاجیان ؤ زایران, 

ھفتم: روایت کرد اسحق بن عمار از ابی ابراهیم علیالسلام در مردی 
کے گذفت کة ا زن بخواھم پیش از آنکه بحج روم فلان غلام من آزاذ :ات 
پس ابتداء کرد بنکاح ؛ آزاد شود غلام او ء و درین [ ]٥٤‏ اشکال است الا 
کھ نذر باشد , 


هشتم: روایت کردرفاعه ازابی عبدال علیالسلام 1ک اکر |پزکی را۶1 





کعاب نذروعھد ‏ ۷ ۲ 





کەحج کنم و او را مال نباشد پس حج کند برای غیری؛ مجزیباشداز نذراو؟ 
گفت ٠‏ ٭ 5ری اآاشکال: امك؟الا قصه این داشته بودہ باشد در حالندر, 
نھم: گفتەاند كکەھرکەنذ رکند کە کنیز کی رانفروشد هر گز ء وف کردن 
0ا اھ بای اوحا عتبامت: و این مسد اعت بروایہ نرحلفں 
دھم: عهد جچوں ےا کا است ھر کچا ان لازم باشد این نیز لازم باحتۃ 
داا1د ید گند پر وی ات اولیترمسخالمفت آن باشد در دین یا دردنیاء مخالفت 
کید ا آ٣‏ 'خواعد'"و"کفا رت“ تا شد . 


گناب صید و ذہایح 

شاید خوردصیدی را که کشته باقتدا را'ہشمشیر یا ہٹیزہ یاہتیریاہتیری 
کا بی پیکان باشغد چون بشکافد . و ا گرھا 2020 ٹیر بپھنا ڑی] صید ؤ بھیردں؛ 
حلال باشد چون دروآھن باشد . و اگر بی اھن باشد نخورند الاکە تیز باشد 
و بشکافد 

وھمچنین ]٤٤.[‏ ید خورد صیدی راکەہ بکشد او را سك شکاری 
نە جوارحی دیگر, پس نخورندآزرا کە ہبکشته باشد او را فھد و غیر آن ازجوارح 
چھارپای ء ونە آنکہ بکشتہ باشد او را عقاب وغیر او ازجوارح مرغان الا نکد 
دریابند او را و ذبح کنند, و دریافتن ذ کات |و ارت کد یاہنداو را و پای یا 
چشم می جنبد؛ و ضابط او آنست کہ حراکت رندوکان یں 

وشرط درسگ آنست که آموختەہاشد . وعلامتش آنست کە چون برآغالند 
برودءوچون زجر کنندہای۔تد؛ ' وبعادت نکزد خوردن صمدرا . و اعتباری نباشد 
5 نادر بپخورد, 

واعتبار کردەائد در فرستندہ کہ مسلمان باغد یا درحکم مسلمان؛وقصد 
صید دارد برھا کردن او ٤‏ ونام خدای برد بنزدیکك آنکہ ھا کیٹ 5اک ود 
کد بس سا نخورندآن صید را .وبخورند اگر فراموش کردہباشدچون 
بعد بامد گج واجب ‌است . وا گر بفرستد وغیری نسمہة ۰۰۱ ابکوید 


نخورند ان صید را الا آنکە ذدبح کنند آنرا, واعتبار انست کے از چشم صیاد 


-١‏ اصل باے ھتہ 





کتاب صمید وذبایح ۲۹ 





غایب .شود که اما شود و دروخیات مستقرہ [ پاشد]ء ونعد ازآن [ہمجے 
یابندیا مردہ نخورند آنرا . 

وھم چنین باشدحال تیر چوئ نداند کكه اوکہ ےہ (عات: 5 روا 5ا3 صہد 
کردن بدام آویخته و ینا بوندہ' و غیر آن از آلت ء وبجوارح لکن حلال 

وصید انستکه سمتنع پاشد بدویدن یا پریدن. و اگز بکشد بتیربچەمرغ 
را یا بکشد سک بچه صیدیٰ زا که معتنم نباشد حلال نباشد , و اگر بیندازد 
بمر غغی تابکیدآترا و بجهەھ را که نتواند پرید حلال باشد مرغ دوں پچے . 

سال از احکام صید . 

ال اگوچار'پار ہکن اؤ رَاكا نل پَیمیاز آنكةا و زا 'د رابدخلال باشد . 

ذوم :چون بیندازدہدوتیری و درفتد از کوەیادر آب افتد و ہمیردء حلال 
نناشد الا كکه در حال افتادن دروحیات مستقر[ہ] نبودہ باشد . 

سیم: اک م ےہر دویارہ کند وھیچ دوحر کتنکنند حلال | ٣س٤‏ ]باشد 
و 00 کو کت کید یکی ار این دو ان حلال با>شد برو انا دروحیات مستقرہ 
ناش ٦‏ لکن باید کكهە د بح بکند اک حیات مد۔ستقرہ نہاشد عردو حلا‌ل پاش ., 
وذر روایت عبت کةے بحورند ان پارہ کكهە وت تا گل دوں دیگریءواین 2 
انت و اگر رمائد دردام پارە٭بی ار صہل آن ہداز باشد , ٰ 

چھارم: جوں دریابند صیبد ی را کەدروحیات سسستفرہ باشكد والت نہاشد 
برای تر کیب حادں نناشد نا انکه کھادز ڈية گند ودر زوایت خِغیل انقت 
اڈ رھا کۂند سیت را قاز مد او راے 


یں ٭الشوك والحبالة ء پاریس ورہصہوی : و جایز باشد صید کردن بدام و 
پایەدام و غیر آن از آلت و بحیوانات شکاری . 






۲۹۰ ٰ ْ ترجمۂ مختصر ثافع _ 

پنجمد,اگر 3 .یب را وکائرریٹرض گ ے۔۔۲ 
بھردو صید رابکشند ء یا مسلمانی کەتسمیه نگویدوبا آنکه قصد صید نداشتہ 
باشد با سك اولین بفرستدءصیدِ حلال نباشد, 

ششم: ا سد |رہ بصیدی و ھارسد بغیر آن صید حلال باشد, و 7 
بیندازد نه٭ ہرای قصد صید و بکشد صیدی را حلال تعاشد: 

ھغتم : چول‌مرغ تواند پریدازان آنکیں باشد کە بگیردالاکەخداوندش 
٤٣ [‏ ]راڈائنند كە با او باید داد داکیغر پر ہریدہ باشد نگیرند زیرا کەاو 
۲ خداوندی باشد, و مکروہ بپاشد انداختن یصید لق کےە ازو بزچکی بپاشد, 
ٹاک چنین اتفاق افتدو بکشّن ء حرام باشد , و اشبه آنستکه مکروہ باشد, 

و مکروہ باشد کرفشن بچهە در اشیائہ و صید کردن بسگی کہ مجوسی 
آموختہ باشدوصید کردن ماھی در روز جمعەپیش از نماز و صید کردن وحشی 
ومرغع ذرشب,. 

و ذبایح استدعا کند پیان فصلی چند: 

اول شرط استِ در ذابح اسلام یا حکم باسازم ا ایگ 
در ڈبایح کتابی دو روایتامت؛ اشھرمنع است. و در روایت سیم آذست که 
چوں تسموت او بشنوند پخورندء وفاضلتر آست کہ ذابح سؤسن ہاشد , بلیحلال 
نباشد جون دشمن اھل بیت باشد علیِھم السلام . 

دوم آلت و روا نباشد الا بآھن باوحود قدرت , و روا ہاشد عند ضرورت 
بغیرآ ہن چون رکھای گلو' را ببردا گرسنکٹ تیز باشد یا پوست نی یاآبگینە؛ 
ددر[ی ء2 ]ناغن: وا دتدان اور وت۳ 


سمم چگونگی د بح ى اك بحریاہت چھار عضو است : مری و ودجین و 





٦ں‏ ما 





کتاب صید وذ بایح کے 





حلقوم' .و دز روایتی ھست که چون حلقوم ببرد و خون بیرون آید با کی 
نباشد :ا وکفایت بّاشد در نحر طعن‌سر گوسیتھ۲ ۔وشرط آنس تکھکشتہ را روی 
رقہ ا4 70 اسکان‌و تسمیت گوید ۷ ترک کت یکی ازاین دورا 
77و" وا ر'بنسمان 'باما ال با مو شزط! اس قت٣انع‏ کردن 
انت و ذبح کردن ہا وسایتی اکرنحی ‌کند آنرا که ذ بح بائا وذ یا ذ بح 
کین اث انیه گا ابافاے کر پکازدلٰ) اتا 

پت ان انا ا نکد ادا کے دب گند بعں ا یکر کہ حن دہ ون کاقےہ و 
یی آئنت کكه بجنناند دننتال را یا چشم را و بیبرون آید خونی که معتدل 
ا١د‏ وگفتةآند کە کفایّت باشد حر کت کرذن٤ٴ‏ وگفتەائد که کفا یت باشدیکی 
ازيْن دوء و این بھتر است. و خدا باٴ کرزدن در حالڈذبح دوقول اسدت؛؟ 
ذروی آنست کەحرام باشة .وا گر سبقت آرد وسرجدابازکند حرام[ ٥م ]٥‏ نباشد . 

واس ت کاو دو ستمیں ایت تة“ رسا دك؟ سض کی اکٹ بت مدبوح را ویکك پای 
او را ۳لا رف در موی او زند ودر پشم اتا انکدوته سرد شوہ و درگاو 
بہند نا۔ ہت وق دوئپی او و بہداید د انث اق راء“٭و دز اشت ببندد 
ار حون او کابن بل ء ودڑ مرغ ذبح کت و رکاہد۔ 

پیک وہ باشد ذبح کرذن کر دم وٹ و ںات دن س راو اہ حالذبح 


وگردانیدن کارد درحال ذبح کردن وانکه ذبح کند حیوآن راٴو دیگریٰ بدو 





١۔‏ پاریس ‌ورضوی : سی م کیفیت کشتن وآن بریدن ‌اعضای چھار گانه است که رھگذار 
طعامو شراب است ؛ و دورك [کھ] آنرا ودجان (رضوی: دواجان) گویند ء وحاقوم. 
۲- پاریس ورضوی :ودر ش6 ادسون طاعٴة زدن در گودال سینه کافی باشد . متن : 
الطعن فی ‌الثغرۃ . ٭ ۔ پاریشس و رضوی: و در شتر موزەاش ( رضوی : سولش ) 
بابغلش . متن و فی‌الابل ربط اخفافه الی ابطيه. 










ہ.صؿ . . . .. مم ترماافسو درا 
نگرد و آنکه ذبح کند آنراکه بھروردہ باشد بدست خود ازچھارہایان: 

و حرام باشد پوستفروکشیدن پیش از آنکه سرد ذوة) وگفتدانزک 
مکروە باشد واین اشبه است, 

ولاحق است بدین احکامی چند: 

اول ]انچ فروشند دزبازژار متلعائاق روا باشد خریدن ان پی تفحص, 

دوم انچه متعدر باشدذ بح کردن او را یانحرکردن از حبوان هھمچون 
عاصی یا آانکه در چاہ درفتادہ باشدہ روا باشدجراحت ]٥٤۹[‏ او را بشمشیر 
کک دت و غیر ان چون ترسد کہ تلف شود, 

سئم ذ کات ماهی بیرون آوردن اوست از آب زندەی و اعتبارسست در 
پیرون ارندہ اسلام ونه تسمیٹ , واگر برجھد و با خشکک افتد یا آب بزمین 
فرو رود پس زندہ بگیرند؛ حلال باشد, فانترائد 6ور یرٹ باشد دیدن او 
راائة بی حبد و اگ صید کنند و باری دیگر در آب اندازند و درو بمیرد 
حلال نباشد و اگرچه درآب میرد. 

وھم چنین است ملخ ؛ ذٛ کات او گرفتن ات او را رزندہ, و شرط نت 
کوک بت مسلمان باشد و نہ تسمیت , و حلال نباشد آنچه بمیرد پیش از 
گرفتن . ودھمچنین | گر بسوزند او را پیش ا زگرفتن' . وحلال نباشد ازو[آنچه] 
غنوردر پریدن نیامدہ باشد, 

چھارمذ کات بج ذ کات مادر اوست [ چون] تمام خلقت ‌باشد .و گفتەاند 
اھ سرط آئے ا ہا با موی برآوردن جان درنیفتادہ باشد . و این دوز است: 
07 زندہ بیرون آید حلال نباشد الا آنکہ ذبح کنند او را( ب٤۶],.‏ 


١‏ پاریس و رضذوی :و ھمچنین حلال نباشد اگر آتش در نیستان زئند و در ایٹجا 


ملخ بسوزد . 


گحاب اأطحمه و شر ۔ 


و کل کا استدعای اقسام اوکند: 

اقسم]اول: درحیوان بحر, ونخورند ازو الاماھی کہ او را فلس باشد 
و اگرچە زایل شدہ باشد ازوهمچنانکه کنعت. و خورند ربیثا و اربیان و طمر 
و طبرانی و ابلامی' . ونخورند بالان‌قفس وضفدع '"وخرچنگگ .ود رجری دوروایت 
است اشھرحرام است .ود رزما روما رما عی وزھودوروایت است)ووحه کراهیت‌است . 

وا گریا بندد رشکمما عیماعی د یگرحلال باشدچون ازآن بود که اوراخورند . 
از دای را آزادھی ومی حتتعاڈل باشدا کرپوہت ا زوعدانشدہباشد . 

و نخورند طافی را و آنِ آن باشد کەدر آب مردہباشد وا گرچە درشبکه 
+7٦۲‏ كپ۹! و اک پخلط مد رندھ ھن ات بای دہ ال بائند: 
٥ا‏ حنات: اولہتر است , و نخورند ٭اھی حلال را تا آنگه تد“ اہ 
بدھنداز علف پالڈیک شبان روز. وخایه آن ىاھ یکكە او حرام باشد[ہ ]٠٤‏ 
ھمحرام باشد . و ا شود پخورند آنراۃکەدزست باشد ون آنکەنرم باشا۔ , 

قسم دوم درچھارپای . بخورنداز چھارپای ‌انسی گاو و گوسفندواشتر . 
و مکروہ باشد اسب و خر, وکراھیت دراستر سخت است , و حرام باشدانسی 
حلاله علیٰ‌الاصح و انت ان با کے عدرہ ےت خورد کی کو کش لدل اعد 
حوت اسیا پدھند با آنکه فرو بندند و طعمه بدھند از علف: و درکمیتان 
یف7300 ا ا 0او الا بای پاریسیں ورضوی: طیرانی وابلامی . اصل ود: 
تیرائی وغلاہی:: ۲۔ پاریس و رضوی: سنگ پشت و وزغ , من ٢۲۰:السلحفاة‏ 
ولا الضفادع, د: یعنی بزغ۔ ..ّ ۔ متن ۲٠٢‏ : فیشبکة اوحظیرة ءپاریسو رضوی: 
آنکہ مردہ باشد و برسرآبِ آفتادہ نتوان خوردا گرچه در دام .باشد یا درحظیرہ باشد . 
۔ اصل: اغخعمار . 





اختلافاست ,حاصل ا5انت که ناقه راچھل روز وگاو ر پیسدت‌رور وگوسفندرا 


دہ روز, وبخورند گاو وحشی راو گوسفند کوھی وگورخر وآھو وگاو کوھیرا, 
و حرام باشد آنکەہ او رادندان باشد ء و ضابط آنست کہ آشکارکند چون شیر 
و روباہ.وحرام باشدخرگوش‌و سوسمارودوش [دشتی]و حشرات چون موش و 
قنفد و ہار 'و خنفسا وصیصرہ و بنات وردان و شپشں . 

[قسم]سئم: در مرغان . و حرام است آنچه ازو شکاری باشد چون باز 
واستخوان زند', و در کلاغ دو روایت است و وحه اکٹ کے سکروہ [۹ئ] . 
باشد, و ذراھیت مو ددد ایت درپیسه کلاغ : وحرام باشد آن مرغی ”کہ بال 
کشیدن اوبیشترباشداز بال زدن وآنکه او را حوصلہ وقانصه و صیصيە نماشد ٣‏ 
و حرام باشد خفاش و طاوس . ودر خطاف تردد است) و کراھیت' اشه٭), و 
مکروەباشدفاخته وھدھد؟ ؛ وکراھیت در صرد وصوام وشفراقٴ سختتراست , ۔ 

وا کرک ازین محللات حلال باشد حرامباشدتا آنگه-کهة اسشراذ هد , 
پس دربط و آنجد بدوساند پنچ روز و در مرغ خانگی ںه رؤوںزں 

وحرام باشدزنبور ومگس وپشەوخایية آنچه گوشت اونخورند و آگررانتَه 
ندود بیکگ دیگربخورندآنرا کە ھردوجانب اوسخالف ‌یکدیگرباشد نه آنرا ک4 ناد : 

و اینجا دو مسالۂ دیگر است٠‏ 

(اول]: چون بخورد چیزی که حلال باشد شیر خوك را مکروہبْاشد 


١۔‏ رضوی:مارو کوروسیرہ . پاریس:مارو کو کال وسیرہ. ذ: صیصن واوحیوانکی باشد 
سرخ ودرازدست وپای ودر گرماوھا ومتوضاهاباشد . متن ::۲۰٢+‏ الصراصز . 

۲۔ متن ۲۰۱۳ : کالبازی و الرخمة ء پاریس ورضوی مائند اصل . د: استخوان زند, 
٣‏ ۔ پاریس‌ورضوی: وھرچەآن رانتک دان وچینە دن وخارپس پا ثباشل دہ عوضلہ 
علف ‌دان را گویندوقانْصه ستكدان باشد وصیصیەخا رکی کە درپس پایى‌اؤست: 

٤‏ ۔ رضوی : جلورلك , پاریس: چکاوك , د:::ھدعد یعنی شائەسر و- پاریس 
ورضوی , کاسکیئە ند و کراھیت درصوم وصوام وآان مرغکی اسفک سبید درمیان نخل 
خسبد وسقراق قران قران سختتراست , ۱ 





۱ کتاب اطعمه و اشربه ۲۹۰۰ 
رر ات تخت ا ریمع 
گوشت او وگوشت نسل او. 

دوم: اگرخمر[ . ٤٤]بیاشامد‏ حرام نشود بلکە بشورند وبخورندآنچە 
دراندرون اوباشد , وا گربول بیاشامدحرام نباشد وبشورندآنچەد راندرون او باشد . 

قسم چھارم: در محرمات جامد و آن پنج است: 

اول ردان وانتفاع گرفتن بدان حرام است, وحلال باشد از مرداری 
کە پاك بودہ باشد در حال حیات دہ چیز : صوف و شعر' ووبر وپر و سروہ 
و استخوان(٢)‏ و دندان وٴناخن٢‏ و غایەچون پوست بالایین درآمده باشد و 
7 وو ا فی ات ک ھراء باطد_. 

دوم آنچه حرام باشد از ذبیحهە و ان پنج است : قضیب و آن ھردو 
غخصيه و سیرز کر میں وشوتنع' ود مثاتك و وعرہاترددراست)اشسهة اشدت کھ 
حرام باشد از بھرہ انكهە حا ہت × وحرسمت علیکمالخہائت ا. وو در ارح 
کا0 بغز پشت بھرہ وذاتالاشاجع وغدد و خرزۂ دماغٴ و حدقه 
خلافے اه کراھیت اآہت. 

یو ات بلک" [۰۱ء:] وع دوگوش از آن دل ورئیو 
چون بریا نکندسپرز راسوراخ کردہ آنچە زیر او باشدحرام باشد وبالایى‌آن حلال . 


١‏ ۔ پاریس ورضوی : پشم و موی. د : موی بز درحال حیات وصوف یعنی پشم گوسفند 
وشعریعنی موی ہزو وبریعنی پشمشتر . ٢۔‏ رضوی وپاریس : استخوان .اصل استخاں. 
م۔ رضوی:زنا کمه(؟).اصل ء د ء پاریس: ناخن. ؛۔ پاریس ورضوی: رگ گردن . 
ہ ۔ پاریس ‌ورضوی:دشبل ومھرۂ (پاریس: خرزۂ) دماغ ,د : وذات الاشاجع جایی که 
رگھایی کە پشت دست استآنجا مجتمع میشود وغدد یعنی مھرۂ مغز سر, 

ہ_متن ؛ہ۲:الکلی. پاریس ورضوی : وگرد[ہ]ھا و گوشھا و رکھا و اگرسپرز را 
سوراخ کردہ کہاب کردہ باشندحرام باشد وا گرسواخ نکردہباشد حلال باشد (نیز متن) . 






د تو جية ٹڈ افع 





نت یں نجس باشدھم چون عذرات و آنچه جدا بازکنند از 
زندہ و خمیر چون بسرشند باب نجس . ود رین روایتی است بجواز داشتن بعد از 
پختن برای آنکه آتشی آنرا پاك گزدائد: 

چھارم گل . واوحرام است الا گل تربت حسین غلی عليه السلام برا یشفا؛ 
تجاوز لکند از قدر نخودی . 

پنجم زھرھا کەاآندُٹ و بسیار اوببکشد , وا گربسیاز او بکشد ازوحرام 
باشد آنْ قدرکہ بحد گکشتن زسد . 

قسم یٹم : در مایعات و حرام ادت ازوپنجچیز : 

اول خمرو ھرچھ مستی آرد و شیرہ چوں بجوشد, 

دم خوں وم چنین علقه و الات در خايه باشد, و در اجس بودن 
اونردد اعت ی اس ا ہد نجس باشد,. و ٦‏ واقع شود خون اندذکكک د٥‏ 
دیگی کے می جوشد حرام نباشد خوردن ' آئچه درو باشد جون کی برفتة 
باشدبجوشیدن ,و از اصحاب‌ہا کس [ ء ]٤ ٤‏ است که منع کرد از ایم وواجب 
کرد ائٹد شستن توابل' و این بھتر است ء ھمچنانکە اگر واقعم شود غیر او 
از نجاست . 

سئم ھرمایعی که فرا رسد بدو نجاست نجس شود چون خمر و خونَ و 
مردار وکافر حربی: و در ذمی دو روایت‌است: اشفھر' أنىّت کہة نجسی 'ہاشد ., 
ود رروایتی [ ھست] کە چون مضطرشودبخوردن او بفر مایداورا٢‏ تادست بشورد؛ 
و این متروکست . 





ر۔متن ۲۰۰: المرق,آنیز پاریس و رضوی, اضل ٠‏ خوردیٗ :و ۲۔ پاریس 
ودرضوی: وحوایج‌وتو ابلش بیاید شستن ھمچون دیگر نجاسات :| گردروی افتد د: تواہک , 
۳۔ اصل ِ دورا, 





۲۰ 





و اگرواقع اف 00 ٦‏ بیندا زند آنچە گرد کر نحاست 
باشد و حلال [باشد] ھرچ٭ جز از ان باشد, 

٦ار‏ سایع روغن [باشد] روا باشد ء فروختن او برای سوختن چراغ 
در زیر آسمان نهە در زیر سقف . 

و حلاّل إنباشد آنچه باز بریدہ باشند ار دنتھ دوجکمتتدہ و نسوزند انچەہ 
بدا ختهة باشند ازان . وانچجه پمردم بات ہد دروانچهە دروخوں روان[ باشدانہایع 
نجس شود ء نە آنکه اوراخون روان] نباشد .' 

چھا و وی ات کت او نخورند. و ونم باشد جو 

پمحچّم |[س٤‏ ء٤‏ ]شیر حیوانات ہرم جون شبر 7 ح- .و مکروہ 
تو اومکروه باشد چون مادہ خر ا اکر حلیب باشد و آ کر جامد. 

قسم ششہم: انل ہی ہت بدی۔ و ات خقت مساله ہت 

وی حو کت تجسں است: و یکعسانامت آ کر گرفتة باشداو را 
از زندہ یا مردہ علی الاظھر . 5ے اک ود استعمال کنند آانجەدرو دسومتی 
ناشد و بشوید دست خود را . و روا باشد آب کشیدن بدلوی ک4 از پوست' 
مرذازباشد و نماز اروا نباشد بدان آب . 

دوم : ون وڈ کت پا بند ومہہشتہەباشد ء درائدازند ذرآتشں ا گر باھم جھد 
او از مد کی است کا بت ضط عدواد رات ادس دڈار ہش وا مختلط شود 
ذبح کرد بمردار از ھردواحتناب کند و ذنذدر روایتحلبی چنان است که بفروشند 
١‏ ۔ پاریس فرضوی: وھرمایە٭ای(پاریس:مایعی) کەازحیوانی باشد كکەخون اوروان باشد 


در وی بمیرد نجس‌شودامااگرخونش روان نباشد چونمگس نجس نباشد (اصل کمدارد ء 
دء کم ندارد) ٦٢‏ - 'أاصل: پشنت . 





سئم : نخوردآدمی مال ەمردمانرابی دستوری ایشان ,ورخصتداداندباعدم 
اجازت[ء٤٤]‏ در خوردن از خانه آنھابی کە ذ کر ایشان در آیت‌اسٹ جون 
ندانکە خداوند کارہ است وھمچٹین اگر بگڈرڈ مردم 'ہثمرۂ خرنا , و درثمرۂ 
زرع و درخت تردداست ؛ وقصد نکند بدان و پر نکی 

چھارم : ھرکەبیاشامد خمر یاچیزی که نجس باشدآب دقن اوپاکكک 
پاشد مادام که ءتغیر نباشد بنجاست . 

پنجم : چوں‌بفروشد ذمی خعەررا پس اسلام روک و اذا ین قہضں 
ند اقب را 

ششم : خمرپا شود چون باسرکە گردد و اگر بعلاج باشد. وحلال 
ناعد اک دراندازند در خمر سر کە چندانکہ ھلاک کند آن خمر را. و 
گننوائن وکا ای دراندازد در انای سرکە خمری را از انابیکە دروخمرباشد 
آنس رک حلال نہاشدتا آن‌وقت که غمرآن انام وک رد اجک 

ھفتم : حرامنباشد ربھا وشرابھا و اگرچهھ مسکر ازوآید, 

و مکروہ باشد شیرہ بسلم خریدن و آنکە بہ امین گیرند برپختن شیرہ 
کسی را کے حلال داند او را پیش از آنکە دو ثلث او برود؛ و نا طدیدن 
[ہ٤٤]‏ باب گرم کە از کوہ بیرون آید وہآن ابی که ازو بوی کہریت آید ., 





گتاب غصپ 

ونظر درادور [یا] ست : 

اول غصب منفردشدن کسی است [یه] ثابت کردن دست تصرف خود 
درہال غیری بظلم . 

وضامن نباشد ا گرسنع کند مالککك [را] از گرفتن چھارپای خود کەرھا 
۱ کردمباشد ء وھمچنین اگر منع کند اورا ازنشستن پر بساطرخود , 

ودرست باشدغصب کردن عقارات ھمچنانکە درست باشدغصب کردن 
منقول ء وضامن باشد انرا بدانکه منفرد شود بدو . 

وا گرسا کن شود درسرای غیری بقھر باصاحب ان ء درضاسن بودن أن 

01 ۳اگ کو یه ضائن دالل تا فائن باقد۔ یتارا+: 

وضاسمن تاد کا ہیا ای زا خوں |'عصت ا درد اد ماد راو 
ھم چنین باشد درکٹیززرک . وا ادرھح وت دست بدست رود ضمان برھهمەباشد : 
کن مالک" 

وا گرخصب کند حر را ضامن نباشد وا گرچە خورد باشد ء لکنا گرچە 
تلفی بدورمد ہے : غَاصِلٰ ضامن باٌشدآنرِ وا گراین تلف نه | یه |سہبے اوباشد 
چون:[٤٤]‏ مردن وبارگزیدن دزین دوقول است . 

۸۳۶ وس لاق را طا می ایاج اجرٹ۶او زا او ڑا نع کرد 
بدوضامن باشداجرت انتفاع را وضامن نباشدا گرخصب کند خمررا ازمسلمان ؛ 


وضائن باشد۔اؤراکە->غضب کند ازذمی ء وؤٰھم چنین اد خوںک و اگزیگشا ید 









اس ترجمەٴ مختصر نافم شر دج 
دری برمالی وآنرا دزد ببرد ضعان بردزد ہاشد نەبراو . واگر اشکال' ازاسی 
پرگیرد وبرمدیا آن ہندۂدیوانە برگیردِ وبگریزد ؛ ضامن باشد . واگر از عاقل 
ہرگیرد ضامن نباشد . 
دوم دراحکام او . وواجب باشد رد کردن آنچه غصب کردہ باشد و 
اا کرد دشوار باشد ء چون چوبی کەدر دیوارباشد یالوحی که درسفینه ہاشد, 
زاؤگ عو دراوردہ یاشدضامن باشد ارش را . وا گرتلف شدہباشد یادشوار باشد 
بازدادن ء ضامن باشد مثل انترا ا متساوی اجزا باشد ؛ وقیمترا آن‌روزی کے 
غصب کردہ باشڈ| گرمتساوی حا نہاشد , وگفتەاند که قیمت بالاترین بذعد 
ازآن روزباز کہ غصب کرزدہ ہاشذ [پب٤٤]‏ تاروز تلف . و درو وجھی دیگر 
امت , وچون رد کند بااو ردنکند زیادتی قیمت سوقی اورا ء وردکند زیادتِ 
قیمت‌را که برای زیادت عین باشد یاصدفت ‏ 
وا گرآنچہ غصب کردہ ازچھارپای باشد وعیب پذید آید ردکند آنرا 
باارش نقصان . ویکسان باشددرچھارپای ا گرا زان قاضی ہاشد یاازان خارکش . 
وا گر مغخصوب بندہاشد وغاصب برو جنایتی کند ردکند اؤ را ودیت جنایت 
اورا با خواحه اگر این حثادت مقد رباشد , ودرڑو] آولٰی دیگوبیت : 
وا گر پیامیزد روغن زیت را بمثل او ردکند آن‌عین را ء وھمچنین اگر 
رگ" او وت 'باہتہ واگ رکھٹر باشد ضامن باشد مثٹل آنرا واگز زیادت شود 
قیمت:مغصوب ۶ آنْ زیاذت:ا زان نال آباشد ےہ: انا :گر افن زیادت :بای تضافف 
شدن عینی باشد هم چنانکه رن‌ۓ,کزدن یاآلتیٰاد زا کرزدن ءآن عیفزا گیزد 
وردکند آن اصل را وضامن باشد ارش را اگر نقصان شود , 


٭َ 





رم مت 7 اق ٠‏ رضوی‌وپاریس : قفل ., ٢۔متن‏ ءد ؛:الصفة , اصل : صنعت, 





[ہ ]٤٤‏ اول: فائدۂمغصوباز ان مالک باشدا گرمنفصل باشد چون فرزندء 
یامتصل باشدچوں پشم وفربھی ٤‏ یامنفعت چون اجرتسکنی وبرنشستن چھارپای . 
وضامن نباشد از زیادثی متصله ان چیزراکه زیادت نشدہ بدو قیمت‌مغصوب ؛ 
ھم چنا نکە اگر فربە شود مغصوب وقیمت اویکی باشد . 

دوم ”مبالکک شود سن یی لات چیزرا 7 قبض کردہ باشد ببیع فاہلت', 
وضاسن باشد اورا وان چیز را کە٭بادید آید ازمنافع او وان جیزرا | 4]زیادت 
شوددرقیمتاو بزیادت صفتی درو , 

سیم >چوںل بخرد چیزی ر وخاائنہ کہ ان غصجب امت ٤‏ اوغم جون غاصب 
باشد وہاز نتواند گرد ید باہایع ران جے عوابت کتسد بای گرا تتاتد۔. 
اگر جاھل بودہ باشد بازد هد ان عین را بامالکاو وبا ز گر دد برای ثمن بربایع 
وبھرچەغرامت کشیدہباشدآنرا[ا گر] درمقابل آن بچیزی مستفع نشدہ باشد همچون 
قیمت فرزند , و در رجوع کردن بدانچه غرامت کشیدہ باشد آنرا از ان‌چیز 
0-٤‏ ۶۶ منتفع شدہباشد چوں‌عوض ئمرہ واحرت سکنی ورددایت کہ 

چھارم : چون غصب منددانەبی راوبکارد یاخایەیی را وبچه برداردیا 
ماود کە؟رداند ۷ ان ممة اران "ان کی 'باشد کكەاز اوغصب کرد باشد: 


ا 


۶۶٣۶۶" 9‏ مت ا( انت اح ررع 

بادوبروباشداحوت زمین ',. وصاحب زمین راباد ک٭ بر کند اٹرا کەه ذکشته باشد 

والزام کند او را +انیاشتن کوھا' وبەارشٰ زمین آ گرنقصانشدہ بائند وا گرصاحب 

زمین غاصب را قیمتآنچە اوکكکشته است بد هد برواجابت کردن‌واجب نباشد . 
ششم: ا تافشود مغصوب وخلاف کنند درقیمت‌او قول قول غاصب 

باشد ء وگفتدەاند کہ قول قول انی اباقت)) آکة ازو غصبٰ اگردہ بات 

١۔‏ رضوی : کوھا . اصل و پاریس کوھھا د: کرھا( بفتح کاف وکسر را) . 


نے 


گتاب ھ۷أ۵ 


شفعه مستحق‌شدن حصەه شریک'بآشد بدائگة نقل کردہ باشد باغیری 
بیع ا ونظر دراو اسٹاغا ئن ارھارا ٠‏ 


اول انچەدرشفعہ ابتشود ء وانزمیٹھا [است] وسسکنھا.[. ]٤٠٤‏ ودر 
منقولات چون جامەوقماشات دوقول است اشبەآنست کە اقتصار کندبردوضع اجماع , 
وثابت باشد درنخل ودر درخت وابنيه بتبعوت زمین ومن کثابی غذ(اہ ٦‏ 
خیوانات دوقول است ؛ مروی آنستکه یابٹث :نشودا وازاصحاب‌ما کس ھستثٹ 
کەثاب ت کرد شفعه را دربندہ دون غیر او . وثابت نہاشد درآنچه قیمت نتوان 
کردھم چون د وکانھای خورد وگرماوھاوحووھا وطریقھای تنگگ' علی الاشبه , 

وشرط دروانست کہ انتقال کردہ باشد بہیع پس ثابت نشود اگزائتقال 
”محد وو یابصلح یابمھر یابصدقه یاباقرار . واگر دروقف سشاع باشد اطلقی: 
وہفروشد صاحب طلق ء شفعهثا بت ٹباشدآئر ا کہ برووقف است ؛ ومرثتضی گت 
ثابت شود 

دوم انکیس که شفعه طلہد , وان ھرشریکی باشد بحصۂ مشاع 59 
قادر باشد برئمن آنْ ۔وثابت نہاشد ذمی را برمسلمان ون بھمسایگی ون کسی 
را کہ عاحز باشد ازبھاونه درآن حیز کہ قسمت کردہ ئا باشد , ومتمیز 
دہ الاانکەشریکك باشددرراہ ودرجوی ؛ چوں بفروشدیکی ازین دورا یاھردو 
را باحصة مقسومه. , 


١۔د‏ : دکانْھای خورد وگرمابھاو جو ھھا و طریقھای تنگك .پاریس‌ورضوی :د کانھاو 
حماموجحوی ورامھای تنگ:, من : العضاید والحماماتوال(نھر : اصل؛ دو کانٹھا..,حووها... 


مات مَفَعَة 7 ٣‏ 

وشفعه ثابت: بائند در میان دو کس او ثابت نباشند چون ش زکابیشن:از 
دوباشند علی ‌اشھرالروایتین ۔ - 

را3 دخری وکا کرئن بغای ([۔ت پنوروووٹھلٹی ند ابتداز 
آنکەہرودانجا ویباید ء وبعدازان سەروز دیگر ء مادام که مضرتی بمشتری نرسد 
درین تأخیر . 

وثابت باشد شفعەغایب را وسفيه را و دیوانه را وکود را . وفرا 
گیردبرای ایشان‌ولی ایشان‌ چون مصلحتداند ء واگرولۓ ترک کند وکود کک 
بالغ شود یادیوانه باھوشض آید ؛ اورا باشد کە شفعه فرا گیرد . 

سیم در کیفیت شفعه گرفتن .فرا گیرد شقص را [یعنی نصیب شریکرا کە 
بفروخت] بمثل آن ثمنی که عقدبدان‌واقع شدہباشد . وا گر آنْئمن را مثل نباشد 
چون‌بنذہ وجوھز ؛ فزا گیرد بقیمتاو ء وگفتەاند کەشفعد بیفتد | واستناد این 
قول باروایتی است کہ درو احتمال است . 

وشفیع را درحال مطالبه بای ددکرد . [٢ء٤]‏ و ١‏ گرتاخیرکند بی عذری 
تشفعة او باطل شود ؛ ودروقولی داجدای است ,. وا گر بعذری باشد باطل نشود . 
7 زدادتی رثمن :با جس | ازم اورفخن اضود(اورازکه آغیرز 
۵ب کک ۱1و اتد یش کرد 

وشفیع شقص را از مشتری گیرد نەازبایم ودرک آن بروباشد , واگر 
سسکن خراب شود یا عیب پدیدآید بیفعل مشتری ؛ شفیع آنرا بهمة من 
ابد کا رک کرٹ واگ فا مختری باشد ۔فاگرد بحصدەاو ازئن . 
واگر بخرد یٹمن مؤجل ء گفتەاند کہ شفیع سخیر باشد میانآنکە معجل بھا 
0 2" فراگ د۷ وناتاخے کد وفراگرد انا ثم وقت حلول اجل . 
ودرتھایە گفت که فرا گیرد آن شقص را وثمن برو نیز مؤجل باشد ء وکفیل 








ازشفیع بستانند اگر ثقہ نباشد ء واین اشبه .است . واگرفراد هد شفیع ثمن را 
پیش ‌از حلول اجل مشتری ء لازم نباشدبایع را گرفتن آنْ . وا گرازشفعه فروآید 
ِييفق ان فروختن ؛ شفعه باطل ]٤٥۱۳[‏ نشود, اساا گر شفیع گواہ باشد بربایع 
یا گوید مشتریرا یابایع را کہ سبار تے‌باد یادستوری دھد درفروختن ء درین تردد 
است ؛ وشفعه بہفتادن اشہه است ,. 

وازلواحق ١ئ9ٌ!‏ اتالسبالهۂ دیگوت۲ 

اولین : شیخ گفِت شفعەرا بمیراث نگیرند ء ومفید وسرتضی گفتند کہ 
ماک کرت ہت وا گرعف وکنندیکی ازوآ ران لصیبت و دو 
ورای باقی فک آ7ا رکا سا 

دوم :اگر اختلاف ‏ یادید آیدتیان بشتری وشقیم درئمن) قول مال 


مضتری کا راو ؛ برای آنکە شفیع شتص را, ازدستِ اومی ہرد , 


١۔‏ اصل : آنلواحق اسٹ 1001 وازلواحق او 








گتاب احماہ زُمین مردہ 

وانچە بعمارت باشد ازان خداوند ملک بپاشد ؛ روانتعاشد تصرف کر دن 
درو الا بدستوری صاحباو . وھمچنین انچە بدو صلاح عامر باشذ ھمچون 
ظراویق'79ص 20 ٥۱ھ۲۱۹‏ وکا" ا0ھ کے الا گا با سا 0 ا تد 

وزمین دوات انستکه با۔و منتقع نتوان اتاد از بھر آانکكه معطل ماتذا “' 
پس ھرچیزی کكکه اورا خداوندی لدہودہ راد [68ے] یابودہ ناش وفانی شدہ 
ازان امام با شذ و روا زہاشد اکا اکر دن ان ا پلدستوری او ٤‏ وجوںن اسام 
دستوری دھهد اورا ء مالکشود باحیا کردنآن ہوا گر اہام غایب شود ء انکسن 
کلک اڈ اسیا ر٥ت۷آت‏ :۷ 5۶اوڈاولیتر باغةبلاان : اوجوأن ١‏ اماء' :حاضاشد اورا 
کا مت ا ۱اا ہے 

دش ظاتدلاک ابا حا اناد ت1 کہ دازدسثت مملغان مد ١٦۲و‏ | زان نباشد 4۰ 
صلاح عامر بدوباشد ء ودواضع غعاذ تل نحاشةب 11ذ ٹا بکة عرفات ومنی ء وامامی 
آنرا باقطاع بکسی ندادہباشد ء و کسی آنرا ہحچر تکردہاشیت ,. وتحجیر فاید٥‏ 
اولوزیت د حة :نة ئلکوت+ انید انکكه مرڑی ؛طغے آکنند٤‏ زان ]۷ اما ابراایٰ؟ اڈیا 
ککاد ن اقتدارئ ا میں اانساٹت درشرع بلکكکہ بازتگردند برای آن واعادت 

اول:طریقی کەنوساختهہ باش ن۵ ذر زمین مباح 1 جون حَُنَودتت اکنند اھل 
آن با ھم ٦‏ حدان پہجچ ارش راید 1 ود رروایتی شقت : 


رہ ابی[ 





جس[ ولس جال 





دوم:حریم چاھی کہ برای اشتران [ ]٥٤ ١‏ ازوآاب کشند چھل ارش 


باید ء وآنچهہ برای کت ازو اک ہی چھل‌وشش ارش باید ؛ وانجہ برای 
چاہکاریزاھزار ارکی ا گرازیین ررہ 7[ لا ار ک0 ات ئا ۸۵۰ 

سیم: ھرکە نخلی بفروشد واستثنا کند یکی را ء اورا باشد جای رفتن درو 
وبیرون آسدن وچندانکہ شاخ بکشد . 

چھارم:چون خصومت کنند اھل وادی درآب ٤‏ دربندد بالایین آب را 
درنخل تار اندن کت ؛وبرای زرع تاشرا کک ء پس رھا کند آنرا ہرای‌آنکہ 
زرع او در زیر او باشد, 

پنجم: رواباشدآدمی راکە حمای تکند چرازار را درملک خود خاصه ؛ 
واہام را باشد مطلقا . 

ششم:اگراورا آسیابی باشد برجوی غوری بوجەشرع ء زوانباشدصاحب 
جوی را که بگرداند آبرا ازآنجا الا برضای صاحب آسیاب . 

ھفتم:انکس کە پخرد سرابی کە درو زیادتی باشد از راہ ٤‏ در روایتی 
صدٹ کہ اک ایہ زیادت درانچہ غرایدہ ات بائلسشصس ہج ااکگائمتۓ . ودر 
تھایه می گؤید کهاگز' مُمیزلباشدا :بروچیزی ائیدت/ء وا گرِمتعیق باظذ[[) ء٥‏ 
رذ کیوائرا یو یا رکاجد باہایع بدرکكآن . واین روایت ضعیف است ء وتفصیل 
تھایهہ ممنوعست ہ ووحه آنستکہ بیع باطل باشد ء وبرتقدیر آنکە سمتاز باشد 
فسخ کند اکر خواھدچؤن ندائسته باغد , 

ھشتم:آنکس که او را نصیبی باشددر کاریز یادرحوی ء روا باشد اورا 
فروختن آن ہدانکس [کھ]ںخوامد, 

نھم: روایت کرد اسحق ہن عمار ازبندۂ صالح ان ئک ہ1 
ہاشد سرابی ء ودردست پدران اوہودہباشد ء وسی داند کەآن ازان ایشان نیست 


کةاب احیاء ژمین مردہ ْ ۷ 





وگمان نمی ‌برد کە صاحباوآید ؛ گفت ک٭ەنشاید فروخت آنچەازآن اونیست ؛ 
وسکنی او را تواند فروخت 7 ات رط( ات ودر طر یق امت 
حسن بن ‌سماعد ء واو واقفی است , ودرنھایە چنانست کە تصرف یکه اورادرآن 
سرای باشد تواند فروخت . واین فتوی را برآن حمل باید کرد کە در اصل آن 
زمین عاطل ہودہباشد ء وکسی آنرا بدستوری خداوندشں احیا کردہباشد ء پس 
تصرف او ازان احیا کنندہ باشد ہ واصل [ب٥٤]‏ او ازان مالک باشد . 


گتاب القطه 

وأاوبرسهە قسمت است ٠‏ 

[قسم] اول:لقیط ءوآن ہ رکود کی باشدضایع کەاو را کفیل نباشد .,وشرط 
دریابندہ ای رک مکلف باشد , ودراشتراط اسلام تردد است , وہرنگیردبندہ 
کود اك را الا بدستوری دولای خود ؛ وسنت استٹ کنا لقبط , 

وانچەیا بند در دار اسلام آزاد باشد ء وانچهە در دارٹرکك یابند بندہ 
باشد . وچونتولی بکسی نکندعاقلهة او ووارث او اسام باشدچون وارثی دیگر 
نباشد , و قہول کنند اقرار او را برلفس خود بہند کی چوں ہہلوغت' رسد ورشید 
باشد , 

وچون یابندۂ این کود کک سلطان را یابد او استعائت کند برای نئْتة 
ا وا ک رظان ان 0 ۳ بمسلمانان کند . وچون ھیچ دوئیاہد ؛ او 
بر ا دوج اکٹ نفقه کند ء وبازگردد ہااوچون درنیت داشتہ باشدباز گرفتن را ء واگر 
بتہرع کردہ باشد بازنگردد برو , 

فسردوم : درضاله ء وآن‌ھرحیوانی باشد سملوک گمشدہ که یابنداورا. 

و؟رفتن ]٤٤‏ اودرآنصورت کەجا یزاست هم مکروہ | است , وچجون تحقیق' داند 

کەتلف خواہدشد سنزت است گرفتن اکٹ ان ہوک راک ضاسن اوباشد . 
وعمچئین باشد حکم اسب وگاو ,وبگیرند اگراورا تر ك کردہ باشدصاحبشٰ 


ہ ےی ھت سے 
ازماند گی نەدرآب‌و گیاہ ومالکكک موہ کا اہ : وا گریا ہند گوسفند د ربریه ) 








١۔د‏ , بلاغت , پاریس فذردوی ؛,روٹقت بلوغ : ۲٢۔-‏ پاریس درضوی ؛ یتین 





کتاب (اتطه ْ ۱ : وگػم"؟۰َٔ 





بگیرد آنرا یابندۂاو ء برای آنکە اوستنع نتوان‌شد ازسباع خورد ء وضامن باشد 
آنرا . ودرروادِت است کە نگاەداردانرا سەروزء ا گرصاحب آنآید-بدودھد ء 
وا گرنه بصدقه بدھدقیمت اورا 

ونفقه کند یابندہ برضاله ا گرسلطان نباشد که نفقه کند ی۔واهبه آنست 
کەباسالکك رجوع تواند کرد بدان نفقه , واگر ازین یافتہ نفع توان گرفت 
چون نشستن ودوشیدن ؛ درنھایە گفت که آن نفع درہمقابل نتفقه باشد . ووحه 
انجدٹ کڈ بثا وت تد تا کدام لت ١اات:!!‏ 

فسہسڈم ٭ درو س4فصل است ٠‏ 

[فصلاول] : لقطه ھرمالی باشد ک+ضایع مید ہر مکل ا۹ :]کے فرا آکیرند 
آنرا ودست کسی برونباشد . اکویٹت اود یں است نفع گیرد بدو بی ‌انکه 
تعریف کند . ودرقدر درہم دوروایت است . 

وآنچه زیادت باشد از درمی اگر آنرا درحرم یابند مکروہ باشد گرفتن 
آن . وگفتەاند کەحرام باشد , وحلال نباشد گرفتن آن الا آنکه درنیت دارد 
7 979| کر وابائد دو دعد/ وااگرنه 
ہصدقه بدھد برای صاحب ء یابگذارد تاامانت ہاشد ازان او ء ومالک آننتواند 
شا وا بصتتے بدادہ باغد بعدانسال ٦و‏ خداوندش راضے نناشد ٤)‏ ملتقط 
ضاسن نباشد على‌الاشھر , 

وا گر درغیر حرم یابد تعریف کند سالی , پس یابندہ سخیر باشد میان 
آنکهە مالک آن شود ؛ وآنکەه بصدقه بدھد ء وانکەه بگذارد تاامانت باشد برای 
خداوندش , وا گربصدقه بدھد آنرا وصاحب کارہ باشد ضامن باشد یابندہ . و 


اگرازآن باشد كکه اورا بنتوان گذادت چون طعام ؛ قیمت کند آنرا نزدیکك انکه 









7007 . ترجمۂ مختصر نائم ات 
یافتہ ہاشد ء وضامن باشد ء ونفع 5 ]٤۹.[‏ بدان ء واگر خواعد فرا دھد 
آنرا بحا کم شرع وضامن نباشد . 

وسکروہ باشد گرفتن مطھرہ وسخصرہ ونعلین وچوب گوشۂ جوال وعسا 
ومیخ واشکال وانچه بدان ماند '. 

[چندمسالہ]: 

سسأله اولین : آنچه یابندد رخرابه یاد ربریه یازیر زمینءآن ازان یایندہ 
ہاشد , وا گریارد آنرا درزمینی کەاورا مالک باشد ؛ برروی آن زمین یامدفون ؛ 
تعریف کند مالک را یاہایع را . پس اگر بشناسدہدو دھد ء وا گرنه ازان یا بندہ 
ہاشد . وھم چنین آنچه یابنداورا دراندرون چھارپای . وا گریاہد آنرادراندرون 
ماھی ؛ شیخ گفت کہ 7 

دوم : آنچه یابددرصندوق خود یاد رسرای خوداز ان اوباشد وا کرشریکی 
ہاشداورا درتصرف درآن ا گرآنکس انکار آن چی زکند آن ھم چون لتطد 0. 

سم : مالکكک نشود یافتەرا کالہ و75 تعریف او کردہ باشد 
مادام کہ نیت تملک نکند , وگفتەائد کہ مالک شود بگذشتن سال 

فصل دوم" :یابندہ باید که ازآن کسی ہاشد کەاورا١‏ وص( اعلیت کت 
کرک باشد , پس|ا کر یاہد کود کی یادیوائە ہی روا باشد . وبرولی او باشد 
تعریف کردن ؤدرہندھ بردد است , اشنے ائرۓ کہ رواہاشد ء و ھم چنین 


مکاتی و۔دبروام ولد . 


١‏ من ٤ہ‏ : ویکرہاخذالاداوۃ والمخصرة والنعلین والشظاظ والعصاوالوتدوالحہل 
والعقال واشباهھھا۔, پاریس درضوی: ومکروہ |ست برداشتن مطھرہ وتازیانه و نعلین وچو بھای 
او مرا وعصاومیخوریسمان وزانوبند ومانندآن . د١‏ و چوب گوشۂ جوال وآن چو بکی 
ہاشدھمچون تازیانہ وعصاومیخ واشکال وآنچه بدان ماندیعنی حاجت‌سردم بدانَ عظیم باشد 

٢۔‏ اصل )؛ چھارم', پازینؾ ا ۵دویم اد فصل دوم, 


_ےحس --۔پ ۔-سیکتىت کتک-- ے ے۔سسلو ا 





ٰ سا ا 

[فصل سٹم] : دراحکام [و اوسہ است ]: 

[اول]:واویکسی ندھد آنچە یافته باشدالاہگواہ . وکفایت نباشدآنکهہ 

صفت کند . وگفتەائ کہ کفایت باشد دراموال باطنه ھم چون زر ونقرہ ؛ و 
این نیکو است . 

ذوم : بای دیست ' باجرت برای بندۂ ابق ٤‏ پس اب د یکو یں و 

معین کندء آن‌لازم شود چون بازآرد؛ وا گر معین نکند چون یابند بندہ را درشھر 





وبازآرند دیناری باشد ء واگر از بیرون شھر یاہند وبازآرند چھار دینار باشد 
برروایتی ضعیف که قوت‌اومیذ هد شھرت او .والحاق کرد بوحعفر؟ و مفیداشتر 
ر بد ین وش جہھے غیراین دواند احرت بثل باشد دربازاوردن او .: 

سممء ضامن نماشد یا پندہ د ر اندرون سال ڑے لقطه راونه لقتیط راونه ُہالهة 
ادا کہ نعط تکرد بد 


١۔‏ اصل : است . إ۔دد : ابوجعفر, 


گتاب مپراٹ 
و نظر درمقدمات ومقاصد ولواحق او 

وسقدمات [ ۹۲] اوسە است : 

[مقدمہ ]اول : در اسہاب میراث وآن نسباست و سہب ؛ ونسب سه 
مرتبهە اآست: 

اول مادر وبدر و فرزندان چندانکہ فرو روند , 

دوم جدوجدہ چند!نکه بربالا آرؤند وبرادروخواہر چنداآنکد فرو5" 

سیم عم‌وعمه وخال‌وخاله , 

و سب دوقسم اشت إ زناں شوھری [وولا] را وی ا سەمرتہه است٠‏ 
یکی ولاىی عق ) دومولای ضمان چریرہ ٤‏ سم ولاىی اسامت . 

[(مقدمہٴ] دوم: آنجہ مانع استازمیراث وآن برےەہ قسمتاست: یکی کفر؛ 
دومقتل ء؛ سیم بند گی . 

اما کفر مانم باشد ازجانب وارث متوئلی, ,رپس سہراٹ نہیرد کائ ا 
مسلمان اگ رکافر حربی باشد یاڈمی یامرتد و میراث گیرد سەلمان ا کافراگر 
اصلی باشد یا مرتدء پس‌میراث مسلمان ازان وارث مسلمان باشد اگر تنھاباشد 
پنسب ء یا کافری شر یکكک او باشد وا گرچہ کافر ئردیک باودں پک 
اکر تر ساوک جریرہباشد بافرزند اکافر بیراث زان ضا نٹ 
00ء21 مسلمان وارث نباشد میراث ازان امام باشد , 

ومیراث گیرد مسلمان ازکافر ]٥٤٣[‏ اگر اتفاق اف ۔ 


۔ پاریس ورضوی و د: زنان [پاریس وذب:ڑنا) غو مز ی روولا تین وا وکا 
رو2ء7 ۲+ ام ود ا .شمتہ اتفاق افتد, رضوی پاریس : وا زکافرمیراث 
بردمسلمان اگر اتفاق افتد یعنی که وارث مسلمان باشد . 


ہ.--٭>>۔ 





اکخات میرات رفص 





و کافر ا ژکافرا میرات نگیرد الا که 9 ات تسلماتن باف 1۹1و 
ا گروارثسەلمان ‌باشداو اولیتربادیەیراثوا گرچەدورباشدووارث کافزٹزد یکك ۔ 

وا ٹراسلامآرد وارت کافرپیش از قسەتء شریکك باشد ات ای با3 
درنسے ؛ و ممة'میراث بڑوکرد ا اوااولیتر یا شد ا گرمتوفی مَہلمات .باشند 
یا کافر. و اگروارت سسامان کی بپاشد وارت کا مزاحم اونماشد 5اک جے 
اکاے اورک برای انکكه دڑاینصورت ےہ می مت , 

با اولین : شوھر مسلمان اولیتر است:ہمیراث زن خود:آزخویشان 
6 ھ] زن کافر باشد یاسسلمان ء ڈوھررا باشد نیمه بزوخیتوباقی 
7 ., وزنی را کہ مسلمان باشد ربعی باشد باورئثه کفاں وباقی!| زان امام [باشد] 
وا گرورثہ اسلام آرند یایکی از ایشان ء بوجعف رگف تک رد کنند :باایڈان آنجچه 

دوم: روادیت کات و 5کت( اعین ازباقرعلیالسلام ]٤[‏ کے 0ئ 
ندصر نی وفات کردواورابراد رزادہ یی بودؤخوا ھرزادۂسسلمان وفرزندان خورد)ثلثان 
ازان برادرزادہ باشد وثلث ازان خواھرزادہ ؛ ؤاین ہردو نفقه کنند پر فرزندان 
په دسہمت 1 پس اکر اسلام اآرند فرزنداں خورد ا0 ر بامام ڈ شئل ) پسں الا 
بہلوغت' برسند ہراسلام امام سال بدیشان دھد . وا گرپیش از بلوغت'ہمیرند یا 
بے تد سد اک امام ثلثٹین ببرادر زادہ دھد؟ وثاث بخواھرزادہ, 

سئم: چون یکی از پدر یا مادر صغیر مسلمان باشند آن فرزند بدولاحق 





۲د ملعان ۶۱ :ستلمعانح روی ان کافر, پاریسورضوی: کافر (مانندمتن ںہ .)٥٢‏ 
٢۔د:بلاغعت,‏ س۔ اصل*۶ دعند, 







٤‏ __ ترجل٭“ مختصرنائم کک 
چھارم :مسلمانان میراث گیرندازھم دیگر وا گرچەمذا هب ایشان مختلل 
باشل . وکافران از یکدیگر میراث گیرند و ا گرخە مذاہہشان مختلف باشد, 

پ:جم :ہرتدی کہ بر اسلام زادہ ہاشد ء بکشند او را وتوبه قبول نکنند و 
عدہ:ہدارد زن اوعدۂ متوفا و قسمت کنند مال او را 

و اگراین ہرتد بر اسلام نزادہ باشد ء توبه طلبند ازو؛ اگر توبد قبول 
نکند بکشند[ء٤٤]‏ و عدہ بدارد زن او عدۂ طلاق اگر او زندہ باشد ء و اگ 
مردہ باشد عدۂ وفات ہداردے, 

وا گر زن برتدشودائکشندا او را بلک موم تقد اوک 0د درا وفات 
نماز تا آنگە کە توب ە کند و اگرچه بر اسلام زادہ باشد , 

اث ا ات قد بی د تل اگ او ازان سسلمانان باشد ء و اگر وارثی نباشد 
الاؤکائربیراٹ مرتد آزان امام باشد علی ‌الاظھر, 

اما قتل مانع باشد از میراث چون بعمد باشد و ظلم؛ و مانم نہاشد از 
میراث اگربخطا کے تہ باشد, وابوجعفر و مفد گفتندکه مانم باشد از دیت و 
بن وا کا جمعشودبا قاتل غیر او میراث غیر قاتل را باشد و ا گرچہ دور 
بہاشد ء خواہ تقرب ہمتوفی از جھت قاتل دارد یا ازجھت غیر او ؛ حکمدرین 
یکسان باشد . و اگر وارث نباشد بغیر قاتل میراث ازان امام ہاشد, 

واینحا سسائلی چند است٠‏ 

اول٠‏ دیت ھم چنان است کە مال میت)ہگزارند دینھا راو آنچە وصیت 
اگردہ بافتت 1ئ۲ و اک بعمد کشته باشد چون دیت گرفته باشند , ونیسہت 
صاحب دین ]٤2+۹[‏ مقتول را کە منع کند وارث را از قصاص کردن قاتل 
علی‌الاصح ۰ و در روایتی ھست کە ایشان را منع رسد تا آنگه کہ ضامن شود 
وارث دین را 





'کتاب میر اث سض 





دوم: بمیراث گیرند دیت را انکسان کەتقرب جویند بپدراگر نر باشد 
اگر مادہ و شوھر و زن . وسیراث نگیرد آنکه تقرب[جوید] بمادں وکفتەاند 
کر ات کرت آ6ا جراکٹین کنا با راث:1کا٭ کرک کڑا:! 

سئم :چون کسی را کە بعمد کشته باشند وارثئی جز امام نباشد او راباشد 
کە ہکشد یا دیت بستاند چون تراضی حاصل باشد , و نہاشد امام را کە عفو 
0 وگفتەاند که بات" 

۷۱ راد طف تس اش بد وہای اک یہ 
اہ راف رو وا گر جمعشوند با بندہ آزادی؛ میراث ازان آزاد باشد نەبندہ 
و ا گرچے آزاد دور باشد وبندہ نزد یک , وا گر آزادشڈود پیش "'از اقسمت,؛ شریکک 
۱۲وی اباہد بواٹیرد عم مرات را اک او اونے بعد 

واگروارث آزادیکی باشد [پںہ٤]‏ ک5ا اد بندەء [او] رامیرات 
نباشدآو اگرچه نزڈیکتر باتد .ورای 'آنکه اینجاٴ قسمت ئیست . وٴاگر وارث 
ٹنیاشد بجز بندہ جح وکتد مولاىی او را تا داد قیمەت او راء و آزاد شود تا 
رد بے شر ات راہ وا در قصان ايل سان او فیعت او با زان رن یگفەاند کە 
بازخرند و باقی را کاربفرمایند , و آنراکە بازغرندپدرباشد و مادر وفرزندان ؛ 
وظ ٣اا‏ مغاق 70 5با( نخرتد ہو کنتذائد ۶ که' با ہے ئَذا مک رونا زْنڈ مُاکڈ 
وپدین روایتی است ضعیف ؛ و در شوفھر و زن تردد است . 

ویر ١اث‏ نگیان مدبرو نەام ولد و نهة مکاتب ےا وظط5 و انکه مکاتی 
جم روط 0ا34 بدان ابعضیلٰ:کە:آزادشدی باشدالْیٰراك گیرڈ ءا ؤ٭میراٹ گیزند راژّو؛ 
و ندھا۔یداںنں متدار کە ما اک9 

یا سۂم: در سهام واآن شش است: نصف و ربع ثمن وثلثان وثئلث 


و سدس . 





٢‏ ۱ ترجمۂ مختصر نافع ٰ ٰ ف۲ 
نصف حق شوھر است باعدم فر زند و فر زند فرزند چندانکه فرو رود ء 
و یکا دختر و یک خواہر ]٥٤۸[‏ پدری یا مادری و ہدری, 

و ربع حق شوھرامتہاوجود فرزند و فرزند فرزندء وازان‌زن باعدم فرزند, 
و ثەن حق یك زنست یا زان :ہا ِقجود فززند و فرزند فرززد چندانکە 





فرو رود , 

وئثلثان حق دو دختر است یا زیادت؛ یا دوخواھر است یازاید مادری 
پدری یا پدری . 

ولل حق مادر است ہا عدم آنکه او را حجب: کند و آن فرزند اسٹ 
واگرچە فرو رود ء وکلالۂ ہدری چنانکهہ شرحش بیاید ء وحق دو یا پیشتر 
ا زکلالۂ مادری , 

وسشمن حق ہدز استیا|فرزندوا کرو رود و حق بادرحات ارک 
دو حاجئت اوک ڈوک ود نت ؛ و حق یکی ازکلالڈۂ۔مادری اگرائر باشد 
بااجادڈ 

و نصف جمع شود با مثل خود و با رہم خود و با ئەن و ہا ثلث وبا 
سداس ٤)‏ و جمع نشود ربع بائمن . وجمع شودریع ہا ثلئین و با اث و باسدس, 
وجمع شودلمن ہا ثلثین وباسدس ٤‏ وجمع مود ئەن با ثلث و نە ثلٹ باسدس 
[٤٤٥]ہتسمیت‏ , 

دوسسالڈُد یگر: اول تعصیب باطل است و آنچه فضلہ آید از احاب 
فروض رد کنند برخداوند سهام الابر وہر و زن و مادر ہاوجود حاجب مادر 
و تفصیل این بیاید, 

دوم در فرایفی عول نیست از بھر آنکہ الات دہ عداع معین کند 
در مالی آن چیزکە مال بدان وفا نکند, بلک نقص آنْ در پدر رود و خویشان 








کتاب 2000 





ا ری دختر یا بوشتر و بیان این بیاید انشاءاتہ, ٰ 

اسا مقاصء سه است: 

[مقصد ]اوں: د رانساب ؛ مرانب ادِشان سەاستث٠‏ 

[مرتبه اول] 0ئ ند عسنکال را حون ھا 
باشدءومادرۂٴلث گیرد بفرضویاقی بردچون 3نھا باشد, و :اگر جمع شوند مادر 
0ای 7ات ہنا بامئدۂ ایک :وآ گرماذر 
0 تئ۱ 1 9 0 رد رر انان ڑاگ عم 
شوند با مادر وپدر؛ زن یا دوھر ء شوھر را نصف باشد وزن را ربع 9 "مو 
[, ]را ثلث باشد از اصل تر کە چون او را حاجب نباشد و باقی ازان پدز 
00+۷۷٦‏ "0۰۰" 

و اکر یککكک پسر باشآد وبسسں هھمةۂ مال 9۰۰39 اک پسبار باشثتد 
مت اہ ناد یہ ودتں وا اکر تر او جا دہ باعمباشند نر را دو سهھم باد و مادہ 
را 902+ اکر جمح و دیا ایشان سادروپدرھر دوکی راسدس باکة وسبلقی ازان 
فرزندان باشد ٤و‏ 5 ٹر باتندھمدے یا نر ومادہ باھم اسنہ 

ا یك دختر باشد او را نصف باشد برض و مادر و پدر ھریکی 
را سدسی وباقی که بمائد بپنجسهم کنندء سەد ختر را پاشد وھریکاز مادروپدر 
77 بد ۶ کے 'دھد بچھار 
وت کد دہ 

و اکار دو دختر باشھ یازاید مادروبدررا مد ری را معدس بہاشد و 
برای دو دختر یا زیادت‌تثان بامویت . 2 ۹0 0۰۹۷۷۰۹ 
کی از پدز ومادر سدسی پاشءداو را 9۳ھ ۹۰د حشرات 


ثلثانءوباقی ر پنج سم اتیں 8 واگر با دخترمادروپدر و توھر یا زن باشد؛ 









شوھر را ربع باشد و زن را من و مادر پدرو پدر ھریکرا سدس و باقی ازان 
دختر ؛ وچون فضلہآید از نصف ردکنناد زاید را ہا دختر ؛ و مادرو پدر بپنج 
ٹست کس راکادا حاحب باشد با پدر و دختر رد کنند پچھار مت 
دی 

ولاحق میشود ہدو مساألۂ چند: 

اول: فرزلد فرزند قایممقام پدر و مادرخود ہاشند . و فرا گیرد هر گروھی 
نصیب آنکس اآکە تقرب حوید ہدو وق ت گند باھم للذ کر مثل حظ الانثیین 
0071 پسر ہاشند یا فرزندان دختر على الا شہبه . و منم کند اآرب ابعد 
ار پا برفرزندان دختر چنانکە رد کنند بر مادر او؛ اگر نر بد اک 
مادہ,. وشریکك باشند با مادر و پدرھمچنانکهہ شریکک ہاشند ہا ایشان فرزندان 
صلبی علیالاصح . 

دوم:ہدھند فرزند بزرگترین راجامۂ تن پدر وانگشتری و شمشیر [ء ]٤‏ 
ومصحف او چون مردہ بگذاشتعہ باشد غیر این چیڑھای دیگر, ئا رت 
دختر باشد برگیرد آنرا پسری کم از پس آن بزرگ تر باشد, وبگڈارد آن 
پسرآنچەپدر رھا کردہہاشد ازنماز و روزہ .وبعضی از اصحاب شرطی کردہاند کہ 
این پسر سفیه و فاسد عقل نباشد, 

سئم :میراث نگیرد ہا پدر وماد روفرزند؛ نەجدونەجدہ و نەیکی ازخویشان 
اوءلکن سنت آنست کەپدر طعمەبدھد پدر خود ومادر خود را سدس از اصل 
تر که ہسویتچون او را ثلثان باشدءو طعمه بدھدمادر پدر ومادر خودرا زنہف 
نصیب خود بسویت چون حاصل باشد او را اث یا زیادت , 

وا گرحاصل پاشد یکی ‌ازین دو را نصیب بالاترین دون دیگری؛ ساذت 
امت او راکەطعمەد هد جد و جدہ را نەآن دیگر را. و طعمه نہوست ھیچ یکك 








ازاحداد را الا باوحود نک کہ بدو ات کے اکا 

چیارم: حجب نکد برادران و خواھران [++ب٢]‏ ىادر را الا بچھار 
0 ا( کو 7ا3 رب غند 910ھ 
زیادت پدری یا پہد ری ومادری باوحود پد رچون کافر :ہاشند وه بندہ .۔ودر 
قاتل دوقول است ء اشبه آذست که حجب نکند ھ0 
حجب می کنند حمل نہاشند ہبلکە بزادہ پاشند . 

مرتبهٴ دؤم: برادر وخوامروجد وجدہ است وچون نباش دد کسی از مادر 
وہدر وفرزندوفرزند فرزند ؛ میراث برادر وخواھر وجد وجدہ را باشد . 

وجون برادر یکی باشد پدری ومادری ء ھمةه میرات روک دہ ؛ وھم چنین 
باشد 'ا'گڑ یکی خواھر باشد لکن نصفی را بتسەیت یرد وہاقی را برد . 

وازان دو دختر یازاید ثلان باشد وباقی بردَ . 

واگر برادران وخواھران جمع شوندمال ھمدایشان را باشد ء دوسهم 
ا زان برادر باشد ویکک سیْم ازال خواھر . 

7 7 10000 انی ا15ت آباغد واگ: ناذ:٥‏ 
7-7۲ ہامدفات ارعان ہس کت ا گر ان بات و ا1ء ب29 
ومادہ هر دوباھم باشند' . 

ومیرات نگیرد بابرادروخواھرہدری ومادری ء برادروخواھرہدری ؛ لکن 
قایممقام ایثان ہاشند باعدم ادساك ء59 حکم ایشان درتنھا بی واجتماع حکم 
ا تھا ات3 

وا گر همة کلالات جمح شوند کلالهة مادری را سدس ا3اک۲ کا 
اد 9اك اگر زیادت باشد اڑ یکی ء وباقی کلالۂ پدری سادریرا .باشدء 


آت:/۹ ۰۰۰۰۹ ۳520ا تا کا 911ا نان 






۶ تر جمة مختصر ناقع 





و بینتد کلالۂ پدری باایشان , و اگر باقی بماند از فریضەرد باشد باکلالۂ 
پبدری ۶ ماد ری ٦‏ اد 8 بای بماند از فریضه با کلاله پد ری و مادری 
در و دوقول است : پکی از ایشان آنسٹ کە ردکنند ہاکلالہۂ پدری برای 
آنکہ نتصان درومی شود ء سانند آنکہ خواھری باشد یا یکی یا دویا زیادت 
ا زکلالڈىادری ؛ یادو خواھر پدری یایکی از کلاله سادری . و دیگرآنستکه 
0 سپ کی کا بس سا استحقاق ایشان باشد واین اشہہ است , 

و جون حد تنها باشد ھمه سال ازان او باشدو ہم چثئین جدہ . و 
اگر جد [ ٤۷٥‏ ] وجدۂ پدری جمع شوند مال ایشانرا باشد للذ کر مٹل 
حظ یں اک مدع ماب 

و اکر جمع شونداجداد مادری و پدری ؛ آنکس را کە: قرب جوید بمادر 
ثلث باشد علیٰ الاصح اگ ایکی باقد یا زیادت ا و انم اک مہ 
بم پدر لعان باشد وااگراچہ کی با4 و کر 6 ا ن5 5۔۸۰۰۰ 
ناکد نصیب بالاترین . و آنکس [را] که تقرب جوید 'ہمادر گاۓ از اصل 
تر کہ بود ء و باقی ‌آنکس را بود کەتقرب جوید بپدر . وجد نزدیکكکترین منعم 
کند دورترین را . 

وچوں اجداد با اخوہ جمع شوند جد چون برادر باشد و جدہ چون 
سارہ 

و اینجا دو مسالەاست ٠‏ 

اول : اکر جمع شوندچھار جا ہی 009 ند٠٦٠۰٣‏ 
مادری را ثلث ہاشدء و آرا بپچھار قسەت کۂند میان ایشان ہسوبت ء واحداد 
و جدات پدری را لان برای پدر و سادر از ان پدر و مادر سردہ ' ملژان این 


١۔‏ متن .بء ؛ لابوی اببە , د : ازان پدر پدرمردہ . پاریس : جدان پدری را, 











کتاب میراث ۲۱١‏ 





ثلثین باشدمیان ایشان بسەقسمت, وازان پدر و مادر [پ٤]مادریدردردہ'‏ ثلث 
این ‌ثاثین ھم بسه قسەت ء پسں سھامایشان از صد و عشتبیرون می‌آید . 

ذوم : حدو اکر جچجھ4 بربالا زود فجعت کرد بابرادر و خواھر بردہ 

و فرزندان اخوہ و اگر چھ فرو روند قایم مقام مادر و پدر خود باشند 
70 2 ف0 ا(۴[ 9 00ات ۷و اك کنا ھکار 
ایشان نصیب آنکس کەتقرب جوید بدو بمردہ ء پس| گراولاد اخوہ واخوات 
پدری اهت 10209 کنتة سور الاک مال حطاد ںا اک مہادری باشند 
ہسویت قسہمث کند ۰ 

مرتبه سئم : اعمام واخوال . 

عم ر ھشمهة مال باشد جون تنھابود ء و ھم چنین اگرود وابامند و زاید 
وٴھم چنین اگ تک" عمه اما یا دو یا زاید 

و اگر عم و عمہ جمع شوند مال میان ایشان للذ کر مثل حظ الانئیین 
باشد . اکر رک ںا باشند آنکس راکەه تقرب جویدبمادر سدس باشد 5 کی 
بود وثلث ا بی تر ہاشد بسویت ؛ و باتی انکس را بپاشد کە نقرب جوید 
بمادر و پدر [ں, ں٤‏ ]للذ کر مثل حظ الانئیین ہ و ہیفتد باایشان آن کس که 
تقرب جوید یپدر ء و قایم مقام ایشان باشند با عدم ایشان . 

ماك :نگیول' دورتریِ باوجؤد:نزدیکترتن چٹائکه پسرغال:ہا حا 
وعم جیڑی نبرد ؛و ھم چنین پسر عم با خال وعم؛ آ چا عمزادۂ مادری 
و پدری باعم پدری کە اینجا پسر عم اولیتر است . 

ویک خال را باشدھمه مال چونتنھا باشد یادو یا زاید ء وھمچنین 
اگر یك خاله باشد یا دو یا زاید . 





و۔متن .پا : ولابوی امه . پاریس : جدان مادر پدری . 





۲٢‏ ٍّ ترجمة مخت مرنافع 





و اگر جمع شوند خال و خاله با ھم مبان ایشان مال ہسویت باشد 
ھر چون کہ بہاشد , 0 متفرق پاشند آنکس را کہ نقرب جویدبمادر سدس 
باشد اگریکی بود ء وثلثاگر پیشتر باشد و فان رسک 
جوید بمادر و پدر ء و بیفتد ہاایشان انکس کە تقرب جوید بہدر؛ وقسمعت 
کنند میان ایشان للمذ کر مثل حظالانئین 

واگر جمع شوند خال و عم ء خالرا ثلث باشد و عم را ثلثان. و اگر 
ہاایشان شوھر یا زن‌باشد ایشان را نصبب بالاترین باشد و آنکه تقرب جوید 
بمادر ثلث [,ب٤]‏ دھند از اصل ترکھ ء و باقی آنرا باشدکە تقرب جوید 
بہ پثدر., 

واگر جمع شوند عمپدر و عم پدر و خال پدر و خالۂ پدرو عممادر 
وعمة او و خال مادرو خالهُ او ؛ آنکس راک تقرب جوید بمادر اث ہاد 
میان ایشان بسویت چھار قسمت کردہ ؛ و آنکس را کەتقرب جوید بیدر ثلثان 
باشد ء و دو لُلث ازین ثلئین عم و عمة پدر را پبتفاضل ؛ و ثُلثی ازین ثلثین خال 
و خالهً پدر را بسویت علی قول . 

و ابنحا مسائلی چند اآسٹت ٠‏ 

اولین ٠‏ عمان مردہ و عمتان‌او و خالان و خالتان او و فرزندان ایشان 
وااگر جدابزیر فرو رود اشات اولیتراند از عمان پدر او و خالان پدر او . 

وھم چنین هر فرزندی که از بطن نزدیکتر باشد اولیتر باشد از بطن: 
انانکه دورثر باشند . 

و باستند فررندان عمان و عمتان و خالان‌و خالتان بجای پدران خود 
با عدم ایشان ء و فراگیرند هر یکی نصیب'آٹکیل کە قرب جوید دک 


یکی پاشد یا پیٹی ۰ 














دؤم : آنکس کەجمع 'باشد او را دوسہب‌میراث[و ]٥‏ گیرد بھر دو 
سیب مادام ک٭ سائع نباشد یکی سبب دیگر را : 'اول ھم چنانکه پسر عم 
پدری کە او ھم پسر خال باشد مادری ء وشوھری کە او همپسرعم باشد 
و عمة پدری ک٭خالةُ مادری باشد ؛ و دؤم پسر ع مک برادر باشد . 

سئم ۰ حکم فرزندان‌عم وعمەوخال وخالہ با شوھر و زن ء حکمبادر 
و پدر خود باشند فرا گیردآنکه تقرب جوید بمادر ثلثاز اصل تر کە وشوھر 
و زن نصیب بالااین ہ و باقی آنکس بردکە تقرب جوید یه پدر . 

مقصددوم: در ٭یراث شوعر و زن . 

شوھر را باعدم فرزند نصف باشد و زنرا ربع ء و باوجود فرزند وفرزند 
فرزند ھریك را نصف نصیب او و اگرؤوارث نباشد غز شوھر زد کید بااو 
آنچه فاضل آید . 

و در زن‌اقوال است: یکی آنکهہ ربع بدو دھند وباقی بامام . و دیگر آنکه 
رد کنند با او انچه فاضل باشد ھمچنانکه ہا شوھر . وسئم آنکه با عدماسام 
رد کنند با او ؛ و اولین ظاھرتر است . 

و چون زنان بیشتر باشند [ .ہ٤]‏ از یکی مشترك باشند یا در ربع یا 
در ریم 5 

و زن میراث گیرد و اگر چھ شوھر با او دخول نکردہ باشد ء و ھم 
چنین باشد شوھر ؛ و در عدۂٴ رجعی خا 8/۷۹۹ لین اگر رنجوری زن را طلاق 
دھد آن زن میراث گیرد ازو اگر چھ باین باشد چون در اندرون سال مردہ 
باشد و مرد از ان رنجوری نیککنشدم باشد و زن شوھرنکردہ . ومیراث نگیرد 
باین الا درین صورت . 

و میراث گیرد شوھر از زن از عم ترک او ء و زن ھم چنین الااز 





٤‏ تر جمة مختصر ناع 





عقار ء اما 0080]. و بنا ہستائند . و بعضی از اصحابما از میراثمزارع 
نیز سنع کردەاند ٤‏ و مرتضی او را منع کرد ازعین نه ازقیمت . 

5 ائئا ڈو تال ت٠5٠‏ 

اولین: چون طلاق دھد یکی را از چھار زن و زنی ‌دیگر بخواهد و 
بطلقه مشتبه شود ء آخرین را ربع ثمن بدھند با وجود فرزند یا رہم ربع با 
عدم فرزند ء و ہاقی را بچھار قسمت کنند بسویت . 

دوم:نکاح رنجور مشروط است بەدخول ؛ پسی (اکر ماد پیش‌ازدغول 
(|ں ر٤‏ ]اوراندسیر باشد و نەمیراث . 

مقصدسئم: درولا, واقسام ولاسه است: 

[قسم]او ل: ولای عتق ؛ و شرط آنست ک٭آزادی بتبرع باغد یہ ای 
بروجه وجوب باشد چون نذر و کفارت آزاد کردہ سایبە باشد . 

او شرط دوم آنکه از گناہ ان آزاد دک دشرا ےد کہ اگر بتبرع آزاد 

کند و مہبرا شود ھم سایبه باشد ء و آزادکنندہ میراث نگیرد ء الاآکه آژاد 
کردہ را ھیچ صاحبنسبی نباشد نە دورو نە نزدیک ء و میراثگیرد با زن 
و شوھر,. 

وجون مع شرابط حاصل باعد آ اکٹ اک6 

و اگرآزادکنند گان بسیار باشند در ترک شریکئ باقند , و اگ آزاد 
کنندہ نباشد اصجاب کا را درو اقوال است ؛ اظھر انست کہ ولا با ایت ات او 
انتقال آکند دون دغتران ر ہیں اکر اولاد ذوک ینغ ولا تا ح۰ 

واگر آزاد کندے زن باشد ولای عصهاو ر١‏ اد دون ا لاد اوت 
وا گر جهە ذرینه باشند . 





٢ کتابمیراث‎ 





و فروختن ولا و بخشّیدن او درت نیست , ودرست باشد کشیدن او 
با مولی پدر از مولی سادر چون اولاد برحریت زادہ باشند . 

قسم دوم : ولای ضمان جریرہ . 

722 ود اکر کا کا ضائن گناہ او بامدووفلایى او 
را باشد ء آن ضامن ازو میراث گیرد . ولا از آن ضامن باخویشان او تعدی 
ٹنکند چنانکھة ولاىی عچی ود . وو ضامن نتوائد شد الا سایيه را جنانكه آزاد 
ع00 9اکثارت یا کسی راکهە او را هیچ میراث خواری نباشد .و 
0ا ۸اك انکیرڈ "الا باعدمصاحب نسب و عدم 000ف 
وشوھر تصیب بالاترین خود گیرد و آنچه از ایشان باز سائد ضاسن را باشد 
776 ولخر ات6٥٣‏ ا 

قسمسئم: ولاىی اسامت , و امام اٹ پک رد الا باعدم ھمڈوارثان؛ 
الاک زن که او با امام شر کت کند علیالاصح , و چون امام حاضر باشد 
نر که ازان او استھر چہ خواهہد با آن [۳ہ٤]‏ کند , و امیرالمؤسٹین عليه 
السلام بدرویشان شھر خود می داد پتبرع و چون امام غایب ہاشد انرا 
بر فقرا قسمت کنند و بسلطان جایر ندھند الا باخوف . 

واما انچه لاحق است بدوچھار فصل است : 

[افصل]اول: در میراث فرزندملاعۂەمیراث او ازان‌مادر اوباشد و فرزند 
او : مادر را سدس ہاشدء وباقی ازان فرزندان او . واگر مادر تنھا بود بی فرزند 
ثلث او را باشد بفرض وباقی بەرد , و اگر تنھاباشند فر زندان او بی‌مادر یک 
7۲ ىا زا را ثفات بر اگ ۔ بافند ہجوت 9اگ 
نر و مادہ ہا ھم باشند دو سھم ازان‌نر باشد و یکی ازان مادہ . 

و میراث گیر ندشوھر و زن ھریکی نصیب بالاتر ین خود باعدمفرزند 


0807 . ترجمۂ مختصرنائم _____ 0 
و فرزند فرزند ء و با وجود فرزندنصیب فروترین , و اگر فرزند:ہاشد میراث 
او ازان انکس باشد که تقرب جوید ہمادر , و اقرب ابعدرا منم کند قرو 
ومادہ یکسان باشند , و با عدم وارث میراث او ازان ٤[‏ ]امام باشد , 

ویر اٹ اکاد اواز مادر خود وازانکس که تقرب از حجھت ىادر دارد 
علی‌الاظھر :و سیراث نگیرد ا(الدر غود و 0 ازااک کات ٹن 
دارۃ امام پر از ان . وا گر پدر بدو اعتراف آردمیراث گیرداو 
از ہدرنه از خویشان ہدر' ۔واعتار تاد ہک تاج ت۱ٹ 
برادران‌وخواھران پدری و مادری یا برادران مادری ھمه در میراث یکسان 
باشند ء و ھم چنین اگر بگذارد جد مادری یا برادر یا خواھر مادری [و] 
پدری یا برادران یاخواھران‌پدری و مادری یایکبرادر و خواھران پدری [و] 
مادری . 

عاتمة واو یل ات7 جا 0ئ 

اول: از ولدزنا مادر میراث نگیرد و ئەغیر او از انساب او , وںىیراٹ 
گیردازو فرزند او وفرزندفرزنداو وشوھر و زن . و اگ رکسی‌ازایٹھا نباشدمیر اث 
او ازان امام باشد . وگفتەاند کہ میراث مادر او را باشد ھمچنانکەہ ازان 
پسر ملاعنه . 

دوم: حمل میراث[ءہ٤]‏ نادان چون زندہ ببرون‌آید , و اعتبارکنند 
بحرکت زند گان ھمچنانکەآوا زکردن و حرکت ارادتی ئن آنکه باہم جھد . 

سئم :شیخ گفت کەموقوف کنندبرایحمل نصیب دو نر[ر] ا برای احتیاط 
واگر این میت را خداوندان فرض باشند بدھند ایشان را نصیب کمترین . 





١۔‏ اصل:؛ بزرکی, متن ٤ں‏ ئ: نسبالاب , د: پدرکه. رصوی: نسیب پدرش , پاریس: 
سب پدرش. 
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چھارم: بمیراث گیرد دیت جنئین را مادر و پدر و آنکسی کە تقرب جوید 
یدیشان با پدر . 

پنجم: چون بشناسندد وکس همدیگر را بدانچه تقاضای میراث کند 
بیراث گیرند از همدیگر ء و تکلیف ‌نکنند ایشان‌راکە گواہ بیاریدبرای خویشی 
عم دیگر . 

ششم: مال آنکس کە ا وگمشدہباشدموقوف دارند , و در قدر موقوف 
کا 86ت روایات است : یکیچھار سال ء و دراسناد این روایت ضعفاست. 
و دؤم دہ سال واین حکمی خاص است, و در روایت سئم آنکە قسمت کنند 
وارثان اگر توانگر باشند و درین نیز ضعف است , و شیخ در مسائل خلاف 
گفت که توقف دارند تا گذشتن مدتی کە بنزید' [مانند] اویچندان .[ہہ٤]‏ 
و این اولیترامہٹ دریاب احتیاط و دورتر است از تصرف کردن در مال غیری 
باخباری که موھوم باشد و محقق نبود . 

عفتم: اگر پدری بری شود از جریرۂپسر خود وازمیراث او در روایت 
جنان ات وک میرات او کسی ر باشد کە بھدر نزدیکک باشد ء و درین روایت 
ضعف است . 

[فصل]دؤم: درمیرات خنثئی .۔انکس کە اورافرج مردان باشد وفرج زنان ء 
ا۶ا کت مرن تابکدام اتا کید کو0 نکراک بات د مت 

و شیخ گفت که کات رات باشد اکه دیرتر ازو باز استد ء و درین 
کہ ات و اگر هردو یکسان باشند در آمدن وباز استادن ؛ شیخ درسسائل 
خلاف گفت که قرعه بزنند ء و مفید و مرتضی گفتەاند کہ بشمرند استخوان 


پھلوی او ء و در نھایه و ایجاز و مبسوط آوردہەاند كەنصف‌میراث سرد ونصف 


١۔‏ اصل ٭ بنهھ ژید اوی ماد: بنەزید مانند اوی . 





میراث زن بدھند ؛ و این اشبہ است . 

پس اگر جمع شود باخنثی ذ کر و انثی؛ گفتەاند کەذ کر را چھارسھم 
[ن :2]۔ بدھنداو عنبفیٰ را بله نم 'واانبیٰ 7 ر/ ٥۸۸‏ اواکفلا کی ئن 6ک 
فریضه را دو بار : یك بار خنثی باذ کر نھند ویک بار انٹی ء و ہدھند او را 
نصف هر دو نصیب ؛ واین ظاھہر تراست مثال او خنثی و ذکری فرضں 
کنیمء و یک بار هر دو را ذ کر ویک یار دیگر یکیرا ذ کر و یکی را انٹی؛ 
و طلب کنیم کمترین مالی که درو نصف باشد ونصف اورانصف ؛ وہم 


چنین درو ثلث ہاشد و ثلث او را نصف ٠‏ و این از دوازدہ بیرون می اڈ ' 
خنثی را پنچ باشد و ذ کر را ھفت . 

و اگر [بدل] ذ کر انثی باشد حصهُخنثی ھفت باشد و ازان انٹی پنج , 

و اگر شوھر یا زن مشارك باشند تصحیح کنند فریضۂ خنثی ؛ پس 
ضرب کنند سخرج نصیب‌شوھر یا زن را در اصل فریضه ء پس ہبدانچه ہرسد 
فریضضہ صحیح باشد , و آنکس کہ او رافرج مردان و فرج زنان نباشد میراث 
دھند او رابقرعه , وآنکسں کہ اورا دوسر باشد یا دو بدن بریکك بند ء 
پیدارکنند اورا یا آواز دعندء اگر یکر اگاء شود دذون دک کت 
باشند ء واگر هر دو آگاہ شوند یکی باشد . 

ا[فصل]سئم: درغرقی ومھدوم علیھم . 

و ایشان بعضی از بعضیمیراث گیرند چون ھمۂ ایشان را یا بعضی را 
مال باشد ؛ و از آن جملہ باشند کہ از ھم میراث گیرند ؛ و مشتبه شودآنکه 
اول مردہ باشد بدانکه آخر مردہ ہاشد , و در آنکەاین حکم بغیر غرقی وہدم 
ثابت شود ياله تردد است . 


و جوں همُ شرایط حاصل باشد اول اضعف را میرات دھهند بعد از 











آن اقوی را . و عیچ یک را میراث ندھند از آنچه ازو میراث گرفته باشند . 
ماد می دھد' , و تقدیم اضعف سنت است على‌الاشبه . 

٥۹‏ بر یغرقة خوندہ اول ہدار' را از پر میرات دعندِ 
پس پسر را از اصل تر کۂ پدر بدھند نە از آنچه او از پسر گرفت ء ہپس نصف 
هر یکی را بوارث زندۂ او دھند . 

و اکر کی آرا.ازو‌وارث باشد دون ںدیگرزی را ء آنچه برای .صاحب 
ورلہ جمع شود بورئه او دھند و آنچە برای دیگری جمع شود إ و۹ہء ] بامام 
د ھن . 

و اگر ھیچ دو را میراث خوار زندہ نہاشدمال ھر یکی ازایشان بہدیگری 
افتد و ازآن دیگر بامام . 

و اگر میان ایشان در استحقاق میراثتفاوتی نباشد ء اعتہار تقدیم بیفتد 
حون دو برادر . 

۶۳ تپ ->ھیک, باشد و مٹار کی اعد مال عریکی از ايغان 
ہصاحبشی دھند پس از ایشان بورثڈایشان دھند . 

و اگریکی را مال باشد دون دیگری ء مال ‌صاحب مال ہبرادر اوافتد ء 
وازو بورئث او ء و برادری دیگر را چیزی نباشد . 

و اگر ھیچ دو را [وارت]" نباشد ھمۂ مال ہامام افتد . 

و اگر ھر دو ہمرك خود بمیرند از ھم میراث نگیرند و میراث ھریکی 
وارث زندۂ او را باشد . 





ےکھج ہپ ںپ: وفيه قول آخر . رضوی وپاریس : و درین مسثلەقولی دیگر است( پاریس : 
ھست ). إ۔ اصل : مال ٣د‏ 9+ 


٣‏ : تر جمە مختصر ل٭ 








چنین نقل کرد ند کاومیراث نمی د هد ایشان‌راالابہنسب صحیح وسبہبصحیح دون 
فاسد ء [وازفضل بن‌شاذ ان چنین روایت کردہاند کە او ہنسب صحیح وفاسدمیدھد 
وع صحیح دو ن‌فاسد'] وید تابم او است ,و شیخ بنسب صحیح و فاسدو 
سہب صحیح و فاسد می دھد , واختیار فضل اولیتر است . [ . ۰] پس١|‏ گر مجوسی 
مادری با زگذارد کە او زنش باشد ء او را نصیب مادر دھند نە نصیب زن , 
و اک حتة باز گذارد کہ خواھر او باشد؛ بھر دو وحه پاٹ 5+ . ونەچنین 
باشد اگر دختری با زگذارد کہ خواھر باشد ء زیراکە خواهر را باوجود دختر 
میراث نیست . 

خاتمة او در حساب فرائضش . 

مخارج فرضھا پنچ است و مابمخرج کمترین عددی میخواهیم کە ازوآن 
جزو بیرون آید . پس نصفاز دو بیرونآید ء و ربع از چھار ء و ثمن ازھشت؛ 
وثلثان وئثلث ازسه ء وسدس ازشش . 

و فریضه بقدر سھام باشد یاکمتر یا بیشتر . 

اکر بقدر سهامباشد و منقسم شود پاداکر عودو یں وٹ 
که میان‌آن چی زکه منکسراست وآن‌چی زکە برومنکسراست در چیزی اشتراك 
ھست یا نە ء اگرنباشد مجموع مٹکسر عليه را ہر گیرند ء و در اصل فریضه 
ات رید , چنانکابوین باپنچ دختر چھا رکە نصیب دخترانست برایشان که 
پنجاندمنکسر است ؛ [۱٤]پنچ‏ را درشش کەاصل فریضه استضر بکنند . 

واکر سان متکاں وک ظط شر دت نابد ان .ید 
کا دروش, آدت ات۱ رسک عاد بر کیوند ود اہ فریضه ضرب گند 





[١‏ متن ص و پا ود 














کتاب میراث می 











دختر میان چھار که نصیب دختر ان است وششی آکه 





ے۵ 


چنانکە ابوین با شش 
عدد ایشان استاشتراكداست در نصف , نصف شش راکە سه باشد درششڈی 
۲ص فَراتشضةۃ اسشت صرب[ائٹد . 

و اگر فریضه ازسھام ناقص آیدبسہب دخول زن یاشوھر عول نیست بلکه 
نقصان در نصیب دختران رود یا نصیب آنکس کھ پامیت تقرب از جھت پدر 
و مادراويا پدر او دارد , چنانکه ابوین وشوھر و دختر ابوین راسدسان 
باشد و شوھر را ربع و باقی دختررا . 

و ھم چنین ابوان و دو دختر و شور یااحدالاہوین و دو دختر وشوھر 
نقصان در نصیب دختر یادختران رود . و ھمچنین دو کلالەمادری بادوخواھر 
پدری [و] بادری یا پدری بازن یا شوھر ؛ نقصان [٢۹ئ]‏ درنصیب کلاله 
0ئ ۸-۶90 

6 را داضت عل لح فوے نیک و راگں نداٹھاء 
منکسر عليِھم دراصل فریضه ضرب کنند . و اک فریضة برسھام زاید باشد 
رد برخداونداں‌سهام باشددون غیر ایسُان , و تعصیت باطِت چنانکهە درز 
آزق ڈیہ 

۳٦‏ 0د نکعلاہ' تہ ا5ہ با و جرد اخوتی ک٭اورا ححب 
کنند , چنانکە ابوین و یک دختر چون حاجب نباشد رد برپنج سھم قسمت 
کنند ء و با حاجب برچھار ء مخرج سھام رد را در اصل فریضه ضرب کنندء 
آنجهة جمع کٹ ای یا ہش نیہ 

تتمه در مناسخات 

اکا با ختث ان میخوا ھیم کە شخصی بمیرد او تر كەُ اوارا قسمتنا 


ماد تہ بکی ار ورتة او بمیرد و ما ر غرصی کا 13ک ھر ذو فر ہ4 ر ازادیکک 





۳٣۳٣٢‏ ترجمہ مختصر تاع 






ال قتتموت کیم ه 

پس اگر وارثان دومیناعلاف:وارثان 'اؤلے۔ لاد انا اد ا خی 
مساوی باشنخد چنانکه شخصی بمیرد و برادرو خواھر پدری بازگذارد "٢‏ پس 
برااکرن میرڈ رو ہبری [ت-99٦]‏ ود سری اتا ؛ استحقاق ورثه اولین ودومین 
بتفاضلست , یا اگر وارثان ھمان‌وارثان باشند واستحقاقشان مخالف ہمد یگرباشد 
جنانکهە شخصی بمیرد و برادر و خواھرپدری وہمادری بازگذارد و یکك کللاله 
مادری ء پس آن کلالہ ہمیرد و همان برادر و خواھر با زگذارد ء استحقاق 
اولینبتناظل بود روردوٹکن سرت تا اک وارث و استحقاق هر دو مخالف 
باشند ء پس چنانکەشخصی بمیرد وبرادرو خواھربنادر با زگذارد ٤‏ پس برادر 
ہمیرد و پسر و دختری با زگذارد؛ استحقاق اول بسویت بود و دؤم بتفاضل . 

درین ھر سه٥‏ وحه ا5 نصیب متوفی دوم قیام نما یندہ. بقسمت کزردن 
برورثه او خود نیک ء و اگر نہ بنگرند کە میان نصیب متوفی دؤم و فریضۂ 
تر كهُ او ھیچ ش رکتی ھست ء چنانکہ شخصی وفا تکند و سە کلالۂمادری 
ہازگڈارڈ ایک خواعر و برادر پدزی ا مت۔٠۰‏ 
پدری چھارء [یااکر]او وفات کد وفوی سر با کا 1 
وشش در نصف اشتراكاست؛ نصضفشش کەمنکسر عليه است دراصل فریضه 
كکوئه رایت مت انت 

واگر ھیچ. شرکت نباشد میان نصیب متوفی دؤم و فریضۂ او "اك 
فریضه را درفر یضة اول ضرب باید کرد , چنانکه دربن صورت کەذ کر کردیم 
برادر پدری کەنصیب او چھار استەسەپسر بازگڈاردء سەرا دراعا''"َاله 


کے نم ا ےت تا ہہ 


١۔‏ ترجمه در اینجا ( ئنەمانند پاریس ورضوی )اٹ رد لئے (صہ۷م) . 





کان سا 
ونظر درصفات او وآداب او وچگونگی حکم و‌ احکام دغروی 


[نظراول : درصفاتقاضی]ء و صفاتقاضی شش است‌آنکە مکلف باشد 
و ایەان‌دارد و عادل باشد و حلال زادہ وعالموذ کر 5 پ*٭ 

و در عدالت داخلست ک٭ امین باشد و واجبات بجای آورد . 

ومنعقد نباشد الا کە انرا کە او اھلیت فتوی دارد وکفایت نباشد 

او را فتوی علما . ۱ 

و باید که ضابط باشد کە اگر فراموشی برو غالب باشد منعقد 'نباشد 
قضای او . 

وا مہ اا نات اک جات رظ باشد زیرا که [ ہو ء ] قاضی را چھزی 
ضرورت می شود کە آنجز غیر پیغمبر را بکتابت نشود 

و منعقد نہاشد زنان را . و ھمچنین اشبه الئست کە برای کور منعقد 
7۲ فان علت اکه در کات گلته غد ‏ 

وںااخت اط حردت تردد است اىتے انت اکه ے ط ایت 

ولابد باید کە امام دستوری دھد و منعقد نباشد بنصب کردن عوام . 
بلی اک" راضی ذڈدوندد وکس بیکی از رعمت برای دعوی ایشان پس حکم کند 
میان ایشان لازم باشد . 

و باغیبت امام رواباشد قضای فقیھی‌از فقھای اھل بیت علیھمالسلام 
چون این صفات ھمه دروجمع باشد . و قبول کردن قضا از سلطان عادل سنت 


است آنکس راکه اورا وثوق باشدبنفس خود ء و بسی باعغداکه وا حی بامٌّدذ, 





۳٣‏ تاجن حسم ایح 








نظردؤم: در آداب؛ و بعضی‌از آنْ سنت است و بعضی‌مکروە : 

رف کا اعلام کندرعیت را برسیدن خود چون خبر رسیدن او 
مشھور نباشد ء وبۂشیندپشت باقبله کردہ ؛ و فرا گیرد آنچه در [ہ۹٤]‏ دست 
قاضی معزول بودہ باشد از حجتھای مردہان و ودیعتھای ایشان ؛ و بپرسد از 
زندانیان کە برای چه محبوس کردند ایشان راء و بنویسد نامھای ایشّان٘؛ 
و تفحص کننداز ہب‌حبمس ایشان ثار عاآکند 1ذ اک رخاہارہ کہ تا 
کند گواھان را نزدیکك آنکە گواھی خواھند داد خاصه در موضع تھمت؛ الا 
خد(وندان دانش و علم را زیر اکم این رض نقصان پا اج۳ 
[و بایدکه ازاھل علم کسی حاضر ہاشد تا با او در مسایل مشتبه مباحثہ 
کند ]۲ 

و مکروہ است در پس پردہ نشستن وقت قضا ؛ و حکم کردن با انکه 
مشغول ہاشد نفس او بچیزی چون خشم وگرسنگی و تشنگی و غم و شادی 
و رنجوری و خوابی کہ ہرو غلبهکند ء و آنکەمعین کند قوسی را برای گواھی 
و !نک شفاعت کند برای غریم در انداختن بعضی از دعوی یا باطل کردن آن . 

مسائل : 

[اول] :امام راباش دکەحکم کند بعلم خویش درحة وق مطلقاًء وغیر امام را 
در حقوق آدمیان ء ودر [پو] حقوق خدای دو قول است . 

دؤم: چون حا کم بشناسد عدالت گواھان را حکمکند ء واگرشناسد 
سی ایفاب ا 5لا کت اک یی دو ندانداصح انست حکم را درتوقفدارد 

تا تتحص فئد |ر حا( انید 





١۔‏ پاریس و رضوی : از جھت‌انکه متضمن رنجش باشد , متن ,ہر پ : العضاضة, 
۲ رضوی و پاریس ٤‏ متن : وان‌یستحضرمن‌اھل العلممن یعاوضه فی المسائل المشتبهة., 





۳۰۳۰۱ 





سئم: بشۂوند گوا ھی برعدالت گواھان مطاقاً ء و نشوند گوا ھی برجرح 
مان "الاہتفصیل . 

چھارم: چون غریم التماس کندقاضی را کە غریممن حاض ر کن واجب 
+7٢‏ 8ك ١‏ و 5)۱ جه رت باشد جوت عاذت |و بکون ادن باہہہ 
و اگر رنجور باشدیا زنی کەاو را عادت پیرون‌شدن نباشد نایب فرا کندتامیان 
ایشان حکم کند . 

پنجم: رت وت کروی برحا کم شرع حرام باشد وبر وت ندم باشد بار 
ہس دادن آن . 

نظرسئم : در چگونگی؛ حکم و درومقاصد است , 

[مقصد]اول: وظیغَة حا کم' و آنْچھار است : 

[اول] :یکسان داشتن میان خصمان‌بسلام وسخن وسکان ونگرستن وگوش 
پاز داشتن ء و عدل کردن در حکم . وا گر یکی از دو خصم کافر باشد روا 
ای ںو بد و لان بے مد و یا مات بالاڈ نے ٹاہ 

[زہ٤]دؤم:‏ روانباشد کە تلقین کندیکی از دو خصمرا چیزی کەبدان 
غالب شود برخصمخود . 

سم : جوں خاموش شوند ھردو؛ مت ادن ت وک بگوید که سخن بگویید ؛ء 
یاا گر ہکا ری حاضر شدید بگویید یاانچهەمناسب این باشد . 

چھارم: چون ابتدا کند یکی ‌ازدوخصم بشنود ازو واگر وروہرد غریماو' 


حا کم شرع منع کند آنرا تاوقتی کە بآخر رسد دعوی‌وحکومتاو . 


۱“ اصل: حکم. -٢‏ من ۲۸۰۱ء: ولوقطع علیەغر یم4, پاریس ورضوی: وا گرغر یم او ہروی 


قطم کند . 


۳+۶۴٤‏ درجم جسیم نافع 


وا گر عردوبیکیا رہرھم دعوی کثندہشنود ازآن کش کە :اوہدست راس 
خصم استادہ ۷:.۔ 
واگر جمع شوند خصمان بسیار بنویسد ناممدعیان وسی خواند آنرا کہ 
ناہش بیرون آید . 
مقصد دوم : درجواب مدعی عليه .وآن اقرار باشدیا انکار یا خاموشی , 
اگراقرار آرد الزام کندچون‌جائزالامر باشد؛| گر مردباشدو اگرزن ,ا گرالتعاس 
کندمدع یحا کم را کەحکم کن بروحکم کند , 
و ننویسد ہر مقرحجتی الا ہعداز آنکه شناسد اورا ہنام و نسب او و یا 
دوگواعدل گوا ھی د هندبدانء مگ ر کہ مدعی قانم شود ہنشان ہنوشتن او . 
واگر معتنع ]٥9۹۰۹[‏ شود مقر از تسلیم کردن بفرماید حاکم شرع 
خصم را کەملازماوباش . واگر التماس کند کە درحیس کن درحبس :کند .واگر 
دعوی 50ند کہ من درویش ام ازو گواہ طلد . وچون درست شود درویشی 
مھلت بایدداد , 
و روایتی ھست کہ اورا بفرما سپرند , و رھاکردن مشھورتر امت در 
رواایت , 
وا کرحا کم بشک باشد بمق رکه خا یف است یامجبورد رحکم کردن' توقآف کند 
تاحال اوظاھرشود . 
وانا اکر انکا رکٹ حا کوندے رکوہ کر ات5 
کر اعم بفرماید کە حاضر کن , چون حاضرشود بشنود , وا گر گوید کە ہینت 
من غایب است اجل بنھند بدانمقدارکهە برود وہیارد, 
000 محکم کردن .متن ١م‏ ظ : موقوف فی الحکم. پاریس ورضوی : واگر 
حکم (پاریس :حا کم) درگمان ہاشد موقوف دارند اورا تاحالش روشن شود, 











ودر کفیل طلبیدناز مدعی علیه ا ینجا ترک د امت رو اوک ود ارد اھ داد 
چوں اجل بسراید کفالت بمرون آید, 

٤2ھ‏ اھ اەنیست حا کماورااعلام کن دکھترا ہر مدعی عليه 
کے کل رق[ 

وروانباشد تد دا دٹ |وتا آن وت کەمدعی التماس ٹاک سد ار 
اگر مدعی‌عایه بتبرع سوگند [. ]٥.‏ خورد یاحا کماورا سوگندد هد سو گندرا 
70۷ ون 0ت۶ الا کد 

پسی انذکارک5ۂندہ نال راد خوردیارد کند یا هھیج دونکند؛ از کیااک 
غورد دعوی بیفتد . و اگر بعداز آن ظفر یابد مدعی برمال او روانباشد گرفتن 
]01+ ص وت رانشنوند دعویا؛ ڈ اگ گرا بدارد مم نمٹوندا 
وگفتداندکهە عمل کنند بدان مادام کہ سوگند خورندہ شرط نکردہ باشد که 
جون انا بخورم دعوی تو بیفتد . 

وا کش کے س وگند بد روغ خوردم رواباشد مطالیت کردن او وحلال 
0 وا ردکنت کراب گدے روا باغد ہس 
اک کد بخوردمدعیمستحق حق خودشود وا گرسو گندن:خورددعوی اوبیفتد , 

اوک ہشکر ھیچ دونکند و مصرشود برآنءحکم کنندبرو ہمجرد نکول؛ 
واین مرویاست . 

وگفتە اد 'کەحا کم رد "اکند سے مرا برمدعی . کے ںات انا رخورد 
حق ثابت شود وا گر نخورد دعوی او باطل شود . 

واگر منکر[  ]٥.‏ گوید کەس و گند می خورم بعداز حکم کردن بنکول!او 
التفات نکنند بدان . 


وسر ند نخو رد مدعی باگواہ اکر حعںے کا بر مردہ راشد سموگندخور د 





۳۸ ترجمة سختم انام 





برآن که درذمت او ہاقی‌است برای احتیاط . 

اما غائوت ا5 ہافتی باشد ء وسیلتی سازند ہشناختن اقرار و انکاراو 
واگر احتیاج داردبترجمانی بریکی اقتصارنکنند , وا گر خا۔وش از بھرعناد باشد 
اورا درحیں ز5خد کاحوات دعضی سرت 

مقصد سئم: در چگونگی دادن تا گنا : 

[سوگند] ندھدالا ہنام خدای وا گرچە کافرباشد .لکن | گرحا کم مصلحت 
چنان داند کہ سوگند دادن ذسہی راج للاانچه کنا ( وا ظاضاا کتا رہد ات 
اد بپدان بد ھد . 

مات ہت 5د متدم دارد وعظ را برط و گند دادن: 

وکفاریت با شدکكة بپگوید ٠‏ رر واررّے کے نیست اوراپیش‌من چیزی ؛ و روا 
ہاش کہ واکندسحت گردائد بغول و کان فک ا 0 9ت 
ند هد درانچه کمتر ہاشد ازربع دینار, 

وسو گند دھد آخرسی راباغارت وم ا کا ںا کا کک را 
ہرنام خدای در۶ص<ف) وگمۃھاند کہ بنویسندس و گند راہرلوح وبشویندوبفرما بند 
که بخور؛ بعدازان که اعلام کنند اورا: اکربےورد موافنل جو کہ مار 
امتناع کند الزام حق کنند . 

وسوگندئد هد حا کم کسی راالا در مجلس قضاء الا ءکٹواگاف کک 

رنجور یازنی کە اوراعادت بیرون آمدن نباشد . 

ومنک ہو اد ہیں الا برقطع + و اما برفعل غیری و گتعت دورد 
ھم چٹائکه اگ زادعوی؟کند ہڑوارٹ او انکار کی با دعری کتا ہر ہی ہت 
ہے کرد مد و وت او 

انا:مدغی زا کدااورا گواہ تمافل اسواکنٹ ناماو اہ ہت 








سے ےس سے و سے 


کات اتا 





اہی 





نکول کند برقولی و و رہ برقطع پا یدخورد 

و کفایت باشد چون انکارکندآنکہ سو گند خوردبرنفی ات حتای “اک 
دعوی کند انکارکنندہ که اہرا کردی یا بگزاردەام مدعی گرددو آنکهہ مدعی 
ہو رکا ا متا پسی "کمایت باشد کت خوردن برانکكه ان حق درو ذمت 
او باقی است . 

ومتوجه نشود سوگند ہروارث بدعوی [س, .] کہ برموروث او باشد 
الا باانکہ دعوی کند که معلوم است ٣‏ 9مد تو 
آنہ٢٢٢١ت‏ دین معلوم ع تو وااکد تک راہ کرادت ارات 

ونشنوند دعوی در حدود بی بینت ا ی22 20د ۶۷[نکار ٦کتدہ‏ 
آن , واگر دعوی کندوارث برای موروث خویش مالی بشوند دعوی او ویکسان 
باشد ات برموروث او دینی با آآکہ ہاشداب کہ دائ 

وحکم کند [ب4] 1 00 درمالیات ود یون ء و قبول نکند درغیر 
این مائنند ماہ دیدن وحدود وطلاق و قصاص "وک ارات کت راہ گواھی 
یراول او عداٹ اوذد رت بکندں و ائیراول موٹد خورذاان موئند 
لغو باشد و احتیاج دارد با رف وک دس از اقامت گواہ, و سو گندنخوزد 
الا ہا علم , وسو گند نشایدخورد برای اہ ت کردن مال غیری . 

واینجا دومسالەدیگرامت: 

اول٠‏ حکم ذکند حا کم بخبردادن حا کمی دیگر ونەآنکه بینت برخیزد کە 
پیش فلان حا کم ثابت شدەاست, نعماگرحکم کند میان دوخصم [٤.٥]و‏ 
حکم ثابت شود' وحا کم گواہ راک در ںا ٥پ‏ 1 ٰ۸ 
دیگر کواھی دھند بدان؛ ہرح اکم دوم واجب باشد امسضایى ان حکم . 


١۔‏ اصل : نشود, متن۳م ۲:ائثبت‌الحکم . رضویوپاریس: وجزموقطم کردہدان. 





۰+ ترجمہ مختصر نافع 





دوم:قسمت؛ نا حقھاستنە ہیعوشری . وشر ط نکردەاند حضور 
کی ات نکی وچوں سھمھارا ہقیمت راست بدارئد در ئثابت شدن قسمت قرع 
کفایت باشدء پس بعد قرےە ھیچ یکە‌را از ایشان اختیار نباشد . 

وھرچه متساوی‌الاجزا باشد جہرتوان کردآنکس را کہ از قسمت امتناع 
کند برقممت کردن چون ائندم وجو وھم چنین آنچهە متساوی الاجزانہاشد چون 
بقسەت کردن قیمتش نقصال نشود چوں زمین وجچجوب؛) واگر نقصاں‌شود ىّ 
7 ک0 

نظرچھارم: در دعوی وآن استدعای فصلی چندہی کند 

[فصل]اول:مدعی ‌آنست ک4[ا گر] اوترك خصوس تکند اف این 
گفتەاند کہ آنست که خلاف اصل دعویکند یااسری۔خنی دعوی کند .[وشرطاست 
ک4 مکلف ہاجدء وڈ عویٰ ہرایٰ ]' خوداکند "یا برای کسی کەولی او باشدیاو کیل 
او [۰..]ولفظدعوی بروجە جزم گویدءوآنچەمدعای اوہاشد سملوك اوباشد . 

وکسی که مدعای او عینی باشد اورا ہاشد که آذرا باز ستاند وا گردین 
باشد وانکه غرم است م٭قرباشد وہی د هد یا اگر انکارکند مدعی را حجتی باشد؛ 
آنرا بخود نتواند گرفت بی حا کم . 

واگرازاین دوشرط ھیچ حاصل نباشد ء و مالی ازان مدعی عليه دردست 

دعی افتد؛ اورا باشد کہ بحساب دین خود ہر گیرد وا گر غیرآن جنس باشد کہ 

حق او بود . 

و درشنویدن دعوی مجھول تردداست٤اشہہ‏ اتک حا یزباشد , 

1 7ا[ ا . ٰ 

کالہ اولین :آنکس که تنھاچیزی را دعوی کژد کە دردست جج ای 





١-۔‏ رضصوی رہارڑے 











کتاب قضا ۱ 





نبائد حکم کنند کے ازان‌اواست . وەم ا بات اہنت رادان مناعیٰ 
کیسەیی باشد ویکی دعوی کند آنرا . 

دوم: اگر بشکند' سفینەیی در دریاء ھرچەآنرا دریا بیرون اندازد ازان 
خداوند[آن] باشد و آنکە بغخوص بیرونآرند ازان بیرون آرندہباشدء و درین روایت 
ضعف است . 

سئم: روایت آػک' دہ اند ازمردی كەدرعمیچند بہضاعت ہیکی داد[ ہ ۲۶ 
وآن کس آن‌را ہمال خود بیامیخت و تجارت سیکرد بدانء بعد ازآن گفت که 
ی,۹۷۶)+ از د ران ہی ”انان بالھای خود اتا رز کرد ؛ 
امام عليهالسلام فرمود ||این شتخص را که اتاد گدد بمالخود ء و تاحربا 
آن د کان گردد بدانچه ایشان گرفته کند . وحمل بایدکزد این روایت‌راہر 
آنکكە بیامیخته ہاشد اواین مال ‌را ہی دستوری صاحبش بمال دیگران ودیگران 
دستوری ‏ 'آمیختن دادہ باشد . 

چھارم :ا گربنھد مستاجر اجرت اجیررا بدست امینئی وتلفشودء مستأاجر 
ضاسمن باشدء الا کة اجیر چغنین ۔درخواست ۰ء باقفد بین حقاو انجا باشد 
کە نھادەباشد . 

پنجم: حکم کنند برغایب ہا اقامت بینت ؛ وبفروشند مال اوراوبگذارند 
دی اورا , و چون غایب آید کرجا دارد بشنوند و مال بمدعی تامند اد 
ہا( آقابت کشل . 

[فصل]دوم : اختلاف در دعاویءودرو چند مسائل است: 

0۱ دح ید ر ےت بی دی ری باعف با اددعوی کید ددوک ہ2 





. بشکھد , د: دراینجا افتاد کی دارد . متن ی۲۸ : لوانکسرت سفینه‎ ٠ اصل‎ -١ 
پاریس ورضوی: اگ رکشتی در دریا شکسته شدآنچه دریا نخورد وبیرون اندازد ازان‎ 
خداوندش باشد*ٴ‎ 









لچھ ا ترجمة مختصرنافع ۱ 
من است و زن دعوی کند کہ آزاد اسٹ [ ب,.] و دختر منست ؛ اگریکی 
ارن۔- ۷۸ نات مت سوج حکم کنند ہرآن؛ وا گرنہ ترك ‏ کبند تا ٹرود م رکجا 
]کا خرامددہ ٴ 

دوہ کرٹ متارزعت آکند عینی را 37 دردست ھردو باشد ؛ حکم 
کنند برای شردو پسمویت) وھریکی را باشد کہ صاحب خودرا سو گندبدعد 

وا گر د ردست‌یکی باتد زین دو حکم کۂند ہرای ‌آنکەدردست اونییت 
ند یکر الگ اکا اعت 2ت۲ 

واگر دردست سئمی ہاشد و تصدیق کند یکی ازین دورا ء حکم کنند 
برای ان دیگری ودیکری راس و گنذبا4د برق 5 اود کا شرڈؤ مدعی راسٹ 
کت حکم کنند برای ھردو ہپسویت ) وھریکی را 89 سلواکند د هد 
صاحےٰ خودرا ور ا1ک کیہ کد انشات شھردو دردعغ ا بگذارند در 
دست آو , 

سئم: چون دو کس دعو یکنند کە این خص! ازانمنست حکم کنند 
برای ‌آنکهہ (ئد ای ما ا0ت واین روایت عمروبن شمراست ارجا برو درعمرؤو 
ضعف آست . واز منصوربن خادم از حعفر صادق عليه٭السلام روا یت است کہ 
علٰی عليهالسلام حکم کرد 0 واین حکمی بودد رواقمە بی معین از 
آنحا تجاوز نباشد, 

چھارم :چون دعوی کند پدرزژں مردہ بعضی از متاع اورا که ازم بعاریت 
گرفته بود بینت طلبند ازوء واو نیزھمچنان دیگرخویشان ہاشد . و درین روایتی 
ھست که فرق ہاشد میان پدر وخویڈان دیگر, 





حکم کنند ازبرای آنکس کە قط یعنی بندھای اوازان‌اوباشد, اصل :خاص , د:خص, 











کتاب قضا 


۳٣۶ 








پنجم :چون دعوی کند زن وشوەر متاع خانه راء مردراباشد آنچە سردانرا 
اید ء وزن‌را بادد انچە زنان‌را شاید ء قسمت کنند میان ایشان . ودر روایت 
72 78و 9د بت باعد , و کرادت ئک جوںن 
بہت تہاشد ودر دست ھردو باشد میان ایشان ریف کت با 

[فصل]سئم : در تعارض گواھان . 

حکم کنند برای آنکه دردست اونباشد چون ھردو گواھی دادہ باشند 
بملکیت چیزی بی ذ کر سبب' علی ‌الاشبه . وحکم کنند برای صاحب یدچوں 
بین تا وگواھی بسہب دھد دون بینت خارجء خواہ سبب از آن جمله باشد که 
متکرر شود چون ابتیاع ء یامتکرر نشود" چون نتاج وہملک قدیم . وا گرھردو 
ذت گوا ھی آوےہ] بسہبدھند درو دو روایت اعت اشىە اذست کە حعکم 
"کتند برای خارج . 

وا گر دردست ھردو باشد حکم کنند شا جٹے ازایشان آنچهە دردست 
دیگری پاشد پس ممان ایشان مناصفت باشد . 

وا گر آنچھە دعوی می کنند دردست سئمی باشد ء حکم کنند برای انكە 
گواھان‌اوعادل تر باشند ء پس برای آنکەبیشتر باشند . واگر بعدالت وبیشتری 
کان باشند ؛قرعه بزنندمیان ایشانءپس آنکس كەنام اک وا کہ 
بدھند و حکم برای او . وا گر استناع کند 'آن”"د یگررا کا ندامتت× واگڈ 
ھردو از سو گند امستناع کنند میان ایشان . ودر مبسوط می گوید کە قرعهبزنند 
میان ایشانں اگر گواھی ھردو بملکك مطاق باشد ۷" تسمت کتد میاك اایشات 


۳3ئ۰ ھردو بملکك مقید باشد ؛ واولمن اه اآست . 


١۔‏ متن ہہ ء: المطلق؛ را 7گ معتطی ۳ تس مت بە مسکرز او جڑات 





درمتن صہہ ء ورضوی پاریس نٹیست, 


کبجاب شہادت 
و نظر دراموری جنداستٹ : 


[نظر]اول: در صفات گواھان وآن شش استٹ : 

اول بلوغ .پس قبول نکنند گوا ھی کودكەمادام کە باعقل بہلاغت نرسد 
وگفتەاند کە قبول کنند چون بدہ سال برسد؛ [. ہ] واین نادراست , 

واصحابرا درقہول کردن گوا ھی ایشان درجنایت خلافست؛ و حاصلش 
آنست کە قول ایشان در جراحات قمول کنند چون دہساله باشند مادام که 
خلاف ھمد یگر نکو اد اہ پر اک نت اولین قول ایشان‌را ٠‏ وشیخ در سبائل 
علات شر طک رد کی یر اکیں تا 

دوم کمال عقل , پس ازدیوانه قبول نکنند؛ء وانکس را کہ گاہ گا د یوازہ 

شود گوا هی او قبول کنند درحالیکە اعتماد باشد کە کامل عقل‌شدہہاشد , 

سئم‌ایمان .و قبول نکنند گواھی غیر امامی . وقبول کنند گواھی ذمی: 
دروصیت خاص باعدم مسلمانان؛ ودراعتبارسفر تردداست . وقہول کنند گوا ھی 
مؤمن برعمه اھل ملتی . وقبول نکنند گواەی ھیچ یك ازایشان ہر مسلمان و 
نہ غیر مسلمان ,واشبهہ آنست که گواھی ایشان براھل مات ایشان یزنشنوند 
ودر روایتی ضعیف آمدہ است کەہشنوند , 

چھارم عدالت , و شکک نیست: که عدالت بکہائرزایل شود؛ وھم چنین 
درصغایز چون بدان مصر باشد ء ایا اکر بنادر در 217ا راہ اد ات 


فدح کید 











ار شھادت 


۳٥ 








و زیان ندارد داشتن کہوتر برای انس و برای نامه بردن .اما گروبستن 
بدان قدح کند . ٰ 

و شطرنج بازی قادح در عدالت ؛ وھمچنین غنا وشنیذن آن وساختن 
آلات لھووشنیدن‌آن ودک زدن‌الادرعروسی وختنه کردن ولہاس | بریشمین پوشیدن 
سردانرا الا درجنگ ؛ وھمچنین ردان کہ زیورزنان برخود کردن وانگشتری 
زرین پوشیدن . 

کو نکد گواءی آنکە دشنام دھد ؛ وقبولکنند چون توبه کند . 
کن 6دت کے تید یب نییں 'اخودوکندے ودر ڈول دیگراست بتکلف . 

پنجم نابودن تھمت . پس قہول نکنند گوا ھی ‌آنکە منفعت باغود کئشد: 
هم چنانکكکهە کا شی کت بان کس رد ہی 1ے با ہے اکا هی وصی درانچه 
اورادروحکمی* باشد ء وگواەی آنکە دشمنی دنیاوی داردءوازان باشڈد کەاو شاد 
شود باندوہ او یا اندوھگین شود بشادی او 

و نسب ىائع قبول کردن گواھی نباشد . ودرقبول کردن گوا هی فر زندبر 
پدرا ء خلافاست ؛ اظھر اڑل ےت ک/ نشنوند ., وھمچئھن قہول تد را 
شوھر برای زن خود ,. وبعضی اصہحاب عماکمد٘فقد گا در با او سخضم 
باشد , وھم چنین درزن ہ وتوان گفتن که درزن این شرط' است . 

و صحبت داشتن ہا کسی مانع نہاشد گواھی راچون مھمان‌ومزدور علی۔ 
الاشبھ . 

وقبول نکنند گوا ھی سائل بکف؟ از پھر حقارت نعس این عی ٤((‏ 
ایمن نباشد از آنكە باندك چیزی ازو بفریبند . 

و در قبول کردن گواھی بندہ دو روایت است ؛ اشھر 1 فو 


-١‏ اصل٠؛‏ غرط, س۔ اصلءد: کهھ بکف : پاریس ورضوی : وشھادت خواھند[ۂ] بکف 









7ت137:. رمسپطال .یی 
کنند ودرشھادت او برخواجہ دوقولمت)اظھں آئستکەقبول نکنند, واگرآزاد 
شود بشنوند برای مولا وبرمولا, و ا گر گواہ گرداند دوبندۂخود را کہ این حمل 
فرزند اوست پس آن دوبندہ بغیرآن حمل انتندہمیراث؛ وایشان راآزادکند, پس 
برای حمل گواھی د هند؛ بشنوند؛ و میراث ھهمه بافرزند آید وب نل کی اکر کمن 
ایشان اورامکروہ باشد . 
5 کیا ویر هی شود کودك یا کافر یا بندہ یا خصم یا فاسق ؛ پس 
زایل شود مائع وگواھی ]٦۱+[‏ دھند ؛ قبول کنند . 
شۂم طھارت مولد . پس قبول نکنند گواھی ولد زنا ء وکفتداند کە 
قبول کنند در چیزی که زبون باشد؛ وبدین روایتی نادر آمدہەاست . 
ولاحق است ہدین باب مسألە یی چند: 
اول : ھر کہ بتہرع پیش از درخواست 27 0, ء-۵[/ دم اک هی اورا 
کو ند راک اینجا تھمتراەمی یابد. اما در سماع شھادتی که بتبرع باشد 
درحقوق خدای تردداست , 
دوم: گوا هی ا زکرقبول کنند درانچه احتیاج بشنیدن ندارد ؛ و درروایت 
است کە فرا گیرند اولین قول ‌اورا؛ وہمچئین قبول کنند از کور درآنچہ احتیاج 
بدیدن ندارد . 
سئم: قبول نکن:د گوا ھی زنان د رماەدیدن ودرطلاق . ودر رضاع ترددست؛ 
اه ات کہ قول کی 
وقبول نکنند درحدود ,وقبول کنندہا مردان دررجم بر تفصیلی کە بیاید 
بعدازین : وقول کنند در حراحت وقتل اگرگواھمی دھد مردی ودوزن .ود یت 
واجب باشدہدین چنین گواھی نەقود . ودرد یون ہامردان بشنوند , 
وااگیدیا دو زن گواھیٰ دمند ۳٥٤[:‏ ]ہا وگنہ ۴.۸ 











کتاب شھادت 


۰ 





ا رہ 

و قبول کنند گواەی زناں بی ہمرددر بکارت ود رعیبھای زنان کەپوشیدہ 
باشد , وقبول کنند گوا ھی قابله در ربعمیراث فرزند او ازبردارندہ , و۔در وصیت 
گواھی یکازن ہشنوند در ربعء وهمچنین از ھرزنی ربعی بشنوند تا آنگە کہ 
تمام چھار بباشد پسی گواعی |اایمثان قثواكے ااکیٹل در عمه و صیت:, 

فا نکد گوا ح ید خداوند پیشھای مکروہ ٹرکرین هم چون زرگری کر 
نهە پیشھای دون و وا اذ دہ د عادت د ناد اباعد حون 
زبال وانکە تون کا0 می تابد +'ونه آنکه خداوند رنجھا باشد چون جدام 
و برص . 

[نظر]دوم': در آنچەازگواہ شنوند .وضابطاوآنستِ کہ عالم باشد . 

وانچه ازوعلم حاصل شود یا دیدن است یابشنیدن . 

ومشاهدہ فعلھاراست چون غصب و دزدیدن و کشتن ورضاع وولادت 
و زنا ولواط . 

اما بشنیدن ابتشود نسب و ملکیت ووقفیت وزوجیت . 

وگواہ؟ متحمل گوا ھی شود بمشاهدۂ انچە[89ئ] دروم ا مدہ نات 
باشد ء وبۂمقیدں د رانچہ دن کو ات ات تاد ع اکا ہا اک وک بروگواہ 
میشود ازو گواہ شدن نخواهد همچنین اگ رگوید اوراکہ گواہ باش پس او 
بشنود ا زگویندہ انچ حکمی بدان واجب شود ء وی چئیں ا گر پنھان کند یکیرا 
پس مدعی عليه چیزی بگوید وان بشنود گواهی تواند داد برو, 

وجون بخواهد گواەرا کہ گواھی بدہٴ واحبٌ باشدیرو الامکر آکه بدان 
ضرری بی ‌استحقاق بکسی رسد , وروا ناشدامتناع کردن ازگوا ھی دادن ہباتمکن . 


١۔اصل‏ :سم ۲۔- اصل : گواھی ٤‏ 








ہ۳ ٰ ترجمة مختصر ٹانع 


دے-ے-٭9وکگ‫‪‫ ۱‏ دا پسنعہ 





واگر گو ید“ کے ہیا ا تاگواہ شوی درو دو قول است ؛ مروی انس ت کە 
واحب امو وحرب اوہ کناک اہٹ: و واجب باشد با نایافتن کسی کە 
متحمل گوا ھی شود . رانید الاہاانکه داند مشھودعایە٭راػ یادو گواەعدل 
گواھی دھند ہمعرفتاو, وروا 0 کا زن روی پوت تام مقتائتت اورا برای 
گوا ھی دادن ,وگواھی دھندبراخرس باشارت وگواھی ندھند باقرار ادوبرای 
آنکه او ]٥۱[‏ زبان ندارد, 

[چندمسأل۸]: 

سال اوای ‏ آنتەائ دک کثات باشدد رگوا ھی ہملکیت؛ انکكکەه مشاھدہ 
پیند تصرف اوراء بدین روایٹی هھست ہ واولیترآنست کە گواھی بتصرف دھد 
زیرا کة تصرف دلا۱ ملک در ار ئ۳۰ 

دوم: رواباشد گواھی دادن برملکی کہ ندیدہباشد اورا چون تعر یف آن 
ہکنند بایم ومشتری . 

سیم: روانباشد گوا هی دادن الاکه با یاد آبدوا کرد رٹ 
ودر روایتی ھست کہا گر گواھمی دھد بااو دیکعی روا باشد گوا ھی دادن او ؛ 
درین رو اتد دد ١ے‏ 

چھارم: ٤انکٹی‏ کے حاض, باء شد بحسابی تا بشنود واورا نخواندہباشند برای 
گواھیء او ہیں باشددرگواعی دادن نادام که نترسد کەحق او باطل خواھد 
شد بنادادن گوا ھی او؛ ود رین روااگ ددد اتد 

و کرو باج گواھی دادن برای مخالف چون ترسد کہ بپخوانند اورا 
پش حا کمی کہ رد کند گواھی‌اورا, 

[نظر]سئم: گوا هی بر گواعیءوآن قبول کنند درد یون ودرمالھاوحقوق ء 
وقول نکنند درحدود.[۱۷١]‏ وروا نباشدالا دوکس بپریککك گواەاصل , 








ا نت کزا می مھت دذرموصعی سنا رہ 
زنانءعلی تردد . 
وروشن رین الھا ظا تد پک کن کا غیدہ کر ھیەن کە گوا هی 


میدھم چنین وچناٰن . 

و قبول نکنذد گوا هی فرع را الا کە عذر باشد گواہ اصل را ہرنجوری یا 
٦یپ‏ "۷۰۳وت فرع گوا هی دھد واصل انکار کند؛ در روایتی ھست 
کی ما٠‏ اب رن اشات سی اد متنتاوی باشند فرع رابیندازند ء 
ودرو اکیکار تہ زیرا كهە قہول نکنند گوأ هی فرع را الابا عدم گواہ اصال: 

وقبول نکنند گواہ بر گواہ ہب رگواہ درەیچ چیز . 

نظر]چھارم: آنچەلاحق‌است بدوودرو چندمسائل است: 

اول :چون رجوع کنند گواھان 5 کد ود رت حا کم ء حکم نکند 
پان . مد بدا کی ود وت ؛نقض حکم نکنند؛ دضامی ا ساد جاہے 
ٰ ودر کا دہ اائ رد ات 0ة ا عین باقی باشد یا ا ا ار و غرامت نکشند 
گواھان ء واگر تافشدہ باشد گواہ ضامن باشد . 

دؤم: چون‌ثابت شدہ [ہ :ہ] باشدکە گواعی ایشان دروغ بودءنقضی 
کک اک حکمرا و ا کر 0ت با ان 72 5 باقی باشدء ور جا خدن ات باجعر 
ہبودن آن ء گوؤاھان ضامن باشند . 

۶ می برای تا برای رحم یا برای ہریدن دست بودہ ہاشد 
وتمام ,رر ا دن سواعات ۷ا5 کو دک مد گفتیم؛ قصاص 
۳۲ء کا بعضیٰ از ایشانرا و رد کنند بعضی دیگر انچە واجب بودہ 
باشد بریشان از دیت ء وتمام بک:ند اولیای مقتول اکر حا باقی بماند . و 
اگرگویند: خطا گفتیم دیت لازم بامد برایشان ۔ واگر بعضی ازایشان گویند 








۱ ترجمة مختصرنافع‎ ٣ 
۴۰۰ کم غظا/کغیم لاز [61ت] اور از دس آو‎ 
او ساضی نماشد , واگر بعضی گوید کە سن بعمد گفتم ولی برو رد کند آنچه‎ 
فاضل نا ازانجهە ہرو ہود از ددرت وقصاص کند اگ خواھد . ودرنھایه گفت‎ 
که باقیان ازگواھان زنا سه ربع دیت با او رد کند وولی اورا بکشد . و این‎ 
روا یت درست ات ا انت وک درو تسلط اسٹ ہرمال سردم بخبر [ و ك١ ]واحد,‎ 
چھارم:ا گرگوا هی دھند بطلاق دادن‌پس زن شوھربکندپس از شھادت‎ 
بازایند ء ضامن پاشند مھررا و ہاز گردانند زنرا با شوھر اولین بعصد از عدۂ‎ 
. آن ومن‎ 
و حمل باید کرد این روایت را برآنکە زن شوہ رکردہ ہاشد بشنیدن گوا ھی‎ 
بی‌حکم حا کم کە اکر حکم کردہ باشد قبول نکنند بازآمدن گواعان,‎ 
پانجم : اکٹ ںا دمند دوک ہدک ادا دردی ارد ہد بن‎ 
دست اوراء بعد ازان 1 کہ سابوهم گفتیم ودزدغیری دیگراست ؛غرامت‎ 
پکشند دیت اولین راوقبول نکنند گواھی ایشان درآخرین برای آنکە این دلالت‎ 
کنڈر کہ اما طس‎ 
زششم] ': واجب باشد که مشھور بکنند گواہ تزویررا و تعزیر بزنند‎ 
. بدا نجه امام مصلحت داند برای آن؛ تا کسی دی برچنان فعل دلیری ئکند‎ 


١۔‏ دوپاریس‌و رصوی؛ متن ٦‏ اشائسڈٹ 





گجاب کجل و ڈذ 

ود رو فصلھایى جنداست . 

[فصل] اول: درزناونظر د ردوحےی حد أو وانجه لاحق امت بدەق . 

اما موجب حد آنست کەدربرد آدمی فرج خودرادر فرج ]٢٥.[‏ زنی 
ہی عقد ڈی الات ث ٹی ش۵8 ۰ ادن >معھ ہے ست سحەق شود جون غایب شود 
حشفه در قبل یادردبرزلں . 

و شرط درثابت شدن حدء[بھ] بلاغت' است؛ ودانستن حرام بودنءو 
مختار بودن , پسںا گر بخواهدمحرمات رام چون مادریازنی که ہاشو هر باشد 
حلد ب(یقتد ازو جون‌حاھەل 07 یتحریم او و ثابت شود جون داند . ومجژرد عقد 
شہھت نہاشد د رسةوط حاد . 

5اگ نی اجنہی خودرا بزن‌ شخصیسشيه کند حدبر آن زںن باشد ئ4برمرڈد . 
ودذر روا دیتی ات لاک ژُذرا اگکا ہدیس وہسرد را پنھان و این مترو کست , 

کا وطیى کند دیوانه بازن عاقله ء درواحب بودن‌حد برمجنون تردد 
است . بوحعفرومفید گفته اند کەحد باشدواما برزند یوانہاتفاقست کەحد نباشد . 
و اونعدھت0ا زارد ا گر دذعویٰ کنداکہ ارناسستا وم نین اگر دعوی کند آنچهە 
گیاد ڈگ سوک ڈارد منظر با دغری؟]کتدہ۱, 

وثابت نباشد احصان یک موجب رجمست تا کەزانی بالغشود ]٥٢۱[‏ 
وآزاد و اورافرجی معلوك باشد و بعقد دوام یا بملک یمین‌چنانکە ھرگاەکە 


خواھد بدوتواند رسید . 





١۔‏ متنص ٢۲۹٢‏ :البلوغ والعقل . رضویو پاریس : بلوغ وعلم بتحریم واختیار ٠‏ 






۱ 4ت 7 گٴ ۱ - ٭ و ۱ 
۳٣۲‏ ذرجمةمختصر نافع 





ویکسان‌باشدا گراین زن یا کئیزكکمسامان‌یاذمیه[باشد'] , ومحصن بودن 
زن ھمچون محصن بودن مردست ء لکن اگر مجنونہ باشد اتفاقست کە برورجم 
نیست ,وبیرون [نشود] زنی کە اوراطلاق رجعی دادہ باشندازسحصنی ,وہبرون 
شود زنی کہ طلاق اوہاین باشد ؛ وھمچنین طلاقد مندہ ‏ 

کا ہخواھد زنی را کە درعدہ باشد باآنکہ داند ودخول کند ؛ بروحد 
باشد بر زل یز ھم چنین اُسٹ , واگر دعوی کنند ھردویایکی که جاھل بود ؛ 
ھمآبول کنند علی‌الاصح چون سمکن باشد درحق او. واگرہاز گر ددباسرآن ئن 
کەطلاق خامی دادەباشد متوجەنشود برو رجم تا آنگه کەوطی کند ,وھم چنین 
باشد بئدہ اگر آزادشود و مکاتب چون آزاد شود, 

وواحب باشد حد 80070 ہم لاک دعوی شہهە کند درو دوڈول است 
اف رئا ول 6کک فا0ا 

ودر ہوسه و یا دربستر خفتن ود ربہر گرفۃن [م ۲] تعزیرباشد , 

و ثابت[شود] زنا باقرار یا یگواہ , ومقرہاید که بالغ باشد وکامل عقل 
ومختار وآزادءواقرارچھاربار تکزارکند ,واختلاف مجالس اقرار اشہه امت کہ 
فرط نیرگ ۶ ااگر اقرارکند برخود چیزی کہ بدان حدلازم باشد وبیان ئک:ند 
کے چھ حداست می زنند اورا تا ازآن ہازآید .و اگر اقرارکند بدانچەبدان رجم 
واجبشود وبعد ازآن انکارکند رجم ہیفتد , وغیر رجمبانکار بعداز اقراربنیفتد 
وا گراقر ارکند[و] بعدازآن توب کندءاماممخیر باشددر اقاست کر دن‌حدا گررجم 
باشد یاغیر ان . 

و کفایت نباشد د زببنه کمترازچھاردرد یاسہ سرد ودوزن و اگز گواھی 


دھند دویمرد وچھار ژن حلد ابت شود نئە رجم وقبول نکند گواھمی شش زںن 





١۔‏ پاریس درضوی : وسلم وذہیە درین یکسان ہاشند , 








ہکات حدود ۳۳٣‏ 








ویکگ مرد و نھ گوا ھی رنان تٹھا ., 

وا کر گوا هد هند کمترازچھا رمرد حدثابت نشودوایشان راحدقدف بزنند . 

ولابد باشد که درگوا ا ہرک بت ام ےک جن ۰ں اد مکحلی: 
وناچارکه گواهان(م ]١‏ اتفاق کنند بریکك فعل دریکك زمان ودریککمکان . 

واگر بعصی از چھا رگواہ گوا ھی بد ھند | یشان را ۲9091 نت وس ظہ 
تمام شدن ىببمنه نہاشۂٛد . 

وگوا غئی جار سرد بت ۂوند بردو کی وہمشتر وحد بنیفقتد 5 دوب بعد 
از بينه ند فاکر 9 ا2 او رجم باجد تا ضلزت ٦‏ 

نظر دوم ٤‏ و20 با مد کت شف ولا کنا را کہ رتا کرد 
پاشد با محردات خودھمچون مادر ودختر ,وبو جعفر لاحق ک5ردبد ین زن پدررا . 
وھمچنین بکشند ذمی را چون زناکند با زنی مسلمانء و آنراکه زنا کندبایکی 
بتھر . واعتبار نکنند درین باب احصان ,ویکسان باشد درو آزاد و بندہ ومسلمان 
وکافر., ودر حلدزدن پیش ارح دتردداست ,. 

و واجب باشد رجم برمحصن چون زنا کند بازن بالغة ماظے :1 6ا اکٹ ہت 
پیر بازن پیر زناکنندء ھردو بجای آرندھم جلدوهھم رجم باتفاق . ودرجوان دو 
روایت است) اشبه آنست که اورانیزھر دو بجای آرند . وواجب نباشدرجم ڑانی 
[ء٤‏ ٭ہ] جوں مزلی بھا خورد باکشد یا دیوائء اما حلد واحمب باشد , وھم چنمین 
+2٦‏ پسر کی خوردزنا کند بازن مدحصنہ پرمحصنه رجم نماشد . دک زنا کند 
پا این زن مرد دیوانه رجم بنیفتد . 

و بتراشند سربکررا باحد وبیرون کنند ازشھر خود مکسشال رو رک ا سششکة 


سمحصن نباشد . و گفتداند که انسہت که زن خواسته باشدو ھنوز دخول نکردہ ۰ 





7 عو ان . 
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وزنرا بیر دق کت ازشھر وسر ہفتر اشند 
و ہملولذرا جلدبزئند پنجاہ اگر اق در ا کات وا گرمحصدن اشدراک 
۷ زنامکرر کند کفایت باشد یکحد ,وا گرھرباری حدزدہباشند درسئم 
باربکشند و گفتداند کہ درچھارم بکشندواین اولیتر اسٹ . وبندەرا چوؤں ھفت بار 
حد بر ند ھشتم بہار کک اف ا6ک د رنھم . واین‌اؤلتراعت 
وحا کم مس خی رباشد درذمی براندن حدہرو یا ہازسفردن اورا پا اھل مات!و 


تا پرحجسب اعتفاد برؤ حد ہرائند, 


وحد وقصاص ٹرائند[ء ]١٢‏ برحامله تاوضع حمل وبیرون‌آمدن ازنفاس 
وشیردادن فرزند , واگر یا بد برآن فرزند کفیلی؛ جایز ہاشد کە حدبزنند ,ورجم 
کنند رنجوررا و۔۔تحاضەرا وحدنزنند یک ىازین دورا تاانگه کە نیکشوند ,وا گر 
حا کم مصلحت ہیند درتعجیل کردن؛ حد بزند ایشان‌را بدستە یی کەد روعدد 
آن جوب باشد کہ ایشاٹرا می بایدزد , وحدبنیفتد بھادیدآمدن دیوانگی! 

ونرانندحدراد رگرمای گرم ونەد رسرسای ردونەد ررمین دشمنانوزه ہرانک 
اہ باحرم خدای دادہ ہاشد, وتنگک فرا گیرند برو تاانگەه که ہیرون آید پس حد 
بویہ 7 و اک فعلی بکند درحرم کە دوجب حدہاشد درحرم حدمثل بزنند, 

واگر جمعشودحدورجم )اول حعدبزئند وبعد ازآن‌‌رجم کنند . 

وخ ور ]0ا5 ا اكة رجمخواهند کرد : مردراتامیان بند وزنراتا سینە , پس 
ال سیسات ا ۷ ماک ثابت شدہەزناباقرار باز نیارند ؛ وگفتەاند کہ اگر 
سنگۓہدو؛ سید باشد بازآرندے وابۃدا کند گواہ د رسنگكانداختن . آ جج 2 





-١‏ متن ء ۹ ۲ ُولایقطالحدباعۃراض الجنون, ثڈ ‏ ٭ وحد بیفعد ھادید آمدن دیوانگی , پاریس 
ورصوی؛ وبعارض شدن‌دیوانگی حدساقط نشود , 











اقرا رر کردہ بائند امام .ابتدا کند 

وحدزنند زانی را برپای استادہبرھنەو گفتەاند که | گر باحامه یا بند بزنند' 
۷" واکنندائداکة سان ہ ند وبر ا کدء کدن عدرا:یڑؤتن اوونگاہدارند 
روی اورا ۔ وبزنند زرنرانشّےته حامۂُ اوبرویسته . وضامن نہاشد دیتاورا اک( 
ہن ا" دن 7 مرحوم رابتعجیل . وسنت است اعلام کردن‌مردمتاحاضر 
03000 وواحب بپاشد کەحاضرشودطا نم سردم ءو گفتداند کە من تامثت 9 اد5ءترین 
یکی باید .۔ورجم نکندانکەبروحد باشدازحدود خدایوگفتەاند کەمکروەاست . 

نظرسؤم ٭ درل(واحق؛ و درومسایلی چنداست : 

اول: چون گوا ید هندچھارکس بزنادرقیلء پس گواھیدمندچھارزن 
٣‏ 7د[ اشدیرو ودر حد زدك گرا حان دوقول ہت . 

دوم: جوں شوھریکی باشد ازچھا رگواہ؛ درو دوروایت است ؛ و وحھ 
[اینکه] کی رس 1ات عکد شوھراول زن خودرا خلانفاوک دہ باعدی 

سئم:حا کم بجای !ئ۷ || ارد حدود خدایرا ء اما حقوییردماں موقوف 
باشدتاوقت مطالمة ایشان . 

چھارم :آنکس که ببردبکارت‌رابا انگشت خود برو باڈد مھرآن زنءوا گر 
7ر کا 0 وا ۰۳۷0ء کی ات کت ۸21 

پنجم: ھر کهە ہشوھرد هد کئیزك خودراء پس وطی کندہا او بروحدباشد . 


ششم: ھ رکە اقرار آرد که سن زنا کردم با فلان زن بروباشدچون چھار 


١-۔متن‏ ء۹ وقیل : انوجد شابة جلدبھا اشدالضرب وقیل متوسطا . پاریسورضوی : 
وگفتهاند اگر جامه داشتہ سختر بزنند وبعضی گفتەاندمیانەاش بزنند, ۔- متن ۲۹۰ : 
ووحەالسقوطان یسہقی منهالقدف , پاریس ورفوی:ووحهہ سقوط آنستکكهە سابق قذف 


1ک ذەانت : 
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بار اقرار را اد دوحد؛ 5 اقراریکك ہار آردبرو باند حدقدف ,وھمچنین 
بپاشدزن نبرا اؤڈری مردر2دداات 
ھف تم انکلا و٤کۂ‏ بذواهد کھت 3 راہرسرحرۂ مسلمان ؛ و وطی کند باآن 
کییرنا (غنا ‏ ارکٹ ری 0 6 کی حد زانی . 
ھشتم :آنکہ زناکند در زہائی شریف یا نکانی شریک عقوبت گنند اقرا 
ریادت پرحد , 
فصل دوم : د رلواطەوسحاقگی وقوادی', 
لواطەثابت شودباقراراوچھاربارءوا گ رکمترازین باشدبروتعزیزبود . ودرو 
تکلیف واختیارو آزادی شرطاستا| گرفاعل باشد[پر ]وا گردفعول , وا گرگواەی 
دھندہرو چھا رکس ا بت شود , وا گر کمتزازاق باند ہر فان مد ون اھ" 
وا كت ا یقاب کنندەرا وا رد لواطه کندہا کود کی یا دیوازہ برہی 
وادب مد کی سا : وا گرھردوبالغ باشند ھردورا بکشند ) ڈھم چنین انی 
ہا پندۂ خود کند, واگر بندہ دعویٰ "ند کە ااکرارابؤنمر مد ماب را5 
وا اہی ساٹ ذمی راہکشندوا گرچه ایقاب نکردہباشد ,وا گرذمی لواطہ 
کندبامئل خودامام راباشد کە اوراحدبزند یا ہاز سفرداورا با ھل ملت‌اوتاحدبرانند 
روہ 01ف مق وت کیا فاعل و مفعولرا چون بالغ وعاقل ہاشند,ویکسان 
است دروھر کہ موقب باشد ,وحد نباشد برد دوانہ ا فاعل ہاشد علی‌الاصح ٠‏ 
و آما مخیر باشد دراواطه کۂندہمیان انکه اورا یکند بشمُشیر ؛ یارجم 


کید یا از دیواری دراندازد "٤‏ یابسوزد , وروا باشد کە مۂضم کند سوختن را 





١۔‏ متن ہ و فی‌اللواط والسمحق والقیادۃ, رصویٰ و:پاریس : السعحق سودن یذ کر 
بامد کر ومؤنث پائؤئك وَآیادت یعیئٰ دلالۓ ۷٦۷(‏ 0ڑ س۹۳ ا ول کات اک 
حدوا . پاریس‌ورضُوی: واگرچھا رکس کواھید هندتعزیرش کنند( گویا کمدارد). 











باد یگری ۔وانکس کەایقاب نکرذەہاشد حد وت اوت نا رتا تم اعد فاعئ لاصح ۱ 
و۔یکسان باشد درو آزاد و بندہ, وا گرمکررشود باحد ء درچھارم ار مت 
علی الاشبه و تعزیریزنند دوجمعمشوندەرا زیرایزاری برمەنەچون خویشی نہاشدمیان 
ایشان , و حد ایشان از سی تازیانەباشد تانودونە. اوک کی کر دا کبوار ری 
درسیم با رحدبرنند و ھمچنین تعزیر باشدانکس را کەبوسە د هد کود لا ۱ 

و ثابتشود سحق بدانچه ثابت شودلواطه . وحدرا درو صدتازیانە+است؛ 
ات زن حرہ باشد یا اک کت ( 5 محصنه باشد یا غیر ہحصہند ؛ اکر 
فاعلہه پاشد کلاک مفعواه , ودرنھایەمیگوید که وت با اخصان ,وبکشند 
را ح ر د رچھارم با رچون سەبارحد زدہباشد . وحد بنہفتد پتوبت 'پہھش ازبینت 
ھم چنا نکە درلواطهء وہئیفتد بعداز بینت ,و تعزیر باشد چون جمع شوند دوزن‌در 
5 سی واکزردؤ ارک رز ا غورد ۷یا تعزی ٹم ,بارڈیبزننئد . 
واگر عود کنندءد رنھا به [.+ہ] قذت کن ہکشند ھہردورا. 

: لد ڈو ات‎ * ٦ 

اول ٭ درحد کفالتنباشد ونەتأخیرالابمذر وشفاعت نباشد دراسقاطاو. 

۲ ا گروطی کند بازن خویش ء پس این سحق کند بابہکری و آن 
0 ا کرد از اباو؛ فرزندازان مرد باشد؛ وبر ری اوباشد حد ۷نی آئاد خٹر ( 
و ہر د خٹر پاشد حد . 

اما قواد گی وآن جمعیت انداختن امتمیان مردوزن برای زنایامیان مرد 
وکودك برای لواطه ء و ابت شود بدو گواەیا [تكة د واتاں.'۔ عود انار کت 

وحداو هفتادوپنج تا زیانەباشدءو گفتەاند کەسربتراشنداوراومشھوربکنند . 
00٦‏ است دروآزادوبندہ 0ع و کافر,وازشھر بیرون اائند باو حذرت1 


ودفید گفت کەدؤم بار؛واولین سرویسدت ,ونیسدت برزن بیرون کردن وسرتراشیدن 1 
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فصل‌سئم: درحددشنام دادن ومقاصد اوچھاراست : 

[متصد] اول : انچ موحب اٹہ حداست٤و‏ آندشنام دادن است بڑزنا یا 
بلواطەءوھمچئین [ ]ا گر گویند کہ٠‏ ای انکس که دردبراونکاح کردہ ان 
چونْفا یدۂ دشنام د هد درعرف گویندۂا ین سخن ,وحد نباشد چون فا بدۂآن لفظنداند۔ 
وعمکیئین ااک رز کوید انکت اکن مقربودہ ہاشد بفرزندی ا وکە:توفرزندمن نیستی , 

وا5 کوید کہ ؛پدرت ترا از زنا آوردءدشنام پدررا دادہ باشد, 

یا آ00 کە :مادر ترا اززنا زاد ؛ دشنام مادر را دادہ باشد 

6ار 007 ای پسر دو زنا کنندہ دشنام پدر وسادر رادادہ پاشد , و 
ردورا بروحد ثابتشود چون ھردومسلمان باشند؛ وا گرچهہ این کس راکهہااو 
سخنمی ؟وید ا5ا 500ج 

وااگ گر ںا مسلمانی کە:ای پسر زناکنندہءو مادر اوکافر باشد ء اشسه 
ات کے برو تعزیر باشدہ و درنھایه گفت ک٭حد باشد , 

وا گرگوید کە:ایشوھر امت زُنراباشدبرو, 

وا گر گوید کە :ای پدر نا کنندہیا: ای برادر زنا کنندہ؛حد حق آنکس 
باشد کہ اورا منسوب کرد بزنا نەآنراکه با اوسخن گفت , 

ود(۲٢2‏ کرس ہت بافلان زنء حد حق آنکس ہاشد کہ 
با او سخن میگویدء ودرثابت شدن حد برو زنراتردداست . 

والک دشنام دھد برہستہ' بروتعزیر باشد وھمچنین 2 رگوفد زن خودرا 

کەتورا بکر نیافتمء [واکرا کوید کسی ڑا آنچەموحب رنجانیدن اوباشد هم چون 

کے ؛ ای ‌خسیس یا ای فرودایهءوهم چنین اگر گوید کے :ای فاسق یا شارب الخمر ؛ 


مادام کە آن فعل ظاھر نکند, 


-١‏ من ہ ۹ء : والتعریض یوجب التعزیر, رضوی وپاریس : ونعریض بزنانموجبحد باشد, 








لاحات حدود 





۳َِ٤ٹ‎ 








ؤ ثابت شود دشنام باقرار او برخود دوہار چون مکلف و آزادو مختاز 
باشدء یا بگوا ھی دوگوادعدل وشرط دردشنام د شندہ بلوغ است وعقل رق 
کک 5ے راحد نزنند بدشنام دادن بلکه تع زیر بزنندء وم چنین در اتا 

|[مقصد] دؤم:انکس کەدشنامد ھهداورا وشدرطد روباوغ 22-2-0 و کمالعقل 
وحریت واسلام و ظاھر ستربودن . رک اک اکا اک دشنام دھد کودك؛ باشد 
یا دیوانہ یا بندہ یا کافر یا ظاھر زنا برقاذف حد نباشد ء بلک تعزیر باشد . 
وھم چنین پدر چون [مہ] پسرخودرا دشنامدهد . وحدباشد برفرزند ا گرہدر 
خودرا دشنام دھدوهم چنین است ذ کرخویشان . 

[مقصد]سئم: دراحکام . 

)کر دثشنام دعد کت جماعتی را ہیک5کافظ همدەرا ء برویکك حد باشد چون 
ہیکك بار و اف وک وا لک هد ا:3 0 وحتہ ھریکی را بروحدی باشد . 
وحد قدف ہمیرات شود جنانکه رات گان ءوزں وتوھ بے اجکی تنداریود وجوں 
گوید کە: پسرتوزانی است یا دخترتو ایشان ٹردورا بروحد باشد و در نھايه 
کت ود اور تا مد کہ مطاليه دو باغد کہ عنووکد: [9ارکی حد ہجماعتیٰ 
بمدرات افتدویکی 1ینعی وكکت)ا! ذکی اب اع دودد تمام بزنند , و قاذفرا 
جون سە با رحدقذف زدہباشند ۲ چھارم باریکشندء و گفتەاند کەسئم بار, ء کال قارف 
هشتاد تازیانہ باشد اگر قاذف بندہ باشد یا آزاد . وبا جامه زنند نه ورمنه. و 
زدن باید کە میانه باشد . وکافران چون همدیگررابلقب ہرخوانند تعزیرنزنند . 

| مقصد] چھارم: اآنجەلاحق استبدوء‌واینجا چند للا کے : 


‫َ“ 


اول:بکشند آنکس را 8 دشنام ڈے عل پیغمبر راعليهالسلام وھم چئہین 
١د‏ , متن وو ء : ولوورت الحدجماعة فعفااحدھم کان لمن بقی‌الاستیفاء علی التمام . 


اصل:باشد . 


١َ . -.‏ َ - ہ۔ ہد سےےوٗےژالٗووسسے وہچدود ہے 








.2 تر جمة سور ا 





+٥ہ]‏ آنکس را کہ دشنام د ھدیکی را ازائمة علمهالسلام, وحلال باشد خون 
آیکسں مڑاکد‌را کرو زشتود واؤن ایی ہام ےا 

دؤم : بکشندانراکه دعوی پبغمہری کند؛ وھم چنین انیکن و را کڈاگوںڈ 
که نمی دانم که محمدراست ؟وی ہودیا نهە چون برظا هر اسلام باشد, 

سئم :بکشند ساحر' را چون مسلمان ‌باشد و تعزیر بزنندچون کافرباشد٦,‏ 

چھارم : مکروەاست ادب کردن کودڈرا زاید از دہ تازیانہ وھمچنین 
بندورا'ا گر ہؤند منت/باقد آزاد کردن ا 

پنجم : تعزیربزنند آنکس را کہ دشنام د هد بندۂ خودرا یا کنیزك خودرا, 
وھم چنین ھ رک فعلی حرام کاد یاترك واجبی کند تعزیر بزنند کمازحد , 

فصل چھارم : درحدمسکر ونظر د رچندچیزھااست: 

اول :درب این حدہ و آن تناول تک االت یا فقاع با اختیار باآنکه 
عالم یاشد بتحریم او وشرط درو باوغست وعقل , ولفظ تناول برآشامیدن و در 
دارو وغذا اسمتعمال کردن با فلت وحکم تجخاوکا ٠‏ وا کر جن یك قطرہتناول 
کی مدهمإ٥ہ۱]‏ چنین شیرہ چوں ہرجوشد تا دو ٹاو بذرفته باشد )و ھرجاز 
"کے مستی ‌آر ۵ غورخمر ,. 

و بیفتد حدا زکسی کہ جاهل باشد کەآنچەمی آشامد مسکراست یانداند 
کہ سمکر حرام است , وحدثابتشود بدوگواہ عدل یاہدوہار اقرارآوردن برخود 


چون مترمکلف باشد وآازاد ومختار, 








. پاریس ورضوی: جادورا بکشند چون سلمان باشد . ۲ اصل: باشند‎ -١ 
م۔ پاریس ورصوی: ولفظ تناول عام تر است‌از آنکە بیاشارد یا درادویەیااغذیه بکاربرد,‎ 
1 د۵ ہر آشامیدنسمت برمنوں یو ری لااو ہر فا‎ 
, فی الادویةڈوالاغذیة‎ 











۳ٔ 





دم حدء وان ھشتاد تازیانهە باشد , ویکسان باشد دروآزاد وبندہ و کافر 
چون ظاھر خورد ' . و بزنند شارب مسکر را ہرھنہ برپشت و ھردو کتف :و 
پپرھیزند از روی و فرج . وحد نزنند تا باھوش نیاید . وچون دوبار حدبزنند 
سیم بار بہکشند ؛ و این ہروی امت , و در مسائل خلاف گفت کہ چھارم بار 
پ۹" و اکر بیاضامد آبارھا او حد نزد بامند کنایت باد یک حد.. 

سیم دراحکام ( ودرو مسائلی جن ایت 

اول : اگرگواەی ڈ هد یکی کە او خمر خورد ودیگری که اوقی کرد 
حد ہزنند . 

دوم 0 کت خورد اوگر یدک خلالہت ازو ا توت طلبید ۶ اگر 
باز اید حدشض بزنند ؛ و 0 ہے ] نهھ بکشندثی و ماد 8ھکہۂ حکم او 
ھم چہوں حکم کرد ات۰1۳7 9ئ ات او اتکقخدا اتکی زا آکه حلال 
داند غیرخمرراء بلکكهە حد بزنند 20 ہیاشامد | ء اک کلڈن دارد وا گرحرام . : 

سئم: آنکسں که اود خھر ڑا و کوید دہه حڈل اشت ارو دوک طلنب 
يہ گر توبت نکاد ہکشندشٹی ۲ ء و درغیر خمر تعزیر زنند . 

چھارم: اگرتوب تکند پیش ا زگواہ برخاستنء حد ازو بیفتدء و بعد از 
بینت بنیفتد ء و بعد از اقرار امام 07 //9۷۷0007.۔' حمت ا 
اک اٹ دد واحت ەفت عل را 

فصل پنجم درحد دزدی ودروچند فصل است . 

[فصل ] اول درد زد وشرطد روانست که مکلف باشد وشہھهه نہاشداوراد رو 
۲+ شود .اد : خورد . پاریس ورضوی : چون آشکارا کنند . 


٢‏ شرایع ,. مہ ۔- معن ١‏ ۔ م : فان تاب و الاقتل . پاریس ورضوی : اگر توبە کرد 
فبھا ء والابکشندش . 





٣۳‏ ترجمة محتصر ناع 











7 00000 فرزند دزدد ' ء وانکە ازحرز بیرون آرد قعاش را 
و بنفس خود یرون آرد ء و پنھان بر گیرد . پس شروط او شش است, 

پس کودك را حد ناشد ؛ ونہ دیوانەرا ) لیکن معزیر پاشد ود رنھا یه 
کے رن : عفوکنند از طفل اولین بار؛ پساگر عود کند ادب کنندء پس اگر 
عود [ مہ ] کند بخارند سرانگشتان اورا تا آنگە کە خون بیاید ؛ پس اگر 
عود کند بہرند ہند اول انگشتان او؛ پس اگر عود کند بہرند دست اورا چنانکه 
ازآن پالغ . 

و کہ کت بد زدد آنچه گمان برد کہ لص او امہت دست لمرند 

و در دزدیدن یکی ا غانمان ار غنیمت دو روایت است ٠‏ یکی آنکہ 
نبرند ء و یکی‌آنکھ ببرند چون زاید باشد ازقدر نصیب او مقدار ربع دیناری . 

و2 بشکافد حززاآرا غیری و اوورون ام بر فا دک ےکک 
ونرومادہ ھمه یکسان‌اند, وئبرند ازان بندەیی کە ازمال خواجه دزدید, باشد 
ونه ازان بندەبی ک4 ازمال غ:یعت انرم ےر ورس ا( اك دو جن ہت 
بنھادہ باشد مال را ازو علی ‌الاشبہ ٠‏ و عمچئین شور وازن را واجر تی 
مھمان ہو دررواتث مہ تا کد نہرند وبر دزد باشد کہ اعادت کند مال را 
و اکا دست پریدم پاشند , 

[فصل ]دومد رآنچەآنرا بدزدند . ونصابی کەہبدان دست ہہرند ربع دیناری 
باشد زر خالص مضروب بسک معاملہ یا آنجه قیمت او ربع دیناری باشد , 

و باید کہ لصا حرر باشد بقفل بابغلق یا ہدفن ء وگفتدائد کی 


٥ر‏ موضعی کہ نباشد غیر مالکكک دررنین کرو اا0 ہدستوری صاحبش ان حرزڑ 


ر2 می کات یکون الوالد من ولدہ . پاریس ورضوی:و ہدر از فرزند نذزدپدہ 
باشد , 








کتاب حدود ہر 





."ہپس نبزند دس تااتکسی اکهة دزدی کند از ان موضع ی که ددتوری بائہ 
٣‏ ب روص جوت گرنا وھا ؤ اعد "و گنشهائدکه چون عداوتڈ 
سال اورا نگاہ دارد آن سال در حر الد" وائیرند ا انک تی اكه ذ زدی؟کندااز 
ھ با اه ھردو ظاھر باشند؛ و بہرند ار از باطنباشد, و نبرند 
برای میوہە کهە بردرخعت باشد “و بہ ند بعد ازانکكکه در یلق اٹرونعد لاہ عن پ ور 
ھهم جہن نبرند در دزدیدن آنچەخوردنی باشد درسال قحط . 

07 ۱2ا۳7 ات اد واب فو 
بمرند برای فساد کردن او نەه برای حد . 

و بہرند ددمت آنكکە كفن داد دا وت ط درو اک فعت ات نصابی 
باشد ا یں ک ط یت ابر ای اتک ا قطع نه برای حد دزدی است 
بلک از بھر منع ے ا کرک اق ات ل0س ضا رد ا پا تا کل 
و چیزی بر نگیرد تعزیر بزنند . واگر نبش مکررشود و فوت شود از سلطان 
روا باشد کە بکشند برای زجر . 

[فصل ]سئم ثابت شودسہب قطع باق ا ا ا دک اہ د0ی اک 
اقرار ارد یک با ر غرامت بکشدودست نبرند . و شرط د رمقر آنست 5+ مکاف باشد 
وآزاد ومختار. ماک اقرار کند بزخم چوب نبرند . نعما گر ۸0 دزدیدہ را 
بہمرند . وگفتەاند كه نمرند برای آنكکه احتمال غیر دزدیدن دارد و این أشيه 
١‏ کند دوبار واحتب باعد بَریدن ا اگرجه انکارکةا(كةا رات 

[فصل ]چھارمدرحد وآن‌ ہریدن‌ چھارانگشت استازدست راستوبگذارند 
کت دمت را 'وانکثٹت ابھام را٤‏ و اکر دزدی کندبعد از ان بہرند پای چپ 





٣‏ یت "ال وع بالافرار مرتین ,'پاریس ورضوی :نات شود موجبٹ 


قطع باقرار دوبار . د : قتل , اصل : مثل . 








٤‏ ریو یں نات 





0ر 3 7 کات پاشنه رات وا گر دزتخکیصی اق 0 5 ۱ 
ا5 ددزدی ‌کیڑ درازئدژن بکڑیں ا مکرر شود دزدی بی آنکہ 
حدرژقہد.ش ٤٥...‏ ہ] یک خداکفایت باقفد۔ 

ونبرئددمت جپ ‏ را باوجود راست ء بلکە بہرند راست را و افکرع شل 
باشد ؛ وھچ جنین 2 ر چپ شل: پاشد 20ھ" چپ لہاشد پہرند شم راست را 
ودر روایت است کہ نہرند , و درنھایه چان است کہ 2 بد ردد و دست‌راست 
ندارد دست چپش ہہرند ء 20. دست چپشں نباشد ہہرند پای چپ را واگر 
پای نہاشد برو جز حبس آبد نہاشد . ودرھمه تردد است, 

و حد بیفتد پتوبت کردن پیش از اینت پ4 بعد از بینت , وامام سمخیر 
باشد در حد چون توبت کند بعد از اقرار بروایتی ضعیفت , او اه امت کہ 
پت تاج بآ اد وفرابت حور ما ت0 

[فصل] پنح م درانچه لاحق است ہدو ودرو چند مسایل [([است] ٠‏ 

اول ؛ چوں بدزدند دو کسں نصابی را درنھایه گف تک ھردو را دست 
پرئد ودرئلائڈل خلا اک کک بشرط انکہ نصیب ھر یکی بنطاب آپرمد, 

د وم : ×اگر ہمت پرخیزد بدزّدی ) پسں ہینت خاموش شود تا دست بہرند) 
ہس بدزدی دیگرگواھی[٥٥]‏ دھد ہم ,ہرآن شخض:اولین,ء شیخ در نھایہ 
کفت کہ پای چپ ہرای دزدی آخرین س00 و بدین روا ِتی هست ء واولیتر 
۸2۰0 خون کسی نریزند الا درجابی کە یقین باشد . و این خبر ِقینی ذیست . 

سٹم : دست بریدن دزد موقوف باشد برای آنکہ, ں کە کالا ازو دزدیدہ 
باشد مطاليه کند ؛ ک٭ ١١‏ رنکندامام دست او نبرد . وچون اورا بجا کم برد وہرو 


ثاہت کند ) حل بنیقتد و22 خصم او بپدو بخشّد : 








١‏ پاریس ورضوی : واگر حد سرای ت کند مان بادا, 








ارات حدود ں٦۳‏ 





فصل ششم: درمحارب و آن کسی است کە [ سلاح ] بکشد ' دربیابان 
یا در دریا یا درشب یا در روز برای ترسانیدن رہ گذریان.؟ ء وا گرچە او از 
ال آن نباشد على ‌الاشھر 


۱ 
۱ 


"و کابک مود این باترارو اک رجہ تک ربار 'باشدیا 
بکو [ اھید] و گواء عدل . وا گرگواھی دھند بعضی دزدان بر بعضی قبول 
7ھ سی ار انت ب ران رٹیل 

و حد اوکشتن است یا بردارکردن یا بریدن دست راست و پای چپ 
یا ارشھر پرون وک دت ۳ فاے حات با ےلاک |9 ]کردا ندرت مد کت که 
امام دخیر بپاشدء واین وجه است . وشیخ گفت که این برترتیب باشدچنانکه 
بکشند اگ رکشته باشد . و اگر عفوکند اورا اولیای دم ء برای حدش بکشد. 
وا گر بکشد ومال پہرد ء مال با زگہ ند ازو و دست راست و پای چپ او ببرند 
و بعد از ان اک ا میٹ 0000س اک کم 0771 اد دس رراتہ ظعاو 
پای چپ او بہرند و از شھر بیرو نکنند , و اگر بجراحت کردہ باشد قصاص 
حراحت تد رو اہو دی ون 0 ٹہ واگر سلاح بکشد ہرای ترسانیدت ‏ ارز 
شھرڈں پیرون آکنند و سل .1[وا] اکر و ا پیش از انکه برو قادر شوند ء 
عقوبت ازوبیفتد واسماحقوق مردہاں بنیفتد . وا اک اتوس رکند بعد از بیثت بنیفتد . 

و سحارب رازندہ برزدار کننا برآن قول 5 امام سخیر باثسد .و کشیٹه ہو 
قولی دیگر. واو زا بردرخت ہبیش ازسهە روز بنگذارند ء و فروگیزندوبشورند 
بر ان قول کكکه او را زنذہ۔برڈا رکردہ باشندءوکفن :کنٹد [2:ہ] ونماز'کنند 
و دفن "کنند : 





و ےد ون مت ا مہ با مات اربراوان ا9د ہد تن ںہ 
ا ںےہ اعد باب بارش و وروی ا کا رفا نات کا مخ و ہے ںہ 
الما غوذین ٦‏ رضوی؟ کزفعا0> 













و بہرون کنند محارب را از شھر وبنویسندنامه بااطراف تا ہا اودواکات 
و مجالست ومعاملت نکد تا آنگه کە توب تکند , 

و دزد ھم محارب است ؛ و مردم راھىت که دفع کنند او را ازخود 
چون علیه قاو گا اعت وضاسن نباشد اورا دفع کنندۂ او خوں ان دفع کردہ 
در باشد ۱ 

وذهم چذمن 9 اک وا بہانفس زی یا باغلامی : :بڑائ دقع ار 
خود او را بکشد 5 در سرابی رود ا اتا او را و بہروں دشو د "٢‏ پس 
أن دفع زجر ادا ہکشتن اوکند با بتلف شدن بعضی از اعضای او , و اگر 
کداوئر شا. ھلا کت رد مال را تسلیم اك 1ک ہ : 

و دست نبرند آنرا کھ چیزی از دست کسی در رباید ء و نہ آنرا کەازڑ 
بالای بامچیزی بکلاب از پشت چھارپای یا غیر آن در رباید ء ون آنزاکە 
مزدم را بنگی ڈ شل ) بے انرا کەمردم را داروی (٭+وشی ڈذ شلف ؛ اق پہرد 
بلک این همه را دعزیر بزنند ومال باز ستائند, 

ِصل هھفتم : وطی چھاز پای ومردہ ٤ا٤ہ‏ ] واج تاہم او کابسفا 

چوں وطی کند بالغ عاقل با بھیمە بی کہ ؟ فاثغ اد خورند جوںن کوٹ 
وگاو ( حرام باشد گوشت أؤ وکوشت نسلاو ٤‏ واگر تہ اہو لد درگلەیی؛ 
آئر ا(وقبروت کنندوقر عه بر ند " وشم چنین کے اشن تاان وق کہ بکی بماند, 
و باید کہ آن بهومه را ذبح کنند و بسوزند و غرامت قیمت‌آن بفرما ند کشید 
010 چھارپای از ان او نماشد ۔ 

اگ انچ مهم است از آن چھار پای برنشستن باشد ھم چون استر 
ودوخرو اسب ٤‏ غرامت استائئق ازو ال کر اناو ام و وا 


بهیمه را از آن شھر باشھری دیگر و بفروشئدآترا٦,‏ وردر مدئد دادن تا 





0 حدود سمں ں۳ 





دوقول ات اا6( اشات کۂة با اھ نہ دہ 

وتعزیر بزنند وطی کنندہ را برھردوتقدیر. وابت شود این حکم بگوا ھی 
دوعدل یا ۔باقرار او وا گر چەیک ریار ہاشد, .و ثابت نشود اہگواھی زنانتٹھا 
ونه آنکە منضم باشد با مردان 


و اگر وطی سە بار مکرر شود با تعزیر چھارم بار [٥٤٥]بکشند.‏ 

ووطی ذردن باسردہ ھمچنانست کہ وطی کردن با زندہ درحد و در 
اعتبار احصان ء و اینجاحد غلیظ ترباشد ., و | گرمردەزن اوباشد ' حد نباشدہلکه 
تعزیر کا درو ات شود ات بچھار گواہ ھ79 ع نت اداد بد ََْدما یک 
07٢‏ باتک ناد عند۸ 

و آنکس کەلواطه کند با سردہ ھمچغان باشد کە لواطه کردہ باشد بازندہ 
و تعزيیر بزنند زیادت ازحد . 

وانکس که سنی پبیارد بدست خود تعزیر۔ بزنند بدانچە امام مصلحت 
ببند , و ثابت شود بدو گواہ عدل یا باقراراودوبار. و اکرنویےم کەیککك بار 
امم ات میا0 کک ت۷ 








٦‏ رضوی و پاریس ٠‏ و اگر مردہ زنش باشد حدش نزنند بلكکهە تعزیرش ہد دح رت 


1 ام اص٠‏ آن او باشد, متن .سح : ولو کانت زوحه فلاحد وو یعزر . 


گتاں ڈصاصض 

۷۳ انم افج 

وسیب تضاصی کا٥‏ ادرڈی شخصی عاقل بالغ باشد نفسی را کە مستحق 
آتشت) نباشد وائفر اکھد باشد در حریث و "ايمان' 

وقتل عمد وی بافد اہ کرت فصد اکشتن 0+01۸ بمثل ان 
209 باشد ء یا وقتی کہ بکشد بالتی کہ در اغلب بدان قتل حاصل 
وی و2 فصد کشتن نداردے 

,2 0)]) 25 بدانچه غالہا بداو ا و قحبد کشتن نداردپس 
قتل اتفاق افنتد اشھر 21 اک ای ہا باشد جثانکه بسنگكک ریزہ یا چوبی 
سا 

088 پیندازد بدو سنگی قوی یا تیری تیز وبکشد بروقصاص ہاشد , 
و ھم‌چنین اگر او وا در آتش اندازد ء یا بزند بعصا چندانکە مثل آنْ شخص 
طاقت آن ندارد پس لمیرد ء یاہماھی اندازد تا ' فرو برد ء یا بشیری گا "او 
را بشکرد از بھر آنکہ ایٹھا ھم چون آلت اند درعرف و عادت ۔ 

اگ یکی فرو کرد و دیکری بکشد و دیگری د بدەبانی کند ء قاتل 
را بکشند و فرو گیرندہ را دایمحبہس کنند و دید بان را چشمھا پرکنند , 

و اک ےکی بکی 1ر ہر کیر ری ا 0 
نه پر اکراەکنندہ. وھمچئین اگر بفرماید یکی را کہ بکش قصاص ہرکشندہ 





١۔‏ اصل یا د تام 





حا وا ا 


۹ 





پاشد , و درحہس کنند فرایندہ را دایم . 

75 کہ سی ‌فرماید ہندۂ:او باشد درو دوقولست, اشيه آنست که 
پندہ نیز ھمچون غمری باشد . ونروی آنستکه یکشد خواجه را , و درمسائل 
خلاف گفت کە اگر بندہ خورد ' باشد یا دیوانه [٤ء]‏ بیفتدکشٹن ازو ء و 
واجب ہاشد دیت برخواجۂ بندہ . 

او راف کنا جنایت اکنندی سی ادا بتلف نفس کند ء قصایطرف 
75 ۰۷ا91 ۸ رات کنتوو ابعتآاز ان بکفنتۃ 
درو [دو] قوال امگ :کی 8ا تکۂ قتصاص:اعضًا :در نرود در نسی: ود یگری کكکەدر 
0ا 6و کت ا5 حرکی رو عم مد یکر زامن د رنرودہ) اد 
ادن فتوی روایت محمد ہن قتمو امہت , ودر رود دیت اعضا در دیت نفس 
باجماغ . 

کگٹایر در لد اہ 

اولین الک اکٹ شریکك باشند جماعتی درکشتن شخصی آزاد مسلمان؛ 
ولی” دم را رسد کە همە را بازکشد و آنچە از دیت صاحب او فاضل باشد با 
ایشان دھد , واورا رسد کە بعضی را بکشد و دیگران قدر جنایت خود 
ہد ھند :  .‏ 'پیس 8ک بای ات بعض ک٭ اوہازرکشت چیزی دریاہد او از خودتمام 
ک0 کا کہ اد بد را ارحقار بزدر با ز اکھت "واگاتھزی بازماند ازدیات 
آن بعفی او پر گیرد ء چنانکه ءِکك زن را کە با دومرد دیگر شریکك ]٥٥۸:[‏ 
بود بازکشد و بس . 

دؤم: اگر قصاص کننداز جفاعتی در اعضا جم چنانکەدر نفس ین ا گڑ 


جماعتی ددت او ببرند ؛ او مخیر باشد در دست همہھ بہریدل وفاضل ازدیت 





١۔‏ پاریس و رضوی : کوح ف۸ْ 





دست خود ہاز دادن ؛ ودر دست بعضی ازیشان بریدن تا باقیان با آن بعض 


آنچجہ بریشان واجب بود از دیت باز دمند, 

سؤم: الگ دو زن ار تن مردی شری بائينك ) ھردو را ہاز کشتداف 
چیزی ردنکنند ٤‏ از بھر آنکه برای ایشان چیزی فاضل نمائد : 

وااک رد زن بیش باشند و او همە را بازکشد ء آنچە فاضل ماند ہا 
ایشان دھد , واکر بعضی را بکشد آن بعضی دیگر آنچه برو واجب ہاشد ہا 
آن بعضص متتول ڈ شندہے. 

و راج مردی و زنی د (اکشتن شخصی شریکك باشند ٤‏ ولی* دِ را 
زسد کے شردو را بکشد و پانصد پا مرد رد وڈہپس , ودفٹد اثذت ید بلک 
ثلشی ازآن بازن ردکند و دک باہاد واگر درین صورت مرد را بکشد ؛ زن 
پانصد با شر یکكک حود دمت۔' 3-02-02 را کش ان می ا شریکٹ ب۔ود 
چیزی با او زد نکند .٠و‏ ولی ۰م را زسد 1 و ًّ ۲ کا ا ان سرد شریکف 
پانصد بطلد , 

چھارم: ا ا ادئ و بندہ یی شر یکن ا شند در نھا یه کفت کہ ولٰی دم 
را (معد کے ڈردؤ را اس ناد ؛ وفمٹت بھا۔ہ با خواجاش ذ ھشد ؛) وشاید که حر 
را کمن و خواحهة بندہ پچ ھزار درۂم با ورثهُ او ذ ھشد ؛) پا بندہ را باایشان 
تسلیم کند ٤‏ وشاید کے بٰادہ را پاکمیال 1 و خواحة او ہا حر هھیچ کاری ندارد ۰ 
ؤژ وحه ات کا نہمة حنایت بر آزاد ات ٤و‏ ذیمی بربندہ ٠‏ پس اگر ولٰی دم 
ھردو را بکشٛد پانصد باحر دھد ؛ واگر بندەرا قیمت ار پانصدبیشس بودەباشد 
آن فاضل با خواجە٭اش دھد.ء و اگر آزاد را بکشد خواجۂ بندہ پانصد ہا 
ورثهُ او دھد یا ہندہ را تسلیم کند . پس اک بندہ پہش از پانصد ارزد آن 
زیادت ازان او باشد , واگر بندہ را بکشذ وقیەتاو پانصد پیش ہاشد آن آزاد 








اك فا ہیں 





۴۷۰۱ 





کن ۔ہرناات فاضل با خواجەائی رد کند . 

و اکازئ و بندەیی شریکك باشند ہر ھریکینیمۂ ذاركے را ص6 ھا گر 
بندەرا ہبکشد وقیمت او بقدر حنا وت ہودہ باشد ' چیزی [ .٠ہ‏ ] باخواحەاش 
00یا ے98 ائؤون بودباباعة آفآزن باوغز اح اقاآن آزیادت 
بازدھد ۔ 

قول در شرابیطیٰ که معتبراند در قصاص وان پنج انذہء 

51 وا ابیفنشد/ اد راابایٰ آژاد وَخزی' زد نکتشتا یی 
برای ازت آزادٴ با رد . ؤ:بکشند' زن' آزاد را ہرای زن'آزاد و:ہرای سرد :آزاد , و 
صحیح آنست 5٭از زن فاضل دیت مردبستانند , ویکسان ہاشد سرد وزن درقصاص 
رادرک کا اک داروک مردآزادرسیدن پسی‌آن دیت زن با دا اد وقصاص کنند 
.برای زن ازمردو رد کنند با مردزیادت راء وہرای مرد از زن قصاص کنند ہی رد . 

و بکشند بندہ را برای بندہ و برای کثیزك ء و کنیزك را ہرای کنیزكه 
و برای ",0 آزاد را برای ہندہ ء بلکە قیمت او ازو ہسٹانند ان روز 
بک كمکة با ط111 کاو نکتبڑا زاقی ےکا ارہ اڑا دوہی رااکن شلائ رکتننہدر 
قیمت بندہ قول قول جانی باشد .با سوگند , 

و تعزیر باشد برقاتل وکفارت باشد برو , واگر بندہ ملکك او باشد ہرو 
تعزیر باشد و کفارت , و درصدقه (۰ہ] دادن قیمت او روایتی ھست ضعیف . 
و در روایتی عقوت 5ڈ ا کت بعادت کٹد اکشتن گرا کف ای راو و اددت 


ک2 قہحەدت آو 05 تامادام کە تجاوز ئکند اآازردیت حرہ ء؛و ھم چنین تجچاوز 





.رہەمشن.ہ.۳: وکانت قیمته بقدر حنایعه , پاریس و رضوی : قیمت او بقدر جنایتش 
باشد . اصل : و ہقیمت , د: وقیمت او . اصلق آخر بل داع اتا +۔اصل و 


د : روزہ , 






نکند دیت بندۂ ذمی ازدیتذمی ‌آزاد و :نہ دیت کاوزك ذمی ازدیتذمیۂ آزاد, 
اک زک ٹن رس آ ناڈ ضان نہاشدخواجار؛ و ولی دم سخیر باشد درکشتن 
او یا ہندگی اوء و نباشد خواجە را کە بازخرد اورا باکراھٹ ولیٰدم, 

واگر (جراحتکند آزاد را مجروح قصاص کند او را ء وا گرخواعد بہ 
5 وا ا د یت خثابت اوھم چند ق؛یمت باشد یا بیشتر؛ وا گ رکمترباشند رہ 
وو دبنسہت جنایت اوداہفروشند وفرا گیرد از بھای اوحق خویش؛ واگر 
خواجه اورا بازخرد بار ہاید خرید ہہ ارش ' جنایتی کە کردہ بائند . 

و:بکشد بندہ راا برای خواجه اگز ولی: او:خوھد .و اگرایکشد بند, 
مثل خود را بعمد ہ و هردو ازان یك کس ہاشند ؛ مولا مخیر باشد درقصاص 
و عفو, واگر ھریکی ازان کسی دیگر باشد ٤‏ [٢۱١ہ]‏ بکشد خواجۂ مقتول 
قاتل راظق کر کے راضی‌شوند ھردو ہولا بہدیت یا بە ارش ', وا گر حذا یت بنعدہ 
بخُطا باشد ؛ ہمولاىی قاتل باز خرد اورا ہقیمت مقتول؛ یا بەولی دھد وہازستائد 
آنچہ فضاہ باشد ازواز قیەت مقتول؛ وخواجه ضامن نہاشد آنچه درباید٢,‏ 

و بندۂ مدبر ھمچو بندهۂ خالص است , واگر ولٰی دم 7ءء اورا 
د ربیرون شدن اواز مدبری دوقول است ؛ وبتقد یرانکہ ہبرؤل نشود؛ مروی آذستکہ 
او کار بکند برای قیمت فود , 

ومکاتہی که ھیچ ادا نکردہ یا مفروظطاباقد )" همچرن بندۂ محض است, 
و اکر سکاتی منطلق باثد و چیزی اد[ کزدہ اذ ؛ گی رکید او آزادی و 
کو اوباشل بعمد ؛ بکشندش, وو اک بندہ ایی را پکشدنکشند اوراء وحنایت 


او تعلق گیرد بدانچۃ درو راشد ا زبند گی و ہیں وکا ر راید در کک 





7] 


۹ص7 باءرکی 7ھ 7 از ٢‏ مان وتك)ایموز و اد مہا رہ اد بات , 
اصل ؛: دریاہد, 








کاب 





تصاص 


۰۶۳ 





آزادی اوء وبهےد تی ا ند آنجه باقی رات از آزادی یا ہفروشند آن قدر 
را و | گربخطا بکشدِ ء بر امام باشد بقدر.آنچە درو باشد از آزادی ء وخواجهہ 
مخیر ‏ باشد میان انکكه بوتڈارد ۲[ "ٹپو سی آنچه درئربا کات اہ بند گی به ارش 
جنایت او ء و یا تسلی م کند حصۂ بند گی راتا بمقدار ار جنا یت :بی رگیزند . و 
روایت علی بن جعفر چنانست کە چون نیمهُ آانچە بروست ادا کردہ باشد بمنزلت 


آزاد اص 
اول آ0 رید یک آزاد دو آزاد ر 1 اولیای دم ر حر قصاص او 


نباشد , ماک کیا بندەیی دوآزاد را د رعقب هم دیگر؛ در روایتی ھدت که او 


ازان اؤلیای اخریَن'باشدء وذر روایتی دیگرھست کهھ ھردو ولی مشترك باشند 





دروسادام کهە حکم نکردہ باشند برای اولین . 
دؤم : 57 بہمرد یکی 5 یى+ ۶ءء یا رنک'ذطذت را مت او ر 

برای اولین ودست چپ او را برای لاد ں0 ہے وادر نھايَه کٹ : اس بہرد دست 
راست را و او را ھیج ذو ات اما قا ٢یآ‏ نذ اپای او ڑا برای دٹٹ'ارامذتٴ):“و 
ھمچنین اگر ببرند دستھای جماعتی را ء ببرد اولین دستراست او را ء ودومین 
دست چپ را ء وسئم پای راست را ء و چھازغ پای چپ:را:ء و برای:دیگزان 
ذ1 بلکتا نکد 1کک :افعتا دا ابق ١روا‏ :کا .ڑا [٤ٴ.ہ]‏ با حبیب سیستانی اعستار 
جعفر صادق ' عليەالسلام . 


سؤم ": چون بکشد بندەآزادی را بعمد ء پس خواجۂ او آزاد کند اورا؛ 





+۔ اصل ‏ دومینںئ ,د : سیم . 






1 ٰ ترجط مختصرناں__ 
در آزاد شدن :تردد امت ؛ اشہ ائیت اک آزاد شود ٤‏ برای انکہ ولٰی دمر 
اختیار است در بند گی گرفتن او , واگر خطا باشد روایت است از عمرین شمر 
از حابر از صادق علیەالسلام کہ درست باشد ؛ و ضامن باشد خواجه دیتاورا, 
ودرعو ضعف است ؛ و اشمه آئست کە صحت عتق سشروط باشد بدانکەاول 
ضاسن دیت شود , 

شرط دومین دین است . 

پس نکشند مسلمان را برای کافر اگر ذمی باشد یا غیر آن ء لکن تعزیر 
بزنند و غرامت دیت ذمی پستائند . واگر بعادت [ کند] [کشتن ذمیان ء 
قصاص کنند ازاو و رد کنند با او فاضل دیت او 

ویکننك ذمی را برای ذمی وذمیه و رد کند فضلهُ دیت اوراء و 
د2 5729٢‏ و برای ذہی و رد نباشد , 

وا اکر كنة ذ سلاتا بعمد بدھند اورا ومال او را بەولی ‌مقتول ؛ 
و اومخیر باشد درکشتنو بە بند گی گرفتن ؛ اشبه آنست [٠٥٥ہ]‏ کھفرزندان 
خود او را بە بندگی نگیرند . واگراسلام آرد بعد ازکشتن ء ہم چنان ہاشد 
کھ مسلمان , واگر بکشد بخطاء لازم باشد دیت درمالاوء و اگر او را مال 
نہاشد عاقله او امام باشد نه قوم او , ٰ 

شرطسومین آنکه کشندہ ہار نباشدِ ء کھ اگر پدر:بکشد فرزند خودرا 
نکشند او را برای فرزند ء و برو باشد دیت وکفارت و تعزیر, و بکشند پسررا 
برای پدر ء وھم چنین مادر را بکشند برای فرزند ء وھم چنین خویشاوندان دیگر 
را . و درکشتن جد برای فر زند تردد است , 

شرطچھارمین کاسل عقل باشد , پس نکشند دیوانه و نە کودك را 
وجنایت ایشان ھردو بعمد وخطا برعاقله باشد , و در روایت اس ت کہ قصاص 





عاتنعلاءن 


ك٢‎ : 7 





کیند کودك را چون بدہ سال رسیدہ باشد, و در روایتی دیگر چون بە پنچ شبر 
برسدازی 4 ہروحلوؤد ادیگرابرانلد ى وسمھوں آنٹکەعمد اوحغطا استث تابزقیدن 
بتکلیف , اما اقکت بکشد عاقلی آنگاہ دیوانه شود پیفقعد از رکشتن : 

واگر بکشد بالغ کودك را بکشند اورا برای اوعلىی الاشبه , 
[ء] ونکشند عاقل را برای دیوانە : و ثابت شود دیت ہرقاتل ا گربعمد باشند 
71٤]‏ ؛ برعاقله اکر غخطا باعد ‏ 

کیااک کے قصد دفع او میکرد از نفس خود خون او ھہدر باشد ,و 
٥5‏ ۳ء دی إ5 ]ار دکكالعال 'باعغدے. ٰ 

واکشٹ ن لیاشد برخمته جون کے ور داد ٦اہ‏ ١ا‏ بکشد باجکهة 
دیت باشد . 

ودروردی بردد است ؛ اشہه آُنستکكه اوھم چو ہمنا امت درثبوت7قصاص . 
و روایت کرد حلہی از جعفر صادق عليەالسلام کھ جنایت کور خطا باشد ء 
پس برعاقله بود , و اگر عاقله نباشد ازمال او باشد ء وفرا گیرند در سەسال . 
و با انکهە این روایتی گظاد است ھم تخصیص کے کنا عمومآیت 7.- 

[شرط] پنجمآنکه مقتول محقون ' دم باشد . 

تقول در آنجه ثابت می شود ہدو] وززن سے ات ا3و بت 8و 
وا ٹہ 

اما اقرار یکك بارکفایت باشد ء و بعضی اصحاب گفتند که دو بار باید 
وشرط در مقر بلوغ 1 رع اتا ےرت 9اگ 00ا7 ارد لک دن 
كشۃەام بعمد ( و دیگری گوید کهە سن کشتدام بخطا ء مخیر باشد ولیتصدیق 





١‏ - مت ص ١١م‏ : محتون الدم.. پاریس : مقتول خون او حلال نباۂ د: كشتہ 


محقق باشد , 






و دیگری گویذ . باکے من کشتەام ٤‏ و اولین باز آید ازآن ار ھردؤ قصاص و 
د ہت پیفتد ء و دیت از بہت المال ہد هند ‏ واین حکم حسن علی استعلیھماالسلام ۱ 





جا ترجمة مختصر نافع 


اما یتید وادواہ عڈل بایڈ' وٹابٹ نود بیکك گوا وسو گند )"و آنہ 
بگوا ھی یکكک مرد و دو زن, وابت شود بدو آنجچۂ واحب پاشد درو؛ ھمچون 
خطاو دیت ھاشمه "و منقله وحا یه و شکستن استخوان , 

واکر دو کس گواھی دھند تەاورا زیدائسة اس ؛ ودو دی 
گواعی دہند کہ بلک عھ اه یں در نھایہ گف ت کہ قصاص بیفتد وواحب 
ہاشد ٹیم دیت برھریکی ؛ واگر خطا باشد دیت برعاقلۂ ایشان پائشد',. ونگر 
5ہ ان2 حکم برای احصاط ایت برای تعارض دو ہینٹت , ٣‏ 

واگرگواعی دھند کہ او را زیدبحّڈٹت بعمد ؛ و دیگری اقرارکند کہ 
من کشتەام؛ روایت کرد زرارہ از باقر علیەالسلام کھ گفت : ولی رارسد کشتن 
تر پس با مشھود علہہ ەیچ کاری نداردء واو را رس کشتن سسشھود عليه 
بس ەفر )٥٥۷۸[‏ با اودای یعاد دیت رد کند ء واو را [رسد] کہ 
از ھریکی ازین دونیمة دیت پہمٹائد, و درانشتن ھردو و ھم چنین درگرفتن 
ليمة دیثت ازھر یہی امحالہٹیں ور ہہ شرکت نبود درقتل ؛ لکن این 
روایتی مشھور است , 


مسائلی جن اد ٠‏ 


رز[ اص لاس از ٌتابنی اإارس رک ۲ - اصل : ھاشمیه ( مانند رضوی 
و پاریس) . د:ھاشمد (مائند متن ص ۱۱۲) . ۴ متن ۱۲ : ولعله احتیاطفی عصمة 
ٹوٹ عزس من سرادم یں ؛ رضوی وہازیس؟اوککرائں شی اریت ا 
بب تعارض شردو بیثت رٹ ؟ دو بین است'' 





۳۷ 





کہ دائامیتگ 


اول: گفته اند محہوسں کنند آنرا که سم اعد اکن ا سکم 


دؤم: ا گربکشد و دعوی کند کہ اورا یافتم بازن‌خود بازکشند الا که 
بة 'ہیٹنت ,یگڈراند ہر دعوی خواد" 

[سوم]:اگر حا کم بخطا ہکشد يا کات کیت-ذ یت آت ےا المعات 
باشدے کت کہ کئییں )( الحدر الحدر ضاسن نما ۸د۲۷ وا ک5 د5 تعدی 
تد ہرو' پس ااتعدی!کند کائتد آؾ) ضاسن نہاشد ؤاگ خه تلف شود . 


اما قسادت پس ثابت نشودالا با تھمت؛ وآن علامتی باشد کە بدان 
غلبةُ ظن حاصل شود ڈرال 07 مدعیء چنا نکە یابد [ و ٥]در‏ سرای قوسی یا 
در محله ابعشان یا دردہ ایشان یامیان دودیيیهە و ہیکی ند یت بپاشد ار دو 
ات دمدگت باحدےۃ 27 ےر دو سجساوری اد مر دواتدسانت باجنتے 

اما آنکس کهہ ندانند کشندۂاوراء همچنانکهہ کشندۂ انبوھی یا درترسھا 
و یاد ر بیابان و یادرلشکر گاہ یا در بازاریادر حمعه دجٹی!و از بیت‌المال باشد , 


و با ندمت اولیای دمرا ما ا کا کادت و نہ دعوی خودرا مامت ۰ 


١‏ متن ۱۲ح : الاان یقیم البینة ہدعواء . رضغوی وپاریس : مگروقتی که بردعوای خود 
ا و کی ذ؛: ا که بحە بک رائد دع اد ہف ہے وہ ری من فان 
حدار؛ لم یضمن. رضوی و پاریس : وھ رکس کە گفت : پرھیز بروی ضمان نباشد . 
اصل ےد ٠‏ ہ۔اصل : بروا* د:ہروٴ یو ۔ سن سس : کقتیل الزحام و 
الفزعات.., او جمعة, رضوی و پاریس :ھمچنانکه كکشتەرا درانبوھیھاوترسیھا( پاریس: 
پلھا)... یا در جامع دت 1952 





2 ترجمۂُ مختصر نائم 





بیست و پنچ علی‌الاظھر وا گر مدعی را پنجاہ کس نباشداو:[نجاہ سوگند‌پخورد 
واگر بنخورد' و:مٹکررا پنجاہ کس ہاشد کە سوگند بخورند کہ او نکشت غود 
لیک ؛ واگر نه برومکررکنند تا تمام سوگندبخورد ,وا گر بنخورد* الزام کند 
دعوی اگر عمد باشدوا گرخطا . وثابہتشود حکمدر اعضابقسامت[ہا تھمت], 
بی رح اد 1و دیت نفس ہاشد ہم چنانکہ بینی و زبان ؛ اشھر آنستكکە 
سوگند خورندہ ڈرو شش ‌مرد باشندبخورندھریکی از ایشان وگندی:[. نو 
پإعدِم این شش :ولی راباشد کەشش سوگندرخورد ,وا گرنناشد اورا کسی )کی سو گند 
خورد و إیا] او بنخورد؛ [ہنکر](یا قوم خود سوگزی خوردرشش ہار, واگز 
اورا قوم نباشد سوگند خورد اومٹر ار اش دیتاو کمتر [ہاشد] ازدیت 
نفس بحساب أَنْ باشد ازشش . 

تول در چگونگی فرا گرفتن', 

اتل عمد قصاص ہواحب کند . و ثابت نشود دیت درو الا بپصلح ء 
و سمخیر نباشد ولی دم. و حکم نکند بقصاص مادام که محقق نشود کہ تانی 
او بدان جنایت ہودے, 

ٗ 02۶2 باشد کە پیشی گیرد بقصاص؛ وگفته ائد کہ موقوف باشد 


ہردستوری حا کم . 
واگر جماعتی:ہاشند موقوف باشد ہر اجتماع ایشان همہ,. وشیخ گفت 





:۳٣٣٣۳نتم۔۲ من ۳س خمسون یمینا, رضوی وپاریس: پنداہ سو گند باشد,‎ -٦ 
و لولم یحلف. رضوی و پاریس : واکر اوسؤوکند نخورد, د:واگرپنچاہ باشند سوگند‎ 
بخوردن کە اونکشت خودئیک, ۳۔ متن ۱۳م :ولونکل, رضصوی و پاریس : واگر‎ 
رضوی وپاریس:واگرقسامہ نہاشدیا اوسو گند نخور۵,. ہ۔ د؛رضوی‎ -٤ نکول کند,‎ 
وپاریس:استیفا,‎ 











کةاب قصاصس 


5 ٰ 675 : وم 
کہ اگر یکی پیشی گیر د بقصاص کردن جائز باشدء وضامن پاشد دیترا از 
حَفّْدفایإزد تگران: : 

وقصاص نکنندالایشمشیر یا چیزی کھ قایم مقام اوہاشد . واقتصارکند 
برکردن زدن ہی ہثئله 0 چه جنادیت او درآتشں انداختن یا غرقهەہ کردن 
یا بسن خورد و مرد کردن؟ باشد .[ر ی] 

و ضامن نہاشد اکرفرات کد قصاص مادام که زیادت از انچه جانی 
کرد٥است‏ نکندے 

اینجا مسائلی چنداست : 

اول: اگر اختیارکند بعضی ‌اولیاء دم دیت را وقاتل بد مد قصاص بٹیقتد 
علی الاشھر. ودیگران‌را قصاص رسد بعداز آنکە رد کنندبرقصاص کنندہ"نصیب 
آنکس ک٭ حصةُ خود از دیت بستاند .و اگر بعضی عفوکنند دیگرانراقصاص 
5د اکا انکہ نص بے عفو نی بقاکل تد عند, 

دوم: اک کک یک کے دم تا که بہمیرد , مروی اوت وکا دثت درمال او 
۶۲۳ 1ل زاشد فا کرند ١ر‏ خويشانالافرب فالاقرب ؛ 
وگفتەاند که دنت تد 

کی ا ےرت دوک نا سا ںودارا 
وراھی نباشد برمال او . واگر راضی شوند ازو ہدیت برای ھریکی دیتی باشد. 

چھازم: 7 بزند ولی جنایت کنندەرا و رھا کندبگمان آنكه بمرڈ پس 
نیک شود؛ در روایت ھست که قصاص کند ولی دم را و بعدازآن بہکشد ولیدم 


١۔‏ اصلء د ؛ حصھا. م۔ متن ١۳‏ : اوالرضخ بالحجارة “٠‏ رضوی و پاریس : 
سنگك زدن . اصل سےد . س_ بایدر قصہاص شدہء باشد چه در متن ۳١س‏ آمدہ : 


المقتص منه,پاریس : بعد ازآنکه ردکند نصیب کسی کە بفدا راضی شدہ باشد. 





۰ ترجمۂمختصرۂافع 





اورا ا0ك 7 , و روایت کۂندۂ این ]١۹+[‏ ابان ہن عثمان است؛ودرو 
کِعَْ‌اعت نا ای این روایٹت مرسل امت ؛ ووحہانستکہ اعتہار کننداین زدٹرا ' 
اگر روا بودہ باشد قصاص کردن بدان قصاص نکندولی را, 

و‌ ارت كك5:13) دست صحیح دارد دست ہریدەراء پس اگرخواهدولی 
دم اکشتن 'اؤ ۷ رد کند دسک اررا! اگ یرہ 0ئ ہج" قایت ؟رفٹة تاذ 
0 ا و اگز خواھدپیندازد دیٹأان دست و فراگیر ۵ بای ٦‏ ٦گزآندّٹ‏ 
إشدہ باشد بی جنایتی کہ کردہ پاشد ؛ و برای او دیتی اث پاش.)- یکنمید 
ا یو اورا " وھیچ 00 و این روادِت از سور بن اکْٔلیب است از حعفر 
صادق عليەالسلام ٠‏ 

قسمدوم :در قصاص طرف .' 

و شرایط قصاص اعضا هھمان شرائط قصاص نفس‌است . پس قطاصض 
نکنند دراعضا از انکس که قصاص نکنند درنفس , و قصاص کنند برای مرد 
از زن وردنباشد و برای زن از مرد قصاص کنندبارد درآنچەاز اث زاید باشد, 

واعٹار کت ہہ ھەردو عضو [سالم] باشل' , پس نبرند| مہ ہ] عضوی 
صحیح را برای عضو شل و بہرند عضوشل را برای صحیح الاکە دانند کەباز 
نخواھد رست؟, 

وقصاصں کنند برای مسلمان از ذٔمی و فرا گیرند ازو آنچە ساہین دیتین 
ہاشد . و قصاص نکنند مسلمان‌را برای ذمی ونەه ہرای دیوائهە, 
١س‏ فشماول آغاز غاب تب اس اس +5 
رضوی وپاریس : وباید کەدرسلامت‌یکسان ہاشندا. ۳۔متن ٤‏ رم : فلا یقطم العضو 


الصحیح بالاشل با الصحیح مالم یعرف انەلاینحسم ءرمویو پاریس : پس ڈرسٹتٹ بشل‌را 
بزند دشل پدڈ رسٹ بہرند( رضوی: نہرند)مادام کہ ندائند کے خوناز ری ہاز اعت : 





کن ا20 





۱ 





و در شجاع اعتبار طول و عرض کنند و عمق را اعتبار نکنند بلکه 


مراعات حصول اسممآن شحه کنند 1 

وثابت شود قصاص در آنچە درو بیم ھلاکت نہاشد ھمچو حارصه و 
موضحه'ء و بیفتد در آنچه درو پیم ھلدکت باشد ھمچو ھاشمه و منقلەوبامومه 
وحایفهة' وشکستن استخوان . 

و در روابودن‌قصاص پیش از نیکشدن‌جراحت تردد است . اشعەانستکهة 
روا راگا۔۔ 

و اجتناب کۂند از قصاص کردن درگنای سخت ودر سرسىدای سخت؛ و 
طاب ۱01021ر۸2۸09. 

5 کر ای ال و وا سی ۰/۰ قصاص کنندء پمی مجنی علیەآن 
نرمه باز دوساند٥و‏ باز روید ء جنایت کنندەرا باشد ک٭آن رازایل کند تا متساوی 
ہہاک یر انت خرہ ہک اد 

و بہرند بیٹی[ ٤‏ ہ] کكه بویندہ باشد رائ؟ نا پو یندہ اک می درست را 
ای و2 دی و پبرند ذ کر صحیخ ر برای عفین . 

وہرکنند حچسشم اعور برای یک حچشم صاحب دوچشم ؛ و اکھد اعور 
کور شود ہدان . وھم چنین قصاص کنند برای ی ےك چشم از دو چسشم بدان كکھ 
یکک چشم او ہو مد ۲ 222 ٦‏ ۰۰ دو قول است ٠‏ پروی 
010دتد. 

١۔‏ رضویوہاریس: وحارصہ آن باشد که إوست با زکنندوموذحەآن[باشد] کھ باستخوان 
آرسد] و ھویداکند: - رضوی و پاریس:وھاشمه آن باشدکە آن‌را ازاستخوان 
بشکند ومۂقله آن باشد کەه مھاح(؟) کرداند منقل استخوان[را ]ءومأسومه آن باشدکه 
ہام دماغ رسدوحایفہ آن باشد که باندرون رسد. ۷۔متن ١١س‏ : فاالصقھاالمجنی 
عليه .پا ریس ورضوی ومجنی عليه آ‌را باز چسباند. )۔ اصلء: یا برای , د: و بازروید, 





۲ ترجمةڈمختصرنافع 





و برای دندان کودك مننظر ہاشند: اگر برآید درو ارش باشد ؛ و اگر 
ہر نیا ید درو 0001+ ا 

و اگزعناؤث کند بدا ہج برود ہدو روشنی چلم باآنکه حد۸۶ ایسلامبت 
باشدءقصاص کنند ازوہدانکە پنبەت رکردہ ہر پلکھای چشم او نھندوبا زگشایند 
چشمراو در مةاباہ آینڈ گرم کردہ که مقابله آفتاب باشد پدارند تا روشنی‌آن 
چشم برود , 

و راو ہی انگشتان‌را بہرد در روایتی آمدەاست کە کف بریتندہرا 
باز برند ودیت انگشتان ہاپس دھند, 

وقصاص نکنند از آن کس کہ پناہ با حرم دہد بلک تنگ فرا گیرند 
٥‏ ہ] برو در طعام و شراب تا بیرون آید پس قصاص کنند , و اگراوجنایت 


پر حرم [د رد باشد هم درحرم ازو قصاص شاید کرد : 





گتاب الدبات 

و نظر در چھار امحر [اسمت]. 

[نظر ]اول:اقسامقتل ومقدار دیتھای ھریکی . 

و اقسام قتل سداست: عمدءحضی وخطایمحضںء و شبیەالعمد' . 

سس عمد آانستکه قصدفعل وکشتن دارد ومثال او پیش برفته . 

و شببے٭العمد انستکهە قصد فعل داردنەقصد کشتن؛ مانندانکە برای اذب 
ہزند یا علاج کند برای اصلاح پس بمیرد . 

ای حڈ آندتكة: 2 تَخَانفل' "'دارذ وه "قصد کش ن/ 'دائتد٭ائٰكة 
ٹیری بندازد بصیدی)وبرآدمیآید وبکشد . 

ودردیتث عمد صد اشتر باشد تمام ك2" کو مت گاویا دویست حلھ 
که ھرحلەیی دو جامه از بردھایى یمتی[باشد] یا زار دینار زر یاہزار گوسفند 
یا دەھزار درھم .وطلب دازند ڈرزیکگ'سال از مال جانی ؤ گاہٹ' نمو دالا بَڑهَایٰ 
همدیگر, 

ود راد تشہبیەالعمد دو روایت‌است ؛ مشھورترین [ںہ] آنستکه سیوسه 

بنت لہون باشدو سیوسه حقه و سی ‌وچھارثنیه کھ اورا وقتگشن ہاشد٠‏ واینرا 


جانی ضاسن باشد نه عاقله. و دا کے لاکہھ طاب دارند ازو دردوسال 





١۔‏ رضوی و پاریس : شبەعمد. ٢‏ مت ۳۱٣|‏ سان الابل . رضوی وپاریس : 
صد شتر بسال پرآمدہ . م۔ متن ١س‏ : طروقةالفحل. رضغوی وپاریس : سی ‌وسه 
شتر مادۂ سه ساله که در چھار رفتہاشد و سی و چھار شتری مادۂ شش ساله که فحل 
ہرایشان رفته باشد, 





۸ٛ٤‏ لا ان 





وڈدذرذڈیت خطا نی ذو روایت است) مشھور ترین ات5 ہپلست بہُت 
مخاض باشد و بیست اہن لبون وسی بنت لہون وسی حته وطلب دارند' درسہ 
سال ) و ضامن ہاشد این را عاقاہ نه جانی, 

ما بکشد در ماہ حرام لازم باشد برو دیت و ثاث دیت برای تغفلىظ, 
و طوسی و مد اف 2د کا ھم‌چنین لازم باشد ہر کسی کہ درحرم کشتہ پاشد, 
وسن وجہ این نمی دائم, 

ودیٹزن نم+ە ہاشد اہ ھمه ,ود یت خط! و عمد مخااف هم د یگرنیوست 
در چیزی از متادیر الا در اشٹر و دردیت ذمی روایاتست ؛ مشھورترین آن 
ششٌصد درھم ہاشد ودیت زنان ایشان ئیمۂ دیت مردان ایشان پاشد ‏ ودیت 
نہاشد غیر ایشان‌را از اھل کفر , و درولدزنا دو قول است: مشھورترین آنکه 
ھمچو دیت مسلمان آزاد باشد؛ و در روایتی ھست [ں+م] کە ھم‌چوںن دیت 
دی باشد؛ و ا صآ٭٭ف امت 

و دردیت بندہ قیمت او باشد, و ا2 تجاوز کند ثەمت از دیٹ جرباآن 
گردائٹ, وفرا گیرنداز مال جائی ا گربعمد کشته ہاشد یابشبیە العمد ؛وازوازعاقلہ 
ا بخطا کہ باشد ,ود یت اعضای او :سہتقیمت اوہاشد وآنچە د روا زان حردیت 
اوست ازان بندەقسمتاو ہاشدچون زبان وذ کر ,وآنچہ درو ازان ح رکحتر ازدیت 
اوست در ہندہ ہئسیت آن ہاشد ,و بندەاصل است ازان‌آزادد ر آنچیزکەاورامتداری 
و تو روا :گرجائی جنایت کرد بربندەبی در آنچدد ون قیءت اوت تاد کرای 
۹ ات و پاریس. (یست شترمادۂ یکساله کہ درسال دویم داع شلام ائلتار لاٹ 
شتر نردوسالہ وسیشتر مادۂ دو۔الہ وسی‌شتر مادۂ سەساله کەدر چھارم رفته باشد در 
مدت سە سال ‌ازوی بستائند, ۔ متنپ ‏ ح: والعبد اھل للحر فیمالاتقد یر فيە .رضوی 


و پاریس ؛ و بئدء اصلت سبت باآزاد دوچیڑی کے دروی مقداری نباشد, 
٣۔‏ متن |ں ۱ح : ہمافيیه قیمة, رضوی و پاریس : بان چیز کہ دروی قیمت اوباشدٴ 











اکا خذداتثت .72 





اوراکەقیمت‌او مطالبت کند ازجانی تا ہندەرا بکلی با جانی نسپرق, و | گزجنا,یت 
کمیر بافد از قیمعت او فراگیزہ از جانی:ارثی آن ارت ونبامدغواجەرا کە 
ہدو دھد بندەرا و مطالیہت قیمت او کند . وضامن نباشد مولای جنایت بندەرا 
ود ےئ و سر درا اع دباع" داو را بارض غثایت 
او درخطا . وولی [ہہ] مجنی علیەرا اختیار نہاشد . و اگرارٹن جنایت او 
همچند قیمت او نباشد مولای او مخیر باشد دردادن ارثی یا تسلی مم کردن بندہ 
تا مجٹی عليه قدر جنایت خود فرا گیرد ازو؛ یا بفروختن . ویکسان است درین 
بندهۂ مہحض ومندبر اکا ذرباشد یا مادەو ام ولدعلی‌ تردد , 

[نظر] دومین: درانچەواجب میکند ضمانرا. 

[ وبحث یا د زمباشرت است یا تسبیب یاد رتزاحم موجبات . 

بحث فخستین] : امامباشرت' ضابط او انست که تلف کند نەبقصد . پس 
طہیب ضامن‌باشداز سال خود آنرا کەتلفشود بعلاج او. وا گررنجور یاولی ‌ابرای 
5ار کس سار دیت' وح ا ائمکه رد رمت باشد,از بورانکة حا غت ضروری 
می افتدبعلاجءو قوت می دھد اینرا روایت سکونی از جعفرصادق عليهالسلام . 
وگفتةاند كکەدرست نباشد برای آنکه .إین اہرای است از چیزی ک٭'ثابت نشد:. 
وھم چنین است بحث در ہیطار. 

و خفتهە جوں ہر راد یا بھای ہزند او راپس بکشد ء مان 
در مال او باشد , اما دايه ا بدایگی کردن کودك طلب فخر کندپس برو 
کر دوہ ویاکشندضانن باشداوڑا ڈرال اھنود٥ء‏ اکا برای د رویشی ہودہ 
باشد دیت برعاقله باشد . 

ک5 عنف کند بازن خود درجماع ۳٣9ف‏ تد عاتی 


باشد دیت اوراء و ھم چنین در شوھر لیز . ودر تھا یه ٣مّت‏ كھة اک ا9 اٹ 


١۔‏ اصل "اما دومین درانجه واحب ہمان اما مباشرت. 





٢ذ‏ 1 ترجمة سمختصر ئافع 








ستھم نبودہ ہاشد ضمان نباشدہریشال؛ و ذرین روایت ضعف است , 

واگر مثاعی بر ر گیرد' پش بشکندآترا ٢یا‏ بزآد سی :زنفا امن با۵ةآتر 
11 

ودز روایتسکو نی است کە علی علمہالسلام ضْامَن گرَذ ايد ععنة گیٹد٤ڑا‏ 
کەحشفڈ کودكە راببرند ,واین مناسب ‌مذ هب استو | گرچە سکولی ضعیف‌است . 

واکر پیفتد آدمی از بالاتی د بہکمد پہ را ار تد دش دام ریہ 

[ و ہثل آنافتادن ہکشد برو قصاص باشد]' , وا گرقصدنبودہ باشدءشبیه الععد 
باشد [و]ضامن باشد دیت اورا . واگر پیندازد اورا بادی یا پای بلغزد برو 
ضماننباشد , واگر کسی دراندازد اورا ء ضعان برآنکس باشد کە اورا از بالا 
درانداخت , ودرنھایه 0 کک دیت برافتندہ' باشد و بازگردذ پرانکس 
که اورا کر ا ندمت ۱ 

8011 دختر کی ہردیگری نشیند و دیگری اورا برحنگد٣‏ اك دک دہ 
و زااکە ال یندا زدكؤہمیرد ۲ پڈرتھایا انت کے دیت نیعی ہر مر کوبه ہاشد 
ونیمی برانکس کە اورادفع کردٴ ا وم تنعل جنان اك کہ برھریکی| زین دو 
ثلث دیت باشد و دلٹی ڈیا پیفتداز بھر انکهە 1ود 0 برنشست , و اولین 
روایت اہو جمیلہه است ازسعد از اصہغ از علی علبالسلام . و ابوحمیلەضعیف 





ما تلم ا 7 . رصروی لوان : کا 


۲ اک ند بپرم ت ۱ )۔ متن ۸ م: فنخستھا الثة فقعصت 


فصرعت الرا كکَة, ا0 : واگرکۂیزك بر کنیزك دیگر نشست و کنی کی 
سم چیزی دروی چلاند (پاریس:خلاند) و اوبرجھدو راکہەرا بیندازد درو او ہمیرد٠‏ 
٥‏ رصوی : میاں چلانندہ و برجھندہ , پاریس : خلایندہ و بر جھندہ . 








8 ۱ کتاب :دیات و یا ا ا 
است , وانچه مفید امت تک ہت ٤‏ و" و کہ کات کے 
ہرحنگید الجا کردہ باشد بربرجسمئن ء دیت برو باشد واگرانہ کا ول ںا 








و چون ىسهە کس در تخریب دیواری ش رک تکنند پس بریکی ازایشان 
اید و بکشد؛ ان دو دیگر ضامن دیتِ او باشند . واین روایت ضعیف است و 
اشبہآنستکه ایشان ھریکیٰ ثلث دیٹت‌را ضامن باشند و ثلٹی دیگر ہیفتدء زیر که 
آ7 ۰00ا مانب الا عدت اذ در اتداعی بریواں, 

و ازلواحق سسائلی چنداست : [, بہ١]‏ 

۷۱ (انکڈر 7آ کی بخواند(غیریر ا ار كَانة عود وو بٗرؤت‌ برد اورا درشے؛ء 
ضامن او باشد ثا یا تو خود اامدنق او واگر ات کت یاپند و بیبروں برندہ 
دعوی آکند آكة اورا عی 2ا50 مد امت و ہینٹت اندارد0ہم درو دوقول است٤؛‏ اشمهة 
آنستکە برو دیت باشد نە قود . واگر مردہ یابند در لازم بودن دیت دو قول 
است ؛ اب آنست کھ لازم باشد . 

[دؤٔم]: چون دای اعادت کندطفل را و اھل اواورا انکارکندء تصدیق 
کنند دایەرا تا کذب او ثایت شدن . چون ابت شود ء برودھت باشد یاحاضر 
آوردن ان کوداك یا حاضر اوردن کسی که احتمال دارد کهە او باشد . 

[سؤم]: اک دید در رودو جمع 7کت متاعیرا و وطی کند باصاحمة ان 
منزل بقتھر ء پس برجھدفرزندآن زن پس دزداورا بکشدء پس زن‌آن‌دزد رابکشد؛ 
خون درد عدر ہاشد , وضامن باشند عاقلة دزد دیت کودڈذ, را ء و زٹرا باشد 
[از] تررکڈدزدچھارھزار درهم از بھر مکاہرہ کردن بااود رفرج .واین روا یت است 
از عبدالله [ بن ] بن طلحه از حعفر صادق عليهة السلام ے. و ازو روایتاست 
اور تج تر ججری وازظر ۶ا ناد ی-زورضغل حس یئز 


امت کەدیت خغلائیدہ واحعب گردیدہاسث . ك9 اڈزیسی گفت کھ اایڈراین کہ 
برچکنیدرا الحا کردہ باشد بر برجستن دیت بروباشد و ا گر نە ٠بر‏ مرکو بهھ باشد, 






ذ7 زنی کہ معشوق خودرا در پردۂ خود ہرد ؛ پس شوھرومعشوق باھم حنگ 
7710183 شوھر اورا بکشد پس زںن شوہ رخود را جکعنتہ گفذت ٠‏ دیت معشوق 
برزن باشدء و ہکشند زنرا برای مرد ؛ ووجھ آنستکەہ خون معەوق ھدر باشد, 

چھارم: آ0 چھا رکس باھم شراب خورند؛ ودورا ود یا بندءودورا 
مجروح کردہ؛ روایت است از محمد بن قیس از علی عليهالسلام: حکم کرد کے 
ھردو مجروحد وت دردو مقتول بد هند بعد از آنکه پیندا زند دیت جراحنازدیت 
مقتولان , رواوت کردسکونی از حعفر صادق عليهالسلام کہ دیت این دو کفته: 
برقبیله این چھار کس باشد و فرا گیرند دیت مجروحان از دیت کشتگان ۔ 
و وجهآنست[ کھ] این قضيه یی استدر واقعه یی "واو4 عالم تربودەباشد بدان که 
این حکم ہواجب کرد . 

کک پاشند شش کودك درفراتو می غرق4 شود ؛ و دوگواھی د ھهند 
کیا اورا این سە غرقه کردند وسە گواھی دھند که اورا این ۳+ بہ] دوغرقه 
کردند ؛ روایت سکونی و محمد فیس هردو از جعفر صادق عليه السلام واز 
محمد باقر از علی عليهالسلام کہ دیت اورا بر پنچ قسمت کنندبنسہت گوا ہی ؛ 
واہی ح6٣‏ بس ا کر این خہر معلوم شود گوئیم کہ این واقعە یی بود 
و در چیزی معین پس تعدیٰ آن نکنیم ء از بھر آنکد احتمال [ دارد ]؟ ک٭آن 
موضع مختص بودہ باشد بچیزی کہ آن حکم واجب کرد. 

بحثدوم": درتسہبیب , 


و ضابط او اتیک اکا له برای او باشد تلف حاصل نشود لکن علت 





١۔‏ من ۱۹م : ادخلت الحجة صدیقا لھالیلة بنا ئھا, رہوی و پارس :ازن ذرم تی راک 
بخائُ شوھر دوستی درحجلہ پٹھان کرد واو وشوھر ش بھم دراویخعید: ضوع 
دہارسوید) احخیال دارق اض بارس ہوم 





کتاب دیات 


۸۸۹۷ 

تافنهة آن سهہسہا باث د ' جنانکه چاہ کندن وکارد برپای کردن و چیزی که بدان 
بک دوک یا بدان پای بلغزد درراہ انداختن . پس اگر مثل این سبب درملکكک 
خود کند نہامن تلف شوندہ نباشد .وا گر نه درملۂ‌ك خود باشد یا درراەمسلمانان 





ضامن آن باشد . وھم ازین ہاباست ناودان برہام نھادنء واو رواست باجماع . 
اما در ضمان؟ انچه ہدوتاف شود دوقول است , اشبه عدم ضمان است؛ وشیخ 
گفت ضاسن باشد؛ و این روایت سکونی‌است . 

٤[‏ ء] و اگر چھارپای بر سرچھار پای دیگر درآید ء خداوند اولین 
ضاسن جنایت او باشد و خداوند دومین کہ آن برسر او آسد ضامن نہاشد 


وجه آنست کہ خداوند اولین نیز ضاسن نباشد الا باوجود تفریط . 


ور 


وا گر کسی در سرای غیری رود وسگكآن سرای اورا بگزدء| گرہدستو ری 
خداوند سرای در رفتھ باشد ؛ خداوندثی ضامن ام رو اود ئن 

و راکب دابہ ضامن جنایتی باشد که بدست بکند و ھمچنین کشند٤او.‏ 
و اگر یکی از این دواورا برسرراہ بدارد ضامن جنایت او باشد و ا گرچه بپای 
کندء وممچنین اگر اورا بزند پس جنایتی بکند . و اگ رکسی دیگر بزندغیر 
رااکب و قاید آن زنندہ ضامن یاشد . و رانندۂ چھارپای ضامن ھمه جنایت او 
٢‏ وا دی چک برغشدچھر دودر ٌ١ت‏ )عچاری' اع ول کو غڈاوؤندخی 
بااو باشداوضامن باشدنەراا کب ,وا گر را کبرا بیندازدخداوندش ضامن نباشد 
الاکه برمانیدن خداوند باشد , و ا گرشخصی ہملوك خودرا برچھار پای نشاند 
آن خواجه ضامن جنایت [ہ بہ١]‏ ان چھارپای باشد . و بعضی از اصحاب ما 


وضابطۂ او آنست کە اکر آنچیز نبودی تلف حاصل نشدیلیکن علت او غیر سہب باشد. 
ہ-- ص: خانں . 


۰ ۱ مچترنتھ2 





درضمان خواجه خوردبودنمملوک شر طکرد, 
بحٹ‌سؤم: در تزاحم سوجبات . 
اکا و سسہببجمع شودمہاشر ضامن باشدنه سہب؛ چنانگە کسی 

یکیرا در چاھی اندازد آحه سنا ڈدیہکر ہیدہ باشدا ڈهم چنین کسی کە دہج 

کند چیزیرا کہ دیگری نگاہ می دارد, 
وا گر مہاشر[را] سہب معلوم نباشد'آن صاحب سبب ضامن باشدعلی تردد , 

چنانکہ کسی کہ چاھی بکند و٦‏ رش ابََؤ دو کٹا ی39 یگز' غیْری ازاآدار آن ےا 

اندازف وازیی 0ب اگ تسالہ ا یز . و صورت او چنانست کە یکی درزبید 
افتاد و دیگری را نک ٤ای‏ دؤمسثمی راو ان سم چھارسی را " وھمه راشیر 
بخورد ؛ ڈرو دو روایت است ٠‏ ِکی از محمد بن قیس از باقز علیالسلام اکا 
او گذت: امیرالمؤمٹین علرة السلام گفت٠‏ اول صید شیر اآست و اھل او ثلث 

د یت ‌ہدوم دهند و دوم دو ثلاث دیت باھل سیم دھد و سیم دیت تمام باھل 

چھارم دھدو روایتی از مم است از صادق علہہ السلام کک او گفت ٥علی‏ 

:ہہ ]علیہ السلام' [گفت: ] برائ)اول ریم دیٰت باقد و بزای: اوہ دو اك 
دیت و برای سئم نیمة د یٹ و برای چھارم ذاّت نماء : و ەریکی ازایٹھا را 
پر غاقلة: ان مه دنگڑا کشی ات رڈ . ودر سند روایت آخرین تا مسمع 

زسیدن ضعف است؛ واولین روایت مشھور است و فتوٰی اصحاب برآئمت: 


نظرسوم:در جنایت زاعضا ومفاصہد اوس اسدت٠‏ 








١‏ رضوی و پاریس: و اگر مباشر سبب‌را ندائدہ ب من ہم : واقعڈالزة 
رصوی و پاریس : واقعه رممھ(!؟) خائنەالصیاد و صورت اوآنستکە یکی دردرخانه و 
صیادی افتاد واو بدیگر درآاویخت, دو زبيه نام چاهھسیت که کۂند بر ای گرفتن شیر, 
۳٭اصل: اعضائی , دء رضوی و پاریس : اطراف, 








کتاب دیات ٦‏ 


[مقصد] اول:د ردیات اعضا, 





و درنٹؤوی‌سر دیتث تمام باشد و غمچئین در ریشی؛ ایک برویند د رھردو 
ارشٰ بپاشد,. و دفیّداگفت!'که اگر بنرویلد در ھریکی صد دینار باشد , و شیخ 
گفت : چون ریس بروید درو ثلاث دیت باشد , و درین روایت ضعفاست .ودر 
سوی سر زن دیت او باشد پس اگر بروید مھر او باشد . 

و در ہوی ھردو ابرو پانصد دیتار باشد؛ و درەریکی دویستوپنجاەد ینار 
و در بعضی ازآن بحساب آن . 

و در ھردو چشم دیت تمام باشد؛ و درەریکی نیم دیت , ودرہلکھای 
ھردو چشم تمام باشد , و در 7 کت د رھریکی رہع دایٹت 0 ا ٣9۷۷۸1۱2‏ "و 
در مسائل الخلاف گفت : در بالایین دوثلٹ ہاشد و در زیرین ثلثی . ودرنھایه 
گفت : در بالایین ثلٹی رسد و در زیرین نصفی , واکثر اصحاب برین قولاند . 
ودرچشم درست ازان اعوردیت تمام است اک اعوری او خاقی‌است‌یاچشمش 
رفته است‌بچیزی از قبل خدای , و در فروبردن بصرچشم عور'رادو روایتاست؛ 
اشھرین "اث دیت است . 

و در بینی دیت تمام استوھم چنین ای نرمۂُ پینی ببرد یا بینی را بشکند 
و فاسدشود . واگر بی عیب باز بندند صددینار باشد . و درشل‌شدن ہینی دوئلث 
دیت او باشذ , ودر دیواره میانین نیمڈدیتو دریکی از دوسورا خ بینی نیمد یت 
ودر روایتی ثلاث دیت . 

ود رھردو گوش د یت تمام؛ و درھریکی نیمڈدیت؛ ودر بعضی ازوہحساب 


5ت اا9 وادر ئرمۂ کن ثلاث دیِت اوودر سوراخ کردن‌ئرمه ثلثد یت فئرمه . 





ز۔ متن ‏ م: خغسفالعوراء . پاریس : فروشدن‌چشمعورالعین. د:فروبردن چشمعورارا. 
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۔رضوی وپاریس: مشھورتر, د : اشھر, 





ودرھردو یر[ 27 ٠‏ ذر دعیین د یت ھریکی ڈاودرۓ 8ةس. 


گفت ؛ در بالا یون ثائی "و در زیرین دوثاث رو انی اخساآ یئ میدا کت 

وددر سمائل خلاف گفت٠‏ ٥ر‏ بالاہے! چھاردینار و درزیرین ششصد, 
و درنھایە هم چنان است و بدین روایتی آمدہەاست ضعیف .و ابن باہویه گفت٠‏ ۔ر 
با رک دیت ودر زیرین دو ثلث . وابن ابیعقیل گفت٠‏ در ھریکی نیم 
دیت و این فویست , و در بریدن بعضی لب بحساب دیت آن , 

ودر زبان درمسمت دیت‌تمام ( واگر پارەبی ازویبرد پبحروف معجم اعتبار 
فدہ وآن بیسمت وھشت حرفاست ,و در روایتی مترولك بیست‌ونه .[ودرزبان 
ا خرس پس دو دانگكک دیت,باشد و دربعضی بحساہبد یت اوہاشد] ۲ . وااگردعوی 
کید[ کو 2-2 نطق من برفت در روایقی آمدہ اس کہ سوزن در زبان 
او رد اہ ےون سباہ بیرون‌آیدتصدیقش کنند, 

ودر عم دندان دیت تمام است ؛ وآن بپیست‌وھشت دندان است٠‏ 
پیشین آن دوازدہ دندان در ریکی کہ 77 و پسین شانزدہ در ھر یکی 
پیستو پنج دینار , وھردندانی کە زایدبرین ہاشد او را دیت‌نہاشد چون ہایکی 
از ایٹھا بر کنند, 

و 1 تٹھا ہر کنند بلث ذیتث اصلی باشد , ودرسیاہ شدن دندان دواث 
دوت |3209 ٠وھمچنین‏ آمدہ است در روایتی ضعیف [۹ بئ] چوںشکافت شود 
و ہنیفتد .واشہه .حکومت است٣‏ , ودرہرکكندن دندان‌سیاہ ثلث دیت باشد ,ودر 
دندان کود کی کەھنوز دندان بئی:داخعه باشد 2200اک اج ارش ہاشد 
و اگرنه دیت آن دنداں جچنانکه مج ٠‏ ودر روایتی 0 است کہ درو یکی 


١‏ ۔اصل: بالااین ا دی ۲- سن ٠٣٣و‏ رضوی وپاریس ؛ ۵؛ ودر روایتی 


مترو ک بیست ونه وآن‌زیادت‌لااست(۱۹): ٣۔-‏ رصوی وپاریس: واشہه آنمت 
که دووی حکومت باقد 














کتاب دیات ۳ 





سے 


صیل . وایين روایت سکونی است ومدسمع ٤‏ سکونی ضعیف 
اسٹ ؛ و روات این خبر تا بەسمع رسیدن ضعیف اند, 
و در شردو دست دیت تمام باشد و درھریکی نیم دیت , وحددست 


جای دست و رنجن است' ,ودر ھمه انگشتان دستدیت تمام است؛ ودرھریکی 


اشتر باشد بی ل۵ 


عج دس کا الات و رشدان کت درابھام کل کی ہد رت ذخوت ا کاخن کو دیت 
عرانکتتی مقسوم اأاست ہرس عقدہ'ء وازان ابھام بڑدی ودر انکگقعقت زایدہ ثلثٹ 
دیت اصلی باشد ودر شل شدن انگشتان [دو] ثلاث دیت آن ہاشد ,وھمچنین 
در [دو] دست٣‏ . ودیت درناخن چون بنروید یا سیاہ بروید دەدینار ء و | گرسپید 
٠‏ ہروید پنجء واین روادت ضعیف است . 

و در پشت چون بشکند دیت [باشد] ؛وھم چنین چون کڑہشت[ . ]٥۸‏ 
شود یا بنتواند دممسوت ؛ و اگر نیک شود ثُلثكث دیتی , 

ودرھردو پستان رن دیت زنْ باشد؛ و درھریکی رجھ د یت او وابن 
ات درسر پستائنکكک مرد عشت[ یککك] دیت اوء وآن عصدوبتثت ویج 
کیٹا امت 

و درحشفۂ؛ ذ کر و زایدبرآن و اگرچه از بن ببرند ذیت تمام است. 
و درذ کرعنین‌ثلث دیتاست و در آنچه ہبرندازآن بحساب آنءود رھردوخصيیە٭ 
دیت تمام استو درھر یکی نیم دیت ,ودر روایتی ھست ک٭ەدرخایۂڈچپ دو ثلث 


دیت باشدزیرا که فر زندازاوست . ودردبهە شدن ھردوخایيه چھارصدد یۂاراسٹ' . 








سک ے١‏ 


_١‏ متخ پںس : وحدھا المعصم,. رضوی : وحد او جای یارہ است. پاریس:سوار. 


۲۔ رضوی و پاریس : گرہ. ن۔ رضوی وہاریس:'ودر شل [شدن] انگغتان پا 
ھردو دست دو ُلث دیت آن باشد . متن ٢۲ء‏ : وفی شلل الاصام اوالیدین مُاٹھا دیتھا. 
٤۔‏ رضوی وپاریس :سر, ٥۔‏ رضوی و پاریس : خايه. متن ٣س‏ : 


وفی اذرہ الخصیتین اربعمائة دینار * رضوی وپاریس : ودربادکندی (پاریس: کیسە) 
خایھا چھارصد دینار ہاشد, 





٤‏ ترجمہ مختصر نائم 








1-7 دورشوذ یت آنفبرسن تادرباغدل ھشتصد پدبساز امت 

و در دردولب ور دیت زں ہاشد و درھریکی نیمة ڈیےت اق و درافضا 
د یت تمام باشت و اوت انیت يہ رفمگدر بول وغا بط یکی گرداند ٤و‏ گفتداند 
آنكە زہ گذر بول وکودك یکی گرداند , و ا گرشوھر بعد از بلوغ زن با زن‌وطی 
کند وٴ مفضاة گرذاند این ادیکا'نبائندل واگ قل بلوغ ہاشد دیت لازم باشد 
[ہ۱] باکاوین؛ ولازم باشد که برزن نفقەمیکند تایکی از ایشان‌دوہمیرند, 

و درمردوپای دیت تمام ہاشد ء و درھریکی نیم دیت. و حدپای تا 
مفصل ساق است و در انگشتان چنان است که در انگشتان :دست: 

واینحا مساڈلی چنداست ٠‏ 

اول٭دیت شکمتن استخوان پھلو ا گر از حانب دل باشد پوسمتافق پنج 
دینارمہت؛ و :گی از جانب بازوھا باشد دہ دینار, 

دوؤم: اگراستخوانکی کە گردہ رگردد برسدت بشکند پس‌غایط باز نتواند 
داشت ہسہب ان ؛ د رو دیت تمام باشد؛وھم چنین انار استخوانی 7 زیرخا یه 
است بشکند پس بول ہاز نتواند داشت , 

سؤم: ابپوحعفر وی ان کا جون استخوانی از عضوی بشکند پنج 
یك دیت‌آن عضو ہہایدداد ا5نی عیب ہاز بستەشودچھار خغمس ددت 
کہ تن آنْ عضو بباید داد 0 موضحهھ بشکند در امتخوانی چھار یددیت 
شکستن ان استخوان بباید داد واگر خوردو مرد بکنداستخوانی راسیكک دقدت 


آن عصو ہا ید ٠153‏ ئا ہی عمب ذ رست شود چھا رخمس دیت خورد کردن 


١۔‏ رضوی و پاریس: واگر پایھایش ازھم دورکنند چنانکھ نتواند رفتن۔, )۔رضوی 
و پاریس :ودر کناری هردوفرح, متن ۳ے : الشیخان, رضوی و پاریس :ھردو 
شمخ "ذ رہ حعقر ؤ مفید, 












کہا دیات 





حَ ۱ -" ۱ ۳٣۹۰‏ 
[+ہ۸ئ] بباید داد. و اگر ہندی ازجادی ببرد چنانکه آن عضو معطل 1+ 
دو ثاث دیت ان عضو ہباید داد . پس اگر ئیکو شود ہی عیب چھار خمس 
دیت از جای بہردن' بباید داد . 

چھازم: بعضی از اصحاب گفتند کہ جوں حئبیر گردن کہ شود و بی 
عیب بارز بسته [شود] جه دَتنار با توم ہتند این فتوی ماف ظِر يف آبن 
زاصح ‏ است : 

جم روایت کردہ اتد کۃ لو سرب ڈیگری کال گد کی در ٹا آنگە 
کہ حدث ہکند غمچنان شکم اوزا درلگك گیرند یا آنرا بثلث ‏ دٍیت] با زخردء 
واین روایت مکونی امەدتٰ واو ضعفاست 1 

ششم: ھر کھ بکارت ببرد زنی را ہانگشت خودہ و مثانُاو بدرد چنانکہ 
ہول نگاہ نتواند داشت دیت ان زن ؤ سٰقر کل ہما دد۔ دادن علی ‌الاشہ:؛ و ذر 
روایتی ڑا ایک آکڈہ تگلگ د0ع ابی اتال ابافعت:]| 

مۂصصد دوم: حناوت در منافع 

اول؛ در( رفتن |عقل ہے سے تام است :وا گرم ز کسی بشکند وعقلش برود؛ 
ھریکی‌را دیتی دیگر باشد وادرشھم ٹروند ودر روایتی اہدہ امت كة بیکزخم 
[ہہە"]ہاشد ذرھم رود ۰ اکا تیر پرسر زناد و عقلش برود ٢‏ سالی ‌انتظاز 


٤اا‏ اگربمیردبدذان ہار اکشتت) ولگ اتا وعقلش بازحای نیایدہرود یت باشد , 





١‏ متنمم: فان جبرعلی غیر عیب فاربعة اخماس اک وک اص ارت ما 
باحای, خود رفت بی‌عیبی چھار خەس دیت از حای نیامدن باشد. ٢۔محن‏ سم ٣ح‏ : 
کا نف زدوی وہاریش ؛ کتاب ظرام‌امت (اازہا ظطراہی 70ع مںپ 
است) ہ۔رضوی و پاریس :ھر کس کەشکمدیگری ہبای مین جنانکه اژھمد رید 
اورا نیزبپای خود فروگیرند قادریدەشود, ٤۔رضوی‏ و پاریس: مھرخویشاں. 
متن س۲۳م:ومھرنساٹھا, و د؛ پاریس : علی‌الاشھر, 






ٔ٦‏ ترجمہ سمختصر نافع 








ا دوع]: ودر رفتن‌شنوابی دیت تمام امت ودر شنوابی هر گوشی نیمڈدیت, 
و در بعضی شنوایی بحساب آن ازدیت ,وقیاس کنندآن گوش را کەشنوایی نقصان 
کو کرک دی بدانکەآن ناقصه ہہندند ودرسترا ہگذارند ویکی آوازمیکند 
آوا ژڑھای متساوی و دور' می رود تاکه گوید نمیشاوم , ھمچٹین اعتبار کننداز 
ڈھارخائف ا مت جوانب راستافقدتصدیقش ' کنندوا گرنەنه . پس ناقصەرا 
بکمائد وٹ رابہندند ‏ و ھمچنان چھار جانب چنان آواز میکند: وازدیت 
ہنسبت آنچھ تفاوت کرد فرا گیڑناك و :با یدک این قیاس د روقتنسکون ھواکنند , 

[سوم] :ودرروشنی ھردوچشم دیت تمامست , وا گرشخصی بعد ازجنایت 
دعوی کند که روشنی چشم برفت با آنکہ چشمش برجای باشدءسوگند قمامتش 
و و در روایتی ابتلاطااى ۸7نا در مقابلت آفتاب بدا رند اگ آن چشمڈں 
پھن! بعائد تصلدیقش آکسد؛ ہر و اگر[ی۸٥]دعوی‏ کند* کەزوشنی یک چشممن 
نقصان کرد ؛ قیاس آَن‌با چشم دیگرکنند٦‏ چنانکھ درشنوا یی کردندہ وباید کہ 
این قیاس روز میغ نباشد و درزمین ھامون باشد٢.‏ 

[چھارم]:ودر رفتن بویا بی بینی دیت تماماست ,و | گر دعوی کند کەیکی 
بوبامی برفت؛ حراقی* نزدیک سوراخ ہیی او بدارند اگر آب ازچشمش بیاید 
و ہینی ازآن بگرداند دروغ گفتہ باش۸, 

واک کت چیزی برسد٭ وانزالمنی نتواند کرد درو دیت باشد , و 
گفتاند کہ درسلس البول: ! دیت تمام باشد . ودر روایتی آمدہ است کہ 2 





١۔اصل؛‏ درو د: دور۔ ٢‏ رصوی و پاریس ؛ باورش کنند, ٣۔‏ رضوی و 
پاریس : ھوا آرامیدہ باشد٠‏ ٤۔‏ رضوی وپاریس : اگرھردوا ئعاید باور دارند ٠‏ 
ہ۔ اضل ورضوی وہر کن 0101 ون ا مر با و کا 
دروقت ابروی ( پاریس: اہرو) نەدر زژمین ناھموار, ۸۔رضوی ؤپاریس :سوخته, 
۹۔ رصویو پاریس: واکرچیڑ [ی] ہریکی زدند, -٠‏ رضوی وپاریس : روانشدن‌ہول. 





زاب ہماند دیت باشد و تازوال ذوتلت' دیت وکا جا عائلث دیٹت . 

مقصدسوٴم: درشچجاج و جراح . 

شجاج ھشت است : حارصہ و داميه و متلاحمەوسمحاق ومىوضحہ و 
ھاہئےه و منقله ؛ و ناتنومە. 

حارصه4 آ۸9 بوست ببرذد؛ ودرو یکک اشتراست , و شیخ گفت کھ 
حارصەو داميه یکی[است] ءو بہشتر اصحاب ہرآئند کەنیست؛ پس دامیەبرقول 
ایشان [آن] باشد کہ اند کی از گوشت بشکافد [ہ ہ.] و درودو اشترباشد . 

و متلاحمه آنستکە گوشت بسیار ہشکافد و بسمحاقه نرسد ودروسەاشتر 
ہاشد , و باضعھ و متلاحمه پیڈشس ایشان‌یکی آا سی )ا پیش شیخ باضعەآنست که 
اند کی گوشت ہشکافد . پس در باضعه پیش او دواشترباشد' . 

و سمحاق آنستکہ بسمحاقه ہاشد وآن پوستکی‌است' ہر سر استخوان سر 
کشیدہ ود رو چھار اشتراست . ۱ 

و موضحه آذستکه استخوان‌سر ظا ھ رکند و دروپنچ اشتراست . 

و ھاشمهھ آنستک٭ استخوان بشکند و دروددہ اشتراست . 

و منقله آنستکەبدان احتیاج افتد کە استخوان شکسته باجای ہرندود رو 
پانزدہ اشتراست . 

ومامومهہة 10ک بذات خریطه یی رسد کە مغز سر درواست و دروسی 
وس اشتراست . 


سم 





-١‏ رضوی وپاریس ات کی ری د کو نت رو الات اص 
است؟ ھرکس کە گفت دامیەغیر حارصه تم راغ وھ ہیں کت 
داميه حارصه استٹ باضعه غیر متلاحمه باشد پس در بتلاحمهةہ اکنون سە شتر باشد 
(مانند متن ٣‏ ۳۲). پ- اصل:پوست که . 


۹۸ ترجمه مختصرنا م 





وحائفه جراحتی است که در اندرون شکم افتدود رواثد یةاست , 

واینجا مسائلی چنداست: 

اول ٠‏ دیت جراحتی کہ بگذ رد از'بینی سکٹ د یت بینی است ) پس 12 
کک شود پنچ کر ان و اکر ٹکٹ سوراخ ہاشد تا دیوار میانین دہ یك 
دیت ہاشد . 

دوؤم: [۹ہہ] در شکافتن ەردولب تا که دندان ظاھر شود سیکكدیٹت 
ھردولب است و اگر نیک شود پنچیکٹہ وا گر دریك لب باشد سی دیت 
آن ےت و کت شود پنچ یک دیتاو, 

سؤم: جون جراحتی ‌بگذرددر بعضی ازاطراف مردد وت اوصد دینا رہاشد , 

چھارم:چوں روی سرخ شود ہجنایت؛ دوت اود یناری ونیم باشدء وچون 
سبز شود سه دینار؛ و چول سیاہ شود ششں ؛ و گفتەاند کہ درسیاھی ھم سه 
باشدء و جماعتی ازما گفتند کہ دیتاین جنایتھا در تن ہر إلیمۂ دیت حنابت 
روی باشد , 

پنجم:دردیت شجاج ھرعضوی را کہ اورا دیتی معین ہاشد , چون اورا 
شل گردانند دیت‌آن اے آن دیت ہاشد , و چون بعد از شل شدن ہبرند درو 
ثُلث دیتاو ہود, 

شسّم: دیت شجاج در سروروی یکسانست و درتن ہئسبت آن عضوباشد 
که درو اتفاق اقتد, 

ھفتم : ھرجنایتی کەدر مرد [باشد] دیتمردہاشددر آن جنایت چوندرزن 
ہاشد دیت رن ہاشد؛ ود ذمی؛ ودرہندہ قیمت بندہ, و ھرجنایتی [ که] درودر 


حر قدری | ب۸] از دیت او ہاشد درزن ہنسہت آن قد رباشد ازدیتزن؛ ود ردہمی 





١۔اصل‏ : آن, 








کتاب دیات ۹۹ 











سوت ا 


هم چنین ؛ ودر بندہ بنسہت قیمت او , لکن زن حرہ مساوی مرد باشد در دیت 
او دا ات رض رضی بن زدائالئغآییا × 

و حکویتٹ وارش یک معنی دارد و آن آنست کە بہبینند اگر بندەبودی 
ہی آن جراحت قیمتش چند ہودی و باآن جراحت چند از قیمتش کم شدی ؛ 
ات ار ذد رت بحاتین 

هشتم: ھر کہ اوراولی نہاشد امام ولی دم او باشد ء و اورا مطالہت رسد 
بقصاص و دیت و انا عفو در روایت جنانست کە نباشد , 

نظرچھارم:درلواحق و آن چھار است: 

اون [در جنین] ۔دیت جنین مرد آزاد مسلمان چون تمام خلقت شود'و 
770 0ک 06اک واک 9997ا کر اشتین ذمی 
باشد دروعشر دیت پدرش باشد ودر روایٹسکونی ‌است کە عشر دیت مادرش 
باشد . سج معلوك بات عَمر قیمت مادرش باشد ؛ ودرین ھیج کفارت 
اعد وا اکر حات دراقاده با2د ديے بامد برای ذاکر وثنيمة ذدیت برای انی . 
[,ہ١]‏ وا گرخلقتشس تمام نشدہباشد' درو دو قول است: یکی آنکه درو بندۂ 
نیک یاکنیز کی نیکك باشذء وقولی دیگر انکهە دیترا توزیع کنند باحالاتاو؛ 
پس درعظم ھشتاد دینار باشد ء ودر مضغەشصت ؛ ودر علقه چھل ود رنطمهہ 
چول در رحم قرار گیرد بیست, وشیخ گفت آنچه در میان این حالات باشد بحساب 
ا١ن‏ باشد, 

و اگر زنی را بکشند و ہچەاش درشکم بمیرد ء اولیای زن دیتاو ہستانند 

وبرای جنون نم دیت مرد و نیمڈدیت زن آ0 0 ا ا ا نربود یا ہادہ ؛ واگر 


١۔‏ اصل ودیت جنین . رضوی وپاریس : در بچة درشکم آزاد مسلمان چوں مت 
پوشیدەباشد, ہ۔رضوی وپاریس : واگرھنوز گوشت نپوشیدہہاشد(مانند متن ")۳٣۰‏ 





7 تر جم مختصر ناقم ‏ 








ذالند اشوذاکارت بحتتت آن:بامدںے وگفتند کہ چوں ندانند بقرعه ہیروں آرند 
اع اکا مشکل ات و این غلطاست برای آنکە باوجودروایت اشکال ناشد , 

ڈااوگا مادر بچە بیندازد ہمباشرت یا ہتسبیب ہرو دیت باشد واورا ازآن 
دیت نصیبی نباشد , و اگر این بترسانیدن‌غیری باشد د یت برآن ترسانندہ بود و 
دیت جنین ہمیراث خوران'اورسد, 

وکس ی کہ جماع کنندەرا بترسائد و او عزل کند: بر ترسانندہ دہ دینار 
[وہہ] باشد, وا گرشوھرباغنتیار از زن خود عزل کندشیخ گفته است دیت نطفہ 
دەدینار برو لازم باشد؛ واشبہ استحباب است, 

دوم درجنایت برحیوان 

چون ذبح کند حیوانی را کە گوشتش بخورند چون اشتروکاو و گوسفند 
بروارش باشد ء و خداوندش را نرسد کە آنرا بدابح دھدوسطالبت قیمت کند زیرا 
که ذبح تلف کردن بعضی منافع است نەھم٭؛ پس آن تلفرا غامن ہاشد وہس ., 
و شیخ ومفید وبوجعفر گفتند کہ خداوندش را این رسد, وا گر مشل این حیوان‌را 
تلف کند نہ بذبح قیمت ا وکهة بدان ارزیدہ باشد روز تلف بدھد ,و اگربعضی 
ازاعضای این حیوان ہبرد یا استخواناو بشکند ؛ مالکارش آن ہستاند, 

واگرذبح کندحیوائی از آنکە 'گوشتش نخورندپس ا گربدو"ذ بح واقم باشد 

شرعاً چوں شیرو ہلنگک ضامن ارش‌آن؛ باشد . و ھمچنین چون عضوی ازوبرد 
با استقرار حیات, واگر مثل این حموان‌را تاف کندنه بذبح قیمت او بدھدٴ کہ 
درحال حیات ‌بدان ارزید, 

واکریدوا ذبح ضرعی [ و وائع داد اجوں ا کت 
سک شکاری چهل درھم اآست [ و در روادت سکونی اورا قیمت کنند ] 





۵-۱ خواران, ۔- د ؛ حیوانی را کە, و ہے اصل:بدو,د:برو, ی۔د:او, -٥‏ ۵ بد ھناص 





اکتاب او یا یق ‌َٔ 





[ھمچنین] در سك گوسفند وسگ بستان[چھل درهماستو گفتھ] اند بیست 
درم [ واول اشھرست] و درس ٠ء‌چار([(‏ پای کبشی' است ] وگفتەاند بیستد رم 
[وھمچنین گفتہازد درس ہستان] ,و مستند این [رانمیدانم ودر] روایتسکونی 
است ک٭ دراکلب صید و کلب غثم قیمتسوقی باشد چٹانکه: در کلب حایطو 
کلب زرع “ ہل قفیز گندم باشد٢)‏ وَضَائ' نباشد*"بڑایٰ مسسلعان اٴكَِغیراين؟ 
سگان حیوانی دیگر که برو ذبح شرعی نیفتد تل فتکنند , اما آنچە ذم یمالک 
آن باشد ەمچون‌خوكء کسی کە اورا تل فکند قیمت او بدھد کە پیش ایشان 
ہدان ارزد . و در اعضای او ارش ہاشد , وشرط ضمان او آنست که ذمی آنرا 
اك 5ا0د5 


تا ٹتلی جنداسہت : 


اول: گفتند ک٠‏ علی علیە٭السلام حکم کرددر شتری کەمیان چھار کس 
+277 ء۱ بت ہک بزات 


١۔‏ د: کشہی. رضوی و پاریس : قوچی, ۲۔ نسخۂ اصل در اینجا افتاد گی 
دارد و‌ ار روی من ٣٣٣‏ ورصوی و پاریس ود ذرست کردہ ام. رضوی و پاریس: 
واگر از آنجمله باشد [کہ ] نکشند ھمچون خولك وسك شکاری چھل درم لازم 
شود در روایت سکونی اورا قیمت کنند ھمچنین درسگ گلەوسگ بستان واو مشھورتر 
است و در سگ گلە قوچی لازم شود وگفتەائد بیست درم باشدوھمچئین گفتەاند درمگ 
بستان ووجە آن نمیدائم ودر سک کشت قفیزی گندم باشد, د:و اگر برو ذبح شرعی 
واقم نباشدچون سگ وخوک درسگ صیدچھل درھم است ودرسگی که گوسفندنگاہ دارد 
کبشی وکفتہائند بپیست ڈذرھم ودرسگ حابیط ق ویمت سوقی باشد وگفته انددرھم ومس:ند 
این معلوم نیست ودر روایت سکونی آنست کھ در کلپ صید کلب غنمقیمت سوئی 
انت چنانکه درکلب حایط ودر کاب زرع یک قفیز گندم باشد. ٣۔‏ اد ؛ نباشد, 


)۔ د: غیراین . 





۲ڈ ۱ ْ ترجمة مختصر نافع 








شر ا 20 ک۵ 07 فا او نگاہ داشت ودیگ راف کرٹ نی ائۂ 

مکی امت ذزالإافانین( و 8]اہقغع آزآناسی بار کت 

دؤم :در جنین بھیمعشرقیەمت آن ہو یمه باشد ءددرچشم اسب ریم قیمتاو, 

سؤم: روایت کرد سکونی‌از جعفر صادق علمهالسلام از پدرش کە:علی 
علیهالسلام ضامن نگردانیدی [ آنچه بھایم]بروز تباہ کردی از زرع و درب 
ضامن گردانیدی , و این روایت مشھور است؛ لکن سکونی ضعیفاست . ووجە 
ائسیۓ 151 در ضمان او تقصیر خداوند چھارپای اعتہار کنند اگر روز است و 
اگر شب . 

سیم درکفارت قتل ' , کفارت جمع لازم شود بقتل عمد؛ وکفارتمرتہہ 
بقتل خطا بشرط [آنکەہ] مہاشر قتل ہودہ ہاشد , نہآنکە بسہب حاصل شدہ ہاشد , 
ہس اگ سنگی در راہ گذرەردم یا درملکك غیری اندازد وکسی بدان تکیە کند 
و ہمیرد ضاسمن دیت ہاشد وکفارت نباشد, 

وکفارت لا زم شودچون‌مسسلمانی رابکشدا گر نرھاشدا گرمادہ؛[اگر] کودد 
ہودا گر دیوانه| گر بندہ (بود] اگرآزاد 01+" ہندەاز أن‌قاتل باشد . وهمچنین 
کفارت بہاید داد[ ۹۲ہ] چون جنینی را کہ درو جان درافتادہ ہاشدبکشدوپیش 
از جان درافتادن کفارت لباشد . و بکڈەتن کاف ر٣‏ ػغارت نباشد و اگر ذمی باشد 
یاعھد کردہ؟۲ 7 - 09-1( ہکشددر دار حرب باعلم بی ضرورتی برقاتل دیت 
وکفارت ہاشد , و اکر 2 بردہ ہاشد کہ حربی است دیت لباشد ہ و ہر قاتل 
کفارت ہود, ُ ۱ 





چھارم' در عاقله و نظر درمحلش؛ و چگونگی تة نقسیط ودرلواحقڈں : 
٦‏ اصل ٘ ہوا 0 ٢۔‏ رموی وپاریس٠‏ خواہ ذمی وخواہ معاشد, 


۲ اصل ۳ پنجیں' ' و اعلق محلی 





کتاب دیات س٠۷×8۹۰‏ 





اما محل دیت خطا عصبتاست و آزاد کنندہ و ضاسن جریرہ وامام. 

وعصہت آنھا اند که قرابت دارند با مردہ از جھت پدر ومادر یا اُجھوٹ 
پدر چون برادران و فرزندان ایشان و عمّان‌وفرزندان ‌ایشان وحّدان جندا ن که 
ہرہالاروند و درنھایت گفت: عصہتعاقلهآنھا اندکە [اگر]اورا بکشتندی دیت 
1 دی جنا نکد رباب میراث رف تو ال ظام 7ا ت1ا 

واز اصحاب مابعضی اقارب مادررا بااقارب پدروماد ریا اقارب پدر شریک 
سازند' دردیت‌دادن؛ و این فتوی مستند است[۹۳ہ] با روایتسلمةبن کھیل 
واو ضعیف استو اشہہ ےت ا پدر و پسر درعاقله داخل ہاشد . وشیخ در 
بسوط وغخلاف گفت ع نباشند' . 

و قاتل باعاقلەشریکك نہاشددردیت .و زن وکودكودیوانہ شری٘ءكعاقله 
نماشند دردیت دادن و اکاری نہ ۰07 

وعاقله دیت موضحه و آنچه بیش از آنست بدھد با اجماع اصحاب , 
اما در آنچە کمتر ازدیت موضحهھ است دوقول استو[در] روایتی ضعی فکآمد٥است‏ 
2ه 

و چون شخصی را از قوم اوعاقله نباشد ون ضامن جریرہ؛ امام ضامن 
جنایت او باشد , 

وجنایت ذمی درہال او باشد و ایت بخطا بود . واگراورامال نہود 
عاقلاوامام ہاشد زیراکە جزیة خود بدومی دھہد .وقوم او عاقلڈاو نباشد . 

اما کیفیت تقسیط؛ شیخ [درو]مردداستووجھآذست کەآن موقوف باشد 
ہر رأی امام یا آنکس کە نایب اوہاشد درحکوست بحسب آنچه داند از حال 


۔اصل: باشند . د: میگردانند* ۲۔گفتارشیخ دراین د و کاب درمتن ص۲۸ ۳ ورضوی پاریس 
یاد نشدہ قالی دراصل ودامدەاست, 


ڈو سرت ۱> 






عاقله در درویشی وتوانگری , و ابتدای‌قسمت ہراقرب کند ؛ا گرتعام حاصل نشود 
پس از آن طبقهای کە بعد اوستء وھمچئین تا آخر ]٥۹٥[‏ وبریشان مؤجل 
کندسەسال چنانکه ذکرآن ‏ ہرفت , 

اسا لواحق مسائلی چند اسمت٠‏ 

اول : آگر پذرفرزندخودرا بععدبکشد دیت ازو ہستانندو بدیگر وارثان 
دھند و پدررا ازآن نصیبی نباشد, وا گرکشتەرا وارثی دیگرجز پدرنہاشد بامام 
تید و 7 فرزند را بخطا ہکشد دیت از عاقاه او ہستائند و بوارثان مقتول 
دمےدہ و اشہەقولین آنستکەاورا اذاآن ذ یتئد شند , 5 دراینصورت وارنی 
جز عاقلة پدر نباشذ بر آن قول کە پد راز دیت اہی کک ا اڈ 
از عاقلەدیت نستائند وبرآن‌قول که گیرد درادیت: گرفٹن پدر[دیت]را [ا[]؛ 
عاقله تردداست , 

دوم ٠‏ عاقله دیت عمد ندھدوله دیت قتل کہ ہاقرار قاتل ثا ہت شود یا 
بصلح وه دیت جنایتی کہ ادن برغو دک کید و خواحه عاقلة مملوكک نماشد 
اگ ہندۂ محض ہاشدیا مدہر یاامولد علی الاظھر, 

سئم:عاقله دیت جنایت بھیمە ند ھدوزہ ازان تلف کردنمال؛ بلکەضمان 
اوخاصسىت[۹۰١]‏ ہدیت جنایتی کە برآدمی باشد[و] بس۲, 


این ان چیز انت کے خواستیم ذ کراوو فصدحصراو داشتیم اختصارکنندۂ 





١۔د:‏ آز, رضوی و پاریس: فراگرفتن‌او دی ت3ا( زغاقم در ہر ضوی تا 
شد کتاں مختصر نافع بعون وعثایت ملک الوھاب بتاریخ ھشتمشھر ذ بحجە غتم بالخیر 
والظفر سنة ۳۸, | .پاریس: اللہ اغلم بالصو اب واليە المر جع والمآب , د: برآدمی باشد, 
آخرشدوالحمدلت رب العالمین واللوۃوالسلام علی محمد وآلە الطاھرین . 


کات اٹ ۱ 306 








مطول اورا ء خالص کنندۂ آنچە محصل اوبود . و از خدایتعالی درمیخواەیم 
٦‏ 220 باعل "اود ان ریت اعد رن اورا 
وگردانیدە‌باشد با بھشت بازگشت اوراکه خایب نباشد کس یکەازو درخواعد 
وخاسر نباشد [ کسی] کہ ازو اید دارد وصلی الله علی محمد و آلەالطیہین۔ 
الطا ھرین . تمت بعون الله تعالی وحسن توفیقه والحمدلله علی ذلک . 








فہرستبا 


۔ فھرست لغات و عبارات . 
ہ ۔ فھرست نامھای کسان وگروھھا. 
۔ فھرست کتابھا . 
يٍ ‏ فھرست جایھا. 
ہ ۔ فھرست روڑھا و ىاهھا وسالھا, 
۔ فھرست جامەھا. 
۔ فھرست جانوراں . 
۔ فھرست اندامھا,. 
و - فھرست گیا هھا . 
۔ فھرست عبارتھای عربی . 


ے6 غ 
حیدہ 


١ ٢۱ً ۸ ۷ 
ں‎ ٣۱۷ 551۲۷ ٥ء مھ کا‎ ۶ 


'ا٣٣ی٣ںناکپکیںےومكڈ‎ 





کت ۱ ٠‏ اا3 .نت +,0ل۰۸ع۸۸ 

1, ٢58:3 ط٥٥‎ ٥:ا‎ ہدن۱١‎ ط٥‎ ۲٥٥ں‎ ۲٢۰۹٢۹ ہہہ؟٭ط ٣ہ ہہ‎ :ا٤١‎ ا8٥٤٦‎ "0 6 
6. ۱ ٰ 

2 0۷٥۲٥٥ ء٥٥۲6‎ (۱۱ ط٥‎ 1٥۷٥٥١٢ ٥١٥٤ ۲۵۷۱٥۹ ٣ ٣ء۱‎ 1٥۷ ا١أ‎ 
۲٢٢ ط0٥‎ ا٥‎ ٥م)‎ ط٥۱‎ ۹٥ ٤٤ا١‎ 1٥٤6 ٦٤٥٥:1٥۶0 6۰. 

3. 600٥یتد‎ |٦٥٥ ٦1٥٥٥٥٥٤ "۲ ا٥زان۲۹‎ ٣٢ 1 ۷ 13۱۱ء‎ ۷٢ ہا‎ ا٥‎ 
۲٥ما٥٥٥٤٥ ۷ط‎ )ام١‎ 6 ۰ 

7 ء6 را٥1‏ ٥١ط‏ ذامٌا٤‏ م٥١‏ ہ٥‏ ٥16۱ا‏ 








١۔‏ فہر ست لنات و عبارات 


1 
آپ پ تا ہے ٤ر‏ ۔و1ر ‏ -ًپً رو ر۔,ں۔۱ں۔ 
سج _۔ ٣۳۔-‏ |[۷۔-۸۳۔- ٤‏ ۸۔ہ۔ہ۱ہْ۸ہ۰۱و۔ ٢٤٠١۔‏ 
ہ٠‏ ٦۔٣‏ ٣١ت‏ ۹ ٢١۔٣۔٤‏ ٤۔٤‏ اہ 
-٦٥٦‏ ۸۹ ۔- ۹۲ ٣۲۔ب ۹۷,٢۹۹ -۲٣‏ ۔ 

۳٠٢ ۔٣..ص‎ 

آب استنجا ٤‏ 

آب ایستادہ ‏ 

آب باران ٢‏ 

آب به ۳ 

آب بیفشردهہ ٣‏ 

آب پسخور ‏ 

آب چاه م ۔ ٣‏ 

آب چشمه ٣۹‏ 

آب خالص ٠١‏ 

آب خوردن ۱۲٢١‏ 

آات کالرق ہر ت7ر 

آب دھن +۹ ۱۔م ہ۲۹٢‏ 

آب روان ہ 

آب ریزان ہ 

۔١۷.٢‎ ۔١ب١٢-۔١‎ ٦-١٥۹ -۔١١ آبستن‎ 
٢۲١٢۷٢٢-٢ ٤٤ 

١ ٢ آب سدر‎ 

آب سیب ٣‏ 

آب کافور ١‏ ۱ 

آب گل سے گلاب 

آب گوی ٠١‏ 


آبگیند 
آب فرات ہ٤‏ 

ابق ٤ی‏ ں۔ ےر 

| آب مضاف پ ۔س ۔ ٤‏ 
ٰ آب ملطق ى ۔ ٤‏ 





۲۹۰ 


آب مطھر ٤‏ 
آب منی (۷٢‏ ۔- ۲ہ۱۔ ہ١٣‏ 


آب نجس ١ں‏ 
اک کات 


آتش ۳ں ۔ رس۔.و۔۳٣۱۳‏ ۔ہوں۔سو١۔‏ 


۳۰۸ 
آخرکردن ہ٠‏ 


| آداب یسسم 


آداب خلوت ہ 

آراستن و ہ 

آرد ؛ ٭ ۲-۱ 

آرند 4 

۱۷ ٢٤ -.۱ا٥١‎ ١ آزاد ٢۔ ٤٤۔ ں۔ ٣یا ہيپا۔‎ 
۲۰۷۷-۲۹٣۰٢۷۶٣١٢ -٣٣ ۱٦۶-۹۰۹۰۷7! 
٢١٤۷ہ‎ ٤-٢ ٤٤ ۹س ں۔‎ ٣۳٢ے‎ س٤‎ 
۲۷٢۹-٣ ٦۸-٣٢۹٢ -٣٥۹ -٣ ٠٥-٢ ٥ عيإ‎ 
۳۵۷۸-٣٣٣۳٣۳٣ جب‎ ح۔١‎ ۹ ۹ ۔٢‎ پ١‎ 
9ت ۹ح 1-۹0 ای‎ 

آزاد شدن ٤پم‏ ۔ و۹۹ 

آزاد کردن ۳پ ۔ یر .0 ۔ْ- -'٢.‏ ی۔ 


۳٣.٠-٣٢ ٥ ے٢‎ 


2(3 


آزاد کنندہ , ٤‏ 

آزادی .ں۔ وو۔ ۱۳۹۔ ۱۷۳۔ ۹١٣۔وہ‏ 
٠, - ٣ں ٦-8٥‏ )۳۔ س۳۳ 

آزمایش (بیازمایند) ہ۱ 

آزہودن ۱ہ 

اآستینی ٣م‏ 

اآسمان پہٰ 

آسمان سارہ پہ 

آسیابی ,۳ 

آشامیدن ۳ہ ۔ ٤ہ‏ ۔ ہہ -۔ سم 

اغروب ا 

اشیائه .و۹ 

اعانٹدیں 

آنتاب یم در کر روید یں۔ 


٥غ‏ ۔ ۹ ۸م -۔ ۹۲ -.١١٠-‏ ,| ۱١۱۔١٣١‏ 


] ۳۹۹۔۳٣‎ ہ٣۔٢‎ ۱ ۹۔۱٥۳۔۱۲٢‎ ١٠ ٤ 


آفرینں 


افت اا۸ 


٣ [آگاہ‎ 


(٦. 


آلات لھو ۳٥٤س‏ 
آلات و بنا ہم 

آلت ۔وہ ۳ ۔ 
انت ٹے] 

آلت قتل ہم 
آلودہ ٠‏ 


امرزیدہ ٥۰و۶‏ 


۹۰ں 


آموزاند و 

ٰ آموزانیدن وی 

آمیختن (بیامیخت) بیامیزد) ك٤‏ ۔پ+یم 
امیخلة ۹۷ر ۔ ۱۸۷ ۔۱۸۸ء۹۶؛۔ 
آنگھ ٤س‏ ۔ ہس 


ترجمۂ مختصر نافع 


ٰ آوان مس ےرپ ہہ ا ےہ ]ا 
ٰ آواز بردار ۳٢‏ 
آواز بلندکند .0۸ 


آواز پیاپی رس 
آوازنرمکند ہم 


| آھستگی ٤٤۔۹٤‏ ۔ہ١١‏ 


۱ آهسته رفئن ۲( 


| اآھٹ 9۔٤3۳‏ 


ٰ آەن ,٤١۔۹٦‏ )۱۔۹ ۲-۔-۔, ۹ 
اٹ ہیں 
ٰ آینه ٤‏ ۔ہ ۔ ۲" 
الف 
المه عليهالسلام .پس 
اباحت ٤۹‏ , .۲۳۔۹ ۳ں۔ پبپمں 
]00 1ہ ہیں 
ابراد ۱۸٣‏ ۔ ۹٣م‏ 
ابرتں ١١۳١‏ 
ابریشمین ۲۹۔٥٤٥٣‏ 
ابلھان وو 


ا ابئيهہ ہے 
| ابوان رم 
ابوین ٣۲۳۔..٣س۔‏ ۱سس 
| ابھام وس 


اجابت ٤٤‏ 1۔۳٤‏ -ے۲۳۔بںں 


احارت (اجارہ) ہے ۳٣ ٣‏ یح ...ہت 
07٦٦‏ 2ۃه232٥هًٔء۷ء)‏ 

اجازہ - اذٰن 

اجتناب و 


اجتھاد کردن ١‏ 


احداد ۹ )١٣۳۔۴‏ +سپ 


ٰ اجداد مادری ہ٢٤‏ 


اجداد مادری وپدری ۔ 








فھرست لغات و عبارات ٰ )‌ 


احرت پ۹ ۔ ۹۹ ہ-١٤١۔۸٤۱۔-۔۹١۱۔مٰہ‏ 
هپ ات ۱۷۷۷١۔‏ ۱۹۲۔٦‏ ۹١۔۹۰۷‏ ۱۔م۶٤‏ 
-ت۹۰۹ ٦-٣‏ رب سرع 

احرەاش ۱۹۱ ۔ ۱۹۷ 

احرت مثل ۸ہ٠١١۔‏ ۱۸۹۔-۰.۰ ۹١۔۹۱‏ ۔پو9و۹ 

۶ ۔ رس 

احرت معجل ڈول 

احل وم ١۔‏ ۷١١۔‏ ۸١١۔٤‏ ١۔٥۱۷۔ ١۷‏ 
٠۸۱ “۱۸ .-‏ ۔۱۸-۔و۱۸۹- ٣٣م‏ 
رب ۔ ۹ -٣ ۳٢ص ٢۳‏ ])ب )۳۔- ۸پ تب۔۷ ۳س۳ 
2۰ 

اجماع و ہے ۱۹۲ سر ٢٢‏ تس ۲ -۹ہ٣۳‏ 

اجماع اصحاب ۳. ٠‏ 

لے رید 3016 اکر پوی رر ی70 
۲٥‏ 

احیر م٦‏ ۔ ٤٤.١:۔٣٤۳‏ 

احرام ہر ۹و۹ ۔ہ۸و۹-۔..۱۔۱.إ-٢.۱۔‏ 
٣ے‏ )اے ٤‏ ,)ا۔م اےےأ ١۸۳ ۰۷ ۔-١ ٠٦٢‏ 
وم )- ١۳٣-١۳٢١٣٣ ۔١٠٢۹-۱٢ ۸-۱٢٣۷‏ 


0۷-٦ 
پ۳ ٤٤۔ ٢ہ۔٦۔ وهہ۔‎ ۔٢‎ ٤ احقیاط ۹ ۱۔‎ 
کب ری و رب لے رن اوت سن سے‎ 


اکور تر یرت ٹر سس ہر شس 


٠١٠ احتکار‎ 

احتلام لکرا ما 

۱٢ احصار‎ 

احصان مس ۔ ە۔س۔ ۳۔۷ ۳٣‏ 
احوط ۱۲ ۔ ۸.٤‏ 


احوط ۲إ ۔ ٤۱۔-.۸‏ 


احیاء س٠.٣‏ 








احیاء زمین ۳.٢‏ 

اخبار موحوم سم 

اختیار ٣٥‏ ۔ يبہ٥ ٣‏ _- 8 مئ٣-۔‏ ۱إ ۹٣٢_۔‏ ۸ ٣٣‏ 
٢‏ ۸-2 سے م0۷۹۳ 

اخراج کردن ٦۷‏ 

اخرس ۱۷ 

اخرس (بر) ٤٣‏ 

اخرس ۹ 

٣٠۔٢‎ ١ اخوال‎ 

اخوت ‏ مم 

اخوہ ۹ .ں٣‏ 

ادا ٤‏ , وف ۳۔٢‏ ں٣۳‏ 

[5اوکردن 

ادب |٤۹‏ -۔ ۲ہس۳۔ ٣۳ہ٣۳‏ 

ادب کردن کی 

ادت لام ہہ 


2ً 2-7 


ادن (اجارہ) ,۳ ۱ع اإ-.١١]۔‏ ۱۸۱-۱۷۹ 
4۸- ۹۳ 1ت 9۹ ٦۔‏ ج- ٢٣٢٣‏ ٣۔٢٣٢۲‏ 
7ات 0یئ تن کی 

٢.۹ ارادت‎ 

ارخای ستر پہ 

٠١٠١ - ہ|‎  ِنازرا‎ 

۴۰۰۰٣٠ ۰۷۰٠۷-۰۱۹۰۰۹ 
۔ اپب ۔ جرب ص۸٣۳ ۔۳۹۱۔‎ ٣٢پ‎ 
ة١‎ ..-٣۹ ۹ وس‎ 

ارش جنایت ٠‏ 

ارش (چھل ...) ٣١٠٢‏ 

(رضفاوت) ۲۱ 05 ۹۷ ۱ب۱ 


کأ و س٣ص‏ .ےم ۔ ٣ه ٣‏ 


٠٦۹ ارطال‎ 


ازار ہر ۔ ٠٠۷‏ 


7272۲ ا . ترجمه مختصر نافع 


ازالتٹ ٠٦٠١‏ استنجا ع 

ازدہت بغدن .؛ استنشاق ہ - پ ۔ ۹۔٠‏ 

ازدین ہر گشته ٤‏ | اسلیفا ۱۸٣۰‏ ۔ ۷و۹ ا ڑمەںں 

ازو بگزارند پ و | اسقاط ٥۷۷‏ 

اآستادہ ۔سپ)س ۔ 0 ٰ استیلاد ہپ ۔ میں 

استباحت ٠١‏ اسلام ہ٥‏ و۔  -٦٦‏ ۔ہ۸ہ۔و۹-ہ۹-٠.٠.١۔‏ 

استبراء و ۔ و ۔ پر ۲پم ہس ٥٥٠٢ا‏ ۰۲ ١١۰١۔۹‏ ۳ ۱۲٢٢٤-۱‏ ح۴٥۲‏ 8ئ( 
-ص2 “۹۹۰ ,-۹ْٰ ۰ء ٰ ۱ع ۱ -٣‏ ھ۸ ۹.۰-۳ ٣٢ع‏ پج-۔, ۲۰۹ 


انتحباب ہی ۲ے ور یت ا امن ٹکٹ 


استحاضة .ٴ۔ ۲( ۔ ۱۳۔ںم اسفید ہ٠‏ 

استحتاق و سس اسیران ٤ی‏ ۱۔ ٤ی‏ 

استخارہ کردن ۹‌ ٘شہہ ٣‏ ۹ا کت ٹ۳ کسے ئ ات ۷ ائىت , کا ےم| ؟ 
استخوان ہپس ٰ ۹٦‏ -۔ ۳۔6 سے پیا ۳ی ۳ہ ١ں‏ ۔ 
استنخوانکی ٤‏ ٰ ۹ پ- 8..م۸۔ ۸۳۔ ۸٤‏ ٥۸۔‏ ۹۰-۸۷۹ ]۹۷ 


اسندن (بازاستدن ۔ استاند ۔بستاند) +پ۔٤پ‏ ۸۶۸--۱ ۔ س٢‏ ۔ڈ یڈ یٹک دک 


٤۶ ٠-٤ ۱۳۹۔۷‎ ۔۱۳٣٥‎ ١٠٢ ۸.۱٢ ٰ ۱ 0ر(‎ 


استرہ ں١١ ١-٥٠-٢٠۸٦‏ ہ٦١۔‏ ٢٠١۔۷ہ١‏ 
اسنتطاءت رر 


استنظهارتردن .رم ۔ ٢‏ 
استعائٴت ب۰۸ 


۸۰۴۳۔١۷‎ ١٠۷ ٢۔۱‎ ٥--٠٢۹ غ‎ ۔-٣۳‎ 
۲٢٣رہ ۔‎ پ٣٣.‎ ۹ -۱١۹۲٣۲ -۰ 


٣۔٣۳‏ ۔ پ س۳ پ۔ سب ۲۔ پر ۲۳۹-۳ 
استغفار می٤‏ ۔ ,پ۔ ٣ہ‏ ۔ہں 
استغنا +ٍبپ ؛ 


٢ہ‎ م٢‎ ے٤٢ -حسم‎ ٣ں‎ ٤۳٣-٢ ٢ ے٣ ہے‎ 


٣ - ۰.2۰‏ ۳ے ۳ ۲۔٤عہ‏ ہا ںںپ -۔ ۱ب٣‏ 
استحقاق ٢پ‏ ۔ ہ۸ ۔ پ سس 


استحقاق (بی) بای 


٢۲۹و‎ ٤ي۔٢۹٣‎ ۔٢۹‎ ۰, ۔۲٠‎ -۔٢‎ ۸ ٤ ۸-۔-‎ ۵68 


۹۳۴۔ .۳۔۹ ,-۔, ١)‏ ٢۳.۔,.‏ ںئ“ب۳ 


استخوان ںو ۔ ٰ ۳٦-۵۶۸‏ بے ےت 
استقرار و۹١‏ ٣۸۔۲٣٣ -۳٣‏ ۱۱۹--۶ یں 
استقرار حیات . , ء ٰ 2۱ --۔ ۹۲۔۱ .>2 
استمنا ۱۳۔وہ اضشارت جن پچجوں-۔ چجچہب ےو وں لا 0۷د 
استمتاع ۲ہہے ۹92 ٰ ۳۸ 

استنابت ۱۹۳ ۔ہ۹١‏ اشتراٹ مم 


استناد سپسم اشکال ٠.‏ 






000۷۷ انت کب 037ا0ضس 2اا ا7 کڈ سس سس سے سک سس سے سے ےش شسسشسسچججےےسسچےتچ سےک 


فھرست لغات و عبارات مم 


7 77 صء,))‎ ۶٣٠ 





اشتراط - شرطه افروزن ٠١٠٢‏ 
اشربہ ۲۹۳ افزونی - فایدہ 
1 ٔ+ +4 "۲۹) افضا ء وم 

ا 

ا 


اشھر - سنْھورٹر افضلیت و م١‏ 


افطار ہہ ۔ یہہ 
افعال ٣‏ ٣٥م‏ 
اقارب ۳, ٤‏ 


٣۸۹۹۹" ۶ٰ + +07680‏ ۴ھ :و ٣٣۳‏ 
ن6 پت 07017 0 7900 شستو رن تچ ہیس 


۳٣۸ ٣۹۱۰ - پ٤‎ 


ائشھرین ۳۹۱٣‏ اقامہتہ رےیٰ رہ وو سس (٤۔‏ ٣٤٣۔٣۳‏ 
اابت ٢١۸‏ اقالٹتے ٠‏ 

اصل ٢٢۸-ْ> ۱۹۲-۱۷  ۔ ١۷۳٣‏ اقتدا کردن سم ۔ وہ۔۔ ٥ہ‏ ۔ ہہ 

اضاعتث ۱٤‏ ۔ اقتضای ٠٦١‏ 

۲۰٠٠-۰۱۹۹-۱۸1 ۔-۱۸٤٣‎ ۔١۸ہ۲ ۔‎ ٤٣ اقرار‎ ٢ ٥٤ اضافت‎ 


۳۰٣ ۸-۲۷ ۱۷ ١۸ -٢١ںپ‎ ۔٢ ۔ ۷ ۱|۱|.۔-+ہعٌ؟ م٣س 6ع‎ ١۱ ةهيحۃ٢ضا‎ 


اظھر ٤٤٣‏ -۔ ۳٣٤٣٣‏ ۹ -۔. مسر. ۳ ٭۳٣۔ ۳٣۸٣۳۸‏ 


اطعمه - طعام 

اعادت ۲٢‏ ۔ ٠ ٢‏ - ۷ہ 
اعتبار ۲٢۱۔٠[‏ ۔ ٤٢۷٢۔۸۱٢‏ 

اعترافے ٤ ٤‏ س6٤‏ ٢۔+ں‏ ۹ ۔ پہں۔ ں٣۳‏ 
اعتکاف یہ ۔ پ۷ہ -ع و 

اعرابی ہ٠‏ .۔ ١٤١١‏ 

١٤١ اعراض‎ 


اعسار ٤١‏ م۱ 


اعلام ۱۳۹ 
اعمام ١‏ م ٢۔۱٣٣٣‏ 
اعیان ١ ٣٤‏ 
اعور ہم - ۹۱ 


افتد ( نہ -) ۷٦‏ 
افتندہ (بر) ہ۳ 
اافراد ٠۰٠۔۱١‏ 
فروخله رم 


۳ے ٣٣٣۳۔٤٣ ۳٣۵ ۔۳٥٣٣ -۳٣٣‏ 
پ9ہتس!۔ پت رپس ۲٠۶-۳٦-٣۳‏ 
ص٣‏ 6 ۳۔- ٤٤-۳۷.‏ 

٤ئ٤‎ ٣٣ ٢ےہ اقرب‎ 

٣٣ اقطاع‎ 

اتطاعھای پادشاعغاںن .ہ 

اقوال- قول 


۳٣۹ اقوی‎ 


اکراہ .ہر - ٥ب۲‏ ۔- ٣٣۔۸٣۳‏ 

التقعاتی تب 2سب ۔ ۷س۳ ےم ۴۹۳۷ 
الحاقی ++- .۸ -۔ ٤٤۔٥٤٢‏ 

الزام رس ۔ ۸ ۳٣۷‏ 

٣٤٢٢۹ الفاظ‎ 

٣٣٣٣ے‎ ٣٣ اماسمٹ‎ 

امام ولد ۳٤‏ ہم ۔ ٣۹٣ھ‏ ۹ت ۲٢۷۶‏ 


۔× ۳+ ٣۳۔6۴ص۸٤۳۔٤8.ة8‏ 


١٤ 


امارت ٤١‏ 
امارات ٢٤٤٢‏ 
امام ٤س‏ وس ں۔ وس ٤١‏ ٤٥۔٤٤۔۸٤‏ 


و٤‏ سوہ ٥ہ- ٥‏ ہ۔ ١۔۸‏ ہ- ٦.-١۹‏ 


م۱-ْ۸.-١‎ ۹ ہے وب ے )[پ-۔ پپے‎ 
١٤٤١-١٢٤ ١-٠۳٣۹ -۱٢٣ ٥-۱۲٣ ۔-إ١‎ ٠١ 
۳٥۔١۷ ئج‎ ۔١)۷۳٣-۔١‎ ٥۔ا‎ ٤ ي‎ ۔١‎ ٤ ۳ 


| ےك پ- ۸ , پ۳ ٣‏ ۱٣ے‏ ى۳١‏ ٣۳س‏ ٣٣۳۔٣۳‏ 


۳٣-۳۰۷۱ 2-۳٣٣۳ - ۲٥۹-٣٣٣٣ جٹ-۔.٭‎ ٤ 


|]| ۳٣۵٣ پ سپ بثب۔ ۹ے پٹ سپ تج ەوسبپ,.‎ ث٣‎ ٥ 


نا کی ول ای کے ۸(7 3ت دا یہ 2 ص2۸ 229۶س 
٤-۳‏ ۷٣۳۔۳٤‏ 

امام اصل ٤۶۔‏ ہہ 

امام معصوم ٣ہ‏ 

امامت و ۲ ٤٥۔ ٤‏ پ ہ۔ ہ ہ۔ ۹١۔٤٢‏ 
پنیا ہی 0 سر 

٤ ٤ امامی‎ 

اأمانت ۷× ٭۱-۔ .ہ۸١‏ ہ9 ۱۔۹9 

امتناع ٦‏ سس ۸رس ٹت۔ ٤,‏ ٣۔‏ ں٤۳‏ 

امر ۷س۱ 

امر بمعروف ہوہیں۔ ہم 

اسا کرو ۲۳٢۱۔۱۲۔۹9‏ ہں۔ں۔م 

امضا +۱۷۔ ہپ سس 

اموال باطدئه ,ہم 

اسی ںہ 

امیر ہہ 

ك٤‎ 0 ٹ۔‎ ئ٢‎ )۴ ٣-١۹۹ “٥۷۰ املن‎ 

٤ انا‎ 

٤ انا‎ 

انای سر کە ہر و 

اکازی دن رت 


یھو نافع ٰ 





انتظار ستحق کند وں 

انتفاء فرزند ہ۔ نفی فرزند 

اتفاع ۱٤١۷‏ ۱۹۱ےھ ۹۹۔ب ے‫ تک 
۲۹۹ 

ا0ا 

انئی ہ ہس۔ ۹۹ وس 

انداختن رپس 

0.0 

اندروث ۳۔ پ[۔-پں-. ہہ 5 

اندرون سال س .نس 

اندرون ماھی .س۷ 

اندومگین ۳ 

انزال ہ - وم 

۳٥ انس‎ 

انساب پب. رس ۔ ہپس 

انفاد ہ+مء 

انفراد بس 

انکاروریں- وہ ہم ہج نت 
ص۸ ٣۔‏ جج ٢١-٢‏ ٢۔-۔‏ پ٢پب‏ بس سر ٣پ‏ 
۹٣۔‏ ہ٣‏ ۳۔ص ہ۳ 

انکارکٹندہ ۲ں ۔ سپسس ۔ وسسم 

انگاشتن و و 

انگشت ٣٥]‏ ۔ ٣ػ‏ س۔ ۳۹ 

انگشتری ہ٤‏ 

انگشتان (سرہ) سم 

انگشتان ۲۳ ےت ب۹۳٣۳‏ ۔ ۳۹ 

انگشتری ہ - پ ۔ ۹ ۹۹۷(- ۱۷٤۸م‏ 
۳٥٣‏ 

اوانی ‏ ۔ ںہ 

اوصیا ( رم ۔ ٠م‏ 

اوقات نماز ع٤‏ 








فھرست لغات و عہارات 


اولاد م ٣م‏ ۔ ٣٣٤‏ 

٢٢. اولیاء‎ 

اولیای دم جس ۔ سم پ٣۳‏ ۔؛) ۹-۳٣5]‏ ۳ 
اولیای رن ۳۹۹ 

اولیای مشھودعليه ٣‏ 
اولیای مقتول و ٤٣‏ ۔ ہ٣‏ 
اولیٹر ٢ ٣٤‏ 

اولین کرت 2-77 

اوہ کردن ٤٣‏ 

٠١۱١۷ اھریان‎ 

اھل تجمل ہپ 

اھعل شرقف ہ۲ 

اھل ‌ملت ٤٢‏ ہ- ه٣‏ 
اھل ملٹی ٤٤٣‏ 

اھل قیمت ٠٦١‏ 

اعل نعنش ٣١٠٢‏ 

٣٣٣ اعلیت‎ 

اعلیت تملک ص٠‏ 

اھلیت فنوی ٣۳٣٣‏ 


ایحاب ٠.‏ إٴ:۔ ۹ ۱۷۔-۔-۹۸١۔٤‏ .١٢۔٥٠١٢‏ 


07 - 7ء ۱۷ 

ایزاری ك٠‏ 

ایستادن (باز) ۳مہ ۳ہ۔ . ۔ ١۱٣١۔٢١٢١‏ 
9ةۃپٰپ ْ ۶ 

انا مدان 6 

ایقاب وس ۔ ٣ہ‏ 


ایلاء رہم ۔ ٢٦٤‏ 


ایمان ٤پ‏ . ر۔ س۳ مں۔ ٤ ٤‏ سر٣‏ ۔٣٣٥٣۳۔‏ | 


۰ 


ایھام حم 


یاد . - مہ 

باد دمیدن ر٤‏ 

باد کردن ‏ 

بادید آید وی - ہ۳ 
بادو سائد ٠.‏ 


بادیەنشین مہ - ١١۱١‏ 
ٰ باز خرد سپ سم ۔ ۳۹ 


بازخرئد مم 


+2 ٦ بار‎ 
 ناراب‎ 


| باران خواستن و ٤‏ 


باراست کردن پم 


بازار پپ 


بازاسند حم 


٢١ بارایسند‎ 


باز برد و١‏ 

بار بندد ٣‏ 

بازپس اشکند ہ 

باز پس نگریستن ٤.‏ 
بازرگانی -۔ تجارت 
باززدن ٤١‏ 

بارسناند ں ( ۔- ١۷٣‏ 
بازشمارند ٠١‏ 

بازکردن ۱ 
بارکند و -. 
باؤالداردہ 
بازگردیدن ح۔-۔ہ۷١‏ 
بازگشادن ١‏ 


با زگیرد ۷۹ 





بازنعاندن یىی 

بازٹھادن ہ۱ ۔ و 

بازو وم 

بازی کردن ر٤‏ ۔ مہ ۔یہ 

باستند س 

باسر گرفتن ہام بے ارہ ا ہا تی 
٤۔‏ ۹٤٤۔‏ ۱| ہ٥۔ ٢‏ ہ۔ ٤‏ هہ۔ و ۳۸ں 
٤‏ پ-۔- ۹۔ پ۹۷۔ ۸ہ۹۸۔۹۹-۔ ١١۔٤١١‏ 
۸ءء ۱۳۰۰1۳ ت٣‏ 7 
٦ك۔‏ ۹ ۳٣٣‏ 

با سرگیرد ب۳ 8مہ 

باصلا وم ۔ ۹۲ ۔ ۱۱۔۹ ۹١ا١‏ 

باضعه پ وم 


باطل ں۔.ی۔,ءہ۔ ٥٤ہ‏ ٤و۔ ۳۱٢٦‏ 
١ ۸ ۲‏ -. ٢١٢۔٢٣۲٣٢۱١‏ ۸٢١٢۔۸٤‏ 
“۱٥٢ ١١٠‏ ۹ ۹ء ۸-١۷-۱۷٤٣‏ 
۹-۸۹ ۱۸۔ ۹-۱۹۱-۱۸۹-١۱۸۸‏ ا 
٣۳٣‏ ١۹۹۔‏ ۱۹۸۰۱۹۷٣۔ے.‏ ۳ں 
٠٤‏ ٢۔‏ ہے. ٣٢٣‏ ح٠.‏ ١٢۔١۳۴٢‏ ٣٢۱۳٢٢۔ہ١٢؟‏ 
۸ ہت ٢٢ ب۔۲٣ ٦-٢ ٢٣٢‏ ۸رپ ,ب۲۳ 
۲ھ ح8 ٢۔٢‏ ٢ع‏ ںت۱ ١٢ے ٢٢‏ ٢۔‏ ىہ 


۸ - || )] سے ٢ہ‏ يں ٣۳ں‏ بس ٤‏ ئبںب ٢۔ ۳-۳٣‏ 


٦ء‏ ٣۔۹‏ ٹ۔ )!۱ے ۳٣۔ص‏ ۳۳-ر٣۶٣۳‏ 


٣ 
باقیال .ہم . پ‎ 
باکی نباشد ےپ‎ 
٠۰ باگردائیدہ‎ 
۲ ۹٤ بال‎ 
بالایین ہ٥۱ ۔ ۲۳۔۱ وم‎ 
بالائرین ہپس سم‎ 


ترجمہ مختصر نافع 





باخ ۳۔٢۔٦‏ 
باغ (بلوغ) ٣‏ ےب ٣٣٣س‏ ٥٥۔۔۔٠0‏ ۔ہںپں 


٤٤6۔۱۳٣۹‎ ۔-١‎ ١۰٦۹ - ۹۹ - ۸۸ ۷ 


باغ رپ ۱- رر ۔.۳۔ رہ۔۲ ۔وںں 
٢٣۔ے-۔‏ ٦پ‏ ۳س۸ ٭۳- ١٠‏ ۳ 
بالغه ہس 
بام ۳۔وہ 
بانگگ نماز ہس۔سم۔ ٣٣۔۳‏ ع۔ ‏ ہ۔ ۷ ہ۔ مہ 
۰۰۰۳۲ء۸ ے9 ۲ 


باھوش ‏ ہم 

باھوش ‌آید ٥٤ہ‏ - ہ۸۸ -ح۸ج۲۔.مٌں 

۱١۱۷٠۰٠٤٢ ۔٥٠٢٠١‎ ۔٥٥١‎ ٥١١-۰۰ بایع‎ 
٢١ ۳-٢٣٣ ٢٣-٠۹۱ ٣۰-٠٥۹ ۔۔۸٦|‎ 
١۷۳۔٠۱‎ ٣۲۔١٠۷٢٠۔-‎ ٠٣۷٣ ١۹۹۹٥۷ 
۳ ٤٢۔٢ب۹۔۲‎ ٤٥٤۔٢۳‎ ٢۔١۷‎ -۷ ٤ 
پ پ- - -۔"ھ . کت ۸ ب۳‎ 

ببالا شود ٤‏ 

٢۲۹۹٢ پپرؤرذہ‎ 

پپیما یپےن ور ےہ 

بت پ٤‏ 

پر "پ۳ 

بنٹھا ٤ہ‏ 

بجایھا دادن ء.پ 


حم رر 
بج موب 


. بچه بیندازد ,ء 
بچه پینتادہ ہ 


بحہر ۲۹۳ 
بہجن بے بے اوں 








٢١٠۱٠ ١٤١١۹ بخشش‎ 

بخشیدہ .۰پ 

بپخور ۱۳۷ 

ہخویساند ۱۳ 

بخوید ۱۷۰ 

بدحال تر پ 

٤.٤ بدتر‎ 

بپدروڈ ۱۷۰ 

بدعت ‏ ۔ ۳ی ۔ ٥ع‏ 

بدل ہم( -٠٢٢۔۱م٢‏ 

بدل پو۔ ٢١٢‏ 

بلائه ور رو۹۔ ۳ ہے رٰرہ۔٥(۱۔-ک۹مہا۔‏ 
٣ح٠ .٠-‏ ۳١۔٤۳١‏ 

۲٤٢ بپذل‎ 

٣١٢ بر‎ 

براەتػك ٠۱ہ۲‏ 

برآمیخته و پ 

١١١ ۔‎ ٤ ٤باتفآ برآمدن‎ 

٤٤ برابر‎ 

برادر اع ۔ ٤‏ ) ۔ ۹ ۔- ۸-٣‏ -]ەں۲۔ 
۹ - ط۸8 ۔ ۳٢‏ ٣۔‏ ۱۹ں ۳٣٣-۳‏ 
٣٣۔‏ ۹ ٣۳٣٣-٣‏ 

برادر پدری ٣٣٣‏ 

برادر پدری ومادری ٣‏ 

برادرزادہ ہ٢‏ ۔ ٣۳٢۔٣۱‏ 

برادر مادری ٣‏ 

برادران پدری ومادری ٣٣‏ 

برباید خاستن ٠‏ 


٤٤ بربط‎ 


فھرست لغات و عبارات 








برپای ہہ ۔سہ 


برجای بماند کی ۲۷ 


برچھارپای نشستن ہ و 
ہرچٹہ ۳( 

برجستن (بر) ۷ہ 
برحکم نیت بودن ٠.‏ 


إْ بردن (ب4۔) ۹۰ 


رڈ یمنی ۳رس 


|| برد فروشی ٤‏ 


٤٤٣ بردی‎ 

پلستوری ٣,‏ ۔ ,۸-۳ .۳۔-۔-۹ہ۳ 
برد (ن4۔) ۲( ۔ رم ےم 

٢ برسكد‎ 

برسنجند ١٠ہ‏ 

برص ت۳ ۔ ب٣٣‏ 

٢٢۱ برطله‎ 


برطھارت باشد ء٤‏ 


برف ,۳۔٣۳‏ 


١‏ ہروتد ے۔. 


پرکنند ہوم 
برگرفتن (برہ) ہم 


پر دنن : ۸ ۱ 


٢١١۸ بروت‎ 

برعکہ ‏ ا۸ 

بروباند +۲۲ 

بروبند ۹۱ 

بروی نکنند ہ 

پرششةہ ٤ ٣, ۔٢ ۳ ۔٢ ٢‏ س۳ ٤۔۹‏ ہ۔ ۳خ۳,۔ 


۳٣٣۔٣٣۹‎ ۔٣٣م‎ ۔٢١٢١۹‎ -9٥ 





۸‌‌َ رڈ ٰ ترجمۂ مختصر نافع ا 


بشکند ر۔ ۱س 
پشورد ہ۹ ۔ ٢ں‏ ں۲۔م سے 
بصر چشم ۹۱ 

بضاعت ہ۸ہ۱۔ رع 

بطن ۲س 

بغل ١‏ وم 


بقا دک سر سی 


بری ۷٦١‏ ۔- ج ۸٠١۔ہ٥۸‏ ١۔۹۳١‏ 
برید (یعنی ٤‏ فرسنك درع فرسنك) ۱١‏ 
پریاںن رر ۔ و٤‏ ں۳۔ مس مس 
برید: شدن (خوںن) ۱ 

بہریشان ى۷ 

بریہ رم ہر ےمٹپے مس 

راز 17ر 

بزر کردن ہ٤‏ 

بزہ ٢۸٣‏ ۔ ۳ہ۲ 

بزہکار ہ۷١١‏ 

بزہ مند ہپ مم 

بزیرافتادن ے٤‏ 


تدب٣ تع‎ ٣ -۳.١-یت۳:٣:‎ ۰-٦۳ ,۰ بکارت‎ 
۳۹٥ ٤٥ 
.سا ہت رٹ‎ ۳ ٣۰۳٣۱۲ ۸۔١‎ 1٤٢ بکر‎ 
۳ر٣‎ -٣ ٥٥ ٢ ٥٢٣ت‎ ٣٢ ٣۳ 
بارے سپ‎ 


پستاند ٢ہ‏ س8ےم بلاد شرکكک +یسم 


پستائند سس بلاغت ٤٤‏ ۔۔ك۲٥ہ٣۳‏ 
پستدہ ۹| بلند خواندن پسےہ۔ ہہ 


پسٹر ۳ی ں۔) ہ۲ 
بستەانداءی (خایه کشیدم) ۲۳۰٣“‏ 


بلوغ ۳ اے ١۳‏ ٣ت‏ ٣ج‏ ہج ؟- ٢۔ح‏ ہم 


٣۳‏ ے٢٣'۷۔-‏ ۹م -٣‏ ہے ےدوپ حخ مہ 


سی کرت وج 9۹-۔ -۳٥٣ ۹ ۔٣ ٣ ٤‏ . ٣۔٢‏ ۷٣ع‏ ۳۹ 
بسته (برہ) رم بلوغت ہر .۳ ۱۳س 

پسرشند ہوم بمفروش ١١۹‏ 

بسرھا گورگرفتن ہ٠‏ بن ۹۳ 

بسط رہ بندادہ . 


سس ٤-0‏ بن درآمدہ باشد مپ 
سودن ہ۔- ٣‏ تہ ی۔فت 3وب 


ہسویٹ پ ں٣۳‏ سر رٰ۱۔ ٌّ۱۔ًپٹس۔ں؟ںپٹپ 


پنبخہشدلد .وم ۔ .ہم 


کے ريد وس ہے 


٤غ ٣ ۳٣٣‏ سس ۔٤‏ ٤٣س‏ بندقدم ہم 
بشتاب ۳/۵ھ"ھ98. ۱ بند یی بہ ہت وٹ 0ٹ 
بیشن ہ۴ ۳٣ ٤ -٣پ۳ ۔٣پ ٣ ۔٣ ٤ ۔٣ 8٥‏ 
بہّسته ہ بندہ (بردہ) ٣س‏ ۔ ٤‏ - و ۳پ ۱١ں۔پ‏ 
بشکافد وہ ٤‏ ۹۹-۸-۔ ٢١١٠-١١ ٢٣-٠١٠٢-۱ ۳۔١۳٣ ٤‏ 


بشکرد ہہس ۱ ۷۳١۔ ‏ ۱۷١۔‏ پ۷ ۱۷۔۰ ۹-۱۹ ۹ا 












۲. ےپ‎ ۲ ۹-۱۱۱۷ 0-٦ 


سپ ۹س ٢-۔ ٤٢٤‏ ٢۔۹٤‏ ٢١١۔۲‏ ہم 
۳پ سے ں٦ ۷٤-٢٢٠٢٢۳٣ ٢٠/١٢۷ . -٣‏ م؟ 
٥۔٦‏ ۲۔۷ ۸ر .٣۔۲‏ ں٣۳‏ 
سی تم اٹچےت ٣٢‏ ۳ت ۹۹ ٣۳۔ب٤۳‏ ٤س‏ 
ہن ۳ ٠ں‏ ۔ جج٥‏ ۷۹-۳ ە۳- ۷٠۳۔۳۹‏ 
, پس۔ ‏ ٣۔‏ ۲٣۔۳‏ ٣۔‏ ۹ ں٣۔,‏ ]پ۳ 
پٹ۳۔ے ٣ب‏ ٴٹ۔ ج ۸ ۳۔٠ص۳۸۔‏ ۸ ۳۹۹-۳۹ 
یں 

پندۂ آبق ٣٣٣٣‏ 

بندۂ خالص ٣٢‏ 

پندۂ گریختهہ ١‏ 

پندهۂ محض ٣۷۲‏ ۔ ۶٤‏ 

بندهۂ مدبر +۳ 

بنزدیکگ ہ - ٦ر‏ - ہر -پم۔ یہر 

بنستاند ںہ 

بنشکاند ئ 


بنهھلد و9" ١‏ ۔ ر۳ 

پٹیقتد ہے ر- ہ۱۲۔روں۔-,.بم۱۔پں بیو 
اج ٢۔‏ ١ج‏ ٢۲-۔‏ ںں۔ ۳۹٣‏ 

٦۹-٤ پرفتد‎ 

بوریا (حصیر) ٣٢‏ 

بوسةہ ٣٣س ٠۳‏ ہم۔ م٥٣٣۳‏ 


لٰوسة دادن ۶۳ ۷ 


بوسیلن ۹ر ۔ |۲٥‏ ۔ م٢‏ 

بوقت بگرفتن ٢ی‏ 

سس ہل کرت ہہ کاٹ ا یں 
٣۹۷۲ 8-۶ - ۳‏ 
2۷ہ ۳۹ ۳٣۹۹‏ 

بول روان شدن پں 

بوندہ و ہ۲ 

ہوی ا 1ے وا0 ہص ۷۰۷م ۱> 
۳ ) ,۷٣۳٠۔۸٣۱۳‏ 

بویائی ہوم 

بوئیدہ وہ 

بوئیدان پر ۔ہو۹۔ ری 

بھا - قیمت 

بھائم 225 

بھشت ےط ٤‏ 

بەشود وہ 

بهیمهة پپس 

بیاباں ۳۹ ے۔ ۳ 

بی آبی ٤‏ و 

٣ بیامیخته‎ 

بیاور ۲. 

۳٣ ۳۔- )سك‎ 0-۲.٠ ١ ۸ بیت‌المال‎ 

بیداری ہ 

بی‌خردان و۹۹١‏ 

بیخردی ۱۸۲ 

بیران ۹ 

بیرون ۱۳۔رپ ۔ہںپ۔ ۱س 

بیشترینه ر0 

بیزارشدن ہ٠‏ 

٠١ بیزاری‎ 

بیشھا ری 


٠ 

پیضه ۱۳۹ 

پیضه اسلام ۱۳۹ 

بیطار ۰٥ہ‏ 

٥١۔٠١۔١١ غ‎ ۔١‎ ٢٢١ ١١٢ ۔٠١٠١ بیع‎ 
٢١١-٠١٣ ٠۷۹۰-٠٥١۹ ۔١٥۸‎ ۷٥ 
۲۷۹۰۰۱۷۰ [١ج‎ ۔١۷۷۳ ۱۰ے‎ ۷٦ 
۳٣۰۶-۲٣۱" ۔-۹۹۰‎ ۸۱۹۹۹ 
َی۶۶ٰیٰ۷ٰٰٰٰ۰)‎ ۹ ) ۲ 

بیع فاسد ٣‏ 

بیع کردن ٤٤‏ 

کٹ ۷ 

بیع موقوف ۹ ۱۹ -.. 

بیع وشری (بیع کردن) ٤‏ ۔ وہ 

بیفنادہ پ١‏ 

ہیفشردہ ۳ 

بینکندن مت پوت کی ہا 

بیمار؛ بیماری و١‏ - ٢ج‏ ۳۔٥۔۸‏ (۔و)گں 
۷ - ۹۱-۸۹ ۔- ۹8-۹١٥-۹٤۰-۹۹۹۲‏ 
۹ ٴ۔ء٠ے--ے-‏ ٣٣ہ‏ ۶2ں دی رڈ 
-١۳۹ ۵۶۸‏ ۲٢١۔٥٢۲‏ 

پینا پ۳ 

بینباشتن ۱ 


بپینٹ ۱۷۳- و ژرں|۱۔ 11 - ۰-۱۸ ۱۹ ء۱۸٠۲م‏ 


9۵ ۴ ۹ ھ۸ ۱۹ے ما پا ےآ یی تا رٹ 
۲ ۔-۔ -۳٣٣٣6 -۔-۳٥٣٣-٣ ٣۳٣‏ پت6 اس 


۳ ب.۸‎ ے١‎ ١س‎ ۰۔٦‎ ) ٦ پ کے مج ۳۱۷۔ے‎ ٥ 
٣ پینندہ‎ 


مر 


بی ھسّی ہ۹١‏ 
بیھوش ٤ء‏ ۔ہہ ۔ ۱و 
بی ھوشی ٤ں‏ 


ترجمۂ مخت ٹائع_ 






پار پارہ کردن بس 
پارەھی ۲۸ 

پاشنه ٤س‏ 

پاٹ ۳ -.م۔۱|ےم 
پاکگزادم ںہ 


پا کك کنندہ م 


پایندانی کنندہ - کافل 

پختن و 

پر ۳پ۔ ٤۔۹‏ پ۔ ۹۔۹۸-۔2٤٥٤-.٠م۔‏ 
464-۔ ٠-۱۸۳‏ ۱۹۔ ۳-٢۷٢‏ ےم 
١) .-٣۷٢٣٦‏ ۲۸ت ۰۰ے ۳۸۷۰ 
۲۲ ۔- ‏ ٢١۔‏ ص٣‏ ٣۔-۔۳١۔ ‏ ۲۳۔٤۲‏ 
۲ے ۷ ۸-۲ غ ٢۔‏ ۹ع ٢-۔ںں‏ ں۲ 
۲ - ٢۷٠١٦۔‏ ۲۸۱-۲۷۹۔ص ے۳ 
٢ے‏ ٣۱٣۔٣‏ ٣٣۳۔ ‏ ٦۱٣۳۔8 ۳٣۳٣٣‏ 
۱٣١۳۔ ٣‏ ٣۔ں٣٣۔‏ ٣ں‏ ۲۔ ۹س 
۱٣٣٣۔٥٣‏ ٣۳ے‏ ر٥‏ ٣ے‏ ۹٣۔ب‏ ٣۔ ۳٣‏ 
٤‏ 


پدرپثدریپں۔و یں 
پدرزن ٤٤‏ 

پدرمادر ٤۹‏ 
پدری ۱۹ 

پدید إ و 

۳٣١ پر‎ 

پراکندہ ۲ ۔ سس 
پرڈہ ۸ہ 

پردہ پشسن ٤٣‏ 
پرستار . 

٤١١ پرهھیز‎ 

پریدان ۹۰-۲۸۹ ۲۔ و 





فھرست لغات و عبارات 





۷۱۱۰۰٠۰٠۴۱۷ ۲۰۸۰۰ 
۳۹٣۳ پہتان‎ 

٦ ١.تسپ‎ 

پستانک مرد (سرس) ٣۹۳‏ 

پسخور ٢۔٤‏ 


بد ۱ ۶٦-٣٣۷۳٢۲۱ء۔‏ ۲۶٠٢٭‏ ٣٢۱۔۸۱‏ 


پس ۳ ۳۱۸۔۹ ٣۳٣٢ - ٢‏ -س۹-۳۸ ٣س‏ |] 


پسر خال ج۳۔ ۳ں 

پسر عم پدری ۳۲٣‏ 

پسر مھینه ۹ہ 

٣٣٣ پسرمەلاتنہ‎ 

٣ پہشت‎ 

پشثت پنجھا بس 

پشثت برکشیدن ٤‏ 

پشْله ۱۷۰ 

پشیمان ۳ہ ۔ ٣١۱١‏ 

پشم مر ٣‏ ۔ ٣۹‏ .۳۰۔١۔۷١‏ 

پلک چشم ۳۲۔۹۱ 

١٢١ پناہ‎ 

پنداشت (پندارد) مہ ۔ ٢٣‏ 

پنچ دو ہ۱ 

پیر ہ۹٢‏ 

پوسٹ ۹ 

پوسٹکی ‏ و۹ 

پوشانیدن (باز...) ٣۰٣‏ 

پوش۔شں ہ١٢۱‏ 

پوشیلدل ۱.٣‏ ۔ہں.۱؛+۔۱.۷۔ہ. ۱۔۹١‏ 
۱۱۷ 

(وكیلمکردن '(خیانت ,, ۰) ٢۸۶‏ 

پولھا .ں 

۹٤ پھلو‎ 





٢۲۹٠۰ بی‎ 


بیا5:92٤.ی۹۸۷۳.ےی۸‏ ۹ سرم 1.٠‏ ہس ١٤٣-۱۰۱۱۰۳‏ 
پیر ٤٤‏ -ہہ۔-۔پو۔-۔و۹ہس۔ ں١٣۳‏ 
پیرزنان و٤‏ ۔ و 

پیس پإم 

پیسہ 2و 

پیش افند پ.ں 

پیشّهة ۳ں ۔ و 

پیشین ہ٢‏ .۲ 

پیک ہ 

پیمانه ہ٠‏ 

پیش نماز ں ٤‏ 

پیشں نمازی ںہ 

لھا کٹد گ۹ 

پیشھای مکروہ پ ٤‏ 

بیشی کرد ۔ ۳۰۷٣۰۰۹‏ 

۱٤۷۔١١‎ ٤ پمه‎ 

پی یکدیگر ۱ 


22 تایید‎ 
١١١ -١٦٢ 5ا‎ 

٤٤ - ۱ تاجر‎ 

تازہ کردن (ہا...) ۱۳١‏ 
تازیائہ ںپ .۳۔۱ 

تابم ظالمان ٦‏ 

تباہ ۳ہ ۔ ہ9 ۔ ۹ ٣۸-‏ 


تہرع ٦ے‏ ۸۹ے ۹٤‏ ۔- ۹۹ ۔- ٢٢٥۵۷۷‏ '۷٠.٠۔‏ 
۸ س-۔ غ٤‏ ۱۸۔- ج۹ ے۔ ٢٢٣‏ ٢٣٢٤۔٤۸٢‏ 
رہ سک ٢۷‏ ت۔ ۳٤٣ ٤۔٣۳  -۳٣٣ ٥‏ 

تہرعات منجزہ ۱۸۳ 

تتاہم ٭و۹ -ں 


3 
تبع ٢ہ‏ 
تجارت ٢‏ ۔ ‏ -۔ ۹[ ۔- ١۔۹۔٢٥‏ ۱۔ 

۶۳ ")ی۹۷۷/۳ "۳ 
تجاوز ٤ ١‏ ۔ ٤٢۔٤٣٤‏ ۔یہ٣‏ 
تجھیز ٢‏ 
تحت الحنک ٠ ٠‏ 
تحبیس ٣١٢‏ 
تحجیر . , ۳ 


۔١٢۔٢‎ 6-٢ ۔‎ ٢٢ ٥ن‎ ٣٢۳ تحریم‎ 


)1٥٣۔ص‏ ., ہس 

تحلل ہ ۱ 

۳  لیلحت‎ 

تخریب دیوار ‏ مہ 

تخليه 0|۹ 

نخممرغ ہے 

نخبیر .۱۳ ۔ ۲ں 

تدارصر ریب وت ہج ۳۹ 
0+0۸ 

تدبیر .۴ ۔ ہپ ں۔۱-ںں 


ای 


ندلیس ر٤‏ ر۔ ۲ہر۔ہرم 
ترازو ى٠‏ چ0[ ۸7ل 

تراشیدن ‏ م۱ 

ٹریت یں ۔ ۳ ۔ ہپ ۔ہوں 
ٹربت حسین ۷| ۔ مہ 

تربص .٠ہ‏ 

تٹرتیب ں ۔ ۹ -.ں 

ٹرجمانی رپس 

نرحم گەتن ۷ 


درد رواب کراب وپ می سرع ۶مک اص 


۷-۔ ۸۹۹۔ بے ۰٦‏ ۶۶۔۲۷۰۹ 


۲.۲ ۷۔٢٠٦۹‎ ۹۔٢‎ ٠.۲٢ ۲ 


۷.۳ 4۔٣٣۷۹‎ ۔١٭‎ ×۳ ت۳٣‎ 6٣٠٠٥٣۹9۹ 
ںںم۔٣‎ ٥١۹-۲ ٥٥٥۔٢‎ ٥٠٠.٠ ت!٢٣ ج‎ ۸ >۸ 
۲ ٥۔-ںب١ٴپ‎ ۔٣۷‎ ٤۔٢۲۷٣‎ ۔-٣٦۹‎ ۷ 
پ٣۹ ۲۰۹۰۔۲۰۹۹-‎ ۲۹-۹. 
وڈ رس رر مہ ہیں‎ 
پ٤) ۸۸ےے ش۲ کپ ۳سب بت بج ت۔ جع س۔‎ 
بب‎ ٤۔۳٣۴‎ ۸-۳٥٣ -۳٣٣٣۔۳ ۹ع‎ ۔٣۶۸‎ 
۳۹ ,س-۳٣‎ ۸|) کی‎ ۵ 

ٹرس ۱٠۱۔۱٣٢‏ 

ترسانیدن مم 

ٹرسندہ ٤ہ‏ 

ٹرسھا رپس 

ترک خصومت , ٤م‏ 

ترک واجہی .سم 

ترکردن ۳ہ 

تر کہ (-اصل تركہ) پرد و اہ 
1١١‏ ۷۸۸١۔‏ ٣۱-۔٥.۲۔‏ ۱۹ں 
٥۶ے‏ ۲۷-.۸ ۲۔٣‏ ۱۔٥٣ ٣۱‏ ں٢٣۳‏ 
۸ ۱ ۱ء ٣۳۔ب‏ ب-۔ بے اس تحت 
٣ ۱‏ ٣ت‏ ٢ب‏ ٹ۔ بس ص۳۲۸ 

تر کھای حرام ۷ 

ٹرندہ ۱۳۔۱ 

ری د ہر ہر ہہ 

تزاحم موجبات ‏ یرم ۔ ,وس 

تز کی وہں۔۔۱وم 

تزویر ےہ 

سیب ہے بم۔ یرپ ےدک 

تسہنح ٦٣-۔ ٥٘‏ ٣۔‏ بے یں ۸ر ں۔ وٹپت ےت 
۱م سو 6ہج 

تسلط ہس 


تسلیم ۶7٦۴‏ ۱۷ت ۳ ۹ں ٹہ 


تسس ےس صکىٌَِِسے 





اي سے 


پر سب , ٣ے ۳۸٥‏ 
تسملت ۳١۱۹‏ 
٣۰٠٠٦۶ × ,۲۰۱۰۰۰۰ ۴‏ 
یه (قیافت) ہ٤۱‏ 
۱۰۱۰۲1-7۳ سم ۳ 
من نی ۴0۱۹ 


٣. تشفه‎ 


ند ١١۔٣٣٣‏ ۔ ۳۹۔- ٤2ے‏ ٦ی‏ 61ہ 


٭+یمّ س.٦‏ ا 


)٣ہپ۔۳٣‎ ۳٣٤٤٣ -٢۸.٘.حس‎ ٢ب۹ تص"صدیق‎ 


27 
تصرف ںہ -۔ص۸۔ ٠٤٥٤‏ ١١٥١۔‏ ٤١٢١۔٢١٥٢‏ 
٦٣س‏ 1 1۹].-٭ەهہظ۸|- ۸۳ء ۱۸۳م-۸ ١۸‏ 


ص۱۹ ہ1۹۸ -۹ء -۔٠۹٠١٣-١۲‏ 


)مں۲۹۹-۔ب٥‎ ب٢٣‎ ۔٣۹‎ ۹۔۲٢۱٢‎ 


۳٤۸-۳٣١ .-۳ , ب۔۳٣ ہم"‎ 

تصرف ناقل ٠٦١‏ 

تصرف ور ٣‏ 

١١١ تصریت‎ 

٢٤٢٢۔٢١۱٢ ۔‎ ٣.٢ - (  عوطت‎ 

٣٣ تعارض‎ 

تعارض گواعان ٣م‏ 

١١۱ تعبد‎ 

٠۱١ تعحیل‎ 

تعذی ۱ ۸۰-۳۔ ۲ - - 2 3 2" 
٦‏ ۔ بہ1۹“۔۹۹- ٢٢٣۹-٢٣٢٦-۱۲۰‏ 
49ے۔ ]۷ ٣۳صحص۸۸‏ ۳۔ ٢.۳٢‏ 


تعریف ١۱ ۹٠۳‏ -س. ۳ 
تعریض ١۸۰‏ 
تعزیر ۸۷ر ۲| پر سج.۳ ہ٣س‏ ہ٣۳‏ 


۳٢۲-۳٣٣۱٠٣. -٣۹ ۳-۔‎ ٣۸ ۷۔‎ 





َ"َّ٣٣ 


۳۳۷٤ پ١٣‎ ۔۳٣٭‎ ×٣ ۳۔‎ ٣٦ -٣ 
۳۴۳٣۰ جک کے ات‎ 


 , تعقیب‎ 


٠١ تعلیم‎ 


تعھد بمال یہ 
تعھد بنفس ١۸ ۹٤‏ 


مفریط ۹ہ دب۷ ٣۱۷ب‏ 0ہ1 ہ5 
١۹-١۹۳ -١ ۹۰-١۸۸ -۸۰۹ [۱‏ 
٦ص‏ - "۹-۶ "۰ء (۸۰۶-٣‏ 

٢۸۔٢٢١۱‎ ۔٢‎ ٠ - س٤ تقسیر‎ 

تقابل پہرر۔رور۔ہوا 


تقدیر ہ"-.پ 


۲۳٣ 


تقرب رر ۔سر ۹-۳ -... ٣۳۳۔۲۱۷‏ ۔ 
٢٣د ۳٣ ٣٣ ۳٣‏ 

٤.۳ ۔‎ ٤. تقسیط‎ 

تقتصیر - ۳ہ- ہو۔ ۰ -١‏ ۱۷١١۔‏ ۲۷٢۱۔‏ 
٣‏ 

تقلید ۲. ر ۔ <۱١۱١ -. ٠٠٠‏ ۱۲۹ 


تقيه ۹ع إ ١ہ‏ 


تقبید ۳ہ٢‏ 
تک رت اوس دےو٤۔‏ ہ٤‏ ۔ ب۶٤‏ >۔ہ۸ٰ۶۔۵ے؟ٴ 
۶۸۔٠٠٠٦‏ 


تکبیرالافتتاح ك6 
ۃ2+ ‏ ۹ رر رس رس 


"٤ 


٤غ‏ -۔و۹ع حسم ںسسے ک 

تکذیب نتفس ٥‏ 

٤٣٣ تکلف‎ 

تکلیف ٣٤۸إ-۔‏ ٥م‏ 8٥پ‏ 

١ تکفین‎ 

تلبيه ۰ 

تلف ٢با‏ ۔ پاپا۔ ٢۳۔‏ ٢٥۱۔٤ ٥‏ .۔٥٢١١۔‏ 
1١٥٥٥‏ تی۰۷+,۱۷۷۰ء۰ ۱۸٣۰۱۸۰-۱۷۸‏ 
٦‏ ہ۰ ۹١۔‏ ۹۲١۔‏ ۹۳١-۔‏ ۹٦۔ب3٢‏ 
ہے ٢ت ۲٣‏ ٣ہ‏ , ,٣٣۳۔ا‏ ,٣۸۳ر‏ . بس۳۔ ۶۱پ 
۹ ۳-٭ ۳-|)(ر ۳- بں,ص۳.-ہ ۸ں ۳-ب۹ص۸ ۳ 
۸ کے ۸۹ سحسہہ+ع۔ ۱ء ٤ت‏ "جم ۶ 

تلف نفس وہس 

تلتی رکبان ٠١‏ 

تلقین ٤۱۔ب‏ مس 

ثمامت ہہ 

5.9 مع ہو۔17 بتکم‎ 
٣٢٠ك٣۔.١‎ ٢١ ٣ ٢٣١۷۔١٠١۹‎ ٤۵ 

تمکن ٤‏ ں۔ ا٤س‏ 
۹ ۹ ۳ض 2ئ وت رت 
۳ >-ے جح ۳۱ے ۲۳ں بترم 

تملکك و  ,‏ 

تمیز (ممبز ) ہ و۹ 

تمبز ئردن حقها ٤.‏ 

تنازع ۹۹۹۷ 

تناول ہہ ۔ رو۔.پس 

تندرستی ہہ ۔ و و 

تنگ ۳٣و۲۰‏ 

تنك درآمدن ٦‏ مھ ٣١۹‏ سرٌْ3٭واع تد ییںٹت 


١ا۹‎ ۔“۱إ۱.غ۔١[(‎ 


ترجمۂ مختصر لائع ----- 
تنگ فراگیرند ۱۲ ۔ ٢٤۱١ہ۔‏ ۸۲ہ 


٢۹٢ توابل‎ 


توانگر ہ۹ - مپ ۔ ‏ ٭م ئ٣‏ ۔-( ہ0۳ 


٢۲ض‎ ٠۱٠٠٦7٤٠٣٣۷٣ 


توانگری ۵۶ے ۱۸۵-۔- ي8۶ 
| تولبت ۹١۔‏ ٥۔١٢٤١ ٢۸-٦ ٤٢‏ ۔پ٣۔‏ 


۳٤ م۔۳٣‎ ٤ پاپ س۳‎ ۔٣٣‎ |٣ ے٣ ج‎ ے١‎ 


۳٢٣٣٣ ۔‎ 7٣ 


توریع ۳۳٣٦۔۹۹٣۳‏ 


توشہ سپ 


ا توقف ٦٭ًت‏ غ سٹپ۔؟پس۳س۳ 


٢٢۲ )٠.یب( توقفی‎ 

٤ توکیل‎ 

٠.۸ تولی‎ 

ٹرمرک تار بت 

۔٣ة؛ا‎ ۳٤ ۹ ٣ ٤٤" ٹھمت 9۵س ٣س ے‎ 


۳٣٣۸ 


تھلیل م۔ 

تھی ۹ء 

انیر ۷ ۲-ہ١۔‏ ۶۸ ۸۹٣۔‏ ۸٣٣۔۳۸۳‏ 
| تیر ہم 


نیمم ٤‏ .١۔٤‏ ا ۔ ۹٢ء‏ ذاباہ 


ث 


|ثفل ہہ 


تثلث ٣٣۳۔‏ !۱ں ۳۱۸۔ .سم سم 
۶۸۔۱ ]٣ت‏ .۹۳۸م ۹۹۱-۳ م۹۹٣۳‏ 
۳ .۔ ۸-۳٣۹٥‏ ۳۹۔۳۹۹ 

بی ٹ ا۰۰۰3 

ثلثان ہ٣‏ ۳-۔٣٣٣۔‏ پم۔وں۳۔ ماد 
١۲۳٣۔ ٣٢‏ ٣|ں‏ سس 


ا لثین ‏ ۱م۔ ۱ ۲س۔ ۱وب 






وا سکٗوجھوو‌سکأٛتٛچچ‌جھ ١ے‏ 








ثمرہ - میوٴ 
۰۲٣۶۰٦۱۷۷۷‏ ۸۷٢۔‏ ٣٠۰٣۔۳‏ 
رس ۷ ٣۔۸۔٣ ٢  ۔ں ٢٣‏ ں-. سب۳ 
١١-٦‏ 
یه ۳۸۱۳ 
سے بے پر 7 30 وریہ رسہ3 
ان 
حادۂ را مھا ٣۱‏ 
جامد ۲۹٢‏ : 
حاة پ إ٣۔‏ ٢١ں٣۔‏ ۹٥٣۳۔ ۳٣۸۳‏ 
حان ۹۹۔٣٤٠٤‏ 
جانب ۳٤٣٣‏ 
جائی ١٣ہ ٣۸۳‏ ٤۸٣۳۔٥۳‏ 
ص٦ ۹٦۹‏ ۱۳ت ۳٣۷٣< 1٥‏ ۷ب ٣‏ 
)پ۲ بب ٢۔‏ ہے -۳٣٣٣٣‏ .ں۳ 
جایر ۱۳۹ 
کی 2۱2070000 5ع کے ۸ج ۷۶۱ 0طد 
۷٤‏ ۱؛- ۸۸ ١ت‏ ۹۳ ٢۲۳٣ ۴۔٣١٢۷ ے٢٢. ۸-١‏ 
پاپ ۔ کے ٣‏ ۳ ٦٢ے‏ ج ۹٢٢۔۲۸۹٣۳۸۸‏ 
سے ٴ٥‏ ٣۔ ۳٣۷۹‏ 
حایفه ‏ پ٣۔‏ ۸۱۱۔۳۹۸ 
حبر ٣٥۱۔‏ ٢٠٠١٢۔‏ ٤١_٢۔٣٣۳)٢۔‏ ۷١,٢۔ ٢٤٤۹‏ 
٥٣۔٤٤٣۳‏ 
جثه ١ ٤‏ 
جو ۱۸۱ 
حل رس۔۹ خ۔-. ٣۔۱٣٣‏ ۳۷ 
حدپدری ٠.‏ ۱إ۔ ۸۳١۔‏ ہے ۔٥,.۲-.٢۔‏ 
1ب یس 
جد مادری ۳٣٣٣‏ 
جدات ٣٣‏ 


حدات مادری ہ٣۳‏ 


فھرست لغات و عبارات 








ْٴ٦۰ەڈ0‎ 


جدال ۷۸ى ۸ى۳ 
جدائی ٦‏ 

جدول نجوم پہ 

جدہ رس۔۹ ۳۔-. سس 
جدۂ پدری .سم 

جدی ہ ۲ 


جدام ۲۳ ۔ ١ب۲‏ ۔ ۷ای 


جرأت سا 


جراح ‏ وم 


٤٤٣ جراحات‎ | 


جراحت ٢٢۔١٤٠‏ - ۹۷ نت و  --ٌ٣‏ ۹٣٣س‏ 
۹-٣۳٣‏ ۳۔ ٣"؛٣٣ہ۳-‏ ۸-۳۹ ۸ ۱۷-۳ ۳۱ 


1 ک- ۳۹۸۷ :۹ ۳۹ 


جن یں 


جروسب؛ ۰١ا‏ 

۳۲٣ -۔,۷:‎ ۳٣٣٣ ۳٣٣٣ جریره‎ 

۱٣۱١ جزا‎ 

۳٤٣. جزم‎ 

۶.۳٣-۱٤ ا۔‎ ٤( ۔١‎ ٤. جزیتٹ‎ 

۱٤١ جعاله‎ 

جفا ہ٢۱‏ 

جلد ہآ ەٴس۔٭ە.س۳-۔ي ہ۳ 

جماع ۸۔ ٥6‏ ۹ت ۳١ت ١۳١-٣٠۱۹‏ ٣٤ع٤٢۔‏ 
ص۵- ٤٤٠.‏ 

جماعت ۲س۔ ٣س‏ ٤٣م ٤٤ ٤٤ ٤٤‏ ۶ے 
۸-9۹ ٦۔ ٦‏ ۳ )۷١۔‏ ۳۹۸ 

جماعنی ١٤۱۹۔٣٣٤٣‏ 

جمال ہ١۲‏ 

حمع ۳ 

جمعه ۳۷۷ 


۲٢ جمیل‎ 





ہت تؤجمة مطتف ینام 





جنب ٣ب‏ وس رت ٣رہ‏ ع٤‏ رہ ٣ر‏ ۳ٌہ۔م) 


۸٤ 
نل‎  ےچ‎ 
جنابت ہہ - ۹- ٤م - ۳ہ۸۔ , ۹س ۱۲,+۱0|,۔ >ں؟‎ 


جنازہ ہ ‏ ۔ ب٤‏ ۔ہ ٤‏ 


جنایت . .۳۔٤ ۳٤‏ ۔ ۳۹۔۱ ٣۳۔‏ پ٣۔‏ 


٣٣٣ث-‏ ج بپ۳۔ ٥‏ ۳۔- ب۸ /× ۳- ۹ ۳-.۳۸ 
۹۱- ۳۸۲۔ ۸٤‏ ۳۔ ۶ص۳۸۔ ۳۸۹۔, ۳۹ 
٢۲س‏ وت ر۹ ٣۔‏ ,., ۶٤ہ‏ ۳, ؟ 

٤ , ٤ جنایت بھهیمە‎ 

جنایت کنندہ وس 

۳٣٣-٠ حنبانیدن‎ 


چیک[ سور بت و رب نو وہ60 


22۸ھ" 

یں 

جنسی ( کاہ) ۹و پ۔پبں 

۳۸-۳٥ ٤٢٢ جن‎ 

جنگد (بر۔)۔ہ۳ 

جنگید (برہ) ۰۰۷ 

جنوں رس 

جنین ٣س‏ - ۹۹ ۔ ے٤‏ 

جنین بهیمهة ۲ے ٤‏ 

جوارح ۹۸۱ - ۹ ۲ 

جواز ہ٢٢‏ چاو ۸رر 0ل ات ری لیے 
٠‏ ۳۔٥٢‏ -۔ ۲۹س مغ 

چوز ۱۲۰۹ 

جولاھکی ,یس 

جولاھی ۸" 

ومن وو - ۸ر5 

جوی ۳.,۲- .۳ 

جھاد ۳پ۔ پ۔ ۱۳9۹۔٤٤‏ ا۔۳ 


حیعتثت ٢٢س‏ م ے۔  .-۳۹8‏ 
0 

چاہ ۳تت ۹ ٭۸۹ر ۳ ج۲۱۷ ۹تت" ٦‏ ۷غ 

چاہ کاریز .م 

چاشت پ۹ 

چرازار .۳ 

"39-۰ ٤ چراغ‎ 

چرگن ۱۰۸ 

١۳ چرهف‎ 

چلیپا یں 

چمند گان 

چتبر ہ ۳۹ 

۳۹۱٥ ٦ چنہرکردن‎ 

چوبا ٣٣-۷‏ ., ۳- .ع٤‏ ٣۔٤‏ ه٥٣۳‏ ۔ س۳ 

چوب گوشهە جوال ۰م 

چوپاںن (۔ ٤١‏ 

چیلنئ: 1- ۲۰۸- ب۱۳۔- وم 

چینەدان ٤‏ و 

چینەدان مرغ .۳ہ 

ئ 

حلال ۸-۹۰-۶٤‏ ع۸زٰ۸۔- ‏ ٢.۔‏ ہہ؟۔ 
ٰ*-؛ “٘ت" ۸“ ۹ی 89ےہ 
7٦‏ -ص-۔ جج ٢٣ ٥-٢٢‏ ٣١۔‏ بس ٢۔٢۲۳‏ بس؟ 
۷ے ٥۹ ۔٢ ٥٢۸‏ ٣۔٢١‏ ۷٢۔‏ ۸۸ ۲۔۹ہ۲٢‏ 
۰۰۔۱ ۹٣٢۔‏ ٣۹۲٢۔۹۳۔٥۹‏ ۹٢۔ب۹۹‏ 
۵9 /یيُيی ٰ پ9 2 

حلال زادہ سم 

حلاوی ء٤‏ ء 


علق با 


حلول ۱۱ ۔ ۳.۔ یم 
حله ۳ہ 





فھرست لغات و عبارات 


حمل ١٠۔‏ ١١۔‏ ۸٤۱۔۱۷۹۔١٤ں۔وو۔۔‏ 
,.×ج٣۔-‏ ١٢٣۔٥۱ ٤-٤۸-۲٢٣٣‏ ہ؟٢‏ 
ہ پ ۔ ۹ ۹ ٣۔‏ ۱۹ ۳٣,۳٤ ۔٣٣٣ ۳٣‏ 

۱۸٢۰۱ حوالت‎ 

حیات س۔نقرہ ۹ہ۲ 

حد (ەسافت) ٢ہ٥۔‏ ۷ ٢۱۔‏ ١٠٣١۔‏ ٠١۱۔٢۷٣‏ 
٥٤‏ ۔ م٤۳‏ 

حدث ٤ے‏ پہ پرس ا ٢ے‏ إ٢‏ ٤۳ہ‏ 
۸۔ ۹ ٣‏ ٠١٠۔۲٢‏ ۹١۔٥۳۹‏ 

حدود ں٣‏ ۔ ۹ ۳ ۔ ٣۔١٣‏ ںں+۔٣ہ٣ہ٣‏ ہ٣۳‏ 
٣ص٥۷٣ك۳‏ 

علارتث ہو 

حر .ت٣‏ .۳۹۸-۳۸ 

٣۹ حراق‎ 

٣۔٣ ۳-۔ پٹ ہاج۔‎ ۳ ۔-١‎ ٦٦9۹ حرام‎ 
ہپ“پ۔۸٤ ۷۔۹)۔۸۳۔‎ ٢۔6‎ ۹۔٤٤‎ ۔٤٣۳‎ 
١١٣۲۔٣۱‎ ٠-١۱۸ -١:۰٠۷ -“ ۹٥6۵ ۹ے‎ 
دبع‎ 1 2۹-۹٦ 9-054 
ا‎ ٦٤٢٤۔۱۹‎ ١۴ ۔١١۳كٰ۔١١٥.۔-١‎ ۹ ۸-۔‎ 
۱۸۸٣۰-۰٢٣۷۷ ۱۷۷۹ء‎ “١۱۷۰ >۹ -٥9 
۱۔۲۱۳۹‎ ٣-۱۱ ۶ك تج‎ ۶-7۶٣ 
۲١۔٢‎ ٦پٹ.-٢۲‎ ٥٣٢٢ ے٢‎ ٣ ٣ ت٣‎ ٣. ہ٣‎ ٣ ك‎ 
۲۹۳٢۔٣۲۹٣‎ -٢ ۸,٤ ۔٣‎ ۸۳ ٢ ۸۲ .۷-۔‎ 
۳۵٣ت‎ ٣ ۹-۹۸ ۲۹۷-۹۱-۵ 
ءھ۴۹۹‎ 

جٹ رو۔ سب 

کروی 2۱۲۱۱۰-۱۹6 ۹۸٠٣س‏ ں بے 

٤١ حربیاں‎ 


۷ء 


حرز ۱-۱۹ ا۔ +۹۳ ۱۔ ںہس۔ٍ۔ سس 


٘ حر کت ارادتی کے 


سرئ ال الات راف ارت لت ان راپ یور وو ت0ر 
11٣-۱٣٣٣٦٣‏ پ ۳٥٢۲ء ۳۳٣۳-۳9٣‏ 
--٤‏ ۰-۰ 

حبعت 6 ۱۲۶۲-۹ 

حروف معجم ۹۲ 

۳٣ حرد‎ 

خر یت ا سآ تس پت توبات ۷ا مت 
۱كۃك۷۔ك>٣۳۷‏ 

کوکون نرہ 

حریم:.ٰ ,۳ 

۱۸٤٢ حساب‎ 

حصراق ١٠۳‏ ۳ت ۲۷۳۰ 

حصول ۱ہ 

١۹۱۰۱۹ حصه ۹۹ ۱- . ۱۷۔٢٤ ۱۷۔۰۱۸۹۔۰‎ 
٢٢٥۔٢١٣‎ -٣ ٢١۱-٢١۱ .,-١۹غ -ے‎ ۲ 
۶.۲ ے٣‎ ۹تب٢‎ ۸-٣ 

حصۂ بند گی سم 

حصۂ سلطانی پ 

٢ ٤ب حضانت‎ 

۲۸۵٥-۸۲ 1-٦٤ ے٦٦ ,ہے‎ 6 ٤ ٢ حضربٍ‎ 

۱٠۱۹ حضور‎ 

حقی ہپس بپ پت رسب سس ٣٤٣٤ ٤۔٣ ٤‏ 
۸ص۔ ۳۷٢٣‏ 

حقارت ہ ٤٣‏ 

حقوق ٤٣س‏ ۔ ر٤‏ س ۔٣ہ٣۳‏ 

حتوق خدای ٤٣‏ 

حقوق مردمان ٣‏ 

حقله ۳ہ 


حقہ ۷ ۔ ۳۸۳ 





حکم ٤‏ س۔ وس٣۔ ٤١‏ ں۔ ۹٤٤۳۔‏ ۱ہ 
۳٥‏ 
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حکومت ۸ ۰؛ح-۔ہ٥+۹3-۳‏ ۹٣۔۳‏ ۔ ٤‏ 


حل ۱۳۲۔ ۱٣١‏ 


حبجس تج ۳٣۳٣۸ ۳٣٣‏ ۹ك 


۹ ۔‎ ٣۸ 
۳‌٣‌ حیسں اہد‎ 
۹ حبهھ‎ 


حبوبا ٥‏ ۱۷ ۔ ۱٠۷۷‏ 
حح ہے و- بیاوہ رو۔- ۹وس 1س ۷0ت ب۳۰ 
١٢١-٣ ١١٠۔-٠٢٠٢٠۔١٠٠٢٥۔١ ٠ع - ٣۳‏ 
٣‏ ھ ٦۹ “۱۱٥۵‏ ٢١-۔‏ ۱۷١۔٣‏ ]ع۳ 
۰-١‏ "١تیت/‏ ۹۱۹/0 تب 
٦ے‏ ۷۷۸۰۳٠١-۔‏ 6 ۹۷٠١۔‏ ى٢٠‏ ٢۔‏ ۸۲ ۲۱۸۷۱٣‏ 

حجامت کردن ہ۰٠‏ 

حجامیہ۸ ٤‏ إ۔ ٤س‏ 

حب ۷۹م ۱7۹9ات7٠٣۳‏ 

۳٤٣ ۳س٤‎ , ۳٣پ حجثتثت‎ 

حجہالاسلام ں و 

حجنٹھای مردمان ٤س‏ 

حجر مسلمر ۱۸۲ 

)٢۷ ح1٣٥۲۳ حسة بے پو ہ١ ۔‎ 
۴۲٦۱۷. -٣۸ ۳٣٢ >۷ ۵ ۲٦ 
۲س ب۳‎ ١ ٠-سب‎ ٥-٢  ۔٢‎ ٢۷ 
۳۹٥٥ص۳٣ رہ‎ ۳ٌ" ۔۳٣۹‎ ۹-۳ ٥ ٥-۳٣٣٤ 
ےج ا‎ -۳ ٣ ےت ۳ ۴۹ت‎ 9۰ 


٣۹۳٣ ۔‎ ۷ 


حاجب ٦‏ م۔ ‏ ۱۷س ١۱۸‏ 
حاجت ۱۹ ۱۔ ۳٣٢۱۔۱۲۹۔ر.‏ 


حاج (حاجیان) ١۔١١۱‏ 


حارث ٤پ‏ 


حارصہ ۱۱۔ب سم 


حاصل زراعات وپ 


 . حافر‎ 

حا کم ,۹ - ك۳ػ۸م١‏ ے ٣ ١۳‏ ت )جع حم۔ ‏ سسب٣۔‏ 
۸۸ ٣سي‏ بیس جج ٣۔‏ بت ۳٣۹-٣٥-٣‏ 
۳۸ 

حا کمشرع ٠١٥١۔‏ ۱۹۹۔٢٣‏ ۔ث۳م .۲٢م‏ 
۔-۔- 7۸پ تما ۹ سس ت۱ جج پت آ6 ت٢۳‏ 

٦۔۹‏ ۔ ,و٣‏ )|٣۳۔‏ سس 

حال ۱۷۰ - ۷ - پ,ں:, ١۹۹.‏ 

حامله (زن حامل) ۔ ۷| ں۳ -ر٤۔‏ 
ہ ٥تح‏ ١٢-۔ ٦-٥-۲ ١٢‏ ١۲ہ‏ 
1 ۷-‫ٗ۔ ٣‏ ٠٢۔٢۔٤‏ ہ۳ 

ہ١‎ -۔۹9۱-۔ہ1۹۔١ہ۔۱١‎ ۔۱١‎ ۔١‎ ۱ حایض‎ 
۲۸٥-٢ ٥٠ ٢١٥١١-٢٠٣ ٣ ۔١٠‎ ۹ ۷ 

٠١ حبرہ‎ 

حیض .ار رضے ٣۳ر‏ ٣۱۳-م۲۔ہر۔ہہ۔‏ 
۱-۔ ۷۷١١۔٣٣ ٢,٢‏ ٥٢٤۔۲‏ 


ی۹ججے۔-۔ ٣ںجہغ۔‏ ۲۹ 
حیلت ١٦۱۔ ٢١۹۳‏ 
ج 
خادم ۰ 
خارجیان ٤١‏ 
ارک رک 
خاریدن ‏ سم 
خاسر ٤ , ٥‏ 
خاك وم ۔ ا دا ہر اہ 
خاک زر ۹ ۔ پوہ 
خاکك زرگران ہ۹ 
خا ك سیم ۱۷ 


مہو ہت 


اك خالص ٢١٠-٠۹‏ 

00ج 

خال ٭ادر ۳٣٣٣‏ 

۳۲٣ خالان‎ 

۳٣٣٣ خالتان‎ 

1م ت بی ت 0ا7 ارات پاساں ہپ رس ود 
مت ۳ت ۱ ۱ئ- ٠۱۱ئ۲‏ 

۳٣٣۸ ۔٣٣٣ خانموش‎ 

خاموشی ٣٣۔٣٣۳‏ 

۳٣٣ خالہ‎ 

۳٣۴۰-٤٠ عابتے‎ 

خاییان ٣ہ‏ 

خبث ٢٣‏ -؟ 

٢٢٢١ خبر‎ 

ختله پو۔ ۱۸١۔۹٤‏ - بس٣٤۳‏ 

ختنه کنندہ ۳۲ 

خداوند .۳+ پە۔ے؟) ۔ ۹٦۔٢٣‏ ۔ ۹ ۱۱۔ 
۵۹-۔ ٤‏ ۹ا۔ ٣۱۷۳١-۔‏ ۳۔٤‏ ٤-۔.۹؟٢‏ 
5 -۰ء+ٰء ء ء۰ئ۰) 

خداوندان سھام ٣‏ 

٣  ضرف خداوندان‎ 

٤ ٠ خداوند چھارپای‎ 

خداوند رنجھا پ٣‏ 

خداوند سرای وہ٣۳‏ 

خداوند گمان ہم 

خداوند مال ہس 

خداوئد ملکك ہ.بہ 

خدمتکار پ 

خدہت فرمودںن ‏ ۲۳ 


۳٣ خرابهة‎ 











١۹۲ ۔١‎ ۱ ۔١٤٣١ خراج‎ 


خراشیان و ر۔ ہم 


حنج 11-۹ 

خرد ۷٥٥‏ ۔ ۱۸۲ 

٤١ خروج‎ 

۔۱٠٢۔١(۹-۔١(‎ ٤٣ خریدن (خریدہ) , پ۔‎ 
۱۷۸۱۷ ۔١۷۳‎ ۔١‎ ٥ہ‎ -٠٢١ ٤ ٣ 

خریطه یی ںو 

خسارت ں١‏ 

خساست ہ٢٤‏ 

حسبد پ ب۳ں۔ ہ٢‏ 

خسرانی .و۹١‏ 

٢١١۹ خسوف‎ 


حسدیسں م٣٣۳‏ 


٤٣٤٤ خص‎ 

٤ ۔٣‎ ٤ ٣٣۹۹ خصم س۳س‎ 

خصماں ہس 

۳٣۳٣ خصومت‎ 

خصی ۱۲ے ٢٣۸-۳]‏ 

١٢ خضاب‎ 

خط ۹٢۱۔٣٤‏ 

خط سمردہ ۲۹ 

۳۷ ٤-٣ ۳-۳٣٢ ۔٣.‎ ح۔٤‎ ۹۔٣ خطا ی0‎ 
٠.٤-٤.٠ ۔٣۸ص-٣‎ ر۸٤‎ ٣ ہ9 ۳۹ ب‎ 

خطایىی محض ٣۳ہ٣‏ 

خطبه ,٤ہ‏ ٤٤۔٤‏ 6“٤۔‏ ۹٢٤۔١٢۸۱١٣٢‏ 

خطیب ٢‏ ؛ 





خفلن 6۔۸۔٠١‏ ٢ے‏ ۳وہ ٤‏ ہ٤‏ ۸۳۔ ی٤۸۔ ٢۲٤٢٤‏ 

٣٣ خفله‎ 

١٤١١ خفعض‎ 

خلاف اصل دءوی ٤٣‏ 

خلع ٠ہ‏ ۔ ہ۱١٣‏ 

خلت؟ ۷ وا 

خلفت ١۱۔۹۹٣‏ 

٢٥٤٤۔٢٤٤٤‎ ۔١‎ ٤١ ۱. -۱۳+ خلوت‎ 

خلید ہ٢‏ 

۔١٤۷۔١‎ ٤١ ۔۷٤‎ ۔٣‎ ٣۱ ۔٢‎ ٤ ۔٢۳‎ ٢ خمر‎ 
٢۲۹٥۔٤٢١۹‎ -۔٢‎ ٤ع,‎ ٣٢٣۳٣ ٢٢٣۳۔١ ص۹‎ 
۳-۳ . س٣‎ ٣-٣ ۹ ۹ -٣۹ ۸ -٣ ۹ 

خمس ٤٤پ‏ ۔ و۹پ ۔م.ر۔-۸+۱۔ ٣۳٠۔١١١‏ 
٤۹۔۹۱٣‏ 

۲۹٢ خمیر‎ 

خنئی ١۔۹۔۲‏ ب- م٣٣۳‏ 

خواب ٣س‏ 

خواجة ے٣‏ ۔ ٣ں‏ ٤ں‏ .]س۳ ٢۔٤۳٢‏ 
٣٥١‏ ۔ ۹ ٢١۷٣۰-٢٣۹ -٣١ہ٢ -٢ ٥٥-٣۳‏ 
٣۷‏ كت ت٠‏ ر۳ رم ۹ے ۹ بک ۷ 
۲- ۸ی وت جج ما 
ا اس ۸ یں رٹ ( 0ہ (وٹ 
۶.٤‏ 

١٠١ خوان‎ 

خوائندہ ہ۰ 

خواھر ۳ ۸ر ۔ ٢ں‏ ں۔ ۲۲۳۔٤‏ ںں۔ 
٣١٢-۲۷۹ -٢۸ ۔-٢ ٠٥ ۲۳] ے٢٢ ٦‏ 
٦٣‏ ۔۔ ۹۹ ٣٣۔‏ ۱ں -۔ ں٣٣۳‏ 

خواھر پدری ۳ 

خواھر پدری ومادری ۱ س۔ ۲سس 

خواھرزادہ ۲۔۱۳ 


خواھر مادری ٠‏ 
خواھران پدری ومادری ٣‏ 


خوردن ہہ - ۸۳ -٤ہ۸۔ہ۸ہ-۔٢.-س.!‏ 


ص۶٥  -١۳٣٣١٣‏ ٢۳٠۔١١٠‏ 
خورد ومرد کردن ۹ 
خورشس ٦٢‏ 
خوش ۱۷۰۔۹٦۱‏ 
خوف ‏ ہ۔ ۹۳ ۱ں 
خویشان ۸ ۱ م۔ ۹١ں‏ وپ 
خویشان پدر حسم 
خویشاوندان ٤پ‏ 
خویشنن ۳ 
خویشی ہ۳ 
خیار ٠١١۔‏ ٤٠١١۔٠١٠١‏ ۱۔- ٥۱۔٣٠۔١٢٦٢‏ 
ی۱۳۳ ۱۸! ۸ے مر 
خیار رویت ودیدن ١ہ‏ 
خیار شرط ٠١۱١‏ 
خیار عیب ٠٠١‏ 
خیار غبن ٢ہ‏ إ- ١ہ‏ 
خیار مجلس ١ہ‏ 
خیانت ٣١٤‏ ١۔‏ ہ٤‏ ١۔‏ ۲٦۱۔١۲٢‏ 
حیمهھ ١١١‏ 


حخیو ۱٤۔وہ‏ 


دائم پہ۔ ۴ 

دابه وہ 

دارکردن (بر۔) ہم 
دارو ہہ ۔ پر ر۔. س۳ 
داروی بیھوشی ٭م 
داہمادی ۲٢٤‏ 

دامیە پ۹ 








ححججص]۷ةػۃاہ-_ے ۰ 
دائق و٦‏ 
دانگگ ۶۲ہہ:..۱-۱()((۔-٥۱٣۱۔-۷‏ 0 ۔بیم؟ 


مہم -۔ ۳۹۳٣‏ 

۱١١ <۱٢ دانگی ٹیم‎ 

٢٤٢ دایکی‎ 

٢٤٢٢ داوری‎ 

ذایه ہہ ٣‏ ۔ ۳۸۵۸ 

دباغت ٢۳‏ ۔ ہ٢‏ 

دخ رت “٤۹9-۹‏ ہے“ ےج ۷8٠٣۔۸١۲‏ 
٢۔۱ ٢٢‏ بس٠‏ ٢۔8‏ ٢۔۔‏ ب٢٢۔ب۳٢‏ 
و کے ۳۱٣۸-۳۱۷-۳٣۱١ ۹ -٦ ٦۹۸ں ۔٣ ٥ ٣‏ 
ےت "٣۳۔‏ )2> ۱ءء ۲ت-۱۰۷٣‏ 
كژۃ۹ 


۳۸٣ ٣ ۔٣‎ ١ دس وت‎ 


دخول ۱۳۔ب ٢۲۔ہ‏ ١۲۔۹‏ م۔-۔.٢۔‏ 


٢١٣١-٣٣ ۹ -٣ ٢٣ ت۸‎ ٣٢ب‎ ت٣‎ ٣٢ ٠ج‎ ۔٣‎ ٣ں‎ 
٢٤٢٤-٢٤٢٤ ۔٣٢۳‎ ۹ ۔٣‎ ۳ ۸م‎ -۲٢ سب ۲۔۳‎ 
٢٥۔٢١‎ ۔٢١٥ہ٢٢‎ ۔-٣‎ ٥ہ‎ ۔١‎ ٤ع سپ‎ 
۳۳ ٣۔ٌ‎ ٣ ج‎ ۔٣‎ ٣۳٣-٣٢. -٣ ۹ -۳ و٥‎ 
۳٣٣ ۳۔‎ ٣٢ 

درآمدن وقت و١‏ 

٣ دراز‎ 

درازنای ہ 

درخ ت ٴہ۔- “۱۲١ “1٠ہ ۱١‏ ۸٣ء‏ ہ٠١۔‏ 
١۹‏ - ہ۸ ۱۹۔ ۹ ١۹۲-۰۱۷۹ -۱۷۰۰-٠۹‏ 
تس۔ تس س۔٥ه٣۳‏ 

درختان میوہ ہ - ٠۰۸‏ 

درزی وہ 

درمست ا د ٥٦۔٦‏ 

درشت [زمین ...] ٣١‏ 

٣-۱ ۹۷ درک‎ 











(0 





ڈرم ١٠‏ ١۔‏ (- ٣٢۲۔م+-۹-‏ .۷۔۷۔۷۲ 
کارب ہے رای راہ یشارت 0 الپ دنو 
ہ٥٠- ‏ ۱۹۔ ۱۸٦-۰۱۷۱-۱١۸ - ٦۷‏ 
۹ ۔ مج ٢۲۰۷۸-٣۴٤ -٢‏ 

درم خریدہ ٤پ‏ -۔ پ ۔ ۱۷۱ 

درود ۳۹ 

۱٦۹ درود:‎ 

دروغ ٤ہ۔‏ ۸6۔ پ. -١‏ ۸٢١۔٣٣٤٤۔‏ ٤٤٤۔‏ 
٦‏ 

درویشں مرا۔ ہے -٢‏ ٤..٤۔‏ إ[ ١۔٤٤‏ ۔ 
۶۸ ہ_وغج ١۔٣۲۷‏ 

۳٣ درویشان‎ 

درویٹی ٤‏ -۔ ۷ ٣ب۳‏ ۔میر ۳۔٤٤‏ 

ڈدرشم ۹ ,ےہ۱٣٤‏ س۔٤ئر۳۔‏ پر٣۳۔-‏ .ه8 

دریا ہر ۔وں۔۹ ٣ر‏ -حہلرعغ۱۔۱(٤۳۔ہہ٣‏ 

دزژد رہ ,٣۔۳‏ ہ٣۔‏ ٹپ سس پ۳۔ 
۳۸۷ 

٣ دزدان‎ 

دردی 8ےس ۔ بس۔٣٣۳‏ 

دزدیدن پ ا٤س‏ ۔ ٣‏ ۔ ۳٣٣٣‏ 

دست برنجن ۳۹۳ 

دسنفرجن ۷۰ 

دستوری و و- پ و- و و۹-۔ ٤٣٢۹‏ ۱۷۷-۱۔ ۱۸۰١۔‏ 


٢۱۹۹-۰۱ .و ١ے و -۔'۹۸‎ -۔٠۸ہ‎ ٤-۱ 


ہے ۔پ) کس ض۳ ىے ,. ٢۲٢۲٢٣-٢۳٣ ١٠۔٢ ٣‏ 
تج ۳ے ]٣٢٣۔۱‏ )ت٣‏ س۳ پ۳ س۳ س ب- ٢٢‏ 
س۳ع پا ج٤‏ ٣۔٥‏ بب٣۔‏ ۸ ۳٣۴۳٣۰٣ ۹۸ -٢‏ 


5اوس ۔ ۳ ٣۔‏ ۳ ۸-۳٣‏ ۳۷ 
دستوری (بی۔)٣٣٣٤٤‏ 
دشتبان ۱٤١‏ 


دشخوار ٤ ٣‏ ر۔ ہے ٤٣۔٣۳‏ ۹-۳۸ 


١٢١۷-٭٠٢۳٣‎ ۱٣۹۰ ٠١۳٣ إ.۔‎ ٢-١ 
١٦١٢ ٠٥٢ت‎ ٣٣ اإء‎ ٢٣۔٢٣‎ ٠ء‎ ۳۶۸ 
۲۸ ے-‎ ۷ 

٢٢ 9-۔۱٤١٤١ہ۔١+ہ۔-‎ ۱٢۲-۱١  -۹  نمشد‎ 
۲۹۰ 

۳ ٤ دشمنیہ‎ 

دشنام ‏ - ٤٣ ٤‏ ۳۔ ۸ ١٣٥٤۔‏ ۱۹١ں۔‏ .ہم 

دعا و ۔ پ۔ہ رہ ں۔۳۹۔(ی٤۔٤٤۔م٢۔‏ 
۷ےہ ۔ ٥۷۔‏ ۹۱۔ ١١١-٤ ١٠٢٠٢۳‏ 
٠٦‏ ۱۱ء ۱۱۱۰۔۲۹32۱۱۸ 
٢٣٤-٣ ٣ص>ص ٠١‏ 

دعاوی ١٤س‏ 

دعوی ۳۹۔ ۹ 1۔ ۳ ٣٣-۱ہ٠۱۔‏ ۱۸۔۰٤۹9 ١‏ 
۸)7 ۸ئ ا ا ا یہ ار کے ا3ط 
٣۔-۔‏ 2 ٴ٢‏ ٢۔‏ ۱ ۹ہ-۔ ٢١٢١٢۔ب‏ ٣۔۲۸‏ 
٢ ۹‏ ۔ س۱س تپ ب۳ تپ جج ب۳ تارب ٣سے؟پ‏ سپ 
ہج د مئود اور نے نرہ اذ بے دن0 
۳ ۱۳ں ت۔ ۳٥۹ ۔٣ہە ٢‏ .ہںح-۔-ںب‌,“٣۳‏ 
لا ا ا کس اپ ا رالاس ساٹ 

دعوی مجھول , ٤‏ 

٤ ذف‎ 

در یہ 

دع ١ہ‏ 

ماع با یہ 

۳٣٥8۔٥‎ ٤۔١‎ ٤ ٤ ۔.١١۱۷٠۸‎ “ 7٦ دن‎ 


٣٢‏ ۔ ں۳ 


دلال ۳۰ 
دلالت ۳٠۰٠‏ 


دلیری ٠.‏ 
دلو م۔م۲۔ ۲ ۱۔'ںہ۔ 


د٭ل ہہ 


۲ تزہیا کے ےت 


دنائثت پ ٤٣‏ 

دثباله وس 

ذلب٭ ٣‏ ۱ں 

دوخنن ۱۹۱ 

ڈورہ 

دور ترین ں٣‏ 

دوسانیدن (باز) ۔ہں 

دوشیدن ۱۹۲ ۔ ۹ 

٢ ۔‎ ہح٠لیشود‎ 

دع دہ 

دولاب ۷۱ 

دوں 0ع پ7۹9۷۔ ۱۳۷۔ا ٣۹ت‏ 
٤٤-٣‏ ٢۔‏ ۲۹-۔س۸ر ۱ ں۔غ ٣۔۹‏ ں٣۳‏ 
3۰ مت۔۹ سب چپ اس ات 

دویدن وہ 

٤ دھندرہ‎ 

دیات اعضاء ‏ وم 


دیانت ۳, ۔ مںپ 


ڈیٹت ہ۔یں۔ ص۹۶٢‏ سم ٣٢۲س‏ .,. ,٣۔٤٣٣۳‏ 


٦-۔ ٣۹‏ ٠٣۔ہ٢٥٢٥٣٣٥٣۔‏ ۷۹ ٹس پاپ 
آ ۷ ٣۔٣‏ ٣ت ٣‏ بس ٣۔ ٤‏ ں١۳‏ .ں٣۳-'‏ )۳ 
۷ ٗ۔ ۰۰۳۷۸ ۱۔۹9۹۰ ٣۳۔-‏ .۸ ۸۲۳٣۔۳۳‏ 
٤۸۔۹‏ ۷٣۔‏ ۷م ۳۔ ۸(۸ ۳-,. ۳۹۔ ۳٣۹‏ 
۳ے-۔ ٥ ۔۳٣۹ ٣‏ ۹٣۳۔ ‏ ۳۹۹۔۹۷ ۳۹۔۸ ۳۹ 
09۹ 1 -۔-۔ ۳ تّ۶ 

دیت جئین سس 

دیت خطا , ء 

ڈدیٹثت عمد ۶.٤‏ 

دیت قنل ٤٤٤‏ 

دیت هاشمه پپںسم 

دیلین .ہ۳ 
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دیدن .٣١ج‏ حك٣٣٤‏ 

دیدن ماہ پ۸ 

دیدەبان ہ۳ 

٢۹ دیگ‎ 

١۷ ذین‎ 

دین ہہ ٣۳پ۔‏ ٣١۷١۔ ‏ ٦۷١۔‏ ۱۷۷٢۔۷۸۸‏ ١۔‏ 
۹ ١۔۱۸۰۸“‏ ۸۱١۔‏ ج۹ .۳ ٢۔-۲‏ 8غ 
٢ں‏ بں- ٤.‏ ١۔‏ ٢٢۔٤٢۔٤٣١۳‏ 
پرپتٹپ۔ ٢۲ے‏ ع٤‏ ٣۳۔‏ ۱ع ۳۔ 4> ۳٣4‏ 

دین ودنیا ہ۲ 

کان دا۲ 

ڈیٹار ٢‏ -9وو-.پ۔ و۹پ ۔- ++۹٦-+ر۔‏ 
۸۶٢۔-‏ /٣۷٠٠٣-٠٣٢٠٣٣۔٣ ۳٣‏ 
پرسٹ ٹب ت٣۔‏ بج۸ ۳ے ۹۱ - ؟۹۲٣۔٣۳ ۳٣۹‏ 
عاڈرتے 6وک ہاہ-۔ 5٠-۲۹33‏ 

۱٦٦١ دیناردرہمت‎ 

دینار شکسته وپار ہ٦‏ 

دیوار ۹۲ر -. .٣۔٢٥٣‏ 

دیوار میانین ۹۸ 

دیوارۂ میانین ٣۹۱‏ 

۲١٠۷۹. دیوانگی ۹۸۳ ۷> [ج‎ 
۳٣ 

دیواله ٤٤۔‏ و ہ۔ - ۹ ۸۔۸ہ۔ رو .-وو۔ 
۸ے ,. ع إ- ٢۲۰۷۳-٢٢٢ -٢ ٥8 ہ.٠-٣ ١۸‏ 
و تہی 0ت یئ یک بت ادف 0سڈ ہی 
ت- ٦ہ‏ - ۹ ٤-۳٣۹ -۳ ٢-۳٣‏ ۳۴۷ 
٥پ‏ ۳- .۸م پ٣‏ کے ٤۔٣8۳‏ 

دیوں وسم۔ ٤٣-٣٤‏ 


ڈ یی ۳ 


ڈذابح وو ح۶ 








رت ٣۔-‏ ۹ ٣‏ ۔-۸درم ٢س‏ ۸۹ ۱-٣‏ ۹٣۔-۔٢۹۔‏ 
97ء ۹ءء 


ذبح شرعی ٤٤.‏ ۔ارے 


ذبیحه .و 

ذ کات ہہ ۲۔ ‏ وم 

٤٤١ ذمام‎ 

ذم کردن ۲ 

۳۲۳۰۸-۸1۷۸٦11۶ 1> 1-6-۳ دمت‎ 
۳۸٣ 9۹9 

ذمه (ذمت) ٤‏ ےپ ١۔۷۷‏ ۱۔و۹بپ]۔یہ١‏ 
ص۶عیٌ۸۸۷ ١ت‏ ۹۳ ٣ہ‏ ٣١ے‏ ۹ ٢١٢۔سم ٣‏ 
٥٣٠۔‏ ٤ع‏ ٢-۔۸ -٢۷ ۸-٣٢۹‏ ۲۸۹۔۲۹۹ 

ڈتی و رے ری ں۔0ر۔ ۷ پ۱ ۹وں۔ ۲ 
٠‏ تحت ۹۹ ٣۰۳۔-۔‏ ہج ہم -۔ہو۲۹ 
٦‏ 2ى 
7ت ۷۷۷ ۶ ۸۷-۸ ۹ 2 
۔. ے8 ۶,۳٣‏ 

۷ ٤-٣ )۲ ۔۳ہ٢۔-٢‎ ہے٣‎ ٤رپ‎ پ٤ ذسیة‎ 

رر 

راحت ۲۲ 

راحله 2۵ 2 070 

راست ہم 


راضی ١إ‏ ٭( -ں ۱۷۔۱۹۔۹٢۲٢‏ 


ران ۱۷۹ -.ہر۔-۔۹۰ ا 








ید ترجمة مختصر نافع 
رای +. ٤‏ رشق ہ١٣‏ 
رب ہ۹ ۲ رش کدند ٣‏ 


ربا ۳ہ - ١‏ ٠۔١١٦٠‏ 

رباید (درہ) ٭ 

ربج ٦۳-16‏ ت٥‏ ۸۰۱۱۷۹۳۷۱۱۷۷۱۷۶۱ 
۸ 1 ص-/ 9ئ 

ری 3 ابد ور اد ود ماری 
پٹ تس ٣۸‏ پ۔ بج ٣‏ ,م ں٣۳“- ۲۹۰-۳٣٣‏ 
۳۹۱۔ ۲.گع8 

٢١۳-٢٥٢٢ رحعت‎ 

رہم ۱ کت ۱ے فص رظ ط1 
٤٥۳۔۹٣‏ ٣۳۔٣كہ۳‏ 

رجبعج غ ۱غ 0ص رر دہ ھحرقہ اڈ دیدج 
٠٣٦‏ ۔ ۹. ےت ٣۳٢٢۔ ٣۹۹)‏ ۲ے ت۲۳٢۔‏ ه۲ 
-۔ ۸٢٥٢۔‏ ۹١٥٢۔ -٣ ١‏ ٣٢۹۷١٢۔۳.۰۱‏ 
 - ۸۹‏ 0ع رم 

زححن رر 

۲١۸۱٢ رزحیم‎ 

١٢١ رخامه‎ 

رخصت مر ٣‏ ۔ ٣۳٣‏ -۔سح ۸ں ۳٣.٠‏ 


رہ 66-0۳-6 7-۷۷٠‏ 1خ۷ت 


۲ ۹۳١۔‏ ج۹١۔‏ ۱۹ء١ ٤٢ ٥[_۱۷۷۰۸‏ ۱۷۷۳ 
۹۰-۔ 2 ۹١۔‏ ۹۰۷١-۔-.,.‏ ٢۔۹ ٤(٣‏ 
ہے ٣س‏ چپ تس ١۳ے ۳۳٢٣۰-۳٣٣۹ ۳٣١۱‏ 
.٣ٹ‏ تپ ہے ئٌئثسہ بے ب٤ ۳٤۸-۳‏ 
١٠٥۳۔٣‏ ۳۷ 

رسثت . م۳۸ 


زسلهھ ہہ . - ٢۳٣١‏ 
رسیدن ٣٥١۔‏ ۹٦ا‏ 
زسیدہ ۱۸ 


زس ۱۸۲ 


۳٣٣ - إ‎ ٤ ۸ رشوٹا‎ 


زشید ۸م .۳ 
رشپا۔ہ ۱غ 


رضا ۰م - ١۸٤٣‏ ۔٥ھہ۱۔‏ ب١٢‏ 

رضاع ٣‏ ہ۔ بج ٤| ۲۹ ۸ ۔٣ ٢‏ ۓس بج٣۳‏ 

رضاعی ۹١ہ‏ 

رطل ۔ پ۔ ہں۔ ٦٤‏ 

رطل عراقی ہم 

رطل مدنی پہاں 

رعلت ٣۳٣۳س‏ ۔ س۳۳ 

رفم حدث ٤‏ 

٤١ راق‎ 

رقاب ۳ب ۔ ٤‏ پ٢‏ 

رقبة ٣٠‏ -۔ ۲۳۔٣۲۳‏ 

رقیت ٣۸‏ ۔وں؟ 

رکعت ٥‏ ہے بپ کے بے پاسح ۔رےے غ۔ 
٣۳‏ ٤۔‏ ج٤‏ ٤۔‏ ۹ ٤۔‏ , ٥۔١‏ ہے ۲٣‏ مں۔٣0مح۔اہ‏ 
٥ہ۔‏ ۷٥م‏ رز 6۔, پ۹ ۱ ۹ -۳ ٤-١‏ ۔ 
۸-۔ ٢١.۱۹۹‏ ا۔ ثبت٦١ٌ۔‏ ۷٣۱٢۔۸١٢۲‏ 
۹ ٢۸۔۲‏ 

رکوع ٭- ۳٣-ر ۸-۳۲-۳٥‏ ۳حصسب٤١ع‏ تع تک 
٤‏ ٤۔‏ ۹ ي۔ ١ةہ۔‏ ٢٥٢٥۔٥هہ۔ں(هں-۔-ح۸٠۔ ٦‏ 

رکوھا ہ 

رمانیدن ۹ہ 

رمایت س. ‏ 

٢٢۹ رنچ‎ 

٤٤ رنجانبدہ‎ 

رنجانیدن ہ٠‏ 

رنچجور دعس۔٣‏ م۔مرس۔س۔ہ٤ے"۔‏ 
پاس 





فھرستٹ لغات و عبارات 
رنجوری ۸ہ۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ٢١٥٢۔‏ ٢١٣۔‏ ٤ہ۲ ٤‏ - ۱۷۷۔ ۱۸۰۔-۱۸۱۔ ۲ہ۸٠١۔ہہ۱۸‏ 


ہت لوا یت نپ ئیو لہس ۳٣۹۳-۷۶ --+ ۱ - ٣‏ 


۱۳۷ ۔٠۱۳-۔ج٠جكگنر‎ 


ا پچ یبای ایت 7 ریت ا اہ ری 
: یں 1 بحم وق 
رنگ دردں ٥٥۔ ٠٦١‏ ۸" یی - >٣‏ ۱ ۲۸۳ 
روا و ہ-| پ۔٣پ۔‏ ۳ب ١۷ہ‏ ۹-۷۷ ٤١ ×٣ ۰١٠-۹‏ ۔ ٤ ۔٢ ١۷ے ٤٤۳٤‏ ه٢‏ 
۳ 07ج ۱۷۰۱۰۱۵ 7 5۸21ا ٠‏ ٢٤۔-۔‏ ج -٢ ٦‏ ںہ١٢۲-‏ پ۹ - بکں ںے( ں۲ 
٥‏ 3ص3 -  -٢٢۷ ٤ ٢٢٠۰۷۳٢ ۔٣ ١-494۹ ۱ ۹ ٣ت1 ۱٥۵۸ ١٣١٣٣٣-٣١٣‏ بب٢-.ہ۲‏ 
)- ٣۱ے ٠‏ ٣٢١|۔۔٣٣٢٥٢‏ ٢٠١س‏ ٣۷٢۱۔۹١٣١‏ اا۸ ٢۔ ٢ م٣ ٣ -۔-١٢ ۸٣‏ پظبم٢-۔‏ ۲۹-۲۸۹3 
9و۳(۔- .٤١١۔‏ ١٤١۔‏ ٢٤۔٦٤٤١ ١٤١٤ِ‏ رر9۹۔ +۹۳ں۔ء٤۹ں۔8و۹ں۔ ۳٣.۹‏ 
77-0-07 16:۲۰۱۰۰۱271۱۰۱-.612) ںات ا رت ۱ ۱ت 1ت >٣‏ ئل 
٦١ے‏ ٣٥إء- ١٥۸‏ إ- .٦إ-‏ 1 ٣-٠‏ ٢١ا‏ ٣ت‏ ۹ تب ۱ تئ۔ پ6 سے س6 بپسں ٤‏ ٤س‏ 
۶ت 6ے 1۲1۹-21۸-1۱۷-۱ ٦‏ ہے ۸ ٤‏ ٣۔‏ ںہ ب۳ںٌس۔ ٥ں‏ ٣س‏ 
ی ٣تت‏ -ت-6ب۹۷ ۱1ت ۲۷۹9-۱۰۹۷۷۳۷ ہ۷ -۔ ۹ى ۔بیں۳۔ بپپبىس ۔ ء٤٣۳‏ 
۱۶ء 00 لاج نول لاچ ایروا سواہ و ٠٭٥۶‏ ۰ وو ۸۸م 
-۔ ٦‏ سے و ےه يؿٌٌا یو ٣ےه‏ ۴م ہے ن٦‏ 
ناو و بے 0 ۵۸۶+۴یْء/- ۹٣-۹۱-۸‏ 
۶ ص ۶۶۶--۱ ۷٠ ۹۹۷٣-‏ ٰ 
۳ کے-ًٗ ٥٣۹۹۔۷‏ ٢۹٣۔‏ ر9 ں۔۔- ۹۹۹٣۔8‏ 
6 7ت یر ایت یت یی 
ا -۔ ۲٣ے ١‏ سص ٣ة‏ 
وس ں۔ ٤ ٤ج ۔٢ ٤۳٣‏ ٢٤۔‏ ٤٤۔٤٢۔۷۳٢٢‏ 
رو“ ١پ‏ 
۳٢٥٣٢٦٠-٦35‏ ج۳ رو کاو 00م 
اک ا ا ج1 1۷۴۰۰ ۲ روزہ (صوم) 0-۱ ۶6ت و اف ر.۔ 
ہے سے تپ تس ٹس رس ت۱ س۳ت ۳٣09‏ 
7 1ع عہ۸-> 1ہ بر کت ۹ 
ات ات ا ۹ ۳ت ۲۰۸۱۱-٣۰۸‏ “۷/۸۹ 
0 7-- ڈت ع0بج 10 جک لارر تس تر 
روات ٣۹٣۳‏ 
7 ط٥٦‏ 3تت 2 ح130 
رواں ٢‏ 





۳٣۳۸-٣۸۹-٤٢١۸٥٢۸ ٣۔٤٣٢۹‎ ٤ ۳ت‎ : ْ 
۔‎ ٤١٤-۳٣ ۔٣‎ ٣۱-۹ ٣ -| روایت ۱۳۔-‎ 


روزهۂ اعتکاف ٣٤ہ‏ ۔ ۷ہ 
روزۂ اول ما دی الحجه ‏ و 


۷۲۰۹٢ -56 ٦ ٣٢۷" ٦۳ ت٥٥ وا ساد ت‎ 


٤یہ‏ و۹وہ۔ ,.9و۹۔ ۹9۲۔٤‏ 9و۹۔ ہ۹ ٭٠١۔‏ 


ْ روز ایامالبیضںی .و 
ڑےاے وص 1ً٘ےہ ا١ے‏ نے-,), ات 


١|_۔ ۰-۰٣۶‏ ۳ ۳إ 
روزه پنچشنبه . و 
روزۂ تشریق ‏ و 


روزهُ چھا رشنبه , و 


٤ہ‏ یئات ١2١‏ بی پان تٹسضس اہ یسر 
١٣ے‏ ۱ ع ۱ے ١ہ١١١١۔‏ ۹ہ٠١١۔ ۱٥٠۸-۰٢٣٥4‏ 
٥١ے‏ ۳ ۔ ١‏ ٢٢١۔‏ 


] ۷۳-۰۱۷۳ ے١١‎ 


َء 

روزهُ حرام ۱و 

روزۂ خون متعه پہ 

روزۂ رجب وشعبان إ و - ۹۲ 

روزۂ روژغدیر (ہ | دی الحجی . و 

روزۂ گسترانیدن زمین از زیرکعبہ , و 

روز مواود پیغمبر . و 

روز سنت ۲ہ ۔ , و ۔۱و 

روز سیزدھم و چھاردھم وہانزدھم ازھر 
ساھی .و 

روز صحت ۹۲ 

روزه عاشورا ‏ و 

روز عرفه . و 

روز عوض بدنەیی ٦ہ‏ 

روزه عید , و 

روزهۂ کفارت پہ 

روزہ گشادن ٤۔‏ ٤۸۔‏ ٥۸۔۸ہ۔‏ ۹۲۔۹۳ 

روز کشا یندہ ۸۱-۲ 

روزه مباھله(م ‏ ذی ‌الحجه) إ و 

روزۂ مہعث پیغمبر , و 

روز نذر معصیت ؛ و 

روزهُ نذر معين ٤ہ‏ 

روزه واجب ٠‏ و 

روزهۂ ھر دو عید ‏ و 

روزه عمه آدینه سال و 

رورہ همه پنچ شنبة سال و 


١٣  هضور‎ 


رون ۵۸١١۔‏ ١١٥١۔‏ ب۳٠۔‏ ٢۹١١۔٤‏ ٣٢۔ب۲۹‏ 


روغن زیت ك۳ 
روی بند رى۹ىػس 


روی ذربستهہ ۳٣,‏ 


نرجمہ مختصر نافع 


. روی شستن (صورتشستن) ہ ۔ پ 






روی ھاکنندہ گے 
روید (بازے) ہ٣‏ 


روئیدن ۳ى 


رھگذار و 

رمگذریان وپ ۔ ہم 

رہ گذر بول ۷۰ ۲ 

رغن ۹ ۷ ٠-.ہ٠۔۸۱ہ۱١۔‏ پہ 
ریزان ہ 

للا ایی 


زاجرتر ۸ 

زاد و -۔ ںو 

زادن ٤۷‏ ۔ ۹۳۔۱ 

۱۹١۱ زار‎ 

زانی ۳۰۔٥٣۔۱۳‏ و بت ت۳ 

زانِْيه ٥-۱٤‏ ٢۲۔‏ ,م٢‏ ںبم 

زاید ٤پ۔‏ ٢۔‏ ہہ ب رب پت 
۳٣‏ 

رابل ۶ ارد ود رت ۳ ۳ ود۔5 
۹یٰ٘ ۲۲٢۹-۸-1٤ ہ١ ٣۳٣٣-١‏ 
۶2307 


زیوں ٣۶٣٤۔٤۳‏ 
زیبه , و۹ 


۴) 


زجر ٢ہ۲-۔‏ ۲۸۸ےس ۔ ہپ 


زخم ۳۔۹۔۹ 
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٦۲۱۷ 


٤‏ ےچ ٣ھ‏ کے ھن تد نے رں.... ے۴ 


۱٦۸۰.۱٦۷ “۱٦٦ ۰۷۹ زرہہ۔ ۹ہ- ۷۔‎ 
۳٣ م۳٣۔-۔٣٣۳)۔٢٤٤١‎ ۔١۹‎  ۔١۹۲١‎ ۔١پصں‎ 

٢١۷ زرتٹھا‎ 

۳٠٣٣ زرخالص‎ 

زرد ۷۰-۱۳ “۸۰١٦ا‏ 

زرع ۰١۔-|۹۹١۔-‏ ْ۱۷۰ء-۱۹۱۱۱۰-۰۱۷۹١۰-ہ۲۹۸‏ 

٣ ٰ 

٣٤ ۔‎ ٠٤١۸ زرگری‎ 

۳٣٣ زرین‎ 

زعفرانل .۱ ۔- ٢۳٣‏ 





زکات ےو ۔-۔وو۔ پ۔ہ ۔ ۹‏ سے پ۔اپں ٰ 


٢ب۔‏ 4۳ا۔ ٤‏ ۔ ٥۔‏ ۷ ۷پ۔ ٤٤٥‏ ۔ 
۹۔٤ ۲٢٥٢‏ 

زکاٹسنت ٤پ‏ 

زکات فطر ٤‏ پ ۔ پ۔ پاں 

٢١۹ ۔‎ ٥٤ زلزلة‎ 

٠٤٠ زلل‎ 

زمان خیار ٠١۱١‏ 

ہمان مرتدی ٥ہ‏ 

زمین ۳۔٦‏ .٢۔‏ ۳٢۔۱‏ ۳ے ٢۔‏ رٹ۔ 
٤۔٥‏ ٥۔‏ ہ-۔٦[-۔‏ ۷۹-۔.ہ-۱)۰۸١۔‏ 
۳- ١١١۔ ٥-٤٤ ۔١٤١ ١‏ ہ۱ مر 
١۹۱-۰۱۷۹۰۱۷۳ ۔١+.-إ ٦. ٠-۹‏ 
۲ے ۳٢ت‏ ۹۲ ,٣۔۲‏ -) س۳ 
.)۳۔۳۹ 

مین ڈمی ۹ 

رین حت و 

زمین گیر ۱۳٣‏ 

زمین مہاح ۳٥‏ 

زرنیخ ۱۹ 


۱00 کی ا رک پ ان 
[۸۔ ۰۹١٣۔-۔‏ 


كت ۳چت ٣۔‏ ں٣‏ ٢۶ں‏ ۶ 


۸ ۔ 6٥۔‏ ۷ ہے امہ ہر ہ۔ و۹ ہ۔ ٤۶۔۸۳‏ 


٤ذٰ۔- ٦‏ >۸۹- ۲و ۔ەو۹۔وہ٭و۹۔-م 8ہ 


رب 2اا 7وہ ٦۶٠٣۔ےہ‏ ۶ 
۱٤١۔٤‏ ۱۔ “س٤‏ ؛۔ہ ١۱٤ ۸ ٤‏ ۔س ١‏ 


۶۴ - ا[ ۷۲۲١۔‏ ۱۸۲۔-(و۹١۔۹و۹‌‏ 


7ت او ت ۱۶-۲۰۱۱٢۷۷ -٠۷۰۷۸۲‏ کی 
٢.٣٠١۹ ٥۵۸‏ ٢ے‏ ٢ں‏ ٢ہ‏ ٹب۳ ٤م‏ 
سا ایی کراب ایارک (ہی رٹ ض۸ر ہبی 
٣۔‏ بج ٣۳٣۔٢‏ ۳٣۔‏ ٦تس‏ ٢-۔ ‏ ت٢۲۳‏ سم ۲۳ 
1تت ٣٢ے ۶۱۷٣‏ ٣ت‏ پا پاپ ں۲ 
۸۸ -۔ ٥١۳۱ ۔٢ ٥.‏ ٢۔‏ ٣٢ہ‏ ٢۔‏ ۳٠۷١۔٤‏ ہ۲ 
صك ہی "۹ - ہت رات ٣ت"‏ ۹ ں٢-,.‏ کم 
ا یلیب ا یب ید یہ ہیب ۳ ای 
ات ۸ت ۸ ا ٣۱۱۳۰۰۱-۸‏ بت 
۸۷2۱٣٣۴۶‏ - ۳۱۲۔۳ ٣۴۲‏ 
مد 2 ید لور وو رید ھہوی۔ فٹی 
تئ1 لد ین کیب یب یی سی دی 
ہے ٥,‏ ٣۔‏ ں۳ ٣٢٢‏ ۳۔٥۳‏ 
الف ایت رالکرت لولکت لکن ری 
اہ ایت رب ری ہے ۸ت تع ہی -2صہ۸ب۳ 
0۷۸ (ا لالیک تال کلیت لیت تال کی او کی 
٤.‏ 

رك اابت دہ 

زن پلر ۳٥٣٣‏ 


زن حرہ ںہ ۔ ۹ ۹ 
زن شیرد ھندہ م۹ 
زن عافَله ۳۱ 





زنا ر٤‏ ا۔٣ ٢.‏ ں۔ ۳٢٢۔ ٢٣٢-٢٢٢٥‏ 
ا رر و یر ا ایک ںہ نا۶ 
۴6 ۷6 ۹اک٠‏ ےنوت 7 ۸۷ 700 ٣۰5‏ 
)بے ٣‏ وٹ بث ا وٹ۔ے ۳٣٣٠٣٥٥-۳‏ 
ہ٥٥‏ -۸ ٥‏ ۳۔ ۳٣٥٣۹‏ ۔-۔غ.۳۸ 
زنان ۳٣ے ٣٣٣-۳٣٤۹ ۔٣ ٤ب ٣٤پ ۔٣ ٤‏ 
۳ 
زنان شڈوھری ٣۱٣‏ 
زنلہو۹ 0 -۔ ٣پ‏ 
زندانں ٣‏ 
زندانیان ٣٣‏ 
زند کان ۲٦‏ 
زوال و0 +۔ ب٤‏ ٢۔‏ ٣۲ہ٢۔ ۳٣۹)‏ 
زوال آفتاب ہ - ٠‏ ۔ ہ٢۔‏ ہ۲۔ (٤۔‏ غ٤‏ ۔ 
۸۲-٥. ے٤۹  ۔٤ ٤ ٤+“‏ ۸۱۷۔ ۸۸۔-.۹ 
|رو- ۹9۲- ٤-111‏ ة١١“-۔٥ۃ‏ ٢۔٣٤٤١‏ 
زوحلرست ۸۹ع ۳٣٣۱٣ ٢۸. ٢٥١۸ص٣٥. -٢‏ 
۳۷ 
٥ٰ‏ ۱۷۰ 
زھر ٢۹٢‏ 
زیادت ۱ ۔ ٥۹-٠٥٤٣‏ ۔ ك۱۷۔ہٰ١١۔‏ 
ہکرت یں و ارت ۶ے فئڈ 0:1۷ 
۱۹۸ -٭..,. ۷۸١۔٥۷١‏ ۱۹۱-۰۱۸۱۰۱۷۷ 
٥9ت‏ و بے اس بت ےہ 2/۰٤‏ 
۷۱ جات ۹ -۳٣‏ / ۳۸ء۳۰۷۱ 
ب۷ ۔ ۳٢۷9۹‏ 
زیارت ٠ہ‏ ہ--  ۱١۳‏ 
زیان و ّ۔ . ۱۷۔۷۱١۱‏ 
زیان‌مند ١ہ‏ 
زید (بنه) ں۳ 


زیرتر ٤پ‏ 





٢١٦١ہ‎ ۱۷ - ٢٦ زین‎ 

۲١۱٢ زیلنٹ‎ 

زیور ہ۰۱ 

سس 

سہوم۔ عر تم اس ٢۔٣۔٥٣ ۳۸-٣۷‏ 
7۷/7۹۲ اج فو چت 6 ۳ے ۳ی 
۸ ۷۔ ۷٢٥‏ ١۸۔‏ ٤۸۔‏ ٥۸6۔۰‏ ۹۳-۸۰۷ 
و۔ ئ۲ ےی کے ا ا8 2ی ات ٦۷‏ 
١ے‏ ۳۰١۔‏ ۹٤١۔‏ ۹١١۔‏ 1۲۹۹-۱۷۹ 
ہ. ٣ے‏ ٣م‏ كت ۹. ۳- ٣٣.٣ ١۸-١٣١‏ 
٣ں ٣٢.‏ سے ٢٢ب‏ ٹب ۲س ۸٣۳٢۔٤۲‏ 
۷۲ “)4ض جرد ۷ء 7 ۹(ھ ۲٠۶-٠٢٣۱٣٣٣٦‏ 
۷۔- . ك٠٢-‏ ہ٥ -٣)‏ ١پ‏ .۳۹۹۔١۲۹‏ 
٣۹ے ۳-٦ ے٣ ےے٤٣ ۹۹۸-٣ ۹۳ ٦‏ س۳ 
مھ ای ا ایر اد رپ ےد۳١‏ 
٦ج‏ حت ۸جس جہ کے ف6د ہ0اوہےو مت 
کا ای ا اد یج سم یہ سے ی۰۹۸٣‏ 

سٹکمی )٤س‏ ۔ ٤٣‏ س۔-۔. ۳٣۹۹‏ 

سؤال ١٤ہ‏ 

٤٣۰ سائل‎ 


١۷۹۹ سابیق‎ " 


ساحر .٦م‏ 

ساد گی ۷ ۲ 

۹٣ ساق‎ 

سا کن نبودن پس ۔ ہس 

ساید (بساید) پ سس 

سایهە ہم ۔ ونس ار ر۸0 رر 
سایه کردن پ۱۳ 


سایبة ٤‏ ٣س‏ ۔ مس 


۳.۹-١٣ ۹ سباع‎ 


سیسبے ۹ ۲۲-٣۹‏ ٹپ بب پت ۔ ,۴٣۔٤۳‏ 








فھرست لغات و عبارات 


٦ سبز‎ 

۱٦۹ سبزہ‎ 

سق بہ ۔ ٠۷‏ ٢٠٠۔۸٠‏ 

٠١ سلبر‎ 

ستر و٣٣۳‏ 

٠ سبیکھا‎ 

٤٦٤ سہیل‎ 

علق تم و 70ای 

سیارد ‏ ہ۱۸ 

سپر ۹۰ 

٢۹٢ سبید‎ 

ستاند ٦٦‏ ۔ ۳۷۷۲ 

ستائنند (بازہ) ٣ہ‏ 

ستدن ۱۷۱۷ 

ستراکك ۰ہ 

ستردن ۷ 

سنتون ٥ہ‏ 

میں 0 9٦پ‏ ےد یں کے یں ۸-۷ 
ا ےک رس ات اع کت ت٦ ٠:۳-۰ ۳٣٥۷١‏ 
ہو۔١٢١‏ 

سجوڈ .مح۔ ۳۔.ع٤۔وہع٤۔ٛهہ-۔‏ ہ 

سحاقگی ٣ہ‏ 

۱ ١ سحر‎ 

سحق ں۳ 

سخت ررے ںغ۳-حہ۸م۸ - ١١۳‏ 

٣ سختآواز‎ 

٠١۱١١۹ سختکر‎ 

۳٥٣۸-٣. سخن‎ 

سخن گفتن کے ۰-۸ 

۹(1 بت بب کہ‎ ۹ ٣ 


۳۳۳-7 





سدسان سس 
سرب ہے جم ۳۔ ۳۔٥۳۹‏ 


سرا ۸٥0۔۹‏ ہ 1۔۹۔۹ رہ ۱.۔8.ی٤ئ‏ 


لس ہی وا 
سرانه ٠٤١‏ 


۳۸۰۹۶۳۷۷-۲۲٦ - ٣٦٣٠٦ ٤ سرایں‎ 


سرایت ہ٤‏ 


سراید (نه۔) ہ٤‏ 


سرباز پوشاندن ہ 
سرباز پوشیدن ۰۹ 
سرباز زدن ٤١‏ 


سربرھنه کردن ١‏ 


سر تراشیدن ۱۱۳ ۔ ٤۹‏ 
سرخ .)ں۔ہ۸ہ۔۸٦١‏ 


سرخی مغربلی ۲۔۸۸ 


سرد مت 

سر کهە ٦٣‏ - ۸ 

سرگیرد (برہ) ہہ“ 

١۹ سرما‎ 

سرمای سخت ؛۱ہ۳ 

سرمایه رپ ۔ ۹ ۔ ٠۰۹‏ ۔ ١۹۰-۱۸١‏ 

٠٠۸ - م۳٣۱‎ ۹۹ سرمۂة‎ 

سرف 5۹۷ 

ہرود اکن ۸ 

٢ سرنگیرد‎ 

سريیاة4 یع٤‏ ۱ ٢٣ج‏ ۔ ٢١۸۲‏ 

١٢١۳ سست‎ 

سستی ٹن ۸ 

١۸۰ ۱۳۱۷(۱ ۰۳‏ 
٦‏ رت اد 06 ا0 


5 





ْٴڈَ٤‎ 





سفر ٤٤٤۔٤‏ مسے وت رت ٢‏ پا پا ۷۳-٣‏ 


٦۔‏ ۸۹۔ ٢٣٢۹-١۱۸۹‏ .۲ ۵ر ٢٥۔‏ 


7 و 


سفرد (بازہ) ہہ 
سفردن (بازہ) ٣ہ‏ 
سفبنه ۸۲ ۔ ۹٢۔٤٣‏ 


سفله ۳,س۔ م٣١٣۳‏ 


ستقف ۹ ۹ء ۔ ٢۲۹۷‏ 


سقو:ل حد ٥س‏ 


سکٹی ۹۷ ١ے ,٤‏ ٣۲۔ب‏ سیت 


سکون +۹ 


٢١١-٤۹ ۔‎ ٤ ٤٣ سکون واہستگی‎ 


سکه ۹پ ہس 
سکائشد..2 


سلاح ہ.- ۷ں 


سلام ہج وع ہے۳ روہ 


۳٣٣ 


سلام بازدادن وم ۔ ٤‏ 


۳٣۰ سلامت‎ 


سلطان رور ح٣۳‏ و و۳پ ہم 
سلطان عادل سم 


سطا 50 


۲۹ٰ۸۔-۔..۱۰٥٢‎ ۔_١۱۷‎ ٤۔۹٠‎ 


ست يہ ۱۳۔ ٤ای‏ ا۔۔ہ0۔ہ-۔و۹۔ت 


۳٣‏ ا بج ۱پ 
۳۔٤‏ ٤۔‏ 


٦ےےے۔‏ پںج|- 


-۳٣ تص‎ 
۶ 6 


٥۸ 


یو سے (وسرب 21-0 


نکی اب اود 00-0 


۹-۔ ٥-٦‏ ٦۔‏ ں ‏ ۔- )۷ 


۴۳7 مختصر نافع 











چ پے 0 يا!ت ۷۷ا ۷ایا۔ ؤۃںزربل!ت ۸۲ ۷۷۸9م 
۸ ہ۔ ۸۹۔ . و۔ إ و۔ ۹۳۔ ‏ ۹۔-۔ ۹۹-۔ب+۹ 
۹۔ ٣را‏ ےج ےہ اف.۔ےں 
۸ه “١۱۱٠۱۱۰٠-۹‏ ٣۱۱۳۔۳١١‏ 
-٤۶‏ ۱۱ے ۲٠۰-١۹-١۸‏ 
۳۷۳ -ّ ١٣٢ء٣‏ ١۔-۔‏ ٦ار‏ ت۹٣‏ 
٥٣۔-۔  ١۷۰۲-۰۱۷ ۱.٣۱٥٣ ۔٠ ١-٠٤‏ 
ص۰ ٣سر‏ ےت ۳٦‏ پت ٹپ بے رہْ رب ےت 
ہ-۔ رز ٤ے‏ چ۶۴١ں۔ ٢٤٤‏ ۔ بب ڈ۲ 
١1‏ ےت ٢٢٣‏ ٣ت‏ ٥٣ب‏ ث۳ ٣۔ ٤‏ ۲-ٹگ ۲ 
>٣‏ ۸۳٥۔-۔‏ ۹س رے ت۹ت تب 
٣٥٥‏ ص۸ ٣۳۳-٣٣٣۳۔.‌‏ ۳ 

سنت محمدی ۲٤.‏ 


سند پ١‏ ۔ہرہںپ۳۔..۳۹ 
سندی ۷ 


سگا۔ وج۔٣‏ ر۔۱۱۳۔ پر ۃٌ ےی 


۳٥٤۔۳۹‎ م-۹٠‎ 


ٰ سنگك انداختن س۳ 


سنگك خورد وم 


نگ دا 


سنگریزہ ہم 
سنگک‌ریزەھا وہ - ۳۔٤‏ ۱۲,۔ مہ 


٤ ,۲ سنگی‎ 


١٤١ سواد‎ 
١٠٤١ سوار‎ 


سوخنن ہ۳ 

سود کردن ٠١٠٢١‏ 

سود مال ہہ 

سید 0 

سودھای بازرگانی وپ 
سوراخ بینی و۳۹ 





ٰ 
۱ 


ہوراخ کردن ۲٢‏ 

سورت حون یک ال پان ان و نے رہ وی 

سورتھای دراز مفصل ۳٣‏ 

ہورتھای غرایم ۹۔ ١(۱١۔‏ ۱۲۔٣‏ پسسرہ 

سورتھای کوتاہ مفصل ٦‏ 

۳٣ ٥دزوس‎ 

سوزانیدن ٢۱۔۷١٤١‏ 

سوزن ۲)۲" 

٤٠٤٤ سوقی‎ 

٥٥ گا‎ 

سوگند ٣م‏ ۔ ٣٣۸‏ ۔ 2 -22 
سے ت ۱۱۳ 0-۳۰۷ ۷> ۸۷ ۱٣۰۱۷‏ ۹ 

ہوگند خوردن ٠۰۷‏ ۔ ٠١٠١١‏ اپ ور 


مب۷ -١۸۲‏ ۹۳ ۱۹۔۹ ۱۔ہ۱۹“-۹۷٠‏ 


۸ے ٣ے‏ ٢٣ے‏ ہب ٣ج‏ ۲ت۹اہ۴ 


۲۰۸-۲٢ .م-۔٣٢‎ ۹ ت٢۹‎  ج ہہ ۳ کے‎ ١ 


۱ے ۸۲ -٢‏ ۸۳ ٢ے‏ .۸۷-۔ج ۸-۳.٠‏ ۳۷م 


٢۹٢ سول‎ 

۳٣۷۹-۳۷ . سؤم‎ 

١٢١ سوی‎ 

٠۱١ سویت‎ 

۴۲۲۸7۱۱۹-1 جو5 

سھم آءام ۲٤‏ 

سھام۔ ۳٣‏ ۔ ٣۱٣۳۔۱٣٣‏ 

سیو ح۔ ٤,‏ -۔,.و“ٴ۔- ١۱ہ‏ -۔٣هہ۔٣هہ۔‏ يہ 
م۶١١۔‏ ۹١١۔‏ )٢٢۔٢۲٢١‏ 

سیاق ہ۲٢۱‏ 

سیاە شدن‌دندان ‏ و 

سیر وہ 


سیک ۹۔۹۸ 


سم پں۔وہ۔ہو۔-۔۹ہ-۔ہب۔و۷۹۔ یہ 


فھر ست لغات و عبارات 





٤ 


غ(-۔ ٦-۔ ٣١٣٢‏ مم ۶پ 


٢۳ سیمینںن‎ 


تب ے۲ 


ٰ سیله ۶٤‏ مس۳ 


وی 
سس 
شاح ۴,٦‏ 


کا ر0 بور۔ مہ 


شاخ درخت ۱٠١‏ 

٣ شادی‎ 

شاذ کراپ ںای اد نبادی پ پرس 
شارب مسگر ؛ ہس 

شارع ۹۸ 

شا ك ۱٢‏ 

شامہ 

شانه ساختن ٠٤۹‏ 

کانفو کر دن و 

٤٢١ شہان‎ 


شہاں روز ۲ ۔ م۹ ٢‏ 


ہ٣٣٣كٰهِبش‎ 


٤١١ َبهکتاب‎ 

شبیهه ٤ں‏ 8٢ں‏ ت٣۳‏ ے٠‏ "۔ 
٢ہ‏ ں٣۳‏ 

٤١ شبیخون‎ 

١٠١ شتافتن‎ 

شجاع ا ہس اہ ہس 


نجهة ؛ہ٣۳‏ 


شراب ہہ۔ ‏ و۹۔- ۱۳ے ٤٤رہ‏ ں۔۹۹۱۔ 


۶۸ سے ۳۸۸-۳۸ 


شرط (اشتراط) ٥٥ج‏ ٥ہ٥ج۔و٥ہهہ۱۔۱۸,۔‏ 


]:۷۸ :۱۷۔۱‎ ٦۸ ء١۹‎ ۔-۹۹۰۷٣‎ ے١۹‎ 


۵ 


ہ٥١۔-‏ ۷ ۱۔ ۷× ؛|١۔‏ ۹ ۱۷-۔-س ١۸-١۸‏ 


إ٢‎ ٢٤۔٢۳۔١۱۹۱‎ ۔١۸۹‎ ١۸۸ - ۶٥ 


٣٣٣٣٠-٣٢١ ب-٣‎ ٣ .ےت ۹. ۔-ے‎ ۸-٢. 
2۰0 تب‎ ٣ ۹۔٤‎ ۳ 
٢٢٢۔٢‎ ٤١۔٣۳٣۹ ۳س ت٢۲ ب۲۳۔‎ ۴ 
ا و ہت ب0۳۳5‎ 
ےم ۱۹2۸۱۷۱۳۹ ئ۰‎ ۹ ٦ 

٢۔‏ ۷۷۔ ۸۶ ۲-۔ ۲۸۹۷۔۹۱۔۲۹ 
ہرم بس ےک ے‫ ۔ کے س۔ے ەً ‏ ؟ ۔ ١۱‏ ں ۳٣-٣‏ 

شرط تملک .۳ 
شرط ضمان ٤.‏ 


شرط فاسد ۴۰۳ 


شرع پاپ ےہ ںوت50۳2 


۳ت !۸۶ ۹۹-۱ ۱-۔ ‏ ۶ ے0 


۳۰٥-٢ ٢١ب‎ ے١,‎ ہ٣,‎ ٢٣ س٣.‎ 
۔- .ة۶‎  ٣۷(ب‎ 


شرکت ۹و - ۱٥‏ -.۱۷۔,۱۔)٤پ]۔‏ 


۸۷ ئ۱ بر۸ اس ہرک .کی ۳ س۳۸۳۱ 


٥٥‏ پ۷ ۲ نم 

شرکت ابدان ۷ہ 

شر کت عنان ہ۱ 

شر کت مفاوضت ۷ہ 

ش رکت مؤجل ۸ہہ۱ 

ش رکت وجوہ ۱۸۷ 

شرم ہپ 

٣ شری‎ 

شریکكک ۹-۔-. ۱۷۔۸ ۱۷ے ١۸۸-۱۷۷‏ 
ےے. ٣اس‏ جج ٴب۳ ٢س‏ تغ ٢س‏ ) يپ ٢ں‏ ت۔۳٣۳‏ 
٣‏ ٹپ-- ۱۱۸(2 ت2 مج 
ہك ۳۔٣ ٤.۳. ٣٣.‏ 


١١۰٠- ٤ شستن‎ 


ترجمه مختصر نائع 





شستن تن و 
شطرنج بی ۱۔٤٤‏ 
شعر وہ 

شعبدہ کردن ہ٤۱‏ 
شغار ٣٣.‏ 

شفاعت ٤‏ سس ۔ پ8٥‏ 
شفیع ٣.۳‏ ۔ ٤‏ 
شفق پہ -۔ ٢١۹‏ 
شععة ۳ب کر ا کی ں 
شقاقی ٤+‏ ٢۔‏ ٤ی‏ 
شقعص ۳س ۔ ۳.٤‏ 


١‏ شکک ہے -وات رن کر ہاب وہ 


۲۹٤ شکاری‎ 


شکاند (بھ۔) سم 
شکافتن ۳ہ ۔ ہ۹ 
شکر ٤ہ‏ 


ْ ش گستگی ص×- ۳١‏ 


شکم روان شدن پ ۔ ۱١‏ 
شل ہس ۔۸ہ ۳۹۔٣۳۹۳‏ 


شلشدن بینی ۹۱ 


شمار ۰( ۔ ١۷١‏ 


(‌ًٌ٠ شمردن‎ 

شمشیر ہے پور رہ سپ ٢۔٤١۲٢۔‏ 
از سا یہ سد رو ارد تہ ار رتس 

شناسندۂ وقتھا ہہ 

شنعت ۱۳۹ 

شنق ںپں ‏ 

 دناونش‎ 


شنوائی وم 
|| شنویدن ٤٣٣‏ 









شنیدن ۳۷۳ ٰ ۱ ضا 
شور ٢٤٢‏ صاحب علت ٠١١‏ 

عبات نہ 1| صاحب نسب ع٤‏ ٣س‏ ں٣‏ 
ورک 76 | صالح و ۔.پں۔پں۔ہپ 


.ا ۲-۳ 
کب اھ عع ۲۰۳۰-0 


شوھر ۸۹۶۳۲ 0ر ای کان ری 


٠ "'صحت‎ ۰ ك۷۷)٣۳۶۷۷٣(‎ 


ع کت م۸ 


صحرا ۔ رے ٤ ٤‏ پ وہہ (ں۔ ۲۹٢۱۔ہ٤‏ 


)۳٣۳ ۸۔٣۲۳۷‎ -٣۳ ۸ ۔ سرت ر ورای‎ ٣۳ 
۴ ٤2-۲ >> ۳۷-٢٦۶۱۷۷0 


کو 0 ا رات اف 5/1-۲ ۰ ۶/۱۳۰ج2۰ئ 
صلد  ٣‏ +-۸ہ١٢١‏ 


٢٢٢٠-٢ ٥۸ وه ٢۔ ب٥ ۲۔-‎ ٠-٢ "ہہ‎ تو٤‎ 
١١١ ص"دسر‎ ۱ 


: ٣۸٥-٢٠ ۸۰ ۸۰۰ ۹۸۷۷۳7٥ 
نہ تو رت ارت بی بلب نام آا کی 7ل‎ " 
۲۸۱-۲ ( سم اںب۔ ۴ س ت۱ ات رید ای۔۸‎ 
ا‎ ٦2-١۳٣ ۔-١۱۳٣‎ ۔۱۳٤‎ |۱١۹ -|) ۱۷, 


سے -۳٣٣۳٣۰٣‏ پ یت ۸ئ این دی 
٤‏ ۷۶2-77-7 


ے6جہ ہ تحت 7( 0ی ا الا پا .٤ے‏ ۹ ہے ۳ے ٢۹۹٢۔ ١۰٣-٢۸٥‏ 
ت٣ت‏ ٤و‏ -. ٰ 9۹ت 2۷106 

۱٦٦ صراف‎ ۳۲٣۳ شوھری‎ 

شھادت ہہ -.ہٰ ٢۔۹‏ ٣,۳۔ ۳٥.٠‏ صرافی کردن ۸ 

شھدا ۱ || صرف ٦.‏ ؛ - ۱٦٦+‏ ۔ ۹۷٦ا‏ 


کیاڈی تم من ۹س۳ ۔ پ2 ۔پہ.] صعيہ ۱۹ 


شھوت ,۱۳ ۔ ۳٣۱‏ ان 206 

۳٣٣۱٣ صغیر‎ ١۷ شھید‎ 

شیاع ۰۷ || صغیرہ ٢٢١٢‏ 

شیر ١۔‏ ١۳۳٠١۔‏ ٦ت ٣٦۶۶-۱٦۷-۱16‏ صعت ۷۷۷۷-1۷۹-٦١١ ٦٦6"‏ ۔ ۷ --۔ 
٣ - ۵۷٦۰٣‏ ۔ ۷> ٣۸۲٣٦٣٠-٢‏ ری پت۲ رای 
وت دع صفقتس مہ ١٦١١-۱١۰۰٠٢۱ ٠٠ - ١‏ 

شیردادن ٣٠ہ‏ صلاة برال محمد و۹ 

شیرخوارگی ٢ ٤٤‏ صلاة بپرہمحمد وس ۔ ١ع‏ ۔٣٢ه‏ 

کل ا صلاة بپرمحمد وآل علیھمالسلام ٤‏ 

شیرہ ۶ ۱ - ۹۹ ۲٢۔۹۸ ۳٣.٠-٢۲‏ عم 60 وت 0 زاب سس لا (ات رہ ج0 2د 


٢٥۹ صله‎ ٢۳٣ شیو‎ 





٤ة‏ 
صماو۹و۔ مہ 
صندوقی ٣۰‏ 


صعث ۷۲۔۷۹ 

صوافی .ہ 

٠٤۸ صورتگری‎ 

٠١٠١١ صیاد‎ 

١۳٣٢۔١۸٢۹‎ ۔۱۲٦‎ ۔۱٢‎ ٤۔١‎ ,۱۷ ے٦٢ صیل‎ 
٣۸۹-۲ ۸۸ ۔١٢‎ ۸-١۳١٣ ۱۳ے‎ ے۳٣‎ 


۱۰۳۴ای ۸۷یب 


َ 


ص 
ضابط .ہ0 ۳ ح۸ ۲۔۹ ں۔ ٣۳‏ ]0٣س‏ 
۳۸۸-۰٥‏ 
ضاله پر ,.۳۔ ۹ ,۳۔۱۱٣٣‏ 
ضاسن و" ۔ ٣پ‏ ۔ پپ- ۹۹ -۔۹ہم۱۔۱۹إ۱۔ 
۳۲ے ۱۳۳ ٣‏ ۳١۔‏ ١۱۳۔۰‏ ۱۷۸۱۷ 


۱۹-۹۳ ۔١ ۹و۹‎ ٠.٠-١۸ ۔١۸‎ ٤ ۔-١۸‎ [|( 


۷ - ۱۹۹۔۹۹ ۲-. .۳.۳-۳.۱ 
کت 1ے کے وت۔۲ ۶ ٹکو وٹ 
سے -۳٣٣٥‏ ں۹ سے ۳٣٣ ك٣ ۳ ٤ ۔-۔۳٣ ٢٣‏ 
۹ ۸۳۔ ج۸٣‏ ٠٥۳۸۔۸۷‏ ۳۸۷۰۳ 
9ے , ۹ ٤سح‏ .ےہ ۶۱-٤‏ 

ضامن جریرہ ۲١س‏ ۔ ٤,۳‏ 

ضبط ٤پ‏ ہبہ 

٤٤ ضرار‎ 

ضرب ٣۳٣‏ ۔ ٣۔.۔‏ ۲سس 

ضرورت ۹ ۱ 

۱|١ صریبت‎ 


لی و سی 
ضمات ١٤١‏ ۔ ۲ئ اب دی .ہے 


۳۹ س- ۳م ۳۔-,‎ ٣۸۵ ۔-‎ ٣ ٥ 


ترجمة مختصر نافع 
| ضمان مؤجل ٤ہ۱‏ 


ضصمخح٥۱۔‏ ٢١۱۔۹۸٠.٠١۔٤٦٢‏ 
طّ 


طاعت ٣٤۲۸۔‏ ٥ہ‏ 


طاق (عدد...) ٢٢٢١‏ 
طاقت ہ سم 


0 


طبق پک 

٤ ہ‎ ٤  هقبط‎ 

طبیب ٣ہ‏ 

٣٣٣ طریق‎ 

طریقھای تنک راہی 

طعام :ەہ۔ ۳ہ۔ یہ۔ ہہ۔ ۹ہ۔ ۹9۱-۹۰۔م۹ 
ٍى ۹ ٢٣ -١۳٢ ١۱ ۳٣.٠-١٣‏ ب۳ 
۹ے ۵ ۷١۔‏ ۹ ۱-٤ ٤‏ ہكں۔ے ٣ں(‏ ں۔ ں۲ 

١٤و‏ پچے ۹۳۔ .٣ےہ‏ کم ۳٣۳‏ 

طعمه ۲۹۳ ۔ ٣۱۸‏ 

٢۹٢ طعن‎ 

طفل ٣‏ ۔ بب 

طسق ٤ۃ‏ 


طلاق ( ر-حر۹ ٢٠.‏ ۔ ۲۲۔۲۔٣۲‏ 


6٥بت‏ )اي -ے ٢٣‏ ٢۔‏ گ ‏ مك ٢-۔,هہ؟٢‏ 


1 کے ۳ س٣ص‏ ںے ج١‏ -۔!ه ٤۔٣‏ 
٣٣٠٠۵۱۹-٣۸7‏ ۰۱۱- جس 
لوا (ائرک سے ۲ئ ڈکاوٹ اہ دی 


۳۰ 


۳۲٢-٢ [-٣ ٥ طلاق باین‎ ٰ 


طلاق بداعت ۱_[١٥٢٣٢-۔ ٣٢٢٣‏ 
طلاقی رجعیں ۲ ہ ٥٥ س٢ ٦ ے٣٢ ٤‏ ٣۔١٢٢‏ 


۱ 








طلاق خلعی ۳٣٣‏ 
للاق سنت ٢١۱‏ ۔ ٣۰١٢‏ 
طلاقی عدہ ٢١٢‏ 

طلاق یائسه ٣١٢.‏ 
ات۲۰9 

طلند (لھ۔) ۷٢‏ 


٠٣ ۷× ۵۵‏ وم ي1- 


ہج وحم رت 007 0و لا 7ای 0ں 
۱۶۰۰-۱۷۱۳ 

٠٤١ طوع‎ 

طوق ٠۰‏ ۔ ۱۳۱-۸۷ 

طوق بستن ٠١‏ ۔ ۸۷ 

طول ۳۸۱ 

طھهارت ٤۔‏ ہ۔ پ-۔ پرے .-١ ۹ -١٢‏ ۲٢۔٠٢۔٣٣٣۳‏ 
آ۔ ٣۶ے‏ پت دج مے پک -۔ ٣ر‏ ہا 
)9-7 ۲ 

طھارت بازکند ٤‏ ہ 

طھارت بخاک و 

طھارت بزرگ ٤‏ 

طھارت کردن ۱٢١‏ 

طھارت کوچکک ٤‏ 

طھارت مولد ٤٣‏ 

طر إ |إ- .٠٥٢۔٢٢٥‏ ٢۔ ٤ ٢٥٢‏ ٥٢۔‏ ٢٥٢۔‏ 


۹ء ت 07 مب و 


ظط 

ظاھرتر (اظھر) ہ رہ ر۔ ٤‏ ۲۔ ہں۔ ۹9 ۲۔ح 
٤ے‏ ٢هہ۔‏ ١]۔‏ ہ٭۷۔ ۰-۸ ۸۰۔۸۹۔۷۰١١‏ 
۵۶۸ .۳۔ ۰١۔1‏ ١١۔ ١۸-٠١۹‏ 
.٢ے‏ ۹ ٢٢ے ٢۲٢٤-٢٥٢٥ ۔٢ ٥١٢‏ 


۲٣۸۳2۲ ۰۹۱۹۷۷۱9-٣٦ ظالم‎ 


ظاھر ستر ۹م 


ظفر سس 


٦۳س‏ 
ظن ٥. ت٢ ۸۷٥‏ ں-۔6ص۸۔ ۹۲- )۹م ٤ں‏ 
۳۰۷۷ 


ظھار ۹--٣۳۲‏ ۔ .ٹہ ۳٣۸‏ 


ظھر ۰ہ 
جُ 


عاجژ ٤ب۔8ەجمہرغ+۔کہہ‏ ۲ 


عاجل ۹و ١۹‏ 


عادت ,0 -۔+ر۔ ٤پم‏ 


۔عادل وم -۔وی۱۔ے۔۔س۔ سم 


۱٢۹ عارضه‎ 

عاریت , پ۔ ۳و :- ۱۹۰-وو ۱-ہ+9و۹ںم۔ م۲ 
۳۲ 

عاريه م٣۷‏ 

عاصی ۹ ۲ ۔ ٢۲‏ 

و 

عاقل ۲س ہے پ ہہ وپ کر ٢۳‏ 
کک ۱۸-۸۷-1 تا 
۳٣٥٢‏ 

عاقلہەپس۔ ب٣۔‏ س رس ر۳۔, ۳۹۔٢8٤‏ 
٣‏ ۔.ج.ة8 

عالم رو+ہر- یر مر ۱۔ ۳٣۔ب٤٣‏ -.ٌ 

عام ۹۹ 

۳.٠١ عامر‎ 

عامل بپ۔ ۱۹۲-۱۹۰-۱۸۹ 

عاملان ٦پ‏ 


عبادت پںو۹-۔ ٢۱-۱۲۳‏ 





اھ 
عبث ں۳۸ 
عتاق ١‏ ہ۲ 


علق .۰ ١۔‏ ,. ۸ ١-؟‏ ۹١۔.ں٢۔‏ ٢٢۔٣‏ 


عو ار خر ویو ہے ا سا ہے اوہ1 او ۸ئ 31] 


7آ 7رر یہ 7ا ود ریو 


عجر ٣٣‏ ب۳ 
عدالت ٤‏ پ - ٣-۱۸۲‏ م ٢۔8‏ رە.ں ٣۳س‏ چے 


رڈ رو بد بد ہداد ید ہی 


عدت (عدہ) ٣۔‏ ٢٢-۔‏ ۸ ٢۲۔‏ ۹۹ ٢‏ س٣۲۳٢‏ 


موس پے ہپس پے 8 ٣٣ے ٢٥١٥٣-٢٦-٤٤ ٤‏ 


ے۳۲۱م۹-۲١٢۸‎ ۔٢‎ ١۹ ۔٤‎ ہ٤‎ ۔٢‎ ٥٠۳ ٣۔٢‎ 


ور ساس وم صا ہت رر 

عدت (عدہ) رحعی .۹ - ٣۲۳‏ 

عدت رحعية ٢.٣.‏ 

عدت طلاق ۳٣٣‏ 

عدت متوفا ع  ,‏ 

علدد و - .مه إ۔ە۱ںہم۔٥‏ ۱۷۷۔۷١‏ 

عدل شر نے رای سر جا 1ر 01 06 270۲(3 
۶ غظ-ْ۹ء,ء,ء ػءِ) ب2۷6 

عتا نک دت ۳۳٣٥٣‏ 

عذر ۹٤ہ‏ 

عدرات ۲ ۲ں 

عدر شرعی ۲٤‏ 

عذر آدمی ٣ا"‏ 

٣۱| عرص‎ 

عرف ۳. ٢۔‏ مس۳ 

عرف وعادتہ ٠‏ 

عرق ۳ 

عرق جنبشدہ ازحرام ٠‏ 

غرؤس ۸ ٢۔‏ م٣٤۳‏ 


غعروسی ۹ ۱ 








عروص ۱۸۹ 
عریت ۱٦۹‏ 
عزایم و۔ ( - ٣۱۔‏ سس پٍ۔١ہ‏ 

عزل ٢‏ پت ٣...‏ ں۔ ۳ ۲۔ ٢٤6-۳‏ 


1ر 


٢٤ عسل‎ 


عشر یں ۔ بس ۔ ٣سس‏ ۲ع 
عشرت ٢٠‏ 

٠٢۳ عشیرہ‎ 

عصأا .۱ ۳۔ہ ہم 

٤ .۳ عصبتثت‎ 

۳٣٤ عصبه‎ 

٣٤٢٢ عصیان‎ 


عضو ,. رس ۔ ی ۹٣۳۔م۹٤۳۹۸-۳.‏ 


عفو گے ن ہے ح٣ 9-۳٣‏ جں ۔ سے ۳٣۲-٣‏ 


9 (ہ۔ ۳۹۹ 


۳ ٣ عقار‎ ٰ 


٢۹۹ عقارات‎ 

٢٢١۹ عقب‎ 

عقد ہرع٤‏ |إے |٥٠٤‏ ١١١۔‏ ۹١۱-٠١١١-۔٦١٦ا‏ 
٦|٦‏ رت ۶یہ وی ا۔ جج (۲٦۹1۷۰۰۰5‏ 
۹-۔ ٥.٤۔-‏ کے ٢٢٣ .-٣ ٣١۹ ت٢ ١۸ٛ‏ 
ےی سب پت "اس۳ پت ٣۷۷۷٣١٢۷۱۹ ت٣ ٣0٢٣‏ 
۶۸ ہے ۹ ٣‏ ٣-۔‏ |۱ ت٢٢‏ ۲ح٣‏ اب بے ےجب٢۔8٥‏ ۲ 
٦ے‏ بب۔ ر۲۳ ۹ ى۳٢۔‏ .ےج ٤۔٤١٤٢‏ 


٢ے‏ ۳غ ٢ے‏ جج ا ٠-۲٣۳‏ ۲۸۸۲ 





۳٣٥٣١ك8۔‎ ہ٥‎ ٢+ -۳٣ ٥ 9۹ے‎ 

عقد دایم ٣ں‏ 

عقد قاسد ٢٢‏ 

١۸۰-۰۱٥-۳۹-۹۸ -:۹- عقل رہ‎ 
۳۰۲٣( فب۳۸۷-‎ ۹-١٤-٦۹) 39۹- 
۲١-٤ -٢ہ٢٣‎ -٢٣٥ ۹۔٣٥۷‎ -٠ 
۳٣۷ ٤۔۳٤٣.‎ -۳ہ٣‎ ۹ ۔ ں٢ ہ۔‎ ٤ ٤ رہہ‎ 


۲۹٠۔۷‎ 

٢١۹ عقلی‎ 

۳۷۷۵ ۳٣١-٥٦-۱ ۳٦ عقوبت ۱۳۔‎ 

٢٤۷۷ ۔‎ ٢ ٤ عقَرقَة‎ 

علاج ۳ہ۳۸ 

۱١١ علامت‎ 

علف پہ- ؛پ۔ |(٭٠۱١۔ہ‏ ١٣۱۳۔۹۳‏ ۱۔۲۹۳٢‏ 

علقه و ۲۔9 ۳۹ 

۳٣ ۔٣۳٣‎ ۹ ۔‎ ح۳٤‎ - ۱۸۹-٢ علم‎ 

علم برکردہ (جامه4...) ہ۱۰ 

عمارت کردن ۹۔١١٤١‏ 

عم اب ۸ا۲ت ۳ت ۷ ۳۳۔٣۳٣١‏ 

٣ عمان‎ 

عم بپدر ٣٣٣‏ 

٣٣٣ عمتان‎ 

عملد .٤ے ٣۸‏ ,.هیت۔ ١‏ هہ۔ ۳ ۔ ٤۸۔‏ ہ-۸۹ 
۳.-۔۹, ]6 ١٣۴‏ إ]ا۔- ۲١+(۔- ۱١١۷ ۱۱١‏ 
ںات ۱۱۷۱۱۹ ۱۳۷-۱٥۷٣-٣٣۰۳‏ 
ہ .1 کے ۱ت۱ ۹آ پ۔ ‏ " سپ س۳ 
س|پٴ پے ع ۳۔٥‏ بىس- ‏ ٛ سپںوپے ہ۹ ۳٤۳‏ 
315+5 

عمد ہد ٴن ۳۸۳ 

عمرف 21ک 21٣۶‏ ۲ ۰ لق ۲۷ ا جح 


٦؛-ت۰‏ ء۳ رت یت ]۷اد 


ایا 





و عبارات ئا 





ارت رات کی ار نے ای یرس 

عمره مفرده ., ؛إ- ۳, ر- ۱۲۔۹٣١‏ 

٢.٤٢٤ عمری‎ 

عمق ۳۸۱ 

٤٣ عمل‎ 

۳٣٣-۱٢-۹۸ -٢ س۳‎ ۳ 9۔٣‎ ۳٣ عم‎ 
وی‎ 

عمه پدر ۳٣‏ 

عناد رسس 

عنئبر 0حصح٠۰٠‏ 

عنف ۳ 

سو 1 ج1 رت کن ب۳۹ 

عوام ٣مم‏ 

۔٣٣‎ -۳ ٣ں‎ -٢٠ب‎ ١٣۹ ٤ عوز ۱۹ ۱, إے‎ 

٣۳٣۹ عورکردن‎ 

عورت م۔ غ٤‏ ج- ,چپ ٤٤۔۹١٢٢‏ 

۔۱۷٦‎ ٦ -١١١-۱۳ ٤ عوض پس- ۹ - .۳ے‎ 
٢١٠ ۔٢.ہ۔-١۹۹‎ -۔١۹۳‎ ۔-۔١۸‎ ۔١٦چ‎ 
٦ 3 ت-- ج-‎ ۸ 

عول ۱ 

عید -٢۸٤ ٣‏ ۷ہ۲ 

عیال .پ۔ ٣پ‏ -پ۔ پپں۔وپ۔پ۹و ۔ ٤۹۹‏ 

عیب ہإه١۔‏ ٣م۱+۔٥ە٥ا۔-‏ .ہہ ریچ م۔ 
۳ )ےت ۳٣٢ ١١4, إ١ ٣‏ ااٗ-_' ۳۸ ٦۳-٣‏ ۳ 
۸/۱۷-۷0 ۳۹۶-۳۹۱۰-۹۱۷ 

عیب زنان ٤‏ 

عیبنا ک ٦‏ م ۔ ٦۳‏ 

عید ١و‏ 

٢۲٢٣۔-١۹۸۔۱۹۷‎ ۔١۸۹‎ -١۱۷ ۹ -١ ٤٣ ۹ غعین‎ 
۲۹۹-٢ ٤ ے٢‎ ۔٤‎ .۹ ے٢ تی ٣ے پم,‎ 


کی نپ ایی دس 


)۸ ٰ ترحِمة امختصر: اع 


حُٰ 


غارمان پ 

ہ١ہ۔‎ ہ٤٥‎ - |٣ ٤ غازیان‎ 

کا صگ ۶ف بے کاٹ وت 

غالب ٢ہ‏ ۔ەٴہ 

غانمان ہس 

غایب یت [ ہے پر ےہک کہ ہر9 
.ا٠٢٥ ٥ ٢ن٣ -٤٢ ٥" إ١ -٣٢‏ ه٥٢٣‏ و۹ >۔“٣۳ ۳١‏ 
آ>ۃەۃ ۰۱ "2ئ 

غایت ۱۲ ۔ہس۔ ۷ی٤س‏ 


غایط ہ ۔بہ۔-۸ى-۱٢۔‏ ۱٤۔٤‏ وم 


غرامت ١۹٤٣‏ ۔.۔وب٢۔-۔.ہ‏ ۲۔۳۱ 
۹ج ٣۔‏ ےہ٥‏ ۱۔ ٹىٛ ےپ ٌ۔ ں] بت ۳٣‏ 

غرض ہ  .‏ ٴ 

غرما .ہہ ۔ پ سس 

غرقه ١‏ ۔ ۹ ں+- ۸ہ 

غرقی ۸س 

غریم ۷۷١۔۷۸‏ -۷ ۸ے ود ہب ں٠‏ 
۷2ت ع0 

غزا .ہ 

غساله ء٤‏ 

غسل ٣۔‏ ےم ہے وا بح ےئ 
١۹ ١۸ >> ٣٦‏ .-.ے ٣٢۔٢‏ ٢۔‏ 1 ۸۸-۸ 
٤٠۔۸‏ ١١۔-۔‏ ۸١٤١۔۹٢۲٢‏ 

غسل آدینهە ہ۱ ٰ 

یں 

غسل استحاضهة ١١‏ 





غسل بنزدیکك درحرم شدن ۱۹ 
غسل بنزدیکك نمازحاجت کردن ١۹‏ 
غسل توبۂہ وم 

غسل جنابت ہ - ۹۔ےج .و 
غہىل جنب ٢‏ 

غسل ۔جایض ۸ 

غسل حین .۰۔٢٠‏ 

غسل درکعبه شدن و 

غسل درمدینه شدن وں 

غسل درسسجدااحرام شدن و 
غسل روزغدیر ہ۱ 

غسل روزسباھله ہ۱ 

غسل روزمبعث ہ٠‏ 

غسل روزنیمة رح ۸ 

غسل روڑھای هر دوعید ہ 

غسل زیارت کردن پیغبر ہ 
غسل شب اول ماہ رمضان ہ۱ 
غسل شب بیستوسئوم رمضان ہ۱ 
غسل شب بیستویکم رمضان ہ١‏ 
غسل شب عیدفظطرہ 

غسل شب نیمڈرجب ہ۱ 

غسل شب نیمة ماەرمضان ہ١‏ 
غسل شب نوزدھم رمضان ہ۱ 
غسل شب هفدھم رمضان ہ 
غسل قضای نما زکسوف ہ۱ 

غسل کود ککەزادہ وں 

غسل ہرد گان -ح. ۱۷۔۸٠۔٠٠١۲‏ 
تمسل۔ مواؤد. ٣٤‏ 

غسل نفاس ٠٣‏ 










غسل نماز استخارہ کردن ۱۹ 

غسل ھای سنت ہ۸ ١‏ 

٣١۷ “٦٦٦ غی "ولب‎ 

غسی ٠ہ‏ 

٢١ - ١۹۳ “۸۷ ۔١‎ ٤ ۹ غصے و ٢۔ , ہ۔‎ 
۳۰۴٠۷۷ ٢-٣ ہ١۴ وروںں- .۳ے‎ 

"0 ء" 

غلات ۱۷۰ 

٢١٢ غلاف‎ 


پسں۔ بج-۳ 
غلط ظ۱ .ے٤‏ 
غلهة ہ ٤‏ ۱ ۔ ١۷۹-١٤١۹‏ 
غله (غلھای) .[ - و -.۷ 
غلەفروشی ہ۸٤٠‏ 
غلق ٢‏ 
غلیظ تر ۳ 
غم ٣٣٣‏ 
غنا ۳٤٣٥٣‏ 
غلیمت وو -س.,.مر۔ ٤٣‏ ١۔٤‏ ع٤‏ |۔-۔ ں٣۳‏ 
غوص ۹۔٣٣٤٣‏ 
غیبت ‏ ۷ ۔(ہ٣٤١۔؛پں]۱×۷-.ه٥۔9و٣٤۳‏ 


غیبت امام ٣سس‏ 


فاحشهہ +ہ 

فارغ وتھی ١١۹‏ 

۳۹٣۱۔٢۱١۹‎ ۔١٥١١-٢‎ ١٠٢-١ ٥ ۔١١‎ ., فاسد‎ 
۱۸-٣٥. فاسدعقل‎ 

فاسق ۲0۱۔۹9 ۲۲-ہیح-ہہ٣‏ 

فاسقان ٢٤پ‏ 


فھرست لغات و عسارات 


فاش دیدن پہ 





اد3 





فاضصل ۹ے ۸۱ ۱۷ ۔1۱ اےےد×۸ یحت ۲٢ ٥٥١‏ 


٣۳‏ کے ےہ ت۳ت ۹ - ٣۳ے‏ 38 6-٣)‏ اي تپ 


فاضل تر (فاضلترین) ہ وم ٤‏ ۔ ں۔ پ٢‏ ۔. 


ہی خ ا بت ا این ار 7ر رذ رن 
۱ے ٣ے‏ ا .1 ٥١١١۔‏ ۱۔۰١١‏ 
۱٣٦٦٣ 211۲٣۹ <1١٣> ۹[(‏ ت٠.‏ 
۷ س۔ ٤‏ ہ٢۔-٤ہ؟٢‏ 

فاعل ٤م‏ -۔ ہس 


|| فاعله 
غلام مم . ٣‏ ٢۔‏ ب۳ ۲۔۳ ٤۳۔٥۲۳٢‏ | 6 


فالگوئی ۸" 
فایت شدن پ ہے ٤٤ ٤۔پس ٤‏ 6٤ہ‏ 
ص٤  --‏ 11ص 


٣‏ ٰ-"ء۳ء۳ھ) 


ٰ فایدہ ١٢ہ‏ 


فنوی ۷م ۱ ۷۳ ۱۔ ٣,‏ ۹ں .۳۹۔٥۹٣۳‏ 
ے2 

فحل رم ۔ س۳ ۔ی٤ ٢‏ 

فحوی ٤١م‏ 

فدیه رب ۱ ۲س ۱۔ ۳٣ہ ۳٤‏ ١٣١۔٤٤‏ 
٦كه٢٦- ٢۲٥١۸‏ 

فرائض .سس 

فراپیڈں داشٹن ۷ ۔-يہ - دہ 


گرا ۶۲ 


فراخ روزی ہ٠١۲‏ 

فراخی وقت ۹ ۱م ۔پس۔ہ۶ 
فراش ٢‏ 

٢١۱ فراق‎ 

فرا گزارد سم 

فراموشی سس 

فرامیان ہ۲ 





٠ 

٣٣ فرایض‎ 

فربه ہ - ۱٠١‏ 

٢٤٢٢ فربھی‎ 

فرزنك ٤‏ پ۔ ٦پ ١.٢.٤‏ ٢۔)رمںں۔ہںں۔‏ 
١پ‏ ہے ض۳ت ۔ جج ٥-٢۳‏ ۳٢۔ب‏ ٣۳۔٣۔١٢۲‏ 
٢‏ ۔ .٤٢۔٤٥٤‏ ٢۔۹٤‏ ٢۔ ٤۷‏ ۲مہ ً۲ 
94۹ ٢۔‏ ۳١٢٣۔-۔‏ ۹۳٢١۔‏ ں۹١۔-‏ ب ۹۔١٢۲‏ 
۲۷۸۰۔ ١٢٣۔٣٣‏ ٢٢ت ۲۷۹.٣ ٥١ -٢٢‏ 
٢۷۹۹ - ۷‏ |۸١٢۔‏ .۸٣ء‏ ۸۳۔۳ 
٣۹ -۔۱٣۷۸ >٦‏ -۔ ۳٣ت‏ تاس ا 
جج ٤8-٣‏ ۳ے ٤ ۔٣ ٤) ٣٤٦‏ ه٥٣۳‏ 


۲۳ ہے ۸۷۷ ۳۔ ۳ ۳۹۔ ٤٤:‏ 
فرزندان وہ ۔ ٤پ‏ 
فرزندان اخوہ مس 
فرزندان صلبی ٠۱۸‏ 
فرزندزاد گان ٤پ‏ 
فرزند فرزند و۹پ ۔ پںس 
فرزند مهبنه , و 
فرزندی ۸ ٣‏ 
فرسنگٹک زع - ۳ب - ١١٠٣۳‏ 
فرش کردن ۱۷ 
قرض ؛]٤۔‏ ۲, إ۔ ۱۳ ۱۳۹۔ب ۱ ں۔ 8س 
فرع 29 
فرق ہ٠١٠‏ 
فرماید پ 
فرمایند ((,...) ہس 
فرمایندہ و۹ 
فرواید ہ. 
فروأمدن ٠١‏ 
فروترین ہس 
فروختن ص۱ ۔ ب٣٤۱‏ ۔ ۹ہ 


ترجمهُ مختصر 





27 ٰ 
فروختن دین ۱۷١‏ 
فروختن سلاحی ٤‏ 
فروجھد ۱ 

فرود آمدن ۸ 

فرود آیند گان ہ 

فرو شدن‌آفتاب ‏ ۳ - ١٠١‏ 
فروکردن و 


٣۸ فروگیرندہ‎ ١ 


فرومالیدن و 

فرومایهە ہہ 

فروھشته پ 

١٤١١ فریب‎ 

فریضه پا ۱۲۔٤‏ |+ے( ۱۔٥‏ ٢۔‏ ۹٢۔اہر‏ 
١ت‏ ٣۳ے ٣‏ ت۔ ت۔ ج 60۔٥‏ ٰرہ-ں ‏ 
۹:1-7۲ پیروٹ ےکر ہت 
.۰۔٣‏ رس٣‏ رپ۔ں۔ ۳٣ں‏ مںپ 

تریه'آپشین ہ ٦ئ۳‏ 

فریضة خفتن ہ 

فریضة۔شام ہ 

فریق ٢پ‏ 

فساکدتہں۔ سس 

فسخ ١٠١٠‏ ١۔-‏ .ہ۱إ۔-ں ۹۰,۱۷ ۱۔ص۱۹۔هں 
٦٦‏ ۸٥٦۔-‏ چ ٠٣س‏ ٤ج‏ ۳٣۔٥۲۳‏ 


٢۲۸۸ ٢٣ ٠ -۲٢۲٠۳ ۹ ۔-۔٣‎ ٣۸ 


فسق ہر ۔ ٤سس‏ 


فسوفقف ٠١٠٠‏ 
فشردہ س 
امنۓی۔ 9 


فضله ٤‏ ۔ 9٤۔٤۔۱۳‏ ٣۱٣۔٣‏ 








فھرست لفغاتوعبارات 


ٰ ٰ ‌ٴ 
نطرہ إپ- ٦پ‏ - ۷۷ قبل و ۸-۹ ۳٥۳٣٣ ؛-٣ ٥ ع۲٢ ۳-۱.۳) -۔٦ ۳١‏ 
فقاع پت مت ۳٣٣٣٣٣٣۷‏ قِله ہ 

را ام نبوآ ۹٦-٠۱٢‏ ٠٠۔١۔۳‏ -۔ تل۳ 
بد اج ضقف9ةػے ا. ٢ے‏ ۹,.أچت ٣۱۷‏ بہ۔ سپ ٤پ‏ 
تھا ۱۷١۴‏ ٰ ۷ ۔ ۳ 

فقیر ۳پ ر۷۳٠-‏ ۷۷ ۳ قبیله ۹ ۔ ہہ 

زتيه ٭ع - ١ہ‏ ۔- ۱٤١-٠۷٢‏ تا کردنوہں 


سے پموتمد ت بپٴ 







قنل ٥. ٤‏ ١۔‏ ۳ں۔ ۳۔٤‏ ,٣۔‏ پ۳ 
ربمن دح رہام ٦٦‏ 


۳۳ ه۳۔‎ ۹ -۳٣ ۹ -٦ 
قنل خطاہں۔ ےہ‎ 

قنل خطایى محض ۳ 

قنل شبیەالعمد ۳ہ 

قنل عمد رپپ رپپ ۔ ہے ۶ 
قنل عمد محض ۳ہ 

قحظ سس 


تابش ۱۸۱ 
7تت ٣۔٠‏ ۱۷ج ۴ 


قابلگی ۲٤٢٢‏ 
پل پر ےب ٥٥-٣-۱‏ ۹-۳۱۷ ۳۷ 


٤'۔- 8.٤-٤.۳‏ . 
ودح ج٤‏ س۔ ج٤۳‏ 
قادح ۳٤٣٣‏ سس 
: قلدرو ۲۔٤ ٢-۱‏ ۔مٰر 9۰-١‏ --۹۹۰۹ر۔ 
قادران ٠٦١‏ 
٠‏ .٢ى‏ ہم ہ٥٢٣‏ س ۳٤‏ 
فادكهں۹ں٣۳‏ کر 

َ قلف پر ١‏ ۲۔ و ۔ ٦س‏ پا چے ٠٠٣و٣٣۳‏ 
٣٢٣٠-٣٢۸ “۱ ۱٦-٠٤٦٦‏ 
۳٣۹ ۳٦٦‏ 
۲۲۱ غ )ھ 

ٰ قرانت ہس پ تس پںس۔ ٤۶۳‏ ہی٤۔‏ رم ە۔ 
نے ود ع یہی وہ راو بلس[ 


قافله ۱۷۰ 


 |ْ.,: - 


قرادت روشن س 
قامیت یأتس۔ سس سے ب ةہ۔ ۱١۔٤۴٤٢‏ 


قرابت 1١‏ ٢۔- ‏ ع ںے ۹۹ ۳٣٣ ہ٣٣  -١ ٤‏ ؟ 


فرتا ۵۷ے ادن 2ے ڈیہ 


قاید وہ۳ 

و۳٣۱‎ -٣ ۳۹۔٣۱۸‎ -٠۹۳+ قایممقام‎ 

-‫ ق لت 2ے سے سیوںں_ ت ۷ 5 2 ۱ 

قبایح ٤١٤١‏ قربت رات ا ات با بات ے بت ارت ا ۔ تب ۴م 
۸۵۸۰-٣۷۷۳۷ -۲۸-٣۶‏ 


٠١ فرحت‎ 


١٥۹١-١١٠۷ ۔١١ہ١‎ ۔٠١٠٢١‎ ۔١٠١٠١٢١ تقبض ہپ۔‎ 
۱۷۸-۱۷٣١ ۔١]ہ۷٢٣‎ ۔١۷‎ ۰١, ٭۔‎ -+ 


٦‏ ب ۱۹۲۹۹9۸۹ رصن ت2ت 2۱ت ےا-07 ۷۔ 


٢٢١٢٢ ٣٢٢١۳٣ ائے‎ ١ ٢٤ .-٢ . ٦-٢.٥ ١, ے٣‎ ۳ س٢ ×س8‎ 
76۹ 


ا ءء۔ ۸ لے ۸۹ا لے ےتپ کم مس ]| فرض یرطہ ٢‏ 





مو .. ترجمۂ مختصر نافع 


قواد گی ۳,٣‏ 


فرع ٤پ‏ ا۔٤ -٢‏ .٢۔١‏ بںں۔دںبں ۲٢‏ ى٣٣‏ 
وع .تج سے پ پ بج .خ 

٣۳ قرنل‎ 

فرینہ ۱۳ .٢۔۹١٢‏ 

قسامت و ۳٣‏ ۔پں ں٣‏ ۔ہ ٣۳۔۹٣‏ 

قسط ۹ 

٤ قصابی‎ 

قصاص ۷ ےا ۳ 7ع مت 

٤إ‏ -۔ ٣۳۹۔‏ ۸ ہ۳- ۹٣۔۲۱‏ ٣۳٣ك٣٣ك۳‏ 
)٣ -٣۳‏ ۳-۔ ٢ہ‏ ۳- ۹+ ۳٣۹-۳۷٣۱۸٠-۳٣۳‏ 
ہل ۳۸۱۳ ۸٦-۳۸۲‏ ت- ۳۰۹:۹ 

قصاص اعضاء .ہ٣‏ 

فصد ٥۔ہ۸۔‏ ٢٠۰١۔۹‏ ۱۲ ۱۳۳۔ ١۷.٠-۳٣‏ 
٠۹ -۹‏ ٢-۔-ح۸‏ ۱٠٢س‏ ہ٥‏ ٢۔‏ پہ ے١٥۲٢‏ 
٥٦١‏ ریچ ,(۱٢۔-‏ ٢٢٢٢٢-۔‏ ام ۲۳-٢‏ 
٤ے‏ ص۸٢۲۔‏ ٹ۸ ۔- ۸ر ۔- ےد ۲۹,۰ 
٦۶۸‏ ۔ں ٣۔۳۸‏ 

فصد فعل ۸۳م 

قصد وعزم ١ہ‏ 

قضا ١+‏ ہ۱۔ ۲۳۔ ٦۔۳۔٤‏ س۔ ۶٤۶‏ 
٤-ے ٢٢‏ ہ۔ ٣ه ٤‏ ہے ۳ و پ ۷ہ 
۸,٤‏ ۸۱1۔ ۸۷۸۔ ۸۸۔ ۸۹۔-.و۹-۔ 08-۹۲ ۹ 
۸۔ ۳.(-۔ ١١۱۔ہ۸١۱-۔‏ ام 
۹ب ۱ ۸۸۹ تا ۳ث .۳ 
ج ۳٣ م-۳٣ ۳٣‏ 

قضایى فقتھی ٠‏ 

قفل ۲ہس 

قماریازیدن ع ۔ ہ٤‏ 

قماش ۹م ہس 

قمر درعقرب ٢١۱۹‏ 

٤٤-۱ ٥ح فغیر‎ 


قوادی ٠ہ‏ 


قنوت , ٤‏ ۔ ۹ع ۔ ۹ ع٤‏ 


١١١ - پ٢ قوت‎ 


| قود 





۸ ,۰۷۹۷ 


تول ۳ء ۸> ۹ - ض' سپ ×س0 کے بج۔۳ 


۰ ٣-۔‏ ٣ے‏ و ضخغس ہے ٤ے‏ چر یہر پمر۔ع6چ 
۷ ١٠١۔٠ -١٠۸-‏ ام ٢۳..-١‏ 
۸ے ۷ے ٤. ٦٣‏ ات 0ج اس٤‏ 
٦٦١۔۸‏ ۲۔ ۹ع -۔٠٠۔‏ ١ہ‏ 
7-۳ 1ے 10ص۵ ۲1 رح 
ژ٤‏ پاپتیا۔ ٢۱۷۔۱۷۸“‏ (ھ رگن 
6ا ح۹۲۰ تہ ۰۳و رے> ٤‏ ۹- و ح۴۳ 
کات و کت کی یپک۴۰۰ 
ہصح ۸۔١۔٤٤‏ م٣‏ س۳6 
٣‏ ٣ج‏ ٣-۔‏ جج ج ٢۔ٴ ٢٦-٣٥۹-٣٥٠٠‏ 
-٢‏ ت٦۹‏ ۔ )۹۹٣۔‏ ہ(7سںچے ٣+ب)--۔٣٤‏ م۲ 
٦٦‏ و ۳- و ۹-۔-۔ ۔سپب ٣ض‏ 
٢‏ کت ۹ تج کت آ6 مت ہی 6ٹ 
پ۸ جج سے ٢ں‏ بے ۳۸۱-۳٣٣٣ ۹ -۳٣ ٣-۳٣٣٣‏ 


نا ای ال ری ل کان 


قھر ٣ ٤‏ ۱ -٭٭“ہ ئ|-۔٥ص۸‏ ۱۔۳ ۱۹۔ىسە٣-ں۷ہ٣۳‏ 


ول -مد 


فی 


قیر 





فھيیهە . 


۳۹ |۸۷۵ 


قیاس +وس 
قیافت ٠٤١‏ 


قیام وس - ٦م‏ ۔ ١١۳‏ 


۳ 


قیراط وہ 


قیمت - ۹ ۔ ۱ پ۔ ٣۳پ-‏ بں- ۹ہ۔ ١۱١۱۔‏ 


۸ٛ۷ - .ے8 ا-۔ ٣‏ ا۔ ں۳٣‏ ١ہ‏ ۳۔؟ ۶۶ 





۱ . ے- ہے 





۹۹٣/ص‏ 6/۳۹7 110:571 ٢٥٦۹-11516:‏ 
6۱۸۶57۷ 6:17-1اج ۳ 1الت ۱٦(7‏ ۱۹۱۳۶۱ 
ی 0۷م 50-11 ۱۷۳۰۱۳۹۸-۱۰ 


٤إ‏ ۱۷ے 6١ا‏ ے پ۱۷إے ۸ ۷١۔ ٠۹٥-١۸ ١٣‏ 


۲٢٢۳ے‎ ٣١ ٦٢٢ ے.‎ ۱ ٥٥۱079 
٢٤ت پوس ۲۔ح ٣ت ۴ع ےت :٥ي ٣۔ ۹ع‎ 
٣-۳ ١۳۰۷۰-۲۹۷۵۱۷۸۰ کی ب٣۳ ب۷‎ 
پ سے دہ ۔ت۔ ۔ .ج ٣۳٥-ت رب۳۳‎ 
۳۷٣ .نپ تپ ت۔ پ ٹن اپ ت۔ا | يپٴت-‎ 
٤ کا تر تر ۹کت 7-۳۹۲۹ ج۔ ۱ء‎ 
3- 
۱٦١ قیمت ٭یانه‎ 
اك‎ 


کارد رو٣۔۹ہ٣‏ 

کارزار وہ ۹9 رئ رے ری ر-”و-یر۔سمیں 
6, ۱1181۷۸۳-۶ 

١١-١٠ کاروان‎ 

٤٤٢ کارہ‎ 

کاریز ٭. 

کكاسه وو 

کاغد مم 

کافر ٤ہ‏ روہ ۔ ٢‏ ۲۔ سں۔ ٤ں۔ں۔‏ ٦ہ‏ 
-٢ ۳ -۱۲٢ ٢ ٦۶٢٢-۸۳-٢‏ بگارن!- 

٣٦٥ 


٭ں۔- پ ٢٢ہ‏ ب٤‏ ١۔‏ ۸ ۹ٰ۹ ۲۹ 


۳٣۳٣٣ ٣٣۳٣-٢٣۹ .,. ۔-٣۸۱‎ ۔١٣١٠٢ ۷۸۲۳۔ے۔‎ 
۱۳ ٥,٢ مج‎ ( ج٦ر‎ ۹٢ ۸ر۷‎ -١ ۵-٣٣٤۶ 
٢-۳٣٤ -۳ ۹ ١ ۔-۳ہ٣‎ _. -۳ ۸ہ۔-۔ ۹م‎ 


کافر حرلی ہ۱ - م٢‏ 
کامل ہہ 
کالا یں 


کامل ١٠ہ‏ 





۴“ 2-6( 
کمان ہے 


۳٣٤ 


کاوین ٤‏ و۹ 
کبایر +. 
گاج تی 


آضات ید و ے میں سج ٢_۔‏ ٣ح۳‏ 


|| کتان إ| 


7 


کرہ ۲ ۔ہیم۔ کرس 


کے ہے 
کراہ 


کرات ۱م 

کرات پںسم 

کراھیت ا ۳ت 1 1۹١‏ ا0- - 7ت 
۸ !۔ ۱ ١٢١۔-۔ ٦‏ عی١١۔۹‏ ١١-ہں۔٣ك١٢۲۱‏ 
٥۸‏ -۔ چ رپ پت ۹۳٢٣‏ ٢۔‏ ج۹ ٢-۔هہ۲۹‏ 

کردو پ١‏ 

کزڑپشت موم 

کسب 11 ٣۷-۷۹‏ سم ٤‏ ۹-۱ ٤ے‏ ات 
٠‏ 

720+030 

کسوف و مر 

کرت رہ دو دجہیں 

کشتگان ہہ 

کشتن یں ۔ ہہس 


آاخشسے رو تید یب یں 


کشتی ‌بان و 
کشک ٤ہ‏ 





امنہر 
کشندۂ پدر ۳٣‏ 
کعب ۴ 
کعبین ہ 


کف ٣۱۳۔٥٣٣‏ 


”کفارت ٢ٹ‏ ٤ع‏ 7۔- امہ پہہ ۹4۱:۴۸۹-. ۲-۰۹9 


ہکاوہ کے ےرت -۱١‏ ۱075061011۳۳ 
فا ای نر ال را پا و از 
سے ٤٣‏ ۱۳ے ٣۳٠۔ ‏ +٢٠١۔ ٢٥٢۹۹-٠۳۸‏ 
ات اس کات 1ت 0 
رہ بر ٢ے -۳٣٣٣ ۔س٣ ٤‏ )٣۳ھ٢۳۷‏ 

کفارت قتل در 

کفارت‌یمین ں - ٢۳‏ 

کفالت ۸۰ ۱ - ١ہ‏ 

کفایت ٢بپ-‏ ںہ۔ ہ و۔ بوسہ و۹-۹١٠-٢٢٢‏ 
٤٤ووحسر۲۔ ۱۷٥٥-١٠٦١ ٤ ۔١١ ١٠-٢۳.‏ 
٢-۲ ..9‏ ۳ ے ۳بت ٹب اب ۲۶۶۰۹ 
٣پ‏ ں۔ ۹۱ےے ۹۳۔۱ ۳٣۔‏ س۳سحبسم٣۳٣‏ 
وسٹں- ٤‏ ٣۔‏ ٤ہ‏ ر٤‏ ۳ ٢٣٣۳۔٣۳‏ 
کا کے ا وا کے روا ہل[ ری 


کفررم۔ پر ۲ ۔ ۱۳۔۳ ۲ہر٣۳۔‏ ٣٤ہ‏ 


کمن ١٥‏ ۹إ- سح ۸-١۷‏ سم ںہ-حرغ|۔ ۳۳٣‏ 


اہ 

كعن فروشی ۸" 

کفو ہر ہپ ۔ ٢پ‏ 

کفیل ہ ت- ٣۸‏ سپ پاب راج ۔ اج ہ۳ 
کل پہ 

کلالات و۹ ٣‏ 

کاالۂ پدری و ب-. ۳۳س 

کلاله پدری ومادری ٣.‏ 

کلالهڈ مادری ہس ۹-۳ ۳-, ۳۔۳ ں٣س۔‏ 





"۰۰۳۷۳ 


کمال عقل ہہ 


٢۳۹ کمین‎ | 


١١٣_ے-‎ ٠ کنارہ‎ 

کنایض ہ۲ 

کندن ہہ ۸.۳( (.-(۳ ز٦‏ 

٣ کنشتھا‎ 

کنگرغا و۹ 

00 5 

کود کك ۳٣ص‏ ىصسص۸: ارت ۳ ٣ت ۳٣٣٢-۳ ۳٣‏ مگ ٤۔‏ 
ه٭۷-۔ ۔ و ۔ ۹ ٤ -٦‏ )پ-آں ‏ !۸۷۷۸۳ 
۸ہ۔ |۹۹۔ ۳,. ۱۔۹۔۹ :0ػ - 1 ١١ا۔‏ 
۶١۔‏ ۹٢٦١ء‏ .م۳ڑ]۔ ۴ج۴٢۳ے۔‏ ٤۔٤‏ 
٤١۔‏ و ١۷٤١٤۷ ٣۔بے -ا٥ ٥-۱‏ 
۹ ۱۸۲۔۔ ...٢۔8‏ م٣ ١‏ ۔!ت .۲ 

۷۶۰۳۵-۔ مت ۱-۴ 0ے 58 ۲۷۲-۰۳ 
-٣٥4‏ ۹وب ہے سے سر ٣٢٣س‏ ناغع ۳٤‏ 
رع سب اوت پاوٹت۔ و مت وو چج یرت 
ع٤ -۳٣٣‏ ہصەپ۳-۔ ۸۲ر۳۔- ۸ل .,-٣‏ ۸۳۷ ۸-۳ ۸ ۳ 
٢۲ہی‏ ۳۹-۔-۔ ۳٣ ٤.٢٣‏ ے8 

کور ٤٤۔٢٤۱‏ 0۔۱۳9۹ سس 

کوری س٢۔‏ ۱ب 

١۳ کوفت‎ 

١٠١ کوفته‎ 

ود ارت 111۳- 117۴رک ۹ڈ ((۹ 350 ۳٣٣‏ 

کال ہ۱۷ 

کنیز رك وع 1  .-‏ 1- .نہ 0-۔ ٣‏ ً۔ ۷۸١۔‏ 
٢ب‏ ےہ سب١۔‏ ٤٤١ات‏ ے۹۰٥‏ س93" ۳١۹5۲‏ 
پر ور و( لے ۲ج ں۔ ٥-٢ ٤‏ ٢۲س‏ ٦ئ٢‏ 
نوک نے قش کر ےم فی درد وو ےہ سپ مر نے 


٢۲۔٢‎ ی٢‎ س٢.‎ ٢۳٣۹ ں٣ ںے‎ س٦‎ 









۔١‎ ٤ب‎ - ٤ہ‎ 


وو ج- .ب ٢‏ ٥ب‏ ےت ۹پ ےت لآ ت۲۸۷ 


نت و اہ <٥‏ وہ ۳۰٣۰(۷ ہ٣ ٦٦-۵‏ 


۹ 4 )>,۹۹) 
07)" زادہ ِ۲۳ 
كیسە ٤٣٣‏ 


"کیل ہہ ٭- , م ر۔ ٠٦١١-١٦ ٣ ۔١١۹ ۔١ ٠‏ 


٢١٢-١۹۷-١۷۷ ۸-١۱۷۷ ۔-۔١‎ ٥ہ‎ 


رك 
گام ١١١١‏ 
گا گاہ ٤ ٤‏ ۳ 


کی ۹ 


گداعته ب٤‏ 

١٠١ گران‎ 

٢ ٤ گرانبھا‎ 

5- آ۹٦۹۔‏ محہ۔ یہ 
گردانیدہ ٤‏ 

گرد برگرد ٤‏ ۳۹ 

گرد جامه و۹ ١‏ 

۶٤٤ گردکردن‎ 

گردزدن ٤٤‏ ر ۔ ٣۹‏ 
گرد سی کنند .. إ ۔- ٠٠٠۳‏ 
کینگل1۶ہ> ۳٣٤‏ 
گرماوہ پ۷ ١۹‏ ع 0 ٣ت ٦-۰‏ 
گزمای: شخت ۱ہ 

گرو ۱۹۰ 

اکرو نشین ۰٥‏ 

رکروند دی 

٦. گروہ‎ 

گریبان ۳س 


ر۳ ۲۰۱۲۰00-۲۲۹1 





گریبان شکافتن ٤۶‏ ر: 
ھ-‪ءء)+) 

ہے 7 :- 

ثزاردن سم - ں۱ ۔- ۹سس 
کزاف (٢‏ 


8-7 235 





ٰ گشادہ َ۲ 


٣٥ گشادەروئی‎ 

اکن 7۸ ۹۹ 9 
۹و۹ی۹۳ٗ‪۰۹ٰ,ی۰‌7 

نال ت٥ج‏ ۔- )ۃ ۲۹۹-١۳‏ 

گلاب س ۔ ہم 

گله ہ ١٠ے‏ پک۷ ۳٣‏ 

گمان ہس 

کو 9۹ س۔ ۳٣‏ 

ا١٢۲۴‎ ۔-١٢۹‎ ۔۱٢٣‎ ٣۔١۳٣‎ ٤ ے٣ پ-۔.‎ ٤ گناہ‎ 

۳٣٣۔١٦۳٣‎ ۔إ٤ٰ۸-إ‎ ٤. -۔إ۱۳٣ہ ۱۳ے‎ 


وٹ 


گنا ھھای صغیرہ ٤‏ پ 


گنا هھای کہیرہ ۷٤‏ 

گنجھا وپ 

گواہ ۸۲ے ۸ ۹١-۔ ٣۸‏ ٤۔٠۱,ص٢-٣ئ‏ 

۳۳۷ ۸ ۳٣۳٣ ۔-٣١٣۔-٣‎ . ٤ -٣ ٥۹ ے٤‎ 

ر۔ٹس۔ ےٹیب۱ ٤ے‏ ر٤‏ ٣-ں٢ہ٣۔ ۳٣,‏ 

۳۷۸۸۰۱ -_ ۳٣٣٣٥٣٠٣ ٣٥ہ‎ 

گواہ عدل ووٴس۔  ,‏ ]سے ۹۱۸۰۳٦٦. -۳٣ ۳٣‏ ۳۳۔ 
٦۶۷ك۶)‏ 

٣٥. ۔س٤٤-۔س٤عس‎ ۔سپ٤ گواھان‎ 

۳,٣ ع٣٣‎ ۹-۳٣۳٣ ں٤ گواھی ۔۔‎ 

٦١۔٦1٥‎ ۹ -۳٥ہ٣٣ سے پ٤ سو ۳ے‎ ٤" 


پ .۳ے ۸.۸۰۰ ۳۴ 


یت ترجمه مختصر نے 


گور ہم لوح ہ۳ 
گور شکافتن ٠‏ لھو ٦‏ 
گوشت ےم پہٹرت ورارد۔ ہت م 


ہ9 ہے ٥‏ ۱۷١۔‏ ىس ٢ہ ۲۹٤-٢٣ ۔١ ٤‏ مادںر ہے ۳پ ي٤‏ پ-۔ ۹۔٤٤‏ (ر- ٢۷٢-۱٦۳‏ 
6ك۔۔ پوت ےرہ ا تاب و0 ۳9ء ۹) ٣ھ ۱۰٠.‏ ۴-اا۰ ح۱۳ ا“ لت ٣‏ 


۱ م؛ ٣‏ یس پ٣‏ ٢س‏ ےج ٢۲٢٣س‏ بح ب۲ ب تج ں٢۲٢س۔ت ٢۲٤‏ 
امو رن تی مر ٥۵ہ‏ پ٢٣‏ سے بت ت۳۳٣۔‏ ٣٣۳٢۔٥٤۲٢‏ 


گیا فروشی ۰۹ ۷ ۔ -٢ ٥١۹‏ ۲سر( -٢)].-‏ ۲ 
أن ٥پ‏ ہہت ۹۲٣‏ ٢ے‏ ۱ت٣‏ ۱۳ ٣۲٣٣۔٣٣٣۳‏ 

احق ‏ ہ-۹ ۷ء تج ۃےٹدےی٘ت پر ٣ر‏ رٹ ۹8۔٣‏ ۱ں م٣٣۳‏ 

ڈںل وے ےد و جٹٹیٹ ٰ ٣ ٤‏ جح ٣ٹ۔‏ پا سے سس .٣۳۔٣٣٣۳‏ 

لاس ابریشمین ۳٣٣‏ ٰ ٥۳۔-۔‏ ۳٢ہ‏ ۔ ۸ر ں٣‏ ع تب ۹ ۹٣۳-ئ‏ 

ںیو یں ٰ ٠.‏ 

لشگ رگاءپپم مادر مادر٤پ‏ 


لعان رں۔ )س۳۔ ٤٤‏ ۲۔٤٤‏ ں۔ہہ۔ہں ندرم مر ین 

.. 
ماد نان ۳ہ ۱۔ ۳.۔ ٤ے‏ 
ح- ث 
اعت یں مادری ٣‏ 

2 ماد 27ۂ ,یی 
لفظ رے ۳ک یں ۔ س۔ !8مم 0/۰ 
ماخوذ ہم 
ماذون ۲ ىٌ۷۰ەءء-۱۷۶ 


بیج ۔-۔ -١ ٥۸-٣ ت١ -٢ ٥1‏ ۹ ٴ٥‏ ٣۔ ‏ (؟م 


9۹ےے ٣‏ ۷۷٠٣۲ت‏ ۷٢۷١۔‏ ۸ ؛ب۲٢۔‏ ۱ م۲ س-٤ہ۲‏ 


ہہ مر ه۳ ٣۹‏ .“سپ ماضی و0 ۔ ہر ۔ی۔ہ49۔و ر جظطوییںد 


+ 2۷ ٦٢۔‏ جج ٢٣‏ یئ پ۱ ات اھ 
لفظ صریح . م۱۸ ٤٤‏ ۔ ٣٣۷٢۔‏ ۸۲ 


لث 7٦۔ب‏ ماست ٦٤‏ 


اہ ےہ ہہ و ہے کن رر ٦۔‏ _ ٦۷۔۰۱‏ ١۔-‏ ٣٢ے ٥‏ ۷- ]اہ بص۹- ۹ ۹ 

ٰ ہم سے |١١٢‏ .+هد۰۹_.۔١۔٥ەًهہ؛)۔وہہ‏ 

٥٦١+١ ١٤.۔۰۱٣‎ ١ ۱ ٰ لگا3مجت‎ 

ل ْ ۱ ۷٭۷١-۔‏ ج۹١.۔‏ م۱۷۰۸.۔ ۱۷۱“ ۱۷۰-١۷۳‏ 

ہیں ج پح۔ ںں۔“٭)( سب ٹپ۳؟ 

۵ 9 7+9 ٰ ۷-ْ۸..۰١۱۔‏ ۸۲۔ ٣۸۳١۔-۔‏ ٤۱۸۔۸‏ 

5 ۸۸ے ۰-۱۸۹ ۱۹١۔ ‏ ۹ ے۔ ۹۷٠٢۔٣٢٢‏ 
لواحق ای وا نمشد اوت 0ج ابد ود 

٢٤-٢ ۸-٢١٢۹ ۔-۔٢٣٢١‎ ٢٥۔١٢١ ع‎ ے١٣‎ 

٣۳ےام..,‏ ہے" چٍ ٣٣ے‏ ۵ ۱ح --۔ ٠‏ 

. 23 لمب ال اک اج ۷ ٣ے‏ ١٢ے‏ ۳ب٢‏ ب١٢‏ ہ٢۸٢٢‏ 

قیمیسھ راو تر ا ار بک اد ری ۹-۔ ۲۸۲٢۔۹۸۔۹۹‏ -۔ ےی ۳٣‏ 

۹۹ . سر یر ۳ے ڑآ ت۷ مت ۷۹ ت۴۳۰ 


لواطه ٣‏ ج۔ں ٤‏ ےہہم۔ ہ٣س ٥٣۸‏ ٣-ں‏ س۳ ٢٣ت‏ در ٣۔۹۹‏ ۲٣ت [۲٤‏ ب٣‏ سپ پ۔ںپ ٴ سپ 








ٹن بر دای لا ای و ای ا ای ات 
جح ٤سس ۳۸٣٤-۳۸۳ ٣)۹ -٣)۔ ٥‏ 
وم ۳۔۳۸۷۲۔٤.ة؟‏ 

١ ۹۹-2 ٦ 

۰-۳1٠ 2 0 97٣0۲0,‏ ۷۱ا امت 
77 "۸ء۸ ۱۷ رق ماج ۹ا 
۹١۔‏ 9۹۳ ١-۔‏ ۹9١۔‏ ۹ت 7۸۳۷ اض 7ر 
ہے ںہ بت 60 5 37ہ جا ور ند تی 
ہے 6 0 ئل درگ بس یپار یچ نس 
سی ری نر ئیکو جرہ نے وپ تہ بس 
مت 0 رت ۹ ۳۰۰۱- وہ ۳۸۳۲۱٣۰۲٣۱۶‏ 
٤‏ 

مالک ارش ٤٠٠.‏ 

مالک فقوت ٢ب‏ 

مالک نصاب .ہہ 

مالیات وہ٣٣‏ 

مالیدن ہ٠۰‏ 

۱۳  یندیلام‎ 

مأموم ۔پے ۹ ۳ ١٤ہ‏ ر٤‏ ںتہن۔ ہۃہ۔-٭+م۔ 
۷١ہ‏ ۔ ره -۔ ۹ہ 

مأىوبه پ۹ ۳۔ ہس 

مانندەٹر ٣٤م‏ - | یں - پ ۰م -.۱-۱۸ہ۸١۔‏ 
۸ 9--٭ج ہت ۲۲ -- ۰۲۱٢)‏ ٠٠۔۰۹٣۲‏ 
۹2۳٦۔٢۷‏ "۴)۹ 

ھء۰ء2۰ء) 

ماہ ہ- ٤۔۹‏ ٦پ۔‏ ۸۲۔ )۷ہ 

ماە بیند ۲ہ 

ماہ دیدن ٣‏ 

مایع 7- ۷-0 

مباح ۳ے ۹۹ ۱ے م۹9١- ‏ )۳٢ے ٢۲۸٣۲‏ 

مباحات رع 







سباحثہ سس 
سبادرت ہ١٠‏ 

سبارات ٢١٢‏ ۔پ8ەں 

مباشر . ۹ 

مباشرت بس ں۔ ۳ص۸ ۱۳۲ ۹ ں۔ھفہ٣۔ے.ے٤‏ 
متداہ ر١‏ 

رد ہدج 


اک دن ع ارت +ک ارت ۔- و وج ہی وت 
ہو٤‏ ..إ۔- ٢٣۶-1۱۸-١٢۷‏ 
سے 0ا0 راپ ات یج رج ور 
09- 
سیمة ب۳ ۱۴ں 
متاجل ۷۷ 
ھ۶ 


۲۹ں 


مناع ١۶٦١١۔ ٦۹-۱٥۹-۱١٥-۱١٥٠‏ ۳۔١‏ 
٤۶۔ےک‏ ٭ی‌ے ٥‏ ۷١۔‏ ۱۷۸مجص۱:۹11:1۸۹! 
۲۳ - س۳ ۲۔٢٣۳‏ (ں۸٣۳--ہ‏ ۳۸۱۰ 

سا کا دی ہج 

١٤٤۷ متبدعهة‎ 

متجدد ۱۷۹ 

تچ 13۸ 

متحر کك (بچهھ) ۱٣۱‏ 

منردد ۳ 

رواٹ رہ۱-۔.9و۔٤م۔٤ی٤۔‏ اخ 

متساوی احزا ٣...‏ 

٣. متصله‎ 

منتسایقی س., ۲ 

متعاقد رو رك ۹۲۔۶ ۹9١۔-٦۹ا‏ 

متعذر ہب |ر- ۹-٢۹۲-١٢۲-۱۹٤۰‏ 

٢۲۳٢]  ضرعنم‎ 


منعمد! ۶ 0۹0م-۸ ٢۲‏ 





متعه ہیل پیر بس١‏ ىہ ٢٣ے ٢٢٣‏ بں)٣۔‏ 
٣۶۸‏ ۔ حر بح ٣۔ ٢ ے٣ ١‏ ٢۳٣۔‏ ۳٢۔٤۲‏ 
٣۲٢‏ ہ٤۲‏ 
متفاضل ۱۹۱ 
متفرق ٴ٤‏ ٤إ ٤‏ ٠٢١۱۔٥٢‏ ۱۷۔٠٢٢٢‏ 
متقدر ۱۹ 
متقی ١٢ ١٠‏ 
متکرر ٣٣‏ 
متلاحمه ص۳۹ 
متلبس ١٠١‏ 
متمایل ۱٦١‏ 
سجہ رم 


۸۔۶۰ 
متمکن - 6 
مشمیز ٤‏ ۱۹ 
متناول ہہ 


٣۳٣ متوفی‎ 


1۲۱۱1٣۰۰ ۱۷"ھء""*تے- ۱ ۳۱ ۱ت‎ ٦ 


متولی ۱۷۸ 

میم رو ۲ے م٣‏ ہت جج ےب۔۸ 
مثانہه ۹٣‏ 

مثل ٣ہ‏ 

مثله ٤٤‏ ؛ ۔ ٣۹‏ 


مُجامعت و۔ إ ۱إ ۱۲ ٣۳ہ۔ی٤ہ۔مہ۔ ‏ کہ۸۔ 
ا مسمحعصن۹ ٣‏ ۳۔ ش٣۳‏ 


ہ۔۱٢۳٣‎ ہ١٢‎ (۔۱٢.٠-ج‎ .,.۷ ہہ ە"و۔‎ 
۱۸۰-٢۷ غ-١۷‎ ١ ۔١۷۶ إ۔'‎ ۳٣ '۔١۹٦‎ 
٢۲٥۹ ے٣٥ ےت‎ ٥٥ہے.‎ 

١٢ ١ہ٠-إ‎ . سمجاورز‎ 


سجرد عفد ۱ص 





حجرحج ا بج۳۸7۸ 
مجروحاں ہہ 


مجری پ.ں۔ ۳.۱-۹ 


مجلس رسس 


مجلس بیع ٦٥۔۷١‏ 


| سجنوله ٣ہ‏ 
مجوز ٠٤٢١‏ 
ْ مجھول ٠٢‏ - ہ۹ 
محاباہّ 


محارب مم ۔ سم 
محارم ۱۹ 
محاطت ثك|٢‏ 
محاقلت ۱٦۹‏ 


محبپویس ١‏ تہ ٤٣س‏ آٴآ,ٴں۳ 


محرم ہر ر۔ ے- 6ے ب وت۷ :0 ۱٣٢۰٣٣۰۰/1‏ 
۸۸ھ ١ٹ‏ ٹر .ات ات 
م ۷4٦۷۔٠ -٥۹:۱ م١ ٤‏ م۷۸٣‏ ۹۲۷ ۳ 

محرمات ۱۳۔ ۱٣٣٥۔٣٠‏ 

سصتحصر ۸ػ ٣‏ ١ے‏ ۹ 

محصل ہم ۲ ,٥‏ ؟۶ 

مبحصن ٣۱ہ‏ ۳- ہب وہ 


معصوز ١٠٦۹‏ 
محلل ٦ے‏ ٢.۲۔-‏ ں٢‏ ںت۳ہ١؟٢‏ 









مخالف ہ۹ 

مختار ۶ ب_ے یٰ٥ |١‏ ۹ ہ٥-‏ کے اہی 
مختلعهة ٢١٢‏ 

۲۷٢۳ میخدوم‎ 


مخرج ہ۸ 
مبخصره ۳٣۱٣‏ 
مخیر ۳٣ ٣٤‏ 
یں بے کے رو ۸ے ۱ ور اارا ٢۱‏ 
ص,ص٢١۔‏ وںہج- ۳( ۲٤ -١٢‏ ٰ 
یلد ه۳ 
صائورے روہ ناوت [ اویل بر یہ ۸ک خدح٣اص‏ 
س9 
مدبرہ ٢٤٤١٤‏ 
مدبری ۳۷٠٣‏ 
مدح کردن ۳٣‏ 
ملدد ١٤١١‏ 
ملعا ۳٤٣.۳‏ 
کے رہ سک بت کہ ںام بی یک بت 
ت-ٹ- ۷۷۷۸م 
مدعیان ۳٣‏ 
مدلس ہر۳٢۔ ٢۳٣۹‏ 
مذبوح ۲۱ 
ا کک 
مذھب ٣ہ‏ 
مرابحت پ٠‏ ! ۔ ہ۱٠‏ 
مرابطت و۱۳۹ - ١٤١‏ 
مرافعت ں٢‏ 
مرامات ہ ٢.‏ 
صرح- ۱١١٠٢۳‏ 
مرتد ٤و‏ ہہ ۔ ور سر ١۔۹‏ ٢٢۔۰۷۹٢‏ 


ٹپ ب0 تسے ج ۳٦۱-۳٣۱‏ 





مرنهھن ۱۷۹۔- ۱۸۰۔-۔۱ہ۹9+۰-۱ ا 
مرحوع َ٥م‏ 

بمرہ -۔ ٣‏ - ہر ۔ ۹کے۱س سم ٣٣ت‏ ۳۷ے 
۸ے ٦‏ ٥ے‏ بہت رر ہ۔ و۹ ۔ ٢رت‏ ک م۹۷۸ 
ہر ۔ ات ب۰ ١-ندرے‏ اخ قء اکہئ٢١!‏ 
۳۸ه۔ے۔ ٢٢‏ ہہ ١ے ٤-٤‏ )ج۸غع۲| 
۲۲۳-۔ ۸| م٣‏ ٣ے‏ ,( ۰٢س‏ بج ۳۴۷۷۸-٣٢۳‏ 
ار کی رد رود زی ہے ارت ئگ اں 
ج٢٣‏ سح ەع حے ٢٢٣‏ ہے ١٥٥-٢ ٥٣‏ ٢٣٢-۸م‏ م۲ 
ہهٍ حے ‏ ج۹٭- -٣٢١> ٦ -۳٣٣٦٥٣‏ ب .۸-۲ ٢‏ 
۸۳۰ -۔ | بص ب۱ ٣ب‏ ٹس ب۳ ج٤‏ سے 6ہ ۳٤٤-۳‏ 
٢ں ٣‏ بپس ہے ںہ ۳ ٣پ‏ ۳-ْ ۹ ۳٣۷-۳‏ 
١پ‏ ٣س‏ رپ ٹ۱ بات ے۔ م۸ پت مر بات ۳۰۹ 
۳0۹ 

کرد اآزاد ۳٥‏ 

مردار ٤‏ پ. ١ہ‏ ع٣۳‏ ۱۔ ۹8۔۹۹۔۲۹۷٢‏ 
مردارخوار ر ١٢١-‏ 

مردان بس ہرس ٤‏ ۳ پا 

مرڈ پبر ٢‏ و۔ ۳٣٣٣٣‏ 

مرد م٣٣٣‏ 

بردتن ۹ہ پ۹۔ ١۸-۱.‏ رت ١۳ ۱۳٣‏ 
مرده ٤س‏ جج پ٤۔‏ سپ۔۹۹ .ے٤ ٢٤۸‏ 
٢۲١٥٢٢٥٢-٣.‏ 

٠١ مردمشور‎ 

۳٣ ٣ -مں٣‎ 6 مرڈی‎ 

۳.۴.١٠ مرر‎ 

١١١ برسوم‎ 


مر کوبه ۹ر ۔ ہ۳ 


ٰ کک 7 00 ا ا ای نے ور 


ہر٤‏ ں۔ے ہ٤‏ ےت س۳بٴ٢۲۔‏ ٢٥۷٢۔ ۳٣۹‏ 


7 ا خی کا 6 یہ بات بی ریں بوڈ 





|۰ 


۹ -, ۹۹7-۴۹۱۸ 7-۴ مس ۹3۷(٣‏ ے۵٣۳‏ 
و مہ یدید ظا نے ری اوینج شس 

مزابنٹ ۱۹ 

مزارع +0 

١۹: مزارعت‎ 

سَرہ ۹۸و۲2 ۳٣‏ 

۳٣ ۱-۳0) سرد‎ 

سزدور خاص ۹۷ 

۱١۹ مزروع‎ 

ہی٢‏ لکل 

مسابقت س, م 

مساجد سس 

مساجقہ ںہ 

مسافت ‏ پ- (٢‏ ۷, ں-ہ. 

مسافت سشترطه ۱۹۷ 

مسافر ٤٤۔‏ پٴہ۔ ی۔ رو۹ ۹9۲۔.٣٢۲۔جہ‏ 

مساقات (و ١۔ ١۹۲‏ 


مستٹہل - .ہ٢‏ ۹٢۔‏ ںہ 

مستاجر و و۔ ۱۹۲۔۹۹ ؛۔ ۹۷ ۱۔ ریم 

مسلبصر ہ ۹۔ ۹ ۹ 

مستجاب و ٤‏ 

مسنجار ۱۹ ١۔‏ .٠١۔۱١٢١‏ 

مسنحاضه إ ں۔ ۱۳۔۸۹۔٣٤"‏ 

ستحب ٣‏ ۳ پپ ہو ہپ ۸۳ہ "۹ہ 
٥ے‏ ۹۷١۔‏ ١١٢م ۲٢۲۹‏ 

مستحق ۷- ٢)۔‏ ٣۳ب٠١۔‏ ہپ۔ و -۔ پب- ۹۹ب 
۸۰۔۹“ 2۲۲۶۷۸۳۴۱۹۳ 7۳۷۷ ۹م 

سنتحتان ۷۷۔-۔ ٢١١٤‏ 

مسترابه ٥٥‏ ۲۔ یم ٥ہ‏ 

مسنزاد و١‏ 





ترجمڈ مختصر نافع 





۔مستضعفض 8۸ں ۲۳٣‏ 


مسنغرق ۱۸۹۔ ٣۳ں‏ 

١۷ مسنغنی‎ 

سد ۹٣۔۰٣۹٣‏ ٤ےئ‏ 
سسنودع ۱۹۳۔ ۱۹١‏ 

مسلی ٣مم‏ - .سم 

سسنعیر ٣‏ ۱۹۔ ۱۹۰ 


مسقبل و ۱-۹ 
سی کہ ٣٣‏ 
ستط روہ 


سمکر .ہم 


ٰ سمکین ٢پ‏ ٤پ۔‏ ۱ں۔ ہں۔۹ں۔ یہ۔.و۹۔ 


٤ما‎ ٣ں)بس۔‎ ١۱۳+ ۔١۳‎ ٤ ۔١۳١‎ ١٠ں‎ ٥٥ 


7٢٣۔-‏ ض۳ 


۔مسلمان ۳ ۱س مس 


مسوا کك ہ۔ پ۔ ۳+ہ۔ ١۹‏ 

سوح ٤۔۹‏ ۱۔١٢٢‏ 

مشارك ٣ی‏ ۱۔ ۹ ں-س۳۲۔ ہ سم 

مشاطه ہ٤‏ 

مشاع وو -وپ ہی۔۔8 ۔ 


۰٣٢ 


ا مشاھدلہ ور می ار ور۔ہییور۔ مم 


۳٣٣٣۔۳ مج‎ ٣ ٤٤ب‎ ۔٢‎ ٤ 
ہ۱‎ ۔١١‎ ٣ مشلبھ‎ 
مشترکكے ہ٣ م‎ 
٠ہ ۔-۔ه‎ ١ہ‎ ع۔١‎ ٥٣-۱) ٦-١٥. ے٭٢ مشٹری‎ 
٦ .ہپ ےت ۲ بے‎ ٥ ۸-6۷-۹٦ 
١۷۲-۱ !_+١-۰۱۷ ۷۰ ۰ -٦٠٦۹۹) ۔١۹١‎ ۔ٗ٣‎ 
۲۳-۲۳ ۔١ںر‎ ۔١)‎ ۹ ۱۷۔‎ ٤ >۳ 


٢٤ہ‏ از گکچے چے, چے ٣.‏ ر٤۳‏ 


مشتغل وہ۱ 






906ج ۱۸۶۸ 
مشروط ٢٢۷٣‏ 
مشروطھ ۲۱ 


مشغول ہ۱ 


مشکؿک ۳ہ۔ وة٠.٠۔ ١٥٠١٢٠‏ 


مشھورتر (ەشھورترین) ١‏ ۳۔ ۔ رپ ٣پم‏ 


بر ت۸۸ ت۹۳۱ .۲۸۳-۰۰۱۳۰۱ ے۳ 


<‌اے غ۳١)ے‏ ٥ه‏ ۳٠١۔‏ ں ٣۱٢١۔۷۷١‏ 


١۹١ مصلحت‎ 
٢٢٢ مصاھرت‎ 


مصدود و و۔ ١٢۲١۸ -١٢٣‏ 


٢۸  -٣٢۹۳٢ مصیبت‎ 

مضاریت ۸ہ ۔ ۹۰-۱۸۹ ١‏ 

٢ مضاف‎ 

مصرت ۱۷۰ 

۳٢ مصروب‎ 

مضطر ٤ر‏ رودحہے ےر رے ۲ر ٤۳ے‏ 
بت| ہج رت-۔ ٦ے‏ ۳ھ ں٦‏ (ہ٢۲-ب۲۰۹۷‏ 

١٠ مضطربه‎ 

مضغعغه و۳۹۹ 

مضمصه ‏ - پں-۔- و۹۔- ٠١‏ 

۲۰  عء‎ ٦ مضموں‎ 

مطالبت ۱إ ٥‏ ۱۔ ,. ۱۷١۔‏ ٢۱۷۔ہہ۱۔‏ 
ںپسٴبپ .ہ٥‏ ۳- ص۳۸۔ ۹۹ ٤..-۳۹‏ 


مطاوعت ۹ك 


مطلقه پر٤‏ ۔ سے ٤ه‏ ۔ ۹٥٢۔٣٣۳‏ 


٤٤ مطول‎ 


 رھطما‎ 


سی 9ہ ( ات 

معاملت ۲ ہ۔ ہہس 

معامله وہ۔ ہس 

معتکف ےم و 

ا 

بعلن ور۔وں۔ .ہ 
مبعدود ور 

٢.۹ معدوم‎ 

معرفت ہ ٣‏ 

معروف ٤٤٤‏ ؛ 

معزول .ہ۱۔ ہ۹ م۔ ٤سس‏ 
مع توف ۸ہ 

صح×حعححت ور۔۔ و ارہ ےئپ 10۔9۰۰۱ 
معطل .۳۔۳۹۹ 

معفو ۱م 

معقول ہم 

معلق ہ۹١‏ 

٠١٠١١ معلوم‎ 

۱١١ معیب‎ 

پیل 5(3 

۷)٢ معیڈت‎ 

٢۸۹-۲١٢٠ معونت‎ 

۳۹,  زغم‎ 

مخعصوب ٤‏ ۹ ۱ے . ۳٣.۱-۳٣.‏ 
مفارقت .سم ٢١٢٠-٢۳‏ 
مفنی  ١۳‏ 
مفرد .۱١۔۱۸۔١١٢١‏ 
مقسدت ۱٤‏ 

مفصل ہح۔ ۹٣‏ 

۹٣ مفضاۃ‎ 


۹۲ 


مفعوله ہہ 

مفقود ہ۱۹ 

مفلسی ۱۸۲ 

۳٣ ٤ مفید‎ 

مقابلت ہو 

مقاربت ٢۱ہ‏ 

٣ مقارن‎ 

٤١ ۹ مقاسمه‎ 

مقاصا ۰ہ 

مقاصت ۱٣۳٢۔۹‏ 

مقبوض ۱,. ٢۔ہك۱٠ہ٢‏ 

٠١۱۹ مقلضی‎ 

۳٣۷۰٢٣۰-۳۷۲۰ س۴۳٣۳. مقتول‎ 

متتولان ہہ 

مقدارگزاردن (ب) ہم 

مقدار مں۔ ۰ 

۱ ١ مقدور‎ 

متر بریہ۔ وپ ہرں۔ بس ۳مم 
.ہ٣ ۳٣‏ ۳۔6 تی پں۳ 

متسوم ۲. ۲۔۳ 

متطوع ۲۰۷ ۴ 

مقنع ١‏ ۱۔ .۳۔ح ۸٠١١۔۳١‏ 

تنعه و 

لیم ٤٤ں‏ ۔ ۳ہ۔ یہ ۔۸۸ر۔-۔۱۔؛ہ 
۷٦٠۔٥٣۱ ٢٢۲۳٣‏ 

مکابرہ ہم ۷مہ 

مکاتب , ۱|م۔ ٢ہ٥ں۔ ‏ پںسم 

مکاتب مشروط ٤٢۔ ۱١٣‏ 

مکاتب مطلق پںسم 

مکاتبت کردن ۹۔ ٤‏ 


مکاتبہ .ےب۔٣٣‏ بں٢-ں٢؟٢‏ 


ترجمه مختصر نافع 








مکاری ۲ہ 
ہکان ہم 
مکحلہ ٠‏ 
مک (به) ۲ 


مکروہ (مکروھات) ٤۔‏ ١۔٠۰‏ ۔ ۱۲۔٣۱۔ی‏ 
ه٢ح١١ے‏ ۷١۔۹‏ ا۔ ٣ی‏ ۔- و۷ تت۳ 
:۳ ۱ ۱ ص۳۸ ۴۲۰۰۰۹۱۰7 

ا٤۔‏ ٢٤ہ ٤۳٣‏ ۔ م٤‏ سر٤‏ ۔-۔وہ۹یج٦ٴ۔‏ پ ام 

۸ ۔ ٥٤۹‏ ۔٥۷۔‏ ۸۳۔)پم۔ ۹۳۔۹۹ 

١٢١٥٠-١١۳ “٢٢٣ “ء١١ ۸ے‎ ۷ 


۲-1۳6 ے١ا‎ ۳۳۰٢-٢١١۸ )۱ے‎ ۱ 


٥ہ۔‏ ٢۳٠٦١۔ ١٤‏ ١۔‏ بغےاۃ "تہ "۲2 
٣ے‏ ١٣٥۱ء‏ 6۹-۱۱۷ 53.5 1٦٦621‏ 
۷۸٠۰‏ ۱۷۷۱ء ۱۷ء ۷١ہ‏ ۱۲۸۸-11۷ 
-۔- 8۹-1۹۳ ےت ۳۸۱۹۲60 
ہہ ٦ ۔٣ ۳٣ ۳٣‏ ۳ت ۹ت ا ےم 
٦ے‏ و مخ آ01 ک۹ ۱۰ت ب٣ ٣‏ ر۲ 
۳:- و قش٣-۵۱۰‏ ٣ے ۲۰۲۶۲۰۹-٣۹۰‏ 
۸ ہی ۸ر8 ۹۹ ۔-۔ .)٣ے‏ ج۳ ٹے ع٤۳‏ 


ب٤‏ ۳س رم -٣‏ ں ٣٣ح٣ ۳٣‏ 


رکون 


مکلف ۲ی۔چ۹۹ |۔ ٤م‏ ں۔سہر.۔ ٣‏ ۳س۔۹ہ٣‏ 


پچ ریت ...ا 


فھرست لغات و عبارات 


ملخ ٢۲‏ 
ملک , بے ٣‏ ٣۔‏ ىپ۔ ,.پ۔ ١۔٤‏ ۱۳ےہ ٢۳٣١٣٣‏ 
ہ٥‏ ١۔‏ ج٥‏ ا۔ ٤م‏ ٣ہ‏ ۳١ى‏ پس٣‏ ں۲ 
وہ ہ,ں٤۔‏ ١وںپبں-‏ صہ ۳-٣, ٥-۲‏ 


۸۱۹ 


ملکیمنن ۸-٣٢. ہ٢ ٤‏ ٢٢ے‏ ه۳ 
ملکیت ب) س درگ ےس۸[ ٢٣س‏ , بس۔6 ؟ 


۴ رت ات ات رات ات رای ےت 1٥۱٠٢‏ 


٢ ملموسه‎ 


مملوك ٠‏ ۱۔ ١-٣٠‏ ی۷-۔ ٤86٤پ۷-وںہں)0۔)‏ 


۹۰-۷ بات مر -  ّ‏ ےہ كکغجےمے ہج . 
.کے ۳ 0 ٣۔٤۔۳6‏ ں۲ 
ر٣‏ ے٤۳ے‏ رنب ٤‏ ہ٣‏ ۸۹۹ر۔,. ۳٣۹‏ 
٤٤-۹۹‏ 

ممیز (تمیز) ۸۔ پہ۔ ١ہ‏ 

ین 116710 12 

منازعت ۸,۰٦‏ ۔ و 9۹ ١۔٤٤‏ 

٣س‎  تاخسانم‎ 

٣ ٣ مناصفت‎ 

٢٤٤ مناصفه‎ 

ناسک و وہر وہر رےجے.۱ں۔ہ ۳ ۱۔ م۱١‏ 
ك|ك۷٦۱١١۳٠١۔٥٠٢‏ ١٢٠١۔۹١٢١‏ 

مناضلت ہ,. ء 

منافق ہ٤‏ 

منافقین ہم 
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منافی غرض ہ  .‏ 

منا کح .ڈ۸ 

۱۹١ ۔١۹۲ منتفع‎ 

تپ ۳۸۹ 

9۱۶۱-۷۰٠٦-۹۸۳ 

٢٤٢١١ منجنیق‎ 

مندوب .٤‏ رں۔ ں س۳ 

منزل ١٦‏ پاپ ٣ے‏ بٰےت ٭ ٤ے ٥‏ ٣١۔‏ 

منزلت (به) سپسپ 

منضم مںپ ٤٤س‏ ه۳ ں٣‏ 

منظورہ 

کہ 9۱۶۰-۱۸۲۷1 

منعزل ہ۱۹ 

منعقد ہ ۔- ١۹‏ 

٢١٢ ۔١۱۷‎ ۹ منفرد.‎ 

منفسح ہو 

منفصل .,. س+- ۳٣٤‏ 

٢۲۹۔۲‎ ,٤۔‎ ٢ہ‎ - ١۹۷ منفعت ۱۹۹ ۔‎ 
۳٤٥٣۔٣.‎ ٣ں‎ ٤ے‎ ۔٢۳‎ ٦| 

١٠٢ منعرضص‎ 

۱۷٦ منقطع‎ 

منقله ب۳ حور۳ ظ۹ 

منتول و۹٢۲‏ 

منکر وی رز پر ,س۳ ۲۔ پب ر۲۳ 


۹ ۲۷۷۸ 
منکوحه ہ٠‏ 
منوب و ۹ 


مئی ۲ ہر ۸۳ ٤۸۔6٥۸‏ . س ١۳‏ ۱۳۷ 
نس 

موات ٤٣ ٤‏ ۱إ ہ٤‏ رہم 

مواشی مہ 





اےککستے رم د۱الےْ 


٤ 





٤٤ مواقعهہ‎ 

٠٠٠۳-١۰٠ مواقیت‎ 

مواکلت ہہ 

موالات پ 

٣١٢ موالبان‎ 

موالی آدنی ٢١ہ‏ 

موالی اعلی ٠.٢‏ 

موجر ۹۹۔ ۱۹۷ 

مؤجل ۱۹۹ 

مؤخر ۱۹۸ 

جع ڈ5 ھا 

موذن ںس۔ ٣۳س ٤‏ 

۳٣۳٣۹ مورٹ‎ 

موزوں ۹" 

پک ۷۸( 

موعیٰ 8۲اس 7-۳1٣۶‏ 1۱1 ٣٣ت‏ ۴۲۱۱۷۳۳ تج یں 
ھ 

موصع ۸۸ 

موضع اتصال ہ۲ 

موضع عادثت مم 

موضع معتاد ۱۸۲ 

موضع ملاقات ٤‏ 

موصحة ۱ر۳ ٣‏ ۹٣۳۔‏ ]۹۱۷ ٣۔‏ ۳ 

موقب ہہ 

موقف ۱۳۔ ,. 

موقوف ‏ .۸ر رہر۔ وو ا۔م 
۳۰۰-٤‏ ۳۱ات اف اکا سا سد اس اتا 

مؤکدتر الو ا0070 ۱٦۹70‏ 

موکل لہ کو کت 

مولا ۲۳۴۳ ءءے ۷۳ے ۱۷۸ یبییںا- رب 


٣‏ سے ض۳ ت٢٣‏ سے٣‏ ٣ے ٣۹‏ ٢ے‏ ً؟ 


ترجمة مختصر نافع 








۳٤۔۳٣‎ ۳٣ ۔۳٣‎ ٤٦۔۳٣١٣‎ ت٢٣ ع۸‎ ا٣‎ 
ٔ)۰ 

٢١١٢-٠۸۰ مؤنت‎ 

مؤلت خرج ١پ-۔‏ ۲پ۔- ۹ ۸۱۰۷ 

مؤسن ۸٤۔ب‏ ٥١۔٤۔٣۹‏ 


ہوی سر ۹۱ 


مھاجر (ان) ہہ 
مھتر فرزندان ترینه ۹ہ 
مھجور ۸۰ 


میر ,. ,. ں٣ ٣‏ )٣ں‏ س٣‏ چ سے بث ں۔ ۱س چے 


۲۳۹۹۔٣۳٣۸‎ ۔٣١۳‎ ٣ ے٣ ٹب‎ ب۔٣٣‎ ٣ ٣٢پ یت‎ ٢ 
٢۲۹۹ب] تھے ٤ب ٢ہ جج ۔‎ 


پ۔ جج ٣ٹ‏ نمس ے٥٣ے ۳۹٣'۳٣٣‏ 


مھر مثل ٣۹۰‏ 


مھمان ں۔ ‏ پ۔ ۹۱۔6٤٤‏ ں۔ں سم 
مھمان کنندہ , و 


عیتدیہ۔ و 


میاں‌بند |٠ ٤‏ 
سانه ۹ہ۔ 8.۲س۱۔٢ہہ‏ 


مبانەرفتن ١١١‏ 
مان روز و 


بلکٹ إں.- .۸.۱ ٢س‏ جج ٢١۷‏ إ۹ ںٰٹثس- ۱ ٣س۳‏ 


۳٣٣٣ بج‎ 


مبراث وپ ے٥٥٥‏ ۱۔ ٢۷١۔ .٤‏ ٢۔(‏ ٢٢۔٤٢۲٢‏ 
١٥‏ ےت ٢٣ت ۲١۷-٣٥ ۔٤ ج٥٤ ہ٣۳ ٢‏ 
٣٣ ۔-۳٣.‎ ٠ ۔٣‎ ۸۳ -۲۸,.2٠- ۹9‏ ۳۔٣٣٣۳‏ 
٤إ‏ إ۳۔ ٢٢٠١٢۔‏ ٣٣٣۳۔‏ ۱۸ب ۳٣٢٢٠-۳٣٣۹‏ 
یں و مہ 2ں و رت ۱۶۸۰۰۳۰۲۶۰۰۸ 
9 - .٢ت‏ پ٤‏ ٣۔‏ ٤ت ۶۳-۳٣۹۹‏ 

میراث خوار ٣۹‏ 

میراثخواران ںہ 





میرات خوارگان ٤٢٢‏ 


میراث خوردن ٤.٤.‏ 

میراث خواری ۳٣٣‏ 

میقات رم اے .۳-۱ 1ر .,٤‏ 9و۹ 

رس روچورروو٠یق‏ ےرت 

۳٣ مبیل‎ 

٠۷۷۹ ۹-١۷ .-۔١٦‎ ۹ -۔١٦‎ ۸ -إ٦‎ ٦. -۱ ٥ ۹ ملوه‎ 
ب رنب‎ ت١۳‎ 

ك 

ناءسجّد ہ ٢٤٢‏ 

٠١٠١ نابخشیدہ‎ 

٣٤٣٣۰ نابودن‎ 

نابویندہ ۶۱ہ 

ناحبیت ہہ 

٣۹۳ ناخن‎ 

٤٣ نادادن‎ 

نادری ٤‏ ۔-۔ ہس 

نادرودہ ۹ہ 

١ نادر‎ 

نازایندہ و م٢‏ 

٤١ ناشایست‎ 

نافله ۳ہ ٠‏ ۔ ۔ پ سم ٤۔‏ ٤و٤‏ 
٣ہ‏ _-۔ ‏ ة۔١ ١١٢١‏ 

نافله پبیشین ہ- ہ۲ 

نافلة شب ۱۳۔ پ۲۔ رر 

نافله صبح ١٠۔٢‏ 

نافل نماز دیگر ہم 

نافه ح١‏ 

ناقص ںہ مہ +(-٠.ہ‏ 

۹+  ہهصقان‎ 


ناقفویس ہو 








فھرست لغات و عبارات ْ بالات 
20 3 أ ُ 


ا کل 1ے ری رجہ 
نام ۳۔ ٤۔‏ ۳ر ا۔م 
نامہ ٤٤س‏ پپس 
نان ٤‏ (ض۔ ٥ب۱١۔‏ یئ 
ناودان ١‏ 
نای ٤‏ 


۳۸۹ ے١‎ 


نایب بپ و ہ و۔ و وہ ور رتے غرہرمم۔ 
۴٣۹۶ت‏ (م ٣٢۔ب‏ ہ۰ 
نایافتن و 
نيد ٢‏ 
نتاج ۳٣٤م‏ 
نجاست ٤‏ رہہ رے و ا۔ ہ۔ ٢‏ ۳ 
ا ات ا ا سے کو کت 619۳ س١١٥٥‏ ۹و ۲۹-11 
ص" "0"0تم۸م".ء0 
تجس پ۔ ع٤‏ ۔ رم ىپم۔|إجص .ہ۷١٤١‏ 
٣۔۹۹۹‏ ٢۔‏ ۹۹ ۔ہ۹ 
بجس عین ٠٤١١‏ 
نحر رو٢‏ 
آ ا 
نذر یہ۔ ٤‏ و۔وو ۔ووسےںو۔ ہرو-..ر- 
ہرہ-ےو ر رکٌریں۔ ‏ ں۔ ۳۱۹ ۱۔ ںہ 
کر وہر رد ھی ہہٹں 
۸۷ ۲-غج ٣٣۳۔٣٣٣٥٣٣۳‏ 
نذر زجر مہ ۲ 
نذرشکرانه مہ۲ 
ثر پ٤ ۳٣۹‏ رصم -س. ٢‏ 
نران مم( ٢.٤  .۳‏ 
نرخ ٢٠١٠۔٣۱۷‏ 
نرد ١ ٤٤‏ 
نرم خواندن ٦جے-۔۔ہ‏ 





۷ئ 


نرمة بیئی ا 

رم گوش ۱م 

تریيله ٢۲۔‏ ۸۹۔۹ ٤ں‏ 

نزاع ۹4-۔ ۲۷٢۹‏ 

نزد یگشدن ‏ م۱ 

۲٣ نزدیکی‎ 

نسبا |إ ٢٢‏ ۔ ٢۳‏ ۔ ۹٢۲۔۸‏ ۲۔و۹بں٢۔‏ 
٣۳‏ یت ١٢۳٢‏ ٣ہب‏ اج ٢٣ے‏ ۹تث ےو ٤‏ ٤پ-ب١‏ ؟۳ 

سب صحلح ا ای 

سبی ۹ہ 

٤١۹و |۔‎ ٤  تحس‎ 

سل یں۔ ہم 

نسیان ہں۔ہ 

١٦۹۸۰۱۹۔١٠٦‎ -١١٣۳ ۔١١۸۷‎ -٦ لسلة‎ 
ا‎ 

نشائة 

لشستن .ہ١۱‏ 

نشور می 

شیب ہہ 

نصاب ْ ۸ - ۹۹ے و ریہ ی٥ب‏ 
ورک رایپ ۸ای اص 

نصب عوام سم 


گے نر وڈ ولاڈ 7۸ یی 7ئ0 ےب 


۸ے - ات ےت ات 
تصل سم 
تصببا ٦-۔‏ ۹ ۔ ۸۱۔ ۳٢س۔‏ ٣٣ے‏ ۸٣١٣۔‏ 


ا وو ہم فی نار ار یت ۷7 ی7 
٢‏ - ۷۹-رو اد ںہ 

نصیب اب ۰ , 

نصیب بالاترین ہم 


نصیب فروٹرین سس 


ترجمة مختصر نافع 











نصیب کمترین مم 
نطفه . ۹-۲٢‏ ۹٣ے‏ 

نطق ٢۔‏ ٤٤ہ۲‏ 

نطق 'زدن ٤٣‏ 

نعل ۹ں-۔ ۹ے را-يپ۳ی-وسر 


٣۷. نعلین‎ 


نعم ۳۹ 
ناس ا ۳ت بت پر ۲۔8 رع وب 
ندقفس ۸۳ 


۲۸٤8۔ء‎ ٠٠٣٣ ١[( نفسا س۱۔‎ 


١٣٣ غم‎ 


و ات 


تقفشة , پ۔ ٣ب‏ ۔ ۸ ٢٠۔۱۸۱۔-۱۸۹۔غم۔‏ 
٣۳٣٭‏ "ہے٢ -٣‏ مج و ےڈومہ یہ۳ 
٦ئ‏ 
نفی استحقاق ۹س 
فی دن اپ ےئم 
نی فرزند ١ہ‏ ۔ ۲ ںہ 
قد |٥٥ -(| ١‏ پے|۔ ٣٤ ۔١٦ ٣‏ ہ١‏ 
٦۹ھ-‏ ۸ -۔ ۱۸۹۔۰ ۹١۔ ٢۰۷‏ 
نفرہ ۷ ١۔‏ ۸١۱۔‏ ۱ ۷١۔‏ ] ,۱۷۔۵٤۹‏ ۔-ہی٢ ٢‏ 
۳٢1‏ 
نشی الا کردک ہہ 
نقڈس وسکە ۹ہ 
نقغص ٣۱٣‏ 
نقصان ہہ( -۔ح٢هم۔ٰه٥,|۔-‏ .۹ۃ 
-٠‏ ۸۷۲-1۷۰-۱۹۳۳ ۲۳۱-1کر ۳٣00‏ 
اد عساواد ید 3م 


شضں ٤۱۔۱۲۔۹٤٣۳‏ 





فھرست اغا 





نکاح صسہ۸۔ ۷ .١۔‏ ٤١٤١۔۸١‏ ۱۔-ہ9۹ 9۹99 ا 
رپ ح- ۹ ٢ ے٣٣ ٢ں ٣۳‏ بے سج یہ ٤ں‏ 
بے بح پٹ رب چت ے٦‏ بے رس ب۔ض٣‏ سپ ۳ 
سپ ں ‏ ہے ٴ۳ سپ ٢۳١۔‏ رر سح بے ۹ ىب۳ ں۔)| ك۶ ٢‏ 
۳ پت 8ج ٦ے‏ تاج -۔ ١٢‏ ہت مم 
0ں - 7۸۲ص۷ 

نکاح شغار ٣.‏ 

نکول رات ۳۳۹ 

٤١ نگاھبان‎ 

نگاھدارندءترین ہ٠‏ 

٢١۹ نگرد‎ 

۳۰۳٣٥٥ تکریستی‎ 

۱٢٢١ نگون‎ 

نگونسار ہ 

نما روں۔ ٢٤١‏ 

نماز پں- .جم ٢۱إ۔‏ ٣۱۳۔۸(‏ ۱۔.ئتایہ 

١١۸-۱٣۲ ۔١.٠٥‎ -|١..١ |ے۔‎ ٠.٠۳ ,بے‎ 
١١٤ر‎ ٣ ۔١٢‎ . ۔-۱۲٣٢١‎ ۔إ٢‎ .٠-۱ 9۹ 
7:ص -- ہ۲۸‎ 
۳ ٥-۳١۱۸ ے١‎ ۹۷ ٢ ص۸‎ 

نمازآدینه سے نمازحمعه 

نماز آیات ہہ 

نماز استسقاء و۹ ۶۔ ہہ 

نمار بابیداد -ے نماز صبح 

نماز بریدن ٤.‏ 

نماز بگزارد . ٤ہ‏ 


نماز پیشین ۳ ١۔‏ ۲ س۳س ہح۔ ١٤۔٣٤۔٤٤‏ 


٠١١۹ (ہ-‎ ٤ ۔‎ ٤ 
٤٤. نماز تٹھا‎ 
نماز جعفر .ہ‎ 


ت و عبارات 


۷ء 

ه٥‎ ٤١۔٤٤‎ ٤١ ۔٤‎ ., ٢ٍ نماز جمعه‎ 

نماز جنازہ ٤۔ ٤‏ 

نماز خفتن ےح۔ ہپ پا ٤۹‏ ٤ہ‏ ررم۔ 
7ای 

رخ ین 

نماز خوف سلاح ٠‏ 

نماز داشتن ٤+‏ 

نماز دیگر ہم ہس 

نماز ذات‌الرقاع ۳ 

نماز روز ٦ہ‏ 

نماززلزله ١‏ ۔ پ٣‏ 

نمازشام پ ں۔ جس سپسے ٤‏ ٤۔۱١١‏ 

نمازشام وخفتن ۳ر ہں۔ م۔ ١١۱‏ 


نماز شب ۳٣‏ سے ٣۔‏ پ٢‏ ں٢‏ ۳ ٢٦ں‏ 


نمازدغم ٴ٥‏ 

نماز صبح (نماز بامداد) س۳ ں١‏ ۔ ں٢۔٣٣۔‏ 
٢‏ 

نماز صدقه ہب 

نماز ظا 

نماز علی . ہ 

نماز عید و ۹-٤‏ پ- پںبں 

نما غدیر . ہ 

نمازفاطمه .ہ 

نماز فریضه ہ۲ 

نماز کردن (برمردہ) ۱۷ 

نما زکسوف -٥‏ ۳- ٥۔٦‏ غ8 

نماز مسافر ‏ ہ 

نماز نافله ہس پس- ب ہ۔ ٢٤.٠۔ہ١٠١ ٢١٢١‏ 


١٢١ ۹-٤۶ ٠۔۳‎ ۹ -۳ ٥ نماز وتثتر‎ 


ثماڑھایٰ ےا00 

نماڑھای حاضرہ ٣٤ہ‏ 

نماڑھای سلت و۹ ٤۔‏ ,ہہ 

نماڑھای فریضه ٠ہ۔-‏ ہہ 

نمازھای گذشتہ ٤ہ‏ 

نماڑھای واحب ہہ 

نماز ھر دو عید ہ٢ ٤٤‏ ہہ 

سم (1 

مت 

لمکكک ٤‏ ہم 

نو (عقل,,.) ہہ ۔وہں 

نواضح ۱۹۲ 

٠۷ نوبازکردن‎ 

نوبازکنند ٢.١۔‏ ۸٠٠١۔٢٢‏ 

نوحه کردن ٤‏ 

و0 کر 

نوزادہ ہ٦‏ 

نوشد رپ 

١) نوسید‎ 

١۰١ نومیدی‎ 

نھی ازمنکر ٠٠١-٣‏ 

ٹی ۱ ١١۔١۱۷۔.۹.۰؟‏ 

نیابت .٣ے‏ بہ- ۹ 4۱۸۷۳۹۲۳-۵ :2۹۱۹1 ۲)۶ ۱۱۱۔ 
٦‏ ۹س٣‏ ۱۳ 

نیت ہے و۹ ۔ إ۔ سس ٤س۔‏ ٣۳٤۔‏ ١ہ‏ 

٤ه-۔‏ ں]-۔ ۳ (ے ٢-۔‏ ۸۲۔یج٤۸۔‏ ۹۲۔۹ 


۷ے ا۱ے ۲ے ا۔٤‏ ۳ے ٢٥‏ 


[۔-۔ ۱۳٠۔-۸‏ ١۳۔٣‏ اے۔ ںپ چیں۔ۃ٤ہ۔پ)‏ 


4 
نیت اقافت ٦‏ ۔ 





لیت تعیین ۲ہ 
نیت تقصیر ٣‏ 
نیت سنت ۱م 
نیت قرلبت ٢ہ‏ 
نیت تملک .سم 
نیستان ۲و۹ 
لیزہ ١۱١۔ہہ۲‏ 
نیفند ںہ 

لیکو مہ وم 
لیم آب إپ 
نیمة بھا ,رپ 


نیمروز پ 


وابخشیدن ہہ 
واجب ۲١۔‏ ۳١۔‏ ١٤١۔١‏ ١۔‏ ۸١۔‏ ۹١۔٢۔‏ 
کے 0 ہد ہت رت ںہ 
ہ۔ ۷ا٤۔‏ ,.مص۔ ١۱ہ‏ ٥0۔‏ ٤م۔ ٦‏ ۔-۔٦ں‏ 
٦ے‏ ۹۹۷ ۹۸٦۔‏ ۹ ۹- . ۔۱)۔ یگ5ح۔٥۷‏ 
٦ء‏ ۷۷۸-۔ ۹ ۷۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ٤۸۔‏ ٠۰۸۔٦۸‏ 
۷ .۰ و۹۔ ۹ے ۹9۳۔- و۹۔ ہو-1 1و۔ب۹ 
٣۲٣ ۹۶۸‏ ا۔چےمٌا-۔ۓجڈجے دو ٹاتہج ا 
7 0 7 10 2111۳ 10ل 
۵ص۵- ےب ٦ے‏ ۹تت ت۲ 
٥۔١‏ ١٣۱م‏ ٠١ے‏ م ١٦۔۹‏ ٢٢۔٣۲۳۳‏ 
٥صے ‏ ١۱۳۹۔‏ ت٭]۔ ,ڈ۶ ۔۔ ے۶ ہہجورں 
۵۶۸-۔ ۹٤١۔ ١٦١۹-۱ ١ ۔١٦ ٤-١٥۹‏ 
۰ ۷- ۱۷۱ا“ ۹ ۱۷١۔‏ ۷۷ب٠١۔‏ ۱۸۲۔٥۱۸‏ 
۳ے ٢٢۰-٢٢۲۳٣٣ ۔٢,۹۹ -۔٢ ٤ج “١۹۷‏ 
٤۹۹ ۔٢ ٤ر ۔١٤٢ ۔-٣ ٣‏ ۔ ںى۳١٢۔‏ ٥؟٢‏ 
ك٥‏ -۔ ٥۹۹‏ ٢-۔‏ جج -٢‏ ج ں-۔ .٢٢۔٤٢٢۲‏ 


۳۳۳۔٢۹۹‎ -٢ ۸. س٣ ۳م‎ -٢ب١‎ ٢پ‎ ٥ت‎ 












ت۱ث ےٹوٹ ہج ٢ے‏ ب١‏ ٹ۔ ر٤‏ بس۔[٣۳‏ 
١0ہ‏ با ں بت ں0 و یت آ(الہ وت بی ایح ہی 
وو ہتپ .رپ ٣۳ے‏ ]پت ۹ :)مك ہ۳ 

١٤١ ١ ۔١.٢ واجبی‎ 

٠١ وادوساند‎ 

واذدی . ہ۔ ‏ ہے رے ےر رے رر ےہ ررہے.ٌ 

وارتث ہب ٥ہ‏ ۱۔ ٣پ‏ رہ۸ رہ۔٤‏ و ر۔.٢۲٢‏ 
١غ‏ ۳ جج ٹ۲- ۸ج٢‏ .ب.٢۔٠١ب۲٢‏ 
٤پٴۓچے‏ ۹ب٠ں-۔‏ ۳صر٢۔ ٤‏ .سح كّ۔تپ۱-؟۲٢٣ ۳٣‏ 
تپ بے ٹ۱ ّ۳ا بت۱۔ بح ٹپ ےر ٹثس۔پ ٣س‏ 
9 سرت س٣‏ بح ت۔ رب تی۔ ۹ ٣تت‏ ٤ع‏ 

وارثانل .. ج-۔ ں٣ ٤‏ .ے٤‏ 

واقف ہے ۲- .٤ےئ‏ 

٤١ واکذداتن‎ 

وه ۱۹ 

وحوببا ٢‏ پں-۔ و۹۔- ٣٢‏ ۸-۱ جع ٢س‏ جس سر۳ 

نت رہ9 

وحهة شرعی ١پ‏ 

وحھها وجد ما ہپ ۔ بے ہے ۔-۔. ۱ہ 
002 

۲٢۹. وحشّی‎ 

وحل و ,- ٦‏ 

وداع ۰۱ 

وذدذیعت ١۸۱‏ ۔ ۹ ١۱۸٣‏ س- مہ۱ ٹ۹ 1 .۔-؟ ا 
پىصف 2 

ورنہ رے ۔ ٤ے‏ ہے ہے ضس ۳ج۔ 0ں ٢۔۳‏ 
کی ۷ے ما 0ے رب 3۷۰۶-0۱91۳ 

وزل ‏ ہہ .ےم ۱۔ ۳ه ۱۔۹ه۱۔ ً۳ ۱۔-:٢٦ا‏ 
"۷۰١۔٢‏ ۷۷١۔‏ ۂ۹۹-۱۷۷٣-٠.٢؟٢‏ 

وزن عراقی . پ۔ پپ 

وسق .)پ۷ 


فھرست لغات و غہارات 











۶-۹ 





وسبلت ‏ سس 
وصایا ٥ء‏ 
وصف  ٤‏ ۱۷ 
قضصی ٥.‏ ١-۔‏ حم ۱۔ےہ ٢۲٢١٢٥-٢٢٣ ج-٢٣ ۱٣۳٣ ٢0۳٢‏ 
بات رای ایت رباب یل پوت یی 
وصیت ۱ ٤۔٥-۔‏ ۹۹-. .)ا۔٤‏ ٥16-۔-ۃ‏ ۱۷١۔‏ 
٣:۱۳-٣۱ ٤ ۱۷ ٠ے ء٤  -‏ ح۷ ۲۰۱ 
ج٤ ٢‏ ن6١‏ ٣ت‏ پ .٢س‏ ع٤‏ -ت ٢ب٠٢٢-ع ٢۷٢‏ 
۶۵ء ٤ ٤‏ ںی- بت 
وصع حمل ٤س‏ 
وضو ہہ پسہ۔ , رے ٢إ ۱۳٣‏ ١٤١۔‏ ١١۔‏ 
یم مہ ب۳۰١١۔-۔ ٢١۹‏ 
وطن د۲۱۸ 
وطی ہر ۔ ٦رت‏ ۱ ۷١۔.‏ ٣۳٢۔‏ ج ۳١٢۔٣٥٢٥٢٢٢‏ 
٢‏ ہی بس ٦۔ح‏ پ٦‏ سس۳ بت پ۹ ثب ٢ں ۲٢٢۳٢‏ 
٦۶۔ب‏ 207-9 21 
٢‏ ٢-۔‏ ٠ہ‏ ں-۔ جج٥ ٢٢٦-۲١٥۹ ٢ ٥٦-٢‏ 
ہے ٢١ےپ‏ ٢۔٥‏ يٴ ٣ے‏ ٣٣٥٣ككه٣٥٣٣٥٣۳‏ 
مہ ہے و وت وپیٹ بی ہے بہ٣۔ع‏ ۳۹ 
وعاء ١‏ 
وعظ ٤٤٣‏ ۲پ رس 
وفا کردن ٢۲۸۷) ٣٣-۷٤‏ 
وفات ں ١‏ ۔ ہ۹ ٢.‏ ۔ ب۳٠( ٢٢٢-۲٥٦-٢۱٥٢‏ 
|٣۔۔-۔‏ (/١١-۔ ٢۲۸٣‏ 
وقت رہ بے ٤‏ پ)پ-۔ .١۔٤‏ ۰ ۱۔۹١۱‏ 
وقت بیعاد ٠١۱٢‏ 
وقص پ٦‏ 
وقف سب ٤٤‏ اہ ٢ے‏ بج.٢ ٢.٤-٢.۱‏ 
جحج۔-۔ ۳.٣‏ 
وققیت ں٣‏ 


خلت تہ رک ہک ہ۸ یی ہیں 





7 2 ۱ ترجم مختصر نافع 


١١۹۹-١۸۱-١٥۰١ 009‏ .۔ ٢ں‏ ۔ م٣۳٣۳‏ 


کی 
ولا +۱م۔ ٤‏ ہم 
ولادت ۳٣۔ ۳٣٢٤۹ ۔٢ ٤‏ 
ولاىی عصه ۳٣٣٤٣‏ 
ولاىی امامعت ۲ 6ہس 
ولات 9۹۔-۔ ۱٢۲٣م‏ 
ولای ضمان جریرہ ۲ ٣۔‏ ہس 
ولای عتقی ۱٣۔ ٤‏ س٣٣٣۳‏ 
ولد زنا پسں۔ سم ٤‏ ٤یہ‏ 
ولیخ ۷ ۱72ء۱۶۹ ۳ت ۲ ۹< ۳۰۰۰۰۳۱۰ 
۳٣٣ ٠٠٢٣ “8.‏ حصر ب۳ ۳۹۹۹ 
ولٰی دم 9۹ ہک , ٤ ۔٣) ۳۲۰ -۳٣‏ ]٣۳۔۳۹۹۹‏ 
وؤوشغم .۳ 
ھ 
ھاببت‌العمور کند ۲۷ 
غاشمه ۱ہم۔ پوس ۱ 
ھاموں , - . , |ں۔ ہو۹ 
پان لو یں رن رہ اہی 
شحجرتثت او ۶٣‏ 
شجو ۸ ٤‏ 
شدز ں س- ٣) ٥‏ ب۳۸ ۸ہ ں۳ 
غم ر۳۳ 
شدی ٣۳‏ ١ا‏ ٣.١٢.۔۳,‏ ؛)إ۔۹. ٦۔۳١١‏ 


٢١۸۱٢۷  ۔]١:ب‎ ۔١۱۹۹‎ ۰۱۱٣ ٤ 





0  - 





هد یه ۹پ 

ھفت اندام ١ہ‏ 

ہک , ںہ( ۔ك٣۱۳۔١۱!۳۔ ١۹۸-۱٣٤‏ 
۱۹ 


ھلاکت م۔ بج 
شمسایه ۷۳ ۲ں 


ھواکنند وم 
ھیا کل ۷ 
شاجکرایں 
هەیمه فروش ۱۰۹ 
یی 
یائسہ ے ١ے ٥٤ ٢٥١٢‏ ٢۔‏ ه٥‏ 
یابندہ ٣٣.٠٣, ۹ -۳٣.,‏ 
یابند (نه۔) و۹ 
یاری دادن ١‏ 
کی ۲٥٤‏ 
یاغیان ٤١‏ 
یافتن زاد و و 
تیم ٣٣٢٣‏ 
یتیمان و۹پ۔ . ہ 
یقن ۸ ٢٦۔‏ ١١٢۱۔۹٤‏ ا۔ئع سم 
یك چشم ‏ م 
یك شہان روز ۲ و 
ہک کک 


۲۔ فہرست نامہای کسان وگروهہا 


آل محمد ۹پ۔ ٢١٢‏ 

١٢١ ۔١‎ ٤٢ ائمه‎ 

ائمه مسلمانان ٤٤‏ 

٢١ ابانِ‎ 

ابان بن عثمان .ہ۳ 

ابن ابی عقیل ٣۹۲٣‏ 

ابن ادریس ۴ ٢۔ ٢.‏ ہ٣‏ 
ابن اشیم ١۷٢‏ 

ابنبابویهە ۹9۲٣۔۹۹‏ 
ابنحمزہ ۱۸۷ 

ابن زھرہ ۱۸۷ 

ابوالقاسم ہ ٢٤٢٤‏ 

٢ہ٢‎ -٢پ‎ - .  ریصبوبا‎ 

ابوحعفر ہ ۳۔٣۳‏ ۳ ۱۔٣‏ ٣ے‏ سس رںس ند 


٤٤٤ ٤ 


اسحق بن عمار ہم ۲۔ ٣.‏ 
اسمعیل ین حعفر علي٭السلام ٢۲۰٠٣‏ 
اسمعیليهە ٢.‏ 


اصبخ ٦۲ہ‏ 
اصحاب ۹ ۱٢‏ 


اصحاب بج٣‏ ب۳ ور بت ٢.۳‏ 





امام ہی ٤-,‏ 

امام غایب .ہ۔ ۱ہ 

۳٣ ٤ امامی‎ 

أسامية ہٴپ۔ ٢.٢‏ 

اىیرالمؤمئین ہٹس م۳۹ 

اھل بیت .۹۔٣٣٣٤‏ 

اھعل کفر ہ٤‏ 

اھمل کتاب ٤١‏ 

باری (خدا) ۱ہ 

باقر ہپس ٣۹۹.‏ 
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بن یشیب ہ٠١۱‏ 

بنی ھاشم ٤پں۔ ٢١٠٢‏ 

بوجعفر - أبوجعفر 

پیغمبر ہہ ےہ ٤۶٤‏ و۹پ-۔- ۳ہ۔ ٤۸۔‏ ٤۹۔٦۱۳١‏ 
سر رت جج 1د وڈ ر92 

٤١ ترسایان‎ 

٢١٠٢ تمیمیيه‎ 


٣ ٢ ٤٤ہ جابر‎ 

٢.٢ حارودیہ‎ 

حعفربن محمد ٢١٠۳٢‏ 

حعفر صادق ىہ .ں- .بے ۳١٠۷ -۱٢ ١۳‏ ۔ 
و 0ئ پک ہے مار یں رک رارسا 
ص۸٣‏ پر ٣۔ ٢.٢-٣۸‏ 

٤١ جھودان‎ 

حارث ہ٤٢‏ 





۷۲ سو ترجمه مختصر ٹافع 






حبشی ۱۲۹ | سھل ساءعدی ٢١١۷‏ 

حبیب سیسنانی پ٣‏ | سیف ٣٢٢‏ 

حسن بن سماعہ ۷م شیخ ٢‏ ۔ ٣۔‏ ۸١۔‏ ۱۹۔۱ ۸۲۔یہ۔ہ۹ 
عون سی رو 0ا ٰ 9٦۹-۔‏ ج ٢٢۔‏ ۳٢۔‏ ۷٢١٢۔٣۔۳٢‏ 
حسن بن علی ۳۱٦‏ ۷۔ م س٢ت‏ ۹۷ ٤۔‏ ,ٹپ ,. ۱٣٣۔٥٣۳‏ 
کے ا ا ۲٣ت‏ ح. ٣٣۔ ۳۷۸۳٣ ں١ہ۔۳ہ.٤ ٣٤٤٤‏ 
حکم 2ء 99ےے ۹۱ض ۹8۷ ٣۳ے‏ ۹ ۳۹-.ے ٤۔٣۳٢‏ 
حکیم ٢ ٤٤‏ | شیخ ابوجعفر ,۸۔ ۳٣۱۔ ١۷٤٣١‏ 

حلبی ن۔ .ہ۔ .۳٢۔‏ ضظ۹۔ىةه٣٥٣۷٣۳‏ شیخ الث ٦‏ ں۔ ٢.‏ 

حمزہ ۱۲١‏ || شیخ [طاوسی] ٢‏ 

خالد ہ٤‏ شیخ ہرتضی انصاری ۱۸۷۲۔۱۹۹ ۔۱م٢۔‏ 
خالق (خدا) ۱ہ۲ ٣۔-- ٦٥۷‏ ۔" ۳٣٤ ٣.٢‏ 


خدای نعالی ٤۔‏ ۳پ۔ ۳ہ۔ ٤۸۔‏ ۱۹ ٣.‏ | شیخ المفید ١١١۔‏ ۱۸۷ 


ص 22-2 شیعت امامیهہ ۲.٢‏ 
ذوالقربی ۹ شیعه ہ ں 
رسول ١‏ ٣۔١ہ۲‏ || صادق ۹۰ 
زماعہ ٦مہ‏ اعادی کحشی 
زرارہ ۹۳ ۲۔ ہپس طوسی ۸ٰ٤‏ 
زھرا ٤٥٤۔ ۱٢١‏ ٰ ظریفبن ناصح ٤۸۔ ۳۹۵٣‏ 
زید ١‏ عباس ٤پ‏ 
زید حسن ۲.۲ عبدالمطلب ٤‏ پ۔ وپ 
زیدیلہ , عبداللہبن طلحه پر 
سبوح (خدای) ۱ہ۲ عجیی بر 
سعد ٦ہس‏ عرلبی ۱۷٠٢۔ ٢١‏ 


علامهھ ۱۸۷ 
علمالھدی و۔ ۱۲۷۔ پہ 


سکونی ۱ ۔ ۸۹ ۳ -ص۸۸٣۳۔‏ ۸۹٣۳۔۳٣۳۹‏ 


ص۹ ۔ے۔ ۹۹٣س‏ ے ے8 ۔ ے٤‏ ۶۲ 


سلطان عادل ٤‏ کی 

سلمةبن کھیل س, ٤۔‏ علٰی ۱٤۱۔٣٤‏ ٹم ں۔ہر۔۱؛ 
سماعه ۔ب) | علیبن جعفر ‏ ہ۔ ۳ں 

سورةبن کلیب ۰ہ عمار 6٥٥س‏ ( ٢۲۔۹‏ م۲۔ ٤ہ‏ 


سە‌دانشمند ں عمروبن شمر ٣ ٣‏ ۳۔ ٤‏ 





0| شاذان ۳۳٣٣‏ 
فطحيهة ٢١٠٢‏ 
قدوس (خدا) ۲ 


کافری حرلی ٠٤١‏ 


٢۹٢ 'کتابی‎ 

کتابیة پر ٢۔۹۹‏ ٢٢۔‏ ۱٣٢٢۔٣٢٤٢‏ 

اح ئ1 

١۱١ کردان‎ 

٣١٢ کیسانیە‎ 

ھپ ١۔-۔ ٤.‏ ا 

مالک بن اعین ۳٣۱٣‏ 

٣٣۹-۱٤١ . مجو۔ں‎ 

٤٣٣ مجوسی‎ 

٢۹٢ ت٣٢‎ ۸ ۲۔‎ ٣۳٣ محوسيهة‎ 

۳٣.٣ ۲۔‎ ٤۶ محمد‎ 

محمد باقر ۸ہہ۳ 

محمد بن الحنفيهە ٠١٠٢‏ 

محمدبن قیس ہب ۲- ۹ ٭٣۔‏ ۳۸۸۔۳۹۰ 

ىرتضی (سید) 
٣۷٣٠۔)٣‏ ٣٤۔٤‏ ٣٣۔۲۷٣۳‏ 


,)"۱ تےت- 


فھرست نامھای کسان وگروھا 


۳ء 
مرسل پ , ۳- .ہ٣۳‏ 
مسلمان ب٤‏ ٤پ-۔‏ و۹پ 


سیت تآروو۔ را 


ا مفیدہ ری ۔ پجٹ۔ ےپ ۱)- س٣‏ ب۳٠٣٣ ۳٣٥٣٥۸۳٣‏ 


یٹپ سر یرت ۲۹۱-۳۸۷ 
۶ ۲0[ 5ین 0 پا 

منصورین خادم ٣٣٣‏ 

موجود (خدا) ۱ہ۲ 


موسی بن جعفر ں٢٣‏ 


| ناصبيه و۹ ںں۔ ٢٣٢۱‏ 


٢. ٥هةیيسووان‎ 

تصرائی ۱ہ ۲٠-۷-8٢‏ 
نصیرالدین محمدبن جمال اود ھی کرمانی ۰۷ 
غاشمی ب٤‏ ٥٥١۔ ۷٤٢‏ 


هشام بن سالم ٢٢٢‏ 


یوسں ٣٣۹‏ 
یھودی ۱ہ۲٢‏ 


یھود ی4 ہ٢۲٢‏ 





۳۔ فہرست گتاہہا 


١٠١ ایةڈالکرسی‎ 

الم نشرح س 

اننصاز ۱۸۷ 

ایجاز سپ 

تذ کرۃالفقھاء پہ 

ٹوریٹ ۹۳۔ ۲ہ۔ ۳ہ 

جواھرالفقه ‏ م۱ 

خلاف ہے مسائل خلاف 

ذخیرۂ خوارزمشاھی بی 

رصوی (نسخه) ۷ہ۱۔ ۹ ۔ہ و ا۔ مد 
۱٤٢۔ ٤۸-٢ ٤٤۷‏ ٢۔‏ ۹٤۔۱١‏ ں۔ ںہ 
٣‏ ٢١٢٢۔‏ ۸٥٢۔٦‏ :۲-س۸(۔۹ںں 
۰ص۰ ١۷۱٢۔‏ ٢۷٢۔‏ ۷۷٠٣۔۸‏ ۲۔-۔ت۳م ۲ 
سار لئ ایک ا رک وی 00 
ة٥‏ ]- ۹ - ۰ٹ تر سب رت 

غنیەابن زغرہ پبہ 

۱,٤ فاتحهە‎ 


الفیل پم 


ترآان ہے 20 تہ ٠٠-۳‏ -.-, ۳١ہ‏ 


8ں 


۱ قل هوالتہ ۹۔ 


قل یاایھاالکافرون .ہ٠‏ 
کتاب ظریف بن ناصح ہوم 


ْ کتابھای گمراعان ۸" 


کنزالسدقائق پہ 

لایلاف پس 

مبسوط ۷ -۔ ۳ع ٣۹٢۲ ۔٣ ۹۱ ٣‏ ۶۴,۳ 

سسدائل الخلاف ٤,٤‏ ۷-۔ ج ٢٣۔ب ٤‏ ٤س۔‏ 
0- ے۹ رت ۹ے تہ 


مصحف ۸ ۹ ۲٢٠١۔‏ ٣٣۳۔م۸>١۔‏ ۷۴ر ںہرسپ 


المقتنعه ۰۸۵ 


ٹھایه پر ےپ بد اپ پ۔ب ‏ ہب پدوں سم 
۷-۔ ۹ ۳- .۳ ہ٣‏ مر +۳-ى٥۹٣‏ 
۲ ک۔- ‏ ۹ ۳ ۷٣۔‏ ں+ ]٣۔‏ ۸۵ ۳٣۸٣‏ 
7۶۱- 6ے ۰> 

والشمس وضحیھا ء ‏ 

والضحی ہم 


2 اب 


٣  اھناخ آب‎ 

آبشخور ء 

آتشں خانٹھا , 

٠١٠١ ابطح‎ 

اتک 

باب الحیاطٰین ٠٢١‏ 

بازار +ہ- ١٠١١۔‏ ۱۸۔۔۔۹۲ 
باغ ١١١۔‏ ہ٦٢‏ 

بام پج- ٢‏ ہ۔ ١٤١٤۷‏ 

٤ ١ بدر‎ 


پاریس پركرے۔ ۹۲ پ .۲ ۔سہ .٢۔٤٢٢‏ 
6٥ے ١‏ گے ب٤ ۸-٢‏ ع٤‏ بے ۹ج ٢٣۔٣٢‏ 
٢ں‏ ٢س‏ باجح ٢١۸-٣٥٦-٢٥۸ -٤٣١٥ ٢‏ 
۹۹ -۔ مر بس٣-۔‏ ١پ‏ اك ۲۸۲-٢٢ ب١ ٢ ٢‏ 
٣۳‏ -۔- ٥ص۸‏ ٢ے‏ ۹م ٣ے‏ . ۹ ےت ۹۱ ٣۹٢٣-٣‏ 
١‏ - ۹ ٣ے‏ و۹ ٤ے‏ پ۹ ۳.٣. .-٤‏ 


7207 
نر 
نویه .۰ 


جاسع . 
جامع بصرہ ٤‏ و 





جامع کوفه ۳ہ۔ ٤‏ و 


جای اسب واستروخر ١م‏ 


جای اشتر ث٠٠.٣‏ 


جای خفتن گوسفندان ‏ ۳ 


جای نماز .۳ 

٠٠٠۳ جحفه‎ 

جح رت رر 

جمرۂُ اول ۱۳۔ ١١٤٢١‏ 

جمرۃالعقبهہ ۱۳ ۱ ۱۷ ۱۔ ۳ ٢١۔ ١٢١٤‏ 

جمرۂ میانین ۳٢۱۔ ١٢١٤١‏ 

چاه ہج ۔س .0 ۔ رس۔س۳.|+۔-۱۸+١۔ ١٢٢‏ 
ً۳۰" 

چاہ بول ٣٣‏ 

چا زسزم ١٢١-۱٢٢‏ 

چاہ مبرز ہ ١‏ 

چاہ میان‌سرای ٠١‏ 

حجرالاسود ہ- ۹ ۹١١۔‏ 

حرب گاہ ۱۷ 


1001 09-.: 


حرم ۹ ۹۔ بجر ۔ ےت ٤‏ ہ۔ ٣۸۔-‏ ی٣۳۸‏ 
سرب ایال 

حرہ لیلی ۱٢١‏ 

حرہ واقم +0 

۱۱١ حروزہ‎ 

١١١١ حیاض‎ 

٠  ناربگ خانھای‎ 

خفتن گاد شتران  ٣‏ 


ا 


م٣‎  اھناخرمخ‎ 

داراسلام ۸ 

دارالحرب وپ-ح.ہ۔ ٤٤‏ ۱۔ ٣ب۱۷۔ں٢ں‏ 

دارفتدٹثہ٭.٭- 

٥د‎ 

د کان بلند ٥ٍ٥‏ 

دیوار ‏ م۔ ہہ ہت ۹ تے وہ۔ ث٦۔-۔ ١٢١٠۹٣‏ 

دات عراق ہ٠‏ 

١. دوالمجاز‎ 

رکن ب٢۔‏ ہر سے وہ وت ۳۱۰۰۰۸۹۸ 

١٢١۔١٢۲٢‎ -۔ا٢.‎ 

وک مات کا 

رکن یمانی ۱١‏ 

زقاق العطارین ۱٢١‏ 

ستون ابولبابہ ہ١٢‏ 

سرای ۱٠.٠١۔‏ ۳٠٠١۔٠۳٢‏ 

٢.٢ شام‎ 

١| - , ۹ شورستان‎ 

شھر ‏ ںہ جں۔ ۳ ہ۔ ۹ ٦۔‏ ۲)ا-۔ ۳)- پ-۔۹پ 
۷۶ھ ۹۳۔ب ۹ت ۱۱۱۷۳۳ ۱217ی 
١١١٥١۔‏ ۳٢١٥٢٥إ۔- ٤٤٢ -٢., ٤-١۹١‏ ٹر 
٦۹‏ -۔ ٴ٥٥٣٣۳۔‏ +ووٹپٹے ٥۰‏ او بت ۷م ٣ت۳‏ 
٦٢‏ 

صفا بس۱ ۱۔١‏ 
نف ۱,۳ 

عایر ہ۱ 

٠ عراق‎ 

عرفات ‏ ہ۔ ۹ے ت۰ ۱95٣‏ 5< 
۰- ١۱ء ٣‏ 6٣ت‏ ۷ کیب 
۵۸-۔ ۹ ۲٢۱۔ ٣,88‏ 


١١٠١ عرله‎ 


ترحمة مختصر نافع 


مسجد پیغامر 


٢. عقبق‎ 

٣۰۲٢ غمرہ‎ 

لخ ۳٢١٠۔۔١١‏ 

فرات ١٢‏ ں۔ ہہ 

.لے ٤5‏ ۹١۔۹٦‏ ٣۔‏ ۷٢م‏ ں۔ ٢۳۔۳۹۔8٤‏ 
ما ک۔ت ١۳‏ ۱-۔ج ۔-۔ ۹ ر0- وت 
1۱ ہے۔ ۳۳٤‏ 

١۰۳ قرن‌المنازل‎ 

00 


'ک سارہ 


کعەروں ب بای ہت 0 0اا ٭ 


ا فا ۳۰۱ 7ت1 رک ۲۸9 


اکنساں سیت ا ا کا کی 


کنشت 1۔۹۰۰ 
آننڈتی جو 

0001 خرن پت تا 
ہیں ٦ء‏ یاۓج۔ رت ۲٣۹‏ 
گورستان ہ١‏ 

١١١ مازین‎ 

محراب ہ ہ۔ وہ 
لیوات 1ا 
مین وت و یں تی 


مرؤه ١۱١١۔٢٣٢‏ 


ا مستراح وہ 


سسجد ۱ر ٣۳‏ ٤٢۔‏ ہہ ہ۔ ۹۹ ١۔‏ ٣٢١۔‏ 
٤۸-۰۱ ۳۱۸‏ ١۔ا)‏ بج ؟ 


٠-١١۔-۔٥6٤۔‏ غ۹ 


| مسجد جامع ‏ و 


سجدالحرامے رے ر رہ و رد یوم ےم“ 


۲۱۷ 


۱ پسجد حصبا 08 










۱٢۳١ ہ۔جدالخلف‎ 

بسحد شجرہ ٠۰٠٠‏ 

ہ.ہجد قباد س 

٠٠ مسفح‎ 

مشرق ٣٢۔٢‏ 

مبشعر ہو۔ ٣ے‏ ہے رر ےہ رےہ 8ر ا۔ہ) 

٢۳ - ۹ر‎ 

ید حسین ۷۔ ۳٠۳۔٦‏ ۔ 

مغرب ۲۸ 

مقام ابراھیم ۱۰-ہ١١‏ 

مغام پنغمبر ۱٢١‏ 

مکاہه ہہ ٣س‏ ہے ٤‏ و-...1-ج رے ۱.۲- ١١٠۳٣‏ 
ہ. اہ ۹.١۔‏ ٣۱۳٠١إ۔‏ ٥١١۔  ١١۷٣۱٣۱ ٣‏ 


۶۲ ى۶ یں ۱٢٣۷۹-٦٣٣٣‏ “1۲۲۸-2۱۲۷۸ 


فھرست جا یھا 


٤ة‎ ۷ 






۵) 
نا ٤٤۔‏ روہ ٌ وہ سے رے وے رہ رر-۳۳ 
۱۷-9-07 
تپ ے۳ سر ۱۳ے ۱٦۹-۱۷۸‏ ت۱ ۱+ 
منارہ و ہ۔ ١٢٢‏ 


مئبر ہہ ٤۔ ١٢١١۹‏ 


ٰ مواضع عبادت ہم ,۳ 


میموں (چامف) ہر١١‏ 


۱٠١ نمرہ‎ 


فحصٹر۔1 


٠۳ یلملم‎ 


من تہ ےب" 


٥۔‏ فہرست روزھا و ماخہاو سالہا 


آدیلة ہر رت سس ٣سس‏ ہ٣۔‏ . ٤۔‏ ٤٥۔٣۔٤٤‏ 


868 وت ة۔‎ ٥6 

امحی (عی ٤‏ 

بامداد (صبح) ٢‏ پا ٤٢٤۔‏ ٤٠١٠۔۸۳‏ 
٤ژ‏ ہ۹س 1۷ ٦‏ 55۲۱ 
۲٣ء ١٢١٢١٣۳‏ ١٣٢١ء‏ ١٢١٢١۔‏ ۹١٢١١٣۔ث٢۲‏ 
۲۳ 

١١ بھار‎ 

۱۲٢ پنجشنبه‎ 

تابستان , و 

ترویه (روزہ) ۰۹ 

جمعه .۲۹ 

۱٢١ چھارشنبه‎ 

دوشنبهە و٣‏ 

ذوالحعة۱٠-۔‏ ۶ “و ہے ہیں 
۸ه-۔ ١٢١۔١٢١‏ 


ذوالتعدہ 


“۳ 

١٢١١۷ ۔٠‎ ٠۳ -١۸ زجحبا‎ 

رہضان ہ - ۹٤۔-‏ ۲و ں۔ ۲ہ۔ ٤ہ۸۔٠۰ہ۔‏ 
7۹٦‏ ۸ ۸۸۔ ۸۹۔ ۰ و۹-۔ ۱ و۹-ہ ٢۲٢١۹۰۹‏ 
۴۳۴۰۳ 

روز ۱۹۳۔ ,۹۔٢‏ ٣۔‏ پاب ٤٢‏ 

روز مغ ۹ 

زمستان . و 


ساں ہو و یہ وٹ رٹ5 


إ- ٦٢ا‏ ےت ١١۵‏ اے-۔ ٣٢ب ٣‏ ا۔ ی١‏ -ہكں 


٦ے‏ ۷۷۳١۔ ۲١۹-۱۹ “١۸۲ ۔١۷ ١٥‏ 
ہے ہت ۲ں۔ ب ٤ى‏ ,ه٥‏ ۹و -۵ں؟٢‏ 
کی ای سی فو سنا ا 
ص۵ ۸۳٣۔‏ ے۴ 

سال دی [۷- ۸ , ۷+۱۷ 

شام ٥٤٥۔‏ ہہ 

شب ۸۲۔ ١۸۔‏ ۹۲۔ ۹۱۔٤‏ ,۱۔۹۔١١‏ 


۹۱ےے" ۳٢٢ج‏ ۸-۷ ٣۲ہ‏ 


٣.‏ ٢س‏ ب٢٣‏ ج٢‏ مم بٹپ-ح ۱م تس- ]۹٣ب‏ ؟ 


شعبان (ماہ4...) ہ۸١۔‏ ۲ہ۸۔ پہ 
عید روز آدینه ؛ 

غدیر ١ےہ‏ 

١-۲ ٠ غروب‎ 

فطر (عيید) ۸- ٤٤۔‏ پں 
قرباںك .۱٠۔١١١٢‏ 


۱ ماہ ۷ ۹ے بی تآت۶ۂةم۸۔ 3۳ ۳ا ح-١٢١٤١۔‏ رہ 


کلائد فف ار 01ہو راہ ات 
ناو اوت ٢‏ رہق ات کال ی12 
۲۰۱ 

ماہ حرام ٣٤ہ‏ 


ماھھای حرام , و 


ھلال ٤‏ ئىس 


٦‏ ۔ فہرست جامەھا 


دامن و 


ردا ۹ ں۔ .س مع 


آستین ں- و 
بوسین ہ۔ 1۹ 
پیراھن - جامهة 
حامهہ بے ٤‏ ر6 ار ٢س‏ ٣ں‏ ۔ ٢۸-٣٣‏ 





۱٤ زر٭ٴ‎ 

زیرجامه ہ ر- ۸- ٠۰٠٠۷0‏ 
شلواربند ں- ہ۔ ۹ ٢‏ 
طیلسان ٠۰٠٠۷‏ 


؟ رت و بین رپوا یں پ تاپ بر ی0 


٢١۷-ْ١١ ٤١ ۔١٠٠۹‎ ۔١.٠۸ ۔‎ .٠ ۔١ ہ.‎ 


)ےت ۹۹ا ا ےس ى۳ إ۔-۔ (۶ح٠١-۔ ۱١٢-١ ٠٢٤‏ عمامه پ۔ ٠‏ ١ے‏ ۹۹ ۲- ۲ع 


7ہ ۹ے ۱و ہ- ۱۱۹97 ٣٣۶٢٠ 1٦۹۸۷‏ اور 00ا 


۳ پت ب۹ 1پ۔ ہ۸ ۷ 0۲م بلاق ای وی 


جامةُ ابریشمین ۹و- ١١‏ کسوت و٤‏ ہہ ں۔ س۳( ٢۶‏ 


ثغش ۳ 


٢٢ جوراب‎ 

حریر و۹ - ٠١٠١‏ کلاہ ۱-٢‏ 
خرقهہ ٣٠۔١۱۔۸١‏ موزۂ آھنین ۱٤١‏ 
خف ٢.٠‏ موڑھا س٠‏ 

خود کلاہ ہ۲ میزر ٠١‏ 


۷۔ فہرسٹ جانوران 


آھو ,. ۱۳۔ ٣۱۳۔‏ ۱۳۲۔٣٣۱‏ ٤٤ا۔‏ بنتمخاض ۔ ٣٤ہ‏ 






ابلامی ۳و ہمہ ٤ں‏ 
ابن لبون ۶٤ہ‏ بت وت 
اربیا ۹۳ پیل ٤١١‏ 


اسب ٢۔ ٦‏ ۔ ١ں۔‏ ۱۳۹۔٤٤‏ (۔٥,‏ ۷-۲, ا جانوران پ ہس 


۳٣ہ‏ ,٣س۸(‏ ,٣۔٦ ٣‏ ۲ جادعه ہ۔ ۸پ 

جرگ ٢١۸‏ ۱۔ ۹۳ 

۲۹٤ چکاوکک‎ 

چھارپای (دابه) |۸۔ ٤۔‏ ۰٦١١۔٣٤١‏ 


ك ٭۷- ۹۹١١۔‏ 1۱۱-“ ۸۱۰۷۔۹۳١‏ 


اسب پالانی ۱ں 

اسب گوھری (تازی۔) ١پ‏ 
استر ۹۳ ۲۔ سم 

اسفمروذ ۶ ۱۳۔ م۱ 


ھک 1-00 ۸ ٣بت ٣‏ سے سے گاس نپ ہے 
اشتر (شتر) ۲۔ ١ں‏ ۹ پہ ۔ہ۔ ۹٦۔,‏ پا 2 ۹۱۰۷ ۶ئ 


آا.ے ' ۷۰۹ ×ً ۱۱ے 6ے ۔۔ ںا - 0ء 
چھارپای ا: 

۱۳٣۹| ۔إ۳٣.,-۔-۱٢٥٢۔١٣٣ -۳٥‏ پس رہای انسی مو 
حقھ ٤س‏ 


(۸- ۷٠۷١٠۔ ١٠‏ ٦۔‏ ۱ ں۔ ٢۹۳‏ ۔ب۹)۹ں 


حما 5 ك ٰ 
ث۹ ۶ع ۳۱٣ ۰١۹‏ پر کے ےس ا ا۷600 


پ و ہہ حبوان ۶2۹۰۱۹-۲٢‏ ۰2009 


بار٤وں‏ ٣۳٣-۔- ٣٢١۸‏ سو, ؟ 
بالان تفس ہوں خارہپشت ٣٣‏ 
ا ے۱ خر ٢۔ ١‏ ۳١۔۷٠۱‏ ٢۔‏ ٣٤۹۔۹۷‏ ۔ ہم 
بز ٤‏ ١إ-٥۱١۔۷ی۱۔۹8ں‏ “0100 
بزغ ۸٤١۔۲۹۳‏ کن 0 
بزغاله م۱ خرکوش بے 
بزینە ںہ ری ۳۱ 
۱ کم 
بط ٤‏ وم 00 
بناتوردان ۲۹٤‏ خفاش ےہ 


بنتلبوں ۷ ۔ ۸۳ ٤ہ‏ خنفسا ٤و‏ ں 








اف یر یا یا ب رہ ات ہہ ئیئی 
دی ڈۃرڈی رو کر دج 2 

دابە - چھارپای 

داریزہ +۱ 

دام ۹ہ۲ 

ڈڈ ( ںپ۔ ١٢١۹۹‏ 

ددان ۰٤و‏ ۹غ 

۱١٣٣ دراج‎ 

در ات 

روباە س۳ ۱ ٢۔‏ ۲۹-.۱۳١۔ ‏ م 

ربیثا و ٢‏ 

زمار م۹ ٢‏ 

زنبور و۹ ١٢۱١۔ ٢۹٤٢‏ 

٢۹۳ زڑھو‎ 

٦٦ سٹتور‎ 

سک سپ ٤‏ ١ں‏ ہں۔ ٤‏ ٤۱۳۔-۔۷‏ ۶۔وہ 
۳ -۹ہ-٦٤۔ ٤,‏ 

سگک بستان ہے٤‏ 

سگہ چارپای ٤.‏ 

سک شکاری ہہ ۔- ٤.8.‏ 

سك گزندہ ۱٢۹‏ 

سنجاب و 

سن پشت ‏ و ۲ 

سوسمار ہ۱۳۔ ۲ 

شس ۱۳۲۔٤۹٢‏ 

شتر ے اشتر 

شنرمرغ ۷۶ لات ئل 

٢ و‎ ٤ شقراق‎ 

شیر و۹ ٣‏ ۱- +۳ ۹ ۹۷-۲ ٢۔-۔ہ٣‏ 

۲۹٤ صرثد‎ 

ضفدع ۹۳ ں 


فھرست حانوران 








1ہ 





صیصرہ ۹ 
طاقی ٍ و 
طاوس ۹٤‏ 
طبرانی ٢۹‏ 
طمر ٣۹۳‏ 

عقاب ہہ ۲ 


فاخله ‏ و 


فلس ۳۲ 


قانصه ‏ وم 


فقمری ١٢۹‏ 
قنفذ ٤‏ و 
0ئ ۱ء ١٤١۸‏ 
کبوتر ٤٣٥‏ 
کرباسو ١‏ 


| کژدم ۹ 


کلاغ 9۹- و۲۹ 
7 یکا ء 
آکلب صید ٤,‏ 
رب رہ 
کلب زرع کت3 
کنعت وم 


گاو ح۔ ںہ پ ہہ ۲٠-٦٣۶۱ -/٣--٥۰۹‏ 
۲۶۹۷16۸۸-9 
۳ٹ 0ت رات ا تک رات وی 

گاو اھلی ٠+١‏ 

گا وکوھی کاو 

(٠ اہ‎ 

025 :۰۔۲۹ 

۱ ٠۷ گرا‎ 

گربە ٣۔-‏ ۸ع ا١ے‏ ض۲۹ 


گرک و ۱۔ ںو 





۲ء 2 
گنجشکک ٣۔ ۱۳٣‏ 
گورخر ٤‏ ۹ 

گوسفند (گوسپند) ۔ ہہ 


۔١۱۱٭۶‎ ۰ ۰ء۱۱٣‎ ں٣٣‎ 


۷۹۷۰ -٦۹ ۷-۔‎ 


۲ ۳ء لے سی 






تت٣‎ -١ ۳٣٣ ۔١‎ ٣۔١ سے‎ ۷ 
٢٦٢-۰٣٥۳ ۔١٠٢٢‎ ۔١١١٠‎ ۔٢۳‎ ۸ ۔ے+٥|ك‎ 4| 
نم۲۲۹۲‎ ۲ ۹۳۔٣۹۱‎ ۔٣‎ ۹ ۔١۷٦١‎ ے٤٥‎ 
۷ ۱ت ۳ ر ۳ص‎ ۹٦ ت٠.‎ ۸۔٣۹۷۷‎ ٥ 


۰٦ 

١۹ ٤ کوسفند کوهیٰ‎ 

لاو کكپشت ٤٣‏ 

ںو٤۔۱٢ہرام‎ 

مارماھی ۳ہ 

ماکیان ‏ ۔ و۹٢‏ 

ماغی ۸ ت6۱ ہ۹۱ ں۔ ۹۳ں۔ .ہم 


ماھی حلال ر72 


سرخغم ۳۔ ۸۳۔۱۳۱ ۔ ٣٣۱۳۔‏ س۱ ٤ت‏ 





ترجمۂ مختصبر نافع 


۲۹٣-٣۹-٣ ۸۹ -۔٢۸۸مصسى|‎ ٤٤٥ 





۲۹٤ 
٢٢۹ مر موسجه‎ 
۲۹ -ھ٤ژي مگسں‎ 


۱٣٣ ملخ‎ 


مورچڈ 
موسجه* ۲٣۹‏ 


موششں س۔ ٢  ۔١٢١ ۹ ۔٢ ٤ س٢ ١‏ ۱۳۔عں 


مبیش ۱١٥‏ ١۔‏ ۹١٢١۔‏ و ب٥‏ 


میشان ہبں 
مٍشينه ہ۔ ١١١‏ 
ناق ٤‏ و 
ورغ ۲۹۳ 
ویڈں ۱۲۹ 
شہدہد ‏ ۹ 
هیل ٢۳‏ 


یورومں۔ہری 


۸۔ فہرست اند!مہا 


ابرو ٦۲۔ہ ٢‏ 
استخوان ہ۔ ۱۷۔ ہ۸ -١‏ و9۹٤‏ 1۔ ۲۳ں پ٤‏ ں۔ 


۲۹۰٢۔٣۹۵8 ۔‎ ۹٤ 


انگشت ہے اہ ٣ں‏ ریم رر 


٦۷ 

انگشت کت -٦‏ ۳۸ 

ا ہشتان شکستن ر٤‏ 

انگشتان کشادہ پم 

انگشت میانین ہ 

١٤ بغل‎ 

بند گشایھا ٤‏ 

بی ہم ۲سر ںہ . ٤۔‏ ۳ہمصہ۸٠١۱۔۱۳ہ‏ ٣۔۳۹0۱‏ 
ایت م7 کی 

پای ہج ۳ں ۹ ں- .سح وس .و٤‏ ٤ر۶‏ 

۹-٭ ر۸ز و۹-۔ ١-6٦1١إ-۱۸ر۔ ۳٣٣‏ ہے 


۷ے جع ٥.١‏ ٥ہ‏ ٣۔‏ ۹۱ ۳- ۳ ں۔- ۹ ۳] 


علکرث یاہنذکیت پرے یریت لی یدب کی 


پای پسین ١٢١‏ 

پر ہ۹ 

پر رك چشم ہ 

پستان ہ۔رم 0۔۲۳٣٢‏ 

پشت ہ ۲ پرپ س رر ۹۹ہ ہ٢‏ 

پلك ہو۹ 

پنجه ۳ 

١۷ ۸مے١١۷‎ ۔١۱۱۹‎ -۳ ٣ ۳ے‎ ۸-٢ ۳٣ ٦پ پوست‎ 
۲۹٢-٣۹۹۳ ے٣‎ ۹۳ ۱إ ےت‎ ے١۷‎ 


٣-٢ پھلو‎ 


پیشانی . رسرب ۱.۳۔-۔۹ ر٢‏ 

تن ٤‏ ا۔ ا سے جں- .٣ہ .٤‏ ۱ہ ۸٠١١۔م١١‏ 
9۹ ۔- ٢٥‏ ٣٤۳۔‏ ۳۹۸ 

چشم ۶٤س‏ ہر۔ ج٤‏ ا۔ ‏ اس ۳۹۔۱ (-ے ۲۳٣۷۱۱٣‏ 
۹ں بر٣‏ ں۸ ۱-۳ 5.8-٣۹‏ 

حدقه .9 ۲- ٣۲ہ‏ 

حشفةه ہە۔٣۔‏ ہر ۹۳ 

حلق ۳ہ۔ یہ-۔ ۱٤٣٥‏ 1-۔ !۱۔۲٢٢‏ 

٢ و‎  موقلح‎ 

٢ و‎ ٤ حوصله‎ 

حایه و ںہ ۱۹۔۳ بر سا ٤۱۳۔۹۳٢‏ 
۳٣۹۹۳ ٣و ٣ ۹-٤‏ ۳۹۹ 

٠٣  هتسکش خایة‎ 

ےا۲ 

خصيه ۹ ۳و٣‏ 

خرزۂ دماغ ۲۹۰ 

خون سے ٤۔‏ ہج ہر ا ۔ ٣۱۔۱۔٢‏ 
۳ہ۸۔- ۸۔- پہ۸۔- ۰۹-۹۳ - ١١١-٠١۹‏ 
یرت 60ہ 3٥7‏ 0ت تپ تپ کپ یو( ایی 
6ت ۹ت ت- - ۰۰۱101 
۰| ك۔ پر٣‏ ۸,۸ -۳٣‏ ۳۹۲ 


خونالود و. ر-و۹ ١١‏ 


خون استحاضه ٢٠‏ 


خون حیض ٠٢‏ 
7-۷ 

خوں ترفتن ۳ہ 
خوں متعه ۸۔ ۸۷ 


خون ھدی ۳ و 





2۳ ترجمة 





دبر ۸ہ ۳ہ- یت )!ج٥‏ ٣۔١ ۳٣۸-۳٥‏ 
دست ۹۔ ٤غ‏ ہ6 ا۔ , ٢ہ‏ ں٣ -۳٣۹‏ ,٤۔۸٢‏ 
٦٥-۔‏ ۸۳۔ ٢٠١۔ ١٠٣-١١٠٠‏ ۔٢١٢۱١۔-۔‏ 
|۸ ۹١٢١۔ے۔ ٣۳ ١۳٢٣‏ ك كك١٣ ٢٤١٤‏ ٤ا‏ 
۹۔ ٣٢۱١۔-۔‏ 
ارہ اتی 
۷۹ کیىیي-- 2ئ2 


٦ -۹‏ ۱--۔ 
دست برزدن ٤‏ ۔ 
دست بریدہ ۲ ۳ 
دست سودن ۳ ۰۰) 
دشبل ہ٠ ٢۹‏ 
دل ٤‏ م۔ہ۹۔ ۳۹ 
دم و ٹ۔ ,٣۳ے‏ ٢ب٣۔ ٤‏ ٣۳۔‏ ۳۹۹ 


۲۹۰٥ دماغ‎ 


دندان ۰و۹ ں۔ ٤۲۹۔۲۹۵‏ ۲ہ۔ ۹ م۹ 


دندان آسیا ہ۱ 


دوش چپ ہ۲ 
دوش راست ہ۲ 


ذشن غ٤‏ إ۔ , س۔ ١۱‏ ۔و۹ۃن۔٦ص۸۔‏ ۹۳ ۲۔۸ ۹م 


کڑ کر ۹ے ١٢١س‏ پت٣‏ ۸ ۳ ٣۔ ۳۳٣۳‏ 
ران ہ۔ ٤٠۔۲‏ 
رگ ۹۰ 


روی ہ- پسے ا پ٢۔‏ ,٣۔ ٣٣‏ , ٢-۔٠١۲١۔‏ 


9۹-۔ ۳٢٢۔۱۸‏ ۸م۳۔ ٠٥٣۔۱٣۳‏ 


ریش و ہ- ٢٢‏ پ ۱۳۔۹۱٣۳‏ 


زانو +رہ .م۔ پس- رم۔ . ٤‏ ہ٠١‏ ۔٠١۱۱۔‏ 


۶ 

ربان ۔ پ ںہ 6ک ت5 
۶۸۔ ۳٣۹٣‏ 

زنخ ہ۔ رس 

ژند .ےم 


ژھار ٤۔۸۲‏ 


۹ ٹیٰٰٰٰیئٰئ۰۰۰ 0 


نائع 
زھرہ ۹۰٣ٴ‏ 
ساق و۹ 


مےہقصبزر 











سپرز ۲۹٢‏ 
رفاو ہے تب رہ ارہ رڈ ہہ بی سسةے دہ 
٣۰۳۸2‏ ہ6 در ت۔کروٹک کک 
٢۳٣۷-۶۰٣٣٢٢٣ ٢٣٣۷۷٣ ٢٣٢٣۔١٢١٤ -٣۳٣‏ 


۷۰ ١۔‏ ۹ع ٢۔‏ ۳٢٢-۔‏ ۹۱٢۔۳۹۷‏ 


٣۹۰ سرگین‎ 

سرگین آدەی م۔ “ى٠‏ 

٤ سروں‎ 

سرون چپ ۳۹-۳٣‏ 

۲۹٢ سروہ‎ 

سرنیان ۱ 

سلله ١ے‏ اار٤‏ 

شعر ہ۹٢‏ 

شکم ےب اع رت اد ٹکٹ 
٤‏ ٥٢۔‏ .۷٢ت‏ ٢ب٢۔‏ ۷ب ۳۹۸-۳۹۰ 
۹و 

شکم پای چپ وس 

۱٥٤ صورت‎ 

٢۹٢ صوف‎ 

صحصبیہ ۶ں 

غدد م ۹م 

فرج ہ۔ ں ۳۔۸ ۲م۔ ۱١۔۱٣‏ ۳۔ :ظ۷ہ 

قبل ۳ہ۔ یہ 

٣ قدم‎ 





کام ٭|۔ ٢٤٢۹‏ 

کف پای ٠٤١‏ 

کف دست ے ہ۔ پ۳ ر بت ر٤۔‏ ہس 

١٤١ کكلیه‎ 

کومان رے ر-ور۱۔ ں١١‏ 

گردن ہ۳۔ ۲. (۔ ۹99-۱٤٣٤‏ ں۔وپ٣۳‏ 

گلو ۳ہ۔ ۲۹۰ 

گوش ۱۳۔ ہ۱۔ ٤‏ - بپ ات٣2‏ “-۔ 
ص۹ ٢-۔‏ ٥ں‏ بجر ۳۔-س(۹ ۳٣۹‏ 

۳۹۸-٣۹ .۱۔۹۲‎ ٤ لب‎ 

لب فرج ۳۹٤٣‏ 

١۱٠١ لنگك‎ 





فھرست اندامها سک ٥ۃ‏ ٴ؛ 





٣۹۰ مثانه‎ 

محاسن ۱پ س|۔ ٢٢١۹‏ 

سوی ١٥‏ إ۔ ۱۹۹ -۔سہ۸ ٢۲۔ب ١۱۱‏ ۔ ]٢۳١۔١ ١٤١‏ 

مغز پشت ٢۹٢‏ 

متعد و 

وی ۱۔۹ ۱۔سہ ٠ ١١٤۔- ١.۳ ٤۶۳٣س ٤,‏ 
۸ي رت یر بے ٤٤۶‏ ۔ ٣٢ہ١۔-۔۹۹١٢١٢‏ 
کے ںات 6190۳ ٹ- ٦٦ت -۲٦۹۱۱‏ ۱۶۹۱۷-۲۷۹۲۸ 

ناخن ١‏ إ۔٤٤۔‏ ٤.ر-حہ.م‏ ۔ہ )۳۔٣۳٢١‏ 
۷ ٌ ۰-0 

٣.۴-۱ ۲ ناف‎ 


٢۲۹۰ وبر‎ 


اذخر ہہ 

٢۷ ارزیز‎ 

اشنان ٤١‏ ۔وں 

انحیر ٥ہ‏ 

۹ ٥ ہ|۔‎ ٤ انگور‎ 

٢۳ برنج‎ 

بهہ ۳ 

بیدا ردرخت) ہ٠‏ 

ہبھ ١١۔‏ ۳١۔٥١۔٣٣‏ ۹,ا۔ ۲پ 

پیاز و ہ 

٢۹ نوت‎ 

جو ٦٦‏ - ۹ - ,پ۔ ۷)]-۔ ٠٠٠-۔۹.۔]١۔‏ ٤٭٤<٥-۔-‏ 
۹ ۔ 8٤۶٤س‏ 

٠١۱١۱ جوز‎ 

چوب سس 

حنا ہ٠۰‏ ۔ ۹ہ 

خربزہ ٢٠ہ‏ 

٠٢١ خردل‎ 

غرط ور ہہت پک یں 0 0ٹ 
٤ - ۹‏ ١۔‏ ٥ة29‏ ےٰ ۸ء ۹ ۹ ١ں‏ 
۹- و۹٤‏ ۲۔ ہ۲۹ 





خصراوات ۹ ى0۷ 

خلوق ں٢‏ 

٢-٠ ذریرہ‎ 
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میر اث ایر ان و اسلام 


دلائل‌النبوۃ 
شرح قصیدہً بردہ 
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المقالات والفغرق 

مختاری نامه 

تفسیر محمد مؤمن مشھدی 
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این کتاب ترجمە ایست که درقرن ھفتم ھجری از ز کتاب عر بی مختصر نافع 
تالیف:محقق نجم الدین ابو جعفر حلی ‏ سشدہ است و حاوی یک دورہ 
از فوانین دیِئ, و دنیانی ایت شیعغی امامی است و سندی بسیار ارزندہ و 
'گرانبھاضت, فٹر فارسی/ ایح کات ما 510وت 
کات خاصی ار ا ا پا محمَمان را سودمند تواند نود 

ابنق جاب ڑروی تٹھا نسخە ای کە درتّار یخ؛٦۱۹‏ نوشتہ شدہء تھیە 


گشتہ؛ و در تصحیح و تنقِح آن ازمتن عربی کتاپ ودو ترجمۂ فارسی دنک 
کەہ کس ذر ج٥ود‏ بسہ 2 و دن گا ئ۔ در ھدود سیداہ یازدھم استنساخ 
کرذیناة اندا: اسمادہ شدم ات 





